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 []مقدمات پژوهش

 مقدّمه مؤسسه

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 الحمد للَّه ربّ العالمين، و الصّلاة و السّلام على محمّد خاتم النبيين و على عترته الطاهرين.



از نخستين سالهاى سده هفتم هجرى كه در ناحيه خراسان بزرگ و از سوى سلطان محمد خوارزمشاه زمزمه بركنار ساختن 
سى در گوش زمانه پيچيد و سخن از گماشتن سيد علاء الدين ترمذى به خلافت اسلامى به ميان آمد، فشار توان خليفه عبا

انشمندان يى از دفرساى دولت عباسى بر شيعيان و سر سپردگان خاندان عصمت و طهارت كاستى پذيرفت و چنان شد كه پاره
مربوط به پيشوايان معصوم شيعه و بيان فضيلتهاى به فراموشى سپرده اهل سنت هم آثارى ارزنده در راستاى بازگو كردن حقايق 

توان به تذكرة الخواص سبط ابن جوزى واعظ نامور و حنفى مذهب بغداد و شرح نهج ايشان پديد آوردند كه به عنوان مثال مى
رد. از سوى ديگر دولتمردان بزرگى آيد اشاره كها كتاب ديگر كه از مصادر ارزشمند به شمار مىالبلاغه ابن ابى الحديد و ده

چون خواجه نصير طوسى كه در علم شهره آفاق و در درايت و حكومت زبان زد همگان بود و ابن علقمى كه با مغولان روش 
توان به آثار چون دوازده بند آميز را پيشه ساخته بود راه را براى بيان حقايق و اظهار عواطف هموارتر كردند و مىمسالمت

ه نصير كه در واقع چهارده بند و به نام چهارده معصوم است اشاره كرد كه در انجمنهاى مذهبى بغداد و ديگر شهرهاى خواج
 شد.نشين در كمال آزادى خوانده مىشيعه

دادند ولى پس از سقوط بغداد و حاكميت مغولان هر چند كه آنان به قوانين و احكام اسلامى و مسلمانان روى خوش نشان مى
 وز تا پذيرفتن آيين اسلام از سوى آنانهن
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راهى نسبتا دراز در پيش بود تا چه رسد كه اقليت مذهبى شيعه بتواند در دل حاكمان راه يابد و آنان را به مذهب بر حق 
توفيق را به يكى از كند، اين خويش فرا خواند، ولى از آنجا كه چون حق تعالى اراده كارى فرمايد اسباب آن را فراهم مى

بود كه در همه منابع شيعى و نيز برخى از « حسن بن يوسف بن مطهر»بندگان خود ارزانى داشت و آن بزرگمرد دين و دانش 
مشهور است و توانست با مجادله بسيار پسنديده كه شيوه همه متدينان و خردمندان با كمال « علّامه حلّى»مصادر اهل سنت به 
لجايتو پادشاه مقتدر مغول را به پذيرش مذهب تشيع وادارد و مطالب اعتقادى و احكام عملى شيعه را به است سلطان محمد ا

بهترين صورت ارائه دهد، علّامه حلّى كه به گفته مرحوم امين در اعيان الشيعه يك صد و هشت كتاب تأليف و تصنيف كرده 
هاى دانش سرآمد همه اقران و تجاج و بسيارى ديگر از شاخههاى فقه و اصول و كلام و معقول و جدل و احاست، در رشته

 برگزيده زمان بوده است و به راستى او را بر همه شيعيان منتى بزرگ و حرمتى سترگ است.

كه به نام سلطان محمد الجايتو به رشته تحرير درآمده است از « نهج الحق و كشف الصدق»از ميان آثار او كتاب گران سنگ 
ه توان بى برخوردار است كه با مراجعه به مقدمات فاضلانه مرحوم سيد رضا صدر طاب ثراه و مترجم محترم مىيارزش ويژه

 هايى از آن پى برد.گوشه

مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا در راستاى طرح احياى تراث شيعى و به مناسبت آراسته شدن امسال به نام نامى حضرت 
مند م بر آن شد كه اين اثر ارزنده به فارسى برگردانده شود تا عموم مردم فارسى زبان از آن بهرهمولى الموحدين على عليه السّلا
 توانند از متن عربى استفاده كنند از دانش نهفته در اين گنجينه كم مانند دستمايه بردارند.شوند و دانش پژوهانى كه نمى



مورد عنايت حضرت بارى و مرحمت حضرت ختمى مرتبت و لطف ضمن آرزوى توفيق بيشتر براى مترجم گرامى، اميدواريم 
 حضرت امير المؤمنين عليه السّلام قرار گيرد.

 بمنه و كرمه مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا گروه معارف اسلامى
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 سخنى با خواننده

 نياز از يادآورى است.آورى بىكتاب، از آن مردى است كه به نام

و بختيارى؛ اين است آنچه علّامه حلّى بود. جانى كه نبوغ بر آن تاخته بود و خلوص تافته؛ مردى به هر چيز جوشش، پاكدلى 
 تمام، بزرگ، سخت بزرگ و به ياد ماندنى.

 نمايد.اند، سرافرازتر از ديگران مىكتابش، در صف آثارى كه همه خواندنى

اش را در ننوشت تا اين روز، پس از شت و روزگار، دل انگيزىاين برهان بسنده نيست كه خان مغول به خواندنش شيعه گ
 هشتصد سال، هنوز در خور بهره يافتن است؟

اكنون سخنى نيست  «1» گرداندنياز مىگفتار مبسوطى كه در شناساندن كتاب و صاحب آن خواهد آمد، ما را از هر دو مهم بى
 مگر آنچه نخواهند گفت.

به عنوان، در هشت باب است، اما به واقع مشتمل بر سه مقال است: كلام اشعرى، ابطال گرچه « نهج الحق و كشف الصدق»
ناصبى و فقه شيعى و سنى. علّامه خود در آغاز، باز گفته كه به روزگارش، معظم خلق اشعريانند و چون اويى را نسزد كه در 

 برابر ايشان خاموش بنشيند.

انگيخته است، با اشعريان و ناصبيان درآويخته است. در ميدانى فراخ، به تيغى رمىبدينسان، او كه بايدهاى زمانه به پيكارش ب
كه دم آن از كار نياسوده، بر اشعريان كوفته است. چه انبوهى از برهانها و آيتها كه بر ايشان ريخته است! و آنگاه با سنيان، به 

 طريقى

______________________________ 
 دانشورى زبردست چون شادروان استاد رضا صدر تراويده باشد. (. به ويژه كه از قلم1)
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جنگ آورده كه خصم را گزير و گريزى نمانده. در اثبات وصايت امير مؤمنان و حقارت ديگران، به جمله از روايات اهل سنت 
 وده. راستى اگر خواننده را سر انكار وسود برده و گوى از ايشان ربوده؛ به پاى آنان راه رفته و بر مركبشان طريق خويش پيم

 را عيان خواهد ديد.« نهج الحق و كشف الصدق»ميل استكبار نباشد 

يابى و دانشى كرده و قلم به ناشايستى آلوده، زنهار، در سرتاسر اين كتاب سوء ادبى نمىگمان مبر كه او در گستره دانش، بى
 امه از اين مبراّست.اگر يافتى بزه آن بر من خواهد بود كه دامن علّ 

واپسين باب كتاب، فقه تشيع و تسنن است. پندارهاى مذاهب اربعه و دريافتهاى شيعه در آن تحرير گشته و اشتمال و اختصار 
 بر قدر و كمال آن فزوده است.

را  محارم چه بسيار كه خواننده مكرم، به صرف خواندن فتاوى سنت، صدق شيعه را دريابد كه هيچ فكور غيورى ازدواج با
كند و براى جدايى شوهر از زن، بوسه شهوت آلود بر مادر زن را تابد! براى رهايى زن از شوهر ارتداد را پيشنهاد نمىبرنمى

دارد كه متاع صد هزارى نقد را به يك ريال نسيه هزار ساله بفروشد و خدمتكار شصت ساله بيند! وكيل را مجاز نمىصواب نمى
داند! نهج الحق، چون هر كتابى، دشواريهاى ويژه خود را داشت، پيچيدگى و سرگشتگى هجده ساله نمى را فرزند رضاعى جوان

 برخى از عبارات و خطاهاى فراوان مطبعى و افزون بر آن معضلى از بيرون، فرصت اندك.

برده  تن مآخذ، رنج بسيارمتن و تعليقات ارزشمند فاضل ارموى ترجمه شده است و آن بزرگوار، حقا در نگارش تعليقات و ياف
رم ام و اين بر دشوارى كاامّا اولا مآخذ مستفاد ايشان، چاپهايى است كه در اختيار نداشته -رضوان حق او را نصيبه باد -است

 ام.فزوده است و دو ديگر آنكه برخى از مواضع به زيور تعليقه آن جناب آراسته نگشته است و لا جرم خود، چند سطرى نوشته

اند، خاصه در گذرگاهى هولناك با گامى دانم كه التباس و اعتذار را بهر ما نهادهر روى، نفس خود را از خطا مبرا نمىبه ه
 نااستوار.

 16ص:

شايد خواننده هوشمند، برخى از استدلالها و مطالب كتاب را مكرر يابد؛ عذر ما پذيرفته است كه مترجم را امانت بايد؛ امّا 
تواند بحسب ضرورت در مواضع مختلف بكار آيد و چون هر ذهنى امه دو چيز بوده است: نخست آنكه يك برهان مىانگيزه علّ
ه ممكن افتد. دو ديگر اينكاى از بيان الفت است، گاه تكرار يك استدلال به عبارات گوناگون در اقناع ذهن كارگر مىرا با گونه

 يرد و اميد كه اين دقايق بر متأمل بصير پوشيده نماند.است يك مطلب به دو اعتبار در دو باب جاى گ

سپاس دو تن بر من فرض است و نخستين بيشتر؛ به حضرت دوست دانشورم، مهندس نزار وزان، كه مرا در ترجمه بسيار يارى 
 داد، سپاسگزارم. دانش و شكيب او در تنگناها دستگير من بود، خدايش جزاى خير دهد.

استاد قيس عطار كه زكات علم را پرداخت و مرا وامدار خويش ساخت. اميد كه هر دو تن از دادار دو ديگر، شاعر فاضل، 
 نيكى دهش پاس نيكى يابند.



خواهم كه چون حضرت يعقوب چشم جهان كنم و پوزش مىاز مسئولان مكرّم مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا تشكر مى
 -داشت!زيرا فرصت ن -يغ كه اين يوسف، پيراهن و بشير و ديدارى نداشتبينشان در آرزوى يوسف اين ترجمه سپيد شد و در

 تا ديده تار را روشن كند.

ديگر چه مانده؟ جز تقديم اين اثر به حضرت ولى اللَّه الاعظم، سرّ خدا و سرّ اهل خدا، جان محمد مصطفى صلّى اللَّه عليه و 
زداى خاتم انبيا، شير لشكرشكن، هل اتى، صاحب كأس و لوا، غمآله و سيد اوصياء، خير الورى و همسر زهرا، شأن نزول 

لشكرى در يك تن، كه جوانمردى و شمشير جز در او و به كف او نبود؛ درب دانش و دنياى مهر كه ما را دربان و دنياپرست 
 سالعليرضا كهن -درودى به فراخناى علم خدا بر او باد -خويش ساخت؛ امير مؤمنان ابو الحسن على مرتضى
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 زندگى نويسنده كتاب

امام جمال الدين ابو منصور، حسن بن يوسف بن على بن محمّد ابن مطهر، متولد و شهروند حلّه بود. او خود در كتاب خويش، 
 ، چنين آورده است.«خلاصه الاقوال في معرفه الرجال»

 716هر در سحرگاه جمعه بيست و هفتم رمضان سال ام ابو منصور حسن بن يوسف بن مطفرزند فرخنده»پدرش گفته است: 
اش ابو منصور بود اما به اين كنيه معروف نگشت، بلكه وى را به سبب به تصريح پدر نامش حسن و كنيه« قمرى به دنيا آمد.

ويژه وى  اىبه گونهانتساب به نياى بزرگش ابن المطهر ناميدند. بر او القابى نهاده بودند كه از همه نامورتر، علّامه است. لقب 
 اند.يابد، گر چه او را فاضل نيز لقب دادهقرينه شنيده شود عرف فقهى جز او در نمىگشت كه هر گاه بى

نهند. علّامه در مصادر نزد متكلمان و مورّخان، جمال الدين معروفتر است با افزودن كنيه ابن المطهر او را از ديگران تميز مى
 شود.ه مىاماميه آيت اللَّه ناميد

 پدر علّامه

امام سديد الدين يوسف بن مطهر از دانشوران نام آور بود. فقيهى پژوهنده و آموزگارى سترگ كه علّامه خود، آراء او را در 
 كتب خويش آورده است.

 چون هولاكو خان مغول بغداد را در حصار گرفت و محاصره به درازا كشيد، در
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معظم حلّيان از بيم به بيابان گريختند. شيخ سديد الدين از اندك برجا مانده بود. هولاكو فرمان فرستاد و شهرها آوازه پيچيد و 
بزرگان شهر به حضور خواست. اجابت نكردند كه بر احوال او وقوف نداشتند و از فرجام كار ترسان بودند. شيخ سديد الدين 

 ش نزد هولاكو شتافت و بغداد فتح نشده بود.به اذن علاء الدين و تكله، رسولان خان، به تن خوي

 شاه مغول پرسش گرفت: چگونه انجام كار ناديده به ديدارم شتاب آوردى؟ اگر با خليفه سازش كنم و باز گردم چه كنى؟

 از امامم امير مؤمنان بدست است كه به پشتگرمى آن پيشاهنگ شدم: «1» اى زوراء نامشيخ پاسخ آورد: خطبه

غداد چه دانى؟! انبوه از درختان سخت، سراهاى استوار و مردمان بسيار، گنجوران و مشعلهايشان. فرزندان عباسش بغداد! از ب
از بهر تن خود وطن گيرند و براى زر خويش مسكن. ديار كامرانى و نادانى آنان و شهر ستمرانى و نابسامانى آنان. پيشوايان 

پارسى و رومى به خدمتشان ميان بسته و از امر و نهى معروف و منكر باز نشسته.  نابكار، سران گناهكار، دستوران خيانت مدار.
مردان همسر مردان و زنان همبر زنان. پس آنگاه اندوه فراگير و گريه پايان ناپذير، واى و ويل و عويل بر بغداديان از هجوم 

 سخت تركان.

ش، تن و روى تهى از موى. پيشرو ايشان شاهى است كه جنگاورانى خرد چشم، فراخ چهره بسان سپرهاى كوفته، آهنين پو
آيد. سخت كمان و بلند همت است، بر هر شهرى درآيد بانگ رسا دارد و از خاستگاه و نخستين سرزمين فرمانروايى آنان مى

 .است .. آن را گشايد و هر پرچمى به نبردش آيد دير نپايد. واى بر آنكه به رزمش آهنگ كند، هماره چنين با فتح قرين

 پس شيخ با هولاكو گفت: ما اين صفات را در شما يافتيم و اميدوار، آهنگ بارگاهتان كرديم.

______________________________ 
 (. اين خطبه به عبارات مذكور در نهج البلاغه كنونى يافت نشد. )م(1)
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 ا ايمنى بخشيد.شاه خط امانى به نام او نوشت و شهروندان حله و اطراف آن ر

 اين گونه به فضل آن دانشمند بزرگ حله، كوفه، كربلا و نجف از كشتار مغولان آسوده ماند.

 نمايد، امّا از حيثآنچه گذشت، مختصرى از زندگى پدر علّامه بود كه جايگاه اجتماعى و دينى و بهره خرد و تدبير او را مى
 گويد:هره صادر كرده است مىدانش، علّامه خود در اجازه بزرگى كه براى آل ز

به حلّه در آمد و فقيهان شهر به حضرتش  -روانش از حق شاد باد -شيخ اعظم، خواجه نصير الديّن محمّد بن حسن توسى»
بار يافتند. خواجه از فقيه نجم الدين جعفر بن حسن پرسيد: داناترين اين گروه كيست؟ پاسخ گفت: ايشان به جملگى فاضلند، 

 در فنى چيرگى باشد، ديگرى را در صناعتى ديگر است.اگر يكى را 



خواجه پرسيد: داناترين ايشان به دو اصول )اصول عقايد و كلام و اصول فقه( كيست؟ نجم الدين به پدرم سديد الدين يوسف 
ق آن دو مرد گواهى محقّق حلى در ح« بن مطهر و فقيه مفيد الدين محمّد بن جهم اشارت كرد و آنان را اعلم جماعت دانست.

فرهيخته، قيمت خويش را دارد، خاصه آنكه حله بدان روز، آكنده از دانشوران بيمانند بود و شمار آنان را فزون از پانصد مجتهد 
 اند.گفته

 مادر علّامه

سپس  ورسيد. شايد نخستين ستاره اين خاندان، محقق حلى باشد بانويى از خاندان بنى سعيد بود كه نسب ايشان به هذيل مى
 او شيخ نجيب الدين ابو زكريا يحيى بن سعيد حلى، صاحب الجامع و از فقيهان بزرگ روزگار خويش.

 شيخ سديد الدين بن مطهر، خواهر محقق را به زنى گرفته بود و شيخ جمال الدين )علّامه( ثمره اين پيوند بود.

 22ص:

 برادر علّامه

لدين برادر علّامه است. او فقيهى دانشمند بود كه سيزده سال پيشتر از علّامه به دنيا شيخ رضى الدين على، فرزند شيخ سديد ا
لعدد ا»كرد. كتابى به نام هجرى( و نزد دايى و پدر خويش، به دانش اندوزى پرداخت و از ايشان و ديگران روايت مى 771آمد )

حس روزها و ماهها و اعمال مربوط به آنها بود، همان نگاشت كه اثرى گرانسنگ در سعد و ن« القويه لدفع المخاوف اليوميه
 گونه كه در كتاب بحار آمده است.

اش سيد عميد الدين و شيخ زين، اش فخر الدين فرزند علّامه، خواهرزادهرضى الدين در زمان حيات پدر درگذشت. برادرزاده
ى به نام قوام الدين داشت كه از دانشوران و ارباب كردند. فرزندعلى بن حسين بن قاسم بن نرسى استرآبادى از او روايت مى

 كرد و از مشايخ سيد تاج الدين محمّد بن قاسم بن معيه بود.فضل و صلاح بود. او از پسر عمويش فخر روايت مى

 خواهر علّامه

. يكى ج پسر به دنيا آمدهمسر شريف مجد الدين ابو الفوارس محمّد بن على بن محمّد العبيدلى الاعرجى بود و از پيوند آنها پن
از ايشان فقيه عميد الدين عبد المطلب، سر آزادگان و بزرگان عراق بود، دو تن ديگر ضياء الدين عبد اللَّه و نظام الدين بودند 

 كه هر سه تن از دانشوران دوران و شاگرد و شارح برخى از كتب دايى خويش شدند.

 محيط تربيتى



اش محقق به تربيت او همت گماردند. محقق و بزرگوار رشد يافت. پدر و مادر او به مشاركت دايىعلّامه در دامان مادرى آزاده 
پرورد. پدرش آموزگارى محرم نام، ويژه او گرداند و پيمان نهادند نسبت به علّامه عنايتى ويژه داشت و او را به لطفى خاص مى

 كه فرزند را قرآن و نوشتن بياموزد و چنين شد.

 27ص:

 تحصيل

افته بينى و موشكافى، محقق لقب يپرورش علّامه به دست پدر و مشاركت دايى بزرگ، شيخ نجم الدين جعفر بود كه از باريك
بود. بيست سال بر او نگذشت كه در ادب عرب، فقه و اصول و حديث و كلام از محضر اين دانشوران بهره وافر يافت و ديگر 

تمامى رساند. سپس به حضرت فيلسوف اكبر نصير الدين توسى درآمد و شفاى شيخ الرئيس و  دانشهاى شرع را نزد ايشان به
 اثرى در هيأت، نوشته خواجه توسى را نزد او خواند.

 حكيم سترگ ايران چشم از جهان فرو بست و علّامه بدان روز بيست و چهار سال داشت.

بن محمّد كشّى شافعى بود كه علّامه گاه در حلقه درس بر او  از ديگر استادان او در علوم عقلى، شيخ شمس الدين محمّد
(، آموزش 761ساخت. نيز به نزد شيخ ميثم بن على بن ميثم بحرانى، شيخ الفلاسفه و در گذشته به سال )تاخت و ناتوانش مىمى

 ديد.

شف ك»كتاب « الكشف»د از را در محضر نجم الدين على بن عمر قزوينى ملقب به دبيران قرائت كرد. مرا« شرح الكشف»
( است. شرح آن نيز از دبيران بود 711در منطق از قاضى افضل الدين خونجى، متوفى به سال )« الاسرار عن غوامض الافكار

 كه علّامه جز اندكى، همه را نزد او خواند.

فى، اثرى از مصنفات او در مند گشت و در محضر شيخ برهان الدين نساز حلقه درس سادات، على و احمد بن طاوس نيز بهره
 علم جدل را آموخت.

 مشايخ حديث

 علّامه از دانشوران بسيارى در روزگار خود به طريق قرائت يا سماع يا اجازه روايت كرده است:

 21ص:

 .«1» (711شيخ مفسر، عز الدين احمد بن عبد اللَّه فاروقى واسطى در گذشته به سال ) -1

 ندان و فقيهان سنى بود.او مردى صالح از دانشم



 (.767سيد جمال الدين احمد بن موسى بن جعفر طاوسى حسينى، ) -2

(. به تصريح علّامه او در علوم 767فقيه بزرگ، شيخ نجم الدين ابو القاسم جعفر بن حسن ملقب به محقق، دايى علّامه ) -7
 نقلى، دانشمندترين مرد روزگار خود بود.

 محمّد بن جعفر بن نماى حلى، صاحب مثير الاحزان.شيخ نجم الدين جعفر بن  -1

 هاى گرانبها در ادب.شيخ جمال الدين حسين بن ابان نحوى. افضل اهل عصر در نحو و تصريف و صاحب نوشته -1

 شيخ كمال الدين، حسين بن على بن سليمان بحرانى. -7

 حنفى، كه مردى صالح و شايسته بود.شيخ تقى الدين عبد اللَّه بن جعفر بن على صباغ كرخى از فقيهان  -6

 (. او از بزرگترين دانشمندان شافعى در حكمت و فلسفه بود.761شيخ نجم الدين على بن عمر، دبيران قزوينى، ) -6

 (.717سيد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس، ) -1

 شيخ بهاء الدين على بن عيسى اربلى صاحب كشف الغمّه. -12

 (.771ن على بن موسى طاوسى حسينى، )نقيب سيد رضى الدي -11

 (.716شيخ مفسر جمال الدين محمّد بن سليمان بلخى نويسنده تفسير كبير، ) -12

 شيخ فقيه مفيد الدين محمدّ بن على بن محمّد بن جهم حلى اسدى، او فقيهى آشنا به اصول عقايد و كلام و اصول فقه بود. -17

 (.762ى، دانشمندترين مرد روزگار خويش در علوم عقلى و نقلى، )فيلسوف اكبر خواجه نصير الدين توس -11

______________________________ 
 (. سالها، تاريخ درگذشت است. )م(1)

 21ص:

 شيخ شمس الدين محمّد بن محمّد بن احمد كشى، بزرگترين دانشمند شافعى. -11

 (.766نسفى، ) شيخ فلسفه در بغداد، برهان الدين محمّد بن محمّد -17

 (.761شيخ حكمت، كمال الدين ميثم بن على بن ميثم بحرانى، صاحب شروح نهج البلاغة، ) -16



 (.712شيخ نجيب الدين يحيى بن حسن بن سعيد حلى، نويسنده الجامع در فقه و پسر عموى مادر علّامه، ) -16

 الاصول.پدر گرامى علّامه و دارنده كتابهاى ارزشمندى چون الخلاصه في  -11

 شيخ حسن بن محمّد صنعانى مؤلف تكمله، الصله لتاج اللغه و صحاح العربيه. -22

 فرزند علّامه

 به دنيا آمد. 762شيخ فخر الدين ابو طالب محمّد بن حسن ملقب به فخر المحققين، در شب دوشنبه بيستم جمادى الاولى سال 

 و جز آن، فرزند را بسيار ستوده است. نياز از ذكر است و پدرش در پايان كتاب القواعداو بى

. شيخ، شوندشيخ فخر الدين خود گفته است: من بيش از صد طريقه حديث دارم كه به امام جعفر صادق عليه السّلام ختم مى
تهذيب الاحكام، النهايه، الجمل، من لا يحضر الفقيه تا پايان كتاب صلاة و الفهرست نجاشى را نزد پدر خوانده است. فخر 

هاى بسيارى داشته كه در كتب معجم مذكور است. معظم له در شب جمعه بيست و پنجم جمادى الثانى سال المحققين نوشته
ديده از جهان فرو بست. او دو فرزند داشت: شيخ ظهير الدين محمّد و شيخ ابو المظفر يحيى كه هر دو از مشايخ اجازه  661

 بودند.

 وفات و آرامگاه علّامه

 هفتاد و هشت سال زيست. در پايان -كه روانش از حق شاد باد -دانشمند بزرگآن 

 27ص:

عمر حج گزارد و پسرش فخر الدين همراه او بود و در سفر، تهذيب الاحكام شيخ الطائفة را بر پدر خواند. علّامه فرزند را به 
 كتب استبصار و رجال شيخ طوسى اجازه داد.

تهذيب الاحكام را در نجف نزد مشهد امير مؤمنان و وادى السلام، بر پدر خواندم و در طريق حجاز »فخر الدين گفته است: 
حكايت است كه در اين سفر علّامه در « مكرر ساختم. كتاب در مسجد الحرام به پايان آمد و پدرم به استبصار اجازت فرمود.

همان »از گفتار او به شگفت آمد و پرسيد، تو كيستى؟ علّامه گفت: مسجد الحرام با ابن تيميه ديدار و گفتگو كرد و ابن تيميه 
علّامه را چنين ناميده بود.( پس ميان ايشان « منهاج السنه»)زيرا ابن تيميه در كتاب خود « اى.خوانده« ابن المنجس»كه او را 

 دوستى و انس حاصل شد.

د منهاج الكرامه علّامه نگاشت و كتاب به آن دانشمند پاكزاد رسيد، اند كه چون ابن تيميه كتاب منهاج السنه را در نقنيز آورده
 در خطاب به ابن تيميه ابياتى سرود كه آغاز آنها چنين است:



شدى اما نادانى و از سر بيخبرى بر آنى كه هر كه جز راه تو دانند آگاه بودى، راستگوى جهان مىاگر بر آنچه جمله آدميان مى
 پويد دانا نيست.

لّامه از حج به حله بازگشت، يك رويه به نگارش و پرورش دانشمندان پرداخت تا به روز شنبه بيست و يكم محرم چون ع
اى كه از جانب راست، مدخل شمالى حرم به ديدار خداوند شتافت. پيكرش را به نجف اشرف بردند و در حجره «1» 677سال 

 بود به خاك سپردند. آرامگاه او اكنون عيان و مزار مردمان است.

 آثار علمى و فلسفى

 هاى علّامه در علوم گوناگون افزون بر هفتاد است، امانوشته« نقد الرجال»به گواهى 

______________________________ 
 اند. )م(درگذشته 627ذكر شده امّا معظم له در  677(. تاريخ وفات علّامه حلى، در متن 1)

 26ص:

اى كه شش سال پيش از مرگ براى مهنّا بن از شصت و هفت اثر نام برده و در اجازه« خلاصه الاقوال»آن بزرگوار خود در 
 را پنجاه و سه ثبت نموده است. سنان صادر كرده اين عدد

پانصد مجلد از تصنيفات علّامه به خط ايشان يافت »آورده است: « مطلع النيّرين»از كتاب خويش « علم»شيخ طريحى در ماده 
نوشتن  اى ازشده است و اين جز كتبى است كه به خط ديگران بوده است .... فراوانى اين آثار، شگفت نيست كه علّامه لحظه

« لوفياتوافى با»نوشت، همان گونه كه شيخ صلاح الدين صفدى در اى كه حتى در سفر و سوار بر مركب مىآسود به گونهنمى
 ذكر كرده است.

 آثار فقهى

گفته است: كتابى چنين، نوشته نشده است؛ همه مذاهب فقهى مسلمين « خلاصه»منتهى المطلب في تحقيق المذهب، علّامه در  -1
ام. به خواست خداوند كتاب تا ربيع الثانى سال ام و پس از ابطال دليلهاى ايشان، اعتقاد خويش را اثبات كردهرا در آن آورده

 به هفت مجلد خواهد رسيد. 717

 كتاب مذكور دايره المعارف فقهى بزرگى است كه بخشى از آن در ايران طبع سنگى يافته و بقيه همچنان مخطوط است.

 فه الاحكام، در قواعد فقه و مسائل دقيق آن بوجه اختصار.تلخيص المرام في معر -2

 باشند.به گزارش ذريعه كتاب را بيش از يك تن شرح كرده و نسخ بسيارى از آن موجود است كه جملگى مخطوط مى



ز آن ا« شرح الارشاد»غاية الاحكام في تصحيح تلخيص المرام، اين كتاب به منزله شرح تلخيص است و شيخ شهيد ما در  -7
 بسيار نقل كرده و از كتاب به شرح تلخيص المرام تعبير نموده است.

 تحرير الاحكام الشرعيه على مذهب الاماميه، علّامه در باره اين كتاب گفته است: -1

 ام كه به رغم اختصار كتاب، هيچ كس در برآوردنفروعى را در آن استخراج نموده

 26ص:

 ت.آنها بر من پيشى نگرفته اس

كتاب مجموعه كاملى در فقه است كه نويسنده در آن به فتوى بسنده كرده است و دلايل را فرو نهاده است. ترتيب كتاب، همان 
 اند.ترتيب مالوف كتب فقه است كه به تقليد از محقق در شرايع، ابواب، عبادات، معاملات، ايقاعات و احكام در آن قرار داده شده

اى مجلد بزرگ در ايران به طبع سنگى رسيده و دانشمندى آن را شرح كرده است. به گفته ذريعه نسخهاين اثر به صورت يك 
 از شرح او تا آخر آبها، موجود است.

مختلف الشيعه في احكام الشريعه، علّامه در معرفى كتاب گفته است: در آن تنها اختلافات دانشوران شيعه و دلايل آنها و  -1
 ام.هگزينش خويش را آورد

اند. شيخ ما شهيد ثانى بر آن است كه اثر كتاب در دو مجلد چاپ سنگى در ايران طبع شده و بر آن شروح و حواشى نگاشته
 مذكور آخرين تأليف علّامه است.

 ناميده است.« منخل الفلاح»شيخ زين الدين بياضى نباطى اختصار كتاب را بر عهده گرفته و آن را 

احكام الدين، از مهمترين متون فقهى و جامع همه ابواب و كتابهاى فقهى از طهارت تا ديات. تنها فتوى تبصره المتعلمين في  -7
 بدون استدلال در آن ذكر شده است.

گزيده گويى، فراگيرى و روانى اثر سبب شده كه فقيهان از روزگار نويسنده تاكنون پيوسته اهتمامى ويژه به اين كتاب داشته 
بحث و درس و شرح و تعليق آن بنهند چنان كه به گواهى ذريعه عدد شروح آن از سى فزون گشته و شمار  باشند و عمر بر سر

 تعليقات را خدا داند.

ين ناميده و ا« تكلمه في شرح التبصره»شرح مولا محقق اصولى محمّد كاظم توسى از آخرين شرحهاى كتاب است كه آن را 
 كتاب به چاپ سربى رسيده است.

 ج في مناسك الحاج، كه آن را در خلاصه نام برده است.المنها -6



 اين كتاب را تذكره الفقهاء على»تذكرة الفقهاء، نويسنده در مقدمه كتاب آورده است:  -6

 21ص:

ه طريقه ك ام كه بهترين و صادقترين راهها و گفتارها راام و آهنگ آن را داشتهتلخيص فتاوى العلماء و ذكر قواعد الفقهاء ناميده
اماميه است باز گويم. مذهبى كه به وحى الهى و علم ربانى پديد آمده نه به قياس و اجتهاد مردم. در اين مهم، كوتاه سخنى را 

« ام.ام و دامن انصاف از كف ندادهاى به محل خلاف و اختلاف اشارت نمودهام. در هر مسألهام و پرگويى را فرو نهادهبرگزيده
ره المعارف بزرگى در فقه مقارن است. پانزده جزء از آن تا اواخر كتاب نكاح در دو مجلد بزرگ در ايران به طبع اين اثر، داي

 سنگى رسيده است.

برد. اى را طرح كرده است كه به موجب آن زن بدون فرزند از زمين ارث نمىمسأله« الايضاح»فخر الدين فرزند علّامه در كتاب 
 چنين استنباط كرده كه علّامه كتاب خويش را به ميراث پايان داده بود. صاحب ذريعه از گفتار او

محمّد بن ادريس شافعى است ... ولى من پس از پژوهش كتاب الام اين سخن را « الام»گفته شده كه اثر علّامه ناظر به كتاب 
 دانم.اساس مىبى

وده و به مستحبات و دعاهاى آن نپرداخته است. نويسنده مناسك الحج، به گزارش ذريعه، تنها شامل واجبات و اركان حج ب -1
اى كهن كه نزديك به روزگار علّامه بوده، وجود داشته است. كتاب نقل كرده كه نزد صاحب رياض نسخه« رياض»ذريعه از 

 مناسك الحج غير از كتاب ديگر علّامه است كه آن را المنهاج في مناسك الحاج ناميده بود.

 ان في احكام الايمان، از مهمترين و بزرگترين متون فقهى است.ارشاد الاذه -12

رسد. از آن جمله شرح فرزند علّامه فخر مجموعه مسائل فقه در آن آمده و به نقل از ذريعه حواشى و شروح اثر به چهل مى
 المحققين و شرح شيخ شهيد ما و شرح مولى مقدس اردبيلى كه به طبع رسيده است.

 م، به گفته خلاصه، كتاب طهارت آن نوشته شده است.مدارك الاحكا -11

 قواعد الاحكام في معرفه الحلال و الحرام، از نامورترين كتب فقهى كه اهل فقه -12
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اند. از جمله شروح، شرح فرزند علّامه فخر الدين است كه اند و به شرح و درس و حاشيه آن پرداختهپيوسته به آن نظر داشته
 نام دارد و اخيرا در چهار مجلد در ايران به طبع رسيده است.« ح الفوائدايضا»



است كه در دو مجلد بزرگ در ايران، به طبع سنگى رسيده « جامع المقاصد»شرح ديگر متعلق به محقق كركى و موسوم به 
رگ چاپ سنگى موجود است و فاضل اصفهانى ياد كرد كه در ايران به صورت دو جلد بز« كشف اللثام»توان از است. نيز مى

 سيد عاملى در ده جلد به چاپ سربى رسيده است.« مفتاح الكرامه»

 گفته است:« تاريخ ادبيات ايران»شناس انگليسى در كتاب خود شرق« ادوارد براون»

ا در چون شاه اسماعيل صفوى در ايران به حكومت رسيد، مذهب جعفرى را آيين رسمى و آشكار ايران ساخت و فرمود ت»
اذان و اقامه، حى على خير العمل بگويند و اين جمله از روزگار طغرل بيك سلجوقى ممنوع بود. در اين هنگام معضلى پديد 

 آمد و آن وجود نداشتن قانونى بود كه بر اساس مذهب جديد بتوان بدان رجوع كرد.

اش بيرون آورند و آن را مأخذ قانون از كتابخانهرا « قواعد»اى انديشيد و فرمان داد كتاب قاضى نصر اللَّه زيتونى چاره
كتابهاى طهارت، صلاة، زكات و بيع »نهايه الاحكام في معرفه الاحكام، علّامه گفته است:  -17« دولتمردان و شهرها قرار دهند.

 و اين كتب مخطوط و موجود است....« تا آخر صرف، از اين اثر نوشته شده 

هاى بحار وجود الايمان، اين كتاب را صاحب ذريعه از اجازه ابن خاتون عاملى كه در اجازهسبيل الاذهان الى احكام  -11
 دارد ذكر كرده است.

 هاى خلاصه وارد شده است.اى از نسخهتسليك الافهام في معرفه الاحكام، در پاره -11

آيد اى نسخ خلاصه برمىآورده و از پاره« ييهالمسائل المهنا»تنقيح قواعد الدين المأخوذه عن آل ياسين، علّامه آن را در  -17
 كه چند جزء بوده است.

جوابات المسائل المهناييه الاولى، در پاسخ به پرسشهاى سيد مهنا بن سنان بن عبد الوهاب جعفرى عبدلى حسينى مدنى  -16
 نوشته شده است. علّامه در آغاز پاسخها
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در خانه علّامه در حله از او پرسيده است. در  616كه پرسشگر مسائل خود را به سال  نمايدسيد را بسيار ستوده است و مى
 هاى كتاب، اجازه مفصّل براى سيد مهنا نيز آمده است.برخى از نسخه

اى بر كتاب تلخيص الاحكام علّامه كه شايد تلخيص المرام في معرفه الاحكام باشد. صاحب حاشيه التلخيص، حاشيه -16
مسأله جواز طهارت به آب مضاف از آن نقل قول كرده است. و آن را اثرى غير مشهور كه نزد او موجود بوده خوانده معالم در 

 است.

 حاشيه از عبارات فراتر نرفته و علّامه در آن تنها به ذكر موارد خلاف پرداخته و از دليل چشم پوشيده است.



را در سارى مازندران ديدم كه بر آن بلاغاتى به « اى از خلاصهنسخه: »المعتمد في الفقه، ذريعه از رياض نقل كرده است -11
امه را به علّ« المعتمد في الفقه»خط علّامه و در حاشيه به خط دانشمندى )شايد يكى از شاگردان علّامه( وجود داشت و كتاب 

عتمد از كتاب الم« المهذب البارع»ر شيخ ابو العباس احمد بن فهد حلى د»نسبت داده بودند. سپس صاحب ذريعه آورده است: 
ه نوشته شده، برخى از فروع از كتاب معتمد نقل  1212علّامه كه در سال « قواعد»بسيار نقل كرده است. نيز در حاشيه نسخه 

 شده است.

 آثار علّامه در علم حديث

ايم و در ما رسيده است در اين كتاب آورده هر حديثى كه به»استقصاء الاعتبار في تحقيق معانى الاخبار، علّامه گفته است:  -1
ى ايم. نيز مباحث اصولى، ادبى، احكام شرعباب هر حديث به پژوهش صحت يا ابطال سند و محكم يا متشابه بودن متن پرداخته

ان حرام حيونيز در مسأله نيم خورده ...« ايم. اين كتاب بيمانند است آيد، بيان داشتهو نكات ديگرى را كه از متن بدست مى
 گوشت در كتاب المختلف پس از گفتار
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مصابيح الانوار في جمع جميع  -2« ايم.اين خلاصه سخنانى است كه در كتاب استقصاء الاعتبار گفته»مستوفى فرموده است: 
، هر حديثى را كه به فنى امدر آن همه احاديث دانشمندان شيعى را گرد آورده»الاخبار، نويسنده كتاب را چنين معرفى كرده: 

ام و سپس احاديث علوى و ام. از روايات نبوى آغاز كردهام و هر فن را در ابوابى انتظام دادهتعلق داشته در همان باب نهاده
اى نسخ خلاصه الدر و المرجان في الاحاديث الصحاح و الحسان، از پاره -7« ام.اخبار ديگر امامان را به ترتيب ثبت نموده

آيد كه اين كتاب در ده جزء بوده است. شيخ محقق صاحب معالم و فرزند شهيد ثانى، به پيروى از اثر مذكور، كتابى به نام مىبر
 نوشته است.« منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح و الحسان»

 اين اثر نداريم. النهج الوضاح في الاحاديث الصحاح، علّامه آن را در خلاصه ثبت كرده ولى ما آگاهى ديگرى از -1

شود كه هاى خلاصه آشكار مىالادعيه الفاخره المنقوله عن الائمه الطاهره، ذكرى از آن در خلاصه آمده و از برخى نسخه -1
 اثر در چهار جزء بوده است.

 ا يجبفي م»منهاج الصلاح في اختصار المصباح شيخ طوسى، كتاب در ده باب است و علّامه باب يازدهم را به عنوان  -7
بر آن افزوده. باب الحاقى از ابواب مصباح بيرون است و بزودى در باره آن سخن « على عامه المكلفين من معرفه اصول الدين

 خواهيم گفت.

 ارجاع داده است.« جامع الاخبار»نوشته و در اوايل كتاب مختلف آن را به « المختلف»جامع الاخبار، آن را پيش از  -6

في فضايل امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام، ابن ابى جمهور احسايى در كتاب خود، عوالى جواهر المطالب  -6
 اللآلى، كتاب را به علّامه منسوب داشته و از آن نقل كرده است.



ت داده ه نسبكشف اليقين في فضائل امير المؤمنين عليه السّلام، صاحب امل الآمل اين كتاب را ذكر كرده و آن را به علّام -1
 است.
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 آثار كلامى

 التناسب بين الاشعريه و فرق السفسطاييه، نام آن در الخلاصه آمده است. -1

منتهى الوصول الى علمى الكلام و الاصول، مشتمل بر دو بخش كلام و اصول، مخطوط و موجود در كتابخانه آستان قدس  -2
 رضوى.

بر « بيينالايضاح و الت»ه طبع رسيده و شيخ كمال الدين عبد الرحمن عتايقى شرحى به نام منهاج اليقين في اصول الدين، ب -7
 آن نوشته است.

 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، نخستين شرح تجريد خواجه نصير است و مكرر به طبع رسيده است. -1

شارات اخيرا در ميان انت« قال و اقول»شرح به عنوان انوار الملكوت في شرح فص الياقوت شيخ ابو اسحق ابراهيم نوبختى،  -1
 دانشگاه تهران به چاپ رسيده است.

نظم البراهين في اصول الدين، در هفت باب است: نظر، حدوث، صانع، عدل و حسن و قبح عقلى، نبوت، امامت، معاد.  -7
 كتاب، موجود و مخطوط است.

ر اى از اثر داب نظم البراهين اوست. صاحب ذريعه گفته است كه نسخهمعارج الفهم في شرح النظم، شرح علّامه بر كت -6
 اى ديگر در كتابخانه خديويه مصر است.كتابخانه آستان قدس رضوى و نسخه

و مولا هادى سبزوارى فيلسوف  617الابحاث المفيده في تحصيل العقيده. شيخ ناصر بن ابراهيم بويهى در گذشته به سال  -6
 اند و به گزارش ذريعه هر دو شرح در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است.بر آن شرح نوشته

كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد خواجه نصير الدين توسى، در ايران به طبع رسيده و سيد محمّد عصّار بر آن تعليقه زده  -1
 است.

آن نام برده است و كتاب را يك مجلد معرفى كرده  مقصد الواصلين في معرفه اصول الدين، در خلاصه و اجازه مهناييه از -12
 است.

 نهج المسترشدين في اصول الدين، اخيرا در ايران به چاپ سربى رسيده است -11
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و سيد نظام الدين عميدى خواهر زاده علّامه آن را شرح كرده و اثر خود را تذكره الواصلين في شرح نهج المسترشدين ناميده 
 است.

مناهج الهداية و معارج الدرايه، نام آن در خلاصه آمده است و به گفته ذريعه در برخى از نسخ آن را منهاج الهدايه و  -12
 اند، همان گونه كه در الذريعه است.معراج الدرايه ناميده

ييده ر به اسلام گرانهج الحق و كشف الصدق، كتاب حاضر است كه به خواست سلطان محمّد خدا بنده، شاه مغول كه از كف -17
 بود، نوشته شده است.

 منهاج الكرامة في الامامه و آن، همان كتاب منهاج السلامه الى معراج الكرامه است. -11

نويسنده كتاب را در شش فصل تنظيم كرده است. منهاج الكرامة بكرات در ايران به طبع رسيده و دانشمندان سنى بر آن نقدهايى 
، 666زين الدين سريحان بن محمّد ملطى، در گذشته به سال « د الفتيق المظهّر و صد الفسيق ابن المطهّرس»اند. از جمله نوشته

. ابن تيميه در 626از احمد بن عبد الحليم بن تيميه حنبلى، معاصر علّامه و متوفى « منهاج السنه»به روايت كشف الظنون؛ و 
 هين دست يازيده است.به جاى حجت و برهان به افتراء و تو« منهاج السنه»

 استقصاء النظر في القضاء و القدر، به خواست سلطان خدا بنده نگاشته شده و اخيرا در نجف به طبع رسيده است. -11

 الرسالة السعديه في اصول الدين و فروعه، براى خواجه سعد الدين ساوجى وزير نوشته شده و مطبوع است. -17

فرمايد مين، به خواهش فرزند، فخر الدين آغاز شده اما به اتمام نرسيده است. در مقدمه آن مىالالفين الفارق بين الصدق و ال -16
كه عزم داشته هزار دليل عقلى و نقلى بر امامت امير مؤمنان عليه السّلام و هزار دليل در ابطال شبهات مخالفان بيان كند، اما 

 كتاب به پايان نرسيده است.

القدس، مخطوط و موجود است. سيد نظام الدين عبد الحميد عميدى، شاگرد و خواهرزاده علّامه  تسليك النفس الى حظيره -16
 آن را شرح كرده است.
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 المباحث السّنيه و المعارضات النصيريه، در خلاصه ذكر شده است. -11

مباحث السنية باشد. اثر، مخطوط و گويد: شايد اين همان كتاب الالمباحث، چهل مسأله كلامى است. صاحب ذريعه مى -22
 موجود است.



اند؛ چنان كه به روايت الباب الحادى عشر، بارها به طبع رسيده و دانشمندان عمر بر سر كار شرح و تعليق آن گذارده -21
 ذريعه عدد شروح به سى و اندى رسيده است.

 بوده است.« صر المصباحمنهاج الصلاح في مخت»پيشتر گذشت كه اين متن، بابى الحاقى به كتاب 

اى ديگر در كتابخانه اى از اين كتاب در مدرسه فاضل خان مشهد و نسخهاثبات الرجعه، در ذريعه آمده است كه نسخه -22
 دانشگاه تهران موجود است.

آباد فيض اى از آن در كتابخانه سيد راجه محمّد مهدى دراربعون مسأله في اصول الدين، به گفته صاحب ذريعه، نسخه -27
 هند وجود دارد.

 اى به خط مؤلف در كتابخانه مجلس ايران موجود است.ايضاح مخالفه السنه للكتاب و السنه، نسخه -21

 تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد، شرحى به نام اعتماد بر آن نوشته شده است. -21

 و برخى نسخ خلاصه آمده است.التعليم التام في الحكمه و الكلام، نام آن در اجازه مهناء  -27

 تهذيب النفس في معرفه المذاهب الخمس، مذكور در خلاصه. -26

 اىجواب السؤال عن حكمة النسخ في الاحكام الالهيه، اين كتاب را صاحب رياض معرفى كرده و دعوى نموده كه نسخه -26
 از آن نزد او موجود است.

 در امل الآمل از آن نام برده است. اى كلامى كه شيخ حرّخلق الاعمال، رساله -21

 رساله في بطلان الجبر، صاحب الامل از آن ياد كرده است. -72

 اند.رساله في تحقيق معنى الايمان، برخى آن را ذكر كرده -71

 نهايه المرام في علم الكلام، چهار مجلد و مذكور در اجازه مهنأ. -72
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 كتب تفسير

 ام.سير القرآن، علّامه گفته است: در اين كتاب، گزيده كشاف، تبيان و كتب ديگر را آوردهنهج الايمان في تف -1

 آمده است.« السر الوجيز»اى از نسخ آن، القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مذكور در خلاصه و در پاره -2



 اصول فقه

است مراد از الذريعه، كتاب اصولى سيد مرتضى علم الهدى، النكت البديعه في تحرير الذريعه، در خلاصه از آن نام برده  -1
 است. 177على بن حسين موسوى، در گذشته به سال 

غاية الوصول و ايضاح السبل، شرح مختصر منتهى السؤل و الامل در اصول و جدل است. كتاب در چند جزء، موجود و  -2
 ت.اس 717نيز از شيخ ابن حاجب متوفى « مختصر»باشد. مخطوط مى

مبادى الوصول في علم الاصول، در تهران به طبع سنگى رسيده و شروح فراوانى دارد كه به شهادت ذريعه عدد آنها به  -7
 رسد.سيزده مى

تهذيب طريق الوصول الى علم الاصول، در تهران چاپ سنگى شده است. از متون مهم و اساسى اصول است و بسيارى از  -1
 شود، از جمله شرح سيد ضياء الدين خواهرزادهاند كه به قول ذريعه برسى فقره بالغ مىنوشته بزرگان بر آن شرح و تعليقات

كه مطبوع است و شرح برادر او سيد عميد الدين. شيخ شهيد ما هر دو شرح را در يك كتاب گرد « منبه اللبيب»علّامه به نام 
 ست.آورده و آن را جامع البين الجامع بين شرحى الاخوين ناميده ا

نهايه الوصول في علم الاصول، به گزارش صاحب ذريعه، كتابى بزرگ در اصول فقه و مشتمل بر چهار جزء است، كه آن  -1
 را مختصر ساخته و تهذيب طريق الوصول الى
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 هاى فراوان خطى، نسخه مطبوعى يافت نشد.علم الاصول ناميده است. از اين كتاب به رغم نسخه

 وصول الى علم الاصول، نام آن در خلاصه آمده است.نهج ال -7

 آثار حكمى و فلسفى

 القواعد و المقاصد في المنطق و الطبيعى و الالهى، نام آن در خلاصه آمده است. -1

 اى از اين كتاب به خط علّامه را در گنجينه نجف )خزانهگويد: نسخهالاسرار الخفيه في العلوم العقليه، صاحب ذريعه مى -2
 هاى ديگرى در ايران و عراق موجود است.الغرويه( ديدم ... و نسخه

 كاشف الاستار في شرح كشف الاسرار دبيران، در خلاصه از آن نام برده است. -7



ايم و اتمام كتاب تا پايان زندگى ميسر المقاومات، در خلاصه آمده است: در آن كتاب با فيلسوفان پيشين احتجاج كرده -1
شود و به گزارش ذريعه از كتب بزرگى است كه در مجلدات فراوان نوشته ناميده مى« مقامات الحكميه»ين كتاب گاه گردد. امى

 شده است.

 ( نام كتاب در خلاصه مذكور است.166حل المشكلات من كتاب التلويحات فيلسوف بزرگ سهروردى )وفات  -1

اده است كه اين اثر در تهران با حواشى جلال الدين دوانى موجود شرح حكمه الاشراق سهروردى، نويسنده ذريعه احتمال د -7
 باشد.

 ام.ايضاح التلبيس من كلام الرئيس )ابن سينا(، در خلاصه آورده است كه در اين كتاب با ابن سينا محاجه كرده -6

 تهران يافت شد. اى از آن در كتابخانه دانشگاهايضاح المقاصد من حكمه عين القواعد دبيران قزوينى، نسخه -6

گونه كه  اى بر شفاء باشد. آنكشف الخفاء من كتاب الشفاء ابن سينا، اين اثر در خلاصه مذكور است و شايد شرح يا تعليقه -1
 در اجازه مهنأ آمده كتاب در دو مجلد بوده است.

 76ص:

هران موجود است و بخش علم الهى نيز در برخى مراصد التدقيق و مقاصد التحقيق، بخش منطق آن در كتابخانه دانشگاه ت -12
 هاى تهران به شكل مخطوط وجود دارد.از كتابخانه

 المحاكمات بين شراح الاشارات، سه مجلد، نام آن در خلاصه و اجازه مهنا آمده است. -11

 الاشارات الى معنى الاشارات ابن سينا، به گفته ذريعه يكى از سه شرح اشارات است. -12

 ضاح المعضلات من شرح الاشارات خواجه نصير الدين توسى.اي -17

 باشد.اى از آن به خط نويسنده نزد شيخ ما بهايى موجود مىبسط الاشارات، از شروح علّامه بر اشارات است و نسخه -11

ز برخى ه است ولى اتجريد الابحاث في معرفه العلوم الثلاث، المنطق و الطبيعى و الالهى؛ آن گونه كه در خلاصه ثبت شد -11
 بوده است.« تحرير الابحاث»آيد كه نام اين كتاب نسخ خلاصه برمى

 آثار منطقى

 الدر المكنون في علم القانون، در خلاصه مذكور است. -1



ه در اى از آن به خط علّامالقواعد الجليه في شرح الرسالة الشمسيه دبيران قزوينى، شرح به صورت قال اقول است و نسخه -2
 كتابخانه آستان قدس رضوى وجود دارد.

اى از حكيم ميرزا طاهر الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد خواجه نصير، در ايران به چاپ سنگى رسيده و تعليقه -7
تنكابنى بر آن نوشته شده است. اين كتاب را برادرم موسى صدر كه اكنون بيگناه در زندان ليبى است، بر من خواند، خدايش 

 يش و رهايش دهد.گشا

 نهج العرفان في علم الميزان، در خلاصه مذكور است. -1

 اى از آن در مخزن مولى محمّد علىآداب البحث، به گزارش صاحب ذريعه نسخه -1

 71ص:

 خوانسارى در نجف، وجود دارد.

 رساله في آداب البحث و المناظره، شايد همان آداب البحث باشد. -7

 المشرق في المنطقالنور  -6

 ادبيات عرب

 كشف المكنون من كتاب القانون، در خلاصه آمده است كه اين كتاب اختصار شرح الجزوليه در نحو است. -1

 بسيط الكافيه ابن حاجب، نام آن در خلاصه مذكور است. -2

ميان جزوليه و كافيه، همراه با مثال در  المقاصد الوافيه بفوائد القانون و الكافيه، در خلاصه آورده است كه المقاصد، جمع -7
 مواضع مورد نياز است.

 المطالب العليه في علم العربيه، مذكور در خلاصه. -1

 علم رجال

 خلاصه الاقوال في معرفه احوال الرجال، بكرات طبع شده و كسى آن را به نظم در آورده و منظوم نيز مطبوع گشته است. -1



در آن كتاب هر چه از راويان و نويسندگان »جال، در مقدمه خلاصه مذكور است. علّامه فرموده: كشف المقال في معرفه الر -2
پيشين به ما رسيده باز گفتيم و احوال متاخران و معاصران را بيان داشتيم. هر كه آهنگ پژوهش تام دارد به آن رجوع كند كه 

 «.وى را بسنده است

 اند.اب مذكور دست نيافتهافسوس كه هيچ يك از محققان اين فن بر كت

ايضاح الاشتباه في اسماء الرواة مع ضبط الحركات، بارها چاپ شده است. شيخ علم الهدى فرزند فيض كاشانى، كتاب را  -7
 با الحاق آنچه فوت شده بود، تكميل كرده است

 12ص:

تباه شيخ توسى به طبع رسيده است. ايضاح الاش و آن را نضد الايضاح ناميده است. نضد الايضاح در كلكته به پيوست فهرست
 به دست جد صاحب روضات الجنّات، مرتب شده است و آن را تتميم الافصاح ناميده است.

علّامه شرح مختصرى نيز بر نهج البلاغه داشته است. دانشمندى بر آن است كه شرح مذكور، مختصر شرح كبير ابن ميثم بحرانى، 
 ( بوده است.761استاد علّامه )متوفى 

 هاى علّامهاجازه

 اند. اين اجازه موجود و مطبوع است.اجازه كبير براى بنى زهره كه به نوشته امل الآمل، پنج تن بوده -1

اجازه كبير براى سيد نجم الدين مهنا بن سنان بن عبد الوهاب حسينى مدنى كه در آن فهرست كتابهاى علّامه ذكر شده  -2
 اب بحار، مجلد اجازات وجود دارد و به طبع رسيده است.است. اين اجازه در كت

در شهر حلّه، نوشته است. اين اجازه نيز در  621اجازه دوم براى سيد، كه اجازه متوسط است و آن را در ذى حجه سال  -7
 باشد.مجلد اجازات بحار موجود و مطبوع مى

م تحصيل الملخّص داشته كه يك مجلد از آن نوشته شده است. نيز آن گونه كه در مسائل مهنائيه آمده است، علّامه كتابى به نا
 به نقل از رياض كتابى ديگر به نام جوابات ابن حمزه ...

 شاگردان علّامه

 اند.اند كه از سطح عالى درس او پانصد مجتهد بيرون آمدهآورده
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 فعاليتهاى دينى و علمى

در تبريز، پايتخت ايران درگذشت و برادرش اولجايتو ملقب به خدابنده  627خان، به سال شاه بزرگ و انديشمند مغول، غازان 
كه پايان زندگى او بود بر سرزمينهاى مغولان فرمان راند. او ساختن شهر سلطانيه را  617جانشين او گشت. اولجايتو تا سال 

به نام كرائيت بود و فرزند را بر سنت نصارى تعميد و به پايان برد و آن را پايتخت خويش قرار داد. مادرش از قومى مسيحى 
پرورش داده بود. اولجايتو تا پايان زندگى مادر مسيحى ماند، سپس همسرى مسلمان گرفت كه پيوسته او را به اسلام 

 خواند. علماى حنفى كه در پايتخت نيرومند بودند پشتوانه دعوت گرديدند.انگيخت و فرا مىبرمى

تو از مسيحيت به اسلام درآمد و نام محمّد بر خود نهاد، او مذهب حنفى را برگزيد و پشتيبان آن شد اما تعصبى سرانجام اولجاي
 نسبت به مذهب خويش نداشت.

ه جبر آزردند تا ايشان را باى كه پيروان سه مذهب ديگر را مىحنفيان فرصت را مغتنم شمردند و بناى عصبيت گذاردند، بگونه
 د.تابع حنفيه سازن

خواجه رشيد الدين فضل اللَّه، وزير شافعى شاه كه به اهتمام و اشراف نگران رخدادها بود، سلطان را واداشت كه خواجه نظام 
الدين عبد الملك مراغى شافعى را قاضى القضاة همه متصرفات مغول در ايران سازد و شئون مذاهب اسلامى را جمله بدو سپارد 

و منقول بود. چون منصب رفيع قضاوت خواجه را مسلم گشت، به نقض سه مذهب ديگر بويژه  و او دانشمندى بزرگ در معقول
مردى  626حنفى پرداخت. باب مناظره و مجادله گشوده شد و كار به طعن و دشنام علماى حنفى و شافعى رسيد. در سال 

ميان او و قاضى فروزان شد تا بدان  از بخارا به پايتخت آمد و آتش دشمنى« ابن صدر جهان»حنفى و سخت متعصب به نام 
پايه كه به فضيحت گويى دو مذهب بسنده نكردند و اصل اسلام را نشان اهانت ساختند. چون درخت دشمنى اين گونه بالا 
گرفت، فرماندهان مغول تنگدل شدند و سلطان به خشم از مجلس مناظره برخاست. اميرى قتلغشاه نام به سركردگان مغول 

 ما به خطايى بزرگ، آيين پدران خويش خطاب كرد كه
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و ياساى چنگيز را فرو نهاديم و به دين عرب درآمديم كه ديانت پيشگانش بدين مايه از خصومتند. نيكوتر آن است كه به كيش 
ت تا بناى يافونى مىآباء خويش بازگرديم. اين خبر در سپاه مغول پيچيد و از اسلام رويگردان شدند. گريزانى مغولان هماره فز

 سخره به ارباب عمائم را نهادند و از اين نيز فراتر رفتند و نكاح به سنت اسلام را فرو نهادند.

اولجايتو مذهب حنفى را رها ساخت و سه سال در اختيار دين مردّد ماند اما نه از اسلام بازگشت و نه به رغم فراخوان قومش 
يع او را به پذيرش تش« طى مطاز»اد خويش شيفته اسلام بود. يكى از فرماندهانش به نام آيين اجدادى را برگزيد، زيرا در نه

برانگيخت و گفت: غازان خان خردمندترين زمان بود و تشيع را برگزيد، سزاست كه جانشين او بر طريقه او باشد. اين سخن 
 را رافضى سازى؟خواهى مشاه را خوش نيامد و به پاسخ بر وى بانگ زد كه اى تيره بخت! مى



فرمانده از آهنگ خويش بازگشت و به نرمى در نكوداشت تشيع سخن گفت تا دروغهاى سنيان را بيرنگ سازد اما اولجايتو به 
 مطاز بسنده نكرد و به پژوهش پرداخت.گفتار طى

ابى برهانى در اصول ايمانى خان مغول نام و آوازه علّامه در علوم را شنيده بود و از زبردستى او آگاه بود. پس، از شيخ كت
خواست. او كه براى چنان روزى از مادر زاده بود، هواى فرمانروا را برآورد و اين گونه كتاب نهج الحق و كشف الصدق نوشته 

 شد.

چون سرگشتگى شاه در گزينش مذهب به گوش همگان رسيد، عالمان دين از هر سو سلطان را به آيين خويش فرا خواندند. 
شيعى نيز آهنگ اين مهم كردند و پيشاهنگ ايشان علّامه بود. آن بزرگمرد چون از تحرير كتاب بپرداخت در معيت دانشوران 

نهاج م»بود و دو ديگر « نهج الحق»فرزند رو به دربار نهاد. در سلطانيه دو اثر گرانسنگ بر سلطان عرضه داشت كه يكى 
مد گفت و گرامى داشت. باب مناظره ميان علّامه و قاضى القضاة خواجه شاه مغول ايشان را خوشا«. الكرامه في باب الامامه

 نظام الدين گشوده شد و دو دانشمند به نيكوتر وجهى در تشيع و تسنن به گفتار آمدند. مكالمه ايشان هرگز
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رسيد. و گاه به سمع او مىبست به ناسزا آلوده نگشت و از حد ادب علمى بيرون نرفت. گفتگو گاه در محضر شاه صورت مى
 آوازه مجالس در شهرها پيچيد و خاصه در سپاه مغول و فرماندهان آن كارگر افتاد.

آنكه بر مذاهب ديگر جفا روا دارد، كه خود مردى سرانجام سلطان محمّد خدابنده تشيع را پذيرفت و از پاسداران آن گشت بى
 حكيم بود و آموزگارى حكيم داشت.

اهب اسلامى را در انجام مناسك و دعوت آزاد گذارد اما سنيان بدين مايه خرسند نگشتند و كمر به گرداندن شاه، ارباب مذ
سلطان از مذهب قرآن بستند. حق چون سپيده دمان بر فرمانروا عيان شده بود و خدا بنده از فرمان خدا رخ نتافت؛ او بر تشيع 

 استوار ماند.

ه سنيان كه بر طريق« ايسن قتلغ»و « جويان»اكراه، جملگى شيعه شدند مگر دو تن، ند و بىسران مغول در مذهب به راه شاه رفت
 پاى فشردند.

سلطان خدا بنده به سلطانيه، كنار گنبد بزرگى كه قبه سلطانيه نام دارد و هنوز برپاست، مدرسى ساخت كه آموزشگاه علوم 
 دينى بود.

بود و از علّامه خواست مدير و مدرس هر دو مدرسه باشد. مدرسه از چهار  اى متحرك ساخت كه در سفرها با اونيز، مدرسه
سيد در رهاى بزرگى از كرباس بود تشكيل شده بود. طلاب كه شمار آنان به صد تن مىايوان و تعدادى اتاق و تالار كه خيمه

د ايجى، بدر الدين شوشترى و فقيه توان عضپرداختند. از استادانى كه در تدريس دستى داشتند مىها به درس مىآن خيمه



حكيم قطب الدين يمنى تسترى را نام برد كه جملگى اهل سنت بودند. بدينسان دموكراسى دينى در آن محيط حكمفرما بود و 
 خورد.اى عملى از تقريب مذاهب به چشم مىنمونه

 ى كهاز مصاحبه و مناظره علّامه با دانشمندان ايرانى و درس گفتن براى دانشجويان
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 اند.گرچه ارباب تراجم چنين مطلبى را بيان نكرده «1» دانسته است،آيد كه آن بزرگمرد پارسى مىدانستند، بر مىلغت عرب نمى

 نهج الحق و كشف الصدق

از  علّامهنويسنده اين كتاب آن را با چشم داشت به پاداش حق و رهايى از خشم او بر پوشندگان علم نوشته است. سلوك 
اى پاى فشارد و علم نايافته تعصب ورزد. برهان را پيرو گفت سخن او پيداست. جوينده حق را نرسد كه از آغاز بر انديشه

 خويش سازد و گفتار از پس آن براند.

 او در نهج الحق جوياى حق بوده است.

جويند. صول فقه كه در استنباط احكام از آن مدد مىكتاب مشتمل بر اصول دين، عقايد اسلامى و دلايل آنهاست. نيز مباحثى از ا
همچنين فقهى در آن مذكور گشته كه آراء فقيهان مسلمان را به نقد گذارده و رأى شيعه را برترى داده؛ بر اين نمط نهج الحق 

 در هشت باب انتظام يافته است:

 فقه. ادراك، نظر، صفات حق، نبوت، امامت، معاد، اصول فقه، مباحث وابسته به

د نور نام نهاده؛ قاضى سي« ابطال الباطل و اهمال كشف العاطل»فضل بن روزبهان اصفهانى بر اين كتاب نقدى نگاشته و آن را 
 ناميده است.« احقاق الحق»اللَّه شوشترى نيز كتاب او را نقض نموده است و اثر خويش را 

به روزگار جهانگير شاه تيمورى در شهر آكره هندوستان  1211قاضى بهاى كتاب خويش را با جان خويش پرداخت و در سال 
 به شهادت رسيد و اين پاسخى بود كه سنيان به استدلالهاى او دادند. پاسخى به شمشير، كه قلم فروماندگان و جاهلان است نه

______________________________ 
)الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد( در مواضع بسيارى به (. نيز شايد به اين دليل كه شرح معتبر علّامه بر منطق خواجه 1)

 روشنى از اساس الاقتباس محقق توسى بهره برده است. )م(

 11ص:

 به قلم، كه شمشير چيره دستان و عالمان.



وراق و از رقم ادر ختام، سپاس فراوان به پيشگاه برادرم، شيخ عين اللَّه حسنى آورم كه توان خويش بكار بست و خواننده را 
 مصادر آگهى بخشيد.

 هجرى قمرى 1122شعبان سال  11رضا صدر  -قم -ايران

 16ص:

 آغاز گفتار

سپاس خدايى را كه انديشه دانشوران در شناخت او غرق گشته و ديدگاه فرزانگان و كاملان از دريافت گوهرش ناتوان آمده؛ 
نوران از چيستى ذاتش كوتاه. حقيقت او فهم هر عارفى را از پاى افكنده و خرد اولياء از معرفت كمالش ناآگاه و زبان سخ

 اند.ايشان جز بر نامها و نشانهاى او دست نيافته

اى نيست و اوست بركشنده پايگاه فرهيختگان و بخشنده مرده ريگ پيامبران به دانشوران. اوست كه در آسمان و زمينش ماننده
 ترى بخشيده است.مداد علماء را بر دماء شهدا بر

او را سپاسى گزارم فزون از شمار و برتر از كاستى و بسيار. درود خداوند، درودى كه فراخناى آن پيكر آسمان و زمين را فرا 
 گيرد، بر سرور پيام آوران محمّد مصطفى و بر خاندان نيكو و برگزيده او، امامان پرهيزگار.

؛ هاى آن را حرام دانسته استها و نهان ساختن برهانها و نشانهه داشتن آيهپروردگار بزرگ در كتاب گرانسنگ خويش، پوشيد
 آنجا كه فرموده:

نندگان كسازند، خدا و نفرينايم، نهان مىهاى آشكار و راهنماى ما را پس از آنكه در كتاب براى خلق بيان داشتهآنان كه نشانه»
 «1» «كنند.ايشان را لعنت مى

______________________________ 
 111(. بقره: 1)

 16ص:

 نوشند، به رستاخيز، پروردگار با ايشانفروشند، جز آتش نمىدارند و ارزان مىآنان كه كتاب فرستاده شده خدا را پوشيده مى»
ودا فره ساى دردناك. رهيافتگى را به گمراهى و آمرزش را به پاداشويد. آنان راست شكنجهگويد و از گناهشان نمىسخن نمى

 پيامبر كه درود حق بر او باد فرمود: «1» «كردند، چه بر آتش شكيبايشان ساخته؟

اين همه نيست، مگر از بخشش دادار بر  «2» «هر كه دانش بياموزد و نهان سازد خدايش به رستاخيز لگامى از آتش زند.»
د و به دانش و كنش سزاوار پاداش گردد. بر هر خلقش و داخل گردانيدن ايشان در رحمتش، تا نادان از لغزش خود باز ايست



مجتهد و عارفى فرض است كه آنچه خداوند فرمان به آشكاريش داده عيان سازد و پرده از حق براندازد و گمراهان را طريق 
انش ند بايد دهر گاه بدعتها در امت من رخ بنمايد دانشم»آور حق فرمود بنمايد تا نفرين خدا و آفريدگان او را نرسد، كه پيام

خلق در اين روزگار فريفته شيطانند، جز اندكى از آنان  «7» «خويش را هويدا سازد و هر كه سر باز زند نفرين خدا بر او باد.
اند و در معظم دانشى آدميان بدان جا رسيده كه بسيارى از بديهيات را نپذيرفتهاند. بىكه گوى رستگارى به دانش آموزى ربوده

 اند.محسوسات به خطا رفته

 نيفتند و بليه فراگير همگان نشود و طريق راستىپس، باز گفتن لغزش ايشان، فرض است تا ديگران سپس آنها به كژراهه 
 راهرو نگردد.بى

______________________________ 
 161 -161(. بقره: 1)

به اسانيد فراوان و الفاظ گوناگون آورده است، نيز بنگريد به: مسند احمد،  17، ص 1(. روايت را ابن ماجه در سنن خود، ج 2)
 و ديگر كتب معتبر اهل سنت. 17، ص 1، ج ، مصابيح السنه بغوى217، ص 2ج 

 هستند. 67، ص 2و علّامه مجلسى در بحار، ج « امالى»از جمله راويان حديث در مآخذ شيعه، شيخ صدوق در 

 )مطبوع در حاشيه مسند( رواياتى به همين معنا موجود است. 11، ص 1، نيز در كنز العمال، ج 11، ص 1(. كافى، ج 7)

 11ص:

كتاب را نگاشتم و نهج الحق و كشف الصدق نام نهادم. در آن به كوتاه سخن كمر بستم و بسيار گفتن را وانهادم. بر چند اين 
 مطلب كه آشكار و نه بسيار بودند، بسنده نمودم.

 و من حق ستيزى رهبران خصم را براى پيروانشان هويدا ساختم و عيان نمودم كه سران ايشان قضاياى بديهى را منكرند
 پسندد عاملند.مشاهدات حسى را مكابرند. لا جرم در خيل سوفسطاييان داخلند و به احكامى كه خردش نمى

كند. جويد و دورى مىدانستم مخالف منصف، اگر بر مذهب رهبر خود آگهى يابد از او بيزارى مىاين همه از آن كردم كه مى
ه و به گفتار و كردار، حق را عصيان ورزيده. اگر پيروان بر انصاف تكيه كنند يابد كه پيشواى او به خطا رفته و لغزيدمقلد در مى

مانى نهند و گفته سرانى را كه شادو از گردنكشى و كژروى باز ايستند و به انديشه صواب بازگردند، تقليد رهبران را فرو مى
 سازند.اعتبار مىاند، بىعاجل را بر كامرانى آجل برگزيده

كوبند. اما اگر مقلدان مخالف حق، بر تقليد پاى افشارند، واى يابند و در نجات مىص و خلاص، حظ وافر مىبدينسان از اخلا
 بر ايشان از آتش موعود و صادق آيد بر آنان قول خداى تعالى:



اين كتاب  «1» «آنگاه كه پيشوايان عذاب را بنگرند و از فرمانبران خويش بيزارى جويند و پيوند ميان ايشان گسسته گردد.»
را تنها به سبب بيم از خدا و اميد به او نگاشتم. خواهان رهايى از شكنجه دردناك اويم كه اگر حق را بپوشم و دست از ارشاد 

 خلق بشويم، مرا در خواهد يافت.

______________________________ 
 د آيتى نوشته شده است. )م(از اين موضع، تمام آيات كتاب، با ترجمه آقاى عبد المحمّ 177(. بقره: 1)

 11ص:

 باب اوّل: ادراك

 محسوسات اساس ادراكها هستند

گردد )و از هر چيز آشكارتر و ظاهرتر است و همه چيز بدان شناخته مى -به شرحى كه خواهد آمد -از آن روى كه ادراك
 بحث را از اين مطلب آغاز كنيم.نيز( به سبب سخنان شگفت انگيزى كه در تبيين آن گفته شده، ضرورى است كه 

نفس انسانى در ابتداى خلقت، تهى از همه دانشها و با قوه پذيرش آنها آفريده شده؛ هر دو مطلب بديهى است و اين امر را در 
كنيم. خداوند براى نفس آدمى ابزارهايى قرار داده كه به آنها شناخت حاصل كند و آن ابزارها، نيروهاى كودكان مشاهده مى

كند و اندك اندك به حسى هستند. كودك در آغاز ولادت با حس لامسه، چيزهايى را كه براى او قابل لمس هستند درك مى
 نهد.يارى حس بينايى ميان پدر و مادر و ديگران تفاوت مى

ه ادراك حسى ب گردد و به سببيابد. سپس هوشيارى او فزون مىها و محسوسات ديگر نيز ادامه مىاين روند تدريجى در مزه
كند و بر امور كلى ضرورى، بواسطه ادراك محسوسات جزئى، آگاهى امور جزئى، كلياتى چون مشاركت و مبانيت را درك مى

نى را به شود و علوم كسبى و آموختبخشد و با كاربست آنها آشناتر مىيابد. سپس استدلالهاى خود را استوارى بيشترى مىمى
كند. بر اين اساس، علوم كسبى، فرع علوم ضرورى كلى هستند و علوم ضرورى كلى يات درك مىمعونت علوم ضرورى و بديه

 فرع

 12ص:

 باشند.اند. پس محسوسات اصل و خاستگاه اعتقادات )شناختها( مىمحسوسات جزئى

 فرع است. فرع هر چيز، پس از صدق و راستى اصل، معتبر است و اعتراض و اشكال بر اصل، به واقع حمله به



كه در روزگار ما، به استثناى اندكى از فقهاى ما وراء النهر، شامل همه حنفيان، شافعيان، مالكيان و حنبليان هستند،  «1» اشعريان
اند. لازمه اين امر، نپذيرفتن معقولات و علوم كسبى است زيرا گفته به شرحى كه خواهد آمد، قضاياى محسوس را انكار كرده

 سبى، فرع معقولات كلى و آنها فرع محسوسات هستند. چنين انكارى عين سفسطه است.شد كه علوم ك

 شرايط رويت

 اتفاق نظر دارند كه ديدن وابسته به هشت شرط است: -جز اشاعره -همه فرزانگان

و مراد  است ء مرئى. رويارويى شرط ديدن اعراضالف: سالم بودن حس بينايى ب: رويارويى يا حالتى مانند رويارويى با شى
شود. اگر مقابله يا همانند آن صورت نگيرد، ادراك بصرى نسبت به از حالتى شبيه به آن، تصويرى است كه در آينه ديده مى

 يابد.يك چيز تحقق نمى

ء چندان به چشم نزديك شود كه به آن متصل ج، د( رعايت فاصله: نزديكى و دورى بيش از اندازه مانع بينايى است. اگر شى
 شود. دورى بسيار نيز چنين است.ردد، ديده نمىگ

 ه( نبودن مانع ميان بيننده و ديده شده: با وجود مانع، رويت ممكن نيست.

______________________________ 
( پديد آمد. -ه 772(. فرقه بزرگى از متكلمان سنّى كه به دست ابو الحسن على بن اسماعيل اشعرى )در گذشته به سال 1)

 در آغاز شاگرد جبايى و اهل اعتزال بود. سپس از معتزليان كناره گرفت و مكتبى ديگر آورد. اشعرى

اند، هاى اشعرى با ديانت حق و باور شيعه بيگانه است و به روزگار علّامه معظم سنيان در كلام اشعرى بودهاز آن رو كه بافته
 و هرگز از يورش سهمگين خود فرونگذارده است. )م( معظم له شرح مستوفايى از عقايد ايشان را به دست داده است

 17ص:

 شود.رنگ مانند هوا، ديده نمىو( شفاف نبودن: جسم شفاف بى

 ز( انگيزه و آهنگ ديدن: بيننده بايد قصد ديدن داشته باشد.

د داشت. توان در آن تردينمىء در نور: جسم رنگينى كه در تاريكى باشد مرئى نيست و اين حكمى است كه ح( قرار گرفتن شى
 اند. گفتارو هيچ يك از شرايط مذكور را براى رويت، معتبر ندانسته «1» انداشعريان در اين باب با همه خردمندان مخالفت كرده

 ايشان نزد عاقلان سفسطه و گردنكشى در برابر حقيقت است.

 ديدن پس از فراهم آمدن شرطها، ضرورى است



 اند و هيچ كس ترديد ندارد كه پس از تحقق يافتناى بديهى است، پذيرفتهحكم را به سبب آنكه قضيه همه فرهيختگان، اين
و به راه سفسطه  «2» اندبندد. اما اشاعره با جميع عاقلان مخالفت كردهشرطها، ديدن به نحو حتمى و ضرورى صورت مى

 اند.رفته

 اند، وجود داشته باشد و خورشيدر آسمان افراشته كه سطح زمين را پوشاندهاند كه در اطراف ما كوههاى سر بآنان ممكن دانسته
نيم روزى بر آنها پرتو افكند و ايشان را بنهايت روشن كند ولى ما چيزى نبينيم! يا بانگهاى هراس انگيز در سراسر زمين طنين 

ن حاجب و نزديك به صدا، چيزى نشنويم! يا آهن اندازد و هر كه آنها را بشنود از بيم به لرزه افتد و ما با گوش شنوا و بدو
ترديدى نيست كه پذيرش اين امور، سفسطه  «7» تفته، گراييده از سرخى به سپيدى را به كف گيريم و سوزش آن را در نيابيم.

 .تكند. هر كه در اين مطلب شك نمايد آشكارترين محسوسات را انكار كرده اساست و ضرورت عقلى به ابطال آن حكم مى

______________________________ 
 .121، ص 17، التفسير الكبير، ج 276، شرح تجريد قوشچى، ص 72ص  -(. شرح عقايد تفتازانى و حاشيه كستلى1)

 (. همان.2)

و كتاب  72ص  -(. فضل، در محل خويش، اين مطلب را پذيرفته است اما آن را توجيه كرده است. بنگريد به: شرح عقايد7)
 اربعين امام فخر الدين رازى. محصل و

 11ص:

 محال بودن ادراك با موجود نبودن شرايط

اند و ادراك را با نبودن شرايط نيز اگر شرايط فراهم نيايد، ادراك محال است. اشعريان در اين مطلب با خردمندان مخالفت كرده
 «1» ق، شبانگاه مورچه سياهى را بر صخره سياهى در غرباند كه نابينايى در شراند. به ديگر سخن ممكن شمردهجايز دانسته

 اند. يا ناشنوايى در شرقببيند، در حالى كه ميان آنها به اندازه مغرب و مشرق فاصله است و كوههاى و ديوارها حجاب بينايى
امر كافى  داشتن همين ترين صداها را در غرب بشنود. براى نسبت دادن شخصى به كاستى قدر و مكابره و سفسطه، باورآهسته

 پسندد؟است. چگونه خردمند تقليد از صاحب چنين اعتقادى را بر خود مى

انگيزند! ديدار بزرگترين، درخشانترين و نزديكترين اشياء را كه هيچ مانعى براى رويت آنها نيست و شنيدن اشعريان چه شگفت
 د كه نابينايى كوچكترين اجسام را در تاريكترين زمينه و بيشترينداننكنند ولى ممكن مىانگيز نزديك را منع مىبانگهاى هراس

فاصله ببيند؛ همچنان كه ناشنوايى. آيا كسى از سوفسطاييان در انكار محسوسات به اين غايت رسيده است؟ با آنكه همه 
ر آن د. سوفسطاييان بخردمندان سوفسطاييان را به دليلى منسوب به سفسطه ساختند كه بزرگتر از آن در اشاعره وجود دار

شدند كه ظرفهاى منزل، ممكن است در غيبت صاحب خانه به دانشمندان تبديل شوند، حال آنكه اشاعره همين امر را در حضور 
 ترند.اى كه ديده نشوند. پس اينان از سوفسطاييان، سوفسطايىدانند، آنهم به گونهصاحب خانه نيز جايز مى



اى ميان توان آنها را واسطهكند بايد بنگرد كه آيا تقليد از چنين قومى رواست و مىيروى مىخردمند منصفى كه از اشعريان پ
 خود و خداوند بزرگ قرار داد و با ارجاع و قبول نسبت به آنان، عذر خواه حق بود؟

 گزيند،انديشى برمىپسندند و آن را با ژرفاگر مقلد چنين تقليدى را بر خود مى

______________________________ 
 .271(. شرح تجريد قوشچى، ص 1)

 11ص:

 رهبرش از گناه او پيراسته است و خود بار گناه خويش را بر دوش خواهد گرفت.

هر عاقلى كه امور را به آزمون و تجربه دريافته باشد ترديد ندارد كه اگر مدتى در آتش بماند و »دانشمندى نيكو گفته است: 
كند. محال است اهل بغداد با جمعيت زياد و داشتن حواس سالم با سپاه شود، حرارت آتش را حس مىاعضاى او گسسته 

بزرگى در حال جنگ و نواختن كوس و كرنا روبرو شوند و هيچ يك از آنان اين سپاه را نبينند و صدايى نشنوند. محال است 
ر آسمان هزار خورشيد باشد و هر يك هزار چندان خورشيد همه زمينيان به آسمان بنگرند و آن را نبينند. ناممكن است كه د

 و به ديدار نيايند.

ممتنع است كه به انسانى بنگريد و يك سر بر پيكر او ببينيد و در همان حال هزار سر ديگر داشته باشد كه هر يك مانند سر 
تن، هزار بار و هر بار چنان كه تر بانگ خويش، در حضرت هزار مرئى باشند و ديده نشوند. محال است شخصى به درشت

همگان شنوند فرياد كند كه زيد نيامد و همه، همه سخن او را بشنوند جز حرف نفى را. علم ما به محال بودن اين امور بسيار 
آشكارتر از آگاهى ما نسبت به اين مطلب است كه پس از خروج از منزل، ظرفهايمان به دانشمندان منطق و هندسه تبديل 

ا گشودن آيد و ببينيم و با فرو بستن ديده، هزار خورشيد پديد مىايم همان است كه امروز مىد و فرزندى كه ديروز ديدهشوننمى
 شوند. به رغم آنكه خداوند بر ايجاد چنين موجوداتى تواناست و آنها در نهاد خويش ممكن هستند.آن همه نابود مى

اند و از عمر او هزار زاده شده است و عامل ولادت او پدر و مادر بوده از همين دست است كودك شيرخوارى كه هم اكنون
همگان سوفسطاييان را در مانند  «1» سال نگذشته است، با آنكه چنين چيزى در ذات خود و با نظر به قدرت الهى ممكن است.

 ال اشعريان چگونه خواهد بود زيرااند با آنكه چنين امورى محال نيستند پس حاين قضايا به تندترين لحن، دروغزن دانسته
 آنان چيزهايى

______________________________ 
 توان يافت.مى 11، ص 1ابن حزم، ج « الفصل»(. دليل اشاعره در مانند اين مسائل را در كتاب 1)

 17ص:



 اعتبار دانستن مشاهدات است.اند كه پذيرش آنها مستلزم بىرا ممكن دانسته

 انگيز است:اشاعره و برترين دانشمند متأخر ايشان، فخر الدين رازى، بسيار شگفت پاسخ رهبر

جايز است خداوند در آهن گداخته، هنگام خروج از آتش، سردى ايجاد كند و بدين سبب سوزش آن احساس نشود. نور و »
فخر رازى موضوع بحث را  «1» «شود ممكن است به خواست خدا در جسم سرد پديد آيد.رنگى نيز كه در آتش ديده مى

فراموش كرده است. مورد اختلاف اين است كه انسان سالم جسم بسيار داغى را در شدت حرارت آن لمس كند و حرارت را 
 احساس نكند.

 دانند. آيا پاسخ فخر در اينجا به راستى پاسخ است؟ياران رازى چنين حالتى را مجاز مى

 وجود علت تامه رويت نيست

اند كه با امور بديهى متناقض است؛ آنان وجود اند و رأيى را برگزيدهدر اين مقام با همه خردمندان مخالفت ورزيده اشاعره «2»
اند، خواه آن موجود روياروى اند و رويت هر موجود مكانى يا غير مكانى را جايز پنداشتهدانسته «7» ءرا علت مرئى بودن شى

ن اشعريان ديدن كيفيات نفسانى مانند دانش، اراده، نيرو، لذت و كيفيات غير نفسانى نامرئى بيننده قرار گيرد يا نگيرد. بدينسا
 دانند.چون بو، طعم، صدا، گرما و سرما را ممكن مى

 ترديدى نيست كه اين انديشه گردنكشى در برابر بديهيات است. هر خردمندى

______________________________ 
 اين مطلب استناد كرده است با آنكه از موضوع بحث بيرون است.(. فضل بن روزبهان، به 1)

بايد دانست كه قديم، ديده »دانستند: (. تمهيد مقدمه براى نفى رويت حق به چشم سر. اشاعره هر موجودى را مرئى مى2)
موجود است ديدنى وجود است چون معدوم؛ و هر چه شود و ديدار او به ديدگان جايز است؛ زيرا آنچه ناديدنى است بىمى

)م( التبصير في الدين و تمييز الفرقه الناجيه عن فرق الهالكين، اسفراينى، به كوشش محمّد زاهد « است چون ديگر موجودات.
 .176م، ص  1761بن الحسن الكوثرى، مكتبه خانجى، مصر، 

 .17ص  -و ترغيب العباد الى طريق الرشاد 127ص  -(. شرح عقايد و حاشيه كستلى7)

 16ص:

وند نه شگيرد و صدا، تنها با چشيدن، بوييدن، بساويدن و شنيدن درك مىداند كه مزه، بو، گرما و آنچه مورد لمس قرار مىمى
كردند. يابد. اگر چنين عرضهايى قابل رويت بودند، نابينايان آنها را درك نمىبا ديدن. به همين سبب نابينا اين اعراض را در مى

 ر صحت اين مطلب ترديدى نيست و هر كه در آنها شك كند، سوفسطايى است.به هر روى د



ى عرضهايى دانند ولانگيزترين چيزها اين است كه اشاعره نديدن كوه بلندى را كه مانعى براى ديدن آن نيست ممكن مىاز شگفت
 دانند.آيد، ديدنى مىرا كه به چشم نمى

 مفهومى دارد؟اى جز نادانى گوينده آن آيا چنين انديشه

 ادراك به سبب معنى نيست

ت اند كه بواسطه آن ضروريااند و اين رأى عجيب و ناشناخته را برگزيدهاشاعره در اين موضع نيز با عاقلان مخالفت كرده «1»
ه ادراك اند كآيد ولى اشعريان گفتهشوند. جمله خردمندان برآنند كه صفت ادراك از شخص زنده و تندرست پديد مىانكار مى

يابد. اگر اين معنا در مدرك فراهم آمد، حتّى اگر هيچ شرطى شود، تحقق مىصل مىتنها به سبب معنايى كه در مدرك حا
گرچه همه شرايط موجود باشد. با  «2» يابدگردد و اگر آن معنا حاصل نبود ادراك تحقق نمىموجود نباشد، ادراك پديدار مى

 در نهاد خويش مرئى است تعلقدانند زيرا ادراك به چيزى كه اين رأى، اشاعره ادراك معدومات را جايز مى

______________________________ 
(. هر گاه به امورى چون، عالم و قادر بنگريم، به دقت عقلى سه چيز در آنها خواهيم ديد: ذات پذيرنده علم و قدرت، خود 1)

ادر هستند يعنى عالم و قادر علم و قدرت و چيزى مانند عالم و قادر )نسبت ميان ذات و صفت(. علم و قدرت مبادى عالم و ق
گردند. اكنون آيا اين مبادى امور موجودى هستند كه در عين وابستگى به ذات، با آن شوند و بر ذات حمل مىاز آنها انتزاع مى

 مغايرند )زائد بر ذاتند( يا امر به گونه ديگرى است؟

نامند. پس معنى به دانند و اين مبادى را معنى مىبا آن مىاشاعره علم و قدرت و مانند آنها را موجوداتى قائم به ذات و مغاير 
 نزد اشعرى تقريبا همان عرض است. )م(

، ص 2و تفسير نسفى در حاشيه تفسير خازن، ج  172، ص 17، التفسير الكبير، ج 126(. شرح عقايد و حاشيه كستلى، ص 2)
17. 

 16ص:

 دش متحقق است.ء نيز مانند وجوگيرد و اين امر در عدم شىمى

آيد معدوم را هم كند و در اين حال لازم مىشخصى به ادراكى كه از نظر عموميت مانند علم است همه موجودات را درك مى
ادراك كند، نيز آنچه را كه موجود خواهد شد يا موجود بوده است. او با هر يك از حواس خود مانند چشايى، بويايى، بساوايى 

ها و بوها و معدوم نيست و همان گونه كه ديدار معدوم را به يابد زيرا تفاوتى ميان ديدن مزهمور را در مىو شنوايى، تمام اين ا
 دانيم، علم داريم كه رويت مزه و بو ناممكن است.ضرورت، محال مى



مانع،  كوه بلند را بدوناى را ببينيم ولى ژنده پيل و آيد كه با وجود پرده و حاجبى بزرگ، پشههمچنين از قول اشاعره لازم مى
مشاهده نكنيم زيرا معنى در مورد نخست حاصل گشته و در ديگرى فراهم نيامده است. نيز خود آن معنى بايد به سبب موجود 

 بودن ديده شود.

ء بواسطه معنايى غير از تواند مرئى باشد و حاصل اين سخن، تسلسل است زيرا ديدن هر شىنزد اشعريان هر موجودى مى
پسندند كه مزه، بو، گرما، سرما را ديدنى و صدا را لمس اى ديگر است. كدام خردمندى پيروى از كسى را بر خويش مىمعن

ن هاى خود هرگز به چنياى جز سفسطه و انكار محسوسات است؟ سوفسطاييان در سفسطهداند؟ آيا چنين انديشهكردنى مى
 پايگاهى نرسيده بودند.

 ديدن خداوند محال است

 اند كهاند زيرا بر آن رفتهاى پيچيدهاشاعره در اين مبحث نيز سر از رأى هر فرزانه «1»

______________________________ 
دانند. آنها بر اثبات شود امّا او را مانند كراميه و مشبهه، جسم نمى(. اشعريان بر آنند كه خدا در آخرت با چشم سر ديده مى1)

ا عنوان ب« مقاصد»شان مذكور است )مثلا در فصل رابع از مقصد خامس اند كه در كتب كلامىستى آوردهاين امر محال دلايل س
 توان خدا را غير جسم ولى مرئى دانست. )م(احوال واجب(. علّامه در اين موضع اثبات كرده است كه نمى

 11ص:

يه و اند. اهل تشباى ترديد ناپذير مردود دانستهمطلب را به گونهبيند. اما فيلسوفان، معتزله و اماميه اين آدمى خداوند را مى
 دانند زيرا نزد ايشان خداوند جسم است و در برابر بيننده قرار دارد.تجسيم نيز رويت خداوند را جايز مى

سم يا فرورفته زيرا بداهت و ضرورت گواه است كه آنچه ج «1» انداشاعره به سبب اين نظر، با خرد و بداهت دشمنى ورزيده
شود. هر كه در اين مطلب ترديد كند در جسم نيست و جهت، مكان، حيز، رويارويى با بيننده يا مانند آن را ندارد، ديده نمى

 حكم ضرورى را انكار نموده و با چنين عملى به حلقه سوفسطاييان پيوسته است.

ست: فرموده ا -بزرگ باد آن گوينده -اند. پروردگارچيدهاشاعره با گزينش اين رأى از آيات كتاب خدا در نفى رويت سر پي
و بدين آيت خويش را ستوده زيرا آن را ميان دو ستايش آورده، پس از اين جمله نيز آهنگ  «2» «بينند.چشمها او را نمى»

 ناپسندستودن كرده ور نه دور از سخنورى است كه ميان دو مدح، چيزى را كه ستايش نيست، بيان كنند. في المثل 

______________________________ 
يابد كه او، انديشه و مكتب )نگاشته ابو الحسن اشعرى( بنگرد، درمى 7و  1ص « الابانه في اصول الديانه»(. هر كه به كتاب 1)

و اصول  تنوينى كه با مكتبهاى متكلمان اهل حديث متفاوت باشد، نياورده است. اشعرى خود در كتابش تصريح كرده كه معتقدا
 روى پرداخته است.عقايد او به پيروى از احمد بن حنبل است و در ستايش احمد به گزاف و زياده



تا دور زمان به عبد اللَّه بن سعيد كلابى، ابو العباس قلانسى »نويسد: مى 17، ص 1عبد الكريم شهرستانى در الملل و النحل، ج 
ه يازيدند و عقايد گذشتگان را بنيان بودند جز آنكه به علم كلام دست مىو حارث بن اسد محاسبى رسيد. و اينان از پيشي

ساختند. ابو الحسن اشعرى آراء آنها را به اسلوب كلامى تاييد و مستحكم ساخت دليلهاى كلامى و برهانهاى اصولى استوار مى
 و مذهبى جديد براى اهل سنت پديد آورد و نام صفاتيه به اشعريه دگرگون شد.

اين مطلب را بيان كرده است. مشبهه و مجسمه از متكلمان همان « خطط شام»كردعلى در جزء ششم از كتاب خود  محمّد
 اند و اشعرى در اين امر از احمد بن حنبل و پيروان او تبعيت كرده است.صفاتيه

تازانى به طبع رسيده كه در حاشيه شرح عقايد تف 62و حاشيه كستلى، ص  126 -12، ص 1بنگريد به الملل و النحل، ج 
 «است.

 .127(. انعام: 2)

 72ص:

 خورد و زاهدى خدا ترس است.است كه بگويند فلان دانشورى فرهيخته است، نان مى

اكنون كه خداوند خود را به ناديده بودن ستوده، مرئى بودن براى او كاستى است و كاستى بر او محال. نيز خداوند به موسى 
واژه لن براى نفى ابدى است و اگر رويت براى موسى محال باشد براى ديگران نيز قطعا  «1» «نخواهى ديد.هرگز مرا »فرمود 

 محال است.

آوريم تا خدا را آشكار ببينيم. پس به سبب ستمشان صاعقه ايشان )يهود( گفتند به تو ايمان نمى» )حجت ديگر( خداوند فرمود: 
شد. حال كه شدند و خواست آنها ستم شمرده نمىيز بود، يهود سزاوار سرزنش نمىاگر ديدن خداوند جا «2» «را فرو گرفت.

اند و اشاعره كه ضرورت و دليل استوار قرآنى بر نامرئى بودن خدا گواه است، عقل و نقل در صحت اين حكم همگام شده
علم نظرى و اخبار مخالفت نكنند و اند. چنين قومى چگونه با اند در برابر ضرورت و قرآن گردنكشى كردهمخالفت ورزيده

 چگونه تقليد و اعتماد به ايشان روا باشد؟ چگونه سخن آنها پذيرفته گردد و امام خلق باشند؟

يى؟ دارد كه نه كرامتى دارند و نه تقوااى كيست؟ چه ضرورتى آدمى را به پيروى از كسانى وامىنابيناتر از صاحب چنين عقيده
اند كه مخالف كلام صريح و نص قرآن و ضرورت اند بل به راهى رفتهيد آن است گردن ننهادهبه حكم ضرورت كه قرآن مؤ

هايى بود، با نقل چنين ياوهشوند، نمىاست. اگر راه نمودن به مقلدان و باز نداشتن آنها از خطاهايى كه رهبرانشان مرتكب مى
 أمور كرده است:ساختم اما خداوند ما را به هدايت عامه مسخن را گسترده نمى

______________________________ 
گفت: هرگز مرا نخواهى ديد. به آن كوه بنگر، اگر بر جاى خود قرار يافت، تو نيز مرا خواهى ديد. چون . »117(. اعراف: 1)

ازگشتم و و بپروردگارش بر كوه تجلّى كرد، كوه را خرد كرد و موسى بيهوش بيفتاد. چون به هوش آمد گفت: تو منزهى، به ت



اينان بزرگتر از اين را از موسى طلب كردند و گفتند: خدا را به آشكار به ما : »117و در سوره نساء، « من نخستين مؤمنانم.
 بنماى.

 ...«به سبب سخن كفر آميزشان صاعقه آنان را فرو گرفت 

 .11(. بقره: 2)

 71ص:

هر كه هدايت شود به سود خود هدايت » «1» «ه از زشتكارى حذر كنند.و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند باشد ك»
 «2» ...«شده و هر كه گمراه گردد به زيان خود گمراه شده است 

______________________________ 
 .122(. توبه: 1)

 .11(. اسراء: 2)

 77ص:

 باب دوّم: نظر

 «1» نظر و استدلال صحيح مستلزم علم است.

داند كه يك نيم نيم دهد كه هر كس بداند يك، نصف عدد دو است و دو نصف عدد چهار، مىبداهت گواهى مىضرورت و 
چهار است و اين حكمى نيست كه بتوان در آن ترديد كرد. نتيجه مذكور حتما به ضرورت پس از دو مقدمه فوق، خواهد آمد و 

توان فراهم آمدن نتيجه نخست را نسبت ا نفس جوهر است. نيز نمىآيد كه عالم حادث است ياز آن مقدمات، اين نتيجه بر نمى
 به حدوث عالم يا جوهريت نفس، اولى دانست.

و پديد آمدن آگاهى و نتيجه را پس از مقدمات، ضرورى  «2» انداشاعره در اين مقام با جميع خردمندان مخالفت ورزيده
 اند كه ممكناند بلكه آن را اتفاقى پنداشتهندانسته

______________________________ 
دانند زيرا به اصل عليت باور ندارند. به نزد ايشان قدرت قديم (. اشاعره حصول نتيجه در پى مقدمات را به عادت اللَّه مى1)

 ت.سشود و قدرت انسان تنها بر احضار مقدمات و ملاحظه نتيجه بالقوه در آنهاخدا سبب ايجاد نتيجه )و هر ممكن ديگرى( مى



شمارند كه عمل ديگر )حصول نتيجه( از آن دانند، يعنى احضار مقدمات را عملى مىمعتزله حصول نتيجه را به طريق توليد مى
دانند نه علت تامه آن؛ و اصل نتيجه را به ساز حصول نتيجه مىآيد. فيلسوفان نيز احضار مقدمات را معد و زمينهواجب مى

، 1)م( شرح مقاصد، تفتازانى، تحقيق عبد الرحمن عميره، منشورات الشريف الرضى، قم، ج  دهند.افاضه عقل فعال نسبت مى
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ست و دو نصف چهار، نتيجه يك نيم نيم است حاصل آيد يا نيايد. به رأى ايشان تفاوتى ندارد كه از پى مقدمات يك نيم دو ا
 چهار است پديد آيد يا حدوث جهان، جوهريت نفس، حيوانيت انسان، نيكويى عدل و ...

پسندد كه پس از آگاهى نسبت به يك نصف دو است و دو نصف چهار است. علم به جهان حادث است اى مىكدام فرزانه
اى پديد آمده است، علم به اينكه يك نيم نيم شوندهده است و هر دگرگونشونبرايش حاصل شود؟ يا با مقدمات جهان دگرگون

 خورد پديد آيد ولى علم به حدوث جهان ايجاد نشود. آيا اين انديشه جز سفسطه چيز ديگرى است؟چهار است يا زياد غذا مى

 نظر به حكم عقل واجب است

ه با دليل سمعى، گرچه سمع نيز بر آن تاكيد و دلالت دارد شود نحقيقت آن است كه وجوب نظر بوسيله عقل اثبات مى «1»
اعتبارى استدلالهاى پيامبران و پيروزى اند كه لازمه آن بىاشاعره در اين مسأله رأيى را برگزيده «2» ...«بگو بنگريد »مانند 

كند با آنكه خداوند ن باز مىسركشان و كافران بر ايشان است. اين انديشه راه گريز و عذر خواهى دروغين را، براى دشمنا
 «7» «تا آنكه مردم پس از آمدن پيامبران دليلى عليه خداوند نداشته باشند.»فرموده: 

______________________________ 
دانند زيرا دفع ضرر محتمل واجب (. در وجوب معرفت خداوند ميان مسلمين خلافى نيست امّا معتزله وجوب آن را عقلى مى1)

اند. علّامه نيز بر همين مبنا و اصل ر محتمل، ترس از عذاب خدا در آخرت است كه راستگويان از آن خبر دادهاست و ضر
ا دانند زيراخلاقى ديگر، كه شكر منعم واجب است، وجوب معرفت را عقلى دانسته است، امّا اشاعره آن را به شرع و اجماع مى

 ، بحث رابع.1و همه واجبات به خداوند مستند هستند. )م( شرح مقاصد، ج كند به رأى ايشان، عقل هيچ چيزى را واجب نمى

 «.بگو بنگريد كه چه چيزهايى در آسمانها و زمين است: »121يونس:  -(.2)

 .171(. نساء: 7)
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آورد. لازمه اين مىعقل هيچ لزومى در هيچ چيزى پديد ن «1» اشعريان برآنند كه نظر به واسطه سمع واجب است نه با عقل، كه
سخن ناتوان ساختن پيامبران و از پاى افكندن دلايل ايشان است زيرا هنگامى كه پيامبر، مكلف را به تصديق و پيروى از خود 

خواند بر مكلف لازم نيست او را اجابت كند چون تا گاهى كه به راستگويى پيامبر علم نداشته باشد پذيرش دعوى او فرا مى
اى اثبات راستگوئى پيامبر نه تنها ادعاى او بلكه حتّى معجزه نيز به تنهايى بسنده نيست زيرا بايد اين مقدمات واجب نيست. بر

 به آن پيوسته شود:

 الف( معجزه از سوى خداوند باشد.

 ب( خداوند معجزه را براى تصديق پيامبر انجام داده است.

 ج( هر كس مورد تصديق خدا باشد، راستگو خواهد بود.

تواند بگويد م به راستگويى پيامبر وابسته به اين مقدمات است پس علم ضرورى نيست بلكه نظرى است. بنا بر اين مكلف مىعل
بندم مگر وجوب آن برايم اثبات شود و دانم مگر با نظر عقلى و كار بستن خرد، و من نظر را بكار نمىمن تو را راستگو نمى

ن شود ولى گفته پيامبر پيش از علم به راستگويى او حجت نيست. بدينسان فرستاده شدمى لزوم نظر فقط با گفته پيامبر اثبات
وجه نيست و اين خود كفر و الحاد است كه گردد و مخالفت با آنها بىپيامبران سودى ندارد زيرا اطاعت از ايشان حاصل نمى

 شود، صواب است؟كه مذهبشان به كفر منتهى مى بريم. خردمندان بنگرند آيا پيروى از گروهىاز آن به خداوند پناه مى

رود و دفع ترس بداهة و ضرورة ما )كه نظر را عقلا واجب دانستيم( اين رأى را برگزيديم زيرا اگر واجب باشد ترس از ميان مى
 واجب است.

______________________________ 
 -،1بنگريد به الملل و النحل، ج « شود.به سمع ثابت مى نزد اشاعره وجوب نظر»(. همان گونه كه فضل بيان كرده است: 1)
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 شناخت خدا به حكم خرد واجب است

دهد. حق آن است كه شناخت خدا برگرفته از خرد است گرچه شناخت خداوند، امر واجبى است كه عقل بر لزوم آن گواهى مى
 سمع نيز آن را تأييد كرده است.

)سبب عقلى بودن معرفت اين است كه( سپاسگزارى از بخشنده نعمت، واجب است و  «1» «ه خدايى نيست.بدان كه جز اللَّ»
بينيم پس بايد فاعل نعمت را سپاس گوييم و شكر او تنها به شناختش ميسّر است. نيز چون هاى نعمت را در خود مىما نشانه

 ست، معرفت حق نيز واجب خواهد بود.خيزد و دفع هراس واجب اكننده هراسى است كه از اختلاف برمىشناخت خداوند دفع



. لازمه سخن ايشان دور باطل است زيرا شناخت ايجاب، «2» اشعريان بر آنند كه معرفت خداوند با نقل واجب است نه عقل
د اى مورد شناخت و معرفت قرار نگرفته باشكننده است به گونهكننده است. اگر شخصى كه ايجابوابسته به شناخت ايجاب

ن دانست كه چيزى را ايجاب كرده است. پس معرفت ايجاب متوقف بر معرفت موجب و شناخت موجب وابسته به توانمى
 شناخت ايجاب است.

دليل ديگر اينكه اگر معرفت تنها بواسطه امر و فرمان الهى واجب باشد، اين فرمان يا براى عارف است يا براى غير عارف و 
 وجوب معرفت به امر نيز باطل خواهد بود. هر دو فرض باطل است، پس وابسته كردن

ان تواند بداند كه به او فرماعتبارى فرض دوم اينكه شخص جاهل نمىوجه بطلان فرض اول، تحصيل حاصل است و سبب بى
آيد تواند به او فرمان دهد زيرا تكليف بيشتر از طاقت، لازم مىاند و انجام فرمان واجب است پس در اين حال خداوند نمىداده

 و بزودى بطلان چنين تكليفى را بيان خواهيم كرد.

______________________________ 
 .11(. محمّد: 1)

 .121، ص 1، الملل و النحل، ج 112، ص 11و ج  226، ص 1(. التفسير الكبير، ج 2)
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 باب سوّم: صفات خداوند

«1» 

 خداوند بر هر مقدورى تواناست

شود، امكان است؛ پس خداوند به هر چه قدرت به آن تعلق گيرد قادر است. برخى از ت به مقدور مىآنچه سبب تعلق قدر
اند خداوند بر مثل مقدور بنده، توانايى ندارد. قومى ديگر خداوند را در غير اند. گروهى گفتهجمهور با اين رأى مخالفت كرده

تواند اند كه خداوند نمىاند و گروهى بر آن رفتهها ناتوان پنداشتهزشتى اند. جمعى او را بر انجاممقدور بندگان ناتوان دانسته
 «2» اى پديد آورد كه براى ما فطرى و ضرورى باشد.آموزيم به گونهعلومى را كه به طريق اكتسابى مى

______________________________ 
است، گاه سخن از اثبات يا نفى برخى صفات است  (. در بحث صفات خدا كه بحث بسيار مهمى در فلسفه و كلام اسلامى1)

به كتب  تواندكه آنها را صفات ثبوتى و سلبى گويند و گاه پژوهش در باره نحوه ارتباط صفات با ذات حق است. خواننده مى
 معتبر، بويژه جلد ششم اسفار مراجعه كند.



ثبوتى و سلبى به ميزان نيازى كه به نقض رأى مخالفان علّامه در هر دو باب به اقتضاى هدف خود تحقيق كرده است. از صفات 
اند، علّامه در ابطال كلام نفسى و حدوث كلام و دانستهداشته، سخن گفته و چون اشاعره صفات حق را زائد بر ذات و قديم مى

 زائد نبودن بقاء بر ذات استدلال كرده است. )م(

در مسأله امامت است. امامت بزرگترين مطلبى است كه امت در آن با يك (. مقصود علّامه از جمهور، همه مخالفان اماميه 2)
 اند.اند و بر هيچ اصلى چون آن تيغ نياهيختهديگر به نزاع برخاسته

 76ص:

جمله اين گفتارها به سبب كژفهمى و تهيدستى علمى است. اصل )در تبيين قدرت خدا( اين است كه خداوند واجب الوجود 
 وجودات ديگر ممكن هستند.است و همه م

هايشان به تبع آرزوهاى باطلشان شناختند انديشههر ممكنى نيز مخلوق خداوند است. اگر آن قوم پروردگار را به راستى مى
 گشت.متعدد و مختلف نمى

 ذات خدا با موجودات ديگر متفاوت است

به حقيقت گوهر مقدس خويش با هر چيزى مخالف و عقل و نقل در اين حكم همراهند كه خداوند همانند و شبيهى ندارد و 
اما ناهمانندى او  «1» ناهمگون است. ابو هاشم و پيروان او از جمهور بر آنند كه خدا در ذات خود چون موجودات ديگر است

د و نبه سبب صفت الهيت است. اين رأى سرپيچى از يك قضيه بديهى است. ترديدى نيست كه اشياء همانند لازم يكسان دار
در آن لازم، ناهمگون نيستند. اگر ذات خدا با ذات موجودات ديگر همانند باشد، با آنها در لوازم ذات مانند قدم، حدوث، تجرد 

 از ماده، مادى بودن و مانند اينها، برابر خواهد بود ولى خداوند از چنين هماننديى پيراسته است.

 و آن اين است كه صفت الهيت كه «2» اندكردهانگيزى را ابداع اين گروه انديشه شگفت

______________________________ 
رأى نخست از ابو القاسم كعبى رئيس كعبيه از معتزله است، دو ديگر از عامه معتزله و جباييان است و سومين به نظّام رهبر 

 فرقه نظّاميّه تعلق دارد.

و  77، ص 1( بنا به آنچه از الملل و النحل، ج 211شرح تجريد علّامه ص و  6)بنگريد به: شرح العقائد و حاشيه كستلى ص 
آيد، قول چهارم از معمر بن عبد اللَّه رهبر معمريه از معتزله و عباد و الفصل ابن حزم بر مى 116، ص 2مقالات الاسلاميين، ج 

 باشد.بن سليمان شاگرد هشام فوطى مى

شود اشعريان پيرو ابو هاشم، يعنى قاضى استنباط مى 122و  11، ص 1و النحل، ج  (. بنا بر آنچه از شرح مواقف و الملل1)
 اند.ابو بكر باقلانى و ابو المعالى جوينى نيز بر همين عقيده بوده



( 122و  172از ابو هاشم و پيروانش. برخى از اين آراء عجيب نيز در همان كتاب )ص  62، ص 1(. الملل و النحل، ج 2)
 وجود دارد.
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سبب مخالفت خداوند با غير خود است معلوم يا مجهول، موجود يا معدوم نيست. اين سخنان نامعقول، در نهايت سستى و 
 اعتبارى است.بى

 خداوند جسم نيست

ند خداوند گويهمه خردمندان جز اهل ظاهر، مانند داود و تمام حنبليان، در اين حكم اتفاق نظر دارند. اهل ظاهر و حنبليان مى
جسم است و بر عرش نشسته است. و از هر سو شش وجب با وجبهاى خود بزرگتر از عرش است. پروردگار در هر شب 

آيا آمرزش خواهى هست؟ آنان  «1» اى هست؟كنندهزند: آيا توبهآيد و تا سپيده دم فرياد مىجمعه سوار بر الاغى فرود مى
 «2» اند.دهآيات تشبيه را به معناى ظاهرى تفسير كر

______________________________ 
فرستد كه هر شب جمعه تا اى را مىآمده است: خداوند فرشته -سلام خداوند بر ايشان باد -(. در احاديث ائمه اهل بيت1)

د به ياى هست؟ آيا آمرزش خواهى هست؟ بدون اين كه خداوند تجسم پذيرفته باشد. )بنگركنندهدهد، آيا توبهصبح ندا مى
 (167، ص 1تعليقه احقاق الحق، ج 

دانسته است و براى او اعضايى چون دست، (. بر خردمندان پوشيده نيست كه احمد بن حنبل امام حنابله خداوند را جسم مى2)
آويز او در اين انديشه، ظاهر آيات متشابه بود. مالك بن انس امام مالكيان نيز كرده است. دستصورت و چشم گمان مى

 721، ص 7( زمخشرى در كشاف، ج 121و  17، ص 1عتقادى نظير احمد بن حنبل داشته است )بنگريد: الملل و النحل، ج ا
 انگيز.گويند: تو اهل حلول و تجسيمى و بر ما ناگوار و نفرتسروده است: اگر بگويم حنبلى هستم، مى

)كه در آن كار حنبليان بالا گرفت و « تنه حنابله در بغدادذكر ف»با عنوان  216، ص 7ابن اثير جزرى در تاريخ خود، كامل، ج 
گويد( توقيع راضى در طعنه بر حنابله، صادر شد كه در آن ايشان را به سبب شكوه ايشان چشمگير گشت ... )تا آنجا كه مى

 اعمال و اعتقاد تشبيه، سرزنش كرده بود، بخشى از آن توقيع چنين است:

. براى انگيزتان بسان اوستايد كه چهره زشتتان همانند صورت خداوند آفريده شده و منظر نفرتشما )حنبليان( گاهى پنداشته
روردگار ايد، بزرگ و پيراسته باد پخدا كف، انگشت، پا، كفش زرين، موى مجعد، بر آسمان رفتن و به دنيا بازگشتن تصور كرده

 گويند.از آنچه ستمگران مى

ايد و آنگاه مسلمين را به سوى ايد و شيعه آل محمد را به كفر و گمراهى منسوب داشتههشما بر امامان برگزيده عيب كرد
 ايد ...بدعتهاى آشكار و مذاهب گناه آلود كه با قرآن منافى است، فرا خوانده
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ن آيد و ناديده انگاشتتميزى و نادانى ايشان به نقضهايى است كه بر رأى آنها وارد مىسبب اين امر )جسم دانستن خدا( بى
 سازد.ضرورتهايى كه گفتارشان را باطل مى

ضرورت گواه است كه هر جسم، پيوسته با حركت يا سكون است و در علم كلام اثبات شده كه حركت و سكون حادث هستند 
يد. اين حكم آنمايد كه آنچه حادث از آن جدايى نپذيرد، خود نيز حادث است. پس حدوث خداوند لازم مىو ضرورى مى

اى است. پس واجب الوجود نيازمند مؤثر خواهد بود و ممكن اى )محدث( نيازمند پديد آورندهبديهى است كه هر پديدآمده
 خواهد گشت در حالى كه وجوب آن فرض شده بود. بدينسان لازمه سخن ايشان خلف است.

اند، دست در دست نهادن )مصافحه( براى خداوند خى گفتهاند. برروى نيز كردهبيشتر اين جماعت در انديشه باطل خود زياده
 كنند.با او دست در آغوش )معانقه( مى «1» جايز است و اهل اخلاص در دنيا

مرا از )قول( به شرمگاه و ريش )براى حق( معاف كنيد و جز آن هر چه خواهيد بپرسيد. نيز گفته است »گفته است:  «2» داود
گوشت، اندامها و اعضاء. او چندان بر توفان نوح گريست كه چشمانش آماس كرد و چون  كه خداى او جسمى است داراى

 ديدگانش

______________________________ 
كتابهاى حنبليان آكنده از خرافات در امور اعتقادى است تا آنجا كه ابو الحسن اشعرى، رهبر اشاعره به پيروى از رهبر خود 

 فصلهايى را به اين خرافات اختصاص داده است.احمد بن حنبل در كتاب خويش 

 اين فصول را گشوده است.« 11 -77الابانه في اصول الديانه ص »او در 

، 121، ص 1اند. )بنگريد: العقيده الحمويه، در ضمن مجموعه رسايل، ج وهابيان نيز به رهبرى ابن تيميه همين مذهب را برگزيده
 (.121، الرساله الخامسه، ص 11و  16ئل الخمس به نام الهدية السنية، ص ، الرسا266 -212ص  2منهاج السنه، ج 

نقل  121، ص 1اى از دانشمندان اهل سنت در كتاب الملل و النحل، ج (. محمّد بن عبد الكريم شهرستانى اين قول را از پاره1)
 كرده است.

 از او ياد كرده است. 121، ص 1ج  (. داود جوارب از دانشمندان اهل سنت. شهرستانى در الملل و النحل،2)
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مقلد خردمند خود انصاف دهد، آيا پيروى از چنين كسانى سزاست؟ و آيا خرد « دردناك شدند فرشتگان به عيادتش آمدند.
ه حقيقت بهاى باطلى دارد؟ آيا نهاد آدمى با اين انديشه كه چنين قومى فراخنايى براى پذيرفتن چنين گفتارهاى دروغ و ياوه

 گيرد؟راه يافته باشند، آرام مى

 خداوند در جهت نيست

اند و برآنند كه او در مخالفت ورزيده «1» همه خردمندان در اين حكم همراه هستند كه خداوند در جهت نيست ولى كراميّه
كند. چنين موجودى ماند و يا از آن حركت مىدانند كه هر چه در جهت باشد يا در همان جهت مىجهت بالا قرار دارد. آنان نمى

 از حوادث خالى نيست و همان گونه كه گذشت هر چه از حوادث گسسته نباشد خود نيز حادث است.

 نيستخداوند با چيزى متحد 

 دهد زيرا معقول نيست دو چيز، يكى شوند.بداهت بر خطا بودن اتحاد گواهى مى

اند كه خداوند با تن عارفان متحد اين مطلب مورد انكار گروهى از صوفيان قرار گرفته كه از جمهور هستند. آنان پنداشته
ن سخن جز كفر و الحاد نيست. سپاس خداى اند خداوند عين وجود است و هر موجودى خداست. ايشود، حتّى برخى گفتهمى

 را كه به پيروى اهل بيت پيامبر و دورى جستن از اهل آرزوها و سخنان باطل بر ما منت نهاد.

______________________________ 
و ملل و نحل،  171(. كراميّه پيروان ابى عبد الله محمد بن كرام هستند و دوازده فرقه دارند )بنگريد به الفرق بين الفرق ص 1)

( ابو الحسن اشعرى رهبر اشاعره نيز در راى مذكور با كراميه همداستان شده و خداوند را موصوف به جهت فوق 126، ص 1ج 
( وهابيه كه نماينده نامبردار ايشان ابن تيميه است نيز همين رأى را 11الى  77دانسته است. )الابانه في اصول الديانه، ص 

و الرسالة الخامسة عبد الطيف  16و الهديه السنية ص  121، ص 1يد به رساله العقيده الحمويه ابن تيميه، ج اند. )بنگربرگزيده
 .121حفيد محمد بن عبد الوهاب، ص 
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 كندخداوند در غير خود حلول نمى

كه در آن جاى گرفته است. گيرد )حالّ( نيازمند محلى است هاى قطعى اين است كه آنچه در چيزى جاى مىيكى از گزاره
همچنين روشن است كه هر موجودى به غير خود نيازمند باشد، ممكن است. اگر خداوند در چيزى جاى گرفته باشد ممكن 

 است پس واجب نخواهد بود و اين خلف است.

ز پروردگار برتر باد ا -اند.اند و جاى گرفتن خداوند در تن عارفان را جايز دانستهصوفيان از جمهور، اين مطلب را انكار كرده
دانند بنگريد! چه باورى در باب خداى خود دارند؟ به قطبها و مشايخ عرفانى كه آرامگاههاى ايشان را متبرك مى -اين نسبت



اعمالى از اين دست  «1» دانند. عبادت ايشان كف زدن، رقصيدن و غنا است.گاهى حلول و گاهى اتحاد را براى او جايز مى
 د بر كفار در عهد جاهليت ننگ دانسته است:را خداون

چه كسى غافلتر از كسانى است كه حق را به  «2» «دعايشان در نزد خانه كعبه جز صفير كشيدن و دست زدن هيچ نبود.»
 كنند كه ننگ كافران بوده است؟چيزى عبادت مى

سلام  -در حرم مولانا حسين «7» «كور باشند. ها جاى دارندشوند بلكه دلهايى كه در سينهزيرا چشمها نيستند كه كور مى»
 گروهى از صوفيان را ديدم. -پروردگار بر او باد

همه آنها جز يك تن، نماز مغرب را بجاى آوردند. او نشسته بود و نماز نخواند. پس از مدتى نماز عشاء گزاردند، آن مرد باز 
؟ پاسخ داد: كسى كه به خدا رسيده است چه نيازش به نماز؟ هم نماز نخواند. از صوفيى پرسيدم، چرا آن شخص نماز نخواند

 آيا جايز است كه ميان خود و خداى خويش حجاب قرار دهد؟ گفتم: نه. صوفى گفت: نماز

______________________________ 
دوم احياء العلوم  ، الانوار في كشف الاسرار شيخ روزبهان بقلى، مجلد167(. مناقب العارفين افلاكى، اسرار التوحيد ص 1)

 غزالى.

 .71(. انفال: 2)

 .17(. حج: 7)
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 حجاب ميان بنده و خداوند است.

اى خردمند! به اين قوم و عقايدشان در باره خداوند بنگر. عبادتشان چنان است و عذر خواهشان از نماز، چنين. با اين همه 
 جهالند.برند از ابدالند. به واقع ايشان نادانترين گمان مى

 حقيقت كلام

اشاعره كلام ديگرى به نام كلام نفسانى فرض  «1» كلام نزد فرزانگان، خبرى است كه از حروف قابل شنيدن تشكيل شده باشد.
داند كند. كلام نفسى نامعقول است. هر خردمندى مىاند كه غير از حروف و صداهايى است كه واژه كلام بر آنها دلالت مىكرده

شود ولى چيزى كه اشعريان به آن معتقدند نه براى خودشان معقول است و نه براى آن چه ما گفتيم مفهوم مى كه از سخن،
توان كنند؟! آيا چنين اعتقادى جز نادانى بزرگ است؟ آيا بدون تصور مىديگرى. پس چگونه آن را براى خداوند اثبات مى

 تصديق كرد؟



 يست كه خداوند متكلم است به اين معناپس از تمهيد و بيان اين مقدمه، ترديدى ن

______________________________ 
(. پوشيده نماند كه پس از ايجاد كلام بوسيله متكلم شش چيز قابل تصور است: ايجاد صدا و حروف از سوى سخنگو، علم 1)

لفظى ميان موضوع و محمول، و آگاهى به خبرى كه در باره آن سخن گفته، تصور نسبت ميان موضوع و محمول، وجود رابط 
توجه شنونده به معناى كلام، دريافتن مقصود سخنگو، موارد پنجم و ششم، به پذيرش همگان، كلام نيستند. به استثناى شماره 
نخستين بقيه موارد نيز كلام نيستند زيرا با تصور رابطند يا نسبت واقعيت و عدم واقعيتند، يا علم، اراده، وهم و خيال محض 

ارد دوم، كنند غير از مود و جز اينها چيزى نيست تا كلام نفسانى ناميده شود. آشكار است كلام نفسى كه اشاعره اراده مىهستن
باشد زيرا به گفته ايشان كلام نفسى غير از علم، اراده، وهم و خيال است. همچنين غير از تصور موضوع، محمول و و سوم مى

ند. پس اند و قديم نيسترد چهارم نيز متفاوت است زيرا مفردات لفظ و رابطه، امور خارجىعلم به نسبت است. كلام نفسى با مو
گردد. بر شود كه كلام فقط امر اول است يعنى عرض محسوس كيف كه با شنيدن درك مىبه حكم فطرت و ضرورت دانسته مى
 اين اساس كلام نفسى معقول نيست.
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كند و آن صداها و حروف، به اجسام جامد قائم هستند )ظاهرا آن اجسام جامد را ايجاد مى كه او حروف و صداهاى شنيدنى
 گويند( همان گونه كه خداوند با موسى از درخت سخن گفت و حروف و صداهايى در درخت ايجاد كرد.سخن مى

اند كه نه خود معناى آن را ض كردهاند و براى خدا كلامى را فراشعريان با خرد خود و تمام مردم جهان به مبارزه برخاسته
آن پاى  اند و برفهمند و نه ديگران. اين قوم چيزى را كه حتّى قابل تصور نيست، چه رسد به استدلال و اثبات، فرض كردهمى

 اند.فشرده

را در  شود يا در ماست. ما سخن ايشانگويند كلام نفسى از ما صادر مىبطلان چنين فرضى روشن است. با اين همه مى
 يابيم، خود نيز!نمى

 كلام خداوند متعدد است

شود كه معنى كلام، حروف و صداهاى شنيدنى است و اين حروف شنيدنى، سخن فهميدنى و كلام با آنچه گذشت دانسته مى
ميدن به آن ههايى باشد كه در يافتن و فدهند البته به شرط آنكه ترتيب جاى گرفتن آنها به يكى از گونهمفهوم را تشكيل مى

شود يعنى، خبر، امر، نهى، استفهام، تنبيه )تمنى، ترجى، تعجب، قسم، ندا( باشد. سخن فهميدنى جز در يكى از اين حاصل مى
 يابد.اقسام تحقق نمى

ع اكسانى كه به قدم كلام خدا معتقد هستند، نظرات گوناگونى دارند. برخى از ايشان برآنند كه سخن خداوند يكى است و با انو
اند با كسانى كه وحدت كلام حق را پذيرفته «1» اند كه سخن خدا متعدد است.مختلف كلام تفاوت دارد و گروهى ديگر گفته



كنند و نه مخالفان آنها. كسى كه اند كه نه خود آن را تصور مىاند زيرا چيزى را موجود دانستههمه خردمندان دشمنى ورزيده
حاكم  تواند امام و پيشواى مردم قرار گيرد ود كه قابل تعقل و تصور هيچ كس نيست چگونه مىبراى خداوند صفتى را اثبات كن

 شرع باشد؟

______________________________ 
اند اند. برخى از حنبليان از سر نادانى تا آنجا پيش رفته(. كسانى كه به تعدد و قدم كلام، توأما عقيده دارند، كراميه و حنابله1)

ريد به: اند. بنگاند. اما كسانى كه قائل به وحدت در كلام حق هستند، بقيه اهل سنتى جلد مصحف را نيز قديم دانستهكه حتّ
 .11، 61، شرح عقايد و حاشيه كستلى ص 211شرح تجريد قوشچى ص 
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 حدوث كلام

ا كلام مركب از حروف و صداهايى است و عقل و نقل در اين حكم كه سخن خداوند حادث است و ازلى نيست همگامند؛ زير
ناممكن است كه دو حرف در شنيدن در يك مرتبه حضور داشته باشد. پس بايد يكى پيشتر از ديگرى حضور و وجود يابد. 

گيرنده )سابق( و ديگرى پيشى گرفته شده )مسبوق( است و مسبوق حادث است. از سوى بنا بر اين يكى از دو حرف پيشى
حادثى پيشى گرفته باشد و ميان آن دو، زمان متناهى و محدود فاصله باشد خود نيز حادث است: خداوند فرموده  ديگر آنچه بر

اند و كلام خداوند اشاعره در اين مقام نيز با حكم عقل عناد ورزيده «1» ...«هيچ ذكر محدثى از خدايشان بر آنها نيامد »است: 
او بوده است. به رأى ايشان خداوند در ازل خردمندانى را مخاطب ساخته كه معدوم  اند كه از ازل پيوسته بارا قديم دانسته

اند. چنين سخنى در نهايت حماقت است. هر كه در خانه خود بنشيند و با شخصى سخن بگويد كه وجود ندارد عاقلانش بوده
اى »ممكن است خداوند در ازل بگويد: دهند؟ چگونه ديوانه انگارند. پس چگونه اشعريان چنين صفاتى را به خدا نسبت مى

 در حالى كه مخاطبى وجود ندارد؟ «2» «مردم خداى خود را بپرستيد.

فرزندانتان »، «1» «اموال يك ديگر را نخوريد.» «1» «نماز را بر پاى داريد.» «7» «ايد.كسانى كه ايمان آورده»خطاب كند 
 «6» «به پيمانها وفا كنيد.» «7» «را نكشيد.

______________________________ 
 .2(. انبياء: 1)

 .21(. بقره: 2)

 .121(. بقره: 7)

 .17(. بقره: 1)



 .21(. نساء: 1)

 .111(. انعام: 7)

 .1(. مائده: 6)
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اشته نداى آيد خداوند فعل قبيح و عمل ناپسند انجام دهد زيرا اگر سخن او در ازل فايدهوانگهى اگر كلام قديم باشد لازم مى
حاصل بر خدا قبيح است و اگر كلام او فايده و مفهومى داشته يا براى خودش است پس سخن ياوه و بيهوده بوده و گفتار بى

خواهد مطلبى را بوده يا براى غير؛ فرض نخست باطل است زيرا كسى كه خود را مخاطب قرار دهد يا قصد مزاح دارد يا مى
قرائت قرآن به سخن گفتن مشغول است و اين موارد در باب خداوند صادق نيست؛ اما اگر حفظ كند يا به صورت تعبدى مانند 

كسى را مخاطب ساخته مكالمه هنگامى صحيح است كه قصد سخنگو، فهماندن مقصود، فرمان دادن يا باز داشتن شنونده باشد. 
 بيهوده است. چون در ازل كسى نبوده تا يكى از اين مقاصد تحقق يابد، كلام خداوند گزاف و

 از سوى ديگر )لازمه اين قول( نسبت دادن دروغ به سخن خداست، زيرا هنگامى كه او در ازل فرموده است.

 «و برايتان مثلها زديم.» «7» «پيشينيان را هلاك ساختيم.»و  «2» «ما به ابراهيم وحى كرديم.» «1» «ما نوح را فرستاديم.»
ست و خبر دادن از چيزى كه در گذشته اتفاق نيفتاده، دروغ است. همچنين او فرموده: اين خبرها مربوط به زمان گذشته ا «1»
اين آيه خبر از آينده  «1» «شود.گويم موجود شو، و موجود مىاش را بكنيم اين است كه مىفرمان ما به هر چيزى كه اراده»

 «7» است پس حادث خواهد بود.

______________________________ 
 .1نوح: (. 1)

 .177(. نساء: 2)

 .17(. يونس: 7)

 .11(. ابراهيم: 1)

 .12(. نحل: 1)

اى چنين است كه اگر كلام حق قديم باشد، چون پيش از قدم، گذشته...« ما نوح را فرستاديم »(. وجه استدلال به آياتى چون 7)
 وجود ندارد، خبر فرستادن نوح در زمان گذشته، دروغ خواهد بود.
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 امر و نهى مستلزم اراده و كراهت است

ارد. ددهد و اگر چيزى را ناپسند انگارد، از آن باز مىكند، به ديگرى فرمان مىهر عاقلى كه چيزى را به نحو قطعى طلب مى
 پس امر و نهى دليل خواستن )اراده( يا نخواستن )كراهت( است.

ه دهد، حتّى به امرى كخواهد فرمان مىاند خداوند پيوسته به چيزى كه نمىاند و گفتهاشاعره در اين مطلب از خرد رو گردانيده
 ند.كدارد حتّى از چيزى كه مراد و مورد خواست اوست، نهى مىداند، باز مىكند و از آنچه زشت نمىنزد او ناپسند است امر مى

 -اد اين نسبت از خداوند بزرگدور ب -داندهر خردمندى كسى را كه اين گونه عمل كند ابله و نادان مى «1»

 كلام خداوند بزرگ حقيقت است

اين حكم كه سخن خدا راست است و دروغ بر او روا نيست، تنها با قواعد اهل عدل )معتزله و شيعه( كه انجام زشتيها را به 
ت اين كه ايشان همه دانند، سازگار است و با نظام اشعرى به دو دليل همراهى ندارد: نخسسبب حكمت بر خداوند محال مى

گيرد و جز خدا مؤثرى در وجود نيست. دهند و برآنند كه زشتيها و خوبيها به دست او انجام مىزشتيها را به خداوند نسبت مى
استگويى توان رشود چگونه دروغ گفتن برايش محال است و چگونه مىكسى كه انواع شرك، ستم و گناهان بشرى را مرتكب مى

 ؟او را اثبات كرد

______________________________ 
موجود باش )صيغه امر، »بدين گونه است كه چون لفظ ...« اش را بكنيم فرمان ما به هر چيزى كه اراده»اما استدلال به آيه 

واسطه ايجاد موجودات حادث است، پس خود لفظ نيز توأم با موجود حادث خواهد بود و بايد آن را حادث بدانيم و « كن(
 كلام خداست، بر اين اساس كلام خدا حادث خواهد بود. )م(« موجود باش»لفظ 

 .17، ص 1و الملل و النحل، ج  66(. همان گونه كه فضل. بيان داشته است. نيز بنگريد به شرح عقايد تفتازانى ص 1)

 66ص:

وجود ندارد كه اثبات كنند خداوند در حرفها ديگر آن كه كلام نفسانى نزد اشاعره غير از حروف و صداهاست و براى آنها راهى 
 «1» و صداها راستگوست!

 نفى صفات زائد بر ذات

هيچ چيز با خداوند در قدم شريك نيست. عقل و نقل همگامند كه قدم، ويژه خداست و در ازل جز او كسى نبوده است زيرا 
 هر چه جز اوست، ممكن است و حادث.



 انداشاعره براى خداوند هشت معناى قديم )قدرت، علم، حيات و ...( اثبات كرده «2» .«او اول و آخر است»خداوند فرموده: 
 آيد:اند. با چنين فرضى محالات و اشكالهايى بر آنها وارد مىو آنها را علل صفات دانسته «7»

ران ديم فرض كردند و همفكمسيحيان كافر شدند زيرا سه ق»گويد: الف( باور داشتن به قديمى جز خداوند. فخر الدين رازى مى
ب( خداوند براى عالم بودن نيازمند معنايى به نام علم است كه اگر آن معنا نباشد او  «1» «ما )اشعريان( نه قديم فرض نمودند.

ه نياز است زيرا هر نيازمند بشود. خداوند توانگر و بىنيز عالم نيست عين همين اشكال در قدرت و صفات ديگر نيز وارد مى
 ر خود، ممكن است.غي

نهايت معانى قائم به ذات خدا وجود خواهد داشت زيرا علم به يك چيز متفاوت با علم به ديگرى است و شرط علم ج( بى
ايان هستند پمطابقت با واقع است و ممكن نيست يك چيز با اشيايى كه در ذات مخالف هستند، مطابق باشد. معلومات نيز بى

تند؛ به اين اعتبار كه پايان هسپايان باشند بلكه به دفعات نامتناهى بىان باشند نه اينكه فقط يك بار بىپايپس علوم نيز بايد بى
 اى فرض شودهر علمى در هر مرتبه

______________________________ 
 .17، ص 1(. الابانه في اصول الديانه، ابو الحسن اشعرى و الملل و النحل، ج 1)

 .7(. حديد: 2)

 .11، ص 1لل و نحل، ج (. م7)

 .66، 77و بنگريد به: شرح عقايد، حاشيه كستلى، ص  172، ص 1(. التفسير الكبير، ج 1)
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ه ء متفاوت با علم به علم بء است و علم به علم به آن شىء غير از علم به علم به آن شىنامتناهى است زيرا علم به يك شى
نهايت تحقق دارد. پذيرش اين امر سفسطه است اى علوم بىنهايت؛ و در هر مرتبهگونه تا بىباشد و همين ء مىعلم به آن شى

 «1» توان آن را يكباره ادراك كرد.زيرا نمى

______________________________ 
ء لازمه ان العلم بالشى(. متن چنين است: انه يلزم اثبات ما لا نهاية له من المعانى القائمه بذاته تعالى و هو محال، بيان الم1)

ء الواحد امورا متغايره متخالفه في الذات و الحقيقه، مغاير للعلم بما عداه، فان من شرط العلم المطابقه و محال ان يطابق الشي
رتبه ملكن المعلومات غير متناهيه فيكون له علوم غير متناهيه، لا مرة واحدة بل مرارا غير متناهيه باعتبار كل علم يفرض في كل 

م بالعلم بذلك ء مغاير للعلء ثم العلم بالعلم بالشىء مغاير للعلم بالعلم بذلك الشيمن المراتب الغير المتناهيه، لان العلم بالشى
 ء و هكذا الى ما لا يتناهى و في كل واحدة من هذه المراتب علوم غير متناهيه و هذه السفسطه لعدم تعقله بالمرة.الشي



ء ديگر )مثلا ب( مغاير و متفاوت است، علم به الف نيز با علم به ب ء )مثلا الف( با شىاست كه چون هر شىمراد علّامه آن 
پايان هستند، معلومات نيز مغاير خواهد بود زيرا مطابقت با معلوم، شرط علم است. از سويى چون اشياء و اعيان جهان بى

شهيد و به رغم مرحوم مظفر( اشكالى وجود ندارد، زيرا اگر لزوم علوم  پايان خواهند بود. تا اين موضع، )بر وفاق قاضىبى
پايان براى خدا را اشكال بدانيم، بر قائل به صفات زائد بر ذات )اشعرى( و معتقد به عينيت ذات و صفات، يكسان وارد بى

با عبارت، لا مرة واحدة، بيان داشته گردد. به اين جهت علّامه خواهد شد. به ديگر سخن، اعتراض بر خود علّامه نيز وارد مى
ما اشكال داد؛ انهايت وجود داشت، خطايى رخ نمىپايان، يك بار بود، يعنى اگر تنها يك سلسله بىاست كه اگر لزوم علوم بى

 نهايت ديگرى قائل هستند.نهايت نيز به مجموعه بىبر اشاعره آنجاست كه ايشان در هر يك از آحاد سلسله بى

آيد كه اگر خداوند به )الف( علم داشته باشد، سه چيز محقق شود: شعريان )زيادت و مغايرت علم نسبت ذات( لازم مىاز رأى ا
الف، علم به الف، ذات خدا، علم به الف، مغاير با ذات حق است و چون قائم به ذات خداست، به او مستند است. خداوند به اين 

علم به الف است، پس اكنون بايد چهار چيز وجود داشته باشد: الف، علم به الف، علم  علم نيز، عالم است و علم به علم غير از
به علم به الف و ذات حق. ديگر بار، علم به علم به الف كه آن نيز مغاير با ذات و زايد بر آن است، نيازمند علم ديگرى خواهد 

 دهد.مى رسد، تسلسل محال رخلسله در جايى به پايان نمىشود و چون اين سبود. بدين گونه پيوسته بر آحاد سلسله افزوده مى

محذور اين تسلسل، پديد نيامدن شناخت است، زيرا شناخت الف )كه معلول همه افراد سلسله است( بدون تحقق همه افراد، 
 ممكن نيست و هر فرد مجموعه، وابسته به فرد بالاتر است، پس شناخت الف، اساسا ميسر نيست.

 62ص:

د( اگر خداوند موصوف به اين صفات باشد و صفات قائم به ذات او باشند، حقيقت خدا مركب است و هر مركبى نيازمند جزء 
ز آغا»خود و غير خود است. پس خداوند محتاج به غير و ممكن خواهد بود. امير المؤمنين به همين نكته اشاره فرموده است: 

 باشد.، راست دانستن و تصديق او مىدين شناخت خداوند است و كمال شناخت خدا

كمال تصديق به پروردگار يگانه دانستن او و كمال يگانه انگاشتن خالص گرداندن عمل براى اوست. كمال اخلاص براى حق، 
پيراسته گرداندن او از صفات است زيرا هر صفتى جز موصوف و هر موصوفى غير از صفت است؛ پس هر كه ذات بارى را به 

ند او اش گردااش ساخته، هر كه دوگانهكند او را همدوش )اشياء( ساخته و هر كه او را با اشياء قرين كند دوگانه صفت تبيين
ه( اشاعره به امرى كه خطا  «1» را داراى جزء دانسته و آنكه خداى خويش را داراى اجزاء بداند به او جهل ورزيده است.

؛ و اين سخن نامعقول است «2» اند، اين معانى نه نفس ذات است و نه غير آنگفتهاند و آن اينكه بودن آن آشكار است تن داده
 ء به ديگرى نسبت داده شود يا خود اوست يا جز او و عقلانى نيست كه نه او باشد و نه غير او.زيرا اگر شى

______________________________ 
ت اى از اعيان و اشياء كه نامتناهى بودن آن محال نيسآيد: سلسلهپديد مى اگر استدلال علّامه را اين گونه تقرير كنيم، دو سلسله

نهايت بودنش محال است، اما با اين تفسير، در متن خطايى خواهد بود، زيرا اى از علوم لازمه سخن اشعريان، كه بىو سلسله
 سطر ما قبل آخر منقول، بايد چنين باشد:



 ء و لفظ علم در متن دو بار تكرار شده نه سه بار؛ اما وقوع خطا دربالعلم بالعلم بذلك الشي ء مغاير للعلمثم العلم بالعلم بالشى
 متن كتاب نهج الحق، عجيب نيست زيرا در مواضع ديگر نيز ديده شده است. )م(

السّلام فرمود:  ، در ذيل آن آورده است كه على عليه27، ص 1و ابن ابى الحديد، ج  11، ص 1(. نهج البلاغه، شرح عبده، ج 1)
و هر كه به او جهل ورزد، به وى اشاره كرده است و هر كه اشاره كند او را محدود ساخته و هر كس محدودش سازد او را »

شمارش كرده و هر كه پرسش كند: خدا در چيست، او را در چيزى جاى داده است و هر كه بپرسد: او بر چه چيز است از او 
 «.تهى گردانده است

 .66، العقائد نسفى با شرح تفتازانى، ص 11، ص 1ملل و النحل، ج (. ال2)

 61ص:

 بقاء زايد بر ذات نيست

اشعريان برآنند كه باقى، به بقايى كه زايد بر ذات اوست، باقى است و آن بقاء عرضى است وابسته به باقى. خداوند به بقاى قائم 
 آيد:لاتى لازم مىاز اين رأى محا «1» به ذات خود، جاودانه است.

الف( اگر مقصود ايشان از بقاء، استمرار است، عدم بايد صفت ثبوتى داشته باشد و اين، محال است. زيرا استمرار همان گونه كه 
توان مستمر را به آن دو )وجود و عدم( تقسيم كرد و مورد در جانب وجود تحقق دارد در ناحيه عدم نيز متحقق است چون مى

ان اى كه در زمميان اقسام مشترك است. همچنين معنى استمرار، بودن چيزى در يكى از دو زمان است بگونه تقسيم )مقسم(
 ديگر نيز بوده است.

آيد و در ، يا هر يك به ديگرى نيازمندند يا نيستند. در فرض اول دور پديد مى«2» اما اگر بقاء، چيزى غير از استمرار است
يابند و اين از محالات است. فرض سومى نيز قابل تصور و استمرار بدون جاودانگى تحقق مىفرض دوم بقاء بدون استمرار 

 نياز، اين احتمال هم به ضرورت باطل است.است و آن اين كه يكى از آنها به ديگرى نيازمند باشد و ديگرى از او بى

بقاء عرضى است كه در وجود خود نيازمند جوهر  آيد؛ زيراب( اگر وجود جوهر در زمان دوم نيازمند بقاء باشد دور پديد مى
 است. اگر نياز او به همان جوهرى باشد كه به

______________________________ 
 .716، شرح تجريد قوشچى، ص 11، ص 1، الملل و النحل، ج 67(. شرح العقائد، ص 1)

ء و مراد از زمان دوم، زمان پس از حدوث و پيدايش شى اند(. برخى از اشعريان، بقاء را استمرار وجود در زمان دوم دانسته2)
 ء بقاء ندارد.است زيرا در آغاز حدوث، كه زمان اول است، شى



اند كه وجود در زمان ثانى، معلول آن است و بنا بر هر دو تفسير، بقاء صفت زايد بر برخى ديگر از اشاعره بقاء را صفتى دانسته
بن روزبهان، متكلم اشعرى، رأى ابو الحسن اشعرى، پيروان او و جمهور معتزله بغداد بوده ذات خواهد بود، كه به گفته فضل 

است. در برابر، بسيارى از اشعريان، چون قاضى ابو بكر، امام الحرمين و رازى و جمهور معتزله بصره، بقاء را خود وجود در 
 اند، نه صفت زايد و مغاير نسبت به ذات. )م(دانستهزمان دوم مى

 62ص:

آيد و اگر به جوهر ديگرى است قيام صفت )عرض( همين بقاء پابرجاست، پس هر يك به ديگرى نيازمند است و دور پديد مى
 آيد كه محال است.به غير موصوف )غير جوهر خود( لازم مى

 تحقق يابد ولى علت و سبباند كه بقاء به جوهر نيازمند نيست يعنى جايز است كه به ذات خويش و بدون محل پاسخ داده
 وجود جوهر در زمان ثانى باشد.

 اين استدلال خطاست زيرا بقاء جوهر مجرد خواهد بود حال آنكه عرضى است وابسته به ديگرى.

د تر( از بقاء. زيرا بقاء مجرتر )عرضتر از خود جوهر و ذات باشد و ذات صفتآيد بقاء به جوهر بودن شايستههمچنين لازم مى
تر است و توانگر از نيازمند به اسم ذات نياز از ذات است و ذات به آن نيازمند. محتاج از توانگر به اسم عرض شايستهو بى

 )جوهر( سزاوارتر.

 آيد زيرا بقاء در اين فرض ويژه يك ذات نيست.وانگهى از اين سخن بقاى همه چيز لازم مى

نياز از اين بقاء بود وجود ست و چون در وجود او در زمان نخست بىج( وجود جوهر در زمان دوم، وجود او در زمان اول ا
او در زمان دوم نيز همين گونه است زيرا ممكن نيست برخى از افراد طبيعت به ذات خود نيازمند چيزى باشند و برخى ديگر 

 نباشند.

 خداوند به ذات خويش باقى است

باشد ممكن است و واجب نيست چون به ضرورت ميان واجب و ممكن،  حقيقت اين است، زيرا اگر در بقاى خود نيازمند غير
 ناهمگونى و تفاوت است.

 رأى «1» اند.اند و خداوند را باقى به بقاء دانستهاشاعره در اين حكم مخالفت ورزيده

______________________________ 
 .67، شرح العقائد ص 716(. شرح تجريد قوشچى ص 1)

 67ص:



ات افزاييم كه اگر بقاء به ذات خدا وابسته باشد، تكثر ذباطل است و پيشتر برخى از خطاهاى آن را باز گفتيم؛ اكنون مى ايشان
 گردد.آيد. نيز چون بقاء وابسته به ذات و ذات نيازمند بقاء است، دور آشكار مىلازم مى

 در ديگرى خواهد بود وانگهى غير خداوند، محدث است.امّا اگر بقاى خدا به غير خدا وابسته باشد، وصف )عرض( چيزى حال 

 )فرض سوم( اگر بقاء به ذات خويش قائم باشد مجرد است.

يابد. محذور ديگر آن كه آيد بقاى خدا باقى باشد زيرا عدم بر ذات حق يا صفات او راه نمىاشكال ديگر اين كه، لازم مى
اند اگر آنها به داشت و اين تسلسل است. نيز صفات خداوند باقى خداوند محل حوادث خواهد بود پس بقاى ديگرى خواهد

 «1» آيد.بقاء باقى باشند قيام معنى به معنى لازم مى

______________________________ 
(. بخشى از استدلال علّامه، مبهم است و احتمالا خطايى در متن وجود دارد. علّامه دو مجموعه اشكال بر قول به زيادت و 1)
غايرت بقاء وارد ساخته است. مجموعه نخست، با حصر عقلى است، بدين گونه كه بقاء يا قائم به ذات حق است يا قائم به م

 غير و يا وابسته به خود، كه در هر سه فرض، اشكالها روشن است.

 ء، وارد شده است. متنمجموعه دوم، اعتراضهاى مشترك است كه با قطع نظر از هر مطلب و تنها با فرض مغايرت و زيادت بقا
و كلام علّامه در اين موضع، مبهم است. اشكال نخست اين است كه بقاى خداوند نيز باقى است زيرا عدم بر ذات و صفات حق 

يابد و اشكال دوم آنكه خداوند محل حوادث خواهد بود، پس بقاى ديگرى خواهد داشت و تسلسل پديد خواهد آمد. راه نمى
لّامه بر اشاعره، از طريق تسلسل است، همان گونه كه در زيادت علم وارد ساخت. بدينسان كه اگر بقاء ظاهرا اشكال نخست ع

زايد بر ذات باشد، چون صفت خداست و بايد باقى باشد، نيازمند بقاى ديگرى خواهد بود كه آن نيز مغاير با ذات است و بقاى 
 دهد.دوم نيز همچنين و تسلسل رخ مى

آيد. نخست آنكه به تصريح علّامه، محذور اشكال از اين گونه تفسير كنيم، در اشكال دوم دو اشكال پديد مى اگر اشكال اول را
دانند طريق تسلسل است و چون در اشكال نخست نيز تسلسل بود، سخن مكرر خواهد گشت. دوم آنكه اشاعره بقاء را قديم مى

 امه چنين گفته است.نه حادث تا گفته شود، خداوند محل حوادث است، ولى علّ

 داند و دورقاضى شهيد شوشترى، عبارت اشكال دوم )محل بودن خداوند براى حوادث( را خطا مى

 61ص:

 بقاء براى اجسام، صحيح و جايز است

 كنيم:در خاتمه اين مبحث دو حكم را بيان مى



 است. الف( بقاء براى همه اجسام جايز است و اين حكمى ضرورى و غير قابل شك

 نظام از جمهور با اين قضيه مخالفت كرده و بقاى هر جسمى را ممتنع دانسته است.

رود و ممكن نيست هيچ جسمى در دو آن باقى آيد در آن بعد از ميان مىاو گمان برده است كه هر گاه جسمى در آنى پديد مى
ب( ترديدى در بطلان اين رأى نيست زيرا  «1» بماند خواه آن جسم فلكى، عنصرى، بسيط، مركب، ناطق يا غير ناطق باشد.

ايم همان است كه پيش از بستن چشم ديده بوديم و منكر اين امر، به ضرورت ميدانيم جسمى كه پس از گشودن چشم ديده
ون گسوفسطايى است. حتّى سوفسطايى ترديد ندارد بدنى كه ديروز داشت همان بدن امروز است و از آغاز تا انجام، پيكر او دگر

 اند.نشده است اما اين قوم به تبدل و دگرگونى حكم قطعى داده

 بقاء براى اعراض جايز است

 اند كه اعراض باقى نيستند بلكه هر رنگ، مزه، بو، گرما، سرما،اشاعره بر آن شده

______________________________ 
امه در هر دو اشكال محذور تسلسل را وارد ساخته است نيست كه چنين باشد اما ممكن است بتوان آن را توجيه كرد. شايد علّ

محال است اما در هر يك از استدلالها، لزوم تسلسل به  -حتى بدون رعايت شرايط فيلسوفان -زيرا تسلسل به نزد متكلمان
وم علّامه دآيد. استدلال طريقى طرح شده است. در روش اول تسلسل با فرض پذيرش قدم بقاء و تسليم به قول خصم پديد مى

كند كه جمع ميان قدم بقاء و زيادت آن، تناقض است، زيرا اگر بقاء به بقاى زايد بر ذات وابسته است پس مسبوق خاطرنشان مى
به غير است و مسبوق به غير، حادث است، پس اشعرى من حيث لا يشعر به حدوث بقاء باور دارد و محذور حدوث بقاء، 

و تسلسل به طريق ديگر است. مرحوم مظفر در دلائل الصدق، تفسيرى دارد كه با نظر من، محل بودن ذات خدا براى حوادث 
 به وجهى موافق و مخالف است. و اللَّه اعلم )م(

 ، فضل اين مطلب را بازگفته است.17، ص 1(. الملل و النحل، ج 1)

 61ص:

ل تواند در دو آن مستقركيب و اعراضى جز آنها، نمىرطوبت، خشكى، حركت، سكون، در مكانى بودن، زندگى، دانش، قدرت، ت
اين رأى گردنكشى از فرمان حس و تكذيب ضرورتى است كه  «1» باقى بماند و ضرورى است كه در آن دوم معدوم شود.

خلاف انديشه ايشان است. هيچ چيز نزد خرد آشكارتر از اين نيست كه رنگ لباس در بستن و گشودن چشم تغييرى نكرده 
. وانگهى نظر ايشان در برگيرنده امور محال است: الف( انسان يا غير انسان در هر آن نابود و در آن ديگر موجود شوند، است

زيرا انسان به سبب جواهر فردى كه به نظر ايشان در اوست، انسان نيست بلكه بايد اعراض قائم به آن جواهر نيز در او باشد 
داند كه گوهر ذات او در هر لحظه ت ديگر نيز در انسان پديد آيد. هر خردمندى مىيعنى بايد رنگ، شكل، مقدار و مختصا



ه هر هاى حسى بيشتر از آن بود كشود و منكر اين حكم سوفسطايى است. آيا انكار سوفسطاييان نسبت به دادهدگرگون نمى
 كسى بقاى ذات خود و آنچه را كه در لحظه نخست مشاهده كرده انكار كند؟

منصف بايد در سخنان رهبر خود كه رشته تقليدش را به گردن افكنده، بنگرد و آن را بر عقل خويش عرضه كند، آيا خردمند 
اى چنان ناتوان دارد كه كند اگر انديشهداند؟ مقلد بايد بداند رهبرى كه از او پيروى مىخرد او مشاهدات خود را ضرورى نمى

اما اگر رهبر او  «2» ى ناشايستى را برگزيده و به ستون سست بنيانى دست يازيده،يابد براى رهبربطلان اين رأى را در نمى
 پوشد، از پيامبر نيست كه رسول خدا فرمود:شناسد و مىخطا را مى

______________________________ 
 پذيرند.مام اعراض نزد ايشان فناماند، بنا بر اين ت(. فضل گفته است: اشعرى و پيروان او برآنند كه عرض در دو زمان باقى نمى1)

گاه استوارى توانستم به تكيهداشتم يا مىكاش در برابر شما قدرتى مى»(. اين جمله برگرفته از گفتار خداوند بزرگ است. 2)
 .62هود « پناه ببرم.

 67ص:

كند آيد حسى كه وحدت و دگرگون نشدن را درك مىب( لازم مى «1» «هر كه غش در كار خويش داخل كند از ما نيست.»
 دروغگو باشد.

ود شماند و لزومى ندارد كه بماند، مثلا هنگامى كه سياهى نابود مىج( اگر عرض جز يك آن باقى نيست، نوع آن باقى نمى
هر رنگ ديگرى قرار گيرد و  لازم نيست سياهى ديگرى جايگزين آن گردد زيرا ممكن است به جاى آن سفيدى، سرخى، يا

 ممكن است هيچ رنگى پديد نيايد زيرا ضرورتى براى پيدايش چيزى نيست. اما دوام عرض نشانگر وجوب بقاى آن است.

عدم هر عرضى را در آن دوم از وجود، جايز بداند اين امر بايد در جسم نيز جايز باشد زيرا حكم  -به رغم حس -د( اگر عقل
نند پس داتواند از سوى اشاعره پذيرفتنى باشد زيرا آنان اعراض را باقى نمىحسى است. اين حكم نمىبه بقاى جسم حكمى 

 توانند جسم را باقى بدانند در حالى كه انكار اين امر سفسطه است.نمى

باقى  بديهى شود و گر نه اعتمادى به قضاياىه( به ضرورت آشكار است كه چيزى از امكان ذاتى به امتناع ذاتى تبديل نمى
گردد و باب اثبات واجب نياز مىتواند از امكان وجود به وجوب وجود دگرگون شود آنگاه از مؤثر بىماند و جهان مىنمى

 شود.بسته مى

 گمان اين سخن باطل است.حتّى جايز است كه واجب الوجود ممتنع شود و بى

ود باشند در آن ثانى هم چنين هستند و گر نه انتقال از امكان اكنون گفته ما اين است كه اگر اعراض در آن اول ممكن الوج
 آيد. چون اعراض در آن ثانى ممكنند، بقاء براى ايشان جايز است.ذاتى به امتناع ذاتى لازم مى



 دليل دوم آنكه اگر «2» تواند قائم به عرض باشد.اند: نخست اينكه بقا عرض است و نمىاشاعره دو دليل آورده

______________________________ 
 ، از او و ابى الحمراء.77، ص 1، به دو طريق از ابو هريره و كنز العمال، ج 11، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)

 (. مقصود اشاعره اين است كه اگر بقاء را باقى بدانيم، بقاى بقاء عرضى براى بقاء خواهد بود و هستى آن به2)

 66ص:

شود زيرا عدم آن معلول ذات نيست و گر نه از آغاز ممتنع بود و به فاعل نيز نسبتى ندارد چون اثر مىعرض باقى بماند نابود ن
 فاعل ايجاد است.

ورود ضد نيز سبب عدم نخواهد بود. زيرا وارد شدن ضد بر محل، مشروط به نابودى ضد اول از محل است و اگر عدم ضد، 
از ميان رفتن شرط نيز علت عدم نيست چون شرط )شرط وجود عرض(، جوهر آيد. معلول وارد شدن ضد باشد، دور پديد مى

 است نه چيز ديگر و جوهر باقى است و عدم جوهر نيز به همين دليلى كه براى اعراض گفته شد محال است.

رضى عرض به عدانيم. حتّى بر فرض پذيرش اين امر در قيام پاسخ استدلال اول اين است كه ما بقاء را عرض زايد بر ذات نمى
 اند و خود حركت نيز عرض است.بينيم زيرا سرعت و كندى دو عرض هستند كه به حركت وابستهمانند خود مانعى نمى

پاسخ دليل دوم اين است كه چرا عرض در زمان سوم به ذات خود معدوم نشود همان گونه كه به رأى شما در زمان دوم، به 
پوشى از اين دليل، جايز است كه عرضى مشروط به اعراض ديگر باشد كه آنها شود؟ بر فرض چشم ذات خويش معدوم مى

م كه اثر پذيريناپايدارند و با نابودى آنها اين عرض نيز از ميان برود. وانگهى چرا نابودى عرض به سبب فاعل نباشد؟ ما نمى
ا فاعل را ايجاد دانستيم، نابودى عرض را ب فاعل تنها ايجاد باشد. عدم ممكن است و بايد سببى داشته باشد. بر فرض كه اثر

پذيريم كه ورود ضد دوم را به عدم ضد اول مشروط كنيم بلكه واقعيت عكس اين است. به هر كنيم و نمىحصول مانع تبيين مى
ته فاعتبار است، همان گونه در شبهات سوفسطاييان چنين بوده است. دلايل آنها پذيرحال، استدلال عليه حكم ضرورى، بى

 شود زيرا در برابر ضروريات اقامه شده بود.نمى

______________________________ 
 د. )م(پذيرنآيد كه متكلمان آن را نمىبقاء نخست وابسته است و چون بقاى اول نيز عرض بود، قيام عرض به عرض لازم مى

 66ص:

 اندقدم و حدوث اعتبارى

 ند كه قدم وصف ثبوتى و قائم به ذات خداست.ابر آن شده «1» برخى از اشاعره



باشد. زيرا اگر قدم موجودى هر دو رأى باطل مى «2» كراميه نيز معتقدند كه حدوث وصف ثبوتى قائم به ذات حادث است.
ء آيد و اگر حادث باشد، شىغير از ذات حق باشد يا قديم است يا حادث. اگر قديم باشد قدم ديگرى دارد و تسلسل پديد مى

گردد، خداوند محل حوادث خواهد بود و پيش از حدوث قدم خود قديم نبوده است؛ و همه اين به نقيض خود موصوف مى
 لوازم باطل است.

شود و اگر حادث ء به نقيض خود موصوف مىآيد و شىاگر حدوث قديم باشد قدم حادثى كه شرط حدوث است لازم مى
 دهد.باشد تسلسل رخ مى

 «7» كه قدم و حدوث از صفات اعتبارى هستند.حقيقت آن است 

 مباحثى در عدل

 بازگويى اختلافات در عدل

 بايد دانست كه اين اصل عظيم بنياد قواعد اسلامى و احكام دينى است و بدون آن

______________________________ 
 .76(. مقصود عبد اللَّه بن سعيد از اشاعره است. بنگريد به: شرح تجريد ص 1)

 .121، ص 1(. الملل و النحل، ج 2)

(. مقصود علّامه از اعتبارى بودن قدم و حدوث اين است كه هر دو صفت با نظر به نحوه وجود موجود، در عقل، انتزاع 7)
شوند و در خارج واقعيتى مستقل از قديم به حادث ندارند. اكنون اگر فرض شود كه حدوث و قدم غير از موجود حادث يا مى
 آيد. بريا قديمند يا حادث، پس چهار فرض پديد مى -چون ديگر موجودات -م واقعيتى مستقل دارند، هر يك از آن دوقدي

دو فرض )قديم بودن قديم و حادث بودن حادث( اشكال تسلسل وارد است و بر دو فرض ديگر )حادث بودن قديم و قديم 
وارد ساخته: الف: خداوند محل حوادث باشد زيرا خدا قديم  بودن حادث( اشكال تناقض. بر حدوث قدم دو اعتراض ديگر

است و قدم به رأى اشاعره قائم به خداست و چون حادث است پس خداوند محل حادث است. ب: اگر قديم خود موجودى 
 حادث باشد، پيش از حدوث آن، خداوند قديم نبوده است. )م(

 61ص:

 ن به نحو قطعى راستگو بودن پيامبرى را باور داشت. مشروح اين مطالب خواهد آمد.توارسد و نه مىنه دينى به تماميت مى



ناپسند است آدمى براى خود مذهبى برگزيند كه او را از همه اديان خارج سازد و نتواند به هيچ شريعتى خدا را عبادت كند. 
اى كه در همه كردارهاى خود فرمانبردار خداوند دهتوان به رستگارى هيچ پيامبر مرسل و فرشته والا مقام يا بنبدون عدل، نمى

 بوده است، يقين داشت؛ همچنان كه بر عذاب هيچ كافر و مشرك و تبهكارى.

هايى كه داند در پيشگاه حق با چنين عقايد باطلى حاضر شود؟ انديشهخردمندى كه بند تقليد بر گردن نهاده آيا بر خود روا مى
 آزمنديها و آرزوهاى زشت سبب پيدايش آنها شده است. پيروى از شهوت و سرسپردگى به

اماميه و معتزله پيرو ايشان برآنند كه حسن و قبح عقلى است و افعال خدا داراى حسن و قبح هستند يا حسن و قبح به وجهى 
 ت.حسن و نيكوسدهد. هر شرى كه وجود دارد، بر آنها صادق است. اشاعره معتقدند كه عقل به حسن يا قبح هيچ چيز حكم نمى

اماميه و  «1» خردى، و دشنام به خداوند، فرشتگان، پيامبران و دوستان خدا، پسنديده است.ستم، تجاوز، كشتار، شرك، بى
شمرند. دانند و آنها را از بيدادگرى، دروغ و زشتى تهى مىپيروان آنها از معتزله همه كارهاى خداوند را حكمت و صواب مى

 سانهاست و خداوند از آنها پيراسته و بيزار است.بديها و پليدى از ان

برند كه همه افعال خداوند حكمت و صواب نيست زيرا زشتيها نيز مخلوق خدا هستند از آن رو كه جز او اشعريان گمان مى
حق تقدير  هراضى هستند زيرا حق جز ب -تلخ يا شيرين -اماميه به قضا و سرنوشتى كه خدا تعيين كرده «2» اى نيست.آفريننده

 كند.نمى

______________________________ 
 .121، ص 1، الملل و النحل، ج 77، ص 7، الفصل ابن حزم، ج 767(. شرح تجريد قوشچى، ص 1)

 .71، ص 7، الفصل ابن حزم، ج 121، عقايد نسفى و شرح تفتازانى بر آن ص 17، ص 1(. الملل و النحل، ج 2)

 12ص:

 «1» خداوند تقدير نموده راضى نيستند زيرا به رأى ايشان كفر و گناه و هر فسادى نيز قضاى الهى است. اشاعره به هر چه
اماميه و معتزله باور دارند كه خداوند به كارهايى كه خود انجام داده آدمى را عذاب نخواهد كرد و بر كردار خويش انسان را 

اند اشاعره برآنند كه مردم تنها به سبب آنچه نكرده «2» «دارد.نمى هيچ كس بار ديگرى را بر دوش»سرزنش نخواهد نمود. 
نمايد. سركشى در آنها كند و ايشان را عذاب مىگردند. خداوند انسانها را به جبر وادار مىشوند و سرزنش مىشكنجه مى

گويد: دارد و مىعمل باز مى و ايشان را از «7» «كنند.چه شده است كه از اين پند اعراض مى»گويد آفريند سپس مىمى
آفريند و آفرينش او تنها به گويند خداوند چيزى را بيهوده نمىاماميه مى «1» «چيزى مردم را از ايمان آوردن باز نداشت.»

ز اى كه بيهودگى و بيدادگرى ابخشد، به گونهسازد و رنجديده را ثواب مىسبب مصلحتى است. به سود آدمى او را رنجور مى
 ش دور باشد.فعل

 اشاعره برآنند كه جايز نيست خداوند به هدف يا مصلحت عملى انجام دهد.



سازد حتّى ممكن است جماعتى را براى هميشه در آتش قرار دهد بدون آنكه اى را بدون هدف و مصلحت دردمند مىاو بنده
 دست دروغزنان معجزهاماميه معتقدند در حكمت خداوند زيبنده نيست كه بر  «1» گناهى داشته باشند.

______________________________ 
 .221، ص 27، التفسير الكبير، ج 11، ص 1، الملل و النحل، ج 117(. شرح عقايد و حاشيه كستلى بر آن ص 1)

 .11(. اسراء: 2)

 .11(. مدثر: 7)

، ص 7بنگريد به الفصل ابن حزم، ج گفتار اشاعره را در موضع مناسب باز گفته و آشكار نموده است « فضل»، 11(. كهف: 1)
 .121، شرح عقايد، ص 11

 .761، شرح تجريد قوشچى، ص 272، ص 26و ج  11، ص 16(. التفسير الكبير، ج 1)

 11ص:

 پديد آورد و اهل باطل را تصديق كند يا ابلهان و گناهكاران را به پيامبرى فرستد.

اعره كند امّا اشاماميه يقين دارند خداوند به كسى بيشتر از طاقتش تكليف نمى «1» دانند.اشاعره جمله اين امور را پسنديده مى
خواهد  اند سرزنشكند مگر بيشتر از قدرتش و مردم را بر ترك آنچه قدرت نداشتهگويند خداوند هيچ كس را تكليف نمىمى

 كرد.

نى را به زكات؛ آنكه راه رفتن نتواند به پرواز در نزد ايشان جايز است خداوند بريده دستى را به نگارش فرمان دهد و مسكي
ا تواند بود كه پيامبرى را بهوا و آنكه از فلج بيمار باشد به آفريدن اجسام و قديم گرداندن محدث و حادث ساختن قديم؛ مى

 «2» سند.بر هوا بنويدست و كتاب امر كند يا بفرمايد بى -توأما -معجزات بر خلق فرستد تا آنها را به سپيد گرداندن سياهى
اماميه بر آنند كه او عادلتر و حكيمتر از اين سخنان است. اماميه باور دارند كه خداوند كسى را از دين گمراه نساخته و پيامبران 
را جز به حكمت و موعظه حسنه نفرستاده است. اشاعره معتقدند كه خدا بسيارى از بندگان را از دين گمراه ساخته و ممكن 

 امبرى بر مردم فرستد كه جز به دشنام خدا و ستايش شيطان فرمان ندهد.است پي

ولى  دينى سزاوار ثواب و بزرگداشت باشدپس مانعى نيست كه دشنام دهنده خدا و ستايشگر شيطان و معتقد به تثليث و بى
ماند. به زعم اشعريان ممكن است كسى كه در همه زندگى خود ستاينده خدا و بنده فرمانهاى او بوده جاودانه در لعنت و آتش ب

 «7» پيامبرانى كه اخبار و احوال ايشان به ما نرسيده است، شريعتى اين گونه آورده باشند.



______________________________ 
 ، و المنخول غزالى، فضل ابن مطلب را توضيح داده است و سخن حق در بعثت پيامبران گفته خواهد شد.7(. الفضل، ج 1)

 .127و  122، شرح عقايد، ص 11، ص 7، الفصل ابن حزم، ج 122و  17، ص 1الملل و النحل، ج (. 2)

و شرح العقائد،  112، ص 7(. فضل بن روزبهان متكلم آنها سخن ايشان را تقرير كرده است. بنگريد به: الفصل ابن حزم، ج 7)
 و حاشيه كستلى. 121و  121ص 

 12ص:

ه خداوند طاعتها را خواسته، پسنديده و از آنها خرسند بوده است. او فرمانبردارى بندگان را برگزيده اعتقاد اماميه اين است ك
و از تسليم خلق ناخرسند و خشمگين نبوده است. گناهان را زشت دانسته و از دوستى، اراده و رضايت خود آنها را دور داشته 

 است.

دارد، و برخى م و عصيان نموده و ستايش خود را بر زبان او، خوش نمىرأى اشاعره اين است كه خداوند از كافر طلب دشنا
اماميه بر آنند كه پيامبر از طاعتها و  «1» اند خداوند تباهى و فساد را دوست دارد و به وجود كفر راضى است.از آنها گفته

در بسيارى از اين موارد بر خلاف خواست پندارند كه پيامبر گناهان آن را برگزيده و دشمن داشته كه خداوند؛ ولى اشاعره مى
اند و آنچه را كه اماميه معتقدند طاعاتى كه خدا اراده كرده همان بوده كه پيامبران او را اراده كرده «2» خدا گزينش كرده است.

 اند نبوده است.خدا ناپسند داشته جز آنچه رسولانش زشت دانسته

وند و شياطين يكسان است و او در بسيارى از طاعات و گناهان بر خلاف جهت انگارند كه خواست و ناخواست خدااشاعره مى
اند كه خداوند خوش يا ناخوش داشته اماميه امر و نهى خداوند را وابسته به امورى دانسته «7» پيامبران سلوك كرده است.
 «1» خواهد باز داشته است.نچه مىخواهد فرمان داده و از آكنند كه خداوند به چيزى كه نمىاست اما اشعريان توهم مى

______________________________ 
 17، ص 1(. فضل در موضع مناسب اين مطلب را تقرير نموده و در صدد توجيه آن بر آمده، بنگريد به: الملل و النحل، ج 1)

 ، ابن قيم جوزى نيز آن را در شرح منازل السائرين بيان كرده است.117شرح العقائد، ص 

 ، سخن راستين و حقيقى در بحث نبوت خواهد آمد.216، ص 16. التفسير الكبير، ج (2)

(. اگر خداوند را فاعل همه كردارهاى انسان بدانيم پس بايد زشتيهايى كه مطلوب شياطين است، مورد اراده او قرار گرفته 7)
روه انبياء را اراده كرده و مطلوب آنها )طاعت( باشند و آنچه مطلوب شياطين باشد به نزد پيامبران مكروه است، پس خداوند مك

 در شياطين و گناهكاران را اراده نكرده است.

 .117 -121، شرح العقائد و حاشيه كستلى بر آن ص 112، ص 1، الفصل ابن حزم، ج 112، ص 1(. التفسير الكبير، ج 1)



 17ص:

 اشاعره( در باب عدل بود.اى از باورهاى دو گروه )اماميه و آنچه گذشت خلاصه

نظريه اماميه در توحيد نيز همانند رأى ايشان در عدل است. به نزد آنان خداوند يگانه و قديمى است كه جز او خدا و قديمى 
كننده، بدون نياز به اشياء، باشد و جنبش و سكون بر او محال است. از ازل زنده، توانا، دانا، دركنيست. به چيزى ماننده نمى

كننده بوده است. آفرينندگان را پديد آورده، فرمان داده، باز داشته و پيش از آفرينش ايشان فرمان م زن سرنوشت و زندهرق
 دهنده و باز دارنده نبوده است.

از ب اند كه او پيوسته فرمان دهنده واند و پنداشتهاند: خداوند همانند آفريدگان است و او را به اندامها وصف كردهمشبهه گفته
دارنده بوده است، حتّى پيش از آفرينش. از اين امر و نهى نه خود طرفى بسته و نه ديگرى. پس از ويرانى جهان و حشر و نشر 

انديشه مشبهه در اين باب همانند فكر اشعرى است زيرا اشعريان هم خداوند را داراى  «1» نيز پيوسته آمر و ناهى خواهد بود.
، «2» خدا، جزء يا غير از خدا نيستند و اگر آن صفات نباشند پروردگار توانا و زنده نخواهد بوددانستند كه صفات قديم مى

 خداوند از اين نسبت پيراسته باد.

يكى از آراى اماميه اين است كه پيامبران خدا و امامان او از گناهان و امور خواركننده و نفرت انگيز، منزهند. اماميه به 
ر اين بگو ب»كنند: خداوند به دوستى ايشان فرمان داده و آن را پاداش رسالت ساخته است، اقدام مى گراميداشت اهل بيتى كه

 رسالت مزدى

______________________________ 
اند، برخى ذات بارى را مشبهه بر دو گونه»گويد: )ط مصر( مى 76(. ابو منصور بغدادى در كتاب خود الفرق بين الفرق ص 1)

اند و گروهى صفات او را به صفات ديگرى. هر يك از اين دو گروه نيز به گروههاى مختلف تقسيم ر او تشبيه كردهبه ذات غي
احمد بن حنبل و پيروان او از حنابله و ديگران چون ابو الحسن اشعرى و وهابيان در تشبيه با هر دو گروه موافقند. « شوند.مى

، 216، ص 7، تاريخ كامل، ج 126، 127، 17، 12، ص 1عرى، الملل و النحل، ج اش« الابانه في اصول الديانه»بنگريد به 
و در  11 -16، الرسائل الخمس به نام الهدية السنية، ص 266الى  212، ص 2، منهاج السنه، ج 721، ص 1تفسير كشاف، ج 
 .121، ص 1و مجموعه رسائل، ج  121رساله پنجم، ص 

 .11ص  1(. الملل و النحل ج 2)

 11ص:

گويند: جايز است كه پيامبران مرتكب گناهان مى «2» اهل سنت «1» «خواهم.از شما جز دوست داشتن خويشاوندان نمى
 دانند.كوچك )صغيره( شوند و اشعريان آلوده شدن ايشان به گناهان بزرگ )كبيره( را نيز ممكن مى



و پيروى  «7» داورى كند. بر استدلال آشكار و استوار تكيه نمايدخردمند بايد در هر دو گفتار بنگرد و به ديده عقل و انصاف 
، فرو نهد. او بايد «1» و زندگى دنيا ايشان را فريفته است «1» اندپدران و رهبرانى را كه آرزوهاى باطل خود را برگزيده

و پدران خود را بر اين طريقه  «6» پوزش او كه از فلان شيخ خود تقليد كردم «7» خويش را اندرز گويد و بر غير اعتماد نكند
 گريزند.جويند و از مقلدان خود مى، در قيامت پذيرفته نيست، روزى كه رهبران از پيروان بيزارى مى«6» ديدم

______________________________ 
 ، در بحث امامت تحقيق آن خواهد آمد.27(. شورى 1)

 ست.(. منظور نويسنده اعم از معتزله و اشاعره ا2)

و اين حجتهايى است از جانب پروردگارتان و رهنمود و رحمت است براى مردمى كه »(. همان گونه كه خدا فرموده است: 7)
اى آمد و شفايى براى آن بيماريى كه در دل داريد براى شما از جانب پروردگارتان موعظه»و  227اعراف، « آورند.ايمان مى

 .16ونس، ي« و راهنمايى و رحمتى براى مؤمنان

ايد، اگر پدران و برادرانتان دوست دارند كه كفر را به جاى ايمان اى كسانى كه ايمان آورده»(. همانسان كه حق فرموده: 1)
 .71و  27توبه، « حبرها و راهبان خويش را به جاى اللَّه به خدايى گرفتند.»و « برگزينند، آنها را به دوستى مگيريد.

 .62انعام، « اند و زندگانى دنيا فريبشان داد.ن كسانى را كه دين خويش بازيچه و لهو گرفتهو واگذار آ»(. سخن حق: 1)

 .17زمر، « كنندگان بودم.تا كسى بگويد: اى حسرتا بر من كه در كار خدا كوتاهى كردم و از مسخره»فرمايد: (. خداوند مى7)

در اين روز پوزش ستمكاران به حالشان سود »و  117هود، « ن.به ستمگران ميل مكنيد كه آتش بسوزاندتا»(. گفته خداوند: 6)
 .16روم، « ندهد و از آنها نخواهند كه توبه كنند.

چون كار زشتى كنند گويند: پدران خود را نيز چنين يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو: »(. خداوند فرموده است: 6)
 .26اعراف، « دانيد؟دهيد كه نمىهايى به خدا نسبت مىدهد. چرا چيزخدا به زشتكارى فرمان نمى

 11ص:

اى امّا گوش شنوا و قلب پذيرنده كجاست؟ آيا فرزانه «1» خداوند در كتاب بلند مرتبه خود اين معنى را به روشنى باز گفته است
داند مىو نزديكترين آنها به دين است؟ آيا ن يابد كه نظر اماميه نيكوترين گفتارهاكند و در نمىدر گزينش رأى صحيح ترديد مى

ى دهند و از بهترين آن پيروپس بندگان مرا بشارت ده آن كسانى كه به سخن گوش مى»كه خداوند در حق ايشان فرموده است: 
 «2» «كنند. ايشانند كسانى كه خدا هدايتشان كرده و اينان خردمندانند.مى

 ترجيح يكى از دو مكتب



انصاف دهند اگر مشركى به اميد پذيرفتن اسلام، خواهان شرح اصول دين مسلمانان در عدل و توحيد باشد، براى عاقلان خود 
انگيزش او نيكوتر است كه بگويند همه اعمال خداوند حكمت و صواب است، به قضاى او رضاييم از زشتيها پيراسته است، 

ا در سازد، يتوانند آن را دفع كنند و نه قادر به انجام آن هستند وادار نمىخلق را به آنچه خود ايشان را بر آن واداشته كه نه مى
 همه اين موارد خلاف آن سخنان را بگويند؟

يان را كند يا بگوييم آدمتر است كه بگوييم در آيين ما خداوند مردم را به آنچه قدرت انجامش را ندارند تكليف نمىآيا زيننده
 كند؟آنچه قادر به انجامش نباشند عذاب مىبر فوق طاقت تكليف و بر ترك 

حرمت آيا بهتر آن نيست كه گفته شود پروردگار زشتيها را دوست ندارد و اراده نكرده است تا بگويند او خود دوست دارد بى
 گردد و دشنام بشنود و معصيت شود و خوش

______________________________ 
 شود و آدمى آنچه را كهبيان كرده كه روز قيامت روزى است كه در آن اسرار، بيان مى(. خداوند در كتاب خويش به تصريح 1)

بيند كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را انجام نداده جز آنكه در كتاب اعمالش به ثبت آورد. او مىدر راهش كوشيده به ياد مى
 رسيده است.

 71، 71نازعات، « به ياد آرد. چون آن حادثه بزرگ فرارسد، روزى كه آدمى همه اعمال خود را»

 .16(. زمر: 2)

 17ص:

 كند كه بر عصيان.دارد كه ستايش و اطاعت گردد و مردم را بر طاعت چنان عذاب مىنمى

آيا او را با چيزى همانند ندانيم و صفات اشياء را براى او اثبات نكنيم يا خداوند را چيزى مانند موجودات ديگر بدانيم؟ آيا 
كند، نمى داند، تقديركند يا اينكه نمىسازد و ذات خود را درك مىكند، زنده مىداند، تقدير مىفتار نيكوتر است كه خدا مىاين گ

كند كه بدون آنها قادر، عالم، حى و دارنده صفات ديگر سازد و ذات خود را به واسطه ذاتهاى قديم ديگرى درك مىزنده نمى
 نخواهد بود؟

ر است كه خداوند پس از آفرينش خلق، امر و نهى فرموده يا از ازل تا ابد بگويد نماز بپا داريد و زكات تاين سخن معقول
 بپردازيد و هرگز امر و نهى خود را منقطع نسازد؟

شود و در يافتن ژرفاى ذات او محال است يا مرئى است، جهت دارد و داراى آيا بهتر است بگوييم خداوند به چشم ديده نمى
تر است كه پيامبران و امامان الهى را از هر نقصى پيراسته بدانيم يا دامن ايشان را مها و صورت است؟ و سرانجام پسنديدهاندا



آلوده پستى، دروغ و پليدى سازيم، در حالى كه آنها محل وحى و پاسداران آيين خدا هستند و رستگارى به فرمانبردارى از 
 دد.گرايشان در گفتار و كردار ميسر مى

پر واضح است كه در پاسخ پرسشگر نبايد جز معتقدات شيعه اماميه ذكر شود و از اينجا بلندى پايگاه شيعه در اسلام و دانايى 
اى در توحيد از امير المؤمنين و فرزندان ايشان نقل شده است و دانشمندان گردد، زيرا هر استدلال يا پاسخ شبههايشان عيان مى

اند. با اين حال چگونه بزرگداشت اماميه و اعتراف به مقام ايشان واجب نباشد؟ آنان هر واران سود جستهديگر از كلام آن بزرگ
اند كه جواب آرام بخش را اند و چندان انديشيدهاند همه چيز را رها ساختهاى در توحيد يا بيهودگى افعال خدا شنيدهگاه شبهه

را شنيده صبح تا شام در اندوه بسر برده تا شايد اعتراضى ديگر برانگيزد و از اين  اند. مخالف آنها چون پاسخ كوبنده شيعهيافته
يابند سخت شادمان ترين اشكال دست مىدهد. مخالفان چون بر سستحكم بگريزد كه خداوند عمل ناپسندى انجام نمى

 پردازيم.تر مىاكنون به پژوهشى گستردهشوند كه به پندار خود زشتيها را به خداوند نسبت دهند. به نيروى حق و لطف او مى
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 اثبات حسن و قبح عقلى

اماميه و معتزله پيرو ايشان بر آنند كه برخى از اعمال مانند راستگويى سودمند و دروغ زيانبار، به ضرورت عقل، حسن و قبحى 
 آشكار دارند.

 م، كمتر از يقينش به بديهيات نيست.كند و جزم او به اين حكهيچ خردمندى در اين مطلب ترديد نمى

كه گاه عقل از  «1» اى ديگر از اعمال، چون راستگويى زيانبار و دروغ سودمند، حسن و قبحى اكتسابى و آموختى دارندپاره
 اند.دريافت آنها ناتوان است و شرع بيانگر ايشان است. عبادتها اين گونه

دهد و داورى آنها بر عهده شرع است؛ هر چه را به هيچ يك حكمى نمى پندارند حسن و قبح شرعى است و عقلاشاعره مى
 «2» شريعت خوب بداند پسنديده است و آنچه را ناخوب، ناپسند.

 استدلالهاى عقلى

 رأى اشعريان به چند دليل باطل است:

 كند )مانند راستگويى سودمند و دروغالف( آنها حسن و قبحى را كه هر عاقلى درك مى

______________________________ 
توان چيزى را كه در ذات خود حسن يا قبيح است به حسن يا قبيح ثانوى (. حسن و قبح، عقلى هستند و با تغيير عنوان نمى1)

دگرگون ساخت. )محشى( حسن و قبح عقلى از مطالب بسيار گسترده و پيچيده است و در اين مقام مجالى براى بيان آن نيست 



كنيم كه مراد از حسن و قبح عقلى يا شرعى افعال، اين است كه آيا پسنديده يا ناپسند بودن اين نكته بسنده مىتنها به ذكر 
اعمال )مانند جوانمردى و پستى و ايثار و دزدى( وابسته به معرفى شرع است يعنى اين اعمال در ذات خود و با قطع نظر از 

جد صفات خوبى و بدى هستند. براى تفصيل بيشتر بايد به كتابهاى معتبر شرع، هيچ صفتى ندارند يا بدون حكم شرع نيز وا
 مراجعه كرد. به عنوان نمونه، به اصول مظفر، جلد اول، بخش مستقلات عقليه. )م(

 .761، شرح تجريد، قوشچى، ص 121، ص 1(. الملل و النحل، ج 2)
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 ار كند سوفسطايى است.اند و هر كه حكم ضرورى را انكزيانبخش( انكار كرده

داند و بنا به فرض در بيابان زيسته است، بر دو راهى انتخاب ب( اگر خردمندى كه از شريعت خبرى ندارد و احكام آن را نمى
قرار گيرد كه يا راست گويد و دينارى بگيرد و يا دروغ بگويد و همان دينار را، اگر در هر دو حالت هيچ زيانى متوجه او نباشد 

نهاد و پيوسته كرد، او ميان آنها فرقى نمىراستگويى را برخواهد گزيد. اگر عقل به زشتى دروغ و زيبايى راستى داورى نمىقطعا 
 گزيد.راستى را بر نمى

اند كسى كه منكر شرع است نبايد به آنها راه يابد و عقل او در اين باب حكم دهد اما برهمنان كه ج( اگر حسن و قبح شرعى
 دهند و به آن باور دارند.ر شريعت و دين هستند، و با عقل خود به حسن و قبح حكم مىجملگى منك

ه اى نيست، في المثل كسى را به مزدورى گيرند كد( ضرورت گواه است كه عمل بيهوده و تكليف بيشتر از طاقت كار پسنديده
به ديارى برد كه بهاى آن با شهر خود او برابر باشد. از آب فرات در دجله بريزد يا كالايى را از سرزمين خويش به رنج بسيار 

اى از يا زمينگيرى را فرمان دهند كه بر آسمان بپرد و او را پيوسته بر انجام ندادن اين عمل شكنجه كنند. همچنين خرد پاره
دنش لى ناپسند است و ستوحرمتى به دانشمند پرهيزگار به سبب دانش و زهد او، كه عمداند مانند بىاعمال را زشت يا زيبا مى

كه پسنديده است و ستايش نادان تبهكار به جهت جهل و تبهكاريش كه فعلى زشت است و خلاف آن نيكو. هر كه در اين امور 
سا شناسند در حالى كه چه بمخالفت كند روشنترين ضروريات را انكار كرده است زيرا كودكان نيز اين گونه ضروريات را مى

 يات )ديگر( براى ايشان حاصل نشده باشد.هنوز شناخت ضرور

ه( اگر حسن و قبح تنها نقلى باشد هيچ عملى بر خداوند زشت نخواهد بود پس مانعى ندارد كه او دروغگويان را به معجزه 
اى آورده پيامبرى تأييد كند و اين عمل، راه پذيرش و اثبات پيامبران را خواهد بست زيرا معلوم نيست كسى كه معجزه

 ستگوست يا انسانى دروغگو.را
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و( اگر حسن و قبح شرعى باشد زيبنده است كه خداوند به كفر، تكذيب پيامبران، بزرگداشت بتان، زنا، دزدى و نهى از عبادت 
 د.و راستى امر دهد، زيرا اين امور در ذات خود، زشت نيستند و اگر خداوند به انجام آنها فرمان دهد پسنديده خواهند ش



از آن رو كه تفاوتى ميان آنها و امر به فرمانبردارى و طاعت نيست. مثلا سپاسگزارى از بخشنده نعمت و باز گرداندن امانت و 
شوند، اما چون پروردگار چون بدون حكمت و راستى در نهاد خود پسنديده نيستند و اگر خداوند از آنها نهى كند ناپسند مى

 اند و بر اين قياس در باب نواهى.نيكو شده غرض به انجام آنها حكم كرده،

رش داند اعتقاد رهباى را بپذيرد، نادانترين ابلهان است زيرا مىهر كس به حكم خرد خويش پيروى از صاحبان چنين انديشه
ساختن دهد احمقى چون نخستين است. از اين رو آشكار داند و پس از آگاهى به تقليد از او ادامه مىچيست؛ اما اگر نمى

 اعتقادات اشاعره بر ما واجب شد تا با روشنگرى مانع از فريفته شدن ديگران شويم و از همگانى شدن بلا پيشگيرى كنيم.

دليل خواهند ز( اگر حسن و قبح شرعى باشد واجبات به آمدن )فرمان( شريعت وابسته است و در اين فرض پيامبران ناتوان و بى
يامبر پس از دعوى رسالت و آوردن معجزه با اين اشكال روبرو خواهد شد كه بايد در معجزه بود. وجه ملازمه اين است كه پ

تو نگرش و تأمل كنيم تا راستگوييت بر ما آشكار شود ولى چون اكنون نظر بر ما واجب نيست چنين نگرشى نخواهيم كرد. 
شود و چون نگرش در معجزه او آشكار مىآيد كه حكم به راستگو بودن پيامبر پس از نگرش و نظر )پس دورى پديد مى

پرسش  يابد.( اگر پيامبر با اينوابسته به فرمان شرع است نه عقل، وجوب نظر پس از علم به راستگو بودن پيامبر تحقق مى
 رويارو شود پاسخى نخواهد داشت.

ه است كسى است كه ايجاب كردح( اگر حسن و قبح شرعى باشند، معرفت واجب نيست، زيرا معرفت ايجاب وابسته به شناخت 
 آيد.)موجب( و شناخت موجب در گرو معرفت ايجاب است و دور پديد مى
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د. نيز يابكند، در مىكند و آن را كه همواره بدى مىط( هر كس به ضرورت، تفاوت ميان شخصى را كه پيوسته به او نيكى مى
نديده است و خلاف آن ناپسند، ترديد در اين امر، سركشى از حكم بديهى داند كه ستايش از نخستين و نكوهش دومين پسمى

 عقل است.

 دهدخداوند فعل قبيح انجام نمى

مت كند بلكه تمام اعمال او حكآورد و به واجب اخلال نمىاماميه و معتزليان موافق ايشان برآنند كه خداوند فعل قبيح بجاى نمى
نين نياز و به زشتى آن عالم است همچست. دليل ايشان اين است كه خداوند از قبيح بىو صواب است و زشتى و ستم در آنها ني

 باشد و هر موجودى با اين صفات همراه باشد فعل قبيح نخواهد كرد و اين امر بديهى است.او به نياز نداشتن خود نيز آگاه مى

 ذمت است.گانه مرتكب فعل قبيح شود، سزاوار سرزنش و مهر كس با وجود صفات سه

پردازد. انگيزه يا نياز است يا نادانى و يا حكمت. نيازمندى دليل ديگر اينكه خداوند تواناست و توانا تنها با انگيزه به عمل مى
تواند كسى را كه به زشتى عمل آگاه است به انجام آن وادار كند. نادانى نيز ممكن است شخصى را كه توانايى انجام زشتى مى

دارد كه به انگيزه حسن فعل آن را انجام دهد ولى خبر است. حكمت، فاعل را وامىوادارد؛ زيرا از زشتى عمل بى را دارد به آن



باشد. چون هيچ يك از احتمالات در باره خداوند صحيح نيست، او فعل قبيح، انجام فرض مسأله اين است كه فعل قبيح مى
 دهد.نمى

انديشه ايشان مستلزم  «1» آورد و به آنها رضايت و محبت دارد.قبايح را بجا مىاشاعره، جملگى، بر آنند كه خداوند همه 
 محالاتى است:

______________________________ 
، 7، الفصل ابن حزم، ج 121و  17و  11، ص 1، الملل و النحل، ج 117و  121(. شرح عقايد و حاشيه كستلى بر آن ص 1)

 .767، شرح تجريد قوشچى، ص 71و  77ص 
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توان به راستگويى پيامبران يقين يافت زيرا مسيلمه كذاب به واقع گناهى نداشت و فاعل عملى نبود، اعمال زشت او الف( نمى
دانيم شود كه باز خداوند بود و جايز است كه همه پيامبران اين گونه باشند. در اين حال راستگويى آنان به شرطى اثبات مى

دهد. پس نبوت موسى، عيسى، پيامبر ما صلّى اللَّه عليه و آله و هيچ يك از پيامبران ديگر اثبات انجام نمى خداوند فعل قبيح
 شود.نمى

آورى جزم ندارد؟ و نزد او ميان نبوت محمّد صلّى داند از كسى تقليد كند كه به نبوت هيچ پيامكدام خردمندى بر خود روا مى
شان اى رشته اطاعت ايچه تفاوتى است؟ زنهار اى خردمند از پيروى چنين قومى! مباد كه فرزانه اللَّه عليه و آله و مسيلمه كذاب

 به گردن افكند و آنان را به آرزوها برساند كه آتش جاودانه و عذر ناپذيرفته را به رستاخيز براى خويش خريده است.

خداوند به كفر بندگانش » «1» «را دوست ندارد. خداوند فساد»آيد: ب( تكذيب گفتارهاى خداوند و آيات قرآن لازم مى
پروردگار تو، » «1» «كند.خدا بر بندگان ستم نمى» «7» «خداوند براى بندگانش خواستار ستم نيست.» «2» «راضى نيست.

 «7» «اى را كه مردمش نيكوكار باشند به ستم هلاك نخواهد ساخت.پروردگار تو، هيچ قريه» «1» «كند.به كسى ستم نمى
چون كار زشتى كنند گويند: پدران خود را نيز چنين » «6» «همه اين كارها ناپسند است و پروردگار تو آنها را ناخوش دارد.»

 «6» «دهد.ايم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو خدا به زشتكارى فرمان نمىيافته

______________________________ 
 .221(. بقره: 1)

 .6 (. زمر:2)

 .71(. مؤمن: 7)

 .17(. فصلت: 1)



 .11(. كهف: 1)

 .116(. هود: 7)

 .76(. اسراء: 6)

 .26(. اعراف: 6)
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هر كس اعتقادى داشته باشد كه به موجب آن تكذيب قرآن لازم آيد، به كفر معتقد است و راه ارتداد و خروج از امت اسلام را 
چنين رأى ناروايى بپرهيزد. بايد مرگ را بياد آورد و حذر كند از آنكه زندگى به پايان رسد پيمايد. خردمند ناآگاه بايد از مى

اى پروردگار »گردد آنگاه آرزوى بازگشت كند و بگويد: و او بر اين انديشه پا بر جا باشد كه در اين حال توبه او پذيرفته نمى
اما پاسخ بشنود: هرگز! ج( با اين رأى  «1» «بودم بجاى آورم.اى را كه ترك كرده من مرا باز گردان شايد كارهاى شايسته

گردد. زيرا اگر فعل قبيح از خداوند جايز باشد دروغ نيز بر او جايز است و در اطمينانى به وعده و وعيد خداوند حاصل نمى
خدا  نه تنها جزم به گفتارتوان به پاداش يا عذابى كه بر طاعت و معصيت مقرر كرده اطمينان داشت. بدينسان اين فرض نمى

ن راستگويى توان گماآيد؛ زيرا به كسى كه هر گناه و زشتى بر او رواست چگونه مىشود كه حتّى گمان نيز بدست نمىحاصل نمى
 رود.داشت؟ پس فايده تكليف كه باز داشتن از عذاب و برانگيختن به ثواب است، از ميان مى

دانند و اعتمادى به قيامت و ثواب و عقاب او ندارند؟ پسندد كه دروغ را بر خداوند روا مىچه كسى بر خود تقليد از قومى را مى
خبرى را عذرخواه خود آيا اين نظر جز خروج از دايره امت اسلامى است؟ ناآگاهان بايد از پيروى اين جماعت بپرهيزند و بى

 ها و مانند آنها.آنان است، پناه بر خدا از اين نظريهنسازند كه آنچه ما بيان كرديم عين مذهب ايشان و گفتارهاى صريح 

د( لازمه اين انديشه ابله دانستن مطيع و زيرك انگاشتن گناهكار و عصيانگر است. بلكه هر اندازه شخص پرهيزگار بر طاعت 
 افزون كند زيركتر وتر است همانسان كه هر اندازه گناهكار بر تبهكارى و سركشى خود و زهد و دورى از دنيا بيفزايد ابله

 محتاطتر است. زيرا اگر زشتيها را از خداوند بدانيم، جايز است كه مطيع را عذاب

______________________________ 
 .122(. مؤمنون: 1)
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 هان جز زيانكند و عصيانگر را پاداش دهد پس طاعت مطيع جز رنج و زيان نيفزايد كه در اين جهان جز رنج نبرده و در آن ج
 نخواهد ديد. از سوى ديگر عصيانگر در هر دو عالم سود يافته و از رنج رسته است.



ه( خداوند تكليف به محال خواهد كرد زيرا همه اعمال از آن خداست و بنده قدرتى ندارد، پس هر عملى براى بنده غير ممكن 
د. با فرض آيتكليف كرده پس تكليف بيشتر از طاقت لازم مىو خارج از توان اوست اما چون خداوند بندگان را به بعضى امور 

جواز چنين تكليفى و روا بودن زشتى بر خدا، مانعى ندارد كه پروردگار بندگان را به امور محال فرمان دهد مثلا امر كند مردم 
بو قبيس را يكباره ببلعند و آب موجودى مانند او يا خود، بيافرينند و مردگانى چون آدم و نوح را به جهان بازگردانند، كوه ا

 ها بيازارد.دجله را به يك جرعه بنوشند و اگر چنين نكنند ايشان را به انواع شكنجه

كند؟ آيا از بندگان ظالمى بوده است كه اين گونه تكليف خردمند، بنگرد آيا خداوند بندگان را به چنين امور محالى تكليف مى
 سبتها.كند؟ پيراسته است خداوند از اين ن

اى ظاهر توان به پيامبرى هيچ پيامبرى آگاهى يافت، زيرا دليل نبوت، اين است كه خداوند پس از دعوى پيامبرى معجزهو( نمى
كند كه نماد تصديق پيامبر باشد و اين به شرطى است كه هر كس مورد تصديق خداست راستگو باشد. اگر فعل قبيح بر خداوند 

اى صحيح خواهد بود و نه كبراى آن؛ زيرا جايز است كه خداوند براى گمراه كردن خلق معجزه روا باشد نه صغراى استدلال
 ظاهر كند و جايز است كه دروغزنى را تصديق كند.

ز( اگر خداوند بجاى آورنده زشتيها است واجب است كه از او )به ديگرى( پناه برد، زيرا از شيطان زيانبارتر است. پس به رأى 
پسندند رأيى را برگزينند كه به سبب آن از ارحم فت، پناه بر شيطان رجيم از خداوند بزرگ! آيا خردمندان مىايشان بايد گ

كننده و شيطان را از لعن رهايى بخشند! پناه بر خدا از اعتقاد ياوه انديشان و ورود ترين بخشندگان استعاذهالراحمين و گرامى
 كنيم.مىبه جرگه ستمكاران؛ به همين مختصر بسنده 
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 افعال خداوند غايتمند است

 رساند.گردد و به ايشان سود مىاماميه برآنند كه افعال بارى، جملگى داراى حكمتها و مصالحى هستند كه به بندگان باز مى
پندارند جايز نيست خداوند عملى را به غرضى انجام دهد يا مصلحت بندگان و غايتى را در نظر آرد. از مى «2» اشاعره «1»

 آيد:اين انديشه محالاتى لازم مى

الف( پروردگار در اعمال خود بازيگر و گزافكار باشد زيرا گزافكار كسى است كه در افعال او غرض و حكمتى نيست و 
 فرمايد:خداوند مى وار است؛كارهايش ديوانه

پروردگار ما اين جهان را به بيهوده »و  «7» «ايم.ما اين آسمان و زمين و آنچه را ميان آن دو است به بازيچه نيافريده»
 عملى كه در آن هدفى براى فاعل نباشد بازيچه و عبث است، دور باد پروردگار از اين نسبت. «1» «نيافريدى.

 د، نيكوكار، بخشنده نعمت، كريم و جواد نخواهد بود.ب( خداوند نسبت به بندگان خو



همه اين موارد با نصوص كتاب خدا و روايات متواتر و اجماع همه مردم )مسلمان يا غير مسلمان( متناقض است. زيرا همه 
ت از اما نفى صفادانند نه مجازا. مردم در اتصاف حق به اين صفات، اتفاق نظر دارند و اين صفتها را حقيقتا بر خدا صادق مى

آيد كه، احسان هنگامى احسان است كه محسن آن را با قصد رسانيدن فايده و خير به شخص مورد احسان، آن رو لازم مى
كننده گويند چنان كه به پرورش دهنده دام، احسانعطا كند و كسى را كه چنين قصدى ندارد به صرف عمل، محسن نمى

 گويندنمى

______________________________ 
(. به رأى متكلمان شيعى و معتزلى، غايت افعال حق رسانيدن سود به خلق است امّا فيلسوفانى كه به هدف در فعل حق باور 1)

 دانند. )م(دارند، منكر غايت خارجى براى خداوند هستند و غايت افعال خدا را ذات او مى

دانند او گفته است: روا نيست كه افعال بارى را به داراى غرضى نمى(. فضل بيان داشته كه اشاعره افعال خدا را غايتمند و 2)
 و كتابهاى ديگر(. 11، ص 16غرض و علت غايى، تبيين كنيم. )نيز بنگريد به التفسير الكبير، ج 

 .76، دخان: 17(. انبياء: 7)

 .111(. آل عمران: 1)
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شفقت نيز به همين شرط معنا دارند يعنى تنها با قصد احسان به غير كه سودى سازد. رحم و زيرا او حيوان را براى ذبح فربه مى
وند گويند. دور باد خدابه او برسد نه غرضى كه به فاعل باز گردد، و اگر بدون قصد انجام شوند فاعل آنها را كريم و جواد نمى

 از اين نسبت.

كننده و هدف و گزافكار بدانند و او را جواد، محسن، رحمبى فرزانگان خود انصاف دهند آيا رواست خداوند را در اعمال خود
آيد هيچ يك از منافعى كه خداوند آنها كريم ندانند؟ پناه بر خدا از لغزشگاه گامها و سر سپردن به چنين جاهلانى! ج( لازم مى

چشم را نه براى  «1» عبث آفريده باشد. را به اشياء گوناگون وابسته گردانده، مقصود و مطلوب او نباشند بلكه آنها را به ياوه و
، و نه هيچ عضوى را «2» ديدن و گوش را براى شنيدن، زبان را نه براى سخنگويى و دست را براى نبرد و پا را براى پيمايش

را  ، نه رطوبت آب را براى سرد گرداندن و نه خورشيد و ماه و ستارگان«7» اى، نه حرارت آتش را براى سوختنبراى فايده
 ثمرند. هيچ يك را براى هيچ قصدى نيافريده باشد. پس جمله علوم بى«1» براى روشنى و حساب ايام

______________________________ 
آيا پنداريد كه شما را بيهوده »و  17ذاريات، « ايم.جن و انس را جز براى پرستش خود نيافريده»فرمايد: (. خداوند مى1)

 .111مؤمنون، « شويد؟نزد ما باز گردانده نمى ايم و شما بهآفريده



دان بينند و گوشهايى است كه بفهمند و چشمهايى است كه بدان نمىايشان را دلهايى است كه بدان نمى»فرمايد: (. خداوند مى2)
آن حمله كنند يا  آيا آنها را پاهايى هست كه با آن راه بروند با آنها را دستهايى هست كه با»و  161اعراف، « شنوند.نمى

 .111اعراف، « چشمهايى هست كه با آن ببينند يا گوشهايى هست كه با آن بشنوند؟

 هاى قدرت اوست، آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف زبانها و رنگهايتان.و از نشانه»و خداوند فرموده است: 

 .22روم، « در اين عبرتهايى است براى دانايان

 .62غافر، « سپس در آتش افروخته شوند.»و  7همزه، « آتش افروخته خداست»فرمايد: (. خداوند مى7)

 «چرانيد.رويد و چارپايان را مىنوشيد و بدان گياه مىاوست كه از آسمان برايتان باران نازل كرد. از آن مى»(. سخن حق: 1)
 .12نحل، 

 127ص:

 را. همه چيز عبث است. دور باد اين نسبت از خداوند. «1» اى است و نه نجومو فاقد اثر، نه طبابت را فايده

آنان  اعتمادى به راستگويىآيد و آن باطل نمودن نبوت همه پيامبران و بىد( از رأى ايشان مصيبت بزرگى بر خودشان وارد مى
راى داوند معجزه را بشود. نخست اينكه خبلكه اعتماد به دروغگو بودن آنهاست. زيرا پيامبرى و نبوت با دو مقدمه اثبات مى

تصديق مدعى نبوت بيافريند و دوم آنكه هر كس مورد تصديق خداوند باشد، راستگو باشد. با ترديد در هر يك از دو مقدمه 
كند زيرا دليل نبوت، تمام نيست. مثلا اگر خداوند معجزه را براى تصديق پيامبر خلق نكند، اعجاز بر راستى مدعى دلالت نمى

تواند معجزه را يامبر و ديگرى نيست و چون نسبت پيامبر و ديگران با معجزه، نسبتى يكسان است هر كس مىتفاوتى ميان پ
 كننده خود بداند.تصديق

نيز اگر پروردگار معجزه را به قصد تصديق، خلق نكند بندگان را به راه نادانى كشانده است زيرا خود به فريب مردم كمر بسته 
كه فرستاده پادشاه است و پياپى به شاه خطاب كند كه اگر من فرستاده تو هستم عملى غير عادى است. اگر كسى ادعا كند 

لطان كنند كه او رسول سانجام بده مثلا انگشترى از انگشت بيرون كن و سلطان پى در پى چنين كند، همه حاضران يقين مى
 دهد كه مردم توانايى انجام آنتصديق من عملى انجام مىگويد خداوند براى است. پيامبر نيز همين گونه است. هنگامى كه مى

كند كه او راستگوست. اگر معجزه براى پيوندد، هر خردمندى يقين مىرا ندارند و همزمان با دعوى او، اين عمل به وقوع مى
 چنين نخواهد كرد. تصديق او نباشد خداوند مردم را به راه نادانى كشيده است و اين عمل بر خداوند زشت است و پروردگار

______________________________ 
اوست خدايى كه ستارگان را پديد آورد تا به آنها در تاريكيهاى خشكى و دريا، راه خويش را »(. پروردگار آورده است: 1)

از شمار سالها و اوست كه خورشيد را فروغ بخشيد و ماه را منور ساخت و برايش منازلى معين كرد تا »و  16انعام، « بيابيد.
 .1يونس، « كند.دانند به تفصيل بيان مىحساب آگاه شويد. همه اينها را جز به حق نيافريد و آيات را براى مردمى كه مى
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آفريند و اگر عمل در اين فرض مدعى پيامبرى دروغگو خواهد شد زيرا گفته بود خداوند معجزه را به قصد تصديق من مى
 از هدف و غرض باشد چگونه سخن پيامبر راست خواهد بود؟ خداوند تهى

اما مقدمه دوم اين بود كه هر كه مورد تصديق الهى باشد راستگوست. اين مقدمه نيز از اشعريان ناپذيرفته است زيرا خداوند را 
تصديق دروغگو بر او ممتنع نهند پس چگونه دانند و گناهان آدميان را به كردن او مىآفريننده گمراهى، بدى و هر تباهى مى

 است؟

اين سخنان، انديشه صريح و روشن ايشان است. پناه بر حق از اعتقادى كه لازمه آن ابطال پيامبرى، تكذيب پيام آوران و برابر 
گفت. خردمند، خود بنگرد و از خدا پروا كند و از شكنجه نهادن آنها با مسيلمه دروغزن است كه در دعوى نبوت دروغ مى

 ناك او بپرهيزد، عقل را داور سازد، آيا كفر هيچ كافرى به اين پايه رسيده است؟درد

يهوديان و مسيحيان در آراء باطل خود به نزد خدا معذورترند يا اينان؟ كسانى كه پيامبرى همه پيام آوران پيش از محمّد صلّى 
ند؛ اما اين قوم به لزوم انديشه خويش نبوت همه پيامبران اللَّه عليه و آله را پذيرفته بودند ولى با رد نبوت آن حضرت كافر شد

كنند، پس ايشان بدتر از يهود و نصارى هستند. به همين جهت هنگامى كه امام صادق عليه السّلام آنها را با يهوديان را انكار مى
رأى آنان بر همگان آشكار است و  اعتبارىمقلد خود را تبرئه نكند زيرا بى «1» و مسيحيان نام برد، بدترين سه گروه خواند.

 خود نيز بدان معترفند.

______________________________ 
از علل الشرائع شيخ صدوق با اسناد عبد اللَّه بن يعفور از امام صادق عليه السّلام نقل شده كه  171، ص 1(. در وسائل، ج 1)

صب اهل بيت پيامبر از همه اينها بدتر است. خداوند موجودى ايشان بعد از بيان حكم، يهودى، مسيحى و زردشتى فرمودند: نا
 111و ثواب الاعمال، ص  221، ص 26تر از سگ نيافريده و ناصب اهل بيت از سگ پليدتر است. بحار، ج پليدتر و نجس

 است. پرست است و ناصب آل محمّد از او بدتر، ابو عبد اللَّه عليه السّلام فرمود: دائم الخمر مانند بت222و 
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ه( مخالفت با كتاب گرانسنگ خداوند از تبعات نظر اشاعره است. زيرا خداوند در مواضعى از قرآن به صراحت بيان داشته كه 
 اعمال او هدفمند هستند و عبث و بيهودگى را در آنها راهى نيست:

و  «2» ايم؟آيا پنداريد كه شما را بيهوده آفريده»، «1» «ايم.ما آسمان و زمين و آنچه ميان آن دو است را به بازيچه نيافريده»
اين آيات گفتار آشكارى در هدفمند بودن خداوند است. پروردگار  «7» «ايم.جن و انس را جز براى پرستش خود نيافريده»

ه بود، ر ايشان حلال شداى را كه ببه سبب ظلمى كه يهوديان كردند از راه خدا باز داشتند طيبات و روزى پاكيزه»فرموده است: 
از بنى اسرائيل آنان كه كافر شدند به زبان داود و عيسى بن مريم لعنت شدند اين لعنت پاداش عصيان و »و  «1» «حرام كرديم.



آيات نشانگر غرض و غايت در افعال بارى بيش از آن هستند كه به  «7» «حديثتان را آشكار كنيم.»و  «1» «تجاوزشان بود.
د، پس مقلد بايد نيكو بنگرد و از عذاب خدا پروا كند، آيا رهبر او سزاوار تقليد هست يا نيست؟ در گفتار تأمل شماره درآين

آيا آن قدر شما را عمر نداده بوديم كه پندگيرندگان پند »پرسد: كند نه در گوينده و براى پاسخ خدا مهيا گردد آنگاه كه مى
 -حجت الهى بر خلق -ن كلام خداوند بر زبان ترساننده است و دلايل عدليه كه بر خرداي «6» «گيرند؟ و شما را بيم دهنده آمد.

 كنند. مقلد اين سخنان را باتكيه دارند آن را تأييد و يارى مى

______________________________ 
 .17(. انبياء: 1)

 .111(. مؤمنون: 2)

 .17(. ذاريات: 7)

 .172(. نساء: 1)

 .66(. مائده: 1)

 .71محمّد صلّى اللَّه عليه و آله:  (.7)

 .76(. فاطر: 6)
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پس بندگان مرا بشارت ده آن »تأمل و فرمان خرد بشنود تا در حلقه كسانى درآيد كه خداوند آنها را چنين وصف كرده است: 
تشان كرده است و اينان كنند. ايشانند كسانى كه خدا هدايدهند و از بهترين آن پيروى مىكسانى كه به سخن گوش مى

 او خويش را در شمار آن قوم نياورد كه خداوند در باره آنها فرمود: «1» «خردمندانند.

كافران گويند: اى پروردگار ما آن دو تن را از جن و انس كه ما را گمراه كردند به ما بنمايان تا پاى بر سر آنها نهيم تا از ما »
وتاهى عمر را بهانه كند زيرا عمر براى انديشه بسيار است و نيامدن راهنمايان نيز عذر خواه تواند كمقلد نمى «2» «فروتر روند.

 او نخواهد بود كه پيامبران فراوان آمدند و امامان پياپى و دانشمندان بسيار.

خشيدن سان كه پاداش بدانند، بدانو( از لوازم انديشه اشعريان آن است كه شكنجه فرمانبردارترين بندگان را بر خداوند جايز مى
د زيرا مند كنترين خلق را. پس رواست كه حق، پيامبر را به انواع عذاب بيازارد و فرعون را به هر گونه نعمت بهرهبه سركش

خدايى كه در فعلش غايت و غرض نيست و در انجام و تركش حسن و قبحى وجود ندارد تفاوتى ميان پيامبر و شيطان نخواهد 



آزارد. اگر اطاعت و عصيان را تهى از حسن و قبح بخشد و عاصى را به عصيانش نمىا به اطاعتش پاداش نمىنهاد. او مطيع ر
 در نظر آوريم، نه پاداش براى اطاعت اولى است و نه عذاب براى عصيان.

آنكه اگر به هر يك از ما هراسد به چنين عقايد باطلى در باره حق، باور دارد؟ با اى كه از پروردگار و عذاب او مىآيا فرزانه
ونه آنچه رانيم پس چگدهيم، گوينده را به ناسزا از خود مىچنين نسبت دهند كه خوبى را به زشتى و بدى را به نيكى پاسخ مى

 شماريم؟دانيم بر خداوند جايز مىرا كه بر فروترين بندگان روا نمى

______________________________ 
 .16(. زمر: 1)

 .21: (. فصلت2)
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 مطلب پنجم:

 خداوند طاعتها را دوست دارد و از گناهان بيزار است.

اين مذهب و انديشه اماميه است. ايشان برآنند كه خداوند طاعت را اراده كرده است، خواه انجام شود يا نشود؛ و گناهان خواه 
اند خداوند هر موجودى اند و پنداشتهل و نقل مخالفت كردهواقع شوند و خواه نشوند مورد اراده او نيستند. اشاعره با حكم عق

را اراده كرده است خواه طاعت باشد و خواه معصيت و خواه به آن فرمان داده باشد يا نهى كرده باشد. بر اين اساس همه گناهان 
اند، خداوند دوستدار گفته مانند شرك، ظلم، ستم، تجاوز و هر شرى، مورد اراده و خواست خدا بوده است. برخى از اشعريان

اند نزد خدا منفور بوده و آن را اراده ننموده؛ به ديگر سخن پروردگار به آنچه گناهان است و هر طاعتى كه كافران بجا نياورده
ا دخواسته بازداشته است. پس كافر در كفر خود به فرمان حق عمل كرده و ايمانى را كه خخواسته فرمان داده و از آنچه مىنمى

 آيد:از اين رأى امور محالى لازم مى «1» دوست نداشته ترك گفته است.

الف( نسبت قبيح به خداوند، زيرا اراده قبيح، قبيح است و كراهت حسن، نيز قبيح است و ما پيشتر بيان داشتيم كه خداوند از 
 هر زشتى پيراسته است.

ج(  «2» الهى را پديد آورده و به خواست او عمل نموده است. ب( عصيانگر با سركشى خود، مطيع محسوب شود زيرا او اراده
خداوند به ناخواست خود امر كرده باشد، زيرا كافر را به ايمان فرمان داده ولى چون ايمان كافر موجود نشده است، پس ايمان 

 خواسته نهى كرده استه مىاو مكروه خداوند بوده است؛ و خداوند به آنچه مكروه او بوده فرمان داده است. همچنين از آنچ

______________________________ 
 .17، ص 1، الملل و النحل، ج 112، ص 7، الفصل ابن حزم، ج 112(. شرح العقائد و حاشيه كستلى، ص 1)



(. چون به رأى اشاعره، آنچه موجود است مورد اراده خداوند بوده است و آنچه موجود نگشته، نبوده است، پس عصيان 2)
 ركشان كه موجود است به اراده خدا خواهد بود. )م(س

 111ص:

 زيرا كافر را از كفر نهى كرده ولى كفر واقع شده و چون كفر به اراده اوست پس اراده او واقع شده است.

پذيرد خردمند مىدهند، دور باد از خداوند چنين نسبتى، پس چگونه هر انسانى كه چنين كند عاقلان او را به حماقت نسبت مى
 جويد؟خداوند را به صفتى متصف كند كه خود از آن بيزارى مى

 د( مخالفت با آيات صريحى كه در آنها خداوند گناهان را منفور داشته و طاعات را اراده كرده از لوازم رأى اشعرى است:

نياز است. و پاس كنيد، خدا از شما بىاگر ناس»، «1» «همه اين كارها ناپسند است و پروردگار تو آنها را ناخوش دارد.»
و آيات  «7» «خدا فساد را دوست ندارد.»و  «2» «پسندد كه سپاسگزار باشيد.پسندد. مىناسپاسى را براى بندگانش نمى

 ديگرى از اين دست.

 كنند؟چرا اين قوم با قرآن و عقل مخالفت مى

 گيرد. از سوىميان به سبب وجود انگيزه و عدم مانع صورت مىبينيم كه اعمال آده( مخالفت با محسوس، زيرا )به حس( مى
ن باشد. براى دعوت به طاعت كه حسديگر طاعت، نيكو و گناه ناپسند است. حسن، انگيزه فعل و قبح، مانع و باز دارنده آن مى

ه انگيزه وجود ندارد و مانع گيرد، اما در گنااست در خداوند انگيزه وجود دارد و مانعى نيست پس اراده خدا به آن تعلق مى
اى براى خداوند نيست آن است كه انگيزه وجود دارد پس گناه مورد نهى و كراهت خداست. سبب آنكه در گناه و زشتى انگيزه

 يا نياز است يا حكمت و مصلحت و يا جهل و هيچ يك از اينها در مسأله تحقق ندارد.

______________________________ 
 .76(. اسراء: 1)

 .6(. زمر: 2)

 .221(. بقره: 7)

 112ص:

 وجوب رضا به قضا



اند اشعريان رأيى را برگزيده «1» اماميه، اشاعره و همه گروههاى مسلمان همرأيند كه بايد به قضا و قدر الهى رضايت داشت.
كه لازمه آن مخالفت با اجماع مسلمين و گفتارهاى صريح مذهبى در وجوب رضايت به قضاى الهى است. انديشه ايشان اين 
است كه خداوند فاعل و بجاى آورنده همه زشتيهاست و هيچ كس جز او تأثيرى در وجود )آفرينش( ندارد. بر اين اساس 

قضا و قدر اوست. به اجماع مسلمين، رضايت به قبيح حرام است پس نبايد از آن راضى بود گرچه به قضاى طاعات و قبايح به 
الهى باشند بدين گونه بايد يكى از اين دو مقدمه را ابطال كرد، واجب نبودن رضا به قضاى الهى يا وجوب خرسندى و رضايت 

 به زشتى و اين هر دو، مخالف اجماع است.

دهد. با است كه خداوند پيراسته از زشتيها و قبايح است و جز حكمت، دادگرى و عمل صحيح، كارى انجام نمى نظر اماميه اين
اين انديشه، بر اساس قواعد اماميه و معتزله رضايت به قضا و قدر خداوند واجب است و از آن، در هم شكستن و نقض اجماع 

 آيد.ضاى الهى يا رضايت به قبح لازم مىآيد، ترك اجماعى كه از رضايت نداشتن به قلازم نمى

______________________________ 
خداوند فرموده است: هر كه به قضاى من راضى و بر بلايم شكيبا نيست جز من »فرمايند: (. پيامبر در حديث قدسى مى1)

( و از على بن موسى 216ص  ،1و احياء العلوم غزالى، ج  167و  167شماره  17، ص 1)كنز العمال، ج « خدايى بگزيند.
 -داوندفرمود: خشنيدم كه پيامبر مى»الرضا عليه السّلام از پدران ايشان از على بن ابى طالب عليه السّلام روايت شده است: 

وحيد )ت« فرموده است: هر كه به قضاى من راضى نيست و به قدرم ايمان ندارد، خدايى جز من بجويد. -كه شكوه او بزرگ باد
 ( و روايات ديگر.761ص صدوق 

هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و پيامبرش در كارى حكم كردند آنها در آن كارشان »فرمايد: خداوند مى
، پس گزينش بنده اگر در برابر خواست خدا و رسول باشد خلاف ايمان و تسليم و منافى با 77احزاب، « اختيارى باشد.

 ه، ديانت اسلام و نبوت پيامبر است.رضايت او به خدايى اللَّ

 117ص:

 كند.خداوند ديگران را به سبب كارى كه خود انجام داده، مجازات نمى

اند كه خداوند بندگان را به چيزى كه خود در آنها آفريده و يا كارى كه خود آنها را بر آن واداشته، معتزله و اماميه بر آن شده
 كند.عذاب و سرزنش نمى

شان كند سپس ايكند بلكه در آنها كفر را ايجاد مىاند مجازات نمىشاعره معتقدند كه پروردگار خلق را بر آنچه خود انجام دادها
كند. همچنين جميع گناهان چون دشنام به خدا و پيامبران، روگرداندن از فرمانبردارى و عبادات و فراموش را بر كفر عذاب مى

اين بزرگترين  «2» «كنند؟چه شده است كه از اين پند اعراض مى»پرسد: آنگاه مى «1» آوردپديد مىكردن رستاخيز را در آنها 
م روا خداى تو بر بندگان ست»او فرموده است:  -پيراسته باد خداوند از چنين نسبتهايى -ترين بيدادگرى استستم و زشت



 «كردند.ما به آنها ستم نكرديم بلكه خود به خود ستم مى» ،«1» «خدا براى بندگانش خواستار ستم نيست.»، «7» «دارد.نمى
 .«7» «كشد.كسى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى»و  «1»

چه ستمى بالاتر از اين است كه در بندگان چيزى بيافريند سپس عذابشان كند؟ اين به آن ماند كه انسانى را سياه پوست خلق 
، يا كسى را بلند قامت، ناشنوا، ناتوان از پرواز در هوا، بيافريند، سپس بر اين امور اش مؤاخذه كندكند آنگاه او را بر سياهى

 خرده گيرد و آدمى را شكنجه كند.

 خردمند منصف، خود، داورى نمايد، آيا رواست خداى خويش را به اين امور

______________________________ 
 .112، ص 7، الفصل ابن حزم، ج 112و شرح العقائد، ص  17، ص 1(. الملل و النحل، ج 1)

 .11(. مدثر: 2)

 .17(. فصلت: 7)

 .71(. غافر: 1)

 .121(. هود: 1)

 .171(. انعام: 7)

 111ص:

 اى و او را به سبب بيرون نرفتن و انجام ندادننسبت دهد؟ با آنكه اگر به شخصى از ما بگويند تو برده خويش را در بند كرده
جويد پس چگونه آن را به خداوند نسبت خواند و از اين عمل بيزارى مىكنى، سخن ما را دروغ مىمىكارهايت شكنجه 

 دهند؟مى

 امتناع تكليف بيشتر از قدرت

اماميه معتقدند حكمت الهى مانع از آن است كه خداوند به بنده تكليفى كند كه توانايى انجام آن را نداشته باشد و چيزى از او 
انجامش براى وى ممتنع است مثلا شخصى را به پرواز در هوا، جمع دو ضد، بودن همزمان در مغرب و مشرق، زنده بخواهد كه 

گردانيدن مردگان، باز گرداندن آدم و نوح، اعاده ديروز، وارد ساختن كوه قاف به چشمه سوزن، نوشيدن آب دجله به يك نفس، 
 حالات ذاتى، فرمان دهد.فرو افكندن ماه و خورشيد بر زمين و مانند اين م



با اين انديشه، به  «1» دهد.اند كه خداوند بندگان را جز به امورى كه توان انجام آن را ندارند فرمان نمىاشاعره بر آن شده
گار پرورد»فرمايد: اند. نقل گواه قبح و زشتى اين عمل )و بطلان رأى ايشان( است. خداوند مىمخالفت نقل و عقل برخاسته

آن روز ستمى »، «7» «دارد.پروردگار تو به بندگان ستم روا نمى»، «2» «كند.س را جز به اندازه طاقتش مكلف نمىهيچ ك
 .«1» «كند.پروردگار تو به كسى ستم نمى»و  «1» «نيست.

اليفى كند؟ كظلم، زيان رسانيدن به كسى است كه سزاوار چنين زيانى نيست و چه آسيبى بزرگتر از اين است كه خداوند چنين ت
 پيراسته باد پروردگار از اين نسبتها.

______________________________ 
 .72، ص 6، روح المعانى، ج 112، ص 6، التفسير الكبير، ج 17، ص 1(. الملل و النحل، ج 1)

 .267(. بقره: 2)

 .17(. فصلت: 7)

 .16(. غافر: 1)

 .11(. كهف: 1)

 111ص:

 اده خداستاراده پيامبر موافق ار

اماميه باور دارند كه پيامبر آنچه را كه خداوند اراده كرده، قصد نموده و آنچه خدايش ناپسند داشته، ناپسند دانسته است. پيامبر 
 در اراده و كراهت با پروردگار مخالفت ننموده است.

زيرا )به رأى ايشان( خداوند از كافر  «1» داننداشاعره موضعى مخالف دارند و خواست و ناخواست پيامبر را مخالف خدا مى
سركشى و گناه خواسته و پيامبر خلاف اين امور را. پناه بر خداوند بزرگ از مذهبى كه ثمره آن مخالفت خواست خدا و 

 و اراده پروردگار با اراده شياطين همسو گردد. «2» پيامبرش باشد

 ما فاعل اعمال خود هستيم

اند. هيچ ند كه ما بجاى آورنده اعمال خود هستيم و در اين حكم، دعوى بداهت و ضرورت كردهو معتزله همداستان «7» اماميه
 كند و اين مطلب در نهاد هر خردمندى، بلكه در فطرت كودكانعاقلى در تفاوت ميان حركات اختيارى و اضطرارى ترديد نمى



______________________________ 
 و بعد از آن 112، و بعد از آن و ص 12، ص 7و الاهواء و النحل، ابن حزم، ج (. بنگريد به: الفصل في الملل 1)

 برند.ها و اركان مذهب اشعرى است و اشاعره در بيشتر مسائل اعتقادى خود از آن بهره مى(. اين نظر از پايه2)

عتزله، تفويض را بر خلاف اشاعره و م (. بر محققى كه آثار اماميه را به خوبى پژوهش كرده باشد پوشيده نيست كه آنان جبر و7)
 وارد شده است: -درود بر ايشان -دانند همان گونه كه به تواتر از امامان اهل بيتباطل مى

اند و امر ابطال نموده« لاى نفى جنس»ايشان جبر و تفويض را با « نه جبر است و نه تفويض بلكه چيزى است ميان اين دو»
رت و قد -كه در آن به ضرورت عقل و وجدان ترديدى نيست -اند كه مالكيت راستيننموده بين امرين را اين گونه تفسير

توانايى كه بندگان صاحب آن هستند، از خداست كه به آنها بخشيده است و مالكيت او از بندگان فراتر و بيشتر است و بر آنچه 
ده: نمايند. خداوند فرموكنند و در امور خويش تصرف مىمىگزينند يا ترك كنند، تواناتر. بندگان به اجازه او برمىمردمان مى

توانيد از خدا بترسيد و گوش فرا داريد و تا مى»( و 267)بقره، « كندپروردگار هيچ كس را جز به اندازه طاقتش مكلف نمى»
 ( و آيات ديگر.17)تغابن، « اطاعت كنيد.

 117ص:

 كند نه سنگ را، اگر كودككننده را سرزنش مىبا سنگ هدف قرار دهد او پرتاب و ديوانگان موجود است. اگر كسى كودكى را
شمرد. كننده است نه سنگ، ملامت و سرزنش او را نيكو و سزاوار نمىبه ضرورت علم نداشت كه انجام دهنده عمل، پرتاب

آدميان از آنها داناتر است زيرا اگر بخواهند الاغ برخى از »چنين علمى، حتّى در حيوانات نيز وجود دارد. ابو الهذيل گفته است: 
تواند تواند و نمىگذرد چون او ميان آنچه كه مىبرد ولى از آب اندك مىالاغى را وادار به گذشتن از رود بزرگى كنند، فرمان نمى

در اين مطلب مخالفت  اشاعره« نهد ولى برخى از انسانها چنين تميزى ندارند پس الاغ آنها از ايشان داناتر است.تفاوت مى
 آيد:از اين انديشه امور محالى لازم مى «1» اند كه در وجود جز خداوند مؤثرى نيستاند و بر آن شدهورزيده

 استدلالهاى عقلانى بر ابطال جبر

ه بالف( سرپيچى از بديهيات، هر عاقلى به ضرورت تفاوت ميان آنچه بر انجامش تواناست، چون حركت به چپ و راست و ضر
با دست و آنچه را كه به اجبار و اضطرار فاعل آن است مانند افتادن از بلندى و حركت انسان مبتلا به رعشه و جنبش نبض را 

 نهند.جان تميز مىكند. همچنين ميان حركات اختيارى جاندار و بىدرك مى

 آن نيست. هر كس در اين امر ترديد كند سوفسطايى است زيرا نزد خردمند، چيزى آشكارتر از

 ب( انكار حكم ضرورى در پسنديده بودن ستايش از بخشنده نعمت و سرزنش رساننده نقمت.



داند كه تحسين انسان نيكوكار پسنديده و سرزنش او زشت است، همان گونه كه در شخص بدكار، عكس هر خردمندى مى
 دانند كهمطلب صحيح است. نيز مى

______________________________ 
 .127، شرح عقايد تفتازانى، ص 16، ص 1الملل و النحل، ج  (.1)

 116ص:

توان بر كوتاهى و بلندى قامت يا قرار داشتن آسمان و زمين در بالا و پايين او سرزنش نمود زيرا نكوهش بر فعلى آدمى را نمى
 .«1» رواست كه از آن آدمى باشد

نزد ايشان سپاسگزارى از خداوند و نكوهش شيطان و گمراهان پسنديده پذيرند و اشاعره، حسن چنين مدح و ذمى را نمى
 نيست بلكه آنها در سزاوار بودن به مدح و ذم برابرند.

خردمند اهل انصاف اين قضيه را بر عقل خود عرضه كند و از فرمان خرد پيروى نمايد و پيروى خطاكار را فرو نهد كه در 
آنگاه در »آن كه خود را در حلقه كسانى جاى دهد كه خداوند در باره آنها فرموده: قيامت عذرى نخواهد داشت. بپرهيزد از 

دكى از اين توانيد اندرون آتش با يك ديگر به مجادله برخيزند و ناتوانان به گردنكشان گويند كه ما پيروان شما بوديم، آيا مى
پسند است كه ما را به طاعات امر كند و از گناهان نهى ج( با اين رأى بر خداوند نا «2» «آتش كه نصيب ما شده است بكاهيد؟

نمايد زيرا ما توانايى پيشگيرى از امر قديم را نداريم. از آن رو كه بجاى آورنده گناه در ما، خداوند است و طاعت براى ما 
د پديد آمدن آن مقدور نيست. اگر پروردگار در ما طاعت آفريده باشد، به ضرورت حاصل خواهد شد و اگر نيافريده باش

 ناممكن است.

جان است و همان گونه كه امر و نهى و مدح و ذم اى قدرت فعل و ترك نداشته باشد افعال او مانند حركات اجسام بىاگر بنده
 معنى است كارهاى بندگان نيز چنين خواهد بود. نيز وقتى كه خداوند خلقت ما را بر گناه قرار داده چگونه قدرتجمادات بى

______________________________ 
 (. در طرايف آمده است: مردى از جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام در باره قضا و قدر پرسش كرد. امام فرمود:1)

توان موجب نكوهش بنده دانست، از آنچه را كه بتوان به سبب آن شخص را سرزنش كرد، عمل اوست و فعلى را كه نمى
پرسد چرا پرسد: چرا عصيان، فسق، شرب خمر، زنا كردى؟ پس اينها اعمال آدميان است اما نمىه مىخداست. خداوند از بند

 (.11، ص 1بيمار، كوتاه، سفيد يا سياه شدى زيرا اين امور مربوط به خداست )بحار الانوار، ج 

 .16(. مؤمن: 2)

 116ص:



خواهد و توان انجام آن در ما نيست پس طلب او بيهوده ا از ما مىمخالفت داريم؟ وانگهى هنگامى كه خدا انجام دادن كارى ر
 و تكليفى كه نموده بيشتر از طاقت است.

 دور باد از خداوند اين نسبتها.

آفريند كه در آن تأثيرى نداريم سپس ما را به سبب آيد خداوند ستمگرتر از هر ظالمى باشد زيرا در ما گناهى مىد( لازم مى
كند و اين نهايت بيدادگرى است. پناه به خدا از مذهبى كه حاصل آن ظالم دانستن خداوند است. اگر حق مىآن گناه شكنجه 

كند؟ ه( از ظالم است پس عادل كيست؟ جز او، منصف و رحيم چه كسى است؟ آيا ما را به گناهى كه از او سرزده مجازات مى
نيم داه ما به حكم بداهت به آن آگاهى داريم. ما به ضرورت مىديگر نتايج رأى اشعرى انكار ضرورت و ابطال چيزى است ك

پذيرد. مثلا هنگام گرسنگى خوردن غذا ها يا وجود موانع صورت نمىگيرد و با فقدان انگيزهها انجام مىكارهايمان با انگيزه
م. كنيشده از خوردن آن پرهيز مى ممكن است و اگر مانعى در ميان نباشد انجام خواهد شد؛ ولى اگر بدانيم در غذا زهر ريخته

آشامد مگر در آشاميدن آن مانعى نباشد و دانيم كه تشنه آب نمىهمين داورى در باره اعمال ديگران نيز صادق است يعنى مى
داد، عمل در صورت كراهت ما و نبودن آيد. اگر خداوند اعمال ما را انجام مىهر گاه زيان سوختن را بداند به آتش در نمى

يافت در حالى كه ضرورت خلاف اين مطلب را اثبات گرفت يا با وجود انگيزه و آهنگ انجام، صورت نمىانگيزه نيز انجام مى
 كند.مى

 گيردكنيم انجام مىخواهيم و قصد مىاى كه مىو( پذيرش امر خلاف ضرورى لازم رأى اشاعره است. زيرا كارهاى ما به گونه
عال از گيرد. اگر افمثلا اگر اراده حركت به سمت راست را داشته باشيم حركت به چپ صورت نمى خواهيم.نه به نحوى كه نمى

دانيم خداوند صادر شده بود ممكن بود بر خلاف خواست ما به جاى راست، حركت در جهت چپ واقع شود و به ضرورت مى
 كه چنين نيست.

 111ص:

 آيات مخالف جبر

ام دهند. من در كتاب ايضاح بيان داشتهبا قرآن و آيات فراوانى است كه عمل را به انسان نسبت مىز( انديشه اشاعره مخالف 
آورند اى دليلهايى )به مخالفت معناى روشن آيه( مىكنند و در هر آيهكه اهل سنت با سخن آشكار كتاب و سنت مخالفت مى

 ل كمتر از چهار دليل نيست.شود و به هر حاكه گاه عدد آنها افزون از بيست استدلال مى

ها را كنند و اين آيهكنيم تا نشان دهيم كه آنها با آيات صريح قرآن مخالفت مىدر اين مختصر به چند گروه از آيات اشاره مى
 .«1» برترين دانشمند متأخر ايشان و بزرگترين دانشور اهل سنت فخر الدين رازى ذكر كرده است

 اين آيات ده گروه هستند:

 دهند:آياتى كه عمل را به بنده نسبت مى .1



تنها از گمان »، «7» «نويسند.پس واى بر آنهايى كه كتاب را خود به دست خود مى»، «2» «واى بر كسانى كه كافر شدند.»
 «سازد تا آن قوم خود دگرگون شوند.زيرا خدا نعمتى را كه به قومى ارزانى داشته دگرگون نمى»، «1» «خويش پيروى كنيد.

نفسش او را به كشتن برادر »، «7» «نفس شما كارى را در نظرتان بياراسته است. اكنون براى من صبر جميل بهتر است.»، «1»
 هر كس»، «6» «و هر كس كه مرتكب كار بدى شود جزايش را ببيند.»، «6» «ترغيب كرد.

______________________________ 
 .17، ص 2(. التفسير الكبير، ج 1)

 .76. مريم: (2)

 .61(. بقره: 7)

 .116(. انعام: 1)

 .17(. انفال: 1)

 .16(. يوسف: 7)

 .72(. مائده: 6)

 .127(. نساء: 6)

 122ص:

برايتان هيچ دليل و برهانى نياوردم جز آنكه دعوتتان كردم شما نيز دعوت من اجابت »و  «1» «در گرو كار خويشتن است.
 .«2» «كرديد.

 آنها مؤمن ستوده شده يا كافر سرزنش گرديده است:. آياتى كه در 2

ايد كردهشما را به سبب كارهايى كه مى»، «7» «رود.دهند و به كسى ستمى نمىآن روز هر كس را همانند عملش جزا مى»
تا هر »، «7» «كه هيچ كس بار گناه ديگرى را برندارد.»، «1» «از ابراهيم كه حق رسالت را ادا كرد.»، «1» «دهند.كيفر مى

آيا جز بر وفق كارهايى كه »، «6» «آيا پاداش نيكى جز نيكى است؟»، «6» «كس در مقابل كارى كه كرده است سزا بيند.
هر كس كه از ياد من اعراض »، «12» «هر كس كار نيكى انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند.»، «1» «ايد كيفر يابيد؟كرده
كسانى كه پس از ايمان آوردن كافر »و  «12» «كسانند كه آخرت را دادند و زندگى دنيا را خريدند.اينان همان »، «11» «كند.

 «17» «شدند.



______________________________ 
 .21(. طور: 1)

 .22(. ابراهيم: 2)

 .16(. غافر: 7)

 .17(. طور: 1)

 .76(. نجم: 1)

 .76(. نجم: 7)

 .11(. طه: 6)

 .72(. رحمان: 6)

 .12نمل: (. 1)

 .172(. انعام: 12)

 .121(. طه: 11)

 .67(. بقره: 12)

 .12(. آل عمران: 17)

 121ص:

 داند:كند و افعال بارى را منزه از، تفاوت و اختلاف و ستم مى. آياتى كه افعال خداوند را از شباهت به اعمال بندگان تنزيه مى7

كسى كه آفرينش هر موجودى را به نحو احسن محقق »، «1» «بينى.نظمى نمىدر آفرينش خداى رحمان هيچ خلل و بى»
 ، كفر و ظلم احسن نيست.«2» «ساخت.

 و كفر، حق نيست. «7» «ايم.آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آنهاست جز به حق نيافريده»فرمايد: خداوند مى



ما به آنها »، «1» «دارد.پروردگار تو به بندگان ستم روا نمى»، «1» «كند.اى هم ستم نمىخداوند ذره»خداوند فرموده است: 
به اندازه رشته باريكى كه درون هسته خرماست به او ستم »و  «6» «رود.آن روز به كسى ستمى نمى»، «7» «ستم نكرديم.
 «6» «نشده است.

 . آياتى كه نشانگر سرزنش بندگان به سبب كفر و گناهان است. مانند:1

 هاىانكار و توبيخ در باره كسى كه توان عمل نداشته است، محال است. يكى از انديشه «1» «كنيد؟را انكار مىچگونه خدا »
در  «12» «اشعريان اين است كه خداوند كفر را در كافر آفريده و آن را اراده نموده است. كافر قدرت سرپيچى از كفر را ندارد.

 اين حال

______________________________ 
 .7(. ملك: 1)

 .6(. سجده: 2)

 .61(. حجر: 7)

 .12(. نساء: 1)

 .17(. فصلت: 1)

 .121(. هود: 7)

 .16(. غافر: 6)

 .61(. اسراء: 6)

 .26(. بقره: 1)

 به تلخيص گفته است: جهميه و اشعريه بر -121، ص 1(. ابن تيميه در كتاب خود، مجموعه رسائل كبرى، ج 12)

 122ص:

 «1» «هيچ چيز از ايمان آوردن و آمرزش خواستن باز نداشت.»فرمايد: كند؟ خداوند مىر كافران را توبيخ مىچگونه پروردگا
اى زندانى كند و مانع خروج نمايد كه هر گاه شخصى از ما ديگرى را در خانهاين آيه، انكار به لفظ استفهام است و بديهى مى



نجام كارهاى من اقدامى نكردى؟ اين عمل قبيح و ناپسند است. اگر سخن او شود، سپس از او مؤاخذه كند كه چرا براى ا
 اشعريان صواب باشد گفتارهاى خداوند مانند همين مثال خواهد بود.

هنگامى كه ديدى »، «7» «چه چيزى مانع سجده تو شد.»، «2» «چه زيان داردشان اگر به خداوند روز قيامت ايمان آورند؟»
شودشان كه ايمان چه مى»، «1» «كنند؟چه شده است كه از اين پند اعراض مى»، «1» «من نيامدى؟ شوند چرا از پىگمراه مى

 چرا چيزى را كه خداوند بر تو حلال كرده بر خود»و  «6» «خدايت عفو كند چرا به آنان اذن دادى؟»، «7» «آورند؟نمى

______________________________ 
اى جز به قدرت و مشيت او نيست، آنچه بخواهد واقع حب هر چيز است و هيچ آفرينندهاند كه خداوند خالق و صاآن شده

يابد. هر چه در وجود است به مشيت و قدرت اوست، خواه اعمال بندگان باشد يا غير شود و آنچه اراده نكند وجود نمىمى
 آن.

اراده خداوند واحد، قديم و ازلى است و هر گفته است: رأى اشعرى آن است كه  17، ص 1شهرستانى در الملل و النحل، ج 
گيرد، خواه افعال ويژه الهى باشد و خواه كارهاى ديگران؛ يعنى همه افعال و اعمال مخلوق اراده او هستند مرادى را در بر مى

او نسبت به بندگان و خداوند خير و شر و نفع و ضرر آنها را اراده كرده است، همان گونه كه نسبت به همه آنها علم دارد. اراده 
تابع علم اوست و قلم )تقدير( را در همان مجرى به گردش در آورده و به قلم امر نموده كه )سرنوشت( را لوح محفوظ ثبت 

 كند.

 .11(. كهف: 1)

 .71(. نساء: 2)

 .61(. ص: 7)

 .12(. طه: 1)

 .11(. مدثر: 1)

 .22(. انشقاق: 7)

 .17(. توبه: 6)

 127ص:

 چگونه ممكن است خداوند بگويد چرا چنين كردى در حالى كه او چنين نكرده است؟ «1» «ى؟كنحرام مى



به چه سبب آنها را كه ايمان »، «2» «آميزيد.چرا حق را به باطل مى»همين گونه است گفتارهاى ديگر خداوند از جمله: 
ه خداوند به ايمان فرمان داده ولى آن را اراده نكرده گويد: چگونصاحب بن عباد مى»، «7» «داريد؟اند از راه خدا باز مىآورده

كند ولى آن را تقدير نموده؟ از ايمان باز است و از منكر نهى كرده و آن را اراده كرده است؟ بر باطل، شكنجه و عذاب مى
چگونه كافر »پرسد: و كفر را در مردمان آفريده است و مى «1» «آوريد؟به كجا باز روى مى»گويد: گردانده است و خود مى

و  «7» «آميزيد.چرا حق را به باطل مى»كند: در آميختن حق و باطل را خود به عهده گرفته ولى پرسش مى «1» «شويد.مى
اند از راه خدا باز به چه سبب آنها را كه ايمان آورده»كند: خود راه بندگان را به سوى خويش بسته است و مؤاخذه مى

چه زيان داردشان اگر به خدا و روز »كند د خود مانع ايمان آدميان گشته و از سبب آن پرسش مىخداون «6» «داريد؟مى
او خود خلق را  «1» «رويد؟به كجا مى»و رشد و هدايت را از آنها دور ساخته و استفهام نموده:  «6» «قيامت ايمان آورند؟

 «12» «كنند؟چه شده است كه از اين پند اعراض مى: »اند ولى پرسش نموده استگمراه ساخته تا از دين روى گردانيده

______________________________ 
 .1(. تحريم: 1)

 .61(. آل عمران: 2)

 .11(. آل عمران: 7)

 .72(. يونس: 1)
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 .27(. تكوير: 1)
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 121ص:

 . آياتى كه در آنها بندگان را در كارهايشان مختار نهاده و اعمال آنها را به مشيت خودشان نسبت داده است:1



خدا و پيامبرش اعمال »، «2» «خواهيد انجام دهيد.هر چه مى»، «1» «هر كه بخواهد ايمان بياورد و هر كه بخواهد كافر شود.»
 «هر كه خواهد از آن پند گيرد.»، «1» «براى هر يك از شما كه خواهد پيش افتد يا از پى رود.»، «7» «شما را خواهند ديد.

 «6» «هر كه خواهد به سوى پروردگارش باز گردد.»و  «7» «هر كس خواهد راهى به سوى پروردگارش آغاز كند.»، «1»
 سازد:اعتبار مىسبت داده بىپروردگار انديشه و گفتار كسى را كه عمل را از خود نفى كرده و به خدا ن

خواست و گفتند اگر خداى رحمان مى»، «6» «شديم.خواست ما و پدرانمان مشرك نمىمشركان خواهند گفت: اگر خدا مى»
 «1» «پرستيديم.ما فرشتگان را نمى

 است: . آياتى كه در آنها بندگان را به اعمال خير و شتاب در آنها پيش از فرا رسيدن مرگ، فرمان داده7

كننده به سوى خدا را پاسخ گوييد و به او ايمان دعوت»و  «12» «بر يك ديگر پيشى گيريد براى آمرزش پروردگار خويش.»
 ،«12» «خدا و پيامبر او را اجابت كنيد.»، «11» «آوريد.

______________________________ 
 .21(. كهف: 1)

 .12(. فصلت: 2)

 .121(. توبه: 7)

 .76(. مدثر: 1)

 .12(. عبس: 1)

 .11(. مزمل: 7)
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 .116(. انعام: 6)

 .22(. زخرف: 1)
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 .21(. انفال: 12)

 121ص:

د كه خير به او ايمان بياوري»، «2» «پروردگارتان را بپرستيد.»، «1» «ايد ركوع كنيد و سجده كنيد.اى كسانى كه ايمان آورده»
به پروردگارتان »و  «1» «از بهترين چيزى كه از جانب پروردگارتان نازل شده است پيروى كنيد.»، «7» «شما در آن است.

 گردد؟ همان گونهچگونه امر به فرمانبردارى و شتاب به سوى آن، با ناتوانى مأمور از انجام فرمان ميسر مى «1» «روى آوريد.
ان فرمان برخاستن داد و به آنكه از كوه فرو افتاده، نگه داشتن خويش، اين گونه تكليفها و فرمانها توكه به شخص زمينگير نمى

 نيز ناممكن است.

 . آياتى كه در آنها خداوند فرمان داده كه بندگان از او يارى بجويند.6

 «از خدا مدد جوئيد.»و  «6» «اه ببر.از شيطان رجيم به خدا پن»، «7» «جوييم.پرستيم و تنها از تو يارى مىتنها تو را مى»
اگر خداوند كفر و گناه را آفريده است يارى جستن از او و پناه بردن به او چه معنايى دارد؟ همچنين لطف حق به خلق،  «6»

 گردد.باطل و نامفهوم مى

شت؟ ولى چون لطف، حاصل و زيرا اگر او آفريننده افعال است لطفى كه در باره بندگان كرده چه سودى براى آنان خواهد دا
مورد آزمايش واقع »موجود است )رأى اشعريان باطل خواهد بود( )دليل حصول و وجود لطف برخى از آيات است مثلا( 

 اگر خداوند روزى بندگانش را افزون كند در»، «12» «شدند.اگر نه آن بود كه همه مردم يك امت مى»، «1» شوند.مى

______________________________ 
 .66(. حج: 1)

 .21(. بقره: 2)

 .162(. نساء: 7)

 .11(. زمر: 1)

 .11(. زمر: 1)

 .1(. حمد: 7)

 .16(. نحل: 6)

 .126(. اعراف: 6)



 .127(. توبه: 1)

 .77(. زخرف: 12)
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نماز آدمى را »و  «2» «به سبب رحمت خداست كه تو با آنها چنين خوشخوى و مهربان هستى.»، «1» «كنند.زمين فساد مى
 «7» «دارد.از فحشاء و منكر باز مى

 انداند. در اين آيات آنها به گناهان خود اعتراف نموده. آياتى كه در آنها پيامبران اعمال خويش را به خود استناد داده6

«1»: 

خدايا تو منزه هستى »يونس:  و از «1» «اى پروردگار ما به خود ستم كرديم.»مانند گفتار خداوند متعال در حكايت از آدم: 
از يعقوب، خطاب به فرزندانش:  «6» «اى پروردگار من، من به خود ستم كردم.»از موسى:  «7» «و من از ستمگران هستم.

 «پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم فساد كرده بود.»از يوسف:  «6» «بلكه نفس شما كارى را در نظرتان بياراسته است.»
 .«12» «برم به تو، اگر از سر ناآگاهى چيزى بخواهم.اى پروردگار من پناه مى»وح: و از ن «1»

______________________________ 
 .26(. شورى: 1)

 .111(. آل عمران: 2)

 .11(. عنكبوت: 7)

 بركنارند.ترين بيان ذكر خواهد شد كه پيامبران از گناه، خطا، اشتباه و فراموشى (. در بحث نبوت به روشن1)

اعتراف پيامبران در موارد مزبور جز براى اظهار فروتنى و نهايت بندگى در برابر خدا نيست، بنا بر اين مقصود مؤلف )قدس 
نه كه همان گو -گناهى كه مخالفت فرمان خدا و سركشى در برابر او باشد، نبوده است بلكه مراد او« اعتراف به گناه»سره( از 

آن است كه پيامبران به سبب علم به مرتبت  -بيان كرده 21ص « با انبياء در قرآن كريم»ه در كتاب خود عفيف عبد الفتاح طبار
 اند.طلبند نه به گناهانى كه مرتكب شدهدانند و بر كوتاهى خود آمرزش مىو جلال و عظمت خدا، خويش را مقصر مى

 .27(. اعراف: 1)

 .66(. انبياء: 7)



 .17(. قصص: 6)

 .16(. يوسف: 6)

 .122(. يوسف: 1)

 .16(. هود: 12)

 126ص:

 اند.اين آيات نشانگر اعتراف پيامبران به اين امر است كه آنان خود فاعل و انجام دهنده اعمال خويش بوده

 دانند:كنند و كفر و گناهان آنها را از ناحيه خودشان مى. آياتى كه بر اعتراف كافران و سركشان دلالت مى1

آيا از آن پس كه شما را به راه »تا اين آيه  «1» «دارند.ببينى آن روز را كه ستمكاران را به پيشگاه پروردگارشان نگه مىاگر »
، «2» «گويند: ما از نمازگزاران نبوديم.چه چيز شما را به جهنم كشانيد؟ مى»و « هدايت فرا خواندند ما شما را بازداشتيم.

نصيبى كه برايشان مقرر شده به آنها »و  «7» «اى نيامد؟زنانش گويند. آيا شما را بيم دهندهچون فوجى را در آن افكنند خا»
 .«1» «اينك به كيفر كارهايى كه كرده بوديد عذاب را بچشيد.»و  «1» «خواهد رسيد.

 دارد:. آياتى كه خداوند در آنها، آنچه را كه در آخرت سبب حسرت كافران است بيان مى12

گويد مى»، «7» «كرديم.ش فرياد زنند: اى پروردگار ما، ما را بيرون آر تا كارهايى شايسته كنيم، غير از آنچه مىو از درون آت
تو را عبرت است آنگاه كه مجرمان را در نزد پروردگارشان »، «6» «خدايا مرا باز گردان شايد عمل صالحى بجاى آورم.

 سرافكنده بينى.

 «6» «و شنيديم. اكنون ما را بازگردان تا كارى شايسته كنيم.گويند: اى پروردگار ما، ديديم 

______________________________ 
 .71 -72(. سبأ: 1)

 .17 -17(. مدثر: 2)

 .6 -1(. ملك: 7)

 .76(. اعراف: 1)



 .71(. اعراف: 1)

 .76(. فاطر: 7)

 .11 -122(. مؤمنون: 6)

 .12(. سجده: 6)
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اين آيات و همانند آنها از  «1» «شدم.گرديدم از نيكوكاران مىببيند بگويد: اگر بار ديگر به دنيا بازمىيا چون عذاب را »و 
نه از پيش روى باطل بدو راه يابد و نه از پس و نازل شده از جانب خداوند حكيم و »گفتارهاى صريح كتاب خداست كه 

توانند به اين پرسش پاسخ گويند كه چرا اين سخنان آيا مىپس عذر و پاسخ دانشمندان اشعرى چيست؟  «2» «ستودن است.
؟ چه پاسخى دارند جز آنكه زندگى دنيا را برگزيديم و آن را بر آخرت «7» آشكار را رها ساختيد و آنها را پس خود افكنديد

 برترى داديم.

پاسخى گويند كه چگونه اين آيات را توانند به اين پرسش عوام ايشان در پيروى از دانشمندانشان چه عذرى دارند؟ آيا مى
گويند ؟ آيا جز اين مى«1» اى بر شما آمده بود و عمر طولانى يافتيد و در آن متذكر نشديدترك گفتيد در حالى كه ترساننده

را ديده  اكه ما از پدران و دانشمندان خود بدون استدلال و نظر پيروى كرديم و با آنكه فراوانى اختلاف و دلايل بسيار عليه آنه
 بوديم و حجت بر ما تمام شده بود، راه حق را فرو نهاديم.

 ؟«1» آيا پوزش اين دو گروه پذيرفته و سخنانشان قابل اعتنا است

______________________________ 
 .16(. زمر: 1)

 .12(. فصلت: 2)

 .166آل عمران، « آن را پشت افكندند»(. اشاره به گفته خداى بزرگ: 7)

 .76فاطر، « آيا به شما عمر نداديم بر شما بيم دهنده آمد»شاره به قول حق: (. ا1)

 اند.ايشان )آل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله( زندگانى علم و مرگ نادانى»اى از حضرت على عليه السّلام آمده است: (. در خطبه1)

ورزند و در آن اختلاف ايشان. با حق مخالف نمىدهد و ظاهر و سكوتشان از باطن و منطق حلم آنها از علمشان خبر مى
ى هاى ديگر كه اختلاف دارند، برخابن ابى الحديد در شرح خطبه گفته است: به خلاف فرقه« كنند. آنها ستونهاى اسلامندنمى



اى پاره كنند ومى گزينند سپس از آن عدولاند و برخى ديگر رأيى را بر مىاز آنها در يك مسأله دو رأى يا بيشتر اختيار كرده
 (.217، ص 7سازند. )شرح نهج البلاغه، ج كنند، سپس آن را رها مىانديشه خود را تعقيب و پژوهش مى

 121ص:

 ادامه استدلالهاى عقلى در ابطال جبر

م كار داند كه هر گاه از شخصى طلب انجاح( يكى ديگر از لوازم رأى اشعرى، مخالفت با حكم ضرورى است. هر كس مى
كند و بداند كه آن كار از او ساخته است، طلب خود را با لطف نسبت به آن شخص، موعظه، پرهيز دادن او از ترك عمل و مى

 كند.هر ترفندى، مطرح مى

، با دستورش به آفرينش آسمانها و ستارگان متفاوت «1» يابد كه فرمان او به ايستادننيز هر خردمندى به ضرورت، در مى
 گشت.دانستيم كه انجام دهنده و پديد آورنده اعمال خود هستيم. چنين تميزى واقع نمىگر ما ضرورة نمىاست. ا

ر آوران الهى بر اين نكته اتفاق نظط( يكى ديگر از لوازم رأى اشعرى، مخالف با اجماع پيامبران است. ترديدى نيست كه پيام
اى اعمال مانند ستم باز از عبادات، چون نماز، روزه، فرمان داده و از پارهاى دارند كه خداوند بندگان خود را به انجام پاره

كننده توان به او امر و نهى كرد در حالى كه بجاى آورنده و تركداشته است؛ اگر بنده، خود فاعل عمل خويش نباشد چگونه مى
اى كه اگر اين قدرت از او گرفته شود، فرمان عمل او نيست. فرمان به عمل نشانگر توانايى مأمور بر انجام آن است به گونه

گشت كه خداوند بر جمادات رسول و دادن به او سبب تمسخر و تعجب خواهد بود. اگر چنين شرطى در ميان نبود، جايز مى
شان بخشد و بر نافرمانى از پيامبران عذابشان كند و بطلان اين فرض كتاب فرستند و ايشان را تكليف كند آنگاه زندگى

 هويداست.

الف گردد و همه اين موارد مخى( با رأى اشاعره، راه اثبات وجود صانع، راستگويى او، درستى نبوت و راستى شريعت بسته مى
 با اجماع امت اسلام است.

 در مورد نخست، دليل در اثبات واجب اين استدلال است كه جهان حادث است

______________________________ 
گيرد مانند امر به تكاليف شرعى؛ اما فرمان به ايجاد آسمانها ايستادن، دستورى است كه به عمل ديگرى تعلق مى (. فرمان به1)

 و اختران، فرمانى است كه متعلق آن، خود نفس الامر است.
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فعال ما محدثند و براى ايجاد و هر حادثى نيازمند محدث است. مقدمه دوم )كبرى( از مقايسه اعمال ما نتيجه گرفته شده زيرا ا
نياز  توان دليلى براىشدن به ما نيازمندند. بر اين اساس اگر نياز افعال به ما و آفرينندگى ما نسبت به آنها انكار شود، نمى



مطلب ديگر اينكه اگر خداوند آفريننده همه زشتيها باشد  «1» حوادث ديگر به محدث داشت پس برهان ناتمام خواهد ماند.
 توان پيامبر را از مدعى كاذب پيامبرى تميز داد.كار كردن معجزه به دست دروغزنان بر او ممتنع نخواهد بود بدين گونه نمىآش

به وعد  تواننيز اگر جايز باشد كه خداوند زشتيها را خلق كند جايز است كه پروردگار در سخنان خود دروغگو باشد پس نمى
ت و احوال امتهاى پيشين اعتماد كرد وانگهى اگر او خالق زشتيها باشد ممكن است به و وعيد او و خبرهايش از جهان آخر

 توان اعتمادى به شرايع داشت.زشتى نيز دعوت كند و از خوبيها باز دارد پس نمى

ستدراج نت ادهد و به سآفريند و آن را براى بندگان زينت مىو سرانجام اينكه اگر خداوند كفر و گمراهى را در قلب بندگان مى
كند، جايز است كه در اسلام كفر وجود داشته باشد و آن را خداوند آراسته باشد و برخى از مذاهب خويش بندگان را عذاب مى

 توان در بطلان عقايد ايشان دليلى برانگيخت.مخالف اسلام بر حق باشند. بر اين اساس نمى

______________________________ 
مه اين است كه به نظر اشاعره دليل بر وجود خداوند، حدوث است، پس اثبات حق وابسته به اين قياس (. توضيح سخن علّا1)

باشد: جهان حادث است و هر حادثى نيازمند پديد آورنده است. دليل كبراى قياس )مقدمه دوم( نياز اعمال ما به ماست و مى
ا كنند زيرگردند. اشاعره نياز افعال به ما را نفى مىمحكوم مى ديگر امور حادث با قياس به اعمال ما )كه حادثند( به حدوث،

دانند و در حوادث ديگر نيز دليلى بر نياز به آفريننده وجود ندارد، بدينسان راه اثبات صانع و ما را پديد آورنده آنها نمى
 شود.پروردگار بسته مى

 .216، ص 1بنگريد به: دلايل الصدق، ج 
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ب ظلم و بيهودگى به خداوند از لوازم فكر اشعرى است. زيرا اگر خداوند خالق افعال بندگان است و از جمله آن ك( انتسا
 كارى است، پس او آفريننده ظلم و عبث نيز خواهد بود دور باد چنين نسبتى از خداوند.افعال، گناه و زشت

يز از افعال عباد است و اگر حق خالق آنهاست حكمت او هاى باطل نل( نسبت حماقت و نادانى به حق، زيرا شرك و انديشه
دهد )و يكى از افعال مردم دشنام به خداست( پس اگر حكيمى خويش را گردد زيرا حكيم به خويش دشنام نمىاعتبار مىبى

 گردد و به سفيهان ملحق خواهد شد.ناسزا گفت حكمت او باطل مى

اگر جايز باشد كه خداوند زنا و لواط را خلق كند، جايز است پيامبرى به سوى م( رأى اشعريان مخالفت با ضرورت است زيرا 
ما بفرستد كه مذهب او چنين باشد و در اين صورت بايد در ميان پيام آوران گذشته كسى بوده باشد كه به دزدى، زنا و لواط و 

 هر گناهى دعوت كرده است.

 آفريند و او را عذاباى مىنبارتر باشد زيرا خدايى كه كفر را در بندهن( لازمه انديشه اشعرى آن است كه حق از شيطان زيا
تواند كسى را به عملى مجبور كند بلكه تنها دعوت به گناه از او ساخته است همان كند از شيطان مضرتر است. شيطان نمىمى



 «كردم شما نيز دعوت من اجابت كرديد.برايتان هيچ دليل و برهان نياوردم جز آنكه دعوتتان »گونه كه خداوند فرموده است: 
كند پس زيبنده است كه اهل كفر دعوت شيطان نيز فعل خداوند است. اما پروردگار بندگان را به ارتكاب گناه وادار مى «1»

 شيطان را ستايش و خدا را سرزنش كنند.

ند باشند سزاوار پاداش و عذاب نيز نمىرأى اشعريان مخالف عقل و نقل است زيرا اگر بندگان انجام دهنده اعمال خود نيست
 بلكه خداوند بدون استحقاق متكفل پاداش يا عذاب آنهاست؛ پس شكنجه پيامبران و نعمت بخشيدن به فرعون و شيطان

______________________________ 
 .22(. ابراهيم: 1)
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شدگان چون مجرمان رفتار آيا با تسليم»فرمايد: ه خود مىخردان خواهد بود حال آنكترين بىبر حق رواست و خدا ابله
اند اند و كارهاى شايسته كردهآيا كسانى را كه ايمان آورده»و  «1» «كنيد؟كنيم؟ شما را چه شده است؟ چسان داورى مىمى

از كافر و مخالفت با كتاب س( از ديگر لوازم انديشه اشعرى، نفى نعمت  «2» «همانند فسادكنندگان در زمين قرار خواهيم داد؟
خداست، زيرا اگر حق كفر را در كافر آفريده باشد، او را براى عذاب در آتش آفريده است و با اين فرض گويا هيچ نعمتى به 

شود؛ مانند كسى كه زهر در خوراك ديگرى ريزد و او نبخشيده زيرا نعمت دنيا در برابر شكنجه آخرت نعمت محسوب نمى
 اى آنآيا نديده»فرمايد: عمتى نيست. حال آنكه قرآن در بخشيدن نعمت به كافر، صراحت دارد. خداوند مىخوردن آن غذا ن

اين مطلب به  «1» «همچنان كه خدا به تو نيكى كرده نيكى كن.»و  «7» «كسان را كه نعمت خدا را به كفر بدل ساختند؟
 .«بنده كافر يا مسلمانى نيست كه اثرى از نعمتهاى الهى در او نباشد»شود كه: ضرورت و بدون ترديد از آيين پيامبر استفاده مى

ع( ستمگرى و فساد جز اين معنايى ندارد كه شخص بجاى آورنده و آفريننده آنها باشد و اين مفاهيم ملازم هستند. كسى كه 
اين اعمال از او صادر نشده اى ظالم و احمق نيست زيرا عدل بجا آورد عادل است و بر همين قياس ستمگر. پس هيچ بنده

 است.

 و به گمان اشعرى بايد خداوند را داراى اين صفات دانست.

هاى ما توقف دارد يا ندارد و هر دو فرض باطل است. در ف( اگر خداوند خالق افعال است آفرينش او يا بر قدرت و انگيزه
 فرض اول لازم است خداوند از انجام دادن آنچه

______________________________ 
 .71(. قلم: 1)

 .26(. ص: 2)



 .26(. ابراهيم: 7)

 .66(. قصص: 1)
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آورند ناتوان باشد. نيز خلاف مذهب )اشعرى( است كه وقوع فعل از او باشد و انگيزه از بنده؛ چون اگر آفريننده بندگان بجا مى
 اند كه در فعلى قدرت و انگيزه يا دو اثر و دو امر ايجادكنندههمه چيز خداوند است بايد انگيزه نيز مخلوق او باشد. وانگه

مدخليت دارند پس مخلوق خدا هستند و يا مانند رنگ و طول در عمل دخالتى ندارند. پس اگر اين فعل از او صادر شده باشد 
بطلان فرض دوم از آن روست كه اگر خداوند خالق همه افعال باشد و  «1» جايز است كه همه افعال منسوب به ما از ما باشد.

قدرت و انگيزه بندگان نقشى نداشته باشد كتابت و بافندگى از كسى كه به اين صناعات آشنا نيست و برگرفتن كوه و حركت از 
 رت ميان آن دو تفاوت است.مورچه و مرد زمينگير سرزند و تفاوتى ميان ناتوان و توانا بر جا نماند حال آنكه به ضرو

 ص( جاهل يا محتاج دانستن خداوند نيز از لوازم انديشه اشعرى است. زيرا كسى كه

______________________________ 
(. عبارت: و لانه يستلزم خلاف المذهب و هو وقوع الفعل منه و الداعى من العبد، اذ لو كان من اللَّه تعالى لكان الجميع من 1)

لان القدرة و الداعى ان اثرا فهو المطلوب و الا كان وجودهما كوجود لون الانسان و طوله و قصره و من المعلوم بالضرورة عنده و 
 «و اذا كان هذا الفعل صادرا عنه جاز وقوع جميع الافعال المنسوبه الينا منا.»انه لا مدخل للون و الطول و القصر في الافعال 

تم. در جايى نياف -بحسب جستجوى خود -ام كاملا مفهوم نيست و اين استدلال راخص كردهمش»« بخش اخير عبارت كه با 
 كنم:توان يافت دو وجه را به ترتيب قوت آنها بيان مىتفسيرهايى براى واپسين جمله مى

بود كه  لال آن خواهداستيناف باشد و كلام دليلى ديگر و ضمير عنه به انسان باز گردد بدينسان معناى استد« و اذا»الف: و در 
همه افعال  توانايم و مىافزون بر دلايل ديگر، اگر قدرت و داعى را فعل انسان بدانيم پس مؤثر بودن آدمى در فعلى را پذيرفته

 منسوب به انسان را مخلوق او دانست.

ى و قدرت نقشى در فعل ندارند و گويم اگر داعب: و ادامه استدلال قبل باشد و ضمير عنه به خدا باز گردد و با اين فرض، مى
ايد كه غير مؤثرى در دانيد، جايز دانستهمانند طول و قصر هستند و در عين حال باز آنها را در صدور فعل از خدا مؤثر مى

تواند خالق افعال خود باشد. وجه اول نيكوتر است اما مى -كه به رأى شما غير مؤثر است -ايجاد فعل مؤثر باشد، پس انسان
 تواند صواب باشد. )م(جه دوم نيز مىو
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ه دانند پس انتساب حق بآورد يا نادان است و يا نيازمند، با آنكه اشعريان آن شخص را فاعل راستين نمىعمل زشتى بجا مى
 اين صفات اولى از آن شخص خواهد بود.



شود يا تنها از خدا يا به مشاركت هر دو، به صادر مى ق( محذور ديگر، نسبت ظلم به خداوند است زيرا عمل يا فقط از بنده
 اى كه هيچ يك به استقلال نتوانند فعل را بجاى آورند.گونه

فرض اول مطلوب ماست. صورت دوم ستم است زيرا آفريدن كفر و عذاب كردن كسى كه اثرى در پديد آوردن آن نداشته 
 بالاترين ظلم است.

يرا خداوند با بنده در فعل شريك است پس چگونه شريك خود را در عملى كه با هم انجام احتمال سوم نيز ظلمى ديگر است ز
 دارد؟ حال آنكه بنده ناتوانش عملى چون عمل خود او انجام داده است.كند و خويش را برى مىاند مؤاخذه مىداده

نجام دهد بلكه نيازمند يارى ديگرى شده توانسته عملى اآيد زيرا خداوند خود نمىوانگهى در اين فرض عجز الهى لازم مى
تمام  تواند در فعل مؤثر باشد جايز استاست. نكته ديگر اينكه فرض اخير مستلزم اثبات مطلوب نيز هست زيرا اگر بنده مى

فعل را به او نسبت دهند. پس چه ضرورتى است كه به اين محالات تن دهيم و جز آنكه به رأى و خواست خويش خداوند را 
اين صفات زشت متصف سازيم چه چيزى دليل و عامل اين امر است؟ ر( مخالفت با قرآن، روايات متواتر، اجماع و دلايل  به

 عقلى نيز از لوازم جبرگرايى است.

در خور »دهند و پيشتر برخى از آنها بيان شد. برخى ديگر از آنها: قرآن آكنده از آياتى است كه اعمال را به بندگان نسبت مى
 هر كس توبه كند و»اگر خالقى جز خدا نباشد چگونه آيه صحيح است؟،  «1» «ظيم است خداوند، آن بهترين آفرينندگان.تع

______________________________ 
 .11(. مؤمنون: 1)
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 قق نداشته باشد؟ممكن است چنين شخصى اصلا تح «1» «آمرزمش.ايمان آورد و كار شايسته كند و به راه هدايت افتد مى

تا بدكاران را در برابر اعمالشان »، «2» «هر كس كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست.»
آيا آنان »و  «1» «تا امتحانشان كنيم كه كدامشان، به عمل بهترند.»، «7» «كيفر دهد و نيكوكاران را به كردار نيكشان پاداش.

 «1» «دهيم؟اند قرارشان مىاند و كارهاى شايسته كردهپندارند كه در شمار كسانى كه ايمان آوردهشوند مىمى كه مرتكب بديها
اند همانند فسادكنندگان در زمين قرار خواهيم داد؟ يا پرهيزكاران را چون آيا كسانى را ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده»

جود چنين اشخاصى صحيح خواهد بود؟ چگونه بدون وجود فاعل و بجاى آورنده چگونه اين آيات بدون و «7» «گناهكاران؟
 عمل، امر و نهى معتبر خواهد بود؟

همانا »و  «6» «نيت مؤمن بهتر از عمل اوست.»، «6» «عمل كنيد زيرا هر كس با سرشت خود موافق است.»پيامبر فرمود: 
 «1» «اعمال وابسته به نيتها است و براى هر انسانى نيت اوست.



______________________________ 
 .62(. طه: 1)

 .17(. فصلت: 2)

 .71(. نجم: 7)
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اجماع امت اسلام بر وجوب رضايت به قضاى الهى است. اگر كفر به قضاى خدا باشد، بايد به آن رضايت داشت و رضايت به 
 يابيم كه كفر فعل خداوند نيست.جماع حرام است. پس درمىكفر به ا

 پاسخ به شبهات اشعريان

اند اما لازمه آن استدلالها، اند و آن دو را بهترين استدلالهاى خويش دانستهاشاعره براى اثبات مدعاى خود دو دليل آورده
 ه مفاد آنها خروج از شريعت مصطفوى است.كنيم و آشكار خواهيم كرد كخروج از دين است. ما آن دلايل را بيان مى

. اگر بنده به قدرت و اختيار، فاعل چيزى باشد يا توان ترك آن را دارد، يا چنين قدرتى ندارد. در فرض دوم جبر پديد 1
 آيد زيرا فاعلى كه قادر به ترك عمل نباشد مجبور است. همان گونه كه آتش قادر به ترك سوزندگى نيست. در فرض اول،مى

فعل در حالت ايجاد، داراى مرجح هست يا نيست؟ اگر نباشد ترجيح بلا مرجح لازم است زيرا ممكن در نفس الامر، نسبت به 
دو طرف برابر است و قادر نيز )در حالت تساوى است( و اگر قادرى كه ايجادكننده فعل است بدون مرجح، جانب انجام و 

 گيرد.ت مىصور «1» ايجاد را برگزيند ترجيح بلا مرجح



اما اگر ترجيحى در ميان باشد و به حد وجوب نرسد حصول مرجوح با تحقق رجحان، ممكن است و اين امر محال خواهد 
بود. دليل محال بودن آن اين است كه واقع شدن يك طرف در حالت تساوى، ممتنع بود پس چگونه در حال مرجوحيت، ممكن 

ا گيريم، زمان ديگرى رد رجحان، ممكن است و زمانى را براى وقوع آن در نظر مىباشد؟ دليل ديگر اينكه تحقق مرجوح با قي
 كنيم ترجيح يكى ازنيز براى وقوع راجح، اعتبار مى

______________________________ 
و اين  د(. ترجيح بلا مرجح آن است كه فاعل از ميان دو ممكنى كه از هر حيث با يك ديگر برابر هستند، يكى را ايجاد كن1)

 دانند. )م(امر به ضرورت عقلى محال است؛ امّا برخى از متكلمان من جمله خود اشاعره آن را جايز مى
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دهد. اكنون ترجيح دو زمان به امر راجح و زمان ديگر به مرجوح، نيازمند مرجحى ديگر است و گر نه ترجيح بلا مرجح رخ مى
و گر نه تسلسل رخ خواهد داد. حال كه وقوع اثر جز با وجوب ممكن نيست، جبر و با مرجح بايد به وجوب منتهى شود 

 آيد و بنده مختار نخواهد بود زيرا واجب و نقيض آن ممتنع، متعلق قدرت نيستند.ايجاب پديد مى

گردد از ازل ىشود پيش از وقوع آن، عالم است و هر آنچه موجود نماستدلال دوم اشاعره: خداوند به هر چيزى كه واقع مى
معلوم خدا بوده است. هر چيز كه در علم خدا موجود بوده بايد به وجود آيد و هر چه ازلا معدوم بوده نبايد ايجاد شود و گر 
نه علم خدا جهل خواهد بود. پس هر چيز يا واجب است يا ممتنع و اين هر دو بر كنار از حوزه قدرت بندگان هستند و مقدور 

 آيد.س جبر پديد مىباشند. پآنها نمى

. حقيقت آن است كه 1آيد: پاسخ به هر دو شبهه اشاعره از طريق نقض و معارضه است. چند نقض بر دليل اول ايشان وارد مى
شود. عملى كه براى وجوب برخاسته از انگيزه و اراده، با امكان در نفس الامر منافات ندارد و سبب ايجاب و اجبار قادر نمى

ت از حيث وجود و عدم برابر است. هر گاه انگيزه به ايجاد آن تعلق گرفت و شرايط پديد آمد و موانع از ميان بنده مقدور اس
شود و اين اجبار و ايجاب رفت و بر فاعل توانا مصلحت انجام فعل و زيانبار نبودن آن هويدا گشت، ايجاد فعل واجب مى

 نسبت به قدرت و فعل نيست.

حى كه به حد وجوب نرسيده عمل را انجام دهد يا آن را ترك كند و رجحان به وجوب نرسد و . جايز است فاعل با مرج2
 «1» جبر و ترجيح بلا مرجح لازم نيايد همان گونه كه رأى برخى از متكلمان چنين است.

______________________________ 
ز متكلمان كه اين وجوب را به معنى مختار نبودن شود اما برخى ا(. هيچ ممكنى تا به حد وجوب بالغير نرسد موجود نمى1)

د گردآنكه به وجوب رسيده باشد، موجود مىخدا فرض كرده بودند بر آن شدند كه ممكن با نزديك شدن به مرز وجود، بى
 )قول به اولويت( متحمل است كه علّامه همين سخن باطل را به طريق
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توان براى وقوع آن زمانى فرض كرد پس ترجيح فعل در رجحان، نقيض غير ممكن نيست و مىدر استدلال گفته شد: با آن 
دانيم، پس نيازى به مرجح پذيريم و مرجح نخست را كافى مىهنگام وجودش نيازمند مرجح ديگر است. ما اين سخن را نمى

 ديگر نخواهد بود.

دهد همان گونه كه رأى گروهى از اهل ترجيح بدون مرجح مى. چرا قادر در تساوى دو طرف، عمل را انجام ندهد؟ قادر 7
ر دو اند كه در براباى را در نظر آوردهاند. آنان گرسنه يا تشنهكلام اين است و براى اثباتش به فرضى وجدانى دست يازيده

 ند. اكنون كه اين حكم وجدانىگزيناند و بدون مرجح يكى از آنها را بر مىخوراك يا نوشابه كاملا مشابه و مساوى قرار گرفته
 كنند؟است چگونه اشاعره بر خلاف آن استدلال مى

توانند آن را به كار برند زيرا نزد ايشان قدرت براى دو ضد، صلاحيت ندارد. . استدلال اشعريان مخالف مكتب آنهاست و نمى1
ه از رأى خود باز گردند و تعلق قدرت به دو كسى كه قدرت بر انجام فعل دارد، توان ترك فعل را نخواهد داشت. اگر اشاعر

شود، اگر براى بنده؛ در آيد زيرا به گمان ايشان، قدرت بر مقدور مقدم نمىضد را بپذيرند، وجود دو ضد در يك آن، لازم مى
ع مابندد: اجتحال وجود قدرت فعل، قدرت موجودى )براى ترك فعل( فرض كنيم، يكى از دو محذور عليه اشاعره صورت مى

 دو ضد يا تقدم قدرت بر فعل.

 مبالاتند.بنگريد كه اين قوم چگونه نسبت به ناسازگارى گفتارهايشان بى

 نقض دليل دوم اشاعره از دو طريق و با دو استدلال است.

 . علم به وقوع، تابع وقوع است و در آن مؤثر نيست. تابع فقط از متبوع خود تبعيت1

______________________________ 
جدل بر اشاعره وارد ساخته باشد. احتمال ديگر )مأخوذ از قول مظفر( آن است كه مقصود، ترجيح فاعل به مرجحى باشد كه 

 به حد وجوب )اضطرار فاعل( نرسيده است، نه اولويت ذاتى ممكن. )م(
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 مؤثر، پيش از متأثر است.كند و بالذات، بعد از آن است در حالى كه مى

موجود فرض شود در  -مطلقا -يابد. هر ممكنى. وجوب لاحق در امكان ذاتى اثرى ندارد و با فرض وقوع ممكن تحقق مى2
دهد و چون در اين حالت عدم آن ممتنع حالت وجود، عدم آن ممتنع است زيرا اگر عدم آن ممتنع نباشد اجتماع نقيضين رخ مى

 ب خواهد بود، در حالى كه نظر به ذاتش، ممكن است.است پس وجودش واج



علم حكايت از معلوم و با آن مطابق است زيرا مطابقه بايد در علم وجود داشته باشد. اصل در تطابق، معلوم است زيرا اگر 
رض ض علم، فمعلوم، در ميان نباشد علمى نخواهد بود و تفاوتى ندارد كه خودش شيئى را فرض كنيم يا حكايت از آن را، فر

آيد پس با فرض علم به معلوم نيز همين وجوب متحقق معلوم است و گفته آمد كه با فرض معلوم، وجوب لاحق در كار مى
تأثير است و از تعلق علم خداوند به معلوم خواهد بود. همان گونه كه آن وجوب در امكان ذاتى مؤثر نبود اين وجوب نيز بى

 آيد.كه وجوب معلوم نسبت به علم لازم مىآيد بلوجوب ذاتى آن لازم نمى

 كنيم:معارضه در هر دو دليل، خداوند است. در استدلال اول اشاعره، دليل را در باره خداوند طرح مى

اگر خدا قادر مختار باشد يا قادر به ترك نيز هست و يا نيست. در فرض دوم، مجبور است نه قادر مختار؛ و در فرض نخست 
گزيند يا بدون ترجيح، صورت دوم ترجيح بلا مرجح است كه اگر براى بندگان محال باشد را با ترجيح برمى يا يكى از طرفين

رسد. رسد و يا نمىبراى خدا نيز محال است كه در امور عقلى، استثنائى نيست. اما اگر مرجحى در ميان است يا به وجوب مى
لسل يا ترجيح بدون مرجح. هر پاسخى كه جبرگرايان در اين باب اگر مرجح به حد وجوب برسد، جبر است و اگر نرسد، تس

 دهند، پاسخ ما در باره بندگان خواهد بود.مى

ر كشاند دشود و اين وجوب ما را از قدرت و اختيار به ناتوانى و اجبار مىدر استدلال دوم نيز، اگر علم الهى سبب وجوب مى
 باره خدا نيز چنين است و اگر علم حق،
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 چنين اقتضايى ندارد، استدلال باطل است.

پس آشكار شد كه استدلالهاى اشعريان در حق خداوند نيز قابل بيان است و اگر به لازمه دلايل خويش، پروردگار را مجبور 
يل خود ، دلااند زيرا تفاوت ميان اسلام و فلسفه، همين نكته است. حاصل آنكه، اگر اين قومدانند، مرتكب كفر صريح شدهمى

 اعتبار است.دانند، كافرند و اگر به ناتمامى آنها معترفند، برهانهايشان بىرا صحيح مى

ست؟ داند حال آنكه دليل او مستلزم كفر اخردمند منصف بنگرد، آيا رواست از كسى پيروى كند كه چنين استدلالى را استوار مى
بند؟ اين برهان آنهاست كه به صراحت كفر از آن هويداست. گفتارهايشان ياچه عذرى دارند؟ اين قوم را چه فتاده كه در نمى

داد. پيروان ايشان بپرهيزند! بنگرند از چه كسانى پيروى را شنيديم كه هر فرومايگى و رذالتى را به خداى بزرگ نسبت مى
، همين گمراهى ايشان را بسنده دانندكنند؟ اگر پس از روشن شدن حق، همچنان تبعيت از اين گروه را بر خود صواب مىمى

 اند و خدايشان جزاى نيكو دهاد.نهند، حق را بديده انصاف نگريستهگردند و پى افتادن هوس را وامىاست و اگر به خرد بازمى

 باطل بودن كسب

د آمد، به رأيى ابو الحسن اشعرى و ياران او، چون هدف برهانهاى سهمگين گشتند و استدلالها و التزامهاى سخت بر آنها وار
اى آفريدند كه به سبب آن ضروريات را انكار شان در آن بود و مكتب شگفت و ياوهدست يازيدند كه به پندار خود، رهايى



را عنوان نمودند و بر اين شدند كه خداوند ايجادكننده فعل « كسب»كردند گرچه عادت اين جماعت چنين است. آنان فرضيه 
 اند.اشعريان در پرسش از مفهوم كسب و نياز به آن، گرفتار اضطرابى سخت شده «1» كننده آن است.و بنده كسب

______________________________ 
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تصميمى  آورد يا چنينگيرد و خداوند آن را به وجود مىه ايجاد فعلى مىاند، كسب اين است كه بنده تصميم ببرخى از آنها گفته
 كند.گيرد و خداوند فعل را ايجاد نمىنمى

 ايجاد كند. -به حسب گزينش او -عادت خداوند بر اين قرار يافته كه پس از گزينش بنده، فعل را

آنكه بنده در آن تأثيرى داشته باشد، اصل فعل از خداست بىكند نظر دوّم در ماهيت كسب اين است كه خداوند فعل را ايجاد مى
 اما انسان در وصف فعل )طاعت يا معصيت بودن آن( مؤثر است. اينكه فعل طاعت يا معصيت باشد از بنده است.

سخها اين پا «1» يابد.شود اما از سوى بندگان تحقق مىشدنى نيست و با خرد دريافته نمىرأى سوم آن است كه كسب، درك
 اعتبار است و بر هر سه تفسير اشكال وارد است:بى

تفسير نخست: نخستين اعتراض اين است كه گزينش و اراده عمل از جمله اعمال است و اگر صدور آنها از انسان جايز باشد 
دا تيها را به خها است. تا همه زشصدور اصل فعل نيز جايز است، چه تفاوتى وجود دارد؟ چه ضرورتى براى اين محال انديشى

 نسبت دهيم؟

تواند چيزى را برگزيند و انتخاب نيز از دليل دوم اينكه اگر سخن آنها صحيح باشد در گزينش نيز صادق است و انسان نمى
 توان از آن سود جست.سوى خداست. اما اگر استدلال صحيح نيست نمى

د. او يا انسان كنيد آورنده فعل، كسى است كه گزينش مىشود، پداشكال سوم اين است كه اگر گزينش بنده سبب وقوع فعل مى
 معنا است.اى به نام كسب، بىاست يا خداوند؛ پس واسطه

______________________________ 
، و كتابهاى ديگر 116، حاشيه كستلى بر شرح عقايد، ص 61، ص 7، الفصل ابن حزم، ج 16، ص 1(. الملل و النحل، ج 1)
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كننده فعل نيست، تفاوتى ميان گزينش و كارهاى ديگر نيست و همه اعمال را بايد بخدا اما اگر گزينش پديد آورنده و ايجاب
 نسبت داد.

و سرانجام اينكه استمرار و پيوستگى عادت، واجب نيست پس ممكن است انسان، گزينش كند اما خدا در پى آن، فعل را خلق 
 بنده، عمل را ايجاد نمايد، پس اين فرض نيز گريزگاه مناسبى نيست.نكند بلكه بدون گزينش 

تفسير دوم كسب نيز با نقدهاى بسيار روبروست. نخست اينكه طاعت يا معصيت بودن فعل يا در خارج عين فعل است و يا 
 و در صورت دوم:امرى زائد بر آن است؛ در صورت نخست طاعت و معصيت نيز از خداست و بنده انجام دهنده كارى نيست 

توان همه افعال را به او اسناد داد و انسان به تنهايى بجاى آورنده فعل زايد است و اگر اسناد اين فعل به آدمى صحيح است مى
 اى را از انسان بدانيم.وجود ندارد و تفاوتى ميان افعال نيست كه برخى را از سوى خدا و پاره« كسب»ضرورتى براى 

ز توان وصف را نييابد و اگر آن دليل حق است نمىان در همين اوصاف )طاعت و معصيت( نيز جريان مىوانگهى استدلال ايش
 به آدمى نسبت داد.

اشكال ديگر اينكه طاعت بودن فعل، موافقت و همراهى آن با امر شريعت است و همراهى با شريعت چيزى است كه به ذات 
شود باشد، طاعت و گر نه معصيت است. پس فعل تنها به خداوند استناد داده مى گردد يعنى اگر با امر شرعى مطابقفعل باز مى

 برد. افزون بر آن، طاعت، پسنديده وو بنده نقشى ندارد، نه در ذات و نه در صفت فعل. پس اين گريزگاه نيز راه به جايى نمى
ى كه از سوى خدا باشد به گمان اشاعره گناه زشت است و به اين سبب خداوند شيطان و فرعون را نكوهش كرده و هر فعل

توان فعلى را كه از سوى خدا نيكو و حسن است زيرا حسن جز اينكه فعل از سوى خدا باشد معنايى ندارد. بر اين اساس نمى
توان زشت دانست. گناهى نيست صادر شده، قبيح دانست و آن عمل، حسن است پس گناه بنده را با فرض صدور از حق، نمى

 اند و چون فاعل گناه،اى آورنده آن سزاوار سرزنش باشد شيطان و ابو لهب و مانند آنها مرتكب قبيحى نشدهكه بج
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توان آنها را سرزنش كرد. نيز گناه به اجماع همگان مورد نهى خداوند است و قرآن آكنده از نهى و هشدار به انسان نيست نمى
دانند. چنين گناهانى از ى كند، ناپسند است زيرا اشعريان زشتى را جز به نهى حق نمىعذاب است. هر چه خداوند از آن نه

شيطان و فرعون و ديگر آدميان سرزده و فاعل آنها به رأى اشعرى خداست. پس چون آن اعمال، فعل حق است بايد نيكو 
 باشد ولى ما آنها را ناپسند دانستيم و اين، خلف است.

عتبار است زيرا آنچه نامعقول است قابل اثبات نيست و براى بطلان سخن گروهى همين بسنده است اتفسير سوم كسب نيز بى
كه به امر نامعقول تمسك كنند. آيا رواست كه خردمند به اين نادانى تن دهد و در تاريكى گام نهد؟ از حق آشكار و هويدا 

 يابد بگرود؟فهمد و نه شنونده در مىچشم پوشد و به سوى آنچه نه گوينده مى



)قول به درك نشدن كسب و ثبوت آن به قصد فرار از اعتراض( صفتى از صفات كسب است و صفت تنها پس از علم به ذات 
 كنند؟فهمند چگونه به آن اعتذار مىشود. اگر آنها حقيقت كسب را نمىشناخت مى

 قدرت پيشتر از فعل است

 اند و قدرت را قبل از فعليشتر از فعل اوست. اشاعره رأى عجيبى برگزيدهاماميه و همه معتزليان برآنند كه قدرت انسان پ
داشته باشد. از انديشه ايشان  «1» شمارند بدون آنكه تقدمى زمانى يا آنىدانند. بلكه آن را همراه با عمل و فعل مىموجود نمى

 آيد:امور محالى لازم مى

آنها، مكلف به ايمان است. اگر كافر در حال كفر قادر بر ايمان باشد، مذهب  . تكليف بيش از طاقت، زيرا كافر به اجماع ما و1
دانند. و اگر كافر توانايى ايمان آوردن نداشته باشد تكليف بيش از طاقت لازم آنها نقض شده زيرا قدرت را مقدم بر فعل نمى

 آيدمى

______________________________ 
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 و خداوند به صراحت چنين تكليفى را نفى كرده است:

 دهد.عقل نيز به شرحى كه گذشت بر اين مطلب گواهى مى «1» «خدا هيچ كس را تكليف بيش از توان نفرموده است.»

آيد زيرا خداوند كافر را به ايمان امر فرموده است نيست، مخالفت با اجماع لازم مىاگر اشاعره بگويند كافر در حال كفر مكلف 
 حتّى نزد اشاعره امر و نهى از ازل وجود داشته پس چگونه كافر مكلف نيست؟

 نيازى از قدرت است، زيرا نياز به قدرت براى خارج ساختن فعل از عدم به وجودايراد ديگر اينكه لازمه سخن اشعريان بى
 است و اين مطلب تنها در حال عدم فعل ممكن است زيرا در حالت وجود، فعل واجب است و نيازى به قدرت ندارد.

دهند چرا بر خلاف مذهب خود در باره دانند و همه چيز را به خدا نسبت مىوانگهى ايشان كه هيچ قدرتى را مؤثر در فعل نمى
 اخله در چيزى است كه به آنان ربطى ندارد.كنند؟ پژوهش آنها در اين باب، مدقدرت بحث مى

محذور ديگر رأى اشعريان، حدوث قدرت خدا يا قدم جهان است زيرا قدرت مقارن فعل است و در اين حال يكى از دو محال 
نمايد كه نه قدرت خدا حادث است و نه عالم قديم. نيز قدم مخالف قدرت است زيرا قدرت تنها به ايجاد معدوم تعلق رخ مى

 توان آن را به فاعل و قادر اسناد داد.گيرد و اگر فعل قديم باشد نمىمى



انگيزترين امور، كنكاش اشاعره در باب قدرت انسان و احكام آن است با آنكه به رأى آنها جز قدرت خداوند هيچ از شگفت
چيزهاى ديگر وجود دارد؟ هيچ  مؤثرى وجود ندارد. اگر قدرت مؤثر نيست در انتساب فعل چه تفاوتى ميان قدرت و رنگ و

 يك از آنها مؤثر نيستند و نقش اعدادى نيز براى تأثير ندارند. ابو على سينا در مقام ابطال سخن

______________________________ 
 ، وسع چيزى است كه در توان انسان باشد و تكليف جز كمتر از طاقت نخواهد بود.267(. بقره: 1)
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 «1» گويد: )ظاهرا ايستاده قدرت نشستن ندارد.(مىايشان 

 قدرت براى تعلق به دو ضد صلاحيت دارد

اند قدرت براى تعلق به دو ضد، صلاحيت اند. آنان گمان بردههمه خردمندان در اين امر همداستانند. تنها اشاعره مخالفت ورزيده
 ست كه هر گاه بخواهد، انجام دهد و هر گاه بخواهد ترك كند.رأى اشعريان منافى مفهوم قدرت است. قادر كسى ا «2» ندارد.

توان گفت: گيرد و ضد ديگر مقدور نيست، پس )با اين تفسير( نمىاگر فرض كنيم كه قدرت تنها به يكى از دو ضد تعلق مى
 قادر كسى است كه اگر بخواهد فعلى را ترك كند، چنين خواهد كرد.

 در باره اراده

كند زيرا اراده صفتى است كه لازمه آن اند كه انسان و هر قادرى اعمال خود را، اراده مىزليان بر آن شدهاماميه و همه معت
 تخصيص است. اراده، خود انگيزه )داعى( است.

 اين «7» اند.اند و اراده را صفتى غير از انگيزه دانستهاشاعره با اين مطلب مخالفت كرده

______________________________ 
اند برخى از فيلسوفان يونان از جمله غاريقون پنداشته»گويد: (. ابن سينا در فصل قوه و فعل و قدرت و عجز الهيات شفا مى1)

ى كه چنين اند. كساند نيز همين رأى را برگزيدهكه قوه با فعل است و بر آن مقدم نيست. گروه ديگرى كه بسيار بعد از آنان آمده
نشسته قدرت ايستادن ندارد يعنى ممكن نيست در نهاد او، تا گاهى كه نايستاده است، قيام )يا قدرت »يد: گونظرى دارد گويا مى

 ايستد؟قيام( وجود داشته باشد. پس چگونه مى

شود، گوينده اين سخن، ناگزير، توان ديدن چوبى كه در جبلت آن نيست كه به شكل در، تراشيده شود، چگونه تراشيده مى
 ...«روز را ندارد پس در حقيقت نابينا است  مكرر، در يك



گيرد. اساس اين مطلب آن است كه نزد اشاعره قدرت با فعل است نه قبل يك قدرت به دو ضد تعلق نمى»گويد: (. فضل مى2)
 «.از آن

 اند.، نيز چنين گفته127تفتازانى در شرح العقائد و كستلى در حاشيه خود، ص 

 كتابهاى ديگر كلامى و اصولىو  217(. شرح التجريد ص 7)
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د؟ راه شوشود و جز او مؤثرى نيست به چه دليل اراده ثابت مىانگيزترين امور است. اگر فعل از خدا صادر مىرأى از شگفت
 اثبات اراده تنها اين است كه قادر، توانايى انجام يا ترك را داشته باشد.

ت و تخصيص يكى از اين دو مقدور براى تحقق يافتن و واقع شدن، به يارى چيزى قدرت، صلاحيت ايجاد و ترك را داراس
باشد. بر اين اساس اشاعره مى -كه شأن آن تبعيت از معلوم است -و علم -كه در هر دو حال موجود است -غير از قدرت

 ست.اند نفى كرده ااند كه قدرت و اراده را با وجود آنكه دو امر ضرورىمكتبى را برگزيده

كنند جايز است؟ آيا عاقلى در اينكه قادر يا صاحب خردمند خود انصاف دهد، آيا پيروى از كسانى كه ضروريات را انكار مى
يابد كه ميان حركتهاى ارادى و حركت جماد تفاوت است؟ آيا رواست كه خردمندى مانند اين اراده است ترديد دارد؟ و در نمى

خويش قرار دهد؟ و آيا دليل او در پيروى از آنان براى پروردگار كافى خواهد بود؟ از او  گروه را واسطه ميان خود و خداى
ا از يافتى آيا حرمت مطلق تقليد رپرسش نخواهند كرد چگونه از كسى تقليد كردى كه بطلان انديشه او را به ضرورت در مى

بليغ بر ما جز ت»ى براى خداى خويش خواهد داشت؟ كتاب خدا نشنيده بودى تا چه رسد به تقليد از چنين جماعتى؟ چه پاسخ
در اين كتاب سخن را گسترده ساختيم تا گمراه را از كژروى باز گردانيم و راهيافته را بر طريق  «1» «روشنگر حقيقت نيست.

 خود استوار بداريم.

 تولد

 اماميه بر آنند كه افعال متولد ما به خود ما استناد و ارتباط دارد. اهل سنت در اين «2»

______________________________ 
 سوره يس. 16(. برگرفته از آيه 1)

(. هر گاه فعل فاعلى سبب ايجاد فعل ديگر، در محل قدرت يا خارج از آن، شود فعل دوم، متولد است. اشاعره كه همه 2)
دهند. پذيرند و فعل را به بنده اسناد مىپذيرند. معتزله آن را مىكنند فعل متولد را نمىات را بدون واسطه به خدا مستند مىممكن

 گيرد. )م(دليل ايشان مدح و ذمى است كه به اين گونه اعمال تعلق مى
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پنداشته است كه بنده جز اراده، فعلى ندارد و آنچه بعد فراهم  «1» اند. معمراند و به گروههايى تقسيم شدهمسأله مخالفت ورزيده
گفته است كه بنده جز آنچه در  «7» نظام «2» اند: بنده جز فكر، فعلى ندارد.آيد، از طبع محل است. برخى از معتزله گفتهمى

باشد. اشاعره بر آنند كه متولد، فعل محل قدرتش است، فعلى ندارد و آنچه در مجاورت محل قدرت است به طبع محل مى
اند. ما ستايش و سرزنش بر همه اين افراد و گروهها با امر ضرورى كه نزد هر عاقلى هويداست، مخالفت كرده «1» خداست.

دانيم. پسنديده بودن مدح و ذم، فرع آگاهى ما به اين نند كتاب و ساختن و كشتن( را چون فعل مباشر صواب مىفعل متولد )ما
باشد كه عمل از ما صادر شده است. هر كس نيكو بودن ستايش نويسنده و بنايى را كه در حرفه خود مهارت دارند، امر مى

 انكار كند، مقتضى عقل خود را انكار كرده است.

 فتكلي

در ميان مسلمانان اين امر مورد اتفاق است كه خداوند متعال بندگان خود را به انجام طاعتها و دورى از گناهان تكليف فرموده 
 و تكليف پيشتر از فعل است.

اين از  «1» اند.اند و تكليف به عمل را در حالت عمل، نه پيش از آن، دانستهاى برگزيدهآور و ناشناختهاشاعره مذهب شگفت
 آيد.پندار، محالاتى لازم مى

 . تكليف به نامقدور؛ زيرا فعل در حال تحقق، واجب است و واجب مقدور نيست.1

______________________________ 
 ، او از رهبران معتزله است.76ص  1(. الملل و النحل ج 1)

، 1و الملل و النحل ج  127لفرق بين الفرق ص است. )بنگريد به ا 217(. اين رأى از ثمامه بن اشرس، در گذشته به سال 2)
 (.61ص 

 .11، ص 1(. الملل و النحل، ج 7)

 .11، ص 1، الفصل ابن حزم، ج 16، ص 1(. الملل و النحل، ج 1)

اند كه قدرت با فعل است و تكليف جز در حال قدرت نيست پس تكليف با فعل (. فضل گفته است: چون اشاعره بر آن شده1)
 .17، ص 1بنگريد به الملل و النحل، ج است. همچنين 
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آيد هيچ كس گناهكار نباشد زيرا، سركشى و عصيان، مخالفت با فرمان الهى است. اگر فرمان، جز در حالت فعل، . لازم مى2
فعل پديد و گر نه تقدم تكليف بر  «1» تحقق ندارد و عصيان در حال عدم فعل است، پس انسان در آن هنگام مكلف نيست

 آيد و اين خلاف رأى اشاعره است. اما عصيان، به اجماع و نص قرآن واقع و ثابت است.مى

اكنون؟ و تو »و  «7» «در هيچ كارى تو را نافرمانى نكنم.»، «2» «آيا از فرمان من سرپيچى كرده بودى؟»فرمايد: خداوند مى
ى، گناهى وجود نخواهد داشت زيرا فسق و گناه، همان خروج همچنين با گزينش اين رأ «1» «كردى.پيش از اين عصيان مى

از طاعت است )و اينجا خروج از طاعت معنايى ندارد( خردمند بنگرد آيا رواست از قومى پيروى كند كه ضروريات را منكرند؟ 
انى اى كس»عصيانگرند: داند كه در دين محمدّ صلّى اللَّه عليه و آله كافر و فاسق، سركش و هر عاقلى به ضرورت اسلام، مى

 ايد از خدا بترسيد و سخن درست بگوييد.كه ايمان آورده

در اين رأى مخالف با نص قرآن، چه استوارى و صحتى  «1» «خدا كارهاى شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بيامرزد.
 وجود دارد؟

آيد و يا مخالفت با تقدير. هر دو لازم، محال است . اگر تكليف در حالت فعل باشد نه پيش از آن، يا تحصيل حاصل لازم مى7
پس مقدم قضيه شرطيه نيز محال خواهد بود. بيان شرطيه و استلزام اين است كه تكليف به فعل، يا در حالت تكليف ثابت است 

 يا در غير آن، فرض نخست، تحصيل حاصل است و فرض دوم، مستلزم پيشى

______________________________ 
 يابد، پيش از ايمان آوردن، تكليفى نيست. )م(. اگر فرمان و تكليف به ايمان، تنها هنگام ايمان آوردن )فعل ايمان( تحقق مى(1)

 .17(. طه: 2)

 .71(. كهف: 7)

 .11(. يونس: 1)

 .61 -62(. احزاب: 1)
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لزم باشد و ثالثا مست)ما و ناقض خصم( مى گرفتن تكليف بر فعل است و چنين امرى، اولا خلاف فرض است ثانيا مطلوب
 «1» تكرار است.

 شرايط تكليف

 اماميه بر آنند كه شرايط تكليف شش امر است.



دهد كه فرمان دادن به جماد، امرى قبيح . وجود مكلف، زيرا تكليف به معدوم ناممكن و محال است. ضرورت گواهى مى1
از معدوم به انسان نزديكتر است. نيز ضرورت شاهد است كه اگر مردى در  )مخالف عقل( است در حالى كه جماد به انسان،

رمان دهد، ف -در حالى كه موجود نيستند -خانه خود به تنهايى نشسته باشد و آهنگ خريدن بردگانى را داشته باشد و به آنها
 از معدوم به موجود است. عمل او دور از خرد است، با آنكه نسبت چنين بردگان مفروضى به انسان موجود، نزديكتر

اند. يعنى از وى را جايز شمرده «2» اند و تكليف به معدوم، سخن گفتن با او و خبر دادناشاعره در اين امر مخالفت ورزيده
ما نوح »فرمايد: در حالى كه كسى وجود ندارد و مى «7» «اى مردم پروردگارتان را بپرستيد.»خداوند در ازل فرموده است: 

 ولى نوح در ميان نيست. «1» «پيامبرى فرستاديم.را به 

 اين رأى سركشى در برابر ضرورت و بداهت است.

 . عاقل بودن مكلف، تكليف به كودك شيرخوار و ديوانه )با جنون دائم( صحيح نيست.2

______________________________ 
است،  باشد و بر مبناى فرض استدلال، تكليف قبل از فعل (. مستلزم تكرار است زيرا بر اساس اصل، تكليف بايد توأم با فعل1)

 آيد. )م(پس افزون بر اشكالهاى مذكور، تكرار تكليف نيز لازم مى

اند اند: اراده خدا قديم و ازلى و متعلق به هر مرادى است كه از آن جمله تكليف و اعمال بندگان است. نيز گفته(. اشاعره گفته2)
 اند.كرده است در حالى كه به اجماع مسلمين و اهل شريعت مكلفين در ازل وجود نداشتهمى كه او از ازل امر و نهى

 .21(. بقره: 7)

 .1(. نوح: 1)

 112ص:

يابد آيا حكم خرد بر اين قرار مى «1» اند.اند و تكليف به كودك و ديوانه را صواب دانستهاشعريان با اين شرط مخالفت ورزيده
. دريافتن و فهم 7اى را؟! را به نماز و روزه و حج فرمان دهند و بر ترك آنها عذاب كنند؟ همچنان كه ديوانهكه كودك نوزاد 

 «2» انديابد، ممكن نيست. اشعريان در اين شرط نيز راه خلاف را پيمودهمكلف، تكليف به كسى كه مفاد و معناى آن را در نمى
يى با آنكه اصلا معنا -معنا و اجبار و الزام شخص به شناخت آنهالات و امور بىو لازمه سخن ايشان آن است كه تكليف به مهم

 پسندند كه چنين گفتارها و آرايى را بپذيرد؟اى بر خود مىجايز باشد. آيا فرهيخته -ندارند

اند كه روا داشتهاند و . امكان فعل براى مكلف، تكليف به محال، صحيح نيست. اشاعره به روش خود، باز هم مخالفت ورزيده1
و ناتوان را به آفرينش موجودى چون خدا و نهادن پايى بر آسمان و پايى بر  «7» زمينگير را به پرواز در آسمان فرمان دهند

 زمين امر كنند.



 هايى را بپذيرد. رأى اشعريان اين است كه خداوند هيچ كسدينى و گنهكارى، همين بس كه آدمى چنين انديشهخردى، بىاز بى
كند. به پندار تو، معتقد اين سخن در پيشگاه خداوند بزرگ چه پاسخى خواهد را جز به آنچه بيشتر از قدرتش است تكليف نمى

س خداوند هيچ ك»پرسد، چرا به چنين رأيى باور داشتى و قرآن عزيز را انكار نمودى كه فرموده بود: داشت، آنگاه كه از او مى
. فعل، سزاوار تحسين و ثواب باشد و گر نه بيهودگى و ستم بر خداوند لازم 1 «1» «كند.مىرا جز به اندازه طاقتش مكلف ن

 آيد.مى

______________________________ 
 دانند.(. رأى ايشان برخاسته از آن است كه تكليف فوق طاقت يا محال را صحيح مى1)

 (. همان.2)

 .71ص  7تفسير روح المعانى ج و  121(. شرح عقايد و حاشيه كستلى بر آن، ص 7)

 .267(. بقره: 1)

 111ص:

تواند بود كه تكليف به اعمالى كه سزاوار اشعريان با مخالفت خود بر آنند كه هيچ يك از اعمال ما سزاوار ثواب نيست و مى
لازمه سخن ايشان اين  «1» .عذاب هستند تعلق گيرد يا پيامبرى بيايد كه خلق را به انجام زشتيها و ترك طاعتها فرمان دهد

دهد افكند و مال بر باد مىترين و نادانترين مردمان باشد زيرا تن خويش را به رنج مىاست كه فرمانبردار پرهيزگار از ابله
خرد. از سوى ديگر گناهكار، خردمندترين خلق باشد كه از لذت آنكه خيرى بدست آورد، حتّى گاه نابودى را براى خود مىبى

ها و بناهاى عام و ل بهره گيرد و اى بسا ترك و فعل لذت سبب مرگ يا نجات او باشد. بر اين اساس ساختن مدرسهعاج
 آيد.اى حاصل نمىرود و نفع شتابنده يا دير آيندهمسجدها از نقصان خرد و تدبير بشر است. زيرا ثروت بر باد مى

يز از يك جهت مورد امر و نهى قرار گيرد چون چنين تكليفى، بيشتر . تكليف به امر حرام نباشد زيرا ممتنع است كه يك چ7
تواند از يك جهت مطلوب و نامطلوب باشد زيرا مستلزم تناقض است و خرد آن از طاعت و محال است. وانگهى يك امر نمى

 پذيرد.را نمى

 شمارند.و نهى بر يك چيز را جايز مىدانند امر اشعريان در اين مسأله مخالفند و چون تكليف بيش از طاقت را محال نمى

ن گويند، آدانند و مىدانند ولى قضاى آن را واجب نمىترين امور آن است كه ايشان نماز در خانه غصبى را حرام مىاز شگفت
؛ در حالى كه صحيح، چيزى است كه نزد شارع معتبر باشد و شرعا مطلوب شمرده شود و حرام نزد «2» نماز صحيح است

 غير معتبر و ترك آن مطلوب است. آيا اين، جز تناقض است؟ شارع



______________________________ 
 .126ص  2(. التفسير الكبير ج 1)

 (. تفصيل اين مطلب در بيان اختلاف در مسائل فروع، خواهد آمد.2)

 112ص:

 عوضها

ه جهت انتقام و عذاب اوست و بنده سزاوار آن انتقام است كه دارد يا باى روا مىاماميه معتقدند رنجى را كه خداوند بر بنده
اموش بوزينگانى خوار و خ»به تحقيق دانستيد به ستمكاران شما كه حرمت شنبه را نگاه نداشتند گفتيم: »خداوند فرمود: 

 «يرند؟گكنند و نه پند مىىشوند ولى نه توبه مبينند كه در هر سال يك يا ده بار مورد آزمايش واقع مىآيا نمى»و  «1» «شويد.
در چنين رنجى، عوض وجود ندارد. اما جهت ديگر، رنج آن است كه ابتدا )و بدون گناه بنده( باشد و انجام اين امر از  «2»

سوى خدا به دو شرط، پسنديده است، نخست اينكه آن رنج داراى مصلحتى نسبت به رنجديده يا غير او باشد كه اين، نوعى 
گر چنين مصلحتى در ميان نباشد خداوند گزافكار و فعل او بيهوده خواهد بود. ديگر اينكه در برابر آن رنج پاداش لطف است و ا

و عوضى بيشتر از آن به شخص رنجديده برسد و گر نه از خداوند بر بندگانش، ستم خواهد رسيد زيرا رنجور ساختن و عذاب 
 «7» باشد.آن رنجديده باشد، ستم است است و ظلم بر خداوند محال مى اى كه ازكردن موجود زنده، بدون گناه يا فايده

______________________________ 
 .71(. بقره: 1)

 .127(. توبه: 2)

اند: قبيح و پسنديده. رنج ناپسند از سوى ماست و عوض آن بر ماست. رنج پسنديده و حسن يا از فعل (. رنجها دو گونه7)
گيرد و عوض همه اين ند ذبح حيوان( يا ندب و استحباب )قربانيها( يا وجوب )قربانى حج( انجام مىماست كه به اباحه )مان

موارد بر خداست؛ و يا رنج از سوى حق و به فعل اوست كه آن هم يا به جهت مجازات گناهكار است يا ابتدا و بدون سابقه به 
اى كه يده بودن رنج، عوض بيشتر از رنج و لطف است، بگونهگيرد. جهت پسندمكلف يا غير مكلف )مانند كودكان( تعلق مى

تر از رسد. با قيد عوض بيشاگر آن را بر مكلف عرضه كنند، بپذيرد، همچنين لطف نيز وجود دارد كه به رنجديده يا غير او مى
د وض در افعال ما بايگردد. عوض، نفع خالى از تعظيم و بزرگداشت است. عشود و با لطف، عبث رفع مىرنج، ستم خارج مى

برابر با رنج و زيان باشد و در افعال خداوند، زيادت آن واجب است به نوعى كه مكلف آن را برگزيند )برگرفته از گفتار علّامه 
 (.11حلى در كتابش نهج المسترشدين ص 

 117ص:



ها بيازارد در حالى كه نه نواع رنجها و شكنجهاند كه خداوند بنده خود را بدون جرم به ااشعريان با مخالف خود، روا داشته
 غرض و عوض آزار دهد.رساند و كودكان، پيامبران و اولياء خويش را بىغرض و هدفى دارد و نه پاداش و عوضى به او مى

ايى هدانيم كه اگر انسانى چنين كند، خردمندانش ستمگر و سفيه شمارند، پس چگونه آدمى چنين كاستيما به ضرورت مى «1»
 را به خدايش نسبت دهد و از او نهراسد؟

 و چگونه در رستاخيز از او شرمسار نباشد.

، كردى در حالى كه به او در برابر رنجى كه برده استگناه شكنجه مىآنگاه كه فرشتگان عذاب از او بپرسند: آيا تو كسى را بى
دى به پسنديشود: چگونه عملى را كه بر خود نمىفته مىكردم. پس به وى گگويد، هرگز چنين نمىدادى؟ و او مىعوضى نمى

 خدايت منسوب داشتى؟

______________________________ 
 گويد: اشعريان بر آنند كه چيزى بر خدا واجب نيست، نه عوض براى رنج و نه چيز ديگرى.(. فضل در اين باب مى1)

 111ص:

 باب چهارم: نبوت

 عليه و آله نبوت محمّد صلّى اللَّه

مام افتد. بر اين اساس بايد به آن اهتبايد دانست كه نبوت اصل بزرگ دين است و به وسيله آن ميان مسلمان و كافر تميز مى
داشت و در اقامه برهان كوشيد. جز با سود جستن از دو مقدمه، هيچ راهى براى اثبات نبوت به نحو عموم يا خصوص وجود 

 ندارد.

ست كه پيامبر دعوى رسالت از سوى خدا براى مردم را نموده است و خداوند براى اثبات راستگويى او مقدمه نخست اين ا
 معجزه آورده است. مقدمه دوم آن است كه هر كس مورد تصديق خدا باشد، راستگوست.

ه غرض و هدف انجام پذيرند. نسبت به مقدمه اول نظر آنها، اين است كه خداوند هيچ عملى را باشاعره اين مقدمات را نمى
توان گفت كه او براى مدعى پيامبرى معجزه آشكار كرده تا راستگوييش را تصديق كند بلكه اين عمل از دهد، پس نمىنمى

تواند دليل پيامبرى باشد زيرا اگر ترديد كنيم كه اظهار هدف و فعلى گزاف بوده است. چنين عملى نيز نمىسوى حق، كارى بى
 توان با اين ترديد به سود پيامبر استدلال كرد، پس چگونه دربراى تصديق پيامبر بوده يا چيز ديگرى، نمىمعجزه از سوى خدا 

 توان به راستگويى او جزم داشت؟حالى كه يقين داريم كه خداوند براى تصديق پيامبر، معجزه نياورده است مى
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ذهب اشعريان، تمام نيست؛ زيرا ايشان همه زشتيها را به خداوند نسبت در باب مقدمه دوم نيز بايد گفت كه آن مقدمه بر م
گويند هر كسى دعوى پيامبرى كند، راستگو باشد يا دروغزن، دعوى او عمل خداوند و اثر اوست و هر شرك و دهند و مىمى

 او را تصديق نموده راستگوست؟توان دانست كسى كه خداوند گناه و گمراهى در جهان از نزد خداست. با اين انديشه چگونه مى
 پس رواست كه چنين كسى در مدعاى خود دروغزن باشد و اين گمراهى را مانند گمراهيهاى ديگر از سوى خداوند بدانيم.

 خردمند بنگرد آيا رواست مذهبى را برگزيند كه اثبات پيامبرى با آن ممكن نيست؟ «1»

تا از »الى كه خداوند با فرستادن پيامبران حجت مكلفان را ابطال نموده: توان به هيچ شريعتى در آن جزم داشت؟ در حو نمى
چه حجتى بر خداوند بالاتر از اين؟ و چه عذرى برتر از آنكه بنده به خداوند خويش « آن پس مردم را بر خدا حجتى نباشد.

تگويان كردند با راسه دعوى پيامبرى مىبگويد: تو جهان را گمراه ساختى و در آن بديها و زشتيها آفريدى و قومى دروغگو را ك
 در آميختى و راه داورى و اطمينان به راستى آنها را بر ما بستى؟

 آيد كه خداوند پاسخى براى آنها نداشته باشد.پس لازم مى

داخل  هراسد و طالب نجات است چنين رأيى را برگزيند؟ پناه بر خدا ازآيا سزاوار است مسلمانى كه از خدا و عذاب او مى
 ها.شدن و فرو افتادن در شبهه

______________________________ 
ر جويى بپذيرد؟ با آنكه فرستادن پيامبران به سوى انسانها براى آن بوده كه راه بهانه(. چگونه خردمندى اين امر را مى1)

( پيامبران كسانى 171)نساء « تى نباشد.تا از آن پس مردم را بر خدا حج»ستمگران بسته گردد همان گونه كه خداوند فرموده: 
و  كنند و اعمال نيكوهستند كه خدايشان حكم و كتاب بخشيده و آنها را پيشوايانى قرار داده كه مردم را به راه حق هدايت مى

س كيابد و هيچ صفات پسنديده را به ايشان وحى كرده است. اگر پيامبران چنين نباشند شأن آنها در چشم مردم نزول مى
كننده خواهند شد نه هدايتگر، پس پذيرد. اگر دروغگو و خائن باشند اعتماد به آنها، كم خواهد بود و گمراهدعوت آنها را نمى

 رود.حكمت فرستادن آنها از ميان مى

 (.171)آل عمران، « هيچ پيامبرى خيانت نكند.»بدين جهت خداوند، خيانت را از همه پيامبران نفى كرده است: 
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 عصمت پيامبران

همه اماميه بر آنند كه پيامبران از گناهان بزرگ و كوچك و آنچه سبب خوارى است پيش و پس از پيامبرى، به عمد يا سهو، 
 اند.پيراسته



ياء جايز باند و برخى از ايشان كفر را نيز بر اناند و گناهان را بر پيامبران ممكن دانستهاشعريان در اين حكم مخالفت ورزيده
اند و رسول خدا را بر پيامبر روا دانسته «1» اند، خواه قبل از پيامبرى باشد و خواه بعد از آن. همچنين فراموشى و خطاشمرده

 صلّى اللَّه عليه و آله را

______________________________ 
گويد: گروهى از خوارج و ابن فورك نين مىچ -به تلخيص -(172، ص 2(. ابن ابى الحديد در شرح خود بر نهج البلاغه )ج 1)

از اشعريان بر آنند كه پيامبر شدن شخصى كه كافر بوده جايز است. برغوث متكلم از نجاريه معتقد است كه پيامبر پيش از بعثت 
رند كه بىگويد: پيامبر چهل سال به آيين قوم خود )شرك( بود. برخى از كراميه گمان مبه خدا ايمان نداشته است و سدى مى

 ابراهيم عليه السّلام گفت: اسلام آوردم و پيش از آن مسلمان نبود.

پندارند كه پيامبران خدا با گناهان كوچك جمعى مى»گويد: مى 1، ص 1ابن حزم در كتاب خود، الفصل في الملل و الاهواء، ج 
روغ در تبليغ رسالت است. اين سخن، رأى كراميه اند، دورزند و تنها گناهى كه از آن پيراستهو بزرگ بر پروردگار عصيان مى

از مرجئه و ابو الطيب باقلانى از اشعريه و پيروان اوست. چنين گفتارى، همان كلام يهوديان و مسيحيان است ... ولى باقلانى، 
ر تبليغ بر غ دما در كتاب ابو جعفر سيستانى قاضى موصل يافتيم كه اين گونه باور داشت: هر گناه كوچك يا بزرگى جز درو

پيامبران رواست و جايز است كه به خداوند كافر شوند. اگر پيامبر از چيزى نهى كند و سپس آن را انجام دهد دليل نسخ نهى 
نيست زيرا ممكن است پيامبر آن را به سبب گناه و سركشى از امر خدا انجام داده باشد. ياران پيامبر اجازه ندارند او را سرزنش 

ث غزالى در بح« اند بود كه در امّت محمّد از هنگام بعثت تا مرگ، كسى باشد كه از او والامقامتر و افضل است.توكنند و مى
اعمال پيامبر از كتاب خود )المنخول في الاصول( آورده است: قاضى )باقلانى( بر آن است كه عصمت پيامبران از نظر عقل 

ضرورت عقلى نيست و با معناى معجزه نيز تناقضى ندارد، زيرا آنچه از  واجب نيست زيرا محال بودن عصيان نسبت به ايشان،
امر  يابد و ايندهد و به عمد يا سهو دروغى بر او راه نمىآيد راستگويى پيامبر در اخبارى است كه از خدا مىمعجزه بدست مى

را به نبوت و آگهى دادن از خدا برانگيزد و دانيم كه خداوند كافرى به معناى نفرت پيامبر از گناه و عصمت نيست. ما جايز مى
 (.122، ص 1او را به معجزه تأييد كند. فرقه از ارقه از خوارج نيز بر همين باورند. )بنگريد به الملل و النحل، ج 

 از كتاب )نهايه المبتدئين( ابن حمدان نقل 12ابو ريه در كتاب خود )اضواء على السنه المحمديه( ص 
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 اند كه سبب كفر است.سهوى در قرآن نسبت داده به

ايد و منات آن بت آيا لات و عزى را ديده»خواند و چون در سوره نجم به اين آيه رسيد: اند: روزى پيامبر نماز مىآنان گفته
 اين جمله را بر زبان آورد: «1» «سومى ديگر را؟

 اين سخن اعتراف «2» «ده است.اينان جوانان خوب رويند و به شفاعت آنها اميد بسته ش»



______________________________ 
كنند، معصومند و در غير آن از خطا، فراموشى و گناهان كوچك مصون كند كه پيامبران در آنچه از سوى خدا ابلاغ مىمى

وى ابلاغ معصومند و در آنچه از سكند: انبياء در اعمال معصوم نيستند بلكه در اداء و نيستند. ابن عقيل در )الارشاد( بيان مى
 گويند دروغ بر آنها روا نيست.خداوند باز مى

دانند كه سهو و فراموشى بر آوران را معصوم و خطاناپذير مىاين مطالب مورد انكار دانشمندان شيعى است و جمله ايشان پيام
 ان حتّى در امور دنيايى نيز ثابت است.آلايند. عصمت آنيابد و به گناهان كبيره و صغيره دامن نمىآنها راه نمى

. انبياء از هنگام ولادت معصومند كه 1گويد: خلق در اين باب بر سه گروهند: ( مى6، ص 7رازى در )تفسير كبير( خود )ج 
ن شوند، بسيارى از معتزليا. در زمان بلوغ معصومند و پيش از نبوت مرتكب كفر و گناهان بزرگ نمى2اين رأى رافضيان است 

داند اما پيش از آن رو است. اين رأى كثيرى از بر اين نظرند. رأى سوم، ارتكاب كفر و كبيره را در زمان پيامبرى جايز نمى
 همفكران ما )اشاعره( و رأى ابو الهذيل علاف و ابو على از معتزله است.

برى معتبر و موجود است و پيش از آن گويد: نزد ما، عصمت تنها در هنگام پياماز تفسير خود مى 1، ص 16رازى در جزء 
 به سخن فخر رازى اشاره كرده است. 172، ص 2وجود ندارد. ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه، ج 

 .22و  11(. نجم: 1)

 776، ص 1ط مصر( روايت شده و سيوطى در تفسير خود )الدر المنثور( ج  111، ص 6(. اين مطلب در )مجمع الزوائد، ج 2)
 به اين اسناد ذكر كرده است:آن را 

 عبد بن حميد از طريق سدى از صالح.

 بزار، طبرانى، ابن مردويه و ضياء در مختارة به سند راويان مورد اعتماد از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس.

 ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابن مردويه به سند صحيح از سعيد بن جبير.

 ه از طريق عوفى از ابن عباس.ابن جرير و ابن مردوي
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______________________________ 
 ابن مردويه از طريق كلبى از ابن صالح از طريق ابو بكر هذلى.

ايوب از عكرمه و از طريق سليمان تيمى از كسى كه سليمان از او روايت كرده و همه راويان از ابن عباس، عبد بن حميد و ابن 
 يونس از ابن شهاب از ابو بكر ابن عبد الرحمن بن حارث: همانا پيامبر ... جرير از طريق



 حديث مرسل صحيح الاسناد است.

 ابن ابو حاتم از طريق موسى بن عقبه از ابن شهاب.

 بيهقى در الدلائل از موسى بن عقبه نقل كرده و از ابن شهاب نام نبرده است.

 موده است.طبرانى از عروه مانند بيهقى حديث را ذكر ن

 سعيد بن منصور و ابن جرير از محمّد بن كعب قرظى و محمّد بن قيس.

 ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم به سند صحيح از ابو العاليه.

 ابن جرير، ابن منذر و ابن ابو حاتم با تفاوت اندكى نسبت به قبل از ابو العاليه.

 ابن ابو حاتم از قتاده و سدى.

 مجاهد و عكرمه.عبد بن حميد از 

اند كه سيوطى آنها را در تفسير خود آورده است حديث به تلخيص چنين بوده است: موارد فوق اسانيد اين حديث ساختگى
 شيطان بر زبان يا طبق برخى« ايد و منات آن بت سومى ديگر را؟آيا لات و عزى را ديده»هنگامى كه پيامبر اين آيه را خواند 

 رود.كه از آنها اميد شفاعت مى«. اينان جوانان خوب رويند: »روايات بر قلبش افكند

مشركان گفتند: تاكنون هرگز از خدايان ما به نيكى ياد نكرده بود و چون پيامبر به سجده رفت همه سجده كردند. سپس جبرئيل 
نياوردم  ن سخن را من بر توفرود آمد و گفت: آنچه بر تو آوردم بازگوى. چون پيامبر به آيه ساختگى رسيد جبرئيل گفت: اي

ما پيش از تو هيچ رسول يا نبيى را نفرستاديم مگر آنكه چون به خواندن آيات »و از شيطان است. پس خداوند نازل فرمود: 
مشغول شد شيطان در سخن او چيزى افكند و خدا آنچه را كه شيطان افكنده بود نسخ كرد، سپس آيات خود را استوارى 

در برخى از روايات افزوده شده كه مشركان گفتند: او از خدايان ما به زشتى و شر  12حج، « و حكيم است.بخشيد و خدا دانا 
برد و اگر آنان را به نيكى ياد كند خدايش را به خير ياد كنيم و او و يارانش را بپذيريم، پس پيامبر اين گونه سخن گفت نام مى

 محمّد به دين نخست و آيين قومش بازگشت. و گفتارش پراكنده گشت. مشركان بر آن شدند كه

ر و دانند و كفحاصل سخن اشاعره در عصمت پيامبران آن است كه ايشان به جملگى، عصمت پيش از پيامبرى را واجب نمى
 شمارند. شاهد اين دعوى روايتى است كه در فضيلتهر گناهى را بر انبياء روا مى
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______________________________ 
 بود عمر بن خطاب بود. اسد الغابه، جدهند كه حضرتش فرمود: اگر پس از من پيامبرى مىعمر بن خطاب به پيامبر نسبت مى

، او گفته است كه اين حديث را 116، تاريخ الخلفاء، ص 266، ص 7، تاريخ ابن عساكر، ج 71، نور الابصار، ص 71، ص 1
عقبه بن عامر تصحيح كرده است. طبرانى آن را از ابو سعيد خدرى و عصمت بن مالك و  اند و آن را ازترمذى و حاكم آورده

اند. با آنكه در كتب تاريخ و حديث به تواتر بيان و اثبات شده كه عمر در سال ششم پس از ابن عساكر از ابن عمر، نقل كرده
 ه بود.بعثت يا بعد از آن اسلام آورد و دست كم بيست و هفت سال از عمرش گذشت

به  -دانند، همان گونه كه غزالى و ديگرانبيشتر اشاعره، پس از نبوت نيز به عصمت پيامبر قائل نيستند و آن را واجب نمى
اعتماد و  به چنين احاديثى« و پيش از تو پيامبرى نفرستاديم.»تصريح كرده بودند. راويان اشعرى در آيه  -شرحى كه گذشت

 (.771، ص 1در المنثور سيوطى، ج كنند. )بنگريد به التكيه مى

مورد  دانند ولى گناه سهوى كبيرهديگر سنيان، عصمت از گناهان صغيره و كبيره عمدى را پس از بعثت براى پيامبر واجب مى
مورد پذيرش بيشتر اهل سنت است. قاضى حتّى گناهان  -به گفته قاضى روزبهان -اختلاف آنهاست و گناه سهوى صغيره

 داند.ا نيز با استناد قول به جمهور و اكثريت اهل سنت، بر انبياء جايز مىصغيره عمدى ر

اماميه بر آنند كه پيامبر از سلاله پاك و نسل مطهر است و در ميان پدران او از آدم تا خاتم صلّى اللَّه عليه و آله هيچ كس 
 فرمايد:مشرك نبوده است. امير المؤمنين مى

جاى به امانت سپرد و در نيكوترين قرارگاه مستقر كرد. از پشتى به پشت ديگرش داد، همگى پس آنان را در بهترين وديعت 
عيب و عار. چون يكى از آنان درگذشت، ديگرى براى حمايت از دين برخاست و جانشين او بزرگوار و زهدانهايى پاك و بى

از بهترين خاندان و گراميترين دودمان بركشيد.  گشت، تا آنكه تشريف و بزرگوارى از سوى خداى بارى به محمد رسيد و او را
از درختى كه پيامبران خود را از آن جدا كرد و امينيان خويش را برگزيد و بيرون آورد فرزندان او بهترين فرزندانند و خاندانش 

مبران را از هنگام تولد ، ترجمه دكتر شهيدى( اماميه پيا11نيكوترين خاندان و دودمان او بهترين دودمان )نهج البلاغه، خطبه 
يه اند پژوهندگان بايد به كتب معتبر امامدانند. جز امير المؤمنين، امامان ديگر شيعه نيز بر اين مطلب تصريح كردهمعصوم مى

بقره، )« رسد.عهد من به ستمگران نمى»رجوع كنند. از جمله دلايلى كه فخر رازى بر عصمت پس از پيامبرى اقامه كرده آيه: 
باشد. او گفته است: مقصود يا عهد پيامبرى است يا عهد امامت، اگر مراد عهد امامت باشد واجب است كه ستمگران مى (121

به امامت نرسند و اگر امامت براى آنها ثابت نباشد، نبوت نيز ثابت نخواهد بود زيرا هر پيامبرى بايد امام و پيشوايى باشد كه 
 از او
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______________________________ 
 دهد كه پيامبر گناهكار نيست.پيروى كنند. پس آيه با هر فرضى نشان مى



يابد كه دور ماندن ستمگران از امامت به عنوان قضيه حقيقيه عنوان شده و منحصر به زمان هر كه به تأمل در آيه بنگرد در مى
اى از زندگى خود ستم و گناه كرده باشد شايسته امامت معينى نيست. به ديگر سخن معناى آيه آن است كه هر كس در لحظه

گويد: فرستادگان خدا را حسى است كه به آن از ديگر آدميان ممتاز ، مى167ص « العقائد الاسلاميه»نيست. سيد سابق در 
بينند. آنها آثار هاى جلال و جمال او را در هر چيز مىيابند و نشانهگردند و به آن پيوسته خويش را در محضر الهى مىمى

 يابند ...حكمت و رحمت حق را در مى

ماند، پيامبران جز خدا آهنگى گردد و جايى براى شيطان و شهوت و آرزوى باطل نمىو جانهايشان از بزرگداشت خدا لبريز مى
 كنند.نمى

خداوند پاك تربيت رسولان را بر عهده »نويسد: ، مى11ص « با پيامبران در قرآن كريم»عفيف عبد الفتاح طباره در كتاب خود 
يابند گرفت و آنها را از گناهان باز داشت. زندگانى ايشان از آن خويش نيست بلكه الگوهايى هستند كه ديگران به آنان راه مى

كنند ىم اند كه تاريكى زندگى را براى انسانيت روشنكنند. ياد و روش آنها پس از مرگشان، چراغهايىو به راهشان سلوك مى
 نمايند.و شاهراههاى رستگارى را آشكار مى

و ما بيش از تو رسول يا نبيى »و اما در باب آيه « شان فرمان داده است.آنان راهنمايانى هستند كه خداوند ما را به پيروى
ه پايمردى ت كه ببايد در باره معنى رسول، نبى و مرسل پژوهش كرد. رسول صفت مشبهه لازم است و آن كسى اس« نفرستاديم.

گويد و فرشته سخن خدا را بر رسول بيند و رويارو با او سخن مىكند. او فرشته را مىاى دانشها را از خدا دريافت مىفرشته
شود. به هر حال سبب رسول ناميدن افكند. اين عمل رسالت و انسان دارنده آن، رسول ناميده مىاش مىخواند يا بر سينهمى

آورند، رسول يعنى سالت خدا به واسطه رسولان آسمانى است و كسانى كه رسالت خداى خود را بجاى مىكسى، ستاندن ر
 شوند.صاحب رسالت ناميده مى

شود خواه آن روش الهام صريح و حضور باشد مانند وحيى اگر فراگيرى علم از خدا به طريق مذكور نباشد، نبوت ناميده مى
موسى در كوه سينا شد يا شنيدن صدا در خواب يا بيدارى يا وارد قلبى )نبى صفت مشبهه لازم كه در شب معراج بر پيامبر و بر 
انسانى را نرسد كه با حق سخن گويد مگر به وحى يا پس از حجاب يا به فرستادن »فرمايد: است ماند شريف( خداوند مى

( به آنچه ما به 167، ص 26تفسير خود )ج ( فخر رازى نيز در 11رسولى كه به اذن حق آنچه خواهد وحى كند. )شورى، 
 عنوان شاهد سخن خود گرفتيم اشاره كرده است:

اند و مرسل از باب افعال متعدى اند كه از فعل لازم گرفته شدههاى نبى و رسول دو صفت مشبههگواه اين امر آن است كه واژه
 الناس نيست شاهداست نه لازم، پس رسول به معناى مرسل و رسل به معناى مرسلين الى 
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______________________________ 
ى اند. اين مطلب در آيات بسيارديگر سخن ما در مفهوم رسول و نبى اين است كه آنها مفعول فعلهاى ارسل و بعث قرار گرفته



ر به ى شخص نبى و رسول، با نظتوان بدانها مراجعه كرد. حاصل گفتار اينكه رسول و نبى دو صفت برااز قرآن بيان شده و مى
داوند در باشد. خكيفيت رسيدن وحى به آنها هستند. مرسل و مبعوث بودن آنان در مرتبه پس از اين است كه مرحله تبليغ مى

 ( عيسى در گهواره از نبوت72ام قرار داد. )مريم، من بنده خدايم كه كتابم عطا كرد و نبى»فرمايد: حكايت از عيسى بن مريم مى
خود سخن گفت و آن زمان حجت خدا بر خلق بود ولى مرسل نبود، پس ناگزير بايد ميان مقام نبوت و رسالت و مقام ارسال 

 و بعث تفاوت نهاد.

ما پيش  و»فرمايد: يابيم كه امنيه )قلب( در كلام الهى مربوط به چيست، پروردگار مىچون در اين جدايى نيك بنگريم در مى
 در اين آيه سخن از فعل ارسل« اى افكند.اى نفرستاديم جز آنكه هر گاه شيطان خواست در قلبش وسوسهاز تو رسول و نبى

و فرستادن است نه رسول و نبى. مرحله ارسال، بسامان آوردن مردم در امور دينى و اجتماعى با مژده و ترسانيدن است و هر 
در قلب پيامبر، وسوسه او در قلب مخاطبان است كه ستمگران  پيامبرى آرزومند هدايت و صلاح قوم خود است. القاء شيطان

پذيرند كند و ايشان سخن شيطان را نمىانگيزد ولى خداوند وسوسه شيطان را از قلب مؤمنان محو مىرا به دشمنى با پيامبر برمى
« وى كنند.گمراهانى كه از تو پيرترا بر بندگانم تسلط نيست مگر به »شود. و جز قلبهاى منافقان و منكران پذيراى شيطان نمى

سپس آيات خويش را استوار بخشيده و خدا دانا و حكيم است. چنين شود تا آنچه شيطان در سخن او افكنده »...  12حجر، 
براى كسانى كه در قلبهايشان بيمارى است و نيز سخت دلان آزمايشى باشد و ستمكاران در اختلافى بزرگ گرفتارند. و تا 

ان بدانند كه قرآن به راستى از جانب پروردگار توست و بدان ايمان بياورند و دلهايشان بدان آرام گيرد و خدا كسانى يافتگدانش
بدين گونه كه دوستان خود را از گمراهى و ستم و پيروى  11 -12حج، « كند.اند به راه راست هدايت مىرا كه ايمان آورده

بر ايشان خوى و زندگى حيوانى را نپسنديده است، زيرا او در باره اهل كفر و سركشى  دارد. كسانى كه خداكفر و طغيان باز مى
 .161اعراف، « تر از آنانند. اينان خود غافلانند.اينان همانند چهارپايانند حتى گمراه»فرمايد: مى

نازل شده ولى افسانه غرانيق از سوره حج است كه به اتفاق مدنى است و چند سال پس از سوره حجر  12آيه « تمنى»نيز، آيه 
 شود نه بعد از آن.اند، مربوط به پنج سال پس از بعثت است و با قبل از هجرت منطبق مىكه جاعلان پرداخته

كنند و به سبب نيرويى كه خدايشان بخشيده و شايسته مقام الهى آنهاست، سخن خدا نكته: پيامبران وحى را دريافت و حفظ مى
اب دانستى كتهمچنين كلام خود را به فرمان خود به تو وحى كرديم. تو نمى»فرمايد: دهند. خداوند مىز مىرا از كلام غير تمي

 و ايمان چيست ولى ما آن را نورى ساختيم تا هر يك از
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ه چه كسى سول اللَّپيامبر به داشتن اميد شفاعت از بتان بود. پناه بر خداوند از اين نسبت كه موجب شرك خداست. در محضر ر
عذرخواه ايشان خواهد بود در حالى كه پيامبر بسيارى از نزديكان و خويشاوندان خود را به سبب عبادت بتها به قتل رساند و 

آيا به كسى كه در مقام ارشاد جهان است چنين گفتار شرك آلودى نسبت  «1» در راه خدا از سرزنش ملامتگرى نهراسيد.
تا از آن پس مردم را بر خدا »ارترين گمراهى نيست؟ چگونه چنين امرى با سخن خداوند سازگار است: دهند؟ آيا اين آشكمى

آيا حجتى استوارتر از اين هست كه بگويند: تو پيامبرى فرستادى كه به شرك و كفر و پرستش بتان فرمان  «2» «حجتى نباشد.



 «7» «اند.خدا را آنچنان كه در خور اوست نشناخته»دا هستند: داد؟ ترديدى نيست كه معتقدان به اين رأى، مشمول كلام خمى
اند كه نماز ظهر را دو ركعتى بجاى آورد. ذو اليد به او گفت: اى پيامبر آيا نماز را قصر كردى يا فراموش از پيامبر روايت كرده

دا دو ركعت ديگر بجاى آورد و سلام گويد؟ مردم پاسخ مثبت دادند. پس رسول خنمودى؟ پيامبر فرمود: آيا ذو اليد راست مى
 «1» داد.

______________________________ 
. خداوند در اين آيه از آن نيرو كه 12شورى، « نمايى.بندگانمان را كه بخواهيم بدان هدايت كنيم و تو به راه راست راه مى

اند. اين روح پيامبران و تفسير كرده« لقدسروح ا»ناميده ياد كرده است و امامان اهل بيت در احاديث آن را به « روحش»
بخشد و از هر گونه نقصى در روح انسانى باز دهد و ايشان را توفيق خيرات و دورى از گناهان مىامامان شيعه را يارى مى

 داردشان.مى

آن  گشوده، و در« دخفت و قلبش بيدار بوديدگان پيامبر مى»( بابى را به اين عنوان كه 271، ص 1بخارى در صحيح خود )ج 
رفت اما قلبش بيدار بود و اين مطلب در باره ديگر پيام آوران نيز صدق روايت كرده كه چشمان رسول خدا به خواب مى

 ( اين امر را روايت كرده است.222، ص 1كرد. احمد بن حنبل نيز در مواضعى از مسند خويش )مثلا ج مى

 .11مائده، « هراسند.كنند و از ملامت هيچ ملامتگرى نمىدر راه خدا جهاد مى: »(. اين سخن برگرفته از كلام اللَّه است1)

 .171(. نساء: 2)

 .11(. انعام: 7)

 716شماره  216، ص 1(. نزديك به اين روايت: حديث ديگرى است كه ترمذى در الجامع الصحيح، ج 1)
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ركعت نماز عصر گزارد، سپس داخل خانه خود شد و هنگامى كه براى اند كه پيامبر با مردم دو روايت كرده« صحيحين»در 
چه نقصى  «1» انجام برخى از كارهايش بيرون آمد، مردم او را آگاه كردند، آنگاه دو ركعت ديگر گزارد و نماز را تمام كرد.

ر ش رو گرداند و به امور ديگنمايد كه پيامبر از عبادت خدايبالاتر از اين و چه پستى و فرومايگى بيشتر؟ اين روايت مى
 پرداخت. در نماز سخن گفت و خطاى خويش را اصلاح نكرد. پناه بر خدا از اين باورهاى ناروا.

ت: از عايشه روايت كرده كه گف« الجمع بين الصحيحين»اند. حميدى در سنيان نقصها و خطاهاى بسيار به پيامبر نسبت داده
 شاندند.پوشد سر و روى خود را مىردم و همبازيهايى داشتم، هنگامى كه پيامبر وارد مىكنزد پيامبر با عروسكهايى بازى مى»

در خانه پيامبر با »نيز حميدى )از عايشه( روايت كرده است:  «2» «كردند.كرد و آنان با من بازى مىپيامبر به آنها اشاره مى
 عروسكها بازى



______________________________ 
باب من لم يتشهد  62ص  2، باب السهو في الصلاة و السجود له و بخارى در الصحيح ج 217، ص 1الصحيح، ج و مسلم در 

اند. جملگى اين ، آورده117ص  1و ابن رشد در بدايه المجتهد ج  777ص  1في سجدتى السهو و ابو داود در سنن خود ج 
 اند.حديث را از ابو هريره روايت كرده

، 1، باب السهو في الصلاة و السجود له و بخارى نيز در ج 211، ص 1يتى است كه مسلم در الصحيح، ج (. اين خلاصه روا1)
 اند.، باب من يكبّر في سجدتى السهو، از ابو هريره روايت كرده62ص 

الصحابه ، كتاب فضائل 122، ص 2، كتاب الادب، باب الانبساط الى الناس و صحيح مسلم، ج 76، ص 6(. صحيح بخارى، ج 2)
پيامبر از جنگ تبوك »، در باب عشرة النساء من كتاب النكاح از عايشه: 26، ص 2باب فضل عائشه و در مصابيح البغوى، ج 

اى از پرده كنار رفت و عروسكهايى كه عايشه با آنها بازى اى بود، گوشهيا حنين بازگشت. بادى ورزيد و در اتاق او پرده
 يد: عايشه اينها چيست؟ عايشه گفت:كرد آشكار شد. پيامبر پرسمى

 عروسكهايم. پيامبر در ميان آنها اسبى را ديد كه دو بال چرمى داشت. پرسيد: اين كه در ميان آنهاست چيست؟

 عايشه پاسخ داد: اسب است.

 بالهاى اوست. -اين چيست؟ -

 «پيامبر خنديد. اى كه سليمان اسبان بالدار داشت؟آيا اسب بال دارد؟ عايشه گفت: آيا نشنيده -
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است  «2» اى كه در آن مجسمه يا نقاشىاند كه فرشتگان به خانهبا آنكه سنيان در احاديث صحيح بيان كرده «1» «كردم.مى
دهند پس چگونه به پيامبر و همسر او نسبت مى «7» شوند و احاديث منع پيكرتراشى و نقاشى از پيامبر، متواترند،داخل نمى

 خدا ساخته شده و محل فرود فرشتگان و روح الامين در هر زمانى است، عروسك قرار دهند؟ «1» اى كه براى عبادتخانهدر 
؛ با «7» هنگامى كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله صورتها را در خانه كعبه ديد داخل نشد مگر آنكه صور را محو كردند «1»

با وجود شرف و بلندى مرتبه خانه كعبه داخل آن نگشت چگونه خانه خود را كه از كعبه  آنكه كعبه خانه خدا بود. اكنون كه او
 فروتر است جايگاه صورتها قرار دهد؟

پيامبر مرا با رداى خود پوشانيده بود و من به حبشيانى »از عايشه روايت كرده است كه: « الجمع بين الصحيحين»حميدى در 
 و عمر نگريستمرقصيدند مىكه در مسجد مى

______________________________ 
 ، كتاب فضايل الصحابه، باب فضل عائشه و جمع بين صحيحين.122، ص 2(. صحيح مسلم، ج 1)



؛ باب 216، باب من كره القعود على الصورة و باب لا تدخل الملائكه بيتا فيه صورة و ص 217، ص 6(. صحيح بخارى، ج 2)
، باب ما جاء ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صوره او كلب 222، ص 1امع الصحيح ترمذى، ج من لم يدخل بيتا فيه صورة و الج

 ، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا صورة.721، ص 2و صحيح مسلم، ج 

، باب عذاب المصورين يوم القيامة و باب نقض الصور 211، ص 6، صحيح بخارى، ج 771 -771، ص 2(. صحيح مسلم، ج 7)
 باب من صور صورة. و

هايى است كه خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا ياد شود و او را آن نور در خانه»(. خداوند فرموده است: 1)
آورده است: ابن مردويه از انس بن  12، ص 1ج « الدر المنثور»( سيوطى در 77)نور، « هر بامداد و شبانگاه تسبيح گويند.

 كرده است: مالك و بريده روايت

 هايى است؟ پيامبر پاسخ گفت:پيامبر اين آيه را قرائت فرمود، مردى برخاست و پرسيد: مقصود چه خانه

 سراى انبياء.

اى كه از درخت پيامبرى، محل رسالت، اى هستيم كه خداوند آنها را پاكيزه گردانيده است. خانهما اهل خانه»(. پيامبر فرمود: 1)
روايت كرده است  111، ص 1اين حديث را سيوطى در تفسير خود ج « رحمت و معدن دانش است. جايگاه فرشتگان، سراى

 و ترديدى نيست كه خانه گرانسنگ او محل وحى و فرودگاه امين وحى خداى جهان است.

 .267، ص 2، در حاشيه آن سيره زينى دحلان، ج 66و  67، ص 7(. السيره الحلبيه، ج 7)
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پيامبر بر من وارد شد در حالى كه دو كنيز نزد من خنياگرى »حميدى از عايشه روايت كرده است:  «1» «از داشت.آنها را ب
كردند. پيامبر به بستر رفت و رو برگرداند. ابو بكر داخل گشت و با من عتاب كرد كه ساز شيطان را در محضر پيامبر مى

اى از غفلت پيامبر با چشم به كنيزان اشاره كردم و در لحظه «2» كن اى؟ رسول خدا به او روى آورد و گفت: رهايشآورده
چگونه بر پيامبر جايز است كه در چنين رويدادى صبر كند با آنكه نص قرآن بر تحريم لهو و لعب موجود است « بيرون رفتند.

 به ويژه كه «7» و كتاب الهى آكنده از اين نصوص است؛

______________________________ 
و در  266، ص 2، از بخارى و مسلم و نسايى و غزالى در احياء العلوم، ج 722، ص 11(. ابن اثير در جامع الاصول، ج 1)

: اند. عراقى گفته است، آن را روايت كرده«المغنى في تخريج ما في الاحياء من الاخبار»ذيل آن الزين العراقى در كتاب خود 
بكار برده و نسايى « دعهم يا عمر»، «امنا يا بنى ارفده»يره روايت كرده و بجاى عبارت اين حديث را مسلم از حديث ابو هر

 و هر دو راوى از حديث عايشه:« فانماهم بنو ارفده»افزوده: 



 اند.را آورده« دونكم يا بنى ارفده»

معصية فيه و بخارى در صحيح ( كتاب صلاة العيدين، باب الرخصه في اللعب الذى لا 711، ص 1(. مسلم در صحيح خود )ج 2)
 (، كتاب العيدين، باب اللعب في العيدين و التجمل فيه.11، ص 2)ج 

(. سعيد بن منصور، احمد، ترمذى، ابن ماجه و ابن ابى الدنيا در نكوهش لهو و لعب و ابن جرير، ابن المنذر، ابن ابى حاتم، 7)
ريد و كنيزان خنياگر را نخ»اند كه فرمود: ى اللَّه عليه و آله روايت كردهطبرانى، ابن مردويه و بيهقى از ابى امامه از پيامبر صلّ

د تا به انبعضى از مردم خريدار سخنان بيهوده»آيه « نفروشيد و نياموزيد. در تجارت آنها خيرى نيست و بهايشان حرام است.
 ت.در همين باب نازل شده اس 7لقمان، « نادانى مردم را از راه خدا گمراه كنند.

، ص 21( و تفسير آلوسى )ج 71، ص 7(، تفسير ابن كثير )ج 71، ص 21(، طبرى )ج 111، ص 1سيوطى در تفسير خود )ج 
داوند خ»اند: اند. ابن ابى الدنيا و ابن مردويه از طريق عايشه حديث را بصورت مرقوع، اين گونه آورده(، حديث را ذكر كرده76

و مردمى هستند كه »آموزش دادن و شنيدن را حرام كرده است. سپس پيامبر خواند. بزرگ خريد كنيز خنياگر، بهاى آن و 
، ص 21، تفسير آلوسى، ج 226، ص 1، تفسير شوكانى، ج 111، ص 1بنگريد الدر المنثور، ج « خريدار سخن بيهوده هستند.

جز آنكه خداوند دو شيطان به سوى  كندهيچ كس صداى خويش را به آواز بلند نمى»، در سنت شريف از پيامبر آمده است: 76
 «كوبند تا زمانى كه دست بردارد.اش مىنشينند و پا بر سينهفرستد كه بر دو كتفش مىاو مى

 176ص:

پيامبر با همسر خود بوده است. آيا غيرت به او روى نياورد با آنكه غيرتمندترين مردم بود و چگونه ابو بكر و عمر از آن باز 
 آيا آنها از پيامبر بهتر بودند؟داشتند، 

اند كه چون از سفر به مدينه بازگشت، زنان مدينه از شادى باز آمدنش، دف زنان نيز از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله روايت كرده
 «1» رقصيد.به استقبال او رفتند و پيامبر با آستين خود مى

______________________________ 
 .76، ص 21، تفسير آلوسى، ج 111، ص 1، الدر المنثور، ج 111ص  ،2بنگريد كشاف، ج 

و  62انعام، « اند و زندگى دنيا فريبشان داد.و واگذار آن كسانى را كه دين خويش بازيچه و لهو گرفته»فرمايد: خداوند مى
 كنيم همچنان كه آنها نيزوش مىامروز آنان را كه دين خويش لهو و بازيچه پنداشتند و زندگى دنيا فريبشان داده بود فرام»

 .11اعراف « كردند.رسيدن به اين روز را از ياد برده بودند و آيات ما را تكذيب مى

او  پيامبر به جنگى رفت، چون بازگشت كنيز سياهپوستى به»اند: (. نزديك به اين داستان، روايتى است كه از بريد نقل كرده1)
رمود: خوانى كنم. پيامبر فگر پروردگارت به سلامت باز گرداند در محضرت دف زنم و نغمهگفت: اى فرستاده خدا من نذر كردم ا

نواخت. على داخل شد و اى چنين كن و گر نه مكن. زن به نواختن آغازيد كه ابو بكر در آمد و او همچنان مىاگر نذر كرده



نيز دايره افكند و بر آن نشست. پيامبر فرمود: اى عمر كنيز باز نايستاد و عثمان وارد گشت و زن ادامه داد تا عمر درآمد. ك
نواخت، ابو بكر، على و عثمان به ترتيب درآمدند و او دست نداشت. آنگاه تو هراسد، من نشسته بودن و او مىشيطان از تو مى

ين حديث، حسن، صحيح ، نقل كرده و گفته است: ا761، ص 1)اين حديث را ترمذى در الجامع، ج « آمدى و او دايره را افكند.
 وجود دارد. 717، ص 1، در اين باب از عمر و عايشه و مسند احمد ج 71، ص 1و غريب است. در اسد الغابه، ج 

نواختند، ابو بكر نشست و چون پيامبر را ساكت ديد ابو بكر بر پيامبر درآمد و در محضرش دف مى»از جابر روايت شده است: 
و همين كه صدايش بگوش پيامبر رسيد فرمان داد از دف زدن باز ايستند. پس از رفتن عمر،  از آن عمل منع نكرد. عمر آمد

توان عايشه پرسيد: اى رسول خدا، دايره زدن حلال بود و با آمدن عمر حرام شد؟ پيامبر فرمود: اى عايشه همه مردم را نمى
، 11و ابن اثير در جامع الاصول، ج  176، ص 2ى، ج و نوادر الاصول ترمذ 71، ص 6در اين امور آزاد گذارد. )الغدير، ج 

هاى خود به چون پيامبر به مدينه آمد، حبشيان در شادى آمدنش با نيزه»، ط مصر( از انس بن مالك روايت است: 722ص 
دانيم. آيا ا باگر بخواهيم به يارى حق باطل را نابود سازيم بايد راز اختلاف و انگيزه جعل اين احاديث ر« پايكوبى پرداختند.

دانند، قصدشان تبرئه گروهى از خليفگان نيست كه به اقرار مسلم تاريخ پيش از اهل سنت كه پيامبر شدن كافر را جايز مى
 و مانند آن، چه معنايى دارد؟« اگر پس از من پيامبرى بود عمر بن خطاب بود»اسلام بت پرست بودند. حديث: 

 176ص:

 زند؟ اگر به يكى از دانشمندانيا مرد موقرى سر مى آيا چنين عملى از رهبر

______________________________ 
آيا نسبت فراموشى و معصوم نبودن به پيامبران جز اين سببى داشته كه خلفاء، خطاكار و به معارف دينى و احكام شرعى ناآگاه 

و شنيدن سرودهاى آنان براى اثبات فضيلت خلفاى اول  بودند؟ آيا بازى با عروسك و ديدار پيامبر از خنياگران و رقاصگان
 و ثانى يا مقام عايشه نزد رسول خدا نيست؟

ول آورى به پيامبر داده شود؟ خلفاى اپسندد چنين نسبتهاى شرمغنا و لهو و لعب فعل ابليس و حرام شريعت است. آيا خرد مى
گريزد؟ كند و از عمر مىشيطانى است كه از رسول اللَّه پروا نمىو دوم عكس العمل نشان دهند ولى پيامبر سكوت كند؟ اين چه 

نگرند؟ و آن چه پيغمبرى است كه زن بيگانه در برابرش به خواندن و رقصيدن پرداخته و او با همسرش به اين منظره زشت مى
نجا شود تا آت مختلف دريافته مىهمان گونه كه از روايا« من اهل لهو و لعب نيستم و آن از من نيست.»گويد: همان پيامبر مى

 كه عايشه در حضور مردم در پاسخ پيامبر كه آيا سير نشدى بگويد: نه تا مقام خود را نزد تو بدانم.

، 271، ص 1، و فيض القدير، ج 727، ص 6اند. بنگريد به كنز العمال، ج )حديث را بخارى و ابن عساكر در الادب ذكر كرده
 (.61، ص 6ج  همان گونه كه در الغدير،

آيا از پيامبر عجيب نيست كه حبشيان در مسجدش كه از شريفترين مكانهاى دنياست و براى تقوى بنا شده، پايكوبى كنند و او 
 با همسرش آنان را بنگرند. عمر ايشان را نهى كند و پيامبر عمر از نهى باز دارد؟



 ه غناء اعراب را داده است.گويد: عمر اجاز، مى261، ص 11ابن منظور در لسان العرب، ج 

( راز جعل چنين احاديثى را 271، ص 6و كنز العمال، ج  221، ص 12اين روايت و مانند آن كه در سنن بيهقى آمده است )ج 
دانيم كه خوانندگان در ايام خلافت بنى اميه جايگاهى بزرگى نزد ايشان بدست آوردند، همان گونه كند. وانگهى مىآشكار مى

 ( باز گفته است.727، ص 6و ج  766، ص 6و ج  272، ص 1و ج  211و  22، ص 2لفرج اصفهانى در اغانى )ج كه ابو ا

نكته ديگر اينكه آيا شرط بسته شدن نذر آن نيست كه مورد نذر از امور مشروع و چيزهايى باشد كه بتوان با آن به خداوند 
 «يزى كه با آن بتوان وجه اللَّه را بدست آورد، صحيح نيست.نذر جز در چ»نزديك شد و قصد قربت نمود؟ پيامبر فرمود: 

هر »، آمده است(. و پيامبر فرمود: 67، ص 7اند همان گونه كه در التاج الجامع للاصول، ج )حديث را ابو داود و احمد آورده
 رده است(.، آو767، ص 1)روايت را ابن ماجه در سنن خود ج « كس نذر كرده خدا را عصيان كند، چنين نكند.

چه رجحان شرعى در رقصيدن زن بيگانه برابر مرد بيگانه است؟ جز آنكه گفته شود آن كنيز يا مسجد پيامبر اين امور حرام را 
 اند.گويى در فضيلت ابو بكر و عمر و عايشه جعل و پرداخته شدهحلال ساختند يا احاديث براى زياده

 171ص:

ى داند، پس چگونه دروغهايراند و خويش را از اين نسبت مبرا مىگوينده را به جفا و ناسزا مىاهل سنت اين گونه نسبت دهند، 
هنگامى كه فرشته مرگ براى ميراندن موسى نزد او آمد، موسى »بندند؟ در صحيحين آمده است: از اين دست را بر پيامبر مى

دارد موسى عليه السّلام با عظمت و بزرگى دى روا مىچگونه خردمن «1» «اى به چهره او نواخت كه كور شد!چنان تپانچه
منزلت و آرزوى نزديكى به خدا، چنين نفرتى از مرگ داشته باشد؟ و چگونه ممكن است با فرشته مرگ كه مامورى از سوى 

 خداست چنين رفتار كند؟

آدم  اند كه ايشان به نزدقيامت فرمودهدر جمع بين الصحيحين آمده است كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله در توصيف مردم در 
جويد. پس روند و او نيز چون آدم اعتذار مىخواهد، نزد نوح مىكنند، او از اين كار عذر مىروند و درخواست شفاعت مىمى

ابراهيم  .اى ابراهيم تو پيامبر خدا و دوست او هستى از ما در پيشگاه خدايت شفاعت كن»گويند: روند و مىبه نزد ابراهيم مى
دهد: خدايم چنان خشم آورده كه پيش از آن مانند نداشته و پس از اين نيز همانندى نخواهد داشت و من سه بار پاسخ مى

 و در جمع بين صحيحين آمده است كه پيامبر فرمود: «2» «ام، خود را باشم! خود را باشم! نزد ديگرى برويد.دروغ گفته

شمارند؟ و چگونه با فرض چگونه اين قوم نسبت دروغ به پيامبران را بر خود حلال مى «7» «ابراهيم تنها سه بار دروغ گفت.»
 توان به دين و شريعت پيامبرى اعتماد داشت؟دروغ عمدى مى

پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود ما براى شك كردن بيش از ابراهيم حق داريم آنجا كه »در جمع بين الصحيحين آمده است: 
ن اى؟ گفت: بلى و لكسازى؟ گفت: آيا هنوز ايمان نياوردهاى پروردگار من به من بنماى كه مردگان را چگونه زنده مى» گفت:

 خواهم كه دلم آراممى



______________________________ 
 .217، ص 7، التاج الجامع للاصول، ج 111، ص 1، بخارى، ج 12، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)

 .162و  171، ص 1، بخارى، ج 67و  61و  61، ص 1ج  (. صحيح مسلم،2)

 .12، ص 1، صحيح مسلم، ج 161، ص 1(. صحيح بخارى، ج 7)

 162ص:

ماندم خواسته و اگر در زندان به اندازه يوسف مى «2» «گاهى استوار پناه برد.و خداوند لوط را بيامرزد كه به تكيه» «1» «يابد.
چگونه بر اين جماعت رواست كه بر پيامبر جسارت ورزند و او را به شك در عقيده متهم  «7» «كردم.زليخا را برآورده مى

تى مش رقصيدند، عمر داخل شد،هاى خود مىهنگامى كه حبشيان نزد پيامبر با نيزه»كنند؟ در صحيحين روايت شده است: 
روايت كرده است « احياء علوم الدين»غزالى در  «1» «سنگريزه برگرفت و بر آنان افكند، پيامبر به او گفت، ايشان را رها كن.
 كردند عمر اجازه ورود خواست. پيامبر به كنيزان فرمانكه پيامبر نشسته بود و نزد وى كنيزانى بودند كه خنياگرى و بازى مى

 فرو بستند. عمر درآمد و پس از انجام كارش بيرون شد.سكوت داد و ايشان دم 

پيامبر به كنيزان دستور داد سرودخوانى و بازيگرى را از سر گيرند. آنها پرسيدند: اى رسول خدا اين مرد كه بود كه چون داخل 
ا خوش ندارد و بر اين مردى است كه شنيدن باطل و ناروا ر»گشت ما را بازداشتى و چون رفت دستور آغاز دادى؟ فرمود: 

دهند چنين رواياتى را بر پيامبر ببندند؟ آيا عمر برتر از پيامبر است كه غنا چگونه اين قوم به خود اجازه مى «1» «گزيند.نمى
 گزيند؟آور خدا آن را بر مىگزيند و پيامو گفتار باطل را بر نمى

______________________________ 
 .272(. بقره: 1)

 .62(. هود: 2)

 .61، ص 1، صحيح مسلم، ج 167و  161، ص 1(. صحيح بخارى، ج 7)

 .717، ص 1، صحيح مسلم، ج 17، ص 1، صحيح البخاري، ج 721، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

ر بنزد پيام»( از اسود بن سريع نقل كرده شبيه روايت غزالى است: 171، ص 7(. روايتى كه احمد بن حنبل در مسند خود )ج 1)
اى بخوان. من به ام. فرمود: آنچه كه در مدح خدايت سرودهآمدم و گفتم: اى رسول خدا خداى خود و شما را به شعر ستوده

 خواندن آغاز كردم كه مردى بلند قامت و سياهپوست اجازه ورود خواست.



من دوباره به خواندن پرداختم كه پيامبر به من فرمان سكوت و شنيدن سخن او را داد. مرد درآمد و قدرى سخن گفت و رفت. 
آن مرد باز آمد و اجازه خواست و پيامبر مرا ساكت كرد. اين ماجرا دو يا سه بار تكرار شد. من پرسيدم: اى رسول خدا اين 

 مرد كيست كه مرا از خواندن باز داشتى! فرمود: عمر بن خطاب است و او مردى است كه باطل را دوست ندارد.

 161ص:

جمع بين صحيحين از ابو هريره روايت شده است كه نماز بر پا شده بود و نمازگزاران پيش از آمدن پيامبر به صف ايستاده در 
بودند. پيامبر نزد ما آمد. هنگامى كه در مصلى ايستاد به ياد آورد كه جنب است؛ به ما گفت: بر جاى خود بايستيد. ما همچنان 

خردمندان  «1» چكيد، آنگاه تكبير گفت و نماز كرديم.حالى نزد ما آمد كه آب از سرش مى بر پا ايستاديم تا غسل كرد و در
د؟ و ايستترين مردم را اين گونه وصف كنند كه فلان در حال جنابت در صف جماعت مىتأمل كنند، آيا سزاوار است فرومايه

ى بر يك ديگر پيشى گيريد برا»ا فرموده است: آيا اين عمل جز كوتاهى و سستى در عبادت چيز ديگرى است؟ حال آنكه خد
كدام مكلفى براى پذيرش اين امر از پيامبر  «7» «در خيرات بر يك ديگر پيشى گيريد.»و  «2» «آمرزش پروردگار خويش.
 تر است؟و خاندان و آل او شايسته

كعتى كنم نماز عصر بود، دو رشتر گمان مىدر جمع بين الصحيحين از ابو هريره روايت شده كه پيامبر يكى از دو نماز را كه بي
سپس به سوى چوبى كه در آستانه مسجد بود رفت و دست خود را بر آن نهاد. ابو بكر و عمر در  «1» بجاى آورد و سلام داد.

قصر  زميان نمازگزاران بودند ولى از هيبت او سخنى نگفتند. پيامبر به شتاب خارج شد و مردم از يك ديگر پرسيدند: آيا نما
خواند اين سؤال را از رسول خدا پرسيد. پيامبر فرمود: نه فراموش كردم و نه شده است؟ مردى كه پيامبر او را ذو اليدين مى

 قصر. ذو اليدين گفت:

 نه، فراموش كردى. پيامبر دو ركعت ديگر بجا آورد و سلام داد.

 هند؟ چگونهخردمند داورى كند آيا رواست چنين عملى را به رسول خدا نسبت د

______________________________ 
خواند ، در باب جنبى كه با مردم نماز مى1و سنن ابو داود ج  226، ص 1و صحيح مسلم، ج  61، ص 1(. صحيح بخارى، ج 1)

 و جنابت خود را فراموش كرده است.

 .177(. آل عمران: 2)

 .16(. مائده: 7)

 .211، ص 1تفاوتى در مسلم، ج و با اندك  62، ص 2(. و در بخارى، ج 1)
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توان گفت او فراموش كرده است؟ اين، خطا در خطا و سهو در سهو است. چه كسى دانست كه ابو بكر و عمر آنچه را كه مى
 پيامبر فراموش كرده بود بياد داشتند، با آنكه ايشان در اين باب سخنى با پيامبر نگفتند و او را يادآور نشدند؟

رسول خدا زيد بن عمرو بن نفيل را فرا خواند و اين واقعه پيش »صحيحين از عبد اللَّه بن عمر روايتى از پيامبر آمده است: در 
اى آورد كه در آن گوشت بود. زيد از خوردن پرهيز كرد و گفت: من از فرود آمدن وحى بود. او نزد پيامبر آمد و پيامبر سفره

توان پيامبرى را به پرستش آيا مى «1» «خورم.و از آنچه كه نام خدا بر آن برده نشده است، نمى انداز آنچه كه به انصاب كشته
بتها و قربانى بر انصاب و خوردن آنها توصيف كرد؟ آيا زيد بن عمرو بن نفيل از پيامبر به خدا آشناتر و پرهيزگارتر بود؟ پناه 

 اعتبار.به خدا از اين باورهاى خطا و بى

من با پيامبر بودم، كه به مزبله قومى رسيد، ايستاده بول كرد و من دور »از حذيفة بن اليمان روايت شده است:  در صحيحين
 «رد.هاى خود مسح كشدم پيامبر فرمود: پيش آى. من نزديك شدم تا به پشت سر او رسيدم. پيامبر وضو ساخت و بر كفش

«2» 

______________________________ 
تر از اين روايت، خبرى است كه احمد آمده است، صريح« ما ذبح على النصب و الاصنام»، باب 116، ص 6، ج (. در بخارى1)

(؛ روايت او از نوفل بن هشام بن سعد بن زيد از پدر زيد و از 161، ص 1بن حنبل بيان كرده است )مسند احمد بن حنبل، ج 
د را دعوت خوردند. زيابو سفيان بن الحرث با پيامبر بود و با هم غذا مىجد او ... كه زيد بن عمرو بن نفيل بر پيامبر گذشت و 

ر خورم. از آن روز تا هنگام بعثت ديده نشد كه پيامبكردند و او گفت: اى پسر برادرم، من آنچه را كه با نصب ذبح شده باشد نمى
 اى بخورد.چنين ذبيحه

 اند.خوردهيان و مانند او در جاهليت از چنين گوشتى مىگانه و ابو سفراز جعل اين حديث آن است كه خلفاى سه

، باب مسح بر كفش، اين روايت با حديث ديگرى ذكر شده است كه در مفاد و معنا 121، ص 1(. در صحيح مسلم، ج 2)
آمده « البول قائما و قاعدا»و باب « بول عند صاحبه»، در باب 71، ص 1همانندند. دو روايت از اين دست در بخارى، ج 

. راز جعل اين احاديث آن بوده كه برخى از صحابه گرفتار اين عمل پست 12، ص 1است؛ همچنان كه در تاج الاصول، ج 
 پس پيامبر»شود: اند، آن گونه كه از روايت بخارى آشكار مىبوده
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پذيرند و آنگاه، مسح بر كفش؛ حال آنكه خداوند ىترين آدميان آن را نمبندند؟ با آنكه فرومايهچگونه اين عمل را بر پيامبر مى
دهند و دزدى يك درهم و دروغ بنگريد كه چسان اين قوم خطا و غلط را بر پيامبران نسبت مى «1» «و پاهايتان»فرمايد: مى

 يد:آاز اين گونه روايات امور محالى لازم مى «2» دانند.ترين امور را بر پيامبران جايز مىارزشگفتن در بى



اعتمادى به آنها، زيرا اگر بر مبلّغ دروغ و گناهان ديگر روا باشد جايز است كه به عمد يا گيرى بر اديان و بى. جواز خرده1
 توان به سخنانش اعتماد كرد؟فراموشى دروغ گويد يا چيزى از وحى را متروك نهد پس چگونه مى

ر آن گناه بر ما واجب است كه در اين فرض چيزى كه ترك آن بر ما . اگر پيامبر آور گناهى انجام دهد يا پيروى از او د2
 ود.رگردند ولى اگر پيروى از او واجب نيست فايده بعثت از ميان مىواجب بود فعلش واجب شده است و دو ضد جمع نمى

______________________________ 
ايستاده »گويد: ( مى112، ص 1ابن ماجه در سنن خود )ج ...«  ايستيد، ايستاد و ادرار كرد و از آن دور شدهمانسان كه شما مى

م گفت كردپيامبر مرا ديد كه ايستاده ادرار مى»نيز از ابن عمر از عمر نقل شده است كه عمر گفت: « بول كردن عادت عرب بود
ه بول نكردم. )سنن ترمذى، روايت ديگر از عمر: از هنگامى كه اسلام آوردم ايستاد« اى عمر چنين مكن و از آن پس نكردم.

، ص 1( عذر او در ايستاده بول كردن اين بود كه اين عمل براى نشيمنگاه بهتر است. )بنگريد به فتح البارى، ج 12، ص 1ج 
( پژوهشگران تأكيد دارند كه صحابه از عايشه در اين مطلب نظر خواستند 771، ص 1و ج  266، ص 1، ارشاد السارى، ج 717

النسايى ج  بنگريد به: سنن« هر كس چنين نسبتى به پيامبر دهد تصديقش نكنيد.»اين امر را انكار كرد و گفت: و او به شدت 
 .12، ص 1، ترمذى، ج 112، ص 1، ابن ماجه، ج 27، ص 1

 گويد اين حديث سند صحيح دارد.مى 711، ص 172ابن حجر در فتح البارى 

ايد، چون به نماز برخاستيد، صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد كه ايمان آورده اى كسانى»فرمايد: ، خداوند مى7(. مائده: 1)
 «و سر و پاهايتان را تا قوزك مسح كنيد.

 .11 -1، ص 1(. بنگريد به الفصل، ج 2)
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، نهى از منكر اين است . اگر گناه بر پيامبر ممكن باشد، آزار و دورى جستن از او واجب است زيرا مقتضاى امر به معروف و7
دهند، خدا در دنيا و هر آينه كسانى را كه خدا و پيامبرش را آزار مى»اما خداوند آشكارا آزار رسانيدن به پيامبر را منع كرده: 

 كند و از او. مقام و منزلت پيامبر نزد عوام، نزول مى1 «1» «آخرت لعنت كرده و بر ايشان عذابى خواركننده مهيا كرده است.
 رود.برند و فايده بعثت از ميان مىفرمان نمى

آيد كه پيامبر از همه افراد امّت خود فروتر باشد زيرا درجات پيامبران در نهايت شرف است و گناهكارى از چنين . لازم مى1
خور عقوبت  اى زنان پيامبر، هر كس از شما مرتكب كار زشت در»فرمايد: تر؛ همان گونه كه خداوند مىاشخاصى، نكوهيده

شود اما مرد مجرد، به حد مجازات مردى كه داراى همسر است در زنا سنگسار مى «2» «كند.شود، خدا عذاب او را دو برابر مى
 گردد و حد بنده نيمى از حد انسان آزاد است.مى



لم در ما داست كه فزونى عسبب آن است كه دانش پيامبران به خداوند بيشتر است زيرا آنان فرودگاه وحى و فرشتگانند و هوي
 مستلزم بيشى معرفت و تواضع در برابر حق است و اجماع قائم است كه پيامبر نبايد از افراد امت خود فروتر باشد.

پس  «7» «اگر فاسقى برايتان خبرى آورد تحقيق كنيد.»فرمايد: آيد شهادت پيامبر مردود باشد زيرا خداوند مى. لازم مى7
 شود؟ر در باب وحى پذيرفته مىچگونه گواهى پيامب

 آيد كه حال پيامبر و مقام او از عادلان امتش فروتر باشد و اين امر به اجماع باطل است.نيز لازم مى

 از خدا اطاعت كنيد و از رسول». اگر پيامبر به گناه دست يازد پيروى از او به حكم 6

______________________________ 
 .16(. احزاب: 1)

 .72احزاب: (. 2)

 .7(. حجرات: 7)
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از من پيروى »و  «2» «اى است.براى شما ... شخص رسول اللَّه الگوى پسنديده»، «1» «و اولو الامر خويش فرمان بريد.
 آيند.واجب است. اما اين وجوب نيز به اجماع باطل است و گر نه وجوب و حرمت گرد مى «7» «كنيد.

 برانپاكدامنى والدين پيام

 اماميه بر آنند كه پيامبر بايد از پستى پدران و آلودگى مادران و از صفتهاى زشت «1»

______________________________ 
 .11(. نساء: 1)

 .21(. احزاب: 2)

 .12و طه:  71(. آل عمران: 7)

باشد. به پيروى از امامان معصوم شيعه مى (. پاكدامنى پدران و مادران پيامبر از اصول اساسى و مسلمات اماميه است و اين امر1)
ابن بابويه به سند خود از جابر بن عبد اللَّه  211شعراء، « بيند.و نماز خواندنت را با ديگر نمازگزاران مى»فرمايد: خداوند مى



ل او صلب و نساز پيامبر پرسيدم هنگامى كه آدم در بهشت بود تو كجا بودى؟ فرمود من در »بن انصارى روايت كرده است: 
 بودم و چون به زمين فرود آمد در صلبش بودم.

در صلب نوح به كشتى درآمدم و در پشت ابراهيم به آتش افكنده شدم. هرگز پدر و مادرم به زنا گرد نيامدند و پيوسته خدايم 
 مان گرفت.از پشتهاى پاك به رحمهاى مطهر در آورد و راهنمايم بود تا از من به پيامبرى و اسلام عهد و پي

فرمود: من و على بن ابى طالب از يك نوريم. دو هزار از پيامبر شنيدم كه مى»روايت است:  -آمرزش خدا بر او باد -از ابو ذر
گفتيم. چون خداوند آدم را آفريد آن نور را در سال پيش از آنكه خداوند آدم را بيافريند پروردگار را نزد عرش تسبيح مى

و در حالى ساكن بهشت شد كه ما در صلبش بوديم. نوح به سفينه درآمد و ما در نسلش بوديم. در سلاله صلب او قرار داد و ا
ابراهيم به آتش افكنده شديم و پيوسته خدايمان از پشتهاى پاك به رحمهاى مطهر درآورد تا زمان عبد المطلب رسيد و ما 

على بن .« 112، ص 2بنگريد به تفسير البرهان، ج »لب ابو طالب. دوباره شديم، من در صلب عبد اللَّه قرار يافتم و على در ص
كه  مراد از كسى»گويد محمّد بن وليد از محمّد بن فرات از ابو جعفر عليه السّلام حديث كرده كه حضرتش فرمود: ابراهيم مى

مى ت و نسل پيامبران است. )تفسير قدر پش« ديدكنندگان مىخواستى و نماز خواندنت را در ميان سجدهتو را آنگاه كه به پا مى
 (.7، ص 11و بحار، ج  71، ص 1و نور الثقلين، ج  161ص 

 پرسيدم فرمود:« كنندگاندگرگونيت در ميان سجده»از ابو جارود روايت است كه از ابو جعفر عليه السّلام در باره 
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______________________________ 
آنكه ىديد تا او را از صلب پدرش خارج ساخت بپيامبر از پشت پيامبرى به پشت پيامبر ديگر را مى خداوند دگرگونى و انتقال

گويد: گفته شده معناى آيه اين است كه در نسل يكتاپرستان از آدم تا ولادت زنايى باشد و جز نكاح نبود. )همان( طبرسى مى
رى برآورد. اين مطلب از ابن عباس در روايت عطا و عكرمه كه از ابو از پيامبرى به پيامبرى انتقال يافتى تا خدايت به پيامب

 (.226، ص 6باشد. )تفسير مجمع البيان، ج اند، مىنقل كرده -درود بر هر دو -جعفر و ابو عبد اللَّه

 پيشتر، سخن امير المؤمنين على عليه السّلام در باب پيامبران از نهج البلاغه گذشت.

، ط حيدرآباد دكن( فصلى را در اين باره گشوده كه در آن از ابن 76، ص 1لخصائص الكبرى، ج سيوطى در كتاب خود )ا
پيامبر فرمود: من از آدم به نكاح زاده شدم بدون آنكه زنايى در ميان »سعيد، ابن عساكر از ابن العباس روايت آورده است: 

ام و از زناى جاهليت در ميان هيچ يك از پدرانم زاده نشده پيامبر فرمود: من»طبرانى از ابن عباس روايت كرده است: « باشد.
ن از پيامبر فرمود: م»اند كه گفت: ابن سعد و ابن عساكر از عايشه نقل كرده« ام.جز از نكاحى، چون نكاح اسلام به دنيا نيامده

بر فرمود: پيام»اند: حسين حديث كردهابن سعد و ابن ابى شيبه در مصنف از محمّد بن على بن ال« ام.نكاح بدون زنا متولد شده
من تنها از همسرى و ازدواج زاده شدم نه از زنا؛ از روزگار آدم )تا هنگام تولد( ننگ زناى جاهليت بر من نيامد و جز از پاكى 

ادر من مود: پدر و مرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فر»هايى از ابن عباس نقل كرده: ابو نعيم به طريقه« و پاكدامنان بر نيامدم.



اند. پيوسته خدايم از پشتهاى پاك به رحمهاى مطهر درآورد در حالى كه آراسته و پيراسته بودم و هرگز هرگز به زنا گرد نيامده
د كه در انبزار طبرانى و ابو نعيم از طريقه عكرمه از ابن عباس روايت كرده« دو راه پديدار نشد جز آنكه در بهترين آنها بودم.

« نيا آمد.شد تا از مادر به دپيامبر پيوسته در پشت پيامبران دگرگون مى»گفت: « كنندگانو نماز خواندنت در سجده»اره آيه ب
، محمّد بن سعد، كاتب(. 71، ص 1از متقى هندى طبع حيدرآباد دكن و الطبقات الكبرى، ج  7)نيز بنگريد به كنز العمال ج 

 واقدى، طبع ليدن.

اى كه چون خداوند فرشتگان را به سجده بر آدم فرمان داد، مسجود راستين خود حق بود و آدم بسان قبله: »عارفى گفته است
مقصود بزرگتر از سجده بر نور محمّديش بود. فروغ محمّدى در پيشانى آدم جاى داشت و هنگامى كه حواء به شيث آبستن 

اش عيان آمد و او وصى آدم بر فرزندانش بود. آدم او را پيشانىگشت نور به او انتقال يافت. چون شيث زاده شد آن نور در 
 وصيت كرده بود كه آن نور جز در زنان پاكدامن
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______________________________ 
مسر ه ننهد و پيوسته اين وصيت از نسلى به نسلى انجام يافت تا نور به جد پيامبر عبد المطلب و سپس به فرزندش عبد اللَّه و

)سيره زينى دحلان مفتى مكه در حاشيه ...« عبد اللَّه آمنه رسيد. اين گونه خدايش نسب او را از زناى جاهليت دور داشت 
گويد: در احاديث بسيارى بيان شده كه پيامبر صلّى اللَّه عليه همان كتاب مى 77( نويسنده، در صفحه 6، ص 1السيره الحلبيه ج 

آمدم. و در روايتى خداوند همواره مرا از صلبهاى نيكو به ه از پشتهاى پاك به رحمهاى پاك درمىمن پيوست»و آله فرمود: 
دليل است كه پدران و مادران او از آدم و « از پشتهاى پاك به رحمهاى مطهر»گفتار پيامبر: ...« آورد رحمهاى مطهر در مى

 كنند.ىحواء پيراسته از كفر بودند زيرا كافر را به پاكى توصيف نم

شود و اين دليل پيراستگى پدران و مادران پيامبر از گويد: كافر به طهارت وصف نمىپس از نقل روايت مى 11او در صفحه 
 كفر است.

نويسد: فخر رازى در تفسيرش آورده است: پدران پيامبر بر دين حنيف ابراهيم بودند همان گونه كه زيد بن مى 72در صفحه 
اند. اند. بلكه پدران و مادران همه پيامبران به سبب بزرگداشت مقام نبوت، با ايمان بودههمانندان او چنين بودهعمرو بن نفيل و 

بر است. خود پيام« كنندگانو گرديدن تو در ميان سجده»آذر پدر ابراهيم نبود و عموى او بود. دليل طهارت اجداد پيامبر آيه 
توبه، )« مشركان نجس و ناپاكند»در حالى كه خداوند فرموده « رحمهاى مطهر در آمدم پيوسته از پشتهاى پاك به»نيز فرمود: 

 ( پس اجداد پيامبر نبايد مشرك باشند.26

ما خداى تو و خداى پدرانت ابراهيم و اسماعيل »شود همچنان كه فرزندان يعقوب به او گفتند: واژه پدر گاهى بر عمو گفته مى
( آنها اسماعيل را پدر يعقوب ناميدند در حالى كه عموى او بود. )نيز بنگريد به التفسير 177بقره، « )كنيم.و اسحق را پرستش مى

اند، از جمله علّامه بزرگان اهل تحقيق سخن رازى را پذيرفته»( زينى دحلان افزوده است: 161، ص 21الكبير فخر رازى، ج 
اند ودهاند و جملگى مسلم بز پدران و مادران پيامبر مشرك نبودهاند: هيچ يك انويس شفا، كه گفتهسنوسى و تلمسانى حاشيه



س )پ« شد و اين وصف جز با ايمان به خدا سازگار نيست.زيرا حضرتش همواره از صلبهاى مطهر به رحمهاى پاك منتقل مى
وان زى را با دليلهاى فراادبى است( جلال الدين سيوطى سخن فخر راآزرمى و بىاند از سر بىآنچه تاريخ نويسان بيان كرده

اش را پاس نهد ... حافظ بن هايى نگاشته است، خدايش پاداش نيكو دهد و كوشايىتأييد كرده است و در اين باب رساله
درخشيد و در ايشان از كنندگان مىكننده بود كه در پيشانى سجدهسروده است: احمد نورى خيره -رحمت حق بر او -ناصر

 گشت تا برترين پيامبران برآمد.مىنسلى به نسل منتقل 

وارى يابى كه نسل او پدران بزرگماوردى در كتاب اعلام النبوة گفته است: اگر بر حال دودمان و نسب پيامبر آگهى يابى در مى
 اى پديد نيامده بلكه جملگى سروران و رهبران قوم خوداند كه در ميانشان فرومايهبوده
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آورد پيراسته باشد، زيرا اين امور منزلت و قدر او را در قلب انسانها حقير تمسخر كه مقام آدمى را فرو مىو كارهايى چون 
 نمايند. اين همه محل ترديد نيست.كند و مردم از پيروى او پرهيز مىمى

اند كه زاده حرام رفتهكنند بدان اند. اشاعره از آن روى كه حسن و قبح را نفى مىاهل سنت در اين مطلب مخالفت ورزيده
تواند پيامبر باشد گرچه حرامزادگى او را همگان بدانند و رواست كه پدرش به هر تبهكارى و گناه و شركى آلوده گردد و مى

كنندگان و سبكسران باشد كه با وى لواط كنند و او قوّادى نمايد. مادرش نيز به زناكارى شهره باشد كه دست او خود از مسخره
 ينه هيچ كس ننهد.رد بر س

اين انديشه از آنجا بر آمده كه اشعريان به حسن و قبح عقلى باور ندارند و چنين امورى را از سوى خداوند ممكن الصدور 
سى را تا دليل كدانند خداوند بىتر از رأى ديگر اشعريان نيست كه جايز مىشرمانه، شگفتدانند و التزام به اين سخنان بىمى

 د يا پاداش بخشد.ابد شكنجه كن

دانند، بايد به چنين لوازمى پايبند باشند و آنها وحدت نظر دارند معتزله نيز از آن روى كه گناهكارى را بر پيام آوران جايز مى
 كه از پيامبران گناهان كثير سر زده، همان گونه كه در داستان برادران يوسف است.

چنين آرايى پسنديده است و آيا مكلّفى حاضر است به سخن كسى گردن نهد كه خردمندان به ديده انصاف بنگرند، آيا گزينش 
 در تمام مدت زندگى خود تا پيامبرى دامنى آلوده داشته است و پس از نبوت فرومايه و سبكسر بوده است؟

 و آيا گفتار چنين كسى بر خلق، حجت است؟

 خارج از قانون استبايد دانست كه بحث با اشاعره در اين مسأله، كارى بيهوده و 

______________________________ 
 اند. نژادگى و تبار پاكيزه از شرطهاى پيامبرى است.گرديده



 .(12، ص 1، در حاشيه آن و السيرة النبويه زينى دحلان، ج 26، ص 1)السيرة الحلبيه ج 
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اند زيرا آنها مجازات كردن مكلف را به سبب نافرمانى در كرده گويى و فضولىو اگر ايشان نيز در اين باب پژوهش كنند، زياده
دانند. به رأى ايشان حتى مكلفى كه فرمان خدا را بجا دانسته و نه پيامبرى بر آن آمده صواب مىچيزى كه نه معناى آن را مى

انگارند. پس چنين زشتيهايى در شمارند و آن را نيكو مىآورده نيز ممكن است عذاب شود. اشعريان هر گناهى را از خدا مى
پيامبر و والدين او حسن است و مانع بعثت نيست. بر اين اساس چگونه اشعريان كفر را براى نبى نپذيرند و گناهان را دفع كنند، 

 كند؟حال آنكه همه آنها از سوى خداست. مذهب اشعريان چگونه پيامبران را تنزيه مى

انجامد و پيامبرى را براى كسى كه به هر گناهى آلوده است جايز كفر و سرزنش ايمان مىپناه بر خدا از مذهبى كه به ستايش 
 كنند.شود كه اشاعره در اين باب نيز ضروريات را انكار مىداند. پس دانسته مىمى
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 باب پنجم: امامت

 امام بايد معصوم باشد

شتيها معصومند و اين عصمت از كودكى تا مرگ، وجود دارد و ايشان به عمد يا اماميه بر آنند كه امامان مانند پيامبران از همه ز
كنند. حالت آنها در اين مطلب گردند. دليل اين است كه ائمه حافظان شريعتند و به آن عمل مىسهو مرتكب هيچ گناهى نمى

ام لطفى ها است و امرفع فساد و بركندن فتنهچون حالت پيامبر است. دليل دوم آنكه نياز به امام براى دادستدن مظلوم از ظالم، 
سازد و گناهكاران دارد. او حدود و واجبات خدا را جارى مىدارد و مردم را به طاعت وامىاست كه ستمگر را از تجاوز باز مى

ديگرى نياز خواهيم رود و به امام كند. اگر گناه بر امام جايز باشد و از او صدور يابد، اين فوايد از ميان مىرا مجازات مى
 داشت و تسلسل رخ خواهد نمود.

بزرگترين  -دانند. همان گونه كه زمخشرىاند و امامت گناهكاران و دزدان را جايز مىاهل سنت در اين مسأله مخالفت كرده
امور  د كه درپسندنو به منصور اشاره كرده است. كدام خردمندى مى« نه مانند دوانيقى دزد صفت»گفته است:  -دانشمند آنها

ز كند و ادين خود و نزديكى به خدا، از كسى فرمان برد كه در همه اوقات به گناه مشغول است و در انواع زشتيها مبالغه مى
 پرهيزگاران رويگردان است؟

 آيا آن كسى كه در همه ساعات»خداوند چنين امرى را با گفتار خود باطل دانسته: 
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ته، يا در سجود است يا در قيام و از آخرت بيمناك است و به رحمت پروردگارش اميدوار است، با آن شب به عبادت پرداخ
 «پذيرند.دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند مىدانند با آنهايى كه نمىكسى كه چنين نيست يكسان است؟ بگو آيا آنهايى كه مى

«1» 

______________________________ 
از »بغوى به سند حسن از عبد اللَّه عمر روايت كرده كه گفت: »گويد: ، مى11بن حجر در الصواعق المحرقه ص ، ا1(. زمر: 1)

ه آغاز اين اند كپيامبر شنيدم: پس از من دوازده خليفه خواهند بود، ابو بكر اندكى برقرار است: پيشوايان اجماع و اتفاق كرده
يامبر كه از پ« اندجانشينان من دوازده كس»حديث ساختگى باشد ولى احاديث بر اين اساس بايد ادامه « حديث صحيح است.

 ها و گروههاى مسلمان، مسلم و يقينى است.نقل شده نزد فرقه

قاضى عياض احتمال داده كه مراد از )دوازده( در اين »گويد: اند، ابن حجر مىدانشمندان سنى در صدد توجيه و تفسير برآمده
در ايام شكوه خلافت، نيرومندى اسلام و بسامان بودن شئون آن و گرد آمدن مردم گرد خليفه، دوازده تن احاديث آن است كه 

 «شوند. اين ويژگيها تا هنگام ناتوانى خلافت بنى اميه و آشوب روزگار وليد بن يزيد، صادق است.جانشين پيامبر آشكار مى
است: سخن قاضى در تفسير اين حديث نيكو و بهترين توجيه است زيرا شيخ الاسلام در فتح البارى نوشته »گويد: ابن حجر مى

هاى صحيح حديث آمده است: همه ايشان مورد حمايت و مركز اجتماع مردم هستند و مراد از اجتماع مردم، در برخى طريقه
 فرمانبردارى آنها نسبت به بيعت خليفگان است.

و سپس على بودند ... تا رخداد حكميت در صفين پديد آمد و معاويه خليفه گانه كسانى كه مردم بگردشان درآمدند، خلفاى سه
 ناميده شد. پس از صلح حسن مردم بر او و سپس بر فرزندش يزيد گرد آمدند.

پس از يزيد، عبد الملك، چهار پسرش وليد، سليمان، يزيد و هشام مورد اقبال مردم بودند. اين هفت تن )معاويه و بعد از او( 
 )به اختصار از الصواعق المحرقه ص« لفاى راشدين )يازده تن( و دوازدهمين خليفه وليد بن يزيد بن عبد الملك بود.پس از خ

12.) 

اهل سنت در تكفير يزيد بن معاويه و وليعهد او اختلاف دارند. گروهى برآنند كه او كافر است زيرا به نقل »گويد: ابن حجر مى
وردند شاميان را گرد آورد و با چوب خيزران بر سر او زدن آغاز كرد و شعر مشهور ابن مشهور چون سر حسين را به نزدش آ

الزبعرى را خواندن گرفت: كاش پدرانم در بدر حاضر بودند .. و بر ابيات شاعر دو بيت افزود كه به روشنى گواه كفر او بودند 
و به سلامت نزديكتر است. او مسلمان ولى فاسق، شرير،  تركنيم زيرا اين كار شايسته... ولى ما اساسا يزيد را تكفير نمى

توان گفت از اى است كه مى( امامت فاسق ستمكار نزد اهل سنت بگونه172و  171)الصواعق ص « شرابخواره و ستمگر بود.
 اصول مسلم امامت ايشان است.
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______________________________ 
جمهور سنيان و اصحاب حديث برآنند كه امام به گناه و ظلم و قتل و غصب و ناديده »نويسد: مى( 167باقلانى در )التمهيد ص 

 61، ص 2سخن تفتازانى )شرح المقاصد، ج « شود و شورش بر او واجب نيست.گرفتن كيفرهاى اسلامى، از امامت خلع نمى
ا همانند گفتار باقلانى است. )بنگريد به: الغدير، ( نيز تقريب77، ص 6( و نووى )شرح مسلم، حاشيه ارشاد السارى، ج 262و 
و آنچه در خواب به تو نشان داديم و داستان درخت ملعون كه در قرآن »( بزرگان سنى در تفسير آيه: 171، 177، ص 6ج 

، 72راء، اس« شود.ترسانيم ولى تنها به كفر و سركشيشان افزوده مىآمده است چيزى جز آزمايش مردم نبود. ما مردم را مى
، 1اند. اين مطلب را سيوطى در تفسير خود )ج بنى اميه« درخت نفرين شده در قرآن»اند كه پيامبر فرمود: مراد از تصريح كرده

، 12(، قرطبى در تفسير خود )ج 227، ص 1(، زينى دحلان در السيره النبويه )ج 216ص  1اش )ج (، حلبى در سيره111ص 
گفتار خدا كه آن را »اند. حاصل سخن آلوسى اين است: ( بيان كرده126، ص 11ويش )ج ( و آلوسى در تفسير خ167ص 

ابن مسيّب نيز اين گونه تفسير كرده است. شايد اين آزمون در « فتنه مردم قرار داديم، يعنى آن را بلا و آزمون مردم ساختيم.
ق روى تافتند ... سپس در باره برخى از ياران و ياوران دانيم مرتكب شدند و از راه حباره خلفاى بنى اميه بوده كه آنچه مى

 گويد كه به قول همان ياوران، خلفا بزرگترين گناهان و زشتيها را انجام دادند.خليفگان سخن مى

ممكن است مقصود اين باشد كه ما خلافت آنها يا خودشان را جز فتنه قرار نداديم كه بدينسان شدت مذمت و سرزنش در اين 
نى گردد كه اولاد داشتند و فرزندانشان از ببه فرزندان خلفايى باز مى« ترسانيمشانمى»ويداست. با اين تفسير، ضمير كلام ه

باشد خداوند ايشان را به سبب شدند. تعبير درخت در اينجا فراگير است و مقصود از آن بنى اميه مىاميه محسوب مى
ا ريختند، حرمت زنان پاكدامن شكستند، اموال بنا حق ستدند و حق را از اهلش هايشان لعنت كرد. بنى اميه خون ناروتبهكارى

باز داشتند، حكمها دگرگون ساختند و به جز آنچه بر فرستاده خدا وحى شده بود داورى كردند. اينها و جز اينها از زشتيهاى 
 ها خواهد بود.آور آنهاست كه تا شب و روز برپايند در خاطرهشرم

ر آينه ه»نفرين بر بنى اميه در قرآن آمده است، يا بخصوص ايشان كه شيعه باور دارند و يا به عموم كه ما بر آنيم: لعنت و 
حافظ سليمان قندوزى حنفى در كتاب خود « دهند خدا در دنيا و آخرت لعنت كرده است.كسانى كه خدا و پيامبرش را آزار مى

پژوهشگرى بر آن است كه احاديث نشانگر خلفاى پس »( نوشته است: 1722ال ، طبع استانبول، س117)ص « ينابيع المودة»
هاى بسيارى شهرت يافته است. با در نظر گرفتن ويژگيهاى، زمانى كند، از طريقهاز پيامبر كه عدد آنها را دوازده تن معرفى مى

ن پيامبر باشند زيرا اگر مراد از حديث را خلفاى توانند جز اهل بيت و خانداگانه نمىيابيم كه پيشوايان دوازدهو مكانى در مى
 راشدين
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 اين مطلب با قواعد اشعريان سازگار نيست زيرا آنها صدور زشتيها را از خداوند

______________________________ 
 اند نه دوازده نفر.بدانيم چهار نفراند و اگر آن را بر بنى اميه حمل كنيم سيزده كس



لك اند، زيرا پيامبر در روايت عبد المو اينكه آنها از بنى هاشم نبوده -جز عمر بن عبد العزيز -ى ستمهاى آشكار بنى اميهوانگه
 نهد.از جابر فرموده بود كه همه آن جانشينان از بنى هاشمند، مجالى براى تفسير حديث به بنى اميه بر جا نمى

زد ساصداى خود را آهسته كرد و اين عمل روايت مذكور )از جابر( را قويتر مى از سوى ديگر پيامبر در هنگام بيان اين امر
 زيرا آنها خلافت بنى هاشم را دوست نداشتند.

اند و پاس خاندان رسول را نگاه نداشتند در توان حديث را به عباسيان تفسير كرد زيرا آنها سى و پنج نفر بودههمچنين نمى
ت حديث كساء نيز در شراف« خواهم.بگو من از شما جز دوستى اهل بيت و نزديكانم پاداشى نمى»حالى كه خداوند فرموده بود: 

گانه شيعه صادق دانست كه آنان دانشمندترين، والاترين، اهل بيت وارد شده است. پس بايد اين حديث را بر امامان دوازده
ه اند. دانش آنها پيوسته به نياى ايشان پيامبر بود و آن را بدهترين و گراميترين بندگان خدا در عهد خود بوپرهيزگارترين، نژاده

 ميراث و طريقه لدنى دريافته بودند.

گانه، اند. دليل اينكه مراد پيامبر از امامان دوازدهاهل علم و تحقيق و عارفان صاحب كشف و توفيق آنها را چنين معرفى كرده
و روايات فراوانى است كه در اين كتاب و مآخذ ديگر، به ثبت رسيده « ثقلينحديث »اند، همان اهل بيت و خاندان ايشان بوده

 است.

مقصود رسول اللَّه « كنندمردم بر همه آن امامان اجتماع مى»در روايت جابر بن سمره اين جمله از قول پيامبر آمده است كه 
گفت، من، على، حسن و امبر شنيدم كه مىاز پي»( از ابن عباس روايت شده است: 111در اين كتاب )ص « اين بوده است.

 اين حديث را حموينى نيز آورده است.« حسين و نه تن از فرزندان حسين، مطهر و معصوم هستيم.

نمايد و خود نيز نيازمند نمايد به متابعت سزاوارتر است يا آن كه به حق راه نمىآيا آنكه به حق راه مى»فرمايد: خداوند مى
( اجماع و گرد آمدن امت بر امامت ايشان و چيرگى 71)يونس، « كنيد؟شود؟ چگونه حكم مىچه مى هدايت است؟ شما را

خواهند مى»فرمايد: دين حق بر اديان باطل از امورى است كه خداوند به آن وعده فرموده و عده او خلف نخواهد شد. خداوند مى
اوست آن »و « نور خويش است اگر چه كافران را ناخوش آيد. كنندهنور خدا را به دهانهايشان خاموش كنند ولى خدا كامل

خدايى كه پيامبر خود را همراه با هدايت و دين راستين بفرستاد تا او را بر همه اديان پيروز گرداند هر چند مشركان را ناخوش 
 .6 -1صف، « آيد.
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اوند در اين گفتار خود دروغگو باشد. بزرگ و پيراسته باد دانند و از جمله زشتيها، دروغ است؛ پس رواست كه خدجايز مى
 حق از چنين نسبتى.

توان بر فاضل برترى نهاد. ادعاى آنها با قول خداوند هماهنگ نيست، پس هر دو گروه با كتاب ديگران برآنند كه مفضول را مى
 اند.حق مخالفت كرده



 امام بايد از رعيت خود افضل باشد

اند و پيشى گرفتن مفضول بر فاضل را جايز اتفاق دارند و جمهور با ايشان مخالفند و كتاب خدا را فرو نهادهاماميه بر اين امر 
اند زيرا داند. عقل تقديم مفضول بر فاضل را قبيح مىاند و نص كتاب الهى را پس افكندهدانند. آنها را از خود سرپيچيدهمى

 فضول است.مستلزم اهانت به فاضل و بالا بردن مرتبه م

نمايد نمايد به متابعت سزاوارتر است يا آنكه به حق راه نمىآيا آنكه به حق راه مى»قرآن آشكارا اين گمان را انكار كرده است: 
دانند با آنهايى كه آيا آنهايى كه مى»و  «1» «كنيد؟شود؟ چگونه حكم مىو خود نيز نيازمند هدايت است؟ شما را چه مى

تر، پيرو چگونه ممكن است دانشمندتر و زاهدتر و از حيث نسب شريف «2» «پذيرند.د؟ تنها خردمندان پند مىدانند برابرننمى
 كسى كه فروتر است گردد؟

 راه تعيين امام

 اماميه جملگى برآنند كه دو راه براى تعيين امام وجود دارد:

 شده باشد.. نص از سوى خدا يا پيامبر يا امامى كه امامت او به نص اثبات 1

______________________________ 
 .71(. يونس: 1)

 .1(. زمر: 2)
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. آشكار شدن معجزات بر دست او؛ زيرا شرط امامت عصمت است و عصمت از امور باطنى است كه جز خدا كسى بر آن 2
د انكر را بر شرق و غرب جهان واجب ساختهاند و فرمانبردارى از ابو بآگاهى ندارد. اهل سنت در اين مسأله مخالفت ورزيده

( براى -و نه كس ديگر -زيرا عمر بن خطاب از چهار تن ديگر )ابو عبيده، سالم مولى حذيفه، بشير بن سعد و اسيد بن حضير
 چگونه بر كسى كه به خدا و رستاخيز ايمان دارد. رواست از شخصى فرمان برد كه «1» ابو بكر بيعت گرفته است.

______________________________ 
پيوسته دوستدار بنى هاشم بودم. چون پيامبر درگذشت، »گويد: (. اين بيعت جز به زور و اجبار نبوده است. براء بن عازب مى1)

افزود. ترسيدم كه قريش به رد خلافت از بنى هاشم آهنگ كنند، اين احتمال بر سرگشتگى و پريشانى من از مرگ پيامبر، مى
و سران قريش آمد و شد داشتم كه ناگاه ابو بكر و عمر  -كه نزديك پيكر رسول خدا در حجره بودند -ميان بنى هاشم پيوسته

پاييد كه ابو اند. ديرى ناند. ديگرى گفت: با ابو بكر بيعت كردهاى خبر داد كه قوم در سقيفه بنى ساعدهناپديد شدند و گوينده
هاى صنعانى بر تن كرده بودند و با هر كس رويارو وهى از حاضران سقيفه پيش آمد. جامهبكر به همراهى عمر، ابو عبيده و گر



ه، نهادند، خواسته يا ناخواسته. )شرح نهج البلاغكشيدند و دستش را براى بيعت بر دست ابو بكر مىشدند او را به جبر مىمى
 (.67، ص 1ابن ابى الحديد، ج 

آن را وصف كرده جز ننگ و خيانت و امرى ناگهانى و نااستوار نبوده است، كه بايد از اين بيعت، آن گونه كه عمر بن خطاب 
، صحيح 117، التمهيد باقلانى ص 11، ص 2، ج 127، ص 1شر آن به خدا پناه برد. )شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 

(، با اين وضع آيا 212، ص 7ى، ج و تاريخ طبر 21، 6، 1بخارى باب سنگسار كردن زن آبستن، الصواعق المحرقه، ص 
تواند دعوى اجماع و گرد آمدن امت را داشته باشد و آن را به عنوان رويدادى كه قطعا و بدون ترديد، انجام شده مسلمان مى

ر دتوان به وقوع اجماع بر بيعت ابو بكر باور داشت است بداند؟ چه رسد به آنكه چنين بيعتى را به دين خدا ببندد. چگونه مى
حالى كه رهبر خزرج سعد بن عباده و كسان او تا زمانى كه ابو بكر زنده بود با او بيعت نكردند و آنان كه محور و كانون حق 
بودند تن به بيعت با ابو بكر ندادند مگر زمانى كه افراد ابو بكر به سرايشان حمله بردند و آهنگ سوختن آن را نمودند. نيز 

ز به قهر و غلبه تسليم بيعت نشدند. زبير به جبر دستگير شد و شمشيرش را شكستند تا ناگزير بسيارى از بزرگان صحابه ج
بيعت را پذيرفت. مقداد را نيز چندان بر سر و سينه كوفتند تا بيعت كرد. احوال سلمان، ابو ذر، عمار، حذيفه، بريده و بسيارى 

يشان به خواست خود بيعت نكرد. )بنگريد به الامامه و السياسه، ج از ياران بزرگ پيامبر نيز بر همين نمط بود و هيچ يك از ا
 و مجلدات ديگر آن و كتابهاى تاريخى ديگر.( 121، 127، 61، 67، ص 1، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 11 -1، ص 1
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ه اند؟ تنها به سبب آنكبر همه مردم برگزيده اش وجود دارد و نه امت او رانه گفتار و نصى از خدا و رسول خدا براى پيشوايى
تقاد ترين آدميان نسبت به اهل بيت است، اعاند. حتّى جوينى كه از بزرگترين دانشمندان سنى و دشمنچهار تن با او بيعت كرده

او. آيا خردمند  رگردد نه غيداشته كه اگر يك تن از بنى هاشم با يك تن ديگر بيعت كند، بيعت فقط براى همان شخص منعقد مى
است؟ با  خبرايمانى او بىداند و از ايمان يا بىپذيرد به چنين مذهبى گردن نهد و فرمانبردار كسى باشد كه عدالت او را نمىمى

او افت و خيزى نداشته تا شناخت معتبرى داشته باشد و تنها از آن رو كه يك تن با او بيعت كرده، او نيز بيعت كند؟ آيا اين 
 ادانى محض و حماقت است؟ پناه به خدا از پيروى هوس و چيرگى محبت دنيا.جز ن

 از شگفت انگيزترين امور، پژوهش اشاعره در اين باب و فروع و تفاصيل آن است.

ه بتوانند دانند، نه مىايشان كه دعوى خطاكارى همه مردم را دارند و خداوند را با آوردن شريعتها و آيينها، فريبنده آدميان مى
 راستى اين امر يقين داشته باشند و نه حتّى گمان.

 تواند به راستى شريعت ظن داشته باشد؟ بلكهبا چيرگى يافتن گمراهى و كفر و گناهانى كه از خدا سرزده خردمند چگونه مى
 بايد به خطاى آن گمان داشت و به حال اغلب نگريست كه صلاح جهان بسيار اندك است.



دانند كه پروردگار، تنفس را با وجود نياز به آن حرام سازد و در شدت تشنگى، نوشيدن آب را بر ما حرام وانگهى آنها روا مى
اش لطف توانند جزم كنند كه خداوند به بندهاى در ترك آن و زيانى در نوشيدنش نيست، چگونه مىگرداند با آنكه هيچ فايده

 دارد و مصلحت در پيروى از اين امام است؟

 امتعيين ام

ويند، گعلى بن ابى طالب عليه السّلام است. اهل سنت مى -درود خداوند بر او باد -همه اماميه باور دارند كه امام پس از پيامبر
 امام ابو بكر بن ابى قحافه و پس از او عمر بن
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 اند.قول و منقول سر پيچيدهخطاب، عثمان بن عفان و سرانجام على بن ابى طالب است. سنيان با چنين رأيى از مع

 استدلالهاى عقلانى بر امامت امير المؤمنين على عليه السّلام

 . امام بايد معصوم باشد و جز على عليه السّلام به اجماع، هيچ كس معصوم نيست پس او امام است.1

تند و پرستيدند پس امام نيسمى. شرط امام بودن آن است كه پيشتر مرتكب گناهى نشده باشد و مشايخ، پيش از اسلام بت 2
 چون فرض ثالثى در ميان نيست، على عليه السّلام امام است.

 . امام بايد مورد نص قرار گرفته باشد و جز على عليه السّلام نصى براى آن سه نفر وجود ندارد.7

 است. . امام بايد از رعيت خود برتر باشد و جز على عليه السّلام كسى چنين نيست، پس او امام1

گردد. خواهد آمد كه على . امامت رياست عامه است و تنها به زهد، علم، عبادت، شجاعت و ايمان، شخص سزاوار آن مى1
 عليه السّلام گرد آورنده اين صفات به كاملترين صورت است و هيچ كس چون او نيست پس او امام است.

 استدلالهاى قرآنى

 واتر در حق على وارد شده است:دلايل منقول: قرآن و سنت است كه به ت

 قرآن:

 [آيه ولايت -1]



 «1» «كنند.خوانند و همچنان كه در ركوعند انفاق مىجز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و مؤمنانى كه نماز مى. »
ن نزول آيه مربوط به شأ «2» نزول اين آيه به اجماع براى على عليه السّلام است و اين امر در صحاح سته نيز ذكر شده است.

 زمانى است كه

______________________________ 
 .11(. مائده: 1)

، ط مصر از الجامع بين الصحيحين الست شيخ ابو الحسن عبدرى اندلسى نقل 166، ص 1(. اين حديث در جامع الاصول، ج 2)
 شده است.
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 انگشترش را به فقيرى صدقه داد.در حضور صحابه در حال ركوع،  -عليه السّلام -او

دار و گرداننده امور باشد. خداوند ولايت را براى خود اثبات نموده و پيامبر و امير المؤمنين را در آن ولى كسى است كه عهده
 شريك قرار داده است. چون ولايت خدا عامه است پس ولايت پيامبر و على عليه السّلام نيز چنين است.

 . آيه تبليغ2

اند كه اين آيه در فضيلت نقل كرده «2» جمهور «1» «اى پيامبر آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان.: »
اى »امير المؤمنين على در روز غدير نازل شده است. پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله دست على عليه السّلام را گرفت و گفت: 

 اولى نيستم؟ گفتند: آرى اى پيامبر خدا.مردم آيا من به شما از خودتان 

 گزيند ورسول اللَّه فرمود: هر كس من مولاى او هستم، على مولاى اوست. خدايا ولى كسى باش كه على را به ولايت بر مى
 دشمن بدار هر كه با او دشمنى ورزد.

« ر سوى كه او گشت، حق را با او بگردان.اش دهد و خوار كن آن را كه به وى اهانت روا دارد. به هيارى كن او را كه يارى
بر آن مقدم شده و در اين جا جز على كسى شايسته نبوده ...« آيا من »تر به تصرف است، زيرا مولى به معناى اولى و شايسته

 است.

______________________________ 
، كلام و فقه است. بزرگان جمهور بر درستى اين نزول اين آيه در حق امير المؤمنين مورد تأييد روايات متواتر در كتب حديث

( و علّامه فيروزآبادى در كتاب خود 21، ص 2)ج « الغدير»اند. علّامه امينى در كتاب خود روايات و اعتماد به آنها تأكيد كرده
ر حديث را بيان مصاد«. النص و الاجتهاد»و « المراجعات»و علّامه سيد شرف الدين در « فضايل الخمسه من الصحاح السته»

 اند.كرده



 .76(. مائده: 1)

اند و خطبه پيامبر در آن روز، در حضور صد هزار تن (. پيشوايان تفسير، حديث و تاريخ، اين روايت را به كرات بيان كرده2)
تصار به ه جهت اخاند. ما بيا بيشتر، ايراد شده است. نيز محققان، احتجاج و استدلال اهل بيت و بسيارى از صحابه را نقل كرده

، فتح القدير، 216، ص 2، الدر المنثور، ج 166، ص 1شواهد التنزيل، ج »پردازيم: ذكر بسيار اندكى از كتابهاى فراوان آنها مى
 .61و الصواعق المحرقة ص  116، ص 7، تفسير الطبرى، ج 177، ص 7، المنارج 176، ص 7، روح المعانى، ج 16، ص 7ج 

 112ص:

 تطهير. آيه 7

 «1» «خواهد پليدى را از شما دور كند و شما را پاك دارد.اى اهل بيت، خدا مى: »

______________________________ 
در خانه ام سلمه، از امورى است كه امت اسلام بر آن اجماع و « اصحاب كساء»نزول آيه تطهير در فضيلت  77(. احزاب، 1)

 از امامان اهل بيت و بسيارى از ياران پيامبر بيان شده است. اند و اين مطلب به تواتراتفاق كرده

 كنيم:هايى از مصادر اين باب را فهرست مىنمونه

با برخى اسانيد، حافظ جلال الدين  112، تا 12، ص 2شواهد التنزيل، ج »حافظ بزرگ و حنفى مشهور به حاكم حسكانى در 
مجمع »، حافظ هيثمى در 772، ص 1ج « مشكل الآثار»هايى، طحاوى در ، به طريقه116، ص 1ج « الدر المنثور»سيوطى در 

، ابن حجر در 126، ص 1و ج  272، ص 1، احمد بن حنبل در مسند خود، ج 162، 171، 117، 121، ص 1ج « الزوائد
« خصايص»، نسايى در 21، ص 1ج « اسد الغابه»، ابن اثير در 6، 7، 1، ص 22، طبرى در تفسير خود، ج 61ص « الصواعق»

، اين حديث استوارترين برهان در اثبات برترى اهل بيت بر جمله جهانيان، در آن روزگار است. هيچ كس نه از فرزندان 12ص 
عبد المطلب )همان گونه كه عباس به نزول آيه در شأن اصحاب كساء اعتراف كرده( و نه از مادران مؤمنين )زنان پيامبر( به اين 

 ستدلال براى اثبات اين دعوى وجود دارد:فضيلت دست نيافت. دو ا

گويد: من با اهل بيت بودم و از . سخن همسران پيامبر به اينكه خداوند اين فضيلت را نصيب آنها نساخت ... ام سلمه مى1
 يامبرى.پ پيامبر پرسيدم: آيا من نيز از اهل بيت هستم؟ رسول اللَّه فرمود: تو بر خيرى؛ اينان اهل بيت منند و تو از همسران

 داد، اين پاسخ برايم( ام سلمه گفت: دوست داشتم پيامبر پاسخ مثبت مى777، ص 1در روايت عمره همدانيه )مشكل الآثار ج 
 تر بود.تابد، دوست داشتنىاز آنچه خورشيد در شرق و غرب جهان بر آن مى



، ص 1، تاريخ بغداد ج 112، ص 2يهقى، ج ، سنن الب117، ص 2)بنگريد به مأخذى كه بيان كرديم و مستدرك الحاكم، ج 
گويد: از پيامبر پرسيدم، آيا من از اهل بيت تو نيستم؟ فرمود: تو بر و مصادر ديگر.( عايشه مى 21، ذخاير العقبى ص 127

 خيرى. و در برخى از روايات:

، تفسير ابن 727و كفايه الطالب ص  دور شو، به سوى خيرى )عاقبتى خير دارى(. )نگاه كنيد به منابع پيشين و فرائد السمطين
 ( حسكانى در شواهد التنزيل از ام المؤمنين زينب، همين گونه روايت كرده است.161، ص 7كثير، ج 

ضمير )از شما( كه در آيه به صورت مذكور آمده و ضمير پس از آن، دليل روشنى بر فراگير نبودن آيه نسبت به مادران مؤمنان 
 اند.همان گونه كه ابن حجر در الصواعق و دانشمندان بزرگ به آن اعتراف كرده)همسران پيامبر( است، 
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اند كه اين آيه در حق پيامبر، على، فاطمه، حسن اند و جمهور چون احمد بن حنبل و ديگران روايت نمودهمفسران اجماع كرده
 نازل شده است. -درود خدا بر جملگى آنها -و حسين

نه يا ده ماه در خدمت پيامبر بودم و او هر صبحگاه »ه محمّد بن عمران مرزبانى از ابو حمراء روايت كرده كه گفت: ابو عبد اللَّ
فرمود: سلام و گرفت و مىرفت و حلقه در را مىآمد و به همراهى من بر در سراى على عليه السّلام مىاز خانه بيرون مى

گفتند: سلام و رحمت و بركات خدا بر تو باد اى رسول ه، حسن و حسين پاسخ مىرحمت و بركات خدا بر شما باد. على، فاطم
خواهد پليدى را اى اهل بيت، خدا مى»فرمود: فرمود: رحمت خدا بر شما باد، گاه نماز است و قرائت مىخدا. سپس پيامبر مى

وغ از ناپاكيهاست و ترديدى نيست كه امير در «1» «رفت.آنگاه به محل نماز خود مى« از شما دور كند و شما را پاك دارد.
 المؤمنين خلافت را براى خود ادعا كرد، پس در دعوى خويش صادق است.

______________________________ 
قرار گرفتن آيه در ميان آيات مربوط به همسران پيامبر، از باب استطراد و اعتراض است كه از ويژگيهاى سخن رسا و از 

 است. بايد در قرآن تأمل كرد كه نگرش در آن روشنى ديده و پاكى انديشه است.اسلوبهاى قرآن 

ه آغاز شده و اراد« انما»تواند مربوط به زنان پيامبر باشد. آيه با ادات حصر كند و نمى. آيه بر عصمت پنج تن دلالت مى2
 شود پس اراده تكوينى است. آنچه پاكقق مىخداوند به تطهير و پاك گردانيدن تعلق يافته و چون اين اراده به فعل حق متح

باشد كه با الف و لام جنس آمده، بر اين اساس سخن خدا، نفى ماهيت )رجس( مى« پليدى»شود و متعلق تطهير است مى
 دارد. معنى رجس آن گونه كه در النهايه ابن اثيررجس به صورت عام استيعابى مجموعى از اهل بيت مذكور در آيه را بيان مى

و كتب ديگر و كار بست قرآنى آن هويدا است، هر چيزى است كه سبب نقص در روح و پريشانى انديشه شود. پس گناه، سهو، 
شود(. بدينسان آيه مذكور از دلايل عصمت است و با آيات خطا و فراموشى نيز از رجسند )كه به پارسى پليدى ناميده مى

 د.مربوط به )خطاى( مادران مؤمنان منافات دار



 .16، ص 2(. شواهد التنزيل: ج 1)
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 . آيه مودّت1

جمهور در صحيحين و احمد بن حنبل در مسند  «1» «خواهم.بگو بر اين رسالت مزدى جز دوست داشتن خويشاوندان نمى: »
كه  مبر خدا نزديكان تواى پيا»اند كه چون اين آيه فرود آمد، پرسيدند: خود و ثعلبى در تفسيرش از ابن عباس روايت كرده

 دوستى آنها بر ما واجب است كيانند؟

 «7» وجوب دوستى مستلزم وجوب اطاعت است. «2» «فرمود: على، فاطمه، حسن و حسين )سلام بر ايشان(

______________________________ 
 .27(. شورى: 1)

در آن ترديد ندارد مگر آهنگ سرپيچى از حق (. آمدن آيه مودّت در فضيلت و برترى اهل بيت، چيزى است كه هيچ كس 2)
 را داشته باشد. روايات در اين باب به تواتر در كتابهاى معتبر سنيان نقل شده، بنگريد به:

، از صحيحين، مسند احمد ج 111، ص 2، مستدرك الحاكم، ج 11و  11، ص 21، تفسير طبرى، ج 6، ص 7الدر المنثور ج 
 .21و ذخاير العقبى ص  122و  11، الصواعق المحرقه ص 11ند احمد و جز آن ص ، ينابيع المودة از مس111، ص 1

(. پاداش رسالت پيامبر در آيات بسيارى آمده است. در برخى از آنها پاداش رسالت از عهده مردم برداشته شده و خداوند 7)
طلبى و اين كتاب جز اندرزى براى مردم و تو در مقابل پيامبريت از آنها مزدى نمى»خود را پاداش دهنده معرفى كرده است: 

 «طلبم، اين كتاب جز اندرزى براى مردم جهان نيست.بگو: در مقابل آن هيچ پاداشى از شما نمى»، 121يوسف، « جهان نيست.
نمايد . اين آيات مى67ص، « بندند.طلبم و نيستم از آنان كه به دروغ چيزى بر خود مىبگو: من از شما مزدى نمى»، 12انعام، 

 مند شود مكلف نكرده است.كه پيامبر مردم را به پاداش كه خود از آن بهره

بگو: بر اين رسالت مزدى »داند: برخى ديگر از آيات مردم را موظف به دادن پاداشى جز آنچه در آيات گذشته نفى شد، مى
 .27شورى، « خواهم.جز دوست داشتن خويشاوندان نمى

 .16سبأ، « ام از آن خودتان باد.طلبيدهبگو: هر مزدى كه از شما »

ان، فرق« گزارم تا هر كه خواهد به سوى پروردگارش راهى بيابدطلبم و اين رسالت بدان مىبگو: من از شما هيچ مزدى نمى»
16. 



تى برند. دوسگردد و در دين و دنيايشان از آن سود مىنمايد كه پاداش خواسته شده از مردم به خود ايشان باز مىاين آيات مى
اهل بيت پيامبر شناخت فضيلت ايشان است كه خدا واجب گردانده كه دوستى و مهرورزى به اندازه شناخت فضيلت است. 

 باشد.فرمانبردارى از آنها طريق خداوند و راه رسيدن به بهشت مى

 117ص:

1. 

ثعلبى گفته است و ابن عباس آن را چنين  «1» «ند.ككسى ديگر از مردم براى جستن خشنودى خدا جان خويش را فدا مى»... 
اين آيه در حق على عليه السّلام فرود آمد. هنگامى كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله از مشركان به غار »روايت كرده است: 

ره ركان خانه را محاصگريخت، على را براى اداى امانات جانشين خود قرار داد. على عليه السّلام در بستر پيامبر خوابيد و مش
كردند. خداوند به جبرئيل و ميكائيل وحى كرد كه من ميان شما برادرى نهادم و زندگى يكى از شما را درازتر از ديگرى تقدير 

گزينيد؟ هر يك از آنها زيستن را براى خود اختيار كرد. خداوند به كردم. كداميك برادر خود را در زندگى بر خويش برمى
د: آيا شما مانند على بن ابى طالب نيستيد؟ ميان او و محمّد صلّى اللَّه عليه و آله برادرى افكندم و او در بستر ايشان وحى كر

پيامبر خفت و خويش را فدايش ساخت. بر زمين فرود آييد و از دشمنش حفظ كنيد. فرشتگان فرود آمدند و جبرئيل بالاى 
 «ت: زهى از چون تويى اى فرزند ابو طالب، خداوند به تو بر فرشتگان فخر كرد.سر و ميكائيل پايين پاى او ايستاد. جبرئيل گف

«2» 

 «7» . آيه مباهله:7

 در آيه مباهله، اشاره به حسن و حسين« پسران ما» «1» به اجماع مفسران

______________________________ 
 .226(. بقره: 1)

، نور الابصار 172، ص 7، مستدرك الحاكم، ج 16، ص 1، شواهد التنزيل، ج 21، ص 1(. نيز مراجعه كنيد به: اسد الغابه، ج 2)
، 112، ص 1، تفسير الطبرى، ج 771ص  1، مسند احمد، ج 221، ص 1، التفسير الكبير، ج 12، ينابيع المودة ص 67ص 

 و كتب ديگر. 726، ص 1السيره النبويه دحلان در حاشيه السيره الحلبيه، ج 

 «گفته شده كه آيه مذكور در باره صهيب رومى نازل گرديده است.»نويسد: ، مى171، ص 1ج « التهذيبتهذيب »ابن حجر در 
گردد )كه( آيه در جعل اين گونه روايات و همانند آنها از دشمنان اهل بيت عليه السّلام است و گر نه به اندك تأملى عيان مى

و آن جز على بن ابى طالب عليه السّلام نيست كه در بستر پيامبر ستايش كسى است كه در راه خدا جان خويش را نثار كرده 
اند در بخشش مال است؛ مال كجا و جان كجا! پس هيچ ارتباطى ميان آن خوابيد. روايتى كه در باره صهيب رومى ذكر كرده

 روايت و اين آيت نيست.



تو آمده در )حقانيت دين( با تو احتجاج كرد، بگو هاى روشنى كه( بر پس هر كه پس از دانش )و نشانه»(. آيه چنين است: 7)
بياييد فرزندانمان و فرزندانتان، زنان ما و زنان شما و جانهايمان و جانهايتان را فراخوانيم، سپس به درگاه حق نيايش و تضرع 

 «.كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

 روايات متواتر در تفسيرها از»گويد: ( مى12 )طبع مصر، ص« معرفت الحديث»(. حاكم در كتاب خود 1)
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______________________________ 
عبد اللَّه بن عباس و ديگران وارد شده است: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در روز مباهله دست على، حسن و حسين را 

ت فرمود: اينان پسران، جانها و زنان ما هستند شما نيز گرفت و فاطمه عليهما السّلام پشت سر ايشان جاى داشت. سپس حضر
خذ از جمله مأ« نهيم.كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان مىجانها و زنانتان را بياوريد، سپس به درگاه حق نيايش و زارى مى

، 161، ص 1ج ، مسند احمد 17، باب فضايل على عليه السّلام، الصواعق المحرقه ص 126، ص 2حديث: صحيح مسلم، ج 
 .217، ص 7و تفسير الطبرى، ج  67، ص 6، سنن البيهقى، ج 112، ص 7، مستدرك الحاكم ج 77، ص 2صحيح الترمذى، ج 

اسقف مسيحيان گفت: اى گروه »نويسد: ، پس از بيان آوردن اصحاب كساء به مباهله مى72، ص 2در تفسير بيضاوى، ج 
ز خدا بخواهند كوه را از جا بركند، پروردگار چنين خواهد كرد، مباهله نكنيد كه بينم كه اگر اهايى را مىمسيحى، من چهره
 اند.نيز اين مطلب را روايت كرده 117، ص 1و كشاف، ج  62، ص 6فخر رازى در تفسير خود ج ...« هلاك خواهيد شد 

فرا نخواند با آنكه در ميانشان بانوى  اند كه پيامبر هيچ يك از همسران خود را براى مباهلهاهل قبله به جملگى اجماع كرده
والامقامى چون ام هانى و ديگران، بودند. نيز جز پاره تن خويش زهراء هيچ زنى از همسران خلفا، مهاجران و انصار را دعوت 

، ننكرد. بر همين طريق از پسران و مردان نيز جز حسن و حسين و على عليهم السّلام كسى را فرا نخواند با آنكه خليفگا
مهاجران و انصار حضور داشتند. عمل پيامبر نهايت بزرگداشت آن سروران و برگزيدگان خدا و رسول بود و اين مقام پاكان و 
نيكان است كه اللَّه جز به ايشان هيچ مؤمنى را بهره نكرده است. گزينش آنها از اين بود كه در ميان زنان و پسران كسى كه 

رد وجود نداشت مگر صديقه طاهره عليها السّلام و دو چشم پيامبر، حسن و حسين عليه شرايط هدايت را در خود گرد آو
السّلام؛ همانسان كه از مردان كسى جز على عليه السّلام نبود كه در شايستگى هدايت امت چون شخص و جان پيامبر باشد، از 

استدلال در فضيلت اصحاب كساء همين آيه گويد: نيرومندترين ( مى117، ص 1اين رو زمخشرى در تفسير آيه )كشاف، ج 
 (.17است. اين حجر نيز همين مطلب را باز گفته و آن را پذيرفته است. )الصواعق ص 

پاسخى است كه حسن و حسين عليه السّلام پسران رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بودند اين فضيلت، نص قاطع و دليل بى
 (61، ص 6ات متواترى نيز وجود دارد. فخر رازى در تفسير خود )ج همچنان كه بر اين حقيقت قرآنى رواي

 111ص:



______________________________ 
 شود.اين مطلب بوسيله برخى از آيات تأييد مى»نويسد: مى

ت كه عيسى از ( آشكار اس61 -61)انعام « داود و سليمان ... زكريا و يحيى و عيسى از نسل و خاندان او )ابراهيم( بودند»
مال ك« شود.شود كه پسر دختر، گاه پسر خود شخص خوانده مىجهت مادر به ابراهيم منسوب است نه از پدر، پس ثابت مى

( پس از بيان حديث غدير و نزول آيه تبليغ در 17مطالب السئول )ص »( در 711الدين بن طلحه شافعى )در گذشته به سال 
« هر كس»صلّى اللَّه عليه و آله كه هر كس من مولاى او هستم على مولاى اوست واژه  گويد: در سخن پيامبرآن روز، مى

وجود دارد كه براى عموميت و فراگيرى وضع شده، يعنى هر انسانى كه رسول خدا مولاى اوست، على، مولاى اوست. همچنين 
جايگاه شما )منافقان( آتش »تر(: لى )شايستهكه در قرآن نيز آمده داراى معانى بسيارى است. گاه به معناى او« مولا»كلمه 

ن نويسد:( پس نسبت على به پيامبر ايشمارد و مى)سپس برخى از معانى مولا را بر مى« است و آتش برايتان سزاوارتر است.
 -مؤمنان همهگونه بود و پيامبر در خطبه، به صراحت آن فضيلت بزرگ را ويژه على عليه السّلام گرداند و على را در امارت بر 

 را بكار برد.« هر كس»با شخص خود شريك گرداند و براى او واژه  -كه تنها خاص اوست

اين حديث از رازها و رمزهاى سخن خداوند است. مقصود از جان « و جانهاى ما و جانهاى شما»در آيه مباهله آمده است: 
عليه السّلام جان پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله نزديكى و در آيه، نفس و شخص على عليه السّلام است. خداوند ميان جان على 

يگانگى ايجاد كرد و با ضمير جمع )جانهايمان( آن را بيان فرمود و چون مرجع ضمير به واقع پيامبر است پس آنچه براى نفس 
وارتر است. تن ايشان سزارسول ثابت است براى نفس على نيز ثابت خواهد بود. پيامبر نسبت به همه مؤمنان از زندگى و خويش

آيد و بتوان آن را به رسول خدا نسبت داد، براى على عليه السّلام ثابت او سرور مؤمنان است و هر معنايى كه از واژه مولا برمى
 شاست. پيامبر تمام اين مراتب را به امير المؤمنين عليه السّلام نيز اختصاص داده است و بر متأملان هويداست كه خدا و رسول

اند. از اين رو، غدير، روز عيد على عليه السّلام و هنگام شادى دوستان على چه جايگاه والايى براى على عليه السّلام قرار داده
 عليه السّلام است.

( به سند خود روايت كرده كه على عليه السّلام بر رسول خدا وارد شد و پيامبر فرمود: 77، ص 1ابو نعيم در حليه الاولياء )ج 
سرورى مسلمانان و پيشوايى اهل تقوى ويژگيهاى نفس پيامبر بود و خداى بزرگ « آفرين به سرور مسلمين و پيشواى متقيان»

 از نفس على به جان و نفس پيامبر تعبير كرد و به صفات روحى پيامبر توصيفش نمود.

ران، السّلام و گزينش و برترى آنها نسبت به ديگيابيم كه مهر پيامبر به على، فاطمه، حسن و حسين عليهم از آنچه گذشت در مى
 كه در همه موجودات -اند، به انگيزه انسانىبه خلاف آنچه زمخشرى و ديگران پنداشته

 117ص:

 اشاره به على عليه السّلام؛ پس خداوند او را جان محمّد صلّى اللَّه عليه و آله قرار داد.« جانهاى ما»است و 



مطلب، برابرى است پس آنكه با اولى به تصرف، برابر است، خود اولى به تصرف است. اين آيه نيرومندترين دليل مراد از اين 
بر بلندى مقام سرور ما امير مؤمنان عليه السّلام است زيرا خداوند متعال در باره او به مساوات با جان پيامبر حكم نموده و او 

معين كرده است. چه فضيلتى برتر از اين كه خداوند به پيامبر خويش فرمان دهد كه در را براى يارى رساندن در دعا به پيامبر 
 نيايش از على يارى بجويد و به او توسل كند؟ چه كسى چنين مرتبه و جايگاهى بدست آورده است؟

6. 

پيامبر پرسيدند: آن  از»اند كه گفت: جمهور از ابن عباس روايت كرده «1» «اى چند فرا گرفت.آدم از پروردگارش كلمه»
 كلمات چه بود؟

فرمود: آدم خداوند را به حق محمّد، على، فاطمه، حسن و حسين عليهم السّلام سوگند داد كه از او درگذرد و خداوند چنين 
 «2» كرد.

6. 

پيامبر خدا »اند كه گفت: جمهور از ابن عباس روايت كرده «7» «من تو را پيشواى مردم گردانيدم. گفت: فرزندانم را هم؟»
 فرمود: دعوت به من و على پايان يافت. ما هرگز بر بتان سجده نكرديم و پروردگار مرا به پيامبرى و على را به

______________________________ 
ه كه داشت، همان گوننبود بلكه حضرتش مردم را به ميزان ارتباط آنها با تعليمات نبوت و رسالت دوست مى -مشترك است

فرمايد: )پيامبر( در زنده ساختن دين تو م سجاد عليه السّلام در صلوات و درود بر پيامبر )دعاى دوم صحيفه سجاديه( مىاما
رشته خويشاوندى را بريد، نزديكان را به سبب سرپيچى از حق و بيگانگان را به جهت پذيرش دين، راند و به نزديك فرا 

 «خواند.

 .76(. بقره: 1)

« ينابيع المودة»(، 72، ص 1)ج « الدر المنثور»، طبع لاهور( از عمر بن خطاب و ديگران، 211، ص 1)ج « وامعالل»(. تفسير 2)
 (1معين كاشفى )طبع هند ص « معارج النبوة»(، 77)ص « مناقب ابن مغازلى»، 16ص 

 .121(. بقره: 7)

 116ص:

 «1» ولايت برگزيد.

 . آيه ود1



جمهور از ابن عباس  «2» «اند، محبوب همه گرداند.اند و كارهاى شايسته كردهايمان آوردهخداى رحمان كسانى را كه : »
 «7» دوستى در قلب مؤمنان است.« ود»اند كه گفت: اين آيه در باره امير المؤمنين على عليه السّلام نازل شد و حديث كرده

 . آيه هادى12

اند كه پيامبر جمهور از ابن عباس نقل كرده «1» «مى را رهبرى است.اى هستى و هر قوجز اين نيست كه تو بيم دهنده: »
 «1» «شوند.بيم دهنده منم و رهبر على است و اى على راهيافتگان بوسيله تو هدايت مى»فرمود: 

 . آيه سؤال11

 «7» «و نگه داريدشان، بايد بازخواست شوند.: »

______________________________ 
، طبع بمبئى(، تفسير اللوامع )ج 11(، كشفى ترمذى )مناقب ص 267راويان اين حديث: ابن مغازلى )مناقب ص (. از جمله 1)
 ، طبع لاهور(.721، ص 1

« رسدعهد من به ستمگران نمى»شود. در بحث از آيه درستى حديث كه از ابن عباس نقل شده، از آنچه پيشتر گفتيم هويدا مى
كند و در آن، زمان مورد نظر نيست. حكم نفى كه بر ه حقيقيه، عهد امامت را از ستمگران نفى مىبيان شد كه آيه به عنوان قضي

ستمگران وارد شده شامل هر گونه ظلمى در هر لحظه از زندگى است، زيرا ستمگران در عربى با الف و لام آمده كه نشانه 
 فراگيرى و عموميت است.

 17 لقمان،« و به خداوند شرك مياور زيرا شرك ستمى است بزرگ»فرمايد: مىشرك از بزرگترين ستمها است زيرا خداوند 
رسد( نكته ديگر اينكه كشاندن بحث آيه به مسأله مشتق در علم اصول، بيرون رفتن از دايره پژوهش )پس امامت به مشركان نمى

 فايده است كه جز اتلاف وقت ثمرى ندارد.و عملى بى

 .17(. مريم: 2)

( گفته است: اين روايت را حافظ السلفى 61(، ذخاير العقبى )ص 266، ص 1(، الدر المنثور )ج 121، ص 2 (. كشاف )ج7)
( و ديگر مصادر 172ص  17(، تفسير آلوسى )ج 772، ص 7(، تفسير الشوكانى )ج 162آورده است، الصواعق المحرقه )ص 

 معتبر سنى.

 .6(. رعد: 1)

، 17( تفسير طبرى )ج 121، ص 2(، تفسير ابن كثير )ج 11، ص 11تفسير الكبير )ج (، ال121، ص 7(. مستدرك الحاكم )ج 1)
 (.77، ص 7(، تفسير الشوكانى )ج 77ص 



 .21(. صافات: 7)

 116ص:

 «1» «شوند.از ولايت على پرسش مى»اند، كه فرمود: جمهور از ابن عباس و ابو سعيد خدرى، از پيامبر خدا روايت كرده

 القول . آيه لحن12

به »اند كه گفت: جمهور از ابو سعيد خدرى روايت كرده «2» «و تو آنها را به سيمايشان يا شيوه سخنشان خواهى شناخت.: »
 «7» «دشمنى با على عليه السّلام

 . آيه مسابقه17

اند كه پيشى گرفته وايت كردهجمهور از ابن عباس ر «1» «اند، اينان مقربانند.آنها كه سبقت جسته بودند و اينك پيش افتاده: »
 «1» اين امت، على بن ابى طالب است.

 . آيه سقايه الحاج11

آيا آب دادن به حاجيان و عمارت مسجد الحرام را با كرده كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد و در راه خدا جهاد : »
 «كند ... زيرا اجر و مزد بزرگ نزد خداوند است.ا هدايت نمىدانيد؟ نه نزد خدا برابر نيستند و خدا ستمكاران ركرده، برابر مى

اين آيه در باره على بن ابى طالب عليه السّلام است هنگامى كه »اند: گانه روايت كردهجمهور در جمع ميان صحاح شش «7»
باس كليددار هستم. ع نمودند طلحه گفت: من نسبت به خانه كعبه سزاوارترم زيراطلحة بن شيبه و عباس بر هم مفاخرت مى

ترم زيرا سيراب كردن حاجيان با من است. على عليه السّلام فرمود. من نخستين مؤمن هستم و از همه بيشتر گفت: من شايسته
 ام. خداوند اين آيه را براى بيان برترى علىجهاد كرده

______________________________ 
است؛ شواهد التنزيل « واحدى»گفته است: اين روايت را ديلمى آورده و اين مقصود ( و نويسنده 61(. الصواعق المحرقه )ص 1)

 (.216(، كفايه الطالب )ص 127، ص 2)ج 

 .72(. محمد: 2)

 (.21، ص 1(، اسد الغابه )ج 71، ص 1(، فتح القدير )ج 61، ص 27(، روح المعانى )ج 77، ص 7(. الدر المنثور )ج 7)

 .12(. واقعه: 1)



، ص 26(، روح المعانى )ج 127(، الصواعق المحرقه )ص 111، ص 7(، الدر المنثور )ج 267ص  1ابن كثير )ج  (. تفسير1)
 (.72(، ينابيع المودة )ص 111

 .27 -11(. توبه: 7)

 111ص:

 «1» «نازل كرد.

 . آيه مناجات11

 : جز على عليه السّلام كسى آن را بجا نياورده است.«2»

هاى عظيم تر بود تا آنكه نعمتعلى سه فضيلت داشت كه اگر من داراى يكى از آنها بودم برايم دوست داشتنى»گويد: ابن عمر مى
 «7» «داشتم: همسرى با فاطمه، پرچمدارى جنگ خيبر و آيه نجوا.مى

17. 

كنند كه پيامبر در شب ايت مىرو «1» «ايم بپرس.از پيامبران ما كه پيش از تو فرستاده»ابن عبد البر و سنيان ديگر در باره آيه: 
 معراج با پيامبران ديگر ديدار كرد.

 خداوند به او فرمود: اى محمّد از آنان بپرس براى چه فرستاده شدند؟ پاسخ دادند:

 «1» «، اعتراف به پيامبرى تو و ولايت على بن ابى طالب فرستاده شديم.لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ بر شهادت

______________________________ 
اند. آيه به پيوست روايت، برترى امام على عليه السّلام را نشان ، اين آيه را گروه بسيارى از بزرگان روايت كرده11(. توبه: 1)

ترم كه نخستين مؤمن و مهاجر و مجاهد در دهد. روايت چنين است: على عليه السّلام فرمود: من از هر دوى شما والامقاممى
، جامع الاصول، 76ص  12، تفسير الطبرى ج 211، ص 2، تفسير ابن كثير، ج 211، 716، ص 7م. )الدر المنثور ج راه خدا هست

 (.171، اسباب النزول واحدى ص 12، ص 17، التفسير الكبير، ج 166، ص 1ج 

، 11، ص 26الطبرى، ج (. جز على عليه السّلام هيچ يك از صحابه به اين حكم عمل نكرد تا نسخ شد. )بنگريد به: تفسير 2)
، ص 7، الدر المنثور، ج 71، خصائص نسايى، ص 271، اسباب النزول واحدى ص 126، ص 7احكام القرآن جصاص، ج 

 .171، كفايه الطالب، ص 111، ص 7، كنز العمال، ج 262، ص 21، التفسير الكبير، ج 161



، زمخشرى 176مد به طبع رسيده است؛ كفايه الطالب، ص ، كه در حاشيه مسند اح71، ص 1ج « منتخب كنز العمال»(. گزيده 7)
 نيز حديث را در كشاف بيان كرده است.

 .11(. زخرف: 1)

، مناقب 111و  17حاكم، نوع بيست و چهارم، ص « معرفت علوم الحديث»، 21، كفايه الطالب ص 62(. ينابيع المودة ص 1)
و نويسنده گفته است  71يد حديث را بيان كرده، ذخائر العقبى ص ، با اسان117، ص 2، شواهد التنزيل، ج 121الخوارزمى ص 

 .126، ص 1، مجمع الزوائد، ج 117، ص 7كه ملأ در سيره خود روايت را آورده است، كنز العمال، ج 

 222ص:

 . آية الاذن الواعيه16

 «2» باره على عليه السّلام نازل شده است.اند كه آيه در جمهور گفته «1» «و گوش نگه دارنده اندرز آن را فرا گيرد.: »

 . سوره هل اتى16

اند كه حسن و حسين بيمار شدند، پيامبر خدا و عموم عرب از آنها عيادت كردند. حضرت على، فاطمه . جمهور روايت كرده
چون  آنان عافيت يافتند وعليهما السّلام و خدمتكارشان فضه نذر كردند كه در صورت سلامتى يافتن آنها سه روز روزه بدارند. 

نزد آل محمّد كم و بيشى نبود، امير مؤمنان سه صاع جو قرض گرفت و فاطمه عليها السّلام از يك صاع چند گرده نان پخت 
و به هر كس يكى رسيد. على عليه السّلام نماز مغرب گزارد و به منزل بازگشت. نان را براى افطار بر خوان نهاد كه تهيدستى 

 . هر يك از ايشان نان خود را بر او ايثار كرد و شب و روز را بدون خوردن چيزى گذراندند.بر در آمد

روز دوم روزه بداشتند و فاطمه از صاع ديگرى نان پخت و شامگاه يتيمى آمد و نان بر او ايثار كردند. روز سوم نيز روزه بودند 
 ز آب ننوشيدند.كه شبانگاه اسيرى آمد و قوت خود او را بخشيدند و سه روز ج

لرزيدند و ديدگان فاطمه غبار آلود گشته بود. رسول اللَّه فرمود: واى به چهارم، پيامبر آنان را چنان ديد كه از گرسنگى مى
 خدايا! خاندان محمّد از گرسنگى بميرند؟

د: د: چه بگيرم؟ فرشته خوانجبرئيل فرود آمد و گفت: بگير آنچه را كه خدايت در حق خاندانت، گواراى تو، فرود آورده! فرمو
 «7» «هل اتى»

______________________________ 
 .12(. الحاقه: 1)



، 117، ص 1، تفسير ابن كثير، ج 211، اسباب النزول ص 71، ص 21، تفسير الطبرى، ج 126، ص 72(. التفسير الكبير ج 2)
ص  7، كنز العمال ج 121، نور الابصار ص 122ص ، ينابيع المودة 17، ص 21، روح المعانى ج 272ص  7الدر المنثور ج 

126. 

، 122و  61، ذخاير العقبى، ص 211، ص 7، الدر المنثور، ج 771، اسباب النزول واحدى ص 172، ص 1(. اسد الغابه، ج 7)
 ،776، ص 1، فتح القدير، ج 116، ص 21، روح المعانى، ج 122نور الابصار ص 

 221ص:

 . آيه صدق11

اند كه گفت: آن كس على جمهور از مجاهد نقل كرده «1» «س كه سخن راست آورد و تصديقش كرد، آنان پرهيزكارانند.و ك: »
 «2» بن ابى طالب عليه السّلام است.

 . آيه نصر22

ر عرش ب»از ابو هريره روايت شده كه پيامبر فرمود:  «7» «اوست كه تو را به يارى خويش و يارى مؤمنان تأييد كرده است.: »
اند: جز خداوند يكتا خدايى نيست، شريكى ندارد، محمّد بنده و پيامبر من است و او را بوسيله على بن ابى طالب تأييد نوشته
 «1» «كردم.

 . آيه من اتبعك21

ه السّلام نازل اين آيه در حق على علي»اند: جمهور گفته «1» «كنند تو را بسند.اى پيامبر، خدا و مؤمنانى كه از تو پيروى مى: »
 «7» «شده است.

 . آيه محبت22

 «6» «زودا كه خدا مردمى را بياورد كه دوستشان بدارد و دوستش بدارند.: »

______________________________ 
ص  2، شواهد التنزيل ج 17، ينابيع المودة ص 271، ص 1، تفسير بيضاوى، ج 6، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 

 ، به نقل از كشاف، كتاب البسيط واحدى.211، ص 72التفسير الكبير، ج ، 216

 .77(. زمر: 1)



، سيوطى گفته است كه ابن مردويه از ابو هريره، حديث را آورده 726، ص 1، الدر المنثور، ج 7، ص 72(. روح المعانى، ج 2)
خود حديث را همين گونه آورده است، گروهى از  ، نويسنده اظهار داشته كه ابن عساكر در تاريخ277است، كفايه الطالب ص 

 اند.هاى آن بيان كردهمفسران روايت را به طريقه

 .72(. انفال: 7)

نويسنده  21، ذخاير العقبى، ص 167، ص 11، تاريخ بغداد، ج 116، ص 7، كنز العمال، ج 111، ص 7(. الدر المنثور، ج 1)
، 1، مجمع الزوائد، ج 227، ص 2، شواهد التنزيل، ج 11آورده، ينابيع المودة ص بيان داشته كه ملأ در سيره خود حديث را 

 .11ص 

 .71(. انفال: 1)

به اتفاق و اعتراف مفسران على « كسى كه پيرو تست»، از محدث حنبلى نقل كرده كه مراد از 11(. مناقب المرتضوى ص 7)
از عبد الرزاق محدث حنبلى نقل كرده، منهاج السنه ابن تيميه، ، حديث را 12بن ابى طالب عليه السّلام است، كشف الغمه ص 

 است. 11، ص 2، از طريق ابى نعيم. ابو نعيم اين روايت را در فضايل صحابه آورده همان گونه كه در الغدير، ج 1، ص 1ج 

 .11(. مائده: 6)

 

 222ص:

 «1» «فرود آمده است.آيه در شأن على بن ابى طالب عليه السّلام »گويد: ثعلبى مى

 . آيه صديقون27

احمد بن حنبل حديث كرده كه آيه در باره  «2» «اند، راستگويان و راستگارانند.كسانى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده: »
 «7» على عليه السّلام وارد شده است.

______________________________ 
، 717، 711، ص 7و ج  126، ص 1، كنز العمال، ج 172، ص 7ك الحاكم، ج ، مستدر22، ص 12(. التفسير الكبير، ج 1)

717. 

 .11(. حديد: 2)



 72، ص 1آمده است. منهاج السنه، ج  771و  111از فضايل على عليه السّلام در حديث « الفضائل»(. اين روايت در كتاب 7)
اند: صديقان سه»سيار روايت كرده كه پيامبر فرمود: : حسكانى به سندهاى ب221، ص 2به نقل از تعليقه شواهد التنزيل، ج 

، تفسير 127الصواعق ص « حبيب نجّار، مؤمن آل ياسين، حزقيل، مؤمن آل فرعون و على بن ابى طالب سومين و برترين آنها.
ن روايت ، نويسنده گفته است كه احمد در مناقب اي117ص  2، الرياض النضره ج 17، ذخاير العقبى ص 16، ص 26كبير، ج 

، سيوطى گفته است 272، ص 1، الدر المنثور، ج 176، ص 1، فيض القدير، ج 112، ص 7را ذكر كرده است. كنز العمال، ج 
 كه بخارى حديث را در تاريخ خود اخراج كرده است.

زبان  اين همه به صديق اكبر، تميز دهنده حق از باطل و سلطان ايمان يافتگان است و -درود خداوند بر او -على بن ابى طالب
به زودى پس از من آشوب خواهد بود، چون رخ نمود به على بن ابى طالب »آور خداى جهانيان در خبر است: وحى از پيام

در  فشارد. او تميز دهنده حق از باطلپناه جوييد كه نخست مؤمن به من است و نخستين كسى كه در رستاخيز دستم به مهر مى
اين حديث را ابن حجر در الاصابه، ج « السّلام پادشاه ايمان يافتگان است و مال، پيشواى منافقان.اين امت است. على عليه 

 اند.، نقل كرده716، ص 2و ابن عبد البر در استيعاب ج  266، ص 1، ابن اثير در اسد الغابه، ج 161، ص 1

ن اي»پيامبر دست على را گرفت و فرمود: »ند: ، از ابو ذر و سلمان روايت كرده كه گفت716، ص 1مناوى در فيض القدير، ج 
ده فشارد، او بزرگتر راستكردار و تميز دهنمرد نخستين كسى است كه به من ايمان آورد و نخست كسى كه در قيامت دستم مى

اوى من« افتد. سلطان مؤمنان است و مال پيشواى ستمگران.حق از باطل در اين امت است كه به او ميان حق و باطل تميز مى
، طبرانى و بزار از ابو ذر به تنهايى، 122، ص 1گفته است كه طبرانى و بزار از ابو ذر و سلمان، هيثمى در مجمع الزوائد، ج 

 اند.، طبرانى از سلمان و ابو ذر تواما، بيهقى و ابن عدى از حذيفه، حديث را نقل كرده17، ص 7متقى هندى در كنز العمال، ج 

 227ص:

21. 

اند كه آيه در باره على عليه جمهور نقل كرده «1» «كنندنان كه اموال خويش را در شب و روز، در پنهان و آشكار انفاق مىآ»
 «2» السّلام است كه چهار درهم داشت، شب، روز، نهان و آشكارا، درهمى از آن انفاق كرد تا چهار درهم به پايان رسيد.

21. 

ايد، بر او صلوات فرستيد و سلام كنيد، سلامى فرستند. اى كسانى كه ايمان آوردهت مىخدا و فرشتگانش بر پيامبر صلوا»
 دانيمگفتم اى پيامبر خدا، معنى سلام بر تو را مى» «1» در صحيح مسلم آمده است: «7» «نيكو.

______________________________ 
، 111ص  2اند: الرياض النضره ج المؤمنين در روايات ديگرى نيز بيان كردهبزرگان قوم اين ويژگيها را از زبان پيامبر براى امير 



 116، ص 1، ميزان الاعتدال، ج 121، ص 7، كنز العمال، ج 17، ص 2، تاريخ طبرى، ج 7، خصائص النسايى ص 116، 116
 .62و معارف ابن قتيبه ص 

 .261(. بقره: 1)

، 171ص  1، تفسير الكشاف ج 777، ص 1، الدر المنثور، ج 61، ص 6، ج ، التفسير الكبير71(. اسباب النزول واحدى ص 2)
، 66اند. ذخاير العقبى ص . بغوى در معالم الدين و نسفى در مدارك التنزيل اين مطلب را آورده211، ص 1تفسير الخازن ج 

و ديگر كتب معتبر نزد  62ص  ، نور الابصار721، ص 7، مجمع الزوائد، ج 66، الصواعق المحرقه ص 21، ص 1اسد الغابه، ج 
 اهل سنت.

 .17(. احزاب: 7)

، 712ص  1، التاج في الاصول ج 111، ص 7، صحيح بخارى، ج 112، ص 1(. در باب الصلاة على النبى بعد التشهد، ج 1)
ه كه روايات اى كه در متن آمده، مستلزم همراه آوردن آل و خاندان پيامبر است، همان گوندرود فرستادن بر پيامبر، بگونه

ند. امتواترى در اين معنا آمده و دلايل فراوانى بر آن عرضه شده كه ارباب حديث و حافظان روايات آنها را در كتب خود آورده
دعا براى آل محمّد مقام بزرگى است، از آن رو »نويسد: ( ذيل تفسير آيه مودت مى177، ص 26رازى در تفسير خود )ج 

ابن تيميه در الوصيه الكبرى در « يان تشهد در نماز قرار داده است: اللهم صل على محمّد و آل محمّد.خداوند اين دعا را در پا
گويد: همچنين آل بيت پيامبر حقوقى دارند كه بجاى آوردن آنها واجب است. مى« 727، ص 1مجموع الرسائل، ج »كتاب خود 

همراه با درود بر پيامبر، حق قرار داده است ... شافعى و احمد بن ء و درود فرستادن بر ايشان خداوند براى آنها در خمس، في
 اند.حنبل و دانشمندان ديگر چنين گفته

 221ص:

 چگونه است؟ فرمود: بگوييد: خدايا بر محمّد و آل محمّد درود فرست چنان كه بر ابراهيم و آل او فرستادى.« صلاة»اما 

 . آيه مرج البحرين27

اند كه ميان على و فاطمه عليهما السّلام برزخ و جمهور از ابن عباس آورده «1» «پيش راند تا به هم رسيدند.دو دريا را »، 
اند و اين مرتبت براى هيچ يك اى است كه پيامبر است و از آن دو گوهر و مرجان كه حسن و حسين هستند پديد آمدهفاصله

 «2» از ياران پيامبر بدست نيامده است.

 علم الكتاب. آيه 26

 «1» اند كه آن شخص على عليه السّلام است.جمهور روايت كرده «7» «و هر كسى كه از كتاب آگاهى داشته باشد.: »



______________________________ 
 دهاى است كه در قرآن فرستاده شو نور الابصار شافعى آمده است: اى اهل بيت پيامبر، دوستى شما فريضه 66در الصواعق ص 

 خدا، آمده است. در بلندى رتبت شما همين بس كه هر كه بر شما درود نفرستد، نمازش پذيرفته نيست.

 .11(. الرحمن: 1)

، ينابيع 121، نور الابصار ص 771، مناقب ابن مغازلى ص 17، ص 26، روح المعانى، ج 117، ص 7(. الدر المنثور، ج 2)
رده؛ اند و سفيان ثورى نيز روايت را آوثعلبى و مالكى به اسانيد خود بيان كرده ، گفته است: روايت را ابو نعيم،116المودة ص 

 اند.جملگى از ابو سعيد خدرى و ابن عباس و انس بن مالك حديث كرده

 .17(. رعد: 7)

ى طالب بگويد: آن شخص فقط على بن ا(. از جمله ثعلبى در تفسير خود به دو طريقه: نخست از عبد اللَّه بن سلام كه مى1)
 ، به سندهاى ثعلبى و ابن مغازلى.122عليه السّلام بود. به همين گونه در ينابيع المودة ص 

، آمده است و آنها 122و ينابيع المودة ص  17، ص 1طريق دوم از ابو سعيد خدرى است، همانسان كه در الاتقان سيوطى، ج 
 اند.هايى بيان كردهحديث را به طريقه

يه مذكور در باره عبد اللَّه بن سلام و دو مصاحب او نازل شده است. افزون بر آنكه خود عبد اللَّه بن سلام گفته شده است كه آ
پندار گوينده را تكذيب و ابطال ساخته، شعبى نيز پاسخ گفته كه عبد اللَّه بن سلام در مدينه ايمان آورده ولى آيه مكّى است 

( )پاسخ 17، ص 1، الاتقان، ج 71، ص 1، الدر المنثور، ج 166، ص 16رى، ج تواند به او مربوط باشد )تفسير طبپس نمى
 ، ذكر شده و سعيد بن جبير نيز همين پاسخ را داده است(67، ص 1شعبى در: تفسير الخازن، ج 

 221ص:

26. 

گفته، مراد على و ياران و شيعيان ابن عباس  «1» «اند فرو نگذارد.در آن روز خداوند پيامبر و كسانى را كه با او ايمان آورده»
 «2» اوست.

 . آيه خير البريه21

اند هنگامى كه اين جمهور از ابن عباس آورده «7» «كنند بهترين آفريدگانند.اند و كارهاى شايسته مىكسانى كه ايمان آورده: »
را  «1» ات راضى و مورد رضايتيد و دشمنان تواى على تو و شيعه تو مراد آيه هستيد. تو و شيعه»آيه نازل شد پيامبر فرمود: 

 «شوند.آورند كه خشمگين رانده مىاى مىبگونه



72. 

ابن سيرين  «1» «پيوند ساخت و پروردگار تو به اين كارها تواناست. او كسى است كه آدمى را از آب بيافريد و او را نسب و»
 آيه در باره پيامبر، على و ازدواج على عليه السّلام و فاطمه عليها السّلام نازل»گويد: مى

______________________________ 
است  ته يك دو نفر كه معصوم نيستند و ممكناند كه اثبات پيامبرى به گفهمچنين گروهى از بزرگان مانند فخر رازى بيان كرده

 توان آيه را در باره ابن سلام و يارانش دانست.دروغگو باشند، ممكن نيست، پس نمى

 (.121، ينابيع المودة ص 62، ص 11)التفسير الكبير ج 

 .6(. تحريم: 1)

ن عباس نقل كرده و در تعليقه احقاق الحق، (. در منهاج الكرامه آمده است: روايت را ابو نعيم به صورت حديث مرفوع از اب2)
، به روايت مير محمّد صالح كشفى ترمذى از محدث حنبلى و او از ابن مردويه، از ابن عباس، ذكر شده است، 261، ص 7ج 

 اربلى در كشف الغمه نيز همين گونه بيان كرده است.

 .6(. بينه: 7)

ه اند كهاى صحيح يا موثوق از جابر و ابن عباس و ديگران آوردهريقه(. گروهى از بزرگان و حافظان حديث به اسناد و ط1)
ند. على و شيعه او هست« بهترين مردم»اند كه آيه در باره على عليه السّلام و پيروان او نازل شده است و از پيامبر روايت كرده

(، 171، ص 1وكانى )فتح القدير، ج (، ش111، 17(، ابن حجر )الصواعق ص 761، ص 7از جمله: سيوطى )الدر المنثور، ج 
(، حاكم حسكانى )شواهد 121(، شبلنجى )نور الابصار ص 161، ص 7(، طبرى )تفسير، ج 226، ص 72آلوسى )تفسير، ج 

 (.717ص  2التنزيل ج 

 .11(. فرقان: 1)

 227ص:

 «1» «گرديده است.

 . آيات الصادقين و الراكعين:71

با »شده است همچنين گفتار خداوند بزرگ  «7» جمهور بر آنند كه آيه در باره على نازل «2» «با راستگويان باشيد.»
 «1» در باره رسول خدا و على عليه السّلام فرود آمده است. «1» «كنندگان ركوع كنيد.ركوع



72. 

 ليه السّلام نازل شده است.در مسند احمد بن حنبل آمده كه آيه در باره على ع «7» «همه برادرند، بر تختها روبروى همند.»
«6» 

 . آيه ميثاق77

اند جمهور روايت كرده «6» «و پروردگار تو از پشت بنى آدم فرزندانشان را بيرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت.: »
مير كردند. او هنگامى ادانستند على چه زمانى امير المؤمنين ناميده شد فضيلت او را انكار نمىكه پيامبر فرمود: اگر مردم مى

فرمايد: و پروردگار تو از پشت بنى آدم فرزندانشان بيرون مؤمنان لقب گرفت كه آدم ميان روح و جسد بود. خداوند بزرگ مى
 و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسيد: آيا من پروردگارتان نيستم؟ آورد

 من خداى شما هستم، محمّد پيامبر شما»فرشتگان گفتند: آرى، پس خدا گفت: 

______________________________ 
، ينابيع 122صار ص ، نور الاب72، ص 17، از او و از سدى، الجامع الاحكام القرآن، ج 111، ص 1(. شواهد التنزيل، ج 1)

 .16المودة ص 

 .111(. توبه: 2)

 .111، ينابيع المودة، ص 711، ص 2، تفسير شوكانى، ج 11، ص 11، روح المعانى، ج 712، ص 7(. الدر المنثور، ج 7)

 .17(. بقره: 1)

 اند.اى از راويان حديث را ذكر كرده، در تعليقه آن عده61ص  1(. شواهد التنزيل ج 1)

 .16 (. حجر:7)

(، به 716، ص 1(، حسكانى )شواهد التنزيل، ج 116(، قندوزى )ينابيع المودة ص 172، ص 7(. خبر را شوكانى )تفسير ج 6)
 اند.هاى بسيار و طبرانى )الاوسط( روايت كردهطريقه

 .162(. اعراف: 6)

 226ص:

 «1» و على امير شماست.



 . آيه صالح المؤمنين71

اند كه مقصود على مفسران اجماع و جمهور روايت كرده «2» «و فرشتگان از آن پس ياور او خواهند بود. و مؤمنان شايسته: »
 «7» عليه السّلام است.

 . آيه اكمال71

اند جمهور از ابو سعيد خدرى حديث آورده «1» ...«امروز دين شما را به كمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام كردم : »
هاى خار بر هم نهادند و على را فرا خواند و روز غدير خم مردم را به سوى على دعوت كرد و فرمان داد تا پشته كه پيامبر در

دست او را بلند كرد تا جايى كه مردم سپيدى زير بغل پيامبر و على را ديدند. هنوز خلق پراكنده نشده بودند كه اين آيه فرود 
كامل شدن دين و تماميت نعمت و رضايت خدا به پيامبرى من و ولايت على بن ابى طالب اللَّه اكبر بر »آمد. رسول خدا فرمود: 

و  گزيندپس از من. سپس گفت: هر كه من مولاى اويم على مولاى اوست. خدايا ولى كسى باش كه على را به ولايت برمى
 «1» «سى كه او را سرافكنده سازد.دارد. يارى كن آن را كه ياريش كند و سرافكنده ساز كدشمن آنكه على را دشمن مى

 با جمعى از بنى هاشم نزد پيامبر نشسته»اند كه گفت: جمهور از ابن عباس آورده

______________________________ 
طبع مصر، ديلمى )الفردوس باب چهاردهم( ديلمى از كسانى است  16، الاكليل سيوطى ص 161(. مناقب ابن مغازلى ص 1)

 266، ص 1ه دانش و ديانت او باور داشته و وجود حديث را در كتابش انكار نكرده و از او در تفسير اللوامع، ج كه ابن تيميه ب
 ( روايت كرده است.726، ص 7)به نقل احقاق الحق، ج 

 .1(. تحريم: 2)

، ص 1القدير )ج  (، فتح171، ص 26(، روح المعانى )ج 761، ص 1(، تفسير ابن كثير )ج 211، ص 7(. الدر المنثور )ج 7)
، ص 2(، شواهد التنزيل )ج 111، ص 1(، مجمع الزوائد )ج 276، ص 1(، كنز العمال )ج 26، ص 17(، فتح البارى )ج 217
 (.161، ص 16ها و اسانيدى، الجامع لأحكام القرآن )ج ( به طريقه211

 .7(. مائده: 1)

ها و اسانيدى، تفسير ابن كثير ( به طريقه117، ص 1لتنزيل )ج (، شواهد ا211، ص 2(. از جمله مأخذ آن: الدر المنثور )ج 1)
(، مناقب 711، ص 6( البدايه و النهايه )ج 62(، كتاب ما نزل من القرآن ابى نعيم اصفهانى، تاريخ بغداد )ص 11، ص 2)ج 

 شق ابن عساكر.(، الفرائد حموينى، تاريخ دم16( تذكره الخواص )ص 16(، مقتل خوارزمى )ص 212، ص 62خوارزمى )ج 

 226ص:



اى )شهابسنگ( فرود آمد. پيامبر فرمود: اين ستاره به سراى هر كه فرو افتد، او وصى من، پس از من است. بودم كه ستاره
گروهى برخاستند و شهاب را نگران شدند تا به خانه على بن ابى طالب فرود آمد. قوم گفتند: اى رسول خدا، تو در مهر على 

 ؛ پس خداوند نازل كرد:«1» اىگشتهگمراه 

 «2» «سوگند به آن ستاره چون پنهان شد. كه يار شما نه گمراه شده و نه به راه كج رفته است.»

76. 

خداوند )در سوره و العاديات( به اسبانى كه در جهاد در راه او بكار رفتند، سوگند خورده است. در غزوه سلسله گروهى از 
 د آمدند تا بر پيامبر در مدينه شبيخون زنند.اعراب در دره رمله گر

چه كسانى براى نبرد با اينان حاضرند؟ گروهى از اصحاب صفه گفتند: ما را به هر سوى كه خواهى »پيامبر به ياران خود فرمود: 
بو بكر فرمان روانه ساز. پيامبر ميان آنها قرعه افكند و هشتاد تن از آنها و اصحاب ديگر برگزيده شدند. رسول خدا به ا

پرچمدارى و حركت به سوى بنى سليم را داد. بنى سليم پايان دره بودند. آنان مسلمين را شكستند و جمعى از ايشان را كشتند 
و ابو بكر گريخت. پيامبر عمر را گسيل داشت و همان رويداد تكرار شد. رسول خدا را ناخوش آمد. عمرو بن العاص گفت: 

 كرد. او نيز گريخت و برخى از يارانش به قتل آمدند. مرا بفرست و پيامبر چنين

سپس امير المؤمنين عليه السّلام را طلب كرد و تا مسجد احزاب او را مشايعت كرد و با گروهى بر سر ايشانش فرستاد. ابو بكر، 
 عمر و عمرو بن العاص در ميانه ياران او بودند.

ا به مدخل و دهانه دره رسيدند عمرو عاص دانست كه امير مؤمنان بنى سليم را كرد تپيمود و روز كمين مىامام شبانگاه راه مى
 درهم خواهد شكست، پس با ابو بكر گفت:

______________________________ 
، 2چنين بيان كرده است؛ شواهد التنزيل )ج « ترجمه على»(، نويسنده گفته است: محدث شام در 271(. كفايه الطالب )ص 1)

 (.276(، مناقب ابن مغازلى )ص 11، ص 2اسانيد، ميزان الاعتدال )ج  ( به221ص 

 1(. نجم: 2)

 221ص:

ترند. صلاح آن است كه از بالاى دره درآييم. بدين سخن آهنگ اين زمين ددان و گرگان است و آنان از بنى سليم خطرناك
 ير المؤمنين بگفت. امام التفاتى نكرد. عمرو با عمر گفت و عمرفتنه و ويرانى كار داشت. ابو بكر را برانگيخت تا آن كلام با ام

 با امام و امام پاسخى نداد.



لى عليه پيامبر از ع« سوگند به اسبان نفس زننده»سپيده دم ناگاه بر آن قوم تاخت و ايشان را فرو گرفت و خداوند نازل كرد 
نگران نبودم كه گروههايى از امت من در باره تو چيزى بگويند كه  السّلام استقبال كرد امام فرود آمد و پيامبر به او گفت اگر

گرفتند. بر گذشتى خاك پايت را برمىراندم كه بر هر قومى مىمسيحيان در باره مسيح گفتند، در ستايشت كلامى بر زبان مى
 «1» «زين نشين، خدا و پيامبرش از تو خرسندند.

76. 

مؤمن على عليه السّلام و فاسق  «2» «ورزد؟ نه برابر نيستند.سى است كه عصيان مىآيا آن كسى كه ايمان آورده همانند ك»
 «7» اند.وليد است. اين مطلب را جمهور نقل كرده

71. 

كسى كه داراى »اند: جمهور گفته «1» «آيا آن كسى كه از جانب پروردگار خويش دليلى روشن دارد و زبانش بدان گوياست.»
 «1» «ر و شاهد او على عليه السّلام است.دليل روشنى است، پيامب

______________________________ 
از صحابه و  77، ص 21(، بحار الانوار )ج 126، ص 12(، مجمع البيان )ج 112، ص 12(. تفسير ابو الفتوح رازى )ج 1)

 امامان اهل بيت روايت كرده است.(

 .16(. سجده: 2)

، 277(، اسباب النزول ص 216، ص 1(، فتح القدير )ج 172، ص 7ابن كثير )ج  (، تفسير76ص  21(. تفسير طبرى )ج 7)
(، تاريخ 172ص  1ها و اسانيد(، انساب الاشراف بلاذرى )ج به طريقه 111، ص 1(، شواهد التنزيل )ج 66ذخاير العقبى )ص 

 (.111، ص 71دمشق )ج 

 .16(. هود: 1)

 ( تفسير طبرى167، ص 7(، تفسير الخازن )ج 21، ص 12)ج  (، روح المعانى721، ص 7(. الدر المنثور )ج 1)

 212ص:

12. 

 «اسلام به شمشير على راست قامت ايستاد.»حسن بصرى گفته است:  «1» «و آن جوانه محكم شود و بر پاهاى خود بايستد.»
«2» 



11. 

مردم از درختان گوناگونند و من و تو »گويد، شنيدم كه پيامبر فرمود: جابر انصارى مى «7» «شوند.به يك آب، سيراب مى»
 «1» «اى على از يك درخت هستيم.

12. 

 «7» اين آيه در حق على نازل شده است. «1» «از مؤمنان مردانى هستند كه به پيمانى كه با خدا بسته بودند وفا كردند.»

17. 

 «6» «دگانمان كه برگزيده بوديم به ميراث داديم.سپس كتاب را به كسانى از بن»

______________________________ 
(، شواهد التنزيل 216، ص 1(، فتح القدير )ج 66(، ذخاير العقبى )ص 17و در حاشيه آن تفسير نيشابورى ص  12ص  12)ج 

گويد: سومين وجه آن جوه ديگر براى آيه مى(، پس از بيان و221، ص 16ها و اسناد فراوان، فخر در تفسير خود )ج به طريقه
باشد و معنى آيه چنين است كه آن شاهد آشكار پس از بينه و مى -خداى از او خوشنود باد -است كه مراد على بن ابى طالب

 گسستنىآمده به اين معنا است كه آن شاهد از محمّد، و جزء نا« از او»آيد و اينكه در سخن حق، كلمه دليل روشن پيامبر مى
 «باشد.اوست )ميانشان پيوند سخت برقرار است.( اين تعبير خدا براى بزرگداشت آن شاهد )على عليه السّلام( مى

 .21(. فتح: 1)

(، 171، ص 7( تفسير كشاف )ج 117، ص 1(، تفسير خازن و در حاشيه آن نسفى )ج 167، ص 2(. شواهد التنزيل )ج 2)
 (.116، ص 17روح المعانى )ج 

 .1رعد: (. 7)

، مستدرك 161، تاريخ الخلفاء: ص 67اند از جمله: الصواعق ص (. برخى از بزرگان اين حديث را در كتب خود آورده1)
، 11، ص 1، الدر المنثور ج 17، حاكم گفته است: اين حديث اسناد صحيح دارد، ذخاير العقبى ص 211، ص 2الصحيحين، ج 

 .267، ص 1الجامع لأحكام القرآن، ج 

 .27. احزاب: (1)

، ص 1، شواهد التنزيل ج 117، الفصول المهمه ص 116، نور الابصار ص 62، الصواعق المحرقه ص 17(. ينابيع المودة ص 7)
 .111، كفايه الطالب ص 1



 .72(. فاطر: 6)

 211ص:

 «1» آن شخص على عليه السّلام است.

11. 

 «7» على عليه السّلام است.آن كس  «2» «بگو: اين راه من است. من و پيروانم.»

11. 

 «1» مراد على عليه السّلام است. «1» «داند آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده، حق است.آيا كسى كه مى»

17. 

اى »على عليه السّلام پرسيد:  «7» «ايم، رها شوند و ديگر آزمايش نشوند؟اند كه چون بگويند، ايمان آوردهآيا مردم پنداشته»
، مهيا گيرىپيامبر خدا اين فتنه و آزمون چيست؟ پيامبر فرمود: اين آزمون به سبب تو خواهد بود، تو مورد دشمنى قرار مى

 «6» «باش.

16- 

السّلام نازل شده در ماجراى امت با على عليه  «6» «با آنكه راه هدايت بر ايشان آشكار شده بود با پيامبر مخالفت ورزيدند.. »
 «1» است.

______________________________ 
، اين مطلب از مقامات و فضيلتهاى امير مؤمنان است و در مأخذ 127، ينابيع المودة ص 127، ص 2(. شواهد التنزيل، ج 1)

 شيعه از امامان اهل بيت روايات فراوانى در اين باب رسيده است.

 .126(. يوسف: 2)

ها و سندهاى فراوان، آشكار است كه اگر داعى با آگاهى كامل از دين و پيروى به طريقه 267، ص 1نزيل، ج (. شواهد الت7)
 از پيامبر در گفتار و كردار مردم را به دين فرا خواند، دعوت او فراگير خواهد شد.

 .11(. رعد: 1)



 .776، ص 6، تهذيب التهذيب، ج 177، ص 2اب، ج ، استيع226، كفايه الطالب ص 62و  71(. بنگريد به: ينابيع المودة، ص 1)

 .2(. عنكبوت: 7)

 .176، ص 1(. شواهد التنزيل، ج 6)

فتنه به معنى آزمون است، همان گونه كه فخر رازى در تفسيرش به آن تصريح كرده است. از جمله آزمونهايى كه خداوند امت 
محمّد صلّى اللَّه عليه و آله بود. آزمايش خلق، فرمانبردارى  پيامبرش را به آن گرفتار ساخت، كتاب و خاندان پاك و معصوم

 از اوامر و خوددارى از نواهى ايشان بود.

 .72(. محمّد: 6)

 (161، ص 1(. حديث را ابن ابى الورد از ابو جعفر محمّد باقر عليه السّلام نقل كرده است. )تفسير البرهان، ج 1)

 212ص:

16. 

 «2» مراد على عليه السّلام است. «1» «را نعمت دهد.و هر شايسته انعامى »

11. 

اين آيه در  «7» «كند.بندد و سخن راستى را كه بر او آمده است تكذيب مىپس كيست ستمكارتر از آن كه بر خدا دروغ مى»
 «1» اند.باب كسانى است كه گفتار پيامبر در فضيلت على را انكار نموده

12. 

پيامبر على را به طلب ابو سفيان فرستاد و »گويد: ابو رافع مى «1» «بسنده است و چه نيكو ياورى است.و گفتند: خدا ما را »
اند، بترسيد، اما اين سخن بر ايمان آنها افزود و گفتند: خدا عربى از خزاعه با آنها روبرو شد و گفت: مردم عليه شما گرد آمده

 «7» «ما را بس است و او نيكو وكيلى است.

11. 

 «6» در قرائت ابن مسعود: به وسيله على آمده است. «6» «و در كارزار مؤمنان را خدا بسنده است.»



______________________________ 
 يعنى پيمان او را در باره اهل بيتش شكستند.« و بر پيامبر سخت گرفتند»فرمايد: امير مؤمنان مى

( عهدشكنان در زندگى و مرگ على عليه السّلام مشقت و سختى 11، ص 1الثقلين، ج )بنگريد به تفسير البرهان و تفسير نور 
 نهايت به پيامبر وارد ساختند.بى

 .7(. هود: 1)

، حافظ سروى حديث را از امام باقر عليه السّلام و ابن مردويه با اسناد 17، كشف الغمه ص 261ص  1(. شواهد التنزيل ج 2)
 به ابن عباس آورده است.

 .72. زمر: (7)

 .67، ص 1، تفسير البرهان، ج 17(. روايت را ابن مردويه در كتاب المناقب آورده است نيز در كشف الغمه، ص 1)

 .167(. آل عمران: 1)

، و در لباب المنقول في 127، ص 2، سيوطى در الدر المنثور، ج 11(. حديث را صالح ترمذى در مناقب المرتضوى، ص 7)
 مردويه نقل شده است. اسباب النزول از ابن

 .21(. احزاب: 6)

كفايه  7، ص 2، شواهد التنزيل، ج 117، ص 21، روح المعانى، ج 112، ص 1، الدر المنثور، ج 11(. ينابيع المودة، ص 6)
 .271الطالب، ص 

 217ص:

12. 

ت او بر ابراهيم عرضه شد و او گفت: آن شخص على عليه السّلام است كه ولاي «1» «و ذكر جميل مرا در دهان آيندگان انداز.»
 «2» «خدايا على عليه السّلام را از نسل من قرار ده و پروردگار چنين كرد.»

 . سوره عصر17

 مراد ابو جهل است. «7» «سوگند به اين زمان، كه آدمى در خسران است.: »



 .«1» يعنى على و سلمان« جز آنان كه ايمان آوردند.»

11. 

 «7» گويد: آن، على عليه السّلام است.ابن عباس مى «1» «صبر سفارش كردند.و يك ديگر را به »

 . آيه سابقون11

 «6» مراد على و سلمان است. «6» «نخستين از مهاجران»

17. 

 «12» على از آنها است. «1» «كنند.ايم انفاق مىو از آنچه روزيشان داده»تا « كنندگان را بشارت دهو تواضع»

16. 

 «12» على از آن جماعت است. «11» «ايم كه به آنها نيكويى كنيم.پيش از اين مقرر كرده كسانى كه»

______________________________ 
 .61(. شعراء: 1)

 .11، مناقب ابن مردويه، كشف الغمه، ص 11(. مناقب المرتضوى، ص 2)

 .1(. عصر: 7)

 .762، ص 2، شواهد التنزيل، ج 712، ص 7، الدر المنثور، ج 226، ص 72(. آلاء الرحمن، ج 1)

 .2(. عصر: 1)

 .161، ص 22، تفسير قرطبى، ج 762، ص 2(. شواهد التنزيل، ج 7)

 .122(. توبه: 6)

اند: ها و اسانيد، مناقب ابن مردويه، شبيه به همين روايت را بزرگان اهل سنت آوردهبه طريقه 211، ص 1(. شواهد التنزيل، ج 6)
، 7، كنز العمال، ج 71و  72، ينابيع المودة، ص 222، 122، ص 1، مجمع الزوائد، ج 16ير العقبى، ص ، ذخا61الصواعق، ص 

 .112ص 



 .71(. حج: 1)

 .11، ص 12، الجامع لأحكام القرآن قرطبى، ج 717، ص 1(. شواهد التنزيل، ج 12)

 .121(. انبياء: 11)

، ينابيع 61ص  16، روح المعانى، ج 761، ص 1هد التنزيل، ج ، شوا217، ص 7(. تفسير نسفى در حاشيه تفسير خازن، ج 12)
 .171المودة، ص 

 211ص:

16. 

حسنه، دوستى ما خاندان پيامبر است و سيئه دشمنى ماست. »على عليه السّلام فرمود:  «1» «هر كس كار نيكى انجام دهد.»
 «2» «هر كس با آن سيئه بيايد خدايش به چهره در آتش افكند.

11. 

 «1» آن مؤذن على است. «7» «اى در ميان آنان آواز دهد كه لعنت خدا بر كافران باد.آواز دهنده»

72. 

يعنى براى ولايت على بن ابى طالب دعوت  «1» «بخشد.چون خدا و پيامبرش شما را به چيزى فرا خوانند كه زندگيشان مى»
 «7» كنند.مى

71. 

 «6» منظور على عليه السّلام است. «6» «وانادر جايگاهى پسنديده، نزد فرمانروايى ت»

72. 

در »پيامبر به على كه بر او هزاران درود باد فرمود:  «1» «و چون داستان پسر مريم آورده شد قوم تو به شادمانى فرياد زدند.»
 تتو مثلى از عيسى است. گروهى دوستش داشتند و به سبب او هلاك شدند و جمعى دشمنش انگاشتند و بدان جه

______________________________ 
 .172(. انعام: 1)



(، ابن مردويه نيز در كتاب مناقب آن را 16(. روايت در ينابيع المودة از ابو نعيم، ثعلبى، حموينى و ديگران آمده است )ص 2)
 ذكر كرده است.

 .11(. اعراف: 7)

 روايات متعددى نيز اين مطلب وجود دارد.، در 222، ص 1، شواهد التنزيل، ج 121(. ينابيع المودة، ص 1)

 .21(. انفال: 1)

، از 17، مناقب مرتضوى، ص 11، به طرق تفسير اللوامع، كشف الغمه، ص 711، ص 7(. روايت در تعليقه احقاق الحق، ج 7)
 حافظ ابو بكر بن مردويه، نويسنده مناقب گفته است حافظ ابو بكر حديث را تصحيح كرده است.

 .11(. قمر: 6)

، از جابر بن عبد اللَّه از پيامبر، نزديك به اين 172(. ابن مردويه در مناقب، موفق بن احمد خوارزمى در ينابيع المودة، ص 6)
، از جابر بن عبد اللَّه انصارى از پيامبر، نيز به تواتر از كتابهاى معتبر 172اند مثلا در ص حديث را اهل سنت به تواتر نقل كرده

 «.على عليه السّلام ولى هر مؤمن پس از من است»ز پيامبر روايت شده است: نزد سنيان، ا

 .16(. زخرف: 1)

 211ص:

 «1» اين آيه نازل شد.« آيا براى عيسى على جز مثلى نبود؟»منافقان گفتند: « هلاك گشتند.

77. 

امام على عليه السّلام فرمود: آن  «2» «كنند.مىنمايند و به عدالت رفتار و از آفريدگان ما گروهى هستند كه به حق راه مى»
 «7» امت، ما )من و شيعه من( هستيم.

71. 

 «1» آيه در باره على فرود آمده است. «1» «آيند.كنند، به سجده مىآنان را بينى كه ركوع مى»

71. 



راد امير المؤمنين است زيرا گروهى م «7» «آزارند.هيچ گناهى كه كرده باشند مىكسانى كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بى»
 «6» كردند.آزردند و تكذيب مىاز منافقان او را مى

77. 

مقصود على عليه السّلام است زيرا مؤمن، مهاجر  «6» «و خويشاوندان نسبى از مؤمنان و مهاجران به يك ديگر سزاوارترند.»
 «1» و صاحب رحم بود.

 . آيه بشارت76

 «12» «در نزد پروردگارشان پايگاهى رفيع دارند. و مؤمنان را بشارت ده كه»

______________________________ 
، تاريخ 111، ص 2، العقد الفريد، ج 127، ص 7، مستدرك الحاكم، ج 121، الصواعق المحرقه، ص 12(. ذخاير العقبى، ص 1)

 .71، ص 1، منتخب كنز العمال، ج 121، ينابيع المودة، ص 167الخلفاء، ص 

 .161اعراف:  (.2)

 به طريق اخطب خوارزم. 121(. ينابيع المودة، ص 7)

 .21(. فتح: 1)

 .167، ص 2، شواهد التنزيل، ج 117، ص 1، تفسير خازن، ج 116، ص 27(. تفسير روح المعانى، ج 1)

 .16(. احزاب: 7)

و در  111، ص 7تفسير الخازن، ج ، 17، ص 2، شواهد التنزيل، ج 226، اسباب النزول، ص 21، ص 1(. تفسير قرطبى، ج 6)
 حاشيه آن تفسير نسفى.

 .7(. احزاب: 6)

، 72، از ترمذى، در مناقب المرتضوى، ص 111، ص 7(. مطلب را ابن مردويه در كتاب المناقب آورده و در احقاق الحق، ج 1)
او نخستين مؤمن و مهاجر و پسر عمومى نقل شده است. مفسران همرايند كه آيه در شأن امير مؤمنان عليه السّلام فرود آمده كه 

 مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله بود.

 .2(. يونس: 12)



 217ص:

 «1» آيه در ولايت على نازل شده است.

 . آيه اطاعت76

 «7» حضرت على از آنهاست. «2» «از خدا اطاعت كنيد و از رسول و اولو الامر خويش فرمان بريد.»

71. 

آن شخص على است، »در مسند احمد آمده است:  «1» «شود.ز جانب خدا و پيامبرش به مردم اعلام مىدر روز حج بزرگ ا»
هنگامى كه آياتى از سوره برائت را ابلاغ كرد. پيامبر او را با ابو بكر روانه ساخت و على را در پى او فرستاد كه ابو بكر را 

: خدايم فرمان داده است كه برائت را جز من يا كسى از من ابلاغ بازگرداند و خود به اين مهم رهسپار شد. پيامبر فرمود
 «1» «كند.نمى

62. 

گويد: ابن سيرين مى «7» «اند.اند و كارهاى شايسته كردهزندگى خوش و بازگشتگاه نيكو از آن كسانى است كه ايمان آورده»
هاى آن درخت شت نيست مگر آنكه شكوفهاى در بهطوبى درختى در بهشت است كه اصل آن در حجره على است و حجره»

 «6» در آن است.

______________________________ 
 .11(. ابن مردويه در المناقب مطلب را آورده است، نيز در كشف الغمه، ص 1)

 .11(. نساء: 2)

امامان اهل بيت دانسته )طبع چاپخانه سعادت مصر( فرود آمدن آيه را در شأن على و  266، ص 7(. تفسير البحر المحيط، ج 7)
 .111، ص 1، شواهد التنزيل، ج 117، ينابيع المودة، ص 171، ص 7است. احقاق الحق، ج 

 .2(. توبه: 1)

، ينابيع 711، ص 7ها و اسانيد، الدر المنثور، ج به طريقه 272، ص 1، شواهد التنزيل، ج 267، ص 7(. مسند احمد، ج 1)
، 72، ص 2، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 61، ص 1، تفسير طنطاوى، ج 21ص ، 6، مجمع الزوائد، ج 66المودة، ص 

، تفسير النسفى در حاشيه تفسير الخازن، 216، ص 11، تفسير كبير، ج 722، ص 2، تفسير ابن كثير، ج 71ذخاير العقبى، ص 
 و ديگر كتابهاى معتبر سنيان. 211، ص 2ج 



 .21(. رعد: 7)

، 12، الصواعق المحرقه، ص 11، ص 1، الدر المنثور، ج 61، ص 1، تاريخ بغداد، ج 716، ص 1لقرآن، ج (. الجامع لأحكام ا6)
 .276، مناقب ابن مغازلى، ص 17، ذخائر العقبى، ص 721، ص 1شواهد التنزيل، ج 

 216ص:

61. 

 «2» دست على است.گويد اين انتقام بابن عباس مى «1» «گيريم.و اگر ترا ببريم از آنها انتقام مى»

62. 

از ابن عباس روايت  «7» «رود برابر است؟دهد و خود بر راه راست مىآيا اين مرد با آن كسى كه مردم را به عدل فرمان مى»
 «1» شده كه آن شخص على عليه السّلام است.

67. 

 «7» از ابن عباس نقل شده كه مقصود آل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله است. «1» «سلام بر خاندان ياسين»

61. 

 آن كس على است. «6» «و هر كس كه از كتاب آگاهى داشته باشد.»

61. 

 «1» «او على است.»ابن عباس گويد:  «6» «اما هر كسى كه نامه اعمالش را بدست راستش دهند.»

______________________________ 
 .11. زخرف: (1)

 .261، مناقب ابن مغازلى، ص 111، ص 2، شواهد التنزيل، ج 16، ينابيع المودة، ص 16، ص 7(. الدر المنثور، ج 2)

 .67(. نحل: 7)



گويد: ترديدى نيست كه على عليه السّلام به عدل و مناقب ابن مردويه آمده است. فضل مى 17(. حديث در كشف الغمه ص 1)
، از پيامبر آمده 11ص  1گمان او مصداق آشكار آيه است. در شواهد التنزيل ج يق راست بود. پس بىكرد و بر طرحكم مى

 شود.است: على عليه السّلام كسى است كه بر راه مستقيم است و اوست كه در قيامت از ولايتش پرسش مى

 .172(. صافات: 1)

، ص 1، الدر المنثور، ج 66ند از جمله: الصواعق المحرقه، ص ا(. بزرگان اهل سنت در كتابهاى معتبر خود مطلب را آورده7)
، در رواياتى، تفسير الخازن، 121، ص 2، شواهد التنزيل، ج 121، ص 27، روح المعانى، ج 172، ص 27، تفسير كبير، ج 177

 .26، ص 1ج 

 .17(. رعد: 6)

 .11(. الحاقه: 6)

اى كه در كشف الغمه ابن مردويه از ابن عباس نقل كرده، ذكر روايت بگونه(. حديث آيه نخست، پيشتر گفته آمد، اما در اينجا 1)
 شده است.

 216ص:

67. 

از ابو هريره نقل شده كه على بن ابى طالب به  «1» «ايم، همه برادرند، بر تختها روبروى همند.اى را از دلشان بركندههر كينه»
ترا  دارم وتر مىو محبوبتريم، من يا فاطمه؟ حضرت فرمود: فاطمه را دوستاى رسول خدا كداميك از ما نزد ت»پيامبر گفت: 

دارى. ظرفهايى به شمار ستارگان ايم و تو مردم را از آن باز مىعزيزتر. اى على، گويا من و تو بر كنار حوض من ايستاده
ات هايد و تو با شيعر برابر هم نشستهآسمان وجود دارد و تو، حسن، حسين، فاطمه و عقيل و جعفر در بهشت هستيد. برادروا

 «نگرد.هيچ كس به قفاى همنشين خود نمى« همه برادرند، بر تختها روبروى همند.»در بهشت ساكنيد. سپس پيامبر خواند: 
«2» 

66. 

 «1» مراد على عليه السّلام است. «7» «و كشاورزان را به شگفتى وادارد تا آنجا كه كافران را به خشم آورد.»

66. 

 «1» «برند؟يا بر مردم به خاطر نعمتى كه خدا از فضل خويش به آنان ارزانى داشته حسد مى»



______________________________ 
روايتى وجود دارد كه سخن شيخ را « اين كتاب، چيزى غير از كتاب اعمال هر شخص است»گويد: شيخ طوسى در تبيان مى

ز پدرش از جدش خبر داده است كه پيامبر فرمود: چون قيامت فرا رسد و صراط بر جهنم كند. عبد اللَّه بن انس اتأييد مى
 گذرد.كشيده شود، جز كسى كه كتاب ولايت على بن ابى طالب با اوست، از آن نمى

و لسان  112، فرائد السمطين حموينى، ينابيع المودة، ص 26، ص 1، ميزان الاعتدال، ج 212بنگريد به: مناقب ابن مغازلى، ص 
 .261، 11، 11، ص 1الميزان، ج 

 .16(. حجر: 1)

، كه گفته 122، ص 1، فيض القدير، ج 211، ص 7، كنز العمال، ج 167، ص 1، مجمع الزوائد، ج 12(. ينابيع المودة، ص 2)
 .122، ص 1است: روايت را طبرانى در اوسط از ابو هريره، نقل كرده و آن را صحيح دانسته است، اسد الغابه، ج 

 .21(. فتح: 7)

 ، نيز در روايات فراوان.161الى  161، ص 2، شواهد التنزيل، ج 116، ص 27(. روح المعانى، ج 1)

 .11(. نساء: 1)

 211ص:

 «1» امام باقر عليه السّلام فرمود: مردم ما هستيم.

61. 

اى و آن آبگينه ى باشد. آن چراغ درون آبگينهخدا نور آسمانها و زمين است. مثل نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغ»
اى درخشنده. از روغن درخت پر بركت زيتون كه نه خاورى است و نه باخترى افروخته باشد. روغنش روشنى چون ستاره

حسن  «2» كند.بخشد هر چند آتش بدان نرسيده باشد. نورى افزون بر نور ديگر. خدا هر كس را بخواهد به آن نور هدايت مى
اى درخشنده در ميان بصرى در تفسير اين آيه گفته است: چراغدان فاطمه است و چراغ حسن و حسين. فاطمه چون ستاره

، «دبخشروغنش روشنى مى»زنان جهان است. درخت پر بركت، ابراهيم است كه خاورى و باخترى )يهودى و نصرانى( نيست. 
خدا هر كس را بخواهد به آن نور »يعنى امامى پس از امام ديگر و « ر ديگرنورى افزون بر نو»بارد و يعنى دانش از او فرو مى

 «7» كند.بدين معناست كه خدا هر كه را بخواهد به ولايت آن امامان هدايت مى« كندهدايت مى

62. 



ه خداوند به شما گويد: خاندان پيامبرتان را نكشيد كابن عباس مى «1» «خودتان را نكشيد هر آينه خدا با شما مهربان است.»
 «1» رحيم است.

61. 

از  «7» «اند به آمرزش و پاداش بزرگ وعده داده است.اند و كارهاى شايسته كردهخدا از ميان آنها كسانى را كه ايمان آورده»
 ابن عباس روايت است كه گروهى از پيامبر در باره

______________________________ 
، مناقب ابن 727، تذكره الخواص، ص 111ص  1، شواهد التنزيل، ج 121ينابيع المودة، ص ، 17(. الصواعق المحرقه، ص 1)

 اند.، احمد در مناقب و ابو سعيد در شرف النبوة حديث را آورده76، رشفه الصادى حضرمى، طبع مصر، ص 276مغازلى، ص 

 .71(. نور: 2)

 .21، رشفه الصادى، ص 716(. مناقب ابن مغازلى، ص 7)

 .21نساء: (. 1)

 به دو سند. 111، ص 1، شواهد التنزيل، ج 716(. مناقب ابن مغازلى، ص 1)

 .21(. فتح: 7)

 222ص:

زند: سرور اى بانگ مىگردد و ندا دهندهروز قيامت پرچمى از نور سپيد برافراشته مى»شأن نزول اين آيه پرسش كردند. فرمود: 
دهند. ه او مىخيزد و پرچمى از نور سپيد بعثت پيامبر باور داشتند. على بن ابى طالب برمىمؤمنان برخيزد و با او، كسانى كه به ب

گردد. على بر منبرى از نور گيرند و ديگرى با ايشان در آميخته نمىهمه همنشينان از مهاجر و انصار فروتر از او قرار مى
كند، هنگامى كه آخرين به هر كس پاداش و نور او را عطا مىشوند. او نشيند و همه يكان به يكان بر او عرضه مىخداوند مى

 گويد: نزد من براى شما آمرزششود: ويژگيها و منزلهاى خود را در بهشت دانستيد. خداى شما مىنفر گذشت به آنان گفته مى
پس كند سشت داخل مىخيزد و مردم زير پرچم او با او هستند تا همه را به بهو پاداش بزرگى )بهشت( است. پس على برمى

اى كه )از معرفت و طاعت( او دارند از بهشت بهره شوند و به اندازه بهرهگردد و پيوسته مؤمنان بر او عرضه مىبه منبرش باز مى
اند كسانى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده»افتند و اين معناى گفتار خداى بزرگ است: برند و گروهى به آتش مىمى

 ن و راستكارانند. و شهيدان در نزد پروردگارشان هستند.راستگويا



آنها كه كافرند و آيات »مراد مؤمنان نخستين و اهل ولايت است. و گفتار خداى بزرگ:  «1» «صاحب پاداش و نور خويشند.
آنان در »ت. منظور از ولايت حق على عليه السّلام است و حق على بر همه جهانيان واجب اس «2» «كنند.ما را تكذيب مى

 «1» افكند و سزاوار جهنم هستند.و آنان كسانى هستند كه على ايشان را به دوزخ مى «7» «جهنمند.

______________________________ 
 .11(. حديد: 1)

 .11(. حديد: 2)

 .11(. حديد: 7)

( و رواياتى به همين 226خود )ص ، حاكم حسكانى در كتاب 261، ص 2، شواهد التنزيل، ج 722(. مناقب ابن مغازلى، ص 1)
 سوره حديد آمده است. 26معنا آورده است كه در تفسير آيه 

 221ص:

 . آيه استرجاع62

نان گرديم. صلوات و رحمت پروردگارشان بر آكسانى كه چون مصيبتى به آنها رسيد گفتند: ما از آن خدا هستيم و به او بازمى»
خدايش از او خشنود  -اين آيه در باره امير المؤمنين نازل شد هنگامى كه خبر شهادت حمزه «1» «باد كه هدايت يافتگانند.

 پس اين آيه فرود آمد. «2» «گرديمما از خداييم و به سوى او بازمى»به على رسيد. فرمود:  -باد

67. 

نكه على سر و رهبر و شريف و اى در قرآن نيست جز آدر مسند احمد بن حنبل به روايت از ابن عباس آمده است: هيچ آيه
و از ابن  «7» امير آن است و همانا خداوند ياران محمّد را در قرآن نكوهش كرده ولى از على جز به نيكى ياد نكرده است.

و از مجاهد  «1» عباس روايت است كه: آنچه از كتاب خدا در حق على نازل شده است در حق هيچ كس فرود نيامده است.
« اى مؤمنان»اى در قرآن با و از ابن عباس روايت شده كه هيچ آيه «1» ر باره على هفتاد آيه نازل شده است.روايت است كه د

 آغاز نشد كه

______________________________ 
 .117 -116(. بقره: 1)

 .161، ص 7(. ثعلبى و نقاش در تفاسير خود و احقاق الحق، ج 2)



، روايت آمده است نيز، 61نيز همين مطلب را روايت كرده: همچنان در ذخاير العقبى، ص (. احمد بن حنبل در مناقب خود 7)
، گزيده كنز 711، ص 7، كنز العمال، ج 71، ص 1، در برخى از روايات، حليه الاولياء، ج 11و  16، ص 1شواهد التنزيل، ج 

به طريق  161، تاريخ الخلفاء، ص 67، ص ، الصواعق المحرقه61، نور الابصار، ص 76، ص 1العمال در حاشيه مسند، ج 
 طبرانى و ابن ابى حاتم.

آياتى كه خداوند ياران گردنكش و نافرمان پيامبر را در آنها سرزنش كرده براستى فراوانند از جمله آيات نازل شده در باره 
 قوم همان بس كه در مواقعى به پيامبراند. در شرارت اين منافقان و بهترين نمونه سوره برائت است كه آن را رسواكننده ناميده

 جسارت ورزيدند و در مواضعى حضرتش را آزار دادند. برخى از اين رخدادها به تفصيل در خور خواهد آمد.

، الكواكب الدريه عبد الرءوف مناوى، چاپ 67، الصواعق المحرقه، ص 61، نور الابصار، ص 161(. تاريخ الخلفاء، ص 1)
 .121، ينابيع الموده، ص 71، ص 1هد التنزيل، ج ، شوا71الازهر مصر، ص 

 .11، ص 1، شواهد التنزيل، ج 162، تاريخ الخلفاء، ص 67(. الصواعق المحرقه، ص 1)

 222ص:

 بر او هزاران درود و ستايش باد. «1» على سر و امير آن نبود.

61. 

يتى از ابن عباس را از تفاسير شيعه استخراج كرده است حافظ محمّد بن موسى شيرازى كه از دانشمندان از اهل سنت است روا
 گفته است كه اينان محمّد، على، فاطمه، حسن و حسين هستند. «2» «از اهل كتاب بپرسيد.»كه در آن ابن عباس در باره آيه 

روردگار به خدا سوگند پ آنها اهل ذكر و علم و عقل و بيان هستند و آنان اهل بيت پيامبر، معدن پيامبرى و فرودگاه فرشتگانند.
 مؤمن را مؤمن نناميده است مگر براى بزرگداشت امير المؤمنين! همين روايت را سفيان ثورى از سدى، از حارث باز گفته است.

«7» 

61. 

با اسناد خود از سدى از پيامبر صلّى اللَّه  «1» حافظ «1» «كنند؟ از آن خبر بزرگاز چه پرسش مى»در باب گفتار خداى 
 گيرد.ولايت على در قبرها مورد پرسش قرار مى»كند: يه و آله نقل مىعل

اى در شرق و غرب، خشكى و دريا نيست كه نكير و منكر از او در باره ولايت امير المؤمنين پرسش نكنند. آنها چنين مرده
ت ز او، از ابن مسعود روايا« خداى تو كيست؟ دين تو چيست؟ پيامبرت كدام است و امامت چه كسى است؟»كنند: پرسش مى

 شده است كه، جانشينى خدا براى سه نفر تحقق



______________________________ 
 .71، حليه الاولياء، ص 12، ص 1، شواهد التنزيل، ج 127(. ينابيع المودة، ص 1)

 .17(. نحل: 2)

و  721، ص 1، شواهد التنزيل، ج 111المودة، ص ، ينابيع 11، ص 11، تفسير الطبرى، ج 171، ص 11(. روح المعانى، ج 7)
 روايات فراوان.

تفسيرهاى وكيع بن جراح، ابو يوسف يعقوب بن سفيان، مقاتل بن  -همان گونه كه خواهد آمد -مقصود او از تفاسير شيعه
 صالح، و محمد بنسليمان، ابن حجر جريح يوسف بن موسى القطان، قتاده، حرب الطائى، سدى، مجاهد، مقاتل بن حيان، ابو 

 موسى شيرازى است.

 .2 -1(. نبأ: 1)

ت. اين مطلب را آورده اس« اعتقاد»(. اين شخص ابو بكر بن مؤمن الشيرازى است كه به نقل از مناقب كاشفى در رساله خود 1)
 (.716، ص 2، شواهد التنزيل، ج 161، ص 7)مراجعه كنيد به تعليقه احقاق الحق، ج 

 227ص:

اى داود ما تو را خليفه »داود كه در باره او گفته شد  «1» «آفرينم.اى مىمن در زمين خليفه»دم كه خداوند فرمود يافت: آ
خدا به كسانى از شما كه ايمان »و سومين خليفه على بن ابى طالب است كه خداوند فرمود:  «2» «روى زمين گردانيديم.

اند وعده داد كه در روى زمين جانشين ديگرانشان كند همچنان كه مردمى را كه پيش از آنها اند و كارهاى شايسته كردهآورده
و دينشان را كه خود برايشان پسنديده است استوار » «7» مراد از پيشينيان آدم و داود است.« بودند جانشين ديگران كرد.

چ پرستند و هيمرا مى»از )اهل مدينه( بدل كند. « به امنيتى»يعنى از مردم مكه « و وحشتشان را»مقصود اسلام است. « سازد.
مقصود « ند.پاسى كنو آنان كه از اين پس ناس»يعنى به يگانگى و توحيد مرا پرستش كنند. « كنند.چيزى را با من شريك نمى

تمام اين روايت به نقل و تواتر  «1» اند.يعنى از خدا و پيامبر او سركشى نموده «1» «آنها نافرمانند»كفر به ولايت على است 
 و شهرت از جمهور است.

 تعيين امامت امير المؤمنين بوسيله سنت

لت دارند و عدد اين اخبار فزونتر از حد شمار است. جمهور و اخبار متواتر از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله بر امامت على دلا
 پايان است.كنيم زيرا فراوان آنها، بىاند. ما بر اندكى از آنها بسنده مىشيعيان در اين باب كتابها نگاشته

1. 



 من و على بن ابى طالب»احمد بن حنبل در مسند خود روايت كرده است كه پيامبر فرمود: 

______________________________ 
 .72(. بقره: 1)

 .27(. ص: 2)

 .61، ص 1اى داود و سليمان آمده، بنگريد به شواهد التنزيل، ج (. در نسخه7)

 «خليفه و جانشين من، پس از من است.« على بن ابى طالب»در تأييد اين روايت، احاديث متواترى از پيامبر رسيده است كه 

 .11(. نور: 1)

 به اسناد او در برخى از روايات. 117و  112، ص 1يل، ج (. شواهد التنز1)

 221ص:

چهارده هزار سال پيش از آفرينش آدم، نورى در محضر خدا بوديم. هنگامى كه خدا آدم را آفريد، آن نور را به دو بخش كرد، 
مده است. هنگامى كه خدا آدم را در حديث ديگرى كه ابن مغازلى شافعى نقل كرده آ «1» «اى على.جزئى از آن منم و پاره

خلق كرد، آن نور در صلب او قرار گرفت. پيوسته آن نور، يكپارچه بود تا در صلب عبد المطلب دوگانه شد. در پيامبر به 
در روايت ديگرى كه ابن مغازلى از جابر نقل كرده در پايان حديث اين جمله  «2» پيامبرى و در على به خلافت تبديل گشت.

اى را در صلب عبد اللَّه و جزئى را در صلب ابى طالب قرار داد و تا آنكه خدا نور را دو بخش كرد، پاره»شده است: افزوده 
 «7» «مرا پيامبر و على را ولى گردانيد.

2. 

پيامبر سى تن از اهل و  «1» «خويشاوندان نزديكت را بترسان.»حديث خلافت در مسند احمد است كه پس از نزول آيه 
ى دين چه كس»ن خويش را سه نوبت فرا خواند و آنها سه بار به ميهمانى خوردند و نوشيدند. پيامبر هر بار به آنها فرمود: خاندا

 پذيرد تا جانشين من و همنشين من در بهشت باشد. على گفت:هاى مرا مىو وعده

 فته است:ثعلبى همين روايت را در تفسير خود گ« اى(من، و پيامبر فرمود: تو )اين گونه

 «1» «پس از سه بار، و هر بار جز على ديگران ساكت بودند»

______________________________ 
گفته است. نيز، احمد در المسند در كتاب فضايل،  172، ص 2(. همان گونه كه ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه، ج 1)



، 1، ميزان الاعتدال، ج 221، ص 2، لسان الميزان، ج 66، ص ، مناقب ابن مغازلى171، ص 2الفردوس و الرياض النضره، ج 
، 12، تذكرة الخواص طبع الغرى، ص 67و  12، ينابيع المودة، ص 17از تاريخ ابن عساكر؛ مناقب الخوارزمى، ص  126ص 

 و كتب معتبر نزد اهل سنت. 711كفاية الطالب، ص 

، ديلمى در 711، كفاية الطالب، ص 172، ص 2رح نهج البلاغه، ج ، ش12، ينابيع المودة، ص 66(. مناقب ابن مغازلى، ص 2)
 اند.الفردوس و ابن عساكر در تاريخ خود آن را روايت كرده

، ص 1، رواياتى در منتخب كنز العمال در حاشيه مسند احمد ج 61، مناقب ابن مغازلى، ص 217و  12(. ينابيع المودة، ص 7)
 به همين معنا وجود دارد. 72

 .211شعراء: (. 1)

 ،76، ص 11، تفسير طبرى، ج 17، ص 1، تاريخ الطبرى، ج 111و  111، ص 1(. مسند احمد، ج 1)

 221ص:

7. 

اى رسول خدا جانشين و وصى تو كيست؟ پيامبر »حديث وصيت در مسند از سلمان روايت شده است كه از پيامبر پرسيد: 
سلمان پاسخ داد: يوشع بن نون. پيامبر فرمود: پس همانا جانشين و وارث من  فرمود: اى سلمان جانشين برادرم موسى كه بود؟

 «1» «بخشد على بن ابى طالب است.آورد و وعده مرا تحقق مىكه دين مرا بجا مى

1. 

در كتاب مناقب ابو بكر احمد بن مردويه كه حجت چهار مذهب سنى است، با اسناد ابو بكر از ابو ذر روايت شده است كه بر 
 ترند؟پيامبر وارد شديم و پرسيديم: كداميك از ياران شما نزدتان گرامى

 «2» «فرمود: على كه به سلامت درون و اسلام از شما پيشتازتر است.

1. 

ى هر پيامبرى وصى و وارثى داشته است و وص»ابن مغازلى شافعى به اسناد خود در كتابش روايت كرده است كه پيامبر فرمود: 
 «7» «بن ابى طالب است. و وارث من على

7. 



 در مسند احمد و جمع ميان صحاح سته حديثى وجود دارد كه با نقل به معنا بازگو

______________________________ 
، مجمع 12ص  2، تاريخ الكامل، ج 121، ينابيع المودة، ص 276، ص 7، شرح نهج البلاغه، ج 122، ص 1شواهد التنزيل، ج 

 از برخى حافظان حديث. 716و  712، ص 7، و كنز العمال، ج 117و  722، ص 6الزوائد، ج 

، 1، گزيده كنز العمال در حاشيه مسند ج 117، ص 7، كنز العمال، ج 117، ص 1(. حديث را هيثمى در مجمع الزوائد، ج 1)
، 166لنضره، ص ، الرياض ا66، ص 1، شواهد التنزيل، ج 217، كفايه الطالب، ص 127، ص 7، تهذيب التهذيب، ج 72ص 

 .61ذخاير العقبى، ص 

از ابن عباس نقل شده كه عمر بن خطاب گفت: پيامبر  711، ص 7، در كنز العمال، ج 11(. مناقب المرتضوى ترمذى، ص 2)
در همين معنا روايات متواترى از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله رسيده است « اى على، تو نخست مؤمن و مسلم هستى.»فرمود: 

صحابه و تابعين همداستانند كه على عليه السّلام نخستين كسى بوده كه اسلام آورده. براى زيادت آگاهى و تفصيل به كتب و 
 معتبر مراجعه شود.

، ينابيع 166، ص 2، الرياض النضره، ج 61، ذخاير العقبى، ص 121، كنوز الحقائق، ص 222(. مناقب ابن مغازلى، ص 7)
 يلمى.از د 162و  61المودة، ص 

اين امر كه على عليه السّلام وارث و وصى پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله بوده به تواتر در كتب حديث و تاريخ و تفسير به ثبت 
 رسيده است.

 227ص:

رسول  نهنگامى كه او به ذى الحليفه رسيد به فرما»پيامبر ابو بكر را براى ابلاغ برائت به سوى مردم مكه فرستاد »كنيم: مى
خدا بازگشت و از پيامبر پرسيد: آيا چيزى در باره من نازل شده است؟ پيامبر فرمود: نه، اما جبرئيل مرا گفت كه ابلاغ برائت 

 «1» يا بايد از سوى تو )پيامبر( باشد و يا از جانب مردى كه از تو است.

 . حديث مناجات6

مغازلى شافعى آمده است كه آيه مناجات مخصوص امير المؤمنين : در جمع ميان صحاح سته و تفسير ثعلبى و روايت ابن 
منين امير المؤ« او در حال مناجات به دينارى صدقه داد و نه پيشتر و نه پس از وى هيچ كس چنين نكرد»اند باشد و گفتهمى

ه اى كسانى ك»اهد كرد: در كتاب خدا آيتى است كه پيش از من كسى بدان عمل نكرد و پس از من نيز نخو»اند: خود فرموده
خداوند بوسيله من اين عمل را  «2» «ايد، چون خواهيد كه با پيامبر نجوا كنيد، پيش از نجوا كردنتان صدقه بدهيد.ايمان آورده

 «7» «از امت برداشت و بار ايشان را سبك نمود و آيه، پس از من نيز در باره هيچ كس نخواهد بود.



 . حديث مباهله6

هنگامى كه پيامبر آهنگ »مباهله )از ديگر مفاخر امير المؤمنين و اهل بيت است( در جمع ميان صحيحين آمده است: : آيه 
مباهله با مسيحيان نجران را نمود، حسين را در آغوش خود گرفت و دست حسن را بدست داشت. فاطمه پشت سر آن حضرت 

 گفت،مى كردند و پيامبر به ايشانو على پشت سر فاطمه حركت مى

______________________________ 
، 22، خصائص نسايى، ص 16و  17، ص 12، تفسير الطبرى، ج 267، ص 7، ج 272و  111و  7، ص 1(. مسند احمد، ج 1)

، 167، ص 2، صحيح الترمذى، ج 111، ص 1، مجمع الزوائد، ج 217، ص 1، كنز العمال ج 11، ص 7مستدرك الحاكم، ج 
 .277، ص 1، سيوطى از بسيارى از حافظان حديث نقل كرده است و شواهد التنزيل، ج 221، ص 7 الدر المنثور، ج

 .12(. مجادله: 2)

، 26، تفسير الطبرى، ج 271، اسباب النزول، ص 161، ص 2، مستدرك الحاكم، ج 126، ص 7(. احكام القرآن جصاص، ج 7)
)طبع السنه المحمديه  112، ص 2، جامع الاصول، ج 261 ، ص21، تفسير كبير، ج 211، ص 1، تفسير الخازن، ج 11ص 

 .26، ص 26مصر(، روح المعانى، ج 

 226ص:

هر گاه دعا كردم آمين بگوييد. چه فضيلتى برتر از اين كه پيامبر در دعاى خويش از آنان يارى جويد و آنها را واسطه ميان 
 «1» «خود و خدايش قرار دهد؟

 . حديث منزلت1

هنگامى كه پيامبر به جنگ تبوك »هاى ديگر نقل شده است: ها و در صحيح بخارى از طريقهند احمد از برخى طريقه: در مس
خواهم به هر سوى كه رفت على را جانشين خود و پاسدار اهل خويش، در مدينه قرار داد. على عليه السّلام گفت: مىمى
ى كه براى من، چون هارون به موسى هستى، جز آنكه پس از من پيامبرى روى با تو باشم. پيامبر فرمود: آيا خرسند نيستمى

 «2» «نيست.

12. 

ها و در صحيح مسلم و بخارى و جمع ميان صحاح سته، از طرق ديگر از عبد اللَّه بن بريده نقل در مسند احمد از برخى طريقه
 ر پرچم را گرفت، ولى كارى از پيش نبرد و بازگشت.ما خيبر را به محاصره در آورديم و ابو بك»گفت: شده است، كه پدرم مى



روز بعد عمر پرچمدار شد و همان واقعه تكرار گرديد و آن روز به مسلمانان سختى بسيار رسيد. پيامبر فرمود: فردا پرچم را 
شد دايش پيروزى نبخورى گريز ناپذير است و تا خسپارم كه خدا و پيامبرش را دوست دارد و آنان نيز او را، حملهبه مردى مى

 باز نگردد.

شبانگاه مردم در اين سخن بودند كه او كيست. سپيده دمان به نزد پيامبر شدند و هر يك آرزومند پرچمدارى بود. پيامبر فرمود: 
 على بن ابى طالب كجاست؟ گفتند به

______________________________ 
، تفسير 161، ص 1، مسند احمد، ج 722و  277، ص 2لترمذى، ج كتاب الفضائل، صحيح ا 126، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)

، 7، مستدرك الحاكم، ج 61، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 121، ص 1، شواهد التنزيل، ج 217و  212، ص 7الطبرى، ج 
فسير، گفته است: روايات اين مطلب در كتب ت 72نوع هفتم، ص « معرفت علوم الحديث»، نويسنده در كتاب خود 112ص 

 متواتر است.

 162، ص 1كتاب الفضائل، مسند احمد، ج  21و  7، ص 1به دو طريق، صحيح البخارى، ج  126، ص 1(. صحيح مسلم، ج 2)
، 6، ص 1و ج  27، ص 1، اسد الغابه، ج 72، ص 2، صحيح الترمذى، ج 21، ص 1، مسند ابى داود، ج 161و  161و  167و 

و  112و  121، ص 1، مجمع الزوائد، ج 122، ذخاير العقبى، ص 122، ص 7لعمال، ج ، كنز ا17و  11خصائص النسايى، ص 
111. 

 226ص:

چشم درد مبتلاست. رسول خدا على را فرا خواند و آب دهان بر ديده او ماليد كه عافيت يافت. در حق او دعا كرد و پرچم به 
 «1» «تيارى.وى سپرد. على به پيكار شد و بازنگشت مگر با پيروزى و بخ

11. 

اند كه چون عمرو بن عبد ودّ عامرى در غزوه خندق هماورد خواست و جمله مسلمين فرو ماندند، پيامبر جمهور روايت كرده
 «2» «همه ايمان با همه كفر به پيكار برخاسته است.»فرمود: 

12. 

نزل على بن ابى طالب همه درها را ببندند. ها روايت شده است كه پيامبر فرمان داد جز در مدر مسند احمد از برخى طريقه
به من فرمان داده شده كه »مردم زبان به اعتراض گشودند. پيامبر خطبه خواند و ستايش و سپاس الهى بجاى آورد و فرمود: 

 «7» «جز در سراى على همه درها را ببندم و بدگوى شما، زبان به ياوه گشود. به خدا سوگند جز از فرمان حق پيروى نكردم.

 . حديث مواخاة17



 ها چنين روايت شده است:: در مسند احمد بن حنبل از برخى طريقه

 پيامبر ميان مسلمانان برادرى نهاد و براى على كسى را برنگزيد. او از پيامبر پرسيد:»

برادر منى و من برادر اى رسول خدا ميان يارانت برادرى افكندى و مرا وانهادى؟ پيامبر فرمود: تو را براى خود برگزيدم. تو 
توام. اگر كسى زبان بر تو گشود بگو من بنده خدا و برادر فرستاده خدا هستم، پس از تو، تنها دروغزنان چنين پايگاهى را 

 ات را به تأخير نيفكندمكنند. سوگند به آنكه مرا به حق برانگيخته، پيمان برادرىدعوى مى

______________________________ 
، نويسنده گفته است احمد و رجال صحيح او 112، ص 7، مجمع الزوائد، ج 717ص  1و ج  11، ص 1مسند احمد، ج (. 1)

، مستدرك 126، ص 1، صحيح مسلم ج 161و  22، ص 1، صحيح البخارى، ج 1اند، خصائص النسايى، ص حديث را ذكر كرده
 .176و  76، ص 7الحاكم، ج 

 .711، ص 1الحديد ج (. شرح نهج البلاغه ابن ابى 2)

، 17، خصائص النسايى، ص 121و  117و  1، ص 7، مستدرك الحاكم، ج 771، ص 1، ج 161، ص 1(. مسند احمد، ج 7)
، 117و  111ص  7، كنز العمال، ج 67، الصواعق المحرقه، ص 122، ص 7، الدر المنثور، ج 721، ص 2صحيح الترمذى، ج 

 .711، ص 7اسد الغابه، ج 

 221ص:

و جايگاه تو نسبت به من، جايگاه هارون به قياس موسى است جز آنكه  «1» مگر از آن رو كه تو را براى خويش برگزينم.
دو هزار سال پيش »در جمع ميان صحاح سته از پيامبر آمده است:  «2» «پس از من پيامبرى نيست و تو برادر و وارث منى.

 «7» «ند كه محمّد پيامبر خدا و على برادر فرستاده خداست.از آفرينش آسمانها بر در بهشت نگاشته بود

11. 

در مسند احمد بن حنبل و در صحاح سته از پيامبر روايت شده است كه على از من است و من از على هستم. او ولى همه 
مان كتب آمده همچنين در ه «1» آورد.مؤمنان پس از من است. )وظائف و رسالات( مرا جز من يا على هيچ كس بجاى نمى

ست و اين حقيقت برادرى ا»است كه پس از كشته شدن پرچمداران كفر در جنگ احد به دست على، جبرئيل به پيامبر گفت: 
 پيامبر فرمود:

 همانا على از من است و من از او هستم. جبرئيل گفت: و من نيز از شما دو تنم



______________________________ 
، ص 7، كنز العمال، ج 176، ص 2روايت شده، نيز: الرياض النضره، ج  17د در ينابيع المودة، ص (. عين حديث از مسن1)

 716، ص 7، اسد الغابه، ج 12، ذخائر العقبى، ص 111، ص 2، مصابيح السنه، ج 771، ص 7، التاج الجامع للاصول، ج 117
 .16، خصائص النسايى، ص 221، ص 2و ج 

 اتر است كه هيچ يك از دانشمندان در آن ترديد ندارند.از روايات متو« برادرى»حديث 

 آمده است. 17و  11، ص 1به اسناد از كتاب زوائد المسند و منتخب كنز العمال، ج  16(. حديث در ينابيع المودة، ص 2)

، ص 1ياء، ج از ابن عساكر، حلية الاول 11، ص 7، كنز العمال، ج 77، ذخائر العقبى، ص 111، ص 1(. مجمع الزوائد، ج 7)
 .711، ص 1، فيض القدير، ج 711

، 7به دو طريق، صحيح البخارى، ج  22و  11به پنج طريق، خصائص النسايى، ص  171و  171، ص 1(. مسند احمد، ج 1)
، ص 6، سنن البيهقى، ج 171، تاريخ الخلفاء، ص 61، الصواعق المحرقه، ص 771، ص 7، التاج الجامع للاصول، ج 221ص 

، ص 7، مسند ابو داود، ج 112، ص 7، مستدرك الحاكم، ج 126، ص 1، مجمع الزوائد، ج 216، ص 2الترمذى، ج ، صحيح 1
 .776، ص 1، فضايل الخمسه من الصحاح السته، ج 711، ص 7، كنز العمال، ج 111

 272ص:

 «1» «اى فرستاده خدا

11. 

در تو شباهتى به عيسى است، يهود او را چنان دشمن داشتند كه به »در مسند احمد بن حنبل آمده است: پيامبر به على فرمود: 
پيامبر سخن  «2» «مادرش نسبت ناروا دادند و مسيحيان آن گونه دوستش داشتند كه او را در جايگاه ناسزاوار قرار دادند.

 درستى فرمود زيرا خوارج با امير المؤمنين دشمنى كردند و نصيريه او را خدا پنداشتند.

17. 

تو را جز مؤمن دوست »در مسند احمد بن حنبل، جمع بين الصحيحين و جمع ميان صحاح سته آمده است كه پيامبر فرمود: 
 «7» «ندارد و جز منافق دشمن.

16. 

همانا شخصى از شما به سبب تأويل قرآن خواهد جنگيد همان گونه كه من »در مسند احمد بن حنبل آمده است: پيامبر فرمود: 
 ل آن جنگيدم. ابو بكر گفت: آن شخص منم؟ پيامبر فرمود: نه، عمر گفت: اى پيامبر آيا من هستم؟ رسول خدا فرمود:براى تنزي



نه، آن شخص وصله زننده كفش است و در همان هنگام على كفش پيامبر را در حجره نزد حضرت فاطمه عليها السّلام وصله 
 قريش بايد از رفتار خود»در جمع ميان صحاح سته آمده است كه پيامبر فرمود:  «1» «زد.مى

______________________________ 
، 122ص  7، كنز العمال، ج 111، ص 7، مجمع الزوائد، ج 162، ص 2، الرياض النضرة، ج 116، ص 2(. تاريخ الطبرى، ج 1)

 .717، ص 1فضايل الخمسه، ج 

، كنز العمال، ج 62، نور الابصار، ص 61، الصواعق المحرقه، ص 26، خصائص النسايى، ص 172ص  ،1(. مسند احمد، ج 2)
 .227، ص 1

، صحيح 771، ص 7، التاج الجامع للاصول، ج 71، ص 1، صحيح مسلم، ج 126و  11و  61، ص 1(. مسند احمد، ج 7)
، تاريخ الخلفاء، ص 17، ذخاير العقبى، ص 26، خصائص نسايى، ص 261، ص 2، سنن النسايى، ج 721، ص 2الترمذى، ج 

 .61، الصواعق المحرقه، ص 162

، كنز 262، ص 7، اسد الغابه، ج 12، خصائص النسايى، ص 122، ص 7، مستدرك الحاكم، ج 77، ص 7(. مسند احمد، ج 1)
، در تواتر 112، ص 1الاصابه، ج ، 76، ص 1، حليه الاولياء، ج 771، ص 7، التاج الجامع للاصول، ج 111، ص 7العمال، ج 

 حديث ترديدى نيست.
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انگيزد كه قلب او را در ايمان آزموده است و به غيرت دين، سر از تن بازايستند و گر نه خداوند مردى را بر سر ايشان برمى
، «1» يدند: عمر است پاسخ فرمود: نهقريش خواهد افكند از پيامبر پرسيدند: اى فرستاده خدا، او ابو بكر است؟ فرمود نه. پرس

 «او وصله زننده كفش در حجره است.

 . حديث طير16

اى پخته شده بود، : در مسند احمد بن حنبل و جمع ميان صحاح سته از انس بن مالك نقل شده است كه نزد پيامبر پرنده
 ا بفرست تا با من غذا بخورد.ترين و محبوبترين مردم در پيشگاه خود رحضرتش دعا كرد كه بار الها گرامى

خدايا به »گفت: و از او روايت است كه ابن عباس هنگام مرگ، چنين مى «2» على عليه السّلام آمد و با پيامبر طعام خورد.
 «7» «جويم.ولايت على بن ابى طالب به تو نزديكى و تقرب مى

______________________________ 
اند، نويسنده دعوى كرده كه احمد و ابن جرير روايت را آورده است و آن را تصحيح كرده، 717، ص 7(. كنز العمال، ج 1)

 .11، خصائص النسايى، ص 72، ص 2، صحيح الترمذى، ج 176، ص 2مستدرك، ج 



، جامع الاصول، 72، ص 1، اسد الغابه، ج 1(. حديث طير در كتب حديث و تاريخ متواتر است مانند: خصائص النسايى، ص 2)
، التاج الجامع 721ص  7، حليه الاولياء، ج 171، ص 7، مستدرك الحاكم، ج 222، ص 2، مصابيح السنه، ج 161، ص 1ج 

 .17، ص 1، گزيده كنز العمال، ج 711، ص 6، البدايه و النهايه، ج 71، ذخاير العقبى، ص 777، ص 7للاصول، ج 

كه خداوند براى هر مؤمن به خدا و پيامبرش قرار داده است.  (. انگيزه ابن عباس در اين عمل، بجاى آوردن واجبى بوده7)
خدايا هر كه به من ايمان دارد و مرا تصديق كرده است بايد على بن ابى طالب را به ولايت برگزيند كه »فرمايد: پيامبر مى

لام امرى است كه در قيامت ولايت على عليه السّ  22، ص 1گزيده كنز العمال، ج « ولايت او، ولايت من و ولايت اللَّه است.
اين پرسش در باره ولايت است، همان گونه كه در « ايشان را متوقف ساز كه مورد پرسش هستند»شود: از آن پرسش مى

 ( آمده است.67الصواعق المحرقه )ص 

مام ت -د بادخدا از او خوشنو -الصواعق آمده است: عمر بن خطاب گفت: بدانيد كه شرافت جز به ولايت على 127در صفحه 
 گردد.و كامل نمى

دو عرب نزد عمر آمدند كه با يك ديگر نزاع و خصومت داشتند. عمر به على عليه السّلام اجازه داورى : »126و در صفحه 
 ميان آنها را داد و امام داورى كرد. يكى از آن دو تن گفت: اين مرد ميان ما قضاوت كند؟! عمر برجست

 272ص:

11. 

 ب.جز على بن ابى طال« از من بپرسيد»هيچ يك از ياران پيامبر نگفت »احمد بن حنبل و صحيح مسلم آمده است:  در مسند
 «2» «و پيامبر فرمود: من شهر دانش هستم و على در آن شهر است. «1»

 . حديث ايذاء22

اى مردم، هر كه  «7» رد مرا آزرده است.هر كه على را بيازا»ها روايت شده كه پيامبر فرمود: : در مسند احمد از برخى طريقه
 «1» «گردد.به على آزار رساند در قيامت يهودى يا نصرانى برانگيخته مى

______________________________ 
دانى او كيست؟ مولاى تو و مولاى هر مؤمن است و هر كس جز او و ريش آن مرد را به چنگ گرفت و گفت: واى بر تو، مى

آن است كه  فضل»اند: كننده فضيلت امير مؤمنان است كه گفتهاعتراف عمر براستى اثبات« باشد مؤمن نيست.مولايى داشته 
 «دشمن بدان گواهى دهد.



، اسد الغابه، 67، ذخاير العقبى، ص 116، ص 2، الرياض النضره، ج 267(. حديث از مسند روايت شده و: ينابيع المودة، ص 1)
، در حاشيه آن الاستيعاب، 121، ص 2، الاصابه، ج 67، الصواعق المحرقه، ص 161سيوطى، ص ، تاريخ الخلفاء 22، ص 1ج 
 .12، ص 7ج 

آمده و نويسنده دعوى كرده كه حديث صحيح الاسناد است. ذهبى نيز در تلخيص  121، ص 7(. روايت در مستدرك، ج 2)
، كنز العمال، 22ص  1، اسد الغابه، ج 17حقائق ص، خود در همان صفحه با اعتراف به صحت حديث آن را ذكر كرده؛ كنوز ال

، لسان الميزان، ج 222، ص 7، تهذيب التهذيب، ج 66، ذخاير العقبى، ص 67، الصواعق المحرقه، ص 121و  112، ص 7ج 
م گفته است: اما« نص و اجتهاد». علّامه سيد شرف الدين در 117، اسعاف الراغبين در حاشيه نور الابصار، ص 172، ص 1

ن كتاب در اي...« فتح الملك العلى بصحة حديث انا مدينه العلم و على »احمد مغربى تنها در تصحيح اين حديث كتابى به نام 
 در انتشارات اسلامى مصر به چاپ رسيده است. 1711سال 

، الصواعق 772، ص 7، سيره زينى دحلان در حاشيه السيره الحلبيه، ج 71، ذخاير العقبى، ص 167، ص 7(. مسند احمد، ج 7)
 .67المحرقه، ص 

و گفته  177خطى، ص « تجهيز الجيش»به دو سند آورده است، نيز دهلوى در  12(. حديث را ابن المغازلى در المناقب، ص 1)
، 111، ص 7، ميزان الاعتدال، ج 12، ص 7هاى بسيار بيان كرده، تعليقه احقاق الحق، ج است: كه احمد روايت را به طريقه

 طبع 111، ارجح المطالب، ص 211، ص 1و ج  12، ص 7الميزان، ج  لسان

 277ص:

21. 

او كودك است، اما على »در مسند احمد بن حنبل آمده است كه ابو بكر و عمر به خواستگارى فاطمه آمدند و پيامبر فرمود: 
 «1» «عليه السّلام خواستگارى كرد و پيامبر با پيوند ايشان موافقت نمود.

22. 

مويت پسر ع»در جمع ميان صحيحين آمده است كه پيامبر بر دخترش فاطمه وارد گشت و سر و گردن او را بوسيد و پرسيد: 
 كجاست؟ فاطمه پاسخ داد: در مسجد.

 پيامبر به مسجد رفت و على عليه السّلام را خفته ديد در حالى كه رداى او از پشتش افتاده بود و خاك بر اندامش نشسته بود.
 «2» «اى ابو تراب برخيز.»پيامبر خاك را از پشت او زدود و دو بار گفت: 

27. 



اند كه پيامبر شانه خود را زير پاى على عليه السّلام نهاد تا او بتان را از فراز كعبه فرو ها روايت كردهجمهور از برخى طريقه
 «1» لايت على را در دست دارد ممكن نيست.و نيز گذر از صراط جز براى كسى كه نامه و «7» افكند و درهم شكست.

همچنين روايت است كه خورشيد پس از غروب، براى على عليه السّلام بازگشت و اين رخداد هنگامى بود كه پيامبر صلّى اللَّه 
 عليه و آله سر بر دامن او خفته بود و دعا كرد كه خورشيد

______________________________ 
 ، المناقب اخطب خوارزم.27، بحر المناقب ابن حسنويه جمال الدين، ص 216و  211، ينابيع المودة، ص لاهور از طريق ديلمى

، سيره 26؛ ذخاير العقبى، ص 167، ص 2آمده، الرياض النضرة، ج  61و  61(. روايت از احمد و ديگران در الصواعق، ص 1)
 .6، ص 2زينى دحلان در حاشيه الحلبيه، ج 

، ذخاير العقبى، ص 772، ص 7، التاج الجامع للاصول، ج 27، ص 1، صحيح البخارى، ج 112، ص 1 (. صحيح مسلم، ج2)
17. 

، از برخى حافظان حديث، 126، ص 7، كنز العمال، ج 111و  61، ص 1، مسند احمد، ج 71(. خصائص النسايى، ص 7)
 .722، ص 17، تاريخ بغداد، ج 1، ص 7، ج 777، ص 2مستدرك الحاكم، ج 

، ينابيع 26ص  1(، حموينى در الفرائد، ميزان الاعتدال ج 212روايت را ابن مغازلى در المناقب به تفصيل آورده است )ص (. 1)
 .717، ص 12طبع بولاق، تاريخ بغداد، ج  11، كنوز الحقائق، ص 61و  11و  11، ص 1، لسان الميزان، ج 111المودة، ص 

 271ص:

نيز براى على عليه السّلام، سطلى كه در آن آب و دستمالى  «1» از گردد و خورشيد بازگشت.براى اداى نماز عصر بر على ب
روايت ديگر اينكه  «2» بود فرود آمد و آن حضرت براى نماز وضو گرفت و به نماز پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله پيوست.

روايت شده كه همين ندا در  «7» «دلاورى جز على شمشيرى جز ذو الفقار نيست و»منادييى در جنگ احد از آسمان ندا داد 
 «1» جنگ بدر نيز شنيده شد.

21. 

 گرددرحمت خداوند بر على باد، خدايا به هر سوى كه مى»در جمع ميان صحاح سته از پيامبر روايت شده است كه فرمود: 
به زودى در امت من فتنه و بلا و اختلاف آشكار »اند كه پيامبر به عمّار فرمود: جمهور روايت كرده «1» «حق را با او بگردان.

د جويند. اى عمّار گروه ستمگران تو را خواهنكنند و از هم بيزارى مىكشند و كشتار مىشود تا آنجا كه بر يك ديگر تيغ مىمى
 كند و از هدايت خارجعلى تو را به باطل نزديك نمىكشت و تو در آن زمان با حقى و حق با تست. همانا 



______________________________ 
، طحاوى حديث را تصحيح كرده و از ديگران روايت نموده، مشكل 266، ينابيع المودة، ص 127، ص 72(. التفسير الكبير، ج 1)

، 67، الصواعق المحرقه، ص 216، ص 6وائد، ج ، مجمع الز212، الشفاء، ص 266، ص 7، كنز العمال، ج 6، ص 2الآثار، ج 
 .127، ص 7، در حاشيه آن سيره زينى دحلان، ج 767، ص 1السيره الحلبيه، ج 

نويسنده گفته است: اين حديث،  212، كفايه الطالب، ص 11به دو طريق، مناقب ابن المغازلى، ص  112(. ينابيع المودة، ص 2)
 ورد اعتماد هستند.حسن است و بيشتر راويان آن فقيهان م

، شرح نهج البلاغه ابن 116، ص 2، تاريخ الطبرى، ج 122، ص 2، السيره النبويه ابن هشام، ج 22، ص 1(. اسد الغابه، ج 7)
 .76، الفصول المهمه، ص 277، ص 7و ج  171، ص 2ابى الحديد، ج 

، ينابيع المودة، ص 771، ص 6و النهايه، ج  ، البدايه61، ذخائر العقبى، ص 267، ص 1و ج  111، ص 7(. كنز العمال، ج 1)
 .111، مناقب ابن المغازلى، ص 221

، فخر الدين رازى در 127، ص 1، الملل و النحل، ج 121، ص 7، مستدرك الحاكم، ج 216، ص 2(. صحيح الترمذى، ج 1)
زيرا پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله  نويسد: هر كه به على بن ابى طالب راه جويد، راه يافته است( مى221ص  1تفسير خود )ج 

 رود بگردان.فرمود: خدايا حق را با على به هر سوى كه مى
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نمايند. اى عمّار هر كس به يارى على شمشير بركشد خداوند در قيامت دو حمايل از گوهر بر او آراسته سازد و هر كه در نمى
تن او خواهد بود هر گاه آن وقايع را ديدى بر تو باد پيروى از اينكه در جانب راه دشمنى او چنين كند دو حمايل آتشين بر 

راست من ايستاده است )مراد پيامبر على بود( اگر چه همه مردم به سويى روند و على به راهى ديگر، سالك طريق على باش 
 و همگان را رها ساز.

 «1» «پيروى از من است و اطاعت از من اطاعت از خداست.اى عمّار، على پيوسته بر حق است. اى عمّار پيروى از على 
حق با على است و »ها از عايشه نقل كرده است كه پيامبر فرمود. احمد بن موسى بن مردويه از جمهور و با برخى از طريقه

 «2» «شوند تا آنكه در كنار حوض با من ديدار كنند.على با حق است و اين دو از هم جدا نمى

 قلين. حديث ث21

پيامبر دست حسن و حسين را گرفت و فرمود: هر كه مرا، اين دو فرزند را و پدر و »گويد: : احمد بن حنبل در مسند خود مى
 مادر آنها را دوست داشته باشد.



روزى پيامبر در عرفات در حالى كه »نيز در مسند از جابر چنين روايت شده است:  «7» «در قيامت با من هم درجه است.
 على برابر او بود فرمود: اى على نزديك من آى. درخت وجود من و تو يكى است.

 باشند.هاى آن مىمن ريشه درخت هستم و تو تنه آنى و حسن و حسين شاخه

______________________________ 
، اسد الغابه ابن اثير ج 126مآخذ ذيل آمده است: الفرائد شيخ الاسلام الحموينى، ينابيع المودة شيخ سليمان ص (. روايت در 1)
، مجمع 167، ص 17، تاريخ بغداد ج 111، ص 7)روايت در اين كتاب به عبارتى ديگر آمده(، كنز العمال، ج  266ص  1

 .716، ص 2ج  ، فضايل الخمسه من الصحاح السته،277، ص 6الزوائد، ج 

، كنوز 121، ص 1و ج  271، ص 6، مجمع الزوائد، ج 111، ص 7، مستدرك الحاكم، ج 11، ص 11(. تاريخ بغداد، ج 2)
 و ديگر كتب معتبر اهل سنت. 116، ص 7و ج  116، ص 7، كنز العمال، ج 71الحقائق، ص 

، ص 7، كنز العمال ج 266، ص 7بغداد، ج ، تاريخ 721، ص 2، صحيح الترمذى، ج 172، ص 12(. تهذيب التهذيب، ج 7)
 ( نيز از احمد روايت شده است.122، ص 6، در كنز العمال )ج 66، ص 1، مسند احمد، ج 216

 .211، ص 7و التاج الجامع للاصول، ج 
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درى نقل شده همچنين در آن كتاب از ابو سعيد خ «1» «هر كسى به شاخى از آن درخت چنگ زند خدايش به بهشت آورد.
گذارم كه اگر به آنها دست يازيد گمراه نشويد؛ آن دو ميراث گرانسنگ، من دو ميراث براى شما باقى مى»است كه پيامبر فرمود: 

 احمد همين« گردند تا بر حوض وارد شوند.يكى از ديگرى برتر است: كتاب خدا و اهل بيت و خاندانم. اين دو از هم جدا نمى
 هاى ديگر بيان نموده است.هروايت را با طريق

ده نامي« خم»در دو موضع صحيح مسلم از زيد بن ارقم روايت شده است كه فرستاده خدا در كنار آبى ميان مكه و مدينه كه 
 شد خطبه خواند و پس از اندرز فرمود:مى

اما در ميان شما دو ميراث  اى مردم من انسانى هستم كه بدون ترديد فرشته مرگ و فرستاده خدايم را ديدار خواهم كرد»
نهم، نخستين آنها كتاب حق است كه در آن هدايت و نور است، به آن دست يازيد و چنگ زنيد، در آن گرانقدر بر جاى مى

ا آنها كنم، در رفتار ببينديشيد و به آن اهتمام ورزيد. سپس فرمود: و اهل بيت و خاندان من، اهل بيتم را به شما خاطر نشان مى
 «2» «ند را به ياد آوريد در رفتار با آنها خداوند را به ياد آوريد در رفتار با آنها خداوند را به ياد آوريد.خداو

______________________________ 
( او گفته است: ابو سعيد )شرف النبوة( و قندوزى )ينابيع المودة( 17(. از جمله راويان حديث: محب الدين )ذخائر العقبى، ص 1)



، ص 7(، مغازلى )المناقب( حاكم )المستدرك ج 211، ص 1اند، حسكانى )شواهد التنزيل، ج روايت را بيان كرده 211ص 
 ( و ديگر بزرگان.111(، المناوى )كنوز الحقائق، ص 172

، نيازى به تحقيق در سند 112، ص 1و صحيح مسلم، كتاب الفضائل، ج  777، ص 1، ج 161، ص 1(. مسند احمد، ج 2)
سمهودى بر آن »گويد: ( مى11، ص 7نيست زيرا در تواتر آن ترديدى وجود ندارد. مناوى در فيض القدير )ج « ديث ثقلينح»

حديث (: »177است كه حديث در محضر افزون از بيست تن صحابى پيامبر بيان شده است. و ابن حجر در الصواعق )ص 
جة ها، پيامبر آن را در عرفه حاند. در برخى از طريقهبه آن را باز گفتههاى بسيار است و بيست تن و اندى از صحاداراى طريقه

اى از الوداع فرموده و در برخى ديگر، زمان و مكان آن، بيمارى مرگ و مدينه بوده و حجره پيامبر آكنده از يارانش. پاره
 انند، به هر روى اختلاف زمانها و مكانهادها نيز صدور حديث از پيامبر را در غدير خم يا هنگام بازگشت از طائف مىطريقه
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كند شناسند، روايت مىترين افراد نسبت به خاندان پيامبر بود و جمهور او را مرد امين و معتمد مأمون مىزمخشرى كه از دشمن
ان اويند امينان خدايند و فاطمه قلب و پسرانش پاره تن و شوهرش نور چشمان منند. امامانى كه از فرزند»كه پيامبر فرمود: 

 بند كشيده ميان حق و خلق، هر كه به آنها چنگ زند رهايى يابد و هر كه

______________________________ 
مشكلى نيست زيرا ممكن است رسول خدا به سبب اهميت موضوع حديث را مكرر فرموده باشد، تا امت به شأن و مرتبه كتاب 

ن ثقلي« پيامبر قرآن و عترت )اهل و نسل( خود را»گويد: ابن حجر در معناى حديث مى« شوند. خدا و عترت و خاندان او آگاه
اند زيرا هر يك معدن علوم دينى و گويند و قرآن و عترت او اين گونهناميده زيرا هر چيز گرانبها و مورد حفاظت را ثقل مى

زش از آنها توجه داده و فرموده است: سپاس خدايى را كه اند، از اين رو خلق را به پيروى و آمواسرار و حكمتهاى شرعى
 حكمت را در ما اهل بيت قرار داد.

اند چون بجا آوردن حقوق آنها سنگين بوده ايشان را ثقلين )دو نيز در سبب نامگذارى قرآن و اهل بيت پيامبر به ثقلين گفته
ست كه آنان به كتاب خدا و سنت رسول خدا آگاهند و از قرآن اند. سفارش به پيروى از اهل بيت نيز از آن اگرانسنگ( ناميده

أييدكننده ت« به اهل بيت آموزش ندهيد آنها از شما داناترند»شوند تا در كنار حوض كوثر با پيامبر ديدار كنند. روايت جدا نمى
يدى را از ايشان دور ساخته و با سازد زيرا خداوند پلاين مطلب است. روايت مذكور اهل بيت را از دانشمندان ديگر ممتاز مى

اره اند ولى اگر چنين سخنى در بكرامتها و فضيلتهاى بسيار آنها را نواخته است. البته اين روايت را در باره قريش نقل كرده
ى كه ثترند زيرا ويژگيهايى دارند كه ديگر قريشيان ندارند. در احاديعموم قريش گفته شود اهل بيت پيامبر از ديگران شايسته

ن اهل بيت، اما -به شرحى كه خواهد -اند همان گونه كه كتاب خداوند چنين است: از اين روپيروى از اهل بيت را تأكيد كرده
ن كس از تريزمينيان هستند و اين روايت گواه است: در هر گروه از امت آينده من، تا انتها عادلانى از اهل بيتم هستند شايسته

است؛ زيرا پيشتر به دانش ژرف او  -خداوند گراميش بدارد -وى كردن امام ايشان على بن ابى طالبخاندان رسول براى پير
اشارت رفت. از اين رو ابو بكر گفت: به خاندان رسول خدا، يعنى كسانى كه به پيروى از آنها سفارش شده است و اين امر را 



« عيبه»منصب به اوست، رويداد غدير خم است. مقصود از ويژه على گرداند. افزون بر فضايل على آنچه سبب اختصاص اين 
در روايت گذشته آن است كه اهل بيت پيامبر جايگاه راز و امانت و معدن دانش ناب اويند. زيرا عيبه و كرش نهانگاه « كرش»و 

، معده است كه كنند و كرشاند. عيبه، چيزى است كه كالاهاى با ارزش را در آن نگهدارى مىچيزهاى گرانبها و ضرورى
به صورت مستفيض وارد « الا ان عيبتى و كرشى اهل بيتى»حديث « گيرد.در آن جاى مى -مايه رشد و صلاح تن -خوراك

 شده است.
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و همگان دست در ريسمان خدا زنيد و پراكنده »ثعلبى در تفسير گفتار خداى بزرگ:  «1» «ايشان را فرو نهد، فرو افتد.
اى مردم در ميان شما دو گرانسنگ بر جا نهادم. دو »به اسانيد فراوان از پيامبر آورده است كه حضرتش فرمود:  «2» «مشويد.

جانشين كه اگر از آنها پيروى كنيد پس از من گمراه نگرديد و از آن دو يكى از ديگرى برتر است، كتاب خدا كه بند كشيده 
و در جمع « شوند تا در كنار حوض بر من در آيند.آن دو از هم جدا نمى ميان آسمان و زمين است و عترت و اهل بيت من.

نزديك است كه فرستاده خدايم نزد من آيد و او را پاسخ گويم. من در ميان شما دو گرانسنگ بر »بين صحيحين روايت است: 
 جاى نهم: كتاب خدا كه در آن

______________________________ 
(، شيخ جمال الدين حنفى موصلى )بحر الناقب، خطى، 217اند: زمخشرى )المناقب، خطى، ص آورده (. روايت را اين كسان1)

، ص 1و ج  266، ص 1(، احقاق الحق، ج 11(، حموينى )الفرائد(، حافظ محمّد بن ابو الفوارس )اربعين، خطى، ص 117ص 
 (.11ص (، موفق خوارزمى )مقتل الحسين 62، شيخ سليمان )ينابيع المودة، ص 116

 .127(. آل عمران: 2)

ايت رو -خدايش خوشنود باد -ثعلبى در تفسير خود از جعفر صادق»، در تفسير آيه آمده است: 11در الصواعق المحرقه ص 
كرده كه فرمود: ما بند و ريسمانى هستيم كه خداوند دستور داده به آن چنگ زنيد و پراكنده نشويد. جد امام صادق عليه السّلام 

ر خواند كه دخواند: اى ايمان آوردگان با راستگويان و راستمردان باشيد، دعايى طويل مىعابدين هر گاه اين آيه را مىزين ال
راند، گزاران گريزنده از امامان دين، گزيده بودند سخن مىآن طلب رسيدن به مرتبه صادقان و مقامات والا بود و از آنچه بدعت

حق ما كوتاهى روا داشتند و آيات متشابه را به آراء خود تأويل نمودند و حديث آمده از رسول فرمود: گروهى نيز در آنگاه مى
 را متهم ساختند ...

اند و يك اند و امت پراكنده و دگرگون گشتهآيندگان اين امت به كدامين كس پناه جويند كه سران و نشانهاى آيين از ميان رفته
فرمايد: چون آنان كه پس از آمدن دليلهاى آشكار، پراكنده شدند و اختلاف خداوند مىاند، حال آنكه ديگر را كافر دانسته

 ورزيدند، نباشيد.



تر از خاندان پيامبر است كه خدايشان پاكيزه گردانده و اطاعت از ايشان را در چه كسى بر اتمام حجت و تأويل حكم شايسته
 كتاب خود واجب قرار داده است؟

 ديث ثقلين از احاديث متواتر است و نيازى به ذكر مآخذ و مصادر نيست.پيشتر گفته آمده كه ح
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 «كنم.هدايت و نور است، به آن چنگ زنيد و اهل بيتم، شما را به آنها سفارش مى

27. 

د ام سلمه بوها و در جمع ميان صحاح سته از ام سلمه روايت شده كه پيامبر در خانه در مسند احمد بن حنبل از برخى طريقه
شوهر و دو پسرت را بياور. على، فاطمه، حسن و حسين آمدند. رسول خدا بر پوششى »و فاطمه وارد شد. پيامبر فرمود: 

 «خواهد پليدى را از شما دور كند و شما را پاك دارد.اى اهل بيت، خدا مى»خيبرى نشسته بود كه خداوند اين آيه را فرستاد: 
( من نيز گويدشان افكند و دست به آسمان برداشت و گفت: اينان اهل بيت من هستند. )ام سلمه مىپيامبر كساء را بر اي «1»

نزديك به همين معنا در برخى از مواضع « سرم را داخل اتاق نمودم و پرسيدم: من هم با آنها هستم. پيامبر فرمود: تو بر خيرى.
 «2» ا روايت شده است.هصحيح ابى داود، موطأ مالك و صحيح مسلم از برخى طريقه

26. 

ستارگان امان اهل آسمان هستند و با نابودى آنها ساكنان آسمان نيز از »در مسند احمد بن حنبل آمده است كه پيامبر فرمود: 
همين روايت را صدر الائمه،  «7» «گردند.روند و اهل بيت من نيز امان اهل زمينند كه با مرگ آنها اهل زمين نابود مىميان مى

 محمّد بن احمد المكى ذكر كرده است.

 خدايا من همان سخنى را كه برادرم»در مسند احمد آمده است كه پيامبر فرمود: 

______________________________ 
 .77(. احزاب: 1)

، صحيح مسلم كتاب 216، ص 7، التاج الجامع للاصول، ج 772، ص 1و ج  212، ص 7و ج  126، ص 1(. مسند احمد، ج 2)
 گويد:، مى111فضايل الصحابه در باب فضايل اهل بيت، شبلنجى در نور الابصار ص 

اين مطلب كه خبر اصحاب كساء در فضيلت اهل بيت است از متواترات « ها صحيح فراوانى روايت شده است.حديث از طريقه»
 كند.باشد و جز گردنكشى از راه حق، كسى آن را انكار نمىمى



 7و ج  116، ص 2، مستدرك الحاكم، ج 22و  11، به روايت از احمد و ديگران(، ينابيع المودة، ص 112(. الصواعق )ص 7)
، ذخائر العقبى 111، نويسنده گفته است: اين حديث صحيح الاسناد است؛ اسعاف الراغبين در حاشيه نور الابصار ص 111ص 
 .216ص  7، فيض القدير ج 216تحاف ص ، احياء الميت سيوطى در حاشيه الا117، ص 7، كنز العمال، ج 6ص 

 212ص:

گويم: براى من وزيرى از اهلم قرار ده، برادرم على را و بواسطه او پشتم را نيرومند ساز و على را در كار من موسى گفت مى
 «1» «شريك گردان.

26. 

ين تا زمانى كه دوازده جانش»يامبر فرمود: در دو موضع از صحيح بخارى و به دو طريق از جابر و ابن عينيه نقل شده است كه پ
تا زمانى كه دوازده جانشين از »و در روايتى ديگر از پيامبر است: « از قريش بر مردم حكمرانى كنند كار آنها خواهد گذشت.

بر پا شود  تپيوسته دين بر پا خواهد بود تا قيام»نيز در صحيح مسلم: « قريش بر مردم حكمرانى كنند، اسلام عزيز خواهد بود.
و در جمع ميان صحاح سته در دو موضع روايت شده كه « و دوازده خليفه كه همه از قريش هستند در آن ظهور خواهند كرد.

ح همين روايت در صحي« رود تا دوازده جانشين كه همگى از قريشند، حكومت كنند.اين امر )اسلام( از ميان نمى»پيامبر فرمود: 
سدى كه از دانشمندان جمهورى و معتمدين ايشان است در تفسير نوشته  «2» اح سته آمده است.ابى داود و جمع ميان صح

 است:

 هنگامى كه ساره از بودن هاجر در محل زندگيش ناراحت شده بود، خداوند به»

______________________________ 
، 1الدر المنثور ج  77، ذخائر العقبى، ص 177ص  ،2(. در برخى از كتابهاى معتبر آمده است از جمله: الرياض النضره، ج 1)

 هاى بسيار.به اسناد و طريقه 776، ص 1، شواهد التنزيل، ج 66، نور الابصار، ص 27، ص 12، التفسير الكبير، ج 211ص 

، 7، كنز العمال ج 112، ص 1، مجمع الزوائد، ج 121، ص 1، مستدرك الحاكم، ج 12و  12و  61، ص 1(. مسند احمد، ج 2)
، صحيح 12، تاريخ الخلفاء سيوطى ص 112، ص 2، صحيح مسلم، ج 121، ص 1، صحيح البخارى، ج 227و  221ص 

، از عبد الملك بن عمير از 111، از صحاح و سنن روايت كرده است؛ و در ص 111، ينابيع المودة، ص 71، ص 2الترمذى، ج 
فرمود: پس از من دوازده خليفه خواهند بود، سپس و شنيدم كه مى جابر بن سمره آمده است كه جابر گفت: من با پيامبر بودم

به آهستگى سخن راند، از پدرم پرسيدم، در آن آهستگى چه گفت؟ پاسخ داد، پيامبر فرمود: همه آن جانشينان از بنى هاشم 
 هستند.

 ايم.ما در تفسير اين روايت، در بحث وجوب عصمت امام، حقيقت را روشن ساخته

 211ص:



آنها  سازم وابراهيم وحى كرد: اسماعيل و مادرش را به خانه پيامبر تهامى )مكه( ببر، همانا من نسل ترا گسترده و پراكنده مى
ر دوازده نمايم و از فرزندان پيامبانگيزم و او را ناسخ دينها مىدهم. از نسل تو پيامبر بزرگى برمىرا بار سنگين كافران قرار مى

اين روايات بر امامت دوازده جانشين فرزندان محمّد « را قرار خواهم داد و نسل او را به شمار اختران خواهم نمود.تن والامقام 
اند، ديگران به چنين حصرى كند و جز اماميه كه امامت را در معصومان حصر و محدود كردهصلّى اللَّه عليه و آله دلالت مى

 از آن است كه به عدد درآيد. معتقد نيستند. احاديث در اين باب بيشتر

 ردد.گدر بيان برخى از برتريها و فضايل امير المؤمنين عليه السّلام است كه به موجب آنها وجوب امامت ايشان اثبات مى

 احاديث اين مطلب از شدت فزونى قابل شمارش نيست.

 د:اخطب خوارزم از جمهور با اسناد به ابن عباس حديث آورده است كه پيامبر فرمو

 «توانند فضايل على بن ابى طالب را شماره كنند.اگر درختان قلم، دريا مركب، جنيان شمارشگر و آدميان نويسنده شوند نمى»
 آيد؟كسى كه پيامبر در باره او چنين سخنى گويد چگونه مقاماتش به ذكر و عدد در مى «1»

 خوارزم روايت كرده استاما از باز گفتن برخى از آنها ناگزيريم زيرا همان اخطب 

______________________________ 
، 72، ص 1، لسان الميزان طبع حيدرآباد دكن، ج 121(. المناقب به سند خود از مجاهد، از ابن عباس، ينابيع المودة ص 1)

 .212كفايه الطالب ص 

آمده است و از آن  126، ص 7ج  ، المستدرك،61، نور الابصار ص 62مؤيد اين روايت حديثى است كه در الصواعق ص 
روايات اين دقيقه آشكارى شود كه آنچه در فضل على بن ابى طالب به اخبار معتبر وارد شده در فضيلت هيچ يك از صحابه 

 نيامده است.

 گويد: حافظ بيهقى بيان كرده كه على عليه السّلام صاحب هر فضيلت و برترى و، مى217كنجى شافعى در كفايه الطالب ص 
 تر نبود.سزاوار هر پيشينه نيك و مرتبت والاست و در زمان او هيچ كس به خلافت از وى شايسته
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به  آيند. هر كس فضيلتى از برتريهاى او را بيان كند وخداوند براى برادرم على فضايلى نهاد كه به شمار نمى»كه پيامبر فرمود: 
آمرزد و هر كس فضيلتى از او را بنويسد، تا هنگامى كه آن نوشته اش را مىآينده آن معترف باشد، خداوند گناهان گذشته و

طلبند و هر كه به فضيلتى از برتريهاى او گوش فرا دهد، خداوند گناهانى را باقى است، فرشتگان پيوسته براى او آمرزش مى
او بنگرد پروردگار گناهانى را كه بواسطه نگاه آمرزد و آن كه به كتابى از فضيلتهاى كه از طريق گوش انجام داده است مى

 مرتكب شده خواهد بخشيد.



سپس فرمود: نگريستن به على عبادت است. سخن گفتن از على عبادت است و خداوند ايمان را جز به ولايت او و بيزارى 
دت فضايل يا پيش از ولا»ام: گفته« كشف اليقين في فضايل امير المؤمنين»من در كتاب  «1» «پذيرد.جستن از دشمنانش نمى

آن حضرت بوده است مانند آنچه كه اخطب خوارزم از دانشمندان جمهور از ابن مسعود روايت كرده كه پيامبر فرمود: هنگامى 
را حمد كرد. پروردگار به او وحى كرد: اى بنده من،  كه خداوند آدم را آفريد و از روح خود در او دميد، آدم عطسه زد و خداى

دم. آدم كرخواهم آنها را بيافرينم نبود، تو را خلق نمىاى كه مىمرا ستودى، به عزت و جلال خود سوگند اگر به سبب دو بنده
خدايى »د: انديد بر عرش نگاشتهگفت: بار الها آيا آنها از منند؟ خداوند فرمود: آرى اى آدم، سر بلند كن و بنگر، او چنين كرد و 

دد و گرجز اللَّه نيست، محمّد پيامبر رحمت و على بر پا دارنده حجت است. هر كه حق على را بشناسد پاكيزه و پاكدامن مى
كننده از او را به بهشت هر كه حق او را انكار نمايد، ملعون و زيانكار است. به عزت و جلال خود سوگند ياد كردم كه اطاعت

 اش را در آتش افكنم هر چندكنندهدر آورم گرچه مرا عصيان نموده باشد و به عزت خود قسم خوردم كه عصيان

______________________________ 
(. المناقب به سند نويسنده از محمّد بن عماره از پدرش از جعفر صادق عليه السّلام از پدرانش از امير مؤمنان نقل كرده كه 1)

، نويسنده گفته است: خبر را حافظ همدانى در مناقب خود و 211، كفايه الطالب ص 121ود ...، ينابيع المودة ص پيامبر فرم
 اند.حموينى در فرائد السمطين آورده
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 اخبار در اين باب فراوانند. «1» «مرا اطاعت كرده باشد.

ام پيش از عام م در روز جمعه سيزدهم ماه رجب، در سال سىگونه دوم فضايل مربوط به ولادت امام است. على عليه السّلا
پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله در آن زمان  «2» الفيل در كعبه متولد شد. نه پيش و نه پس از آن سرور كسى در كعبه به دنيا نيامد.

د: گهواره او را نزديك بستر من داشت و به مادر آن حضرت )فاطمه دختر اسد( فرموسى ساله بود و على را بسيار دوست مى
اند. در هنگام نوشداد و به او شير مىقرار ده. بيشتر تربيت على عليه السّلام بدست پيامبر بود. رسول خدا على را شستشو مى

 ،اين برادر»گفت: نهاد و مىگفت. على را بر سينه و گردن مىداد و در بيدارى با او سخن مىاش را حركت مىخواب گهواره
ر گرفت و دپيامبر پيوسته او را در آغوش مى« ولى، ياور، وصى، داماد، گنجينه، پناهگاه، امين وصيت و جانشين من است.

 «7» گشت. روايت اين مطالب از سوى جمهور در كتاب بشارة المصطفى آمده است.ها و بيابانهاى مكه مىكوهها، دره

______________________________ 
 .111، ص 7، مستدرك حاكم، ج 11ب به سند نويسنده از اعمش، از ابى وائل از ابن مسعود، ينابيع المودة ص (. المناق1)

گويد: احاديث متواتر رسيده است كه فاطمه دختر اسد، امير مؤمنان على بن ابى ( مى167، ص 7(. حاكم در مستدرك )ج 2)
گويد: پيش از على عليه السّلام و پس از ( مى126ايه الطالب )ص طالب را درون كعبه بدنيا آورد. حافظ كنجى شافعى در كف

 او هيچ كودكى در بيت اللَّه الحرام به دنيا نيامده بود و نيامد و اين رويداد به سبب بزرگداشت و ارج نهادن به امير المؤمنين بود.



، آمده است و با 71، ص 1، اسد الغابه، ج 166، كنوز الحقائق، ص 67، نور الابصار، ص 12اين ماجرا در الفصول المهمه، ص 
روند ولى او اى كه به زيارت و طوافش مىنشانى اخير حديثى از پيامبر نقل شد كه حضرتش فرمود: اى على تو به منزله كعبه

 رود.به زيارت و طواف كسى نمى

)مخطوط( آورده است، نيز: احقاق ( در كتاب خود: تجهيز الجيش 1722(. روايت را حسن بن مولوى دهلوى هندى )متوفى 7)
 . در اين باب روايات فراوانى وجود دارد از1، ص 71و بحار الانوار، ج  17، ص 1الحق، ج 

 211ص:

 ى.اند: فضيلتهاى نفسانى، بدنى و خارجگونه ديگرى از فضايل مربوط به بعد از ولادت امير المؤمنين است و آنها بر سه دسته

 ضرتبرتريهاى نفسانى ح

 عبارتند از:

 «1» . ايمان1

 و اصول و فروع آن «2» : اسلام و ايمان به شمشير على پا گرفت و استوار گشت

______________________________ 
، شرح نهج 271و  167، و در حاشيه آن سيره زينى دحلان ص 276، ص 1، السيره الحلبيه، ج 67جمله: ذخاير العقبى ص 

، 77ص  1، حليه الاولياء ج 127ص  7، تهذيب التهذيب ج 176ص  1، مسند احمد ج 212ص  7لحديد ج البلاغه ابن ابى ا
 .111ص  7لسان الميزان ج 

و  17ص  1(. پيشى گرفتن امير المؤمنين در اسلام و ايمان بر همه مردم، به تواتر از پيامبر نقل شده از جمله: اسد الغابه ج 1)
، فيض القدير، ج 161و  162، ص 1و ج  26، ص 7و ج  126، ص 2شيه آن الاستيعاب، ج ، الاصابه و در حا122، ص 1ج 
 .266، ص 2، الرياض النضره، ج 716، ص 1

ا برتر از اعمال امت من ت»و در بيشتر روايات: « ضربه على در جنگ خندق از عباد ثقلين برتر است»(. رسول خدا فرمود: 2)
، احقاق الحق، 111، نهايه العقول في درايه الاصول فخر رازى، خطى، ص 716اسلامبول، ص بنگريد به: المواقف طبع « قيامت

 11، ص 17، تاريخ بغداد، ج 72، ص 7، مستدرك الحاكم و گزيده آن ج 61، تاريخ آل محمّد بهجت افندى، ص 1، ص 7ج 
 .176و  11و ينابيع المودة، ص 

بانگ بلند فرمود: اى مسلمانان اين مرد برادر، پسر عمو، داماد و گوشت و  پيامبر به»، آمده است: 112در ذخاير العقبى، ص 
زداى من و شير و شمشير خداست. بر آنكه دشمنش دارد خون من است. او پدر سروران اهل بهشت، حسن و حسين است؛ غم



رسولش از او دورى جويند از  كنندگان. خدا از دشمن على بيزار است و من نيز. هر كه خواهد خدا ولعنت خدا و نفرين لعنت
 على دورى جويد. الا حاضران به غايبان برسانند.

 اين روايت را ابو سعيد در شرف النبوة آورده است.« آنگاه پيامبر فرمود: اى على بنشين كه خدايت تو را شناساند.

با عمرو بن عبد ودّ در جنگ خندق، نبرد على عليه السّلام »گويد: ، مى111، ص 1ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه، ج 
برتر از آن است كه بتوان برترش ناميد و بزرگتر از اينكه آن را بزرگ گويند. حق سخنى است كه شيخ ما ابو الهذيل گفت كه 

با  ىتر است يا على؟ پاسخ داد: برادر زاده، به پروردگار سوگند كه پيكار علپرسشگرى از او پرسيد: به نزد خدا ابو بكر گرامى
 «يابد چه رسد به ابو بكر.زند و بر آنها فزونى مىعمرو در جنگ خندق با كردارهاى نيك همه مهاجران و انصار پهلو مى

 211ص:

بلكه بر شانه  «7» و بتان را سجده نكرد «2» آن سرور يك دم به خدا شرك نياورد «1» بوسيله امام به مردم آموخته شد.
او نخستين مسلمان بود و اولين نمازگزار با »احمد بن حنبل روايت كرده است:  «1» پيامبر گام نهاد و آنها را در هم شكست.

آيا راضى نيستى تو را به همسرى »در مسند احمد بن حنبل آمده كه فرستاده خدا به فاطمه عليها السّلام فرمود:  «1» «پيامبر.
نيز بر همين « خانه»حديث  «7» «اش فزونتر است؟رآورم كه اسلام او از همه پيشتر، دانشش بيشتر و شكيبايىمردى از امتم د
 «6» كند.معنا دلالت مى

 . علم2

خوار امير المؤمنين هستند زيرا امام در : همه دانشمندان در معارف حقيقى، علوم يقينى، احكام شرعى و قضاياى نقلى، ريزه
 بالضروره برد پسو پيوسته با پيامبر كه مهربانترين مردم نسبت به او بود، بسر مى «6» و عشق به فراگيرى بودغايت تيز هوشى 

______________________________ 
 .727، ص 1، و اسد الغابه، تفسير ابن كثير، طبع بولاق مصر، ج 66، ذخاير العقبى ص 116و  77(. ينابيع المودة، ص 1)

 .216و  276، از قصص ثعلبى ص 116، ص 1، فضايل الخمسه، ج 111، ص 11، تاريخ بغداد، ج 127الب، ص (. كفايه الط2)

 .67، نويسنده گفته است: روايت را ابن سعد آورده است و نور الابصار ص 177(. تاريخ الخلفاء سيوطى ص 7)

قُلْ »، تفسير كشاف ذيل آيه آيه 222، ص 2ج  اى از مأخذ حديث اشاره كرديم همچنين: الرياض النضره،(. پيشتر به پاره1)
 .1، ص 7و مستدرك الحاكم، ج  722، ص 17، تاريخ بغداد، ج «جاءَ الْحَقُ

، الاصابه 711و  117، ص 7، كنز العمال، ج 2، خصائص النسايى ص 227، ص 7، سنن البيهقى، ج 716، ص 1(. مسند، ج 1)
 .111، ص 7، مستدرك الحاكم ج 122، ص 1، مجمع الزوائد، ج 161و  162، ص 1و در حاشيه آن الاستيعاب، ج 



، ص 1، اسد الغابه ج 111، ص 1، مجمع الزوائد، ج 716و  117و  17، ص 7، كنز العمال، ج 27، ص 1(. مسند احمد، ج 7)
172. 

، 1 : السيره الحلبيه، جبرخى از مأخذ اين حديث را بر شمرديم، نيز« خويشاوندان نزديكت را بر حذر دار»(. در تفسير آيه 6)
 .261و  277، ص 7، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 761ص 

از امير « پيش از آنكه مرا نيابيد، از من پرسش كنيد»، اين سخن 22، ص 1، اسد الغابه، ج 221و  116(. كفايه الطالب، ص 6)
 مؤمنان به تواتر نقل شده است.

 217ص:

 «آگاهترين شما به دانش قضاوت و دارنده شرايط آن على است»پيامبر در باره او فرمود:  «1» وده است.دانشمندتر از ديگران ب
 و قضاوت مستلزم علم و دين است. «2»

بغوى در  «7» «من شهر دانشم و على عليه السّلام در آن است»ترمذى در صحيح خود روايت كرده است كه پيامبر فرمود: 
روايتى از ابى الحمراء در حق على وجود « پيامبر فرمود: من خانه حكمت هستم و على در آن است.»صحاح بيان كرده است: 

خواهد به علم آدم، فهم نوح، حلم و بردبارى ابراهيم، هيبت موسى و زهد عيسى هر كه مى»دارد كه به موجب آن پيامبر فرمود: 
بيهقى به اسناد خود از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله روايت آورده است كه ايشان  «1» «نگاه كند. بنگرد، به على بن ابى طالب

خواهد به دانش آدم، تقواى نوح، شكيبايى ابراهيم، هيبت موسى و عبادت عيسى نظر كند، به على بن ابى فرمود: هر كه مى
 «1» «طالب بنگرد.

______________________________ 
 .67، الصواعق المحرقه، ص 211و  111فايه الطالب، ص (. ك1)

همدمى و همنشينى امير مؤمنان با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از امور متواتر و مسلم است و تنها كسى كه به تاريخ اسلام 
 آشنايى ندارد ممكن است آن را انكار كند.

، 2هاى فراوان، الرياض النضره، ج ، به طريقه76، ص 7الاصابه، ج ، الاستيعاب در حاشيه 111، ص 1(. مجمع الزوائد، ج 2)
 .77و  71، ص 1، حليه الاولياء، ج 116ص 

، 7، كنز العمال، ج 776، ص 7، التاج الجامع الاصول، ج 261، ص 2، مصابيح السنه، ج 211، ص 2(. صحيح الترمذى، ج 7)
 .22، ص 1، اسد الغابه، ج 722، ص 7، تهذيب التهذيب، ج 127، ص 2، مستدرك الحاكم، ج 17، كنز الحقائق، ص 121ص 

 ورزى داشته باشد.ترديدى در متواتر بودن اين حديث نيست مگر براى كسى كه سر دشمنى و غرض



، از مسند احمد و سنن البيهقى، او گفته: احمد 121، ص 2، ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه، ج 121(. ينابيع المودة، ص 1)
 .61، ص 6روايت را تصحيح كرده است، التفسير الكبير، ج 

شرح المقاصد،  21، الفصول المهمه، ص 122، كفايه الطالب، ص 216، ص 2، الرياض النضره، ج 227، ص 1(. كنز العمال، ج 1)
 .211، ص 2ج 
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ت. در كلام و اصول فقه كه مطلب آشكار است و گفتار )افزون بر اين روايات( امير المؤمنين عليه السّلام خاستگاه همه دانشهاس 
كند و همه جزئيات دانش كلام و اصول از آن دريافته حضرتش در نهج البلاغه بر كمال معرفت او در توحيد و عدل دلالت مى

 شود.مى

اگرد ذاهب سنيان، ابو حنيفه شامام مرجع تمامى فقيهان در دانش فقه است. در باره فقيهان اماميه كه نيازى به بيان نيست و در م
امام صادق عليه السّلام است و محمّد بن ادريس شافعى، شاگرد محمّد بن الحسن، شاگرد ابو حنيفه است و استاد ديگر شافعى 

 گردد.باشد. پس فقه شافعى به ابو حنيفه و مالك باز مىمالك مى

 احمد بن حنبل نيز شاگرد شافعى است.

بهره برده است: ربيعه الراى، شاگرد عكرمه، شاگرد عبد اللَّه بن عباس، شاگرد حضرت على عليه  مالك نيز از محضر دو تن
امير المؤمنين  «2» اند.خوارج نيز شاگردان او بوده «1» باشد.السّلام و استاد دوم او جعفر بن محمّد صادق عليه السّلام مى

 گويد:مىابن عباس  «7» بنيانگذار دانش اخترشناسى و تفسير بود.

 «1» «از آغاز شب تا سپيده دم سخن گفت و گفتارش به پايان نرسيد. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ «باء»امير المؤمنين در باره »
اند برتر از گفتار مخلوق و فروتر از فرموده خالق دانش فصاحت نيز از على عليه السّلام است تا آنجا كه در باره كلامش گفته

 است. فصاحت از سخنان آن سرور عيان است

______________________________ 
، 1، اسد الغابه، ج 776، ص 1ب التهذيب، ج ، تهذي26، مطالب السؤل، ص 7، ص 1(. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1)

 .27ص 

 .77، ص 6، احقاق الحق، ج 61، شرح كتاب الفقه الاكبر ابو حنيفه، طبع قاهره، ص 222، ص 2(. شرح المقاصد ج 2)

 ، سبط ابن جوزى در تذكره الخواص.26، مطالب السؤل، ص 61و  77(. ينابيع المودة، ص 7)



، شرح نهج 126و  62، ينابيع المودة، ص 11، ص 2و در حاشيه آن سيره زينى دحلان، ج  226، ص 2(. السيره الحلبيه، ج 1)
 .7، ص 1البلاغه، ج 
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متكلمان نيز چهار  «1» «از كلام امير المؤمنين هزار خطبه را حفظ كردم و سپس ذهنم جوشيد و جوشيد.»گويد: و ابن نباته مى
وارجند. انتساب شيعه به على عليه السّلام آشكار است. دانشمندان خوارج نيز به على عليه گروه معتزله، اشاعره، شيعه و خ

گردند، اما معتزله به واصل بن عطاء انتساب دارند و او شاگرد ابو هاشم عبد اللَّه بوده و ابو هاشم نيز از درس السّلام بازمى
 د جسته است.پدرش محمّد بن حنفيه، فرزند و شاگرد على عليه السّلام سو

صوفيان و ارباب  «2» اند و اشعرى شاگرد ابو على جبايى از بزرگان معتزله است.اشاعره نيز شاگردان ابو الحسن اشعرى بوده
جوانمردان و عياران نيز پيرو كسى هستند كه جبرئيل  «7» دهند.سلوك نيز به جملگى فرقه خود را به امير المؤمنين استناد مى

من جوانمرد، »پيامبر فرمود:  «1» اش ندا داده است كه جز ذو الفقار شمشيرى نيست و جز على جوانمردى.رهدر جنگ بدر در با
جوانمردى پيامبر آشكار است كه او سيد و سرور عرب بود. فتوت پدر او نيز از آن  «1» «فرزند جوانمرد و برادر جوانمردم.

جوانمردى برادر پيامبر  «7» «گويد.وانمردى در باره بتان ما سخن مىايم جشنيده»روست كه خداوند در حق ابراهيم فرمود: 
 شود.نيز از گفته جبرئيل در حق على دانسته مى

______________________________ 
 .126و  11، ص 2و ج  7، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

 (. همان.2)

 (. همان.7)

 توان انكار كرد.نها با خصومت و گردنكشى مىاى از مآخذ حديث بيان شد و مطلب را ت(. پاره1)

، تفسير او از معانى الاخبار از امام صادق عليه السّلام و 211، ص 2(. به روايت سيد عبد اللَّه شبر در مصابيح الانوار، ج 1)
 پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله روايت كرده است.

 .72(. انبياء: 7)

 جز اين معنايى ندارد كه امام بنيانگذار اين دانشها و طريقه استدلال در آنهابازگشت اين گروهها به امير مؤمنان 

 211ص:



و حضرتش هيچ گاه در  «1» بردندكردند و از ايشان بهره مىهمه ياران پيامبر در احكام شرعى به امير مؤمنان رجوع مى
زيرا امير  «2» شد،گفت: اگر على نبود عمر نابود مىاى به شخصى رجوع نكرد. عمر بن خطاب در بسيارى از مواقع مىمسأله

 داشت.المؤمنين او را از خطاهاى فراوانى باز مى

« را بر زبان نياورد. «7» «كنيداز من پرسش »هيچ يك از ياران پيامبر جز على جمله »در مسند احمد بن حنبل آمده است: 
 پيش از آنكه مرا نيابيد پرسش كنيد، از كتاب خدا پرسش كنيد كه در آن»در صحيح مسلم روايت شده كه امام بر منبر فرمود: 

______________________________ 
نيست كه امير مؤمنان با آن  رفت. اين انتساب به آن معنابود، زيرا آن حضرت نور الهى و چراغ علم مصطفوى به شمار مى

گروهها در همه چيز موافقت داشته است. او در بسيارى از اصول بنيادين و احكامى كه آنان به رأى خود و قياسهاى خويش 
ى بندند ولى در ميان آنها بدعتها و گمراهيهايبافته بودند، مخالف بود. همان گونه كه اهل هر شريعتى خود را به پيامبر آن دين مى

ن شدند. مثلا صوفياآوران خدا از آنها بيزارند، اين گروهها نيز به حسب دعوى خود به امير المؤمنين منسوب مىاست كه پيام
 هاى باطل وكنند با آنكه حضرات از انديشهدر مسلمان بودن خود را به پيامبر و در علم طريقت به امير مؤمنان منسوب مى

 كردارهاى زشت آنان بيزارند.

كردند: ابو بكر در آمدن هيأت يهوديان نزد او، فتح روم، نبرد با اى كه به امام على عليه السّلام رجوع مىاز جمله صحابه (.1)
، نويسنده ذخاير گفته است، روايت را ابن 16و  62، ذخاير العقبى، ص 121، ص 2مرتدان و موارد ديگر، )الرياض النضره، ج 

( عثمان در بسيارى از مسائل )تفسير 11، ص 2و الطبقات المالكيه، ج  721و  11، ص 7ل، ج السمان ذكر كرده است، كنز العما
، مسند الشافعى 121ص  1، مسند احمد ج 17، ص 7و ج  17، ص 2، الموطأ، ج 161، ص 1ابن كثير، طبع بولاق مصر، ج 

 (.112ص 

، صحيح مسلم در 117و  122و  17، ص 1مسند احمد، ج و ديگر ياران پيامبر مانند عايشه، معاويه، عبد اللَّه بن عمر ... )
 .111، ص 2، الرياض النضرة ج 17، ص 7، فيض القدير، ج 262، ص 1و ج  111، ص 1كتاب طهارت، سنن البيهقى، ج 

ر واتيافت، مت(. ستايش عمر از امير مؤمنان به جمله مذكور و عبارات ديگر، هنگامى كه به ارشاد امام از گمراهى رهايى مى2)
، مستدرك 717، ص 7، فيض القدير ج 62، ذخاير العقبى، ص 111، ص 1و قطعى است، از جمله نشانيها: كنز العمال، ج 

 .71، ص 7، الاستيعاب در حاشية الاصابه، ج 116، ص 1الحاكم، ج 

 .67، ذخاير العقبى، ص 67، الصواعق المحرقه، ص 22، ص 1، اسد الغابه، ج 61(. ينابيع المودة، ص 7)
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دانم برپاكننده هر ها بپرسيد كه مىاز فتنه «1» دانم كه آيا در كوهپايه فرود آمده يا در بيابان.اى نيست مگر اينكه من مىآيه
مرا از راههاى آسمان پرسش كنيد كه بدانها از »فرمود: او عليه السّلام مى «2» «شدگان آن چه كسانى هستند.آشوب و كشته



رسول خدا هزار باب از دانش به من آموخت و در هر باب هزار باب »امير المؤمنين فرمود:  «7» «زمين آگاهترم. راههاى
 كنيم:رويدادهاى آن بزرگوار فزونتر از شمار است و تنها به ذكر برخى بسنده مى «1» «وجود داشت.

گرفته بود، زنى كه جسته بود و زنى كه افتاده بود تقسيم ديه را بر زنى كه نيشگون  «1» درهمها را ميان صاحبان نان تقسيم كرد.
فرمان داد تا كودك مورد دعوى دو نفر را از  «6» فرزند را با قرعه به پدر ملحق كرد و پيامبر اين عمل را پسنديد. «7» كرد.

 «1» ه حق رجوع كرد.فرمود تا سر از تن برده بيفكنند و او ب «6» ميان دو نيمه كنند و مدعيان به حقيقت، بازگشتند.

______________________________ 
 .71، ص 1، حليه الاولياء، ج 226، ص 1، كنز العمال، ج 776ص  6(. تهذيب التهذيب ج 1)

 .126و  166، ص 2، شرح نهج البلاغه، ج 67(. ينابيع المودة، ص 2)

 .77، ينابيع المودة، ص 27(. مطالب السؤل، ص 7)

 .11، از مناقب و ابن مغازلى، فتح الملك العلى، ص 66و  67و  67و  61ص (. ينابيع المودة، 1)

 .66، الصواعق المحرقه، ص 61(. ذخاير العقبى، ص 1)

 .112، ص 6، السنن الكبرى، ج 67(. القياس في الشرع الاسلامى ابن تيميه، طبع قاهره، ص 7)

ست داد نيشگون گرفت و او برج. سومى، زنى را كه سوارى مىكردند و يكى بر دوش ديگرى سوار بودسه زن )يا كنيز( بازى مى
و زنى كه سوار شده بود بر زمين افتاد و گردنش شكست. امير المؤمنين عليه السّلام ديه را سه بخش كرد، آن كه نيشگون گرفته 

پيدايش اين واقعه شراكت باقيمانده بر عهده سومى بود كه خود نيز در  1/ 7ديه و  1/ 7بود و آن كه برجسته بود، هر يك 
 از ديه او هدر گشت. )م( 1/ 7داشت و در واقع 

 ، سنن ابن ماجه و ابو داود در سنن خود.267، ص 1، مسند احمد، ج 226، ص 2(. مستدرك الحاكم، ج 6)

 .212، ص 12، بحار الانوار، ج 161، ص 7، الغدير، ج 161، ص 7(. كنز العمال، ج 6)

 .216، ص 12بحار الانوار، ج (. الارشاد شيخ مفيد، 1)

 211ص:

جز  «2» كنندگان را از على آموختيم.كنندگان را بيان داشت چنان كه شافعى گفت ما حكم خروجو خروج «1» حكم خنثى
 ستبه پاسخ آنها دست يابد. او ندان -عمر -انگيز بسيارى از آن سرور صدور يافت كه محال بود پرسش شدهاينها احكام شگفت

 «7» كلاله و أبّ چيست و در باره جد صد گونه فتوا داد كه هر يك چون ديگرى است.



 . خبر دادن از غيب7

، به پيش از آنكه مرا نيابيد، پرسش كنيد»اى فرمودند: اند. در خطبه: امير المؤمنين نزد برخى از مواضع چنين اخبارى بيان كرده
اننده نمايند بپرسيد فريادكننده و به پيش ركنند و صد تن را هدايت مىرا گمراه مىاى كه گروهى صد تن خدا سوگند اگر از فتنه

مرا آگهى ده كه در سر و ريشم چند تار مو هست؟ امام فرمود: »مردى برخاست و گفت: « آن را تا قيامت معرفى خواهم كرد.
كه تو  اى استود كه بر هر موى از سرت فرشتهبخدا قسم دوستم رسول خدا در باره پرسش تو به من خبر داده بود و فرموده ب

اى است كه پسر پيامبر را ات فرومايهانگيزدت و در خانهكند و بر هر تار مو از ريشت شيطانى است كه بر مىرا لعنت مى
ست ا گفتم اما نشانه صدق سخنم خبرىكشد. اگر شرح و بيان برهان بر آنچه پرسيدى )براى شما( دشوار نبود پاسخت مىمى

فرزند آن مرد در آن زمان خردسال بود و همو كشتن امام حسين عليه « كه در باره فرزند نفرين شده و رذل تو بيان داشتم.
 «1» السّلام را بر عهده گرفت.

______________________________ 
 .17، مطالب السؤل، ص 72، مناقب احمد خوارزمى، ص 61(. نور الابصار، ص 1)

 ، در باب الخلاف في قتال اهل البغى.277، ص 1م، ج (. كتاب الا2)

فضل  211، ص 7(. شايد عبارت صحيح اين باشد كه هر يك با ديگرى متناقض است. بنگريد به: السنن الكبرى بيهقى، ج 7)
ايى از اوتهجملگى حق و راست است. و قض -كه علّامه بيان فرموده -انگيز امير مؤمنانگويد: داوريهاى شگفتدر اين باب مى

 اين دست شأن و عادت على عليه السّلام بوده است و به آن شهرت داشته است.

و روايت از كتاب الغارات ابن هلال ثقفى نقل شده و آن مرد سنان بن  226، ص 1و ج  166ص  2(. شرح نهج البلاغه ج 1)
 انس نخعى است.
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فرمود  اندشود و پس از آنكه به او عرض كردند خوارج از نهر گذشتهارج كشته مىاز خو« ذى الثديه»امير المؤمنين خبر داد كه 
بريده شدن دستان جويريه بن مسهر و مصلوب شدن او كه در زمان معاويه  «2» او از شهادت خود، «1» اند.آنها عبور نكرده

اه ساخت كه عبيد اللَّه بن زياد، وى را به عنوان دهمين امام درختى را به ميثم تمّار نشان داد و او را آگ «7» اتفاق افتاد خبر داد.
امير المؤمنين بريده شدن دستها و  «1» اى خواهد بود.نفر بر شاخ آن درخت مصلوب خواهد ساخت و مرگ او به سبب نيزه

به دست  همان گونه كه از كشته شدن قنبر «1» پاهاى رشيد هجرى و مصلوب گرديدن او را پيشگويى نمود و همچنان شد.
مردى به نزد امير المؤمنين آمد و گفت: خالد بن عرفطه مرد.  «6» و كردارهاى حجاج خبر داد و جملگى رخ داد. «7» حجاج

ميرد تا سپاه گمراهى را كه حبيب بن جمار پرچمدار آن است رهبرى كند. مردى از زير منبر او نمرده است و نمى»امام فرمود: 
منان من شيعه و دوستدار تو هستم. امام پرسيد: تو كيستى؟ پاسخ داد: من حبيب بن جمار هستم. برخاست و گفت: اى امير مؤ

 امام فرمود:



 به باب -گمان آن را بر خواهى گرفت و با آن از اين درزنهار پرچم را برنگيرى و بى

______________________________ 
 .721و  227، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 161و  161، ص 7ير، ج ، الكامل ابن اث127و  121، ص 2(. مروج الذهب، ج 1)

 .117، ص 1و مسند احمد ج  11ص  1، گزيده كنز العمال ج 71ص  1، اسد الغابه ج 171ص  7(. لسان الميزان ج 2)

 .266، مناقب المرتضوى، ص 212ص  1(. شرح نهج البلاغه ج 7)

 (. همان.1)

 .211، ص 1هج البلاغه، ج ، شرح ن276(. مناقب المرتضوى، ص 1)

 .211(. مناقب المرتضوى، ص 7)

، لسان العرب ابن 221، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 276، ص 7، البدايه و النهايه، ج 111، ص 1(. گزيده كنز العمال، ج 6)
 منظور.

 217ص:

ن زياد خالد بن عرفطه را پيشرو سپاه عمر هنگامى كه زمان حسين عليه السّلام رسيد، اب« داخل خواهى شد. -الفيل اشاره كرد
امام به براء بن عازب فرمود:  «1» نمود از باب الفيل وارد گشت.بن سعد قرار داد و حبيب بن جمار كه با او دستيارى مى

 هنگامى كه در جنگ صفين به كربلا گذر «2» «كنى. همين واقعه روى داد.رسد و تو ياريش نمىپسرم حسين به شهادت مى»
گاه شتران و كشتارگاه سواران و جايگاه شهادت آنهاست و به فرزندش به خدا سوگند اينجا توقف»كرد گريست و فرمود: 

، فرمانروايى بنى عباس و اعمال آنها و بر افتادن ايشان «1» امير المؤمنين از آبادانى بغداد «7» «حسين و يارانش اشاره نمود.
خبر داد. به سبب همين خبر، شهرهاى حله، كوفه، كربلا و نجف ... از حمله هولاكو در امان ماند. زيرا  «1» به دست مغولان

هنگامى كه هولاكو به بغداد رسيد، پدرم، سيد بن طاوس و فقيه ابن ابى المعز به او نامه نوشتند و پيش از فتح بغداد، امان 
دند و نرفتند. پدرم به تنهايى نزد او رفت. هولاكو پرسيد: چگونه پيش از خواستند. هولاكو ايشان را فرا خواند و آنها هراسي

تركان »پيروز شدن من به اينجا آمدى؟ پدرم به او گفت: زيرا امير المؤمنين عليه السّلام آمدن و )پيروزى( تو را خبر داده بود: 
 سا دارد و ازبرند. پيشرو ايشان شاهى است كه صدايى ربر آخرين خليفه بنى عباس حمله مى

______________________________ 
 .61، مقاتل الطالبين، ص 226ص  1(. شرح نهج البلاغه ج 1)

 .211، مناقب المرتضوى، ص 262، ارجح المطالب، ص 126، ص 2(. شرح نهج البلاغه، ج 2)



، نور الابصار، 16ئر العقبى، ص ، ذخا121، دلائل النبوة، ص 217، ينابيع المودة، ص 126، ص 2(. شرح نهج البلاغه، ج 7)
 .116ص 

 .121، ص 11(. مناقب آل ابى طالب ابن شهر آشوب، بحار الانوار، ج 1)

 .716، ص 6، تهذيب التهذيب، ج 211و  121، ص 2(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

 211ص:

كند و هر پرچمى را كه براى نبرد با او آيد كه فرمانروايى ايشان آغاز شده است، از هر شهرى با پيروزى عبور مىجايى مى
خبار در اين ا« شكند. واى واى بر كسى كه به ستيزه آهنگ او كند، پيوسته چنين با فتح قرين است.برافراشته شود درهم مى

 باره بسيار است.

 . شجاعت1

گفت در هايش به شفرشتگان از حمله: مردم به جملگى همداستانند كه على عليه السّلام پس از پيامبر دليرترين آدميان بود و 
آمدند. پيامبر كشتن عمرو بن عبد ودّ بدست او را از عبادت جن و انس برتر نهاد و جبرئيل بانگ زد كه جز ذو الفقار شمشيرى 

 نيست و جز على دليرى.

 «1» كردند.ديدند به يك ديگر وصيت مىاند كه چون مشركان على را در نبرد مىجمهور روايت كرده

 . زهد1

 : خلافى نيست كه على عليه السّلام زاهدترين مردم روزگار خود بود و دنيا را سه باره طلاق گفت.

در جهان زاهدتر از على بن ابى طالب نديدم. غذاى او جوى پوست ناگرفته بود و سه روز از نان »گويد: قبيصه بن جابر مى
شناسيم كه پس از پيامبر از على بن ابى طالب در اين امت كسى را نمى»گويد: عمر بن عبد العزيز مى «2» «گندم سير نخورد.

 شنيدم كه پيامبر فرمود:»اخطب خوارزم از عمّار بن ياسر روايت كرده كه گفت:  «7» «زاهدتر باشد.

 اى على خداى بزرگ تو را به آذينى آراسته كه هيچ يك از بندگان خود را به خوبتر از

______________________________ 
 گويد: دليرى امير مؤمنان ترديد ناپذير است.(. فضل در اين باره مى1)

از  717ص  7، نهايه ابن اثير ج 16و  17، ص 1، شرح البلاغه، ج 116، ينابيع المودة، ص 777، ص 12(. بحار الانوار، ج 2)
 ديگران.



، كه از تذكرة 271قاضى القضاة در حلب، ص ، مذهب اهل بيت 722، ص 12(. مناقب آل ابى طالب، بحار الانوار، ج 7)
 الخواص نوه ابن جوزى روايت كرده است.

 211ص:

آن نياراسته؛ تو را به دنيا زاهد ساخته و دشمنى آن را در دلت جاى داده؛ تهيدستان را محبوب تو گردانده و به همسانى با 
اى على، فرخ روز آنكه تو را دوست بدارد و تصديق كند و تيره  اند.اى و آنها به امامت تو رضايت يافتهايشان خرسند گشته

ت كننده توست در دين برادر تو و در بهشت شريك تسبخت كسى كه دشمنت گيرد و تكذيبت نمايد. هر كه دوستدار و تصديق
 «وغگويان بر پا دارد.كننده تو باشد، بر خداوند حتمى و محقق است كه در قيامت او را در جايگاه درو هر كه دشمن و تكذيب

«1» 

 . كرم و بخشش7

كسى »ترين مردم بود. جان خود را در راه حق بخشيد و خداوند در باره او فرمود: : ترديدى نيست كه على عليه السّلام بخشنده
و سه روز  «7» او بارها همه ثروت خود را بخشيد «2» «كند.ديگر از مردم براى جستن خشنودى خدا جان خويش را فدا مى

 «1» داد.نمود و آن را صدقه مىآن حضرت بدست خود باغى غرس مى «1» غذاى خويش را به فروماندگان داد.

 . استجابت دعا6

اى براى هيچ يك : پيامبر خدا در استجابت دعاى خود از او مدد خواست و روز مباهله از وى تقاضاى آمين كرد. چنين مرتبه
امير المؤمنين به فرموده رسول خدا )من كنت مولاه فعلى مولاه( استشهاد كرد و انس  «7» ه بود.از اصحاب پيامبر ميسر نگشت

د اى سپيبن مالك را به شهادت گرفت. انس دعوى فراموشى كرد و امام فرمود: خدايا اگر دروغزن است، پوستش را به گونه
 گردان كه عمامه آن را نپوشاند، انس به

______________________________ 
، كه 121، ص 2، شرح نهج البلاغه، ج 121، مناقب ابن المغازلى، ص 216، ينابيع المودة، ص 111، ص 7(. كنز العمال، ج 1)

 از حليه الاولياء و مسند احمد روايت كرده است.

 .226(. بقره: 2)

 .111، ص 6، بنا به نقل از احقاق الحق، ج 12(. احكام الاوقاف، طبع قاهره، ص 7)

 (. برخى از احاديث آمده در تفسير سوره هل اتى، پيشتر گفته آمد.1)

 .172، ص 7، سمهودى در وفاء الوفاء و السنن الكبرى، ج 111، ص 7(. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1)



 (. اين مطالب نزد مسلمانان متواتر است و پيشتر در تفسير آيه مباهله برخى از مأخذ آن گذشت.7)

 217ص:

 «2» خبرهاى او را به معاويه رسانيده بود و امام بر او نفرين كرد تا نابينا شود و چنين شد.« براء» «1» پيسى گرفتار شد.
دعا كرد كه آب براى مردم كوفه فراوان شود و فراوانى آب به حدى  «7» خورشيد به دعاى آن سرور دو بار بر وى بازگشت.

ند پس )به خواست امام( آب كاستى گرفت تا ماهيان جز مار ماهى و جرّى )اسبله ماهى( و رسيد كه مردم ترسيدند غرق شو
خلق خوش امير  «1» زمّار )نوعى ماهى خاردار( ... پديدار شدند و با او سخن گفتند و مردم از اين رويداد به شگفت آمدند.

بردبارى او نيز چنين بود. پيامبر به  «1» زاح متهم كردند.المؤمنين به نهايت بود، تا آنجا كه دشمنانش او را به بذله گويى و م
 «7» «آورم كه پيشترين مسلمان و دانشمندترين و شكيباترين آنهاست.من تو را به ازدواج كسى در مى»فاطمه فرمود: 

 فضايل بدنى

 كنيم:مىگونه دوم از فضيلتهاى امير المؤمنين، برتريهاى بدنى اوست و آنها را در دو مطلب بيان 

 . عبادت1

 : ترديدى نيست كه او عابدترين مردم بود. مسلمين، نماز شب و دعاهاى وارده

______________________________ 
، ص 1، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 721، ص 7، اسد الغابه، ج 16، ذخاير العقبى، ص 211(. معارف ابن قتيبه، ص 1)

 .766، ص 1و ج  771

 ، محمّد بن طلحه شافعى در مطالب السؤل.761ارجح المطالب، ص (. 2)

 ، خوارزمى در المناقب.176(. ينابيع المودة، ص 7)

 .721، مناقب المرتضوى، ص 22، بحر المناقب، ص 16(. مطالب السؤل، ص 1)

 .6، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

 .27، ص 1، مسند احمد، ج 712و  117، ص 7(. كنز العمال، ج 7)

 216ص:



امام در عبادت به پايگاهى رسيد كه در هنگام نماز تير  «1» و مناجات در ساعات مبارك و مكانهاى مقدس را از او آموختند.
امام زين العابدين عليه السّلام در روز و شب  «2» را از پايش بيرون كشيدند و در نيافت. زيرا به غير خدا مطلقا نظر نداشت.

ما »افكند كه اى از دست مىنگريست و آن را چون افسردهگزارد و دفتر عبادات على عليه السّلام را مىماز مىهزار ركعت ن
گفتار خداوند بزرگ: آنان را بينى كه ركوع »فرمايد: امام كاظم عليه السّلام مى «7» «كجا و عبادت على عليه السّلام كجا؟!

؛ در «1» «اى است كه بر چهره آنهاست.خشنودى خدا هستند. نشانشان اثر سجدهآيند و جوياى فضل و كنند، به سجده مىمى
جنگيد و ميان دو سپاه به خورشيد نگران بود. ابن عباس عرض روزى در صفين مى «1» حق امير المؤمنين نازل شده است.

ه كنيم؟ تنها از آن رو كآنها پيكار مى چرا با»كرد: اكنون گاه نماز نيست كه ما را مهمى ديگر است. على عليه السّلام فرمود: 
من تو را از هراس آتش يا دوستدارى بهشت »امير المؤمنين حق عبادت خدا را بجاى آورد زيرا فرمود:  «7» «نماز بپا دارند

 «6» «كنم كه تو را شايسته پرستش يافتم.كنم بلكه از آن جهت عبادت مىعبادت نمى

 . جهاد2

 ن به شمشير سرور ما امير المؤمنين استوار گشت: بنيان دين و ستونهاى آ

______________________________ 
 .716، كفاية الطالب، ص 1، ص 1، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 112، ينابيع المودة، ص 17(. مطالب السؤل، ص 1)

 .771(. مناقب المرتضوى، ص 2)

 .1، ص 1ج  ، شرح نهج البلاغه،112(. ينابيع المودة، ص 7)

 .21(. فتح: 1)

 .162، ص 2(. شواهد التنزيل، ج 1)

 (. ديلمى در ارشاد اين مطلب را روايت كرده است.7)

 ( مطلب را آورده است.61، ص 1، ابن ميثم در شرح نهج البلاغه )ج 11، ص 11(. بحار الانوار، ج 6)

 216ص:

در جنگ بدر كه آزمون سختى براى مسلمين بود و نخستين  «1» آمدند. و فرشتگان از نبرد و سختگيرى او بر كافران به شگفت
آمد، سران قريش به دست او كشته شدند. كسانى چون وليد بن عتبه و عاص بن سعيد كه هماورد جنگ تاريخ اسلام به شمار مى

بكر و طلحه را به طناب طلبيدند و مسلمانان از آنها پرهيز كردند و شخصى چون نوفل بن خويلد كه پيش از هجرت، ابو 
هنگامى كه پيامبر او را در جنگ ديد دعا كرد كه خدايا شر نوفل را بگردان. پس از كشته شدن  «2» كرد.بست و شكنجه مىمى



حضرت على در  «7» نوفل بدست امير المؤمنين رسول خدا فرمود: سپاس خدايى را كه دعاى مرا در باره نوفل مستجاب كرد.
دست  اى كه نيمى از كشتگان آنها كه هفتاد نفر بودند بهكافران را يكى پس از ديگرى به قتل رساند به گونه آن پيكار پيوسته

در جنگ احد، مسلمانان از  «1» او صورت بست و بقيه سپاه اسلام و سه هزار فرشته نشاندار، نيم ديگر را به قتل آوردند.
ميدان گريختند و رسول خدا هدف سنگ و شمشير و نيزه قرار گرفت و بيهوش شد. امير المؤمنين پيوسته به تنهايى از او دفاع 

 كرد.مى

ن مپيامبر ديده گشود و پرسيد: مسلمانان چه كردند؟ على گفت، پيمان شكستند و گريختند. پيامبر فرمود: آسيب اين قوم را از 
شكافت. فريادى در مدينه پيچيد كه پيامبر خدا كشته شد و مسلمانان قالب تهى كردند. جبرئيل بگردان و على صفوف آنها را مى

 شمشيرى چون ذو الفقار نيست و دليرى چون»فرود آمد و ندا داد. 

______________________________ 
گويد: رنجها و دردهاى امير مؤمنان در جنگهايى كه با پيامبر فضل مى ،762، ص 7(. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1)

 بود ترديد ناپذير است.

 .127، ص 1(. تاريخ الخميس، ج 2)

، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 712، ص 1و در حاشيه آن سيره زينى دحلان، ج  161، ص 2(. السيره الحلبيه، ج 7)
 .712، ص 7

، او گفته است: اگر به مغازى محمّد بن عمر الواقدى و تاريخ الاشراف يحيى 6، ص 1ه ابن ابى الحديد، ج (. شرح نهج البلاغ1)
 بن جابر البلاذري و كتب ديگر بنگريد راستى اين دعوى بر شما آشكار خواهد شد.

 .76نيز ببينيد: نور الابصار، ص 

 211ص:

تگان از ايثار على نسبت به تو به شگفت آمدند. پيامبر فرمود: چرا چنين نباشد و به پيامبر عرض كرد: اى پيامبر خدا فرش« على
كه او از من است و من از اويم. پايدارى على برخى از جنگجويان مسلمان را به ميدان باز گرداند و عثمان پس از سه روز 

محاصره كردند همان گونه كه خدا فرموده  در جنگ خندق، مشركان مدينه را «1» بازگشت. پيامبر به او گفت: تا كجا گريختى!
مشركان هماورد خواستند و جز على كسى به ميدان نرفت  «2» «آنگاه كه از سمت بالا و سمت پايين بر شما تاختند.»است: 

 و عمرو بن عبد ود بدست او كشته شد.

گوييم. ر باره على و مقامات و فضايل او سخن مىگويد: نزد حذيفه بن اليمان رفتم و گفتم: اى ابا عبد اللَّه ما دربيعه السعد مى
كه سوگند به آن»آورى؟ حذيفه پاسخ داد: گوييد. آيا در اين باب سخنى مىگويند: شما در باره على گزاف مىاهل بصره مى

را در كفه جانم در دست اوست، اگر همه اعمال امت محمّد از روز بعثت تا قيامت را در يك كفه ترازو جاى دهند و عمل على 



ه! چگونه اى فروماي»ربيعه گفت: اين باور نكردنى است. حذيفه گفت: « ديگر، اعمال على بر كردار ايشان سنگينى خواهد كرد
؟ خواست كجا بودندباور نكردنى است؟ ابو بكر و عمر و حذيفه و همه ياران پيامبر در هنگامى كه عمرو بن عبد ودّ مبارز مى

يچيدند جز على. او بود كه با عمرو جنگيد و او را كشت. سوگند به آنكه زندگيم در كف اوست، عمل آن همه از نبرد با او سر پ
در نبرد احزاب جمعى از مشركان به دست على  «7» «روز على از اعمال همه ياران پيامبر و امت او تا قيامت، فزونتر است.

 و در جنگ «1» كشته شدند

______________________________ 
 ، ابن المغازلى در المناقب.71، ينابيع المودة، ص 716و  762، ص 7، شرح نهج البلاغه، ج 116، ص 2(. تاريخ الطبرى، ج 1)

 .12(. احزاب: 2)

 .716، المواقف ايجى، طبع اسلامبول، ص 176و  11، ينابيع المودة، ص 711ص  1(. شرح نهج البلاغه ج 7)

 .166، ص 1اريخ الخميس، ج ، ت11، ص 2(. تاريخ اليعقوبى، ج 1)
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 امير المؤمنين مالك و پسر او را به قتل رساند و جويريه دختر حارث را اسير كرد كه پيامبر با او ازدواج نمود.« بنى المصطلق»
امام  ستند.، على پيروز ميدان بود. مرحب را كشت و سپاه يهود به مرگ او گريختند و دروازه دژ را ب«خيبر»در پيكار  «1»

دروازه را از جاى كند و آن را بر خندق افكند تا مسلمانان گذشتند و قلعه را گشودند و غنيمتها ستدند. هفتاد مرد از جنباندن 
به خدا سوگند دروازه خيبر را نه به نيروى تن كه به توان يزدانى »گفت:  -سلام بر او باد -و برگرفتن درب ناتوان بودند و او

امير المؤمنين حويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصى را كه آزار دهنده پيامبر و قاتل گروهى « فتح»در جنگ  «2» «بركندم
پيامبر در حمايت سپاه فراوانى قرار داشت و جنگجويان مسلمان « حنين»در جنگ  «7» بود، به هلاكت رساند و پيروز گشت.

ين نبرد ما از گروه اندكى شكست نخواهيم خورد. در آن جنگ همه مسلمانان ده هزار نفر بودند. ابو بكر با ديدن آنها گفت: در ا
اه و بازگشتيد و به دشمن پشت كرديد. آنگ»گريختند و پيامبر با نه تن از بنى هاشم بر جا ماند. خداوند اين آيه را نازل كرد: 

و كسانى است كه با او پايدارى كردند. على  مراد از مؤمنان، على «1» «خدا آرامش خويش را بر پيامبرش و مؤمنان نازل كرد.
جنگيدند، ابو سفيان بن حارث زين اسب پيامبر را نگهداشته زد، عباس و فضل از راست و چپ مىدر برابر پيامبر شمشير مى

 بود، نوفل و ربيعه فرزندان حارث و عبد اللَّه بن زبير بن عبد المطلب و عتبه

______________________________ 
( نيز 261، ص 22، ماجرا در ارشاد و بحار الانوار )ج 161، ص 1، تاريخ الخميس، ج 262، ص 2(. السيره الحلبيه، ج 1)

 آمده است.



، شرح نهج 6، ص 7، مسند احمد، ج 221، ص 2و در حاشيه آن سيره زينى دحلان، ج  76، ص 7(. السيره الحلبيه، ج 2)
 .1، ص 1البلاغه، ج 

 .12، ص 2، تاريخ الخميس، ج 171، ص 2، ج (. تاريخ الكامل7)

 .27(. توبه: 1)
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و معتب فرزندان ابو لهب، پشت سر پيامبر بودند. امير المؤمنين فرمانده سپاه دشمن و گروه فراوانى از جنگاوران را به قتل 
در همه جنگها و نبرد با ناكثين و قاسطين امير المؤمنين  «1» رساند، مشركان گريختند و جمعى به دست مسلمانان اسير گشتند.

على عليه السّلام با عمر در مسجد نشسته بود »ابو بكر انبارى در امالى خود روايت كرده است:  «2» و مارقين حضور داشت.
و مردم نزد آنها حضور داشتند شخصى برخاست و در ستايش عمر مبالغه كرد. و سخن را به گزاف و بزرگ شمردن عمر رساند. 

چنين افتخار كند. به خدا سوگند اگر شمشير او نبود اسلام عمر گفت: براى مردى چون اين )على عليه السّلام( شايسته است كه 
ترين گشت و اين دليرى افزون بر صفات ديگر اوست، آگاهترين امت به قضاوت، پيشتازترين آنها به اسلام و شريفبر پا نمى

 ايشان است.

 آن مرد پرسيد: اى. امير مؤمنان پس چه چيز او را از خليفه شدن او باز داشت؟

حضرت على عليه السّلام سوره برائت را به مكه برد و پيش  «7» «داد: جوان بود و دوستدار فرزندان عبد المطلب. عمر پاسخ
رساند و از آن ابو بكر به فرمان پيامبر اين كار را به عهده گرفته بود كه جبرئيل بر پيامبر نازل شد و گفت: خدايت سلام مى

اين واقعه به تنهائى در شرف على و بلندى پايگاه او،  «1» بايد حامل آن سوره باشد.فرمايد: جز تو يا كسى از تو ديگرى نمى
 شده، بسنده است.به چندين مرتبه، بر آن كس كه شايستگى ابلاغ سوره را نداشته و در اين مهم به او اعتماد نمى

______________________________ 
 .221، ص 2، تفسير الخازن، ج 121، ص 7يه، ج ، السيره الحلب21، ص 2(. تاريخ اليعقوبى، ج 1)

شكنان( فتنه انگيزان جمل بودند، طلحه، زبير، عايشه و پيروان آنها، قاسطين )ستمگران(، معاويه و )پيمان« ناكثين(. »2)
 مزدورانش و مارقين و خوارج نهروان.

 است.، آورده 111، ص 7(. روايت را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه، ج 7)

، ذخاير العقبى، ص 211، ص 2، تفسير الخازن، ج 216، ص 11(. برخى از مآخذ بيشتر گفته آمد نيز: التفسير الكبير، ج 1)
 .66، ص 7، احكام القرآن جصاص، ج 22، الفصول المهمه، ص 71
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رد، و از نان جوى كه پوست آن را نگرفته خواين دليرى همراه با خوردن طعام ساده و ناگوار بود. او سه روز نان گندم نمى
 كرد تا حسنين پوست جو يا گندم را نگيرند.كيسه جو يا گندم خويش را مهر مى «1» كردبودند استفاده مى

 اين همه با نيروى فراوانى بود كه داشت. «2» گزارد.گرفت و نماز مىبسيار روزه مى

برتريها و مقامهاى او بيش از آن است كه به  «7» ز گرداندن آن عاجز شدند.بدانسان كه دروازه خيبر را بركند و مسلمانان ا
 شمار آيد.

 گونه سوم از

 فضيلتهاى خارجى

 . نسب او1

: هيچ كس در شرافت نسب به امير المؤمنين نرسيده است همان گونه كه خود فرمود: هيچ كس با ما خاندان پيامبر مقايسه 
على در اين سخن خود كه هيچ كس با »گويد: ين آدميان نسبت به امير المؤمنين است مىترجاحظ كه از دشمن «1» شود.نمى

 شود راست گفته است.ما خاندان پيامبر مقايسه مى

توان كسى را با گروهى مقايسه كرد كه پيامبر و دو انسان پاك چون على و فاطمه، فرزندانى چون حسن و حسين و چگونه مى
ذو الجناح و سرور مكيان عبد المطلب و ساقى حاجيان عباس و شكيباى بطحاء ابو طالب از  شهيدانى چون حمزه و جعفر

دهند و مهاجران آنانى كه به سوى ايشان است و بركت و بزرگى و هدايت در ايشان؟ انصار كسانى هستند كه آنان را يارى مى
 كند و تميز دهنده آنكه حق و باطل را در ميانشان تميزكنند و با آنان هستند؛ راستگو كسى كه آنها را تصديق ايشان هجرت مى

______________________________ 
، الاتحاف شبراوى، ص 126، ذخاير العقبى ص 117، الى 117، ينابيع المودة، ص 161و  6، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

21. 

 .112، ينابيع المودة، ص 1، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 2)

 .76، ينابيع المودة، ص 117، ص 1، لسان الميزان، ج 721، ص 11خ بغداد، طبع قاهره، ج (. تاري7)

 ، كه گفته است: ملأ روايت را آورده است ...16، ذخاير العقبى، ص 11، ص 1(. گزيده كنز العمال، ج 1)

 277ص:



به حقّانيت آنها شهادت داده است. هر چيزى در دهد. حوارى حوارى ايشان است و ذو الشهادتين از آن رو چنين لقب يافته كه 
نهم: آنها، براى آنها و از آنهاست. پيامبر خدا خاندان خود را چنين معرفى كرد: همانا من دو جانشين در ميان شما بر جا مى

 كتاب خداوند كه طنابى است از آسمان بر زمين كشيده و خاندان و اهل بيتم.

ر اگر خاندان پيامب« ن دو از يك ديگر جدا نخواهند شد تا با من در كنار حوض ديدار كنند.لطيف خيبر مرا آگاه ساخت كه اي
نيدم گفت: از پيامبر شچون ديگران بودند هنگامى كه عمر براى پيوند ازدواج با خاندان على عليه السّلام تقاضا داده بود، نمى

 ه خواهد شد.فرمود: هر سبب و نسبى جز سبب و نسب من در قيامت گسستكه مى

خواستيم روزگار فرخنده، مقامات بلند و فضيلتهاى والاى او را باز گوييم بايد دهانى به اما در باب على عليه السّلام اگر مى
ايان. دريادل و پآور، به دانش بىداشتيم. نژاده و بزرگزاده، مهتر از سپهر گردان؛ به كردار تناور، به گفتار شگفتپهناى فلك مى

 .«1» اش بر ديگرى گواهزبان، خلقى نيكو چون تبار و هر خوبىگشاده 

 . همسر و فرزندان امير مؤمنان2

بردند، پيامبر در برابر شبى كه فاطمه را به خانه على مى»گويد: : فاطمه، سرور زنان جهان، همسر على بود. ابن عباس مى
 كردند و خداوند را تا سپيده دماز پشت سر فاطمه حركت مى فاطمه، جبرئيل و ميكائيل از راست و چپ و هفتاد هزار فرشته

 اى خردمند! بنگر كه جمهور چگونه اين روايات را بيان داشتند و در عين حال بر «2» «نمودندتسبيح و تقديس مى

______________________________ 
، صواب و صحيح است. سخنان ابن ابى الحديد گويد: آنچه جاحظ بيان كردهمى« ابطال نهج الحق»(. فضل بن روزبهان در 1)

ه ب« شودهيچ كس از اين امت با آل محمّد سنجيده نمى»نيز همانند گفتار جاحظ است. ابن ابى الحديد در شرح كلام امام: 
 (.11، ص 1تفصيل سخن رانده است. )شرح نهج البلاغه، ج 

 .61، ص 2، لسان الميزان، ج 116المودة، ص ، ينابيع 72، ذخاير العقبى، ص 6، ص 1(. تاريخ بغداد، ج 2)
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 پهلويش را شكستند «1» حضرت فاطمه عليها السّلام ستم كردند، حقش را غصب نمودند،

______________________________ 
به  كه رسول خدا فدك بود -درود خداوند بر او -(. از جمله حقوق دختر پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله حضرت صديقه كبرى1)

، احكام القرآن 112، ص 7، الدر المنثور، ج 17و  11آمد. )فتوح البلدان، ص او بخشيده بود و ملك ويژه پيامبر به حساب مى
( 27)اسراء، « حق خويشاوند را ادا كن.»و كتب ديگر( هنگامى كه آيه « فدك»، معجم البلدان، واژه 172، ص 7جصاص، ج 

را به فاطمه بخشيد و آن زمين به فرمان خدا و بخشش رسول خدا ملك خالص فاطمه عليها السّلام فرود آمد، پيامبر فدك 
، الدر المنثور، ج 122و  66، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 116، ص 2، كنز العمال، ج 776، ص 1گرديد. )شواهد التنزيل، ج 



ن مردويه اند و ابحاتم و ابن مردويه از ابو سعيد خدرى آورده، نويسنده گفته است: روايت را بزار، ابو يعلى، ابن ابى 166، ص 1
، مجمع 62، ص 11، تفسير الطبرى، ج 226، ص 1از ابن عباس نيز آورده است؛ منتخب كنز العمال در حاشيه مسند احمد، ج 

 (.177، ص 7، فضايل الخمسه، ج 226، ص 2، ميزان الاعتدال، ج 11، ص 6الزوائد، ج 

، كه مطلب را از 67، ص 1ء بود. )شرح نهج البلاغه، ج ت فاطمه عليها السّلام سهم پيامبر از غنيمت و فياز ديگر حقوق حضر
، مكاتيب الرسول علّامه 7و  2، ص 12، تفسير طبرى، ج 172، ص 7كتاب السقيفه ابو بكر جوهرى نقل كرده، احكام القرآن، ج 

( حق ديگر آن حضرت سهم ذوى القربى بود. )شرح 67، ص 2، ق 2، طبقات ابن سعد، ج 176، ص 2احمدى، طبع بيروت، ج 
، تفسير الطبرى، 172، ص 7، باب قسمه الخمس، ج 72، ص 2، از كتاب السقيفه، احكام القرآن، ج 66، ص 1نهج البلاغه، ج 

 (.166و  161، ص 7، الدر المنثور، ج 7و  1، ص 12ج 

جنگى  ترا از غنايم»لام بود. صدقات پيامبر چند گونه بود: الف( انفال: صدقات پيامبر نيز از حقوق حضرت فاطمه عليها السّ
( نفل به گفته اهل لغت و تفسير، زيادى و فزونى است و از 1)انفال، « پرسند بگو غنايم جنگى متعلق به خدا و پيامبر است.مى

ز ند به مجاهدان بخشيده و يا با اين امتياگويند كه يا افزون بر نعمت چيرگى و فتحى است كه خداوآن رو به غنيمت انفال مى
، ص 1، كشاف، ج 11، ص 7مسلمانان را بر امتهاى پيشين برترى داده است. )القاموس، النهايه، احكام القرآن جصاص، ج 

 (.167، ص 2، مكاتيب الرسول، ج 127

و به رغم پندار گروهى، تنها به غنايم  بر اين اساس، انفال هر مالى است كه مسلمانى مالك آن نباشد يا از كافر ستانده شود
ها، ها و مواد درون آنها، درهجنگى اختصاص ندارد، بلكه شامل زمينى كه بدون نبرد از كافران گرفته شده يا زمينهاى موات، قله

 باشد.د، مىآوردنبخشيدند و غنيمتى كه جنگاوران بدون اجازه پيامبر يا امام بدست مىها، زمينهايى كه شاهان به كسان مىبيشه

، ص 7، احكام القرآن، ج 111و  112، ص 2، تاريخ الكامل، ج 112، ص 7ء بود )الدر المنثور، ج گونه ديگرى از صدقات في
، ص 2، اليعقوبى، ج 211و  122، ص 2و در حاشيه آن زينى دحلان، ج  777، ص 7، ج 277، ص 2، السيره الحلبيه، ج 127
 و ديگر كتب معتبر. 712و  721، ص 2 ، وفاء الوفاء سمهودى، ج12
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 پس بايد از پيروى اين قوم پرهيز كرد كه هر اعتقادى از ايشان آموخته شود، قطعا باطل است. «1» و كودكش را سقط كردند.

كند روايت مىترين مردم بودند. اخطب خوارزم با اسناد به ابن مسعود حسن و حسين دو فرزند امير مؤمنان، پس از او شريف
از براء روايت شده است كه پيامبر را در حالى كه  «2» «حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت هستند.»كه پيامبر فرمود: 

پيامبر »گويد: ابو هريره مى «7» «خدايا من او را دوست دارم تو نيز دوستش بدار.»فرمود: حسن بر دوش او بود ديدم كه مى
از اسامه بن زيد نقل شده است كه  «1» «مكد.مكيد آن گونه كه مردى خرما را مىو حسين را مى را ديدم كه آب دهان حسن

پسران »ود: پيامبر فرم -حسن و حسين بر دوش او بودند -اى رسول خدا اين كودكان كه بر دوش دارى كيانند؟»به پيامبر گفتم: 
ست دارم، تو نيز دوستشان بدار، و سه بار اين سخن را تكرار دانى كه من آنها را دومن و پسران دخترم هستند خدايا تو مى



ر شما شت»از جابر نقل شده است كه بر پيامبر وارد شدم در حالى كه حسن و حسين بر پشت او بودند وى فرمود:  «1» «كرد.
 «7» «شتر خوبى است و شما سوارانى نيكو هستيد.

______________________________ 
 1اند: عبد الكريم شهرستانى از نظام معتزلى در الملل و النحل ج از اين فاجعه بزرگ به روشنى سخن گفته (. از كسانى كه1)

، ابن قتيبه با نام بردن از او به 711ص  7، ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه ج 117، مسعودى در اثبات الوصيه ص 16ص 
 (11وى اشارت كرده است. )المعارف ص 

 .716، ص 7، تهذيب التهذيب، ج 161، ص 1، اسد الغابه، ج 222، ص 7، كنز العمال، ج 727، ص 2الترمذى، ج (. صحيح 2)

اند، ترمذى، مسند احمد، ، نويسنده دعوى كرده كه ابو بكر و عمر، روايت را بيان كرده716، ص 7(. التاج الجامع للاصول، ج 7)
 .12، ص 2، اسد الغابه، ج 212، ص 1ج 

 .121، ص 6العمال، ج (. كنز 1)

 .726، ص 1، الاصابه، ج 62، الصواعق المحرقه، ص 122، ذخاير العقبى، ص 77(. خصائص النسايى، ص 1)

 .126، ص 6، كنز العمال، ج 162، ص 1، مجمع الزوائد، ج 172(. ذخاير العقبى، ص 7)

 277ص:

ودم و نزد پيامبر ب»اد خود از ابن عباس روايت كرده است: كه مردى حنبلى است به اسن« الطلب و غاية السؤال»صاحب كتاب 
بوسيد. ناگاه او بر زانوى راست خود حسين و بر زانوى چپ پسرش ابراهيم را جاى داده بود و گاهى اين و گاه آن را مى

دادم يكى را فديه گويد: هر دو فرزند را برايت قرار نرساند و مىجبرئيل فرود آمد و عرض كرد: اى محمدّ خدايت سلام مى
ديگرى كن. پيامبر به پسرش ابراهيم نگاه كرد و گريست و به حسين نگريست و گريست؛ سپس گفت: مادر ابراهيم كنيز است 

شود ولى مادر حسين فاطمه است و پدرش پسر عموى من؛ گوشت و خون او اگر ابراهيم بميرد جز من كسى اندوهگين نمى
گزينم و آن شويم و من غم را براى خود برمىدخترم، پسر عمويم و خودم اندوهگين مى گوشت و خون من است و اگر بميرد

 دهم. اى جبرئيل، ابراهيم را بگير. پيامبر ابراهيم را فداى حسين ساخت.را به غم ايشان ترجيح مى

چسباند بوسيد و بر سينه مىآمد، او را مىگويد: ابراهيم پس از سه روز مرد. پيامبر هر گاه حسين به سويش مىابن عباس مى
نه آسمان بر آنها گريست »در تفسير گفتار خداوند بزرگ  «1» «فرمود: پسرم را قربانى حسين كردم.مكيد و مىو دهانش را مى

هنگامى كه حسين كشته شد، آسمان بر او گريه كرد و گريه آن »در صحيح مسلم آمده است كه او گفت:  «2» «و نه زمين
در مسند احمد بن حنبل است، هر كه در شهادت حسين بگريد يا قطره اشكى بريزد خداوند در بهشتش  «7» «اش بود.سرخى

 «1» جاى دهد.



______________________________ 
 ( آورده است.221، ص 2(. خطيب بغدادى نيز اين روايت را در تاريخ خود )ج 1)

 .21(. دخان: 2)

 .716، ينابيع المودة قندوزى، ص 71، ص 7لدر المنثور سيوطى، ج ، ا177(. نور الابصار شبلنجى، ص 7)

، اين روايت را بيان كرده و گفته: احمد در مناقب حديث را آورده است؛ مرقاة المفاتيح 11(. طبرى در ذخاير العقبى، ص 1)
 .722، ص 7، فضايل الخمسه، ج 721على بن سلطان القارى، ص 

 276ص:

سرور ما امام زين العابدين  «1» «در زمان شهادت حسين باران خون بر ما باريد.»اسناد او گفته شده است: در تفسير ثعلبى به 
و كاروان  «2» رفتعابدترين و زاهدترين انسان زمان خود بود. پياده به حج مى -سلام خدا بر هر دو تن باد -على بن الحسين
 كرد.با او حركت مى

اقر را خواهى تو پسرم محمّد ب»نيز كسى بود كه پيامبر بر او سلام فرستاد. پيامبر به جابر گفت:  «باقر عليه السّلام»فرزندش 
نيز دانشمندترين و زاهدترين انسان « صادق» «7» «شكافد، هنگامى كه او را ديدى سلام مرا به وى برسان.ديد. او دانش را مى

 داد.روزگار خود بود و از غيب خبر مى

 «جواد»، «7» «رضا»، «1» «كاظم» «1» گشت.داد، واقع مىناميدند كه هر خبرى مى« راستگو و صادق»او را بدان جهت 
 كه به ترتيب «12» «مهدى»و  «1» «عسكرى»، «6» «هادى»، «6»

______________________________ 
 اند.، آورده117الصواعق، ص و ابن حجر در  111، طبرى در ذخاير العقبى، ص 62(. حديث را شبراوى در الاتحاف، ص 1)

 .171، نور الابصار، ص 721، ص 6، تهذيب التهذيب، ج 177، الاتحاف، ص 111(. الصواعق، ص 2)

 .176، ص 1، لسان الميزان، ج 122، الصواعق المحرقه، ص 111و  777، ينابيع المودة، ص 117(. نور الابصار، ص 7)

 .772، 27، ينابيع المودة، ص 117، الاتحاف، ص 111، نور الابصار، ص 121و  122(. الصواعق، ص 1)

 .121، الصواعق المحرقه ص 116، نور الابصار، ص 721، ص 12، به نقل از احقاق الحق، ج 711، ص 1(. مرآة الجنان، ج 1)

 .217، الفصول المهمه، ص 761، ينابيع المودة، ص 111، الاتحاف، ص 122، الصواعق، ص 111(. نور الابصار، ص 7)



، مطالب السؤل، 216، الفصول المهمه، ص 172، نور الابصار، ص 176، الاتحاف بحب الاشراف، ص 127(. الصواعق، ص 6)
 .66ص 

 .116، كفاية الطالب، ص 767، ينابيع المودة، ص 171، نور الابصار، ص 17، ص 12(. تاريخ بغداد، ج 6)

 .271، الفصول المهمه، ص 767ة، ص ، ينابيع المود121، الصواعق، ص 177(. نور الابصار، ص 1)

 ، البيان في اخبار صاحب الزمان كنجى شافعى،176، نور الابصار، ص 117الى  121(. ينابيع المودة، ص 12)

 276ص:

سى گانه ما هستند كه نه كفرزندان يك ديگرند، جملگى زاهدترين و دانشمندترين مردم عهد خود بودند. اينان، پيشوايان دوازده
در عبادت خدا بر آنان پيشى گرفت و نه به آنها خواهد پيوست. زهد و فضل آنان در ميان موافق و مخالف پر آوازه است و 

 اند، بدان گونه كه در ديگران عيبى وجود داشته در ايشان خللى و نقصانى بيابند.اند و نتوانستههمگان به علم ايشان اعتراف كرده
توان ميان اين زاهدان، معصوم و دانشمند و كسانى كه از محارم پروا ندارند و طاعات گرد: آيا مىخردمند به روشن بينى بن «1»

 آورند، قياس و نسبتى برقرار ساخت؟را بجاى نمى

 . ولايت7

هر كه مرا و اين دو »: در مسند احمد بن حنبل آمده است كه پيامبر در حالى كه دست حسن و حسين را گرفته بود فرمود: 
از حذيفه نقل شده است كه  «2» «را و مادر و پدر ايشان را دوست بدارد در قيامت هم رتبه من در بهشت خواهد بود پسر

هر كه دوست بدارد به شاخى از ياقوت دست يازد، ياقوتى كه خداوند با گفتن كلمه كن آن را موجود ساخته »پيامبر فرمود: 
 «7» «قرار دهد.است، على بن ابى طالب را پس از من امير خود 

______________________________ 
 .177، ذخاير العقبى، ص 16، ص 7، فيض القدير، ج 211و  166، ص 6، كنز العمال، ج 161الاتحاف في حب الاشراف، ص 

 گويد: فضايل حضرت فاطمه، پدر و آل محمد، قابل انكار نيست. آنكه سخاوت دريا و گستره بيابان و درخشش(. فضل مى1)
تواند گروهى را كه گنجوران نبوتند منكر شود؟ درود و اى دارد؟ چه كسى مىخورشيد را انكار كند جز سخره شدن چه بهره

 سلام خدا بر ايشان باد.

، 2، صحيح الترمذى، ج 127و  11، ذخاير العقبى، ص 717، ص 7، التاج الجامع للاصول، ج 66، ص 1(. مسند احمد، ج 2)
 .62، الصواعق المحرقه، ص 62ب، ص ، كفايه الطال721ص 



، ص 1، حليه الاولياء، ج 72، ص 1، گزيده كنز العمال، ج 721، ص 1، ميزان الاعتدال، ج 211(. مناقب ابن مغازلى، ص 7)
67. 

 271ص:

اى ى على حسنهدوست»و فرمود:  «1» «آفريدداشتند خداوند جهنم را نمىاگر همه مردم على را دوست مى»پيامبر خدا فرمود: 
مردى به  «2» «اى است كه با وجود آن حسنه سودى ندارد.رساند و دشمنى على سيئهاست كه با داشتن آن، سيئه زيانى نمى

 سلمان گفت: چرا دوستى تو نسبت به على شديد است؟ پاسخ داد:

كه با او دشمنى كند مرا دشمن گرفته هر كه على را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر »گفت: شنيدم كه پيامبر خدا مى
هر كه على را دوست بدارد خداوند »از ابن عمر در كتاب مناقب خطيب خوارزم روايت شده كه پيامبر فرمود:  «7» «است.

پذيرد، آگاه باشيد كه هر كس دوستدار على باشد خدايش به هر رگى كه در تن دارد، نماز و روزه و قيام و دعاى او را مى
 ر بهشت بخشد. آگاه باشيد كه دوستدار آل محمّد از حساب و ميزان و صراط در امان است.شهرى د

بدانيد هر كه بر محبت آل محمدّ بميرد من كفيل همنشين ساختن او با پيامبران در بهشت هستم. بدانيد كه هر كه آل محمدّ را 
روايات در اين باب  «1» «بهره است.رحمت خدا بىاى خواهد بود كه اين از دشمن بدارد در قيامت ميان دو چشمش نوشته

بگو بر اين رسالت مزدى از شما جز »فرمايد: بيش از حد شمار است و آيات قرآن نيز بر اين معنا دلالت دارد. خداوند مى
 دوست داشتن

______________________________ 
از جمله: از عبد اللَّه بن مسعود و عمر بن خطاب و ديلمى در ، به اسانيد فراوان 211، 26، 121، 11(. ينابيع المودة، ص 1)

 فردوس الاخبار.

 .11، ينابيع المودة، ص 76، 16، 17(. كنوز الحقائق، طبع بولاق مصر، ص 2)

 .177ص  2، الرياض النضره ج 172، ص 1، مجمع الزوائد، ج 166، كنوز الحقائق، ص 116و  116، ص 7(. كنز العمال، ج 7)

، 117و  67، ينابيع المودة، ص 72، ص 1، لسان الميزان، ج 12و در مقتل خوارزمى، ص  17قب الخوارزمى، ص (. منا1)
 .61ذخاير العقبى، ص 

 262ص:

در جمع ميان  «2» بدين گونه خدا دوستى على و آل او را پاداش رسالت پيامبر قرار داده است. «1» «خواهم.خويشاوندان نمى
ه دهد، و از آن رو كخدا را به سبب نعمتهايى كه با آن به شما غذا مى»عباس روايت شده كه پيامبر فرمود:  صحاح سته از ابن

در مناقب خوارزمى از  «7» «شايسته مهر است، دوست بداريد و مرا به دوستى خدا دوست بداريد و خاندانم را به دوستى من



ه خلافت پس از من با على ستيزه كند كافر است و با خدا و پيامبر او به هر كه در مسأل»ابو ذر روايت شده كه پيامبر فرمود: 
شنيدم پيامبر به على »همچنين از او، از معاويه بن وحيد، به خط قشيرى روايت شده است:  «1» «جنگ برخاسته است.

از او از انس بن مالك  «1» «فرمود: اى على هر كه بر خصومت تو بميرد، بدون هيچ اهميتى، يهودى يا مسيحى خواهد مرد.مى
از ابو هريره روايت  «7» «هر كه با دشمنى تو گمان دوستى مرا دارد، دروغگو است.»روايت كرده است كه پيامبر به على گفت: 

من جنگ خواه كسى هستم كه با شما بجنگد و سلامت »شده است كه پيامبر، على، حسن، حسين و فاطمه را ديد و فرمود: 
 «6» «ا از در سلامت درآيد.طلب آنكه با شم

______________________________ 
 .27(. شورى: 1)

 (. به تفسير آيه در بحث آيات قرآنى مرجعه شود.2)

 .122، الصواعق المحرقه، ص 711، ص 7(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

، ينابيع المودة، 117، كنوز الحقائق، ص 11 ، ابن مغازلى در المناقب، ص772، ص 6(. بحر المناقب به نقل از احقاق الحق، ج 1)
فته است صاحب ينابيع گ« هر كس با على بر سر خلافت جنگيد، او را بكشيد هر كه باشد مهم نيست»، پيامبر فرمود: 161ص 

 كه اين حديث را ديلمى آورده است.

 .216و  211، ص ، ينابيع المودة111، ص 7، ميزان الاعتدال، ج 12(. ابن مغازلى در المناقب، ص 1)

 ، حافظ ذهبى در ميزان الاعتدال.11، ابن مغازلى در المناقب، ص 711، ص 7(. متقى در كنز العمال، ج 7)

، 127، ص 1، اسد الغابه، ج 712، ص 7، التاج الجامع للاصول، ج 21، ذخائر العقبى ص 121، ص 2(. مسند احمد، ج 6)
 .112الصواعق المحرقه، ص 

 261ص:

تو در دنيا و آخرت سرورى. هر كه تو را دوست بدارد مرا »ز ابو هريره از ابن عباس نقل شده كه پيامبر به على فرمود: نيز ا
دوست داشته و هر كه مرا دوست بدارد دوستدار خداوند است. دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداست، واى بر آنكه 

 «1» «با تو خصومت ورزد.

 صاحب حوض و پرچم و صراط و اذن است.. على عليه السّلام 1

يند دهد كه بر در بهشت بنشدر قيامت خداوند به جبرئيل فرمان مى»خوارزمى از ابن عباس روايت كرده است كه پيامبر فرمود: 
وايت از جابر بن سمره ر «2» «اند، كسى را به بهشت داخل نكند.و جز كسانى كه از على عليه السّلام امان نامه دريافت كرده



اى فرستاده خدا، پرچمدار تو در آخرت كيست؟ فرمود: صاحب پرچم من در آخرت، پرچمدار »است كه از پيامبر پرسيدند: 
پيامبر فرمود: هنگامى كه قيامت فرا رسد و »از عبد اللَّه بن انس روايت است:  «7» «من در دنيا، على بن ابى طالب است.

 «1» «خواهد گذشت جز آنكه ولايت نامه على را در دست داشته باشد.صراط بر جهنم نهاده شود، كسى از آن ن

اخبار در اين باب فزونتر از آن است كه به شمار آيد. خردمند بنگرد، اكنون كه اين روايات و چندين بار بيشتر از اين احاديث 
 در كتب صحيح سنيان، نقل شده است

______________________________ 
 .176و  177، ص 2، به پنج طريق، الرياض النضرة، ج 12، ص 1، تاريخ بغداد، ج 126، ص 7الحاكم، ج (. مستدرك 1)

و در اين معنا روايات فراوان است. بنگريد به ذخاير العقبى،  171، مناقب ابن مغازلى، ص 217(. مناقب الخوارزمى، ص 2)
 .166، ص 2، الرياض النضره، ج 61ص 

، نويسنده گفته است: نظام الملك در امالى خود حديث را ذكر كرده است، كنز العمال، ج 122، ص 2(. الرياض النضره، ج 7)
 ، نويسنده گفته است: طبرانى حديث را آورده است.716، ص 7

 .212، مناقب ابن المغازلى، ص 61، ذخاير العقبى، ص 166، ص 2، الرياض النضره، ج 61(. الصواعق المحرقه، ص 1)

 262ص:

كنند، آيا پيروى از ايشان رواست؟ در حالى كه و آيات نيز با آنها موافقت دارد و با اين همه اهل سنت به آنها عمل نمى
 كوچكترين گناه و زشتى از سوى امامان شيعه نقل نشده است.

 []خطاهاى خلفاى غاصب و صحابه از زبان اهل سنت

اند و خلفاى خود را در از آنها، هر گونه گناه و رذيلتى را روايت كردهكنند كه خود اهل سنت و جماعت از كسانى تقليد مى
 كنيم.اند. ما در اين بخش، برخى از آن وقايع را بيان مىرويدادهاى زيادى مخالف شريعت دانسته

 اند.الف: خطاهايى كه اهل سنت از ابو بكر روايت كرده

اين سخن او  «2» هايى براى سرزمينهاى اسلامى، ذكر كرد.ب را در نامهو اين لق «1» . ابو بكر خود را خليفه پيامبر ناميد1
دروغ آشكارى بود كه بر پيامبر بست، زيرا پيامبر او را جانشين خود نساخته بود و مردم در باب خلافت اختلاف نظر داشتند. 

خود معرفى كرد. همه اهل سنت باور دارند اماميه بر آن بودند كه رسول خدا با وصيت مرد و امير المؤمنين را امام مردم پس از 
 كه پيامبر بدون وصيت از جهان رفت و كسى را جانشين خود نساخت.



امامت ابو بكر، بالاجماع، به وسيله نص نبوده است بلكه با بيعت عمر بن خطاب و دوستانش كه چهار تن بودند انجام يافت. 
عمر  «7» حضير و سالم مولى ابو حذيفه بودند و ديگرى در ميان نبود. آن چهار تن، عمر بن خطاب، ابو عبيده جراح، اسيد بن

اين سخن عمر تصريح  «1» «ام و اگر تعيين كنم به روش ابو بكر.اگر جانشين تعيين نكنم، به عمل رسول خدا رفتار كرده»گفت: 
 كند كه پيامبر جانشين تعيينمى

______________________________ 
 .66، تاريخ الخلفاء ص 17، ص 1لسياسه، ج (. الامامه و ا1)

 .177، ص 2و الاستيعاب در حاشيه الاصابه، ج  11(. الصواعق المحرقه، ص 2)

 .6، ص 2و ج  177، 67، ص 1(. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 7)

، الامامه و 16، ص 7ول، ج ، در كتاب الاماره، باب الاستخلاف و تركه، التاج الجامع للاص117، ص 2(. صحيح مسلم، ج 1)
 .27، ص 1السياسه، ج 
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 نكرده است. بر اين اساس شايسته است كه ابو بكر را خليفه عمر بدانيم زيرا او ابو بكر را خليفه ساخت.

ه بود و اسامه . ابو بكر از همراهى با سپاه اسامه خوددارى كرد در حالى كه پيامبر او را به شركت در سپاه اسامه فرمان داد2
گفت: فرمود و مىغلام ابو بكر را فرمانده او ساخته بود. پيامبر پيوسته فرمان حركت و خروج از مدينه را به لشكر اسامه مى

گفت: . ابو بكر مى7 «1» «سپاه اسامه را با ساز و برگ روانه كنيد، لعنت خدا بر كسى كه از همراهى با سپاه سرباز زند.»
 «2» «دهد، اگر به راه درست رفتم ياريم دهيد و اگر كژروى كردم به راهم آوريد.سلط است كه فريبم مىشيطانى بر من م»

 توان كسى را بر خود امام ساخت و توقع ارشاد از او داشت در حالى كه خود نيازمند و خواستار راهنمايى است.چگونه مى

خداوند مسلمانان را از شر آن محفوظ بدارد، هر كس آهنگ تكرار  بيعت ابو بكر امرى ناگهانى بود كه». سخن عمر اين بود: 1
 از اين «7» «چنين عملى را داشت، او را بكشيد.

______________________________ 
، 17، ص 1، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 226، ص 7، السيره الحلبيه، ج 27، ص 1(. المل و النحل شهرستانى، ج 1)

 .211، ص 2الكامل، ج تاريخ 

اند كه ابو بكر، عمر بن خطاب و ابو عبيده در سپاه اسامه بودند و پيامبر بزرگ دانشمندان مذكور و مورّخان به روشنى بيان كرده
 به زبانى كه جز وحى خدا نبود، گردنكش و بر جاى مانده از لشكر اسامه را لعنت فرمود.



، نور الابصار، ص 6، الصواعق المحرقه، ص 6، ص 2نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج  ، شرح7، ص 1(. الامامه و السياسه، ج 2)
گويد: اعرابيى نزد ابو بكر آمد و پرسيد: تو خليفه پيامبرى؟ گفت: نه، پرسيد: مى 127، ص 7، نويسنده كنز العمال در ج 17

 ام.پس كيستى؟ ابو بكر پاسخ داد: من كسى هستم كه به جاى او نشسته

اين مطلب را ذكر كرده اما جانشين را به عنوان يكى از معانى نياورده بلكه براى آن واژه  71، ص 2اثير در نهايه اللغه، ج ابن 
( 111، ص 7معانى ديگرى بيان داشته است: بسيار خطاكار و كسى كه چيزى نزد او نيست و خيرى ندارد، و در قاموس )ج 

 ، باب خلف.211، ص 1نا، احمق آمده است نيز در اقرب الموارد، ج خير و چهارمين معمعناى سوم، نانجيب بى

، 777، ص 7، السيره الحلبيه، ج 226، ص 1، صحيح البخارى، باب رجم الحبلى، ج 76(. تاريخ الخلفاء سيوطى، ص 7)
 ، نويسنده دعوى كرده كه سند روايت صحيح است.21، 6، 1الصواعق المحرقه، ص 

 ، آمده: )امرى ناگهانى مانند رويدادهاى جاهليت، هر كس بار ديگر چنين كرد او را بكشيد(.212، ص 7در تاريخ طبرى، ج 
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 شود زيرا يكى از آنها كارى كرده كه سزاوار مرگ است.گفته خطاى يكى از دو مرد اثبات مى

؛ و بر اساس برخى از روايات، من «1» ممرا از خلافت بر كنار كنيد كه من بهترين شما نيست»گفت: . ابو بكر به مردم مى1
ى امامت شايستگ -چه در اين سخن راستگو بود يا دروغزن -ابو بكر« بهترين شما نيستم در حالى كه على در ميان شماست.

 نداشت.

نه اين سخن نشا «2» پرسيدم كه آيا انصار در خلافت حقى دارند؟كاش از پيامبر مى»گفت: . ابو بكر در هنگام مرگ مى7
 ترديد در درستى يا خطاى عملى بود كه او انجام داد.

او بود كه انصار را كنار زد و در پاسخ آنان كه گفتند: امير از ماست، گفت: امامان بايد از قريش باشند. اگر روايتى كه او بيان 
 كرد راست بود، چرا ترديد داشت و اگر دروغ بود پس با سخن باطل خلافت را بدست آورده بود.

و  شكستمنهادم و حرمت آن را نمىكاش خانه فاطمه را وامى». از ديگر سخنان ابو بكر در بيمارى منتهى به مرگ اين بود: 6
. پيامبر هرگز كارى 6 «7» «گرفتم.كردم و خود وزارت را بر عهده مىكاش در سقيفه بنى ساعده با ابو عبيده يا عمر بيعت مى

 غ سوره برائت را به او محول كرد، سپس وى را باز گرداند. كسى كه در رساندن آيات معتمد نباشدرا به ابو بكر نسپرده بود. ابلا
 چگونه براى رهبرى خلق كه مستلزم رعايت همه احكام براى همه مردم و در همه مكانها است شايستگى دارد؟ «1»

______________________________ 
، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، 111، 171، 172، ص 7العمال كتاب الخلافه، ج  ، كنز11، ص 1(. الامامه و السياسه، ج 1)

 .171و  177، ص 1و ج  16، ص 1ج 



، 172، ص 1، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 11و  16، ص 1، الامامه و السياسه، ج 722، ص 2(. مروج الذهب، ج 2)
 .126، ص 2، تاريخ اليعقوبى، ج 211، ص 2، العقد الفريد، ج 171و  172، ص 1ج 

، 172، ص 1، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 11و  16، ص 1، الامامه و السياسه، ج 722، ص 2(. مروج الذهب، ج 7)
 .126، ص 2، تاريخ اليعقوبى، ج 211، ص 2، العقد الفريد، ج 171و  172، ص 1ج 

 (. پيشتر برخى از مأخذ مطلب گذشت.1)
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برى و من ميراث پدر اى فرزند ابى قحافه آيا تو از پدرت ارث مى». ابو بكر ارث فاطمه را از او باز داشت و فاطمه فرمود: 1
 ابو بكر به روايتى استدلال كرد كه «1» «يابم؟نمى

______________________________ 
پندارند اختلاف فاطمه عليها السّلام با ابو بكر در خلق مى» گويد:، مى67، ص 1(. ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه، ج 1)

دو چيز بود، ميراث و بخشيده پيامبر. ولى من در حديث يافتم كه مورد سومى نيز وجود داشت كه ابو بكر آن را از فاطمه عليها 
 «.السّلام بازداشت و آن سهم ذى القربى بود

ء ء و صفاياى پيامبر بود. مطالبه حضرت فاطمه عليها السّلام در باب فياره فيدعوى حضرت فاطمه عليها السّلام در ارث، در ب
 بر دو اساس بود:

( بيان 6و  7ء ملك شخصى پيامبر و متفاوت با انفال، خمس و غنايم بود. همان گونه كه ثعالبى در سوره حشر آيه )الف: في
، 7، ج 276، ص 2، السير الحلبيه، ج 112، ص 7لمنثور، ج ، الدر ا172، ص 7داشته، )بنگريد به آيات الاحكام جصاص، ج 

(، در سيره حلبيه آمده كه عمر گفت: اى پيامبر آيا خمس آنچه را 122، ص 2و در حاشيه آن سيره زينى دحلان، ج  771ص 
م تا مانند كسى دهپردازى؟ پيامبر فرمود: من در چيزى كه خداوند ويژه من گردانده، چيزى قرار نمىاى نمىكه بدست آورده

 باشم كه دو سهم پرداخته است.

ء بنى نضير و ديگران را بر مردانى كه ابو بكر و زبير از آنها بودند بخش كرد و براى رفع نيازهاى خود مانند نفقه ب: پيامبر في
 گرفت.س غنايم بر مىاى را براى خويش برگرفت. همان گونه كه كنيزان و اسبانى را براى خود از خمنزديكان و همسرانش پاره

گزيد، ملك شخصى او بود زيرا هيچ كس دعوى نكرد كه صفاياى پيامبر از غنايم، ترديدى نيست كه آنچه پيامبر براى خود برمى
ملك شخصى او نبوده است. ابو بكر نيز چنين سخنى نگفت، او خود از جهان رفت و خانه وارث براى همسرانش نهاد. دختر 

ز مرگ او ميراث يافتند و به ديگرى چيزى نرسيد. هيچ كس به ملك ابو بكر و زبير تعرض نكرد و و فرزندانش هم پس ا
مهاجرينى را كه پيامبر اموال بنى نضير را ميانشان تقسيم كرده بود مورد اعتراض قرار نداد، تنها رسول خدا بود كه در حق 

 فرزندش چنين ستمى روا داشتند.



برم؟ پنداريد كه من ارث نمىاكنون شما مى»عليها السّلام را از او باز داشت، آن حضرت فرمود: هنگامى كه ابو بكر ارث فاطمه 
 تر است؟ اى مسلمانان! ميراثكنيد؟ براى آنان كه يقين دارند حكم چه كسى از خداوند شايستهآيا به حكم جاهليت داورى مى

يابى و من از پدر ميراثى ندارم؟ همانا قحافه، آيا تو از پدرت ارث مىپدرم را به ستم ستانده است. اللَّه اللَّه! اى فرزند ابى 
، 226، ص 7، اعلام النساء طبع دمشق، ج 12و  61، ص 1شگفتى آوردى! )بنگريد به شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 

 (.11بلاغات النساء، طبع حيدريه، ص 

 و به حديث )لا نورث( كه جز خودش هيچ كس ديگر آن راابو بكر از سخن حضرت فاطمه عليها السّلام در هم شد 

 267ص:

______________________________ 
ند، پس شنيدند و چون نشنيده بودنشنيده بود، دست يازيد. اگر حديث ابو بكر راست بود همسران پيامبر بايد از آن حضرت مى

 اند از جمله:خواستند. اين مطلب را بسيارى از بزرگان نقل كردهاز مرگ رسول خدا همگان جز عايشه ارث شوهر خود را 

، ابن ابى الحديد در 227، ص 1، ابن كثير در النهايه، ج 217، ص 2، مالك در الموطأ، ج 166، ص 1بخارى در الصحيح، ج 
 .67، ص 1شرح نهج البلاغه، ج 

يرد و هيچ يك سخنى از اين حديث ساختگى مخالف كتاب گبر اين اساس زنان پيامبر بر آن بودند كه ارث به آنها تعلق مى
 خدا به زبان نياوردند و اصلا تا ده روز پس از مرگ پيامبر چنين حديثى در ميان نبود.

ء به نص قرآن ملك ويژه و خالص رسول خدا بود و همان گونه پيامبر در پاسخ عمر بيان كرد، مسلمانان پيشتر گذشت كه في
 حقى در آن نداشتند.

طمه فا»آورد كه نشانگر ساختگى بودن روايت ابو بكر است: ، سخنى از امير المؤمنين مى711، ص 2ابن سعد در الطبقات، ج 
دقه نهيم، آنچه بر جا مانده صعليها السّلام نزد ابو بكر رفت و ميراث خود را خواست ابو بكر گفت: پيامبر فرموده ما ارث نمى

كر ابو ب« سليمان از داود ارث برد و زكريا گفت: )فرزندى كه( از من و آل يعقوب ارث برد.» على عليه السّلام فرمود:« است.
دانم، آگاهى. على عليه السّلام فرمود: اين كتاب خداست كه سخن پاسخ داد: چنين است و به خدا سوگند تو نيز به آنچه من مى

 گويد ...مى

ده است: فاطمه عليها السّلام شخصى را به نزد ابو بكر فرستاد و پيغام داد ، از ابو طفيل آم61، ص 1در شرح نهج البلاغه، ج 
برى يا خاندان او؟ ابو بكر گفت: البته خاندان او. اين پرسش بسيار شگفت انگيز است زيرا حضرت كه آيا تو از پيامبر ميراث مى

دست  اشدر حالى كه خود او به حديث جعلىفاطمه از ارث پرسيد و پاسخ ابو بكر اعتراف به حقانيت ارث بردن حضرت بود 
 يازيده بود.



)نهج البلاغه( « افكند تنها فدك در دست ما بودآرى از آنچه آسمان بر آن سايه مى»فرمايد: امير المؤمنين عليه السّلام مى
 درخواست فدك از سوى حضرت فاطمه عليها السّلام در مأخذى ذكر شده كه برخى از آنها گذشت.

ى فرزند اب»آن سخن حضرت فاطمه عليها السّلام به امير مؤمنان پس از بازگشت از مسجد گواه اين مطلب است:  افزون بر
، 2بنگريد به مكاتيب الرسول علّامه احمدى، طبع بيروت، ج « قحافه بخشيده پدرم و عطيه او به فرزندم را به ستم ستانده است.

 .161ص 

اند، رجوع شود به شرح ا السّلام و شهادت على عليه السّلام و ام ايمن را ذكر كردهبزرگان اهل سنت كلام حضرت فاطمه عليه
 ،2، وفاء الوفاء، ج 772، ص 7، السيره الحلبيه، ج 22، الصواعق، ص 62و  62، ص 1نهج البلاغه، ج 

 266ص:

 او روايات اندكى از پيامبر نقل كرده است. «1» فقط خودش آن را از پيامبر نقل نمود.

پيامبر »گرفت. به هر حال به فاطمه عليها السّلام گفت: ابو بكر در علم تهيدست و در مال، بدهكار بود. و صدقه به وى تعلق مى
الف است ر صريحا مخقرآن با اين گفته ابو بك« گذاريم، آنچه از ما باقى بماند صدقه است.فرموده است كه ما پيامبران ارث نمى

قرآن به نص،  «2» «كند.خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى»كند: و در حكم صريح وصيت پيامبر را نيز داخل مى
 و از قول زكريا: «7» «و سليمان از داود ارث برد»نهند دارد كه پيامبران ميراث مىبيان مى

 و زنم نازاينده است. مرا از جانب من پس از مرگ خويش از خويشاوندانم بيمناكم»

______________________________ 
 .171ص 

ابو بكر پس از درخواست حضرت فاطمه عليها السّلام از او شاهد طلبيد كه حكايت آن در كتب مذكور، آمده است. گواه ديگر 
ده روز به  گرفتار آمد، -هترين پدر بودكه براى او ب -جعلى بودن روايت ابو بكر اين است كه چون آن حضرت به سوگ پيامبر

سوگوارى پرداخت و آنگاه به او خبر رسيده كه ابو بكر كارگرانش را از فدك بيرون رانده است. )بنگريد به مكاتيب الرسول، 
 (.16، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 161، ص 2ج 

، ص 7ذ فراوانى آمده است: السيره الحلبيه، ج درخواست حضرت فاطمه عليها السّلام نسبت به سهم ذوى القربى نيز در مآخ
، شرح 271، ص 1، معجم البلدان، ج 117، ص 2، صحيح مسلم، ج 116، ص 2، وفاء الوفاء، ج 11، فتوح البلدان، ص 772

 .67، ص 1نهج البلاغه، ج 

 ء نيز از سوى بزرگان سنى ذكر شده است:طلب آن حضرت در باب سهم پيامبر از غنيمت و في



، صحيح 261، ص 1، البدايه و النهايه، ج 771، ص 7، السيره الحلبيه، ج 12، ص 1، از ام هانى و ج 121، ص 7لعمال، ج كنز ا
 .117، ص 2مسلم، ج 

در  اند از جمله: متقىدرخواست ايشان نسبت به صدقات رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله كه بزرگان قوم به آن تصريح كرده
، حلبى در السيره 111، ص 7، مسلم در صحيح خود، ج 116، ص 2، سمهودى در وفاء الوفاء، ج 121، ص 7كنز العمال، ج 

 .67، ص 1، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 771، ص 7الحلبيه، ج 

ص ، كنز العمال، 21، ص 1، الملل و النحل، ج 67، تاريخ الخلفاء، ص 11، ص 1(. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1)
 .17، ص 1، مسند احمد، ج 27و  11، الصواعق المحرقه، ص 117

 .11(. نساء: 2)

 .17(. نمل: 7)

 266ص:

همچنين ابو بكر با عمل خود نيز به مخالفت با گفتارش  «1» «خود فرزندى عطا كن، كه وارث من و وارث خاندان يعقوب باشد.
ر و عمامه پيامبر اختلاف كردند و ابو بكر آنها را ميراث امير المؤمنين برخاست زيرا امير المؤمنين و عباس در استر، شمشي

با اين  گرفت. وانگهىگرفتند و ابو بكر بايد آنها را از امام مىاگر آنها صدقه بودند به على عليه السّلام تعلق نمى «2» دانست.
ا شده باشند. پناه بر خدا از اين سخنان زشت و بود مرتكب خط «7» فرض بايد اهل بيتى كه خداوند آنها را طاهر گردانيده

 باورهاى باطل.

خداوند فاطمه را از  «1» ابو بكر فدك را از فاطمه ستاند در حالى كه پيامبر آن را به دخترش بخشيده بود و صدقه نداده بود.
چگونه خداوند به پيامبر خود  «1» زشتيها پيراسته و پاكيزه كرده بود و پيامبر به فرمان خدا فاطمه را در دعا ياور خود گرفت.

 دهد و ابو بكر او را در ادعايش دروغگو و غاصب مالفرمان يارى جستن از دخترش را مى

______________________________ 
 .7م: (. مري1)

( است. اين ماجرا در شرح 111، ص 2(. از جمله كسانى كه اين واقعه را ذكر كرده، علّامه احمدى در مكاتيب الرسول )ج 2)
 گويد:، نيز از كتاب السقيفه ابو بكر جوهرى آمده است تا آنجا كه مى61، ص 1نهج البلاغه، ج 

 دهم.على مى ابو بكر حكم كرد كه من شمشير و مركب و كفش پيامبر را به



، آمده است: ابن عباس گفت: چون پيامبر ديده فروبست و ابو بكر بر جاى او نشست عباس با 17، ص 1در مسند احمد، ج 
على عليه السّلام در چيزهايى كه رسول خدا بر جا نهاده بود، اختلاف پيدا كرد و ابو بكر گفت: آنچه باقى مانده بوسيله پيامبر 

 آورم ...من نيز در آنها دگرگونى پديد نمى تغييرى نيافته بود پس

 ، در آغاز كتاب خلافت، آمده است.121، ص 7مانند اين حديث در كنز العمال، ج 

شود زيرا اگر به گمان او ما ترك پيامبر از صدقات بود چگونه در روايت فوق چهره ديگرى از تناقض گويى ابو بكر آشكار مى
 اند؟ى ندهد و تصرفى در آنها نكند؟ چه تغيير و تصرفى بالاتر از حكم پيامبر به اينكه آنها صدقهخواست در آنها تغييرابو بكر مى

 )آيه تطهير(. 77(. اشاره به سوره احزاب، آيه 7)

و بكر گشت و تا دم مرگ بر ابكرد آن بزرگوار اندوهگين باز نمى(. اگر ابو بكر دخت گرامى و پاره تن پيامبر را تصديق مى1)
 ماند.ين نمىخشمگ

 .71(. آل عمران: 1)

 261ص:

 پندارد؟ پناه بر خدا از چنين نسبتى.غير مى

 فاطمه امير المؤمنين را به شهادت آورد ولى ابو بكر گواهى او را نپذيرفت و گفت:

فس كه به نص قرآن، ناش به احكام شريعت بود زيرا كسى دهد. اين رفتار ابو بكر نشانگر ناآگاهىاو به سود خود شهادت مى
 -كند. حسن و حسيندهد و اموال مسلمانان را غصب نمىپيامبر خدا و ياور او در دعاست به سود خود بر باطل گواهى نمى

نيز به سود حضرت فاطمه عليها السّلام شهادت دادند اما ابو بكر همين تهمت را در باره آنها نيز بر زبان  -سلام خدا بر ايشان
اين سخن ابو بكر در باره  «1» دهند.شان پذيرفته نيست كه به سود تو شهادت مىاينان پسران تواند و گواهى آورد. و گفت:

حسنين نيز گواه ديگر ناآگاهى او به دين است زيرا خداوند به پيامبر فرمان داده بود كه در روز مباهله از دعاى حسن و حسين 
اند، چگونه چنين ويژگيهايى با شهادت دروغ و غصب مال سرور جوانان بهشتى نيز مدد بگيرد و پيامبر فرموده بود كه آنان

 مسلمين سازگار است؟

ام ايمن را گواه آورد و ابو بكر گفت: ام ايمن زن است و شهادت او پذيرفته نيست؛ با آنكه پيامبر ام ايمن را از زنان بهشت فاطمه
عمر خشمگين شد و سوگند خورد كه با آنان سخن نگويد تا با پدرش ديدار  در اين هنگام فاطمه بر ابو بكر و «2» دانسته بود.

 به گاه مرگ وصيت كرد كه شبانه دفن شود و هيچ «7» كند و شكايت ايشان نزد او برد.



______________________________ 
 و ديگر كتب معتبر. 167، ص 2، مكاتيب الرسول، ج 772، ص 7(. السيره الحلبيه، ج 1)

فرمود: ام ايمن پس از مادرم، مرا مادر است نيز فرمود: هر رفت و مىام ايمن دايه پيامبر بود و رسول خدا به ديدار او مى (.2)
 شود، ام ايمن را به همسرى گيرد.كه به همسرى زنى از بانوان بهشت، شادمان مى

، ص 12، تهذيب التهذيب، ج 761، ص 7ج ، التاج الجامع للاصول، 77، معارف ابن قتيبه، ص 126، ص 1)صحيح مسلم، ج 
 (.772، ذخائر العقبى، ص 111

، التاج الجامع للاصول، 777، ص 7، تاريخ ابن كثير، ج 66، ص 7، صحيح البخارى، ج 11، ص 1(. الامامه و السياسه، ج 7)
 .121، ص 2و تاريخ اليعقوبى، ج  61و  62، ص 1، نويسنده گفته است كه، شرح نهج البلاغه، ج 277، ص 2ج 

 262ص:

اند كه پيامبر فرمود: خداوند از خشم تو خشمگين همگان روايت كرده «1» يك از آنان را براى نماز گزاردن بر او نخوانند.
. ابو بكر و عمر آهنگ سوختن خانه امير مؤمنان را داشتند و در آن خانه، 1 «2» گردد.شود و از خرسنديت خرسند مىمى

لام، فاطمه، پسران آنها و گروهى از بنى هاشم بودند. اين تصميم بدان سبب بود كه آنان از بيعت با ابو بكر على عليه السّ
 سرپيچيده بودند.

عمر بن الخطاب بر در سراى على آمد و گفت: يا براى بيعت بيرون آييد و يا به خدا » «7» نويسد:طبرى در تاريخ خود مى
عمر با گروهى كه اسيد بن الحضير و سلمه بن اسلم در آن بودند »نويسد: واقدى مى« سوزاند.سوگند اين خانه را با شما خواهم 

زيد »ابن خيزرانه در غرر خود آورده است:  «1» «به منزل على آمد و گفت: بيرون آييد و گر نه خانه را با شما خواهم سوخت
فاطمه بردم و آن زمانى بود كه على و يارانش از بيعت با ابو گويد: من از كسانى بودم كه با عمر هيزم به در منزل بن اسلم مى

« زنمهر كه را در خانه است بيرون فرست و گر نه آن را با ساكنانش آتش مى»بكر خوددارى كرده بودند. عمر به فاطمه گفت: 
 رزندان مرا خواهى سوزاند؟در حالى كه على، فاطمه، حسن و حسين و گروهى از ياران پيامبر درون خانه بودند. فاطمه گفت: ف

______________________________ 
، 611، ص 2، الاستيعاب، ج 717، ص 1، تاريخ الخميس، ج 166، ص 7، صحيح البخارى، ج 121ص  1(. اسد الغابه ج 1)

 .61و  62، ص 1شرح نهج البلاغه ج 

، 112، ص 12، تهذيب التهذيب، ج 122، ص 1، اسد الغابه، ج 117، ص 7(. از جمله مآخذ روايت: مستدرك الحاكم، ج 2)
 .71، از برخى حافظان حديث و ذخاير العقبى، ص 111، ص 6و ج  211، ص 7كنز العمال، ج 

، كه از كتاب السقيفه ابو بكر جوهرى روايت كرده و الملل و النحل، 121، ص 1، نيز شرح نهج البلاغه، ج 116، ص 7(. ج 7)
 .61، ص 1ج 



 .11، ص 2و ج  171، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 121، ص 7: اعلام النساء، ج (. و نيز بنگريد1)

 261ص:

ابن عبد ربه كه از بزرگان اهل  «1» «آرى بخدا سوگند، مگر آنكه )امير المؤمنين و بنى هاشم( بيعت كنند.»عمر پاسخ داد: 
به عمر گفت: اگر از بيعت خوددارى كردند با آنها  على و عباس در خانه فاطمه نشسته بودند ابو بكر»گويد: سنت است مى

 اى از آتش پيش آمد تا خانه را بر ايشان بسوزاند. فاطمه با او ديدار كرد و گفت:بجنگ. عمر با شعله

نيز تقريبا « كتاب المحاسن و انفاس الجواهر»نويسنده  «2» «اى تا خانه ما را بسوزانى؟ عمر گفت: آرىاى پسر خطاب، آمده»
 ين گونه روايت كرده است.هم

اند صحيح باشد، آيا پيروى از چنين قومى رواست؟ قومى كه براى خردمند بنگرد، اگر اين واقعه همانسان كه خود نقل كرده
 كنند.سوزاندن اهل بيت پيامبر به گناهى موهوم كه مجازات آن سوختن نيست اين گونه رفتار مى

ا خواند و حسن كه كودكى بود گذشت. پيامبر خطبه رديده بودند؟ روزى پيامبر خطبه مىآيا مهربانى پيامبر را نسبت به آنها ن
روزى حسين بر دامان پيامبر  «7» قطع كرد، از منبر فرود آمد، حسن را بر دوش نهاد و به منبر رفت و خطبه را به پايان آورد.

 بود

______________________________ 
، ابن شحنه در تاريخ خود در حاشيه 12، ص 1تى است كه ابن قتيبه در الامامه و السياسه، ج (. اين روايت نزديك به رواي1)

و يعقوبى در  211، ص 2، ابن عبد ربه در العقد الفريد، ج 117، ص 1، ابو الفداء در تاريخ خود، ج 171، ص 6الكامل، ج 
 اند.، آورده121، ص 2تاريخ خود ج 

ص  1و تاريخ ابو الفداء ج  12و  6، ص 7، نيز بنگريد به اعلام النساء، ج 77، ص 7و ج  212، ص 2(. العقد الفريد، ج 2)
117. 

يروى گريست با واپسين نپس از آنكه فرزند و پاره تن رسول خدا صداى ايشان را شنيد در حالى كه سخت اندوهگين بود و مى
اسه، )بنگريد به الامامه و السي« خطاب و ابى قحافه چه كشيديمآور خدا! پس از تو از فرزند اى پدر اى پيام»خود فرياد كشيد: 

 .21و  7، ص 7و اعلام النساء، ج  221، ص 1و الامام على عبد الفتاح عبد المقصود، ج  17، ص 1ج 

ا يهعمر حضرت فاطمه عليها السّلام را گريان و نالان ديد و گروهى از زنان هاشمى با آن بانو همراه بودند. حضرت فاطمه عل
ند ديدار گويم تا با خداواى ابو بكر چه زود با اهل بيت پيامبر نيرنگ باختيد. بخدا سوگند با عمر سخن نمى»السّلام ندا داد: 

 «كنم.

 ، به عبارت ديگر آمده است.711، ص 7و التاج الجامع للاصول، ج  11، ص 2(. روايت در اسد الغابه، ج 7)



 262ص:

آيا اگر گروهى بيعت  «1» ر كرد. بر او بانگ زدند و پيامبر فرمود: پسرم را از ادرار كردن باز نداريد.و جامه رسول خدا را ت
لزوم اين بيعت به چه دليل است در حالى كه نه حكم شرع و نص بر آن دلالت دارد و نه  «7» بايد كشته شوند؟ «2» نكنند

 حكم عقل.

 دار سخن خويشند.شنيديم و آنان خود عهده برخى از خطاهاى ابو بكر را به نقل از اهل سنت

 اند.ب: خطاهايى كه سنيان از عمر بن خطاب نقل كرده

اى . پيامبر در بيماريى كه به مرگ ايشان منتهى شد، كاغذ و قلمى طلبيد تا نوشته1اند، فراوان است: كژرويهايى كه آنان بيان كرده
 د نيايد و آهنگ داشت كه نام على عليه السّلام را به صراحت مكتوب كند.برجا نهد كه پس از او ميان مسلمانان اختلاف پدي

«1» 

______________________________ 
 .171، ذخاير العقبى، ص 716، ص 2، مسند احمد، ج 261، ص 1(. مجمع الزوائد، ج 1)

بن اسود كندى، عمّار بن ياسر، خالد بن سعيد (. و آنان از ياران بزرگ پيامبر بودند مانند ابو ذر غفارى، سلمان فارسى، مقداد 2)
عاص، بريد اسلمى، ابى بن كعب، خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين، جابر بن عبد اللَّه انصارى، ابو ايوب انصارى، ابو هيثم بن تيهان، 

فضل و  دانشسهل بن حنيف، عثمان بن حنيف، حذيفه بن يمان، سعد بن عباده، قيس بن سعد، عباس بن عبد المطلب و فرزن
و محمّد كرد على در خطط الشام و ابن ابى  121، ص 2عباس، زبير و زيد بن ارقم، بدان گونه كه يعقوبى در تاريخ خود ج 

 اند.، آورده172و ص  61، ص 1الحديد در شرح نهج البلاغه، ج 

 .117، ص 1و تاريخ ابو الفداء، ج  212، ص 2(. العقد الفريد، ج 7)

و كتاب على و مناوئوه، طبع  16، ص 7طاهر در كتاب خود )تاريخ بغداد با استناد به شرح نهج البلاغه، ج (. احمد بن ابو 1)
 اى ميان عمر و ابن عباس را ثبت كرده است.، مكالمه27مطبوعات النجاح، قاهره، مصر(. صفحه 

ت تمان كنى آيا هنوز در قلب على، ادعايى نسبعمر به من )ابن عباس( گفت: اى عبد اللَّه خون قربانى بر تو باد اگر حقيقت را ك
 پندارد كه پيامبر او را به نص، جانشين خودبه خلافت وجود دارد؟ گفتم: بلى. پرسيد: آيا مى

 267ص:

 «1» «گويد و كتاب خدا ما را بس است.پيامبر خدا هذيان مى»عمر مانع شد و گفت: 



______________________________ 
دانست. عمر گفت: پيامبر در امر خلافت على، سخنان ؟ پاسخ دادم: بلى و افزون بر آن، پدرم نيز او را بر حق مىساخته بود

بست. در بيمارى خود تصميم داشت نام او را به صراحت ذكر اندكى گفته بود كه نه دليل قاطعى بود و نه راه را بر مخالفين مى
اعت شد، قريش هرگز از او اطز داشتم. به خداى كعبه سوگند كه اگر على خليفه مىكند ولى من به سبب مصالح اسلام او را با

واست خام و خوددارى كرد و خداوند آنچه مىآوردند. پيامبر دانست كه من به نيت او پى بردهكردند و از هر سو برو هجوم مىنمى
 انجام داد.

 ، آورده است. در طريقه اول آمده است:71، ص 7(. مسلم اين حديث را به دو طريق در باب ترك وصيت، ج 1)

بخارى  «عمر گفت: همانا بيمارى و درد بر پيامبر خدا چيره گشته است»و در طريقه دوم: « گويدگفتند: پيامبر خدا هذيان مى»
فاته و ، باب مرض النبى و و11، ص 7، باب قول المريض: قوموا عنى و ج 117، ص 2، باب كتابة العلم و ج 77، ص 1در ج 

، باب هل يستشفع الى اهل 61، ص 1، روايت را اين گونه آورده است. در برخى از اين روايات )بخارى ج 176، ص 1ج 
، باب مرض النبى و وفاته( حديث با اين عبارت 11، ص 7، باب اخراج اليهود من جزيره العرب و ج 121الذمه معاملتهم و ص 

يد؟ گواو را چه فتاده كه هذيان مى»و « گويد؟چه شده است كه هذيان مى»و « گويد؟ىگفتند: پيامبر خدا هذيان م»آمده است: 
به هر روى نسبت هذيان به پيامبر ثابت است جز آنكه سنيان به جاى واژه هذيان، بيمارى و « كنيد؟آيا سخنش را درك مى

ند براى حفظ آبروى او و كاستن زشتى كلام به جاى براند. آنان هنگامى كه از گوينده اين سخن )عمر( نام مىدرد را قرار داده
همان گونه كه در شرح  -«سقيفه»كنند. شاهد اين دعوى روايت ابو بكر جوهرى در كتابش هذيان، درد و بيمارى را ذكر مى

سند خود احمد بن حنبل نيز در م« اى بكار برد كه معناى آن بيمارى و درد بودعمر كلمه»است:  -22، ص 2نهج البلاغه، ج 
پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله هنگام مرگ كاغذ خواست تا با نگارش مطالبى امت را »، از جابر نقل كرده است: 717، ص 7ج 

معناى اختلاف در اين احاديث چيست؟ چرا « از گمراهى باز دارد ولى عمر بن خطاب مخالفت كرد و سخن پيامبر را نپذيرفت.
خليفه  كنند؟ در آن روز جزد ولى هر گاه نام گوينده برده نشود حديث را به صورت اصلى بيان مىگوينسنيان عبارت را باز نمى

دوم هيچ كس چنين سخنى نگفت و اگر ديگرى نيز گفته از عمر نقل كرده است، همان گونه كه از روايت بخارى در صحيح، ج 
در مقاله چهارم و نوه ابن جوزى در « سر العالمين»ود امام غزالى در كتاب خ« گويندبرخى مى»شود: ، دانسته مى176، ص 1

گويد و كتاب خدا ما را بس است. آيا اعتنا نكنيد، او هذيان مى« پيامبر»عمر گفت: به اين مرد »اند: ، آورده77التذكره، ص 
ين گويد. نيست اهوا نمى يار شما نه گمراه شده و نه به راه كج رفته است و سخن از روى»خليفه سخن خداوند را نخوانده بود: 

 ( آيا عمر گواهى پروردگار جهان1 -1)نجم، « شودسخن جز آنچه بدو وحى مى

 261ص:

با اين سخن غوغا برخاست و پيامبر از گفتار عمر اندوهگين گشت. خاندان رسول خدا گفتند: اين هياهو در محضر پيامبر روا 
 نيست. آنگاه اختلاف پديد آمد.

 خواهد مهيا كنيد و گروهى ديگر مانع شدند.: آنچه را كه پيامبر مىبرخى گفتند



 پيامبر به آنان عتاب كرد كه از نزد او بيرون شوند. اين واقعه در صحيح مسلم ذكر شده است.

. عمر بيعت 2 آيا سزاوار است كه با يك مرد عامى اين گونه ابلهانه رفتار كنند، چه رسد به سيد پيامبران صلّى اللَّه عليه و آله؟
ابو بكر را بر مردم اجبارى ساخت و با آنان به نزاع برخاست و حرمت خانه اهل بيت پيامبر را كه خداوند دوستى ايشان را 

 واجب ساخته بود و پيامبر بارها بر اين نكته تأكيد كرده بود، در هم شكست. حسن و حسين كه عمر آهنگ سوختن آنها را

______________________________ 
؟ يا شنيده اش پيراسته استرا نشنيده بود كه رسول خويش را از هر آلودگى در روان بلند مرتبه« تطهير»به پاكى پيامبر در آيه 

 بود و به خاطر داشت اما آرايش دنيا او را فريفت؟ چگونه به پيامبر چنين جسارت كرد؟

هذيان خواند؟ اما هنگامى كه ابو بكر او را در حالت اغماء  و چگونه وصيت فرستاده حق را كه ضامن سعادت ابدى امت بود،
اند كه ابو بكر به عثمان فرمان داد بنويسد: اما بعد، سپس از و بيهوشى جانشين خود ساخت، كاملا سكوت كرد؟! روايت كرده

اتر ان بريد. اين روايت متوهوش رفت و عثمان چنين نوشت: اما بعد، عمر بن خطاب را بر شما خليفه كردم، از او بشنويد و فرم
 كنند.است و سنيان در اثبات خلافت عمر به آن استناد مى

در قرآن )و فاكهة و ابا، عبس، « أبّ»در حالى كه او و ابو بكر معناى كلمه « كتاب خدا ما را بسنده است»گفت: چگونه عمر مى
 شدند؟مىكردند و راهبر مردم دانستند؟ چگونه قرآن را تفسير مى( را نمى71

را پرسيدند و گفت: كدام آسمان بر من سايه افكند و كدام زمينم بر پشت « أبّ»ابراهيم تميمى گفته است: از ابو بكر معناى 
 گيرد اگر در باره كتاب خدا با ناآگاهى سخن گويم؟

« بّأ»فت: تمام جملات را فهميدم اما آنگاه گ« و ابا»تا « فَأَنْبَتْنا فِيها حبًَّا»از انس نقل شده است كه عمر بر منبر خواند: 
چيست؟! دو روايت « أبّ»چيست؟ سپس عصاى خود را افكند و گفت: به خدا اين تكلف است، اى عمر چه شود اگر ندانى 

 (716، ص 7، الدر المنثور، ج 762، ص 1، تفسير الخازن ج 16، ص 26اند. )تفسير آلوسى، ج را حافظان حديث ذكر كرده
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 «2» «بار خدايا اين دو، امانتهاى من نزد امتم هستند»امانتهاى امت بودند كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:  «1» داشت
اند، لازم و ضرورى كرد يا به آن فرمان داد؟ آيا عمر از توان چيزى را كه خداوند يا پيامبر او بر مردم واجب نساختهچگونه مى

الح بندگان آگاهتر بوده كه آنها ابو بكر را به امامت برنگزيدند و او چنين كرد؟ يا همه امت اختيار خود خدا و رسول او به مص
 را به دست وى سپرده و او را وكيل خود ساخته بودند؟

 نخردمندان بنگرند، آيا گرايش به چنين باورهاى باطلى سزاوار است؟ پيامبر كه بزرگترين فرستاده خدا بود و آيينش برتري
دينهاست از يهود به ستاندن جزيه بسنده كرد و آنها را به قوه قهرى وادار به اطاعت ننمود و مسيحيان و زردشتيان را به سوزاندن 
مجازات نكرد. پس چگونه اين اصحاب پيامبر با اهل بيت او چنان كردند، با آنكه مسأله امامت نزد اهل سنت نه از اصول عقايد 



توان كسى را به سبب نپذيرفتن آن ، بلكه امرى متعلق به مصالح مردم در دنيا است پس چگونه مىاست و نه از اركان دين
 مجازات كرد؟

شان هاى ايوانگهى سلمان، ابو ذر، مقداد و بزرگان صحابه از انصار از بيعت خوددارى كردند، چرا ابو بكر و عمر به سراغ خانه
گفت: اى ابو بكر پيامبر خدا مرا بر شما امير كرد، چه كسى تو را بر من امير رد و مىنرفتند؟ اسامه بن زيد تا زنده بود، بيعت نك

 دانست مرگ بر پيامبر نيز واقع است. اودانشى به جايى رسيده بود كه نمى. عمر از بى7 «7» ساخت؟

______________________________ 
 .11، ص 1(. الامامه و السياسه، ج 1)

 ، به دو طريق از ابو هريره، به عبارتى متفاوت ذكر شده است.127، ص 1كنز العمال، ج (. حديث در منتخب 2)

اين مطلب را به عبارت ديگر بيان كرده و علّامه سيد شرف الدين بحث سودمندى « ربيع الابرار»(. زمخشرى در كتاب خود 7)
، اعتراف عمر به اين سخن را بيان 262، ص 7 (. متقى در كنز العمال، ج11در اين باب نموده است )النص و الاجتهاد، ص 

 داشته است.
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گفت: به خدا سوگند محمّد صلّى اللَّه عليه و آله نمرده است تا دستان و پاهاى دشمنان را كرد و مىمرگ پيامبر را انكار مى
جز اين نيست »و  «1» «ميرند.و آنها نيز مى ميرىتو مى»اى كه قطع كند. ابو بكر به او گفت: آيا سخن خداوند بزرگ را نشنيده

 «گرديد؟اند، آيا اگر بميرد يا كشته شود شما به آيين پيشين خود بازمىكه محمد پيامبرى است كه پيش از او پيامبران ديگر بوده
نيده است و اين گونه كسى كه اين آيه را نش «7» عمر گفت به مرگ او يقين يافتم و گويا تاكنون اين آيه را نشنيده بودم. «2»

. عمر فرمان داد زن آبستنى را سنگسار كنند. امير المؤمنين به او 1تواند امام واجب الطاعه بر همه مردم باشد؟ ناآگاه است مى
ك بود عمر هلافرمود: اگر تو به حكم شرع بر آن زن تسلط دارى بر جنين او چنين حقى ندارى. عمر پاسخ داد: اگر على نمى

اى فرمان داد و امير المؤمنين او را آگاه ساخت كه تكليف از ديوانه ساقط است و عمر نيز به سنگسار كردن زن ديوانه شده بود.
 اين وقايع نشانگر بيخبرى و ناآگاهى او از ظواهر شريعت است. «1» همان سخن را بر زبان آورد

______________________________ 
 .72(. زمر: 1)

 .111(. آل عمران: 2)

گفت: هر كس دعوى كند كه محمّد مرده است او را به شمشيرم خواهم كشت ... و در غايت انكار بود تا ابو بكر (. عمر مى7)
اش در سنح آمد و گفت: پيامبر درگذشت و آيه متن را خواند. عمر پاسخ داد: گويا من اين آيه را پيش از خواندن ابو از خانه

 بكر نشنيده بودم.



و تاريخ الكامل، ج  16، ص 7، صحيح البخارى، ج 176، ص 2، تاريخ الخميس، ج 27، ص 1الملل و النحل، ج  )بنگريد به
 (.211، ص 2

نمود و پيامبر را از وصيتى كه مانع گمراهى امت بود باز داشت ولى آيه مى« كتاب خدا ما را بسنده است»چگونه عمر دعوى 
 دانست؟و آيات ديگرى را نمى« و فاكهه و ابا»ند؟! نيز تفسير آيه دانست تا ابو بكر بر او خوامذكور را نمى

، الاستيعاب در حاشيه الاصابه، 7، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 62و  62، ذخائر العقبى، ص 117، ص 2(. الرياض النضره، ج 1)
 .71، ص 7ج 
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را سنگين قرار دهد من آن مهريه را در بيت المال جاى  هر كسى مهر دختر خود». عمر سنگينى مهريه را منع كرد و گفت: 1
عمر پنداشته بود كه چون پيامبر فاطمه را به پانصد درهم به ازدواج امير المؤمنين در آورده بود، بالا بودن مهريه، « خواهم داد

و آن زن را قنطارى مال »حرام است. در برابر اين سخن عمر زنى به پا خواست و به او خاطر نشان كرد كه خداوند فرموده 
نشين از همه مردم، حتّى زنان پرده»و آشكار شد كه اين آيه نص در حلال بودن ميزان مهريه است. عمر گفت:  «1» «ايد.داده

قاضى القضاة عذر انگيخته كه مراد عمر ترغيب مردم به سبك گرفتن مهريه بود و همه مردم از عمر  «2» «.ترندعمر فقيه
 پايه است زيرا جايز نيست كه به سبب عمل مستحب، حرامى )گرفتنبايد تواضع دانست. اما عذر قاضى القضات بى ترند رافقيه

مهر و قرار دادن آن در بيت المال( انجام شود. وانگهى روايت نيز با سخن قاضى سازگار نيست چون روايت نشانگر حرمت و 
 كنى؟ى كه خداوند در كتاب محكم خود بر ايمان حلال كرده منع مىمنع است، تا آنجا كه زنى گفت: چگونه ما را از چيز

اما تواضع، اگر حق با عمر بود، تواضع در اين مقام به مثابه تصويب و تجويز خطاست و اگر راستى به عذر تواضع چنين گفته 
و گروهى را در حالت گناه ديد اى رفت . عمر بر بام خانه7 «7» بود بايد عمل و رأى عمر را صواب بدانيم و زن را بر خطا.

 آنها به او گفتند: تو از چند

______________________________ 
 .22(. نساء: 1)

، تفسير الخازن و در حاشيه آن تفسير النسفى، ج 17، ص 7و ج  71، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 11(. التمهيد باقلانى، ص 2)
 .211، ص 1، روح المعانى، ج 177، ص 2المنثور، ج ، الدر 17، ص 12، التفسير الكبير، ج 771، ص 1

كنيد كه امامى خطا كند و زنى بر ، آمده است: عمر گفت: آيا تعجب مى71، ص 1(. همان گونه كه در شرح نهج البلاغه، ج 7)
و به ، آمده است: عمر گفت: زنى راه درست را يافت و اميرى خطا كرد. 771، ص 1صواب باشد؟ و در تفسير الخازن، ج 

 عبارت قرطبى: زنى بر صواب رفت و عمر خطا كرد.
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از در خانه  «1» «در كارهاى پنهانى يك ديگر جستجو نكنيد.»جهت خطا كردى، تجسّس نمودى در حالى كه خداوند فرمود: 
كه  نديده راه كسانى استها به آنها داخل شويد ولى پسپسنديده نيست كه از پشت خانه»گويد: وارد نشدى ولى پروردگار مى

آنكه اى غير از خانه خود بىبه خانه»؛ بدون اجازه وارد شدى و خداوند فرمود: «2» «ها درآييد.كنند و از درها به خانهپروا مى
بر اهل »؛ و سلام نكردى در حالى كه پروردگار فرمان داد: «7» «اجازت طلبيده و بر ساكنانش سلام كرده باشيد داخل نشويد.

توانست در نابودى منكر، اجتهاد كند قاضى القضاة پاسخ داده كه عمر مى «1» عمر از اين سخنان شرمنده شد.« انه سلام كنيدخ
 و شرمندگى او از آن رو بود كه گزارش در باره آن گروه، واقعيت نداشت.

است اجتهاد كند. به ويژه كه نه علم تواند در امر حرام و آنچه مخالف كتاب و سنت اين سخن قاضى، خطاست زيرا كسى نمى
 داشته باشد و نه حتّى گمان، و از همين رو دروغ بودن افتراء در باره آن گروه آشكار شد.

ولى  «1» . عمر از بيت المال، اموالى بخشيد كه جايز نبود. او براى عايشه و حفصه ده هزار درهم مقررى سالانه قرار داد.6
عمر فاطمه را از ارث و  «6» در حالى كه هشتاد هزار درهم از بيت المال بر عهده او بود «7» خمس اهل بيت را قطع كرد.

 «6» بخشش پيامبر بازداشت.

______________________________ 
 .12(. حجرات: 1)

 .161(. بقره: 2)

 .26(. نور: 7)

، ص 2، كنز العمال، ج 17، ص 2النضره، ج ، الرياض 112و  71، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 17، ص 7(. الدر المنثور، ج 1)
 .7717، شماره 176

 .117، ص 7، شرح نهج البلاغه، ج 711، ص 2(. تاريخ الكامل، ج 1)

 .117، ص 7، شرح نهج البلاغه، ج 71، ص 7(. احكام القرآن جصاص، ج 7)

 .117، ص 7(. شرح نهج البلاغه، ج 6)

 (. به پاورقيهاى گذشته رجوع كنيد.6)
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قاضى القضات پاسخ داده است كه جايز بوده عمر براى زنان برترى قائل شود. اما اين گفتار باطل است زيرا بخشش بايد به 
 سببى مانند جهاد يا دليل ديگرى باشد.



رم تلقين . عمر حد خداوند را در باره مغيره بن شعبه اجرا نكرد. سه شاهد عليه او به زنا شهادت دادند و عمر به شاهد چها6
 كرد كه از شهادت خوددارى كند و به او گفت:

كند. آن مرد در شهادت خود به ترديد افتاد و از هوس آبرو نمىبينم كه خداوند به دست او مسلمانى را بىچهره مردى را مى
د و او يك نفر خويش پيروى كرد، آنگاه عمر شهود را حد زد و آبروى ايشان را ريخت. عمر از مجازات مغيره صرف نظر كر

 شد؛ اما سه نفر را حد زد و حكم خدا را فرو گذاشت.بود كه عمل زشتى انجام داده بود و حد بر او واجب مى

قاضى القضات پاسخ داده است كه عمر فقط بر آن بود كه حد را دور كند و در دفع آن به حيله متوسل شد. سيد مرتضى پاسخ 
فت: گديد مىنفر منصرف كرد و بر سه نفر فرود آورد؟ با آنكه عمر هر گاه مغيره را مى توان حد را از يكداده است: چگونه مى

اند در باره اى كه گفته. عمر در احكام ملون و رنگارنگ بود به گونه1 «1» ترسم كه خداوند از آسمان بر من سنگ ببارد.مى
 «2» جد هفتاد حكم يا صد حكم داده بود.

______________________________ 
و  17، 11، 66، ص 7، كنز العمال، ج 112، ص 7، الاصابه، ج 766، ص 2، تاريخ الكامل، ج 126، ص 1(. اسد الغابه، ج 1)

 ، و پس از آن.111، ص 7در كتاب الحدود، شرح نهج البلاغه، ج  121

 كه شما را رسوا نمود.به روايت ابو الفرج: چون )شهود را( حد زدند مغيره گفت: اللَّه اكبر، سپاس خدايى را 

 عمر گفت: خاموش باش، خداوند مكانى را كه در آن شاهد زناى تو بودند رسوا ساخت.

دهى؟ بخدا سوگند من گمان ندارم ابا بكره گناه نشان مىنيز روايت شده كه عمر به مغيره گفت: آيا نزد من خود را ناآگاه و بى
 ترسم از آسمان بر سرم سنگ ببارد.بينم مىات دروغ گفته باشد و هر گاه تو را مىدر باره

 ، دارمى حديث را اين گونه بيان كرده است:712، ص 1و مستدرك، ج  171، ص 7(. شرح نهج البلاغه، ج 2)

 خواست بر او طعنه زدند هنگامى كه چنينكرد و از آنها نظر مىچون عمر در باره حكم جد با مردم مشورت مى

 212ص:

عمر در احكام به  «1» نهاد در حالى كه خداوند آنها را ميان همه برابر نهاده است.غنيمت و بخشش ميان افراد فرق مىاو در 
دارم و انجام . عمر گفته بود: دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من از آنها باز مى12 «2» كرد.رأى و حدس و گمان عمل مى

افكند، زيرا آنچه را كه خداوند مباح گردانيده او حرام كرده سخن در عدالت او خلل مىاين  «7» كنم.دهنده را مجازات مى
تر از پيروى پيامبرى كه از هوا سخن است. چه كسى به او اجازه تشريع و نسخ احكام داده بود و پيروى از او را شايسته

توان چنين پنداشت و اگر خدا، در تمام احكام مىگفت ساخته بود؟ اگر حكم آن دو متعه از سوى پيامبر بود نه از جانب نمى
 از سوى خدا بود چگونه عمر به خلاف آن فتوى داد؟



قاضى القضات پاسخ داده كه عمر اين كار را به سبب تنفر از متعه انجام داد، نيز شايد روايتى از پيامبر در دست داشته و به آن 
 عمل كرده است.

______________________________ 
، 7ديد گفت: من خود در اين باب نظرى دارم اگر دوست داشتيد و آن را بر صواب يافتيد بپذيريد. بيهقى در السنن الكبرى، ج 

 ، از عبيده روايت كرده است: من در حكم جد از عمر صد قضيه و فتوى سراغ دارم كه همه با هم منافات دارند.211ص 

ام كه ه متفاوت در خاطر دارم. و از خود عمر: من در باره جد قضاوتهايى داشتهو باز از عبيده: از عمر در حكم جد صد قضي
 ، در كتاب الفرائض آمده است.11، ص 7اند. همين حديث در كنز العمال، ج از حق منحرف نشده

 .711، ص 2، تاريخ الكامل، ج 171و  117، ص 7(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

اى از اعتماد او به حدس و گمان است، پژوهنده بايد تفصيل و احكام عمر آمده تنها، نمونه(. آنچه در متن راجع به داوريها 2)
 را از كتب قوم طلب كند.

، جصاص 217، ص 6، كنز العمال، ج 12، ص 12بنگريد به: التفسير الكبير، ج « متعه الحج و متعه النساء»(. در باب حديث 7)
و الدر المنثور، ج « امام اكنون بازگشتهاگر خود نيز به آنها عمل كرده»ورده است: ، اين گونه آ112، ص 2در احكام القرآن، ج 

 .112، ص 2

 211ص:

 اند و اين سخنها در زمان پيامبر مباح بودهسيد مرتضى اعتراض كرده كه عمر نهى را به خود منسوب كرد و گفت: آن متعه
عمر همان نهى را سبب سخن  «1» بود،اند. اگر نهى از پيامبر مىمباح بوده ها در طول زندگى پيامبرنشانگر آن است كه متعه

 داد اما او تحريم را به عنوان نهى رسيده از پيامبر مطرح نكرد.خود قرار مى

تنها  واز عبد اللَّه پسر عمو، نيز مباح بودن متعه روايت شده است. به او گفتند: پدرت آنها را حرام كرده بود. پاسخ داد: حرمت ا
در جمع بين صحيحين از جابر بن عبد اللَّه روايت شده است كه ما با پيامبر تمتع  «2» كرد.به سبب رايى بود كه خود گمان مى

خواسته حلال گردانده و قرآن در مواضع خداوند براى پيامبر خود آنچه را كه مى»بجا آورديم. چون عمر به قدرت رسيد گفت: 
و عمره را همان گونه كه خداوند به شما فرمان داده تمام كنيد و از ازدواج با زنان بپرهيزيد. هر گاه لازم نازل شده است. حج 

اين سخن عمر، در مخالفت او با كتاب خدا و شريعت محمّدى، كلام  «7» «مردى ازدواج موقت كند او را سنگسار خواهم كرد.
ل آن، عمل شبهه انجام داده است و پيامبر فرمود: حدود را به شبهات آشكارى است، زيرا اگر فرض كنيم كه متعه حرام بوده، فاع

 دهند.اين روايات كه نزد اهل سنت صحيح هستند هويت خلفا را نشان مى «1» دفع كنيد.

 عاقلان عبرت گيرند و جاهلان پرهيز كنند.



رو بن كرديم تا عمو ابو بكر، متعه مىدر صحيحين از جابر به طريقى نقل شده است كه با مشتى خرما و آرد در زمان پيامبر 
 حريث چنين كرد و عمر به سبب عمل او،

______________________________ 
 .176، ص 7(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

 ، )طبع قاهره(.12، صحيح ترمذى، كتاب متعه استاد فكيكى، ص 11، ص 2(. مسند احمد، ج 2)

 .116، ص 2(. نيز در احكام القرآن جصاص، ج 7)

 .121، ص 2، النهايه ابن اثير، ج 66، ص 1(. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 1)

 212ص:

اى از هايى روايت شده كه متعه در زمان پيامبر، ابو بكر و برههدر جمع بين صحيحين از طريقه «1» متعه زنان را حرام گردانيد.
 .«2» عهد عمر حلال بوده است

عمران بن حصين روايت كرده است كه متعه زنان در كتاب خدا حلال بود و ما همراه پيامبر به آن عمل احمد در مسند خود از 
در صحيح ترمذى آمده است:  «7» كرديم و قرآن در حرمت آن سخنى نياورده است. و پيامبر تا زمان مرگ از آن نهى نكرد.مى
فت: كننده به او گ؟ او پاسخ گفت كه متعه حلال است. پرسشپرسشگرى از شام از فرزند عمر در باره متعه زنان سؤال كرد»

پدرت آن را حرام كرده بود. پسر عمر پاسخ داد: اگر پدرم نهى كرده است، رسول خدا آن را قرار داده بود و ما سنت را به سبب 
عه ن از تابعين به اباحه متمحمّد بن حبيب البخترى گفته است: شش تن از صحابه و شش ت...«  «1» كنيمگفتار پدرم ترك نمى

 اند.زنان فتوى داده

اند كه متعه زنان جايز بود و عمر آن را حرام كرد در هايى روايت كردهحميدى، مسلم و بخارى در كتب صحيح خود به طريقه
 «1» كردند.حالى كه مسلمانان پيش از او، در تمام مدت زندگى پيامبر و ابو بكر، به آن عمل مى

______________________________ 
 717، 721، ص 7، مسند احمد، ج 211، ص 6، كنز العمال، ج 111، ص 1، فتح البارى، ج 727، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)

 .777و 

 .727، ص 1(. صحيح مسلم، ج 2)

 .11، ص 12، التفسير الكبير، ج 176، ص 1(. مسند احمد، ج 7)

 .177، ص 1و ج  121، 11، ص 2روايت كرده است، ج (. احمد در مسند اين مطلب را به طرق صحيح 1)



، ص 1، روح المعانى، ج 762، ص 7، مسند احمد، ج 727، ص 2، صحيح مسلم، ج 16، ص 2(. بدايه المجتهد ابن رشد، ج 1)
7. 

 نخستين كسى كه متعه را حرام دانست عمر بن خطاب بود و جانشينان او، چون عثمان و ديگران در اين

 217ص:

 «1» . عمر متعه حج را منع كرد با آنكه خداوند در كتاب خود آن را واجب گردانيده بود.11

______________________________ 
نم كامر از وى پيروى كردند شاهد اين دعوى، سخن صريح عمر است كه، دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من از آنها نهى مى

 نيز افزوده شده است.« زمان ابو بكر»م. در بعضى از روايات دهو بجاى آورنده را كيفر مى

( از گفتار 211، ص 6، جامع الاصول ابن اثير، كنز العمال، ج 711، ص 2، تاريخ ابن خلكان، ج 227، ص 6)سنن بيهقى، ج 
ق طبرى روايت شده كه ، از طري211، ص 6دانست، همان گونه كه در كنز العمال، ج آيد كه او متعه را نوعى زنا مىعمر برمى

كردم و رسول عمر به مردى كه از شام آمده بود گفت: چرا آن عمل را انجام دادى؟ او پاسخ داد: من در زمان پيامبر متعه مى
كنى. عمر گفت: قسم به آنكه زندگيم در دست خدا از آن نهى نكرد تا از جهان رفت. ابو بكر نيز چنين بود، اما تو از آن نهى مى

ه كردم. ازدواج را آشكار كنيد تا از زنا باز شناختكردى ترا سنگسار مىگر پس از آنكه نهى من به تو رسيده بود، متعه مىاوست ا
دانسته دهد كه او متعه را زنا مىشود. )يا از متعه كناره بگيريد تا ازدواج از زنا تميز يابد.( نيز تهديد عمر به سنگسار، نشان مى

من از »ران پيامبر هيچ روايت يا اثرى كه بيانگر نسخ آيه متعه باشد وجود ندارد و گفتار صريح عمر كه است. در ميان همه يا
در « زنانى كه از آنها بهره جنسى برديد»، آمده است: آيه 772، ص 1بر اين مطلب دلالت دارد. در كشاف، ج « كنمآن نهى مى

اند آورده است. اگر خواهان حقيقت حكم، يعنى آياتى كه نسخ نشدهباب متعه نازل شده و ابن عباس آن را در شمار آيات م
يابيم كه جز حدس و گمان عمر، هيچ دليل شرعى بر تحريم متعه وجود ندارد. عمر باشيم و حق پژوهش را بجاى آوريم در مى

ينى از نزد خود، تحريم گمان برد كه متعه همان زناست و بجا آورنده آن سزاوار سنگسار، پس متعه را به عنوان يك حكم د
بايد آن  اند كه با اين فرض، عمرپندارند عمر متعه را به سبب مصلحت اجتماعى مسلمين تحريم كرد، ندانستهكرد. كسانى كه مى
 نمود نه تحريم تشريعى و دينى. پس سخن ايشان تفسيرى است كه صاحب رأى به آن راضى نيست.را تحريم مدنى مى

و نيز « د.آلوكرد، جز تيره بخت، كسى دامن به زنا نمىاگر عمر متعه را تحريم نمى»فرمايد: يه السّلام مىامير المؤمنين على عل
: الدر )بنگريد« كرد.بخت كسى زنا نمىدادم و آنگاه جز تيرهاگر پيشتر، عمر نهى نكرده بود من به متعه فرمان مى»فرمود: 

، ص 12، التفسير الكبير، ج 211، ص 6، كنز العمال، ج 1، ص 1الطبرى، ج هايى، تفسير ، به طريقه112، ص 2المنثور، ج 
12.) 

گويد: آيه متعه در كتاب خدا (. حق آن است كه پيش از عمر هيچ كس متعه حج را نهى نكرده بود. عمران بن حصين مى1)
 آمد و نه پيامبر از اى در نسخ آن آيه فرودداد. نه آيهوجود دارد و پيامبر ما را به انجام آن فرمان مى



 211ص:

. حكايت شوراى عمر و بدعتهايى كه او بواسطه شوراى خود نهاد، از خطاهاى خليفه ابو بكر است. او با شوراى خود، كار 12
را از دايره اختيار و نص بيرون ساخت. اعضاى شوراى خويش را در شش تن منحصر كرد و ابتدا هر يك از ايشان را با نهادن 

ى، شايسته امامت ندانست، آنگاه حسن هر يك را باز گفت و صلاحيت آنها را براى خلافت تأييد كرد. نخست، اخذ تصميم عيب
را بر عهده هر شش تن گذاشت سپس آن را به چهار و سرانجام يك نفر، واگذار كرد. به كسى كه پيشتر او را ناشايست دانسته 

 بود.

ر داشتند، سخن ايشان پذيرفته شود. اگر سه نفر يك دل بودند و شورا به دو دسته سه عمر گفت: اگر على و عثمان، اتفاق نظ
 دانست كه على و عثمانعمر مى «1» باشد.نفرى تقسيم شده بود، رأى گروهى كه عبد الرحمن بن عوف در آن است، معتبر مى

______________________________ 
 خواسته دل خويش آن را تحريم كرد. آن نهى فرمود. پس از مرگ پيامبر مردى به

، به نقل از بخارى، ابن 277، ص 1، تفسير ابن كثير، ج 77، ص 7، صحيح البخارى، ج 112، ص 7)شرح ابن ابى الحديد، ج 
، ارشاد 771، ص 1داشت. نيز: فتح البارى، ج كثير گفته است: بخارى به صراحت بيان داشته كه عمر مردم را از تمتع باز مى

 دانند.كننده متعه حج مى، و ديگر كتب معتبر كه به روشنى، عمر را تحريم171، ص 1رى قسطلانى، ج السا

 (. چرا عمر عبد الرحمن بن عوف را صاحب اختيار شورا قرار داد؟ با آنكه در همان مجلس به او گفت:1)

( 21، ص 1)الامامه و السياسه، ج « امت هستىدارد اين است كه تو فرعون اى عبد الرحمن آنچه مرا از خليفه شدن تو باز مى»
 اند.( باز گفته71، ص 1شايد راز اين امر همان باشد كه مورّخان و محدثان و محمّد عبده در شرح نهج البلاغه )ج 

 به جهت -خدايش رو سپيد دارد -سعد از پسر عموهاى عبد الرحمن بود و هر دو از قبيله بنى زهره بودند. او در دل از على»
هايش كينه داشت زيرا مادرش حمنه دختر سفيان بن اميه ابن عبد شمس بود و همگان دانند كه على عليه السّلام چگونه دايى

بزرگان ايشان را به قتل رساند. عبد الرحمن داماد عثمان بود زيرا همسرش ام كلثوم دختر عقبه بن ابى معيط و خواهر عثمان 
گفته برخى به عثمان گرايش داشت و انحراف او از على عليه السّلام براى گرويدنش به عثمان از ناحيه مادر بود. طلحه نيز به 

كافى بود. طلحه از قبيله تيم بود و ميان قبيله بنى هاشم و بنى تيم در مسأله خلافت ابو بكر، تنشهايى پديد آمده بود. پس از 
 مرگ عمر بن خطاب و اختلاف

 211ص:

د داشت و عبد الرحمن بن عوف، خلافت را به سوى خويشاوند و پسر عمويش خواهد راند. او فرمان داد كه اتفاق نظر نخواهن
اگر اعضاى شورا در بيعت كردن بيش از سه روز تأخير نمودند، آنها را گردن بزنند و اگر كسى با چهار تن از آنان مخالفت 

اند كه عمر جمهور روايت كرده «1» مراهى نكردند به قتل رسند.ورزيد كشته شود. همچنين كسانى كه با گروه عبد الرحمن ه



اند، يال هر يك از ايشان به جنبش آمده است و آزمند و آرزومند يكان يكان نزدم آمده»به اعضاى شورا نگريست و گفت: 
 خلافت هستند.

 گفتى: اگر پيامبر بميرد با زنان او ازدواج خواهيم كرد.تو اى طلحه، آيا نمى

 تر از ما قرار نداده است؟ند محمّد را نسبت به دختر عموهايمان شايستهخداو

شما را نرسد كه پيامبر خدا را بيازاريد و نه آنكه زنهايش را بعد از وى هرگز به »خداوند اين آيات را در باره تو نازل كرد: 
 «2» «زنى گيريد.

______________________________ 
سعد به عثمان، على عليه السّلام و عبد الرحمن پيوستند. عمر وصيت كرده بود كه شورا بيش از اعضاى شورا، طلحه، زبير و 

اى معين شود و در صورت اختلاف، گروهى كه عبد الرحمن در آن است نظر نهايى سه روز ادامه نيابد و در روز چهارم خليفه
سازد. با عنايت به چگونگى خلافت عمر، همه چيز عيان همين سخنان، حقيقت امر را بر خردمند آشكار مى« را خواهند داد.

گردد. خلافت چون گويى ميان عمر و عثمان به چرخش در آمد. هنگام مرگ ابو بكر، عثمان در حالت بيهوشى او، فرمان مى
ه ثمان باى ترتيب داد كه به دستور او و دست عبد الرحمن، عخلافت عمر را نوشت و عمر نيز هنگام مرگ نمايش را بگونه

 اند.خلافت برسد. همان گونه كه امير مؤمنان در خطبه شقشقيه فرموده

، 2، تاريخ يعقوبى، ج 71، ص 7، تاريخ الكامل، ج 27، ص 1، الامامه و السياسه، ج 171، ص 7(. شرح ابن ابى الحديد، ج 1)
 .177، ص 2، الاصابه، ج 112ص 

، شرح ابن ابى 121، ص 7طلحه بوده است، بنگريد به: تفسير الخازن، ج  اند كه شأن نزول آن، روايت كرده17(. احزاب: 2)
 ، در اين كتاب آمده است: پيامبر در حالى از جهان رفت كه بر تو خشمگين72، ص 1الحديد، ج 
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و در  منتو اى زبير، به خدا سوگند يك روز و يك شب قلبت نرم نگشت و پيوسته سخت و تندخو بودى. در خرسندى مؤ
 خشم كافر، روزى شيطان و روزى رحمان، بخيل و آزمند.

ن كنى كنى و اگر چنياى عثمان! سرگين از تو بهتر است! اگر بر مردم امير گردى فرزندان ابى معيط را بر گردن خلق سوار مى
مردم قومت را دوست دارى  كشته خواهى شد. )عمر سه بار اين سخن را تكرار كرد( تو عبد الرحمن، مردى ناتوان هستى و همه

 خو و اهل كشتارى و شايستگى فرمانروايى بر يك روستا را ندارى.و تو اى سعد، عشيره پرست، آشوبگر، درنده

اى على به خدا سوگند اگر ايمان تو با ايمان اهل زمين سنجيده شود از همه آنها برتر است. على برخاست تا بيرون رود و عمر 
دانم، اگر او را بر شما امير كنم به راه روشنتان برد. حاضران گفتند: چه مرتبه و مقام اين مرد را مى گفت: به خدا سوگند من



كسى چنين است؟ عمر پاسخ داد: همو كه اكنون در حال رفتن است. اگر خلافت را به مردى كه مويش ريخته است، بسپاريد 
 آن را به راه راست خواهد كشيد.

از انتصاب او به خلافت است؟ عمر گفت: راهى براى اين امر وجود ندارد. فرزندش عبد اللَّه سبب  پرسيدند: پس چه چيز مانع
دوست ندارم بار خلافت را در زندگى و مرگ بردارم! و به روايت ديگر: خلافت و نبوت را براى بنى  «1» را پرسيد عمر گفت:

 كنم.هاشم جمع نمى

 صيف كرد و به پندار خود او را براىچگونه عمر هر يك از اعضاء را به صفتى تو

______________________________ 
، 721، ص 21، التفسير الكبير، ج 71، ص 22بود زيرا سخنى ناپسند گفتى و آيه حجاب فرود آمد. )تفسير آلاء الرحمن، ج 

 .(211، ص 1الدر المنثور، ج 

 .21، ص 1ج  ، الامامه و السياسه،162، ص 7(. شرح ابن ابى الحديد، ج 1)
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امامت شايسته ندانست سپس خلافت را ميان كسانى كه اين صفات را داشتند قرار داد؟ چه خطايى بزرگتر از اين است كه 
نامزدهاى خلافت را در شش تن حصر كند سپس كسى را خليفه بداند كه عبد الرحمن او را برگزيده و فرمان گردن زدن مخالفان 

شوند؟ آشكار است كه اين فرمان بر ر كند؟ چگونه با تأخير بيش از سه روز، آنها مستوجب چنين مجازاتى مىاين رأى را صاد
خطاست، زيرا اگر وظيفه آنها، اجتهاد و مشورت دادن به خليفه بود، شايد به سبب برخى از عوامل، اجتهاد و يافتن نظر صحيح 

س چگونه عمر فرمان به كشتن آنان داد؟ وانگهى عمر دستور داد كسانى شد، پكشيد يا به جهت ديگرى اندك مىبه درازا مى
كه با چهار نفر مخالفت كنند يا با گروه عبد الرحمن مخالف باشند كشته شوند و هيچ يك از اين افراد به چنين گناهانى سزاوار 

 مرگ نبودند.

ل در فرضى بود كه اعضاى شورا از طريق راست گويد مراد از قتآور است. او مىاعتذار قاضى القضات در اين باب شگفت
منحرف شوند و به روش نادرستى خليفه را تعيين كنند. اين سخن قاضى بر خلاف روايت است زيرا در اين فرض قتل آنان از 

و ترتيب  «7» ، خراج نهادن بر عراق«2» . عمر در دين بدعتهايى نهاد كه از جمله آنها، تراويح17 «1» همان آغاز واجب بود.
 بود. همه اين موارد در تخالف با قرآن و سنت است، زيرا خداوند غنيمت را «1» جزيه

______________________________ 
 .162، ص 7(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

اعت ، از واقدى آمده است: نخستين كسى كه مردم را به نماز جم7، ص 7، در تاريخ الكامل، ج 177(. تاريخ الخلفاء، ص 2)
 .211، ص 2تراويح در ماه رمضان فرمان داد و دستور خود را به شهرها فرستاد، عمر بود، تاريخ الخميس، ج 



، ص 2، الاستيعاب در حاشيه الاصابه، ج 211، ص 2، تاريخ الخميس، ج 162و  161، 166ص  7(. شرح نهج البلاغه ج 7)
172. 

، ص 2، الاستيعاب در حاشيه الاصابه، ج 211، ص 2اريخ الخميس، ج ، ت162و  161، 166، ص 7(. شرح نهج البلاغه، ج 1)
172. 

 216ص:

دهد كه جزيه براى هر بالغ، يك دينار است. و براى جنگاوران و خمس را براى اهل خمس قرار داده است. سنت گواهى مى
 جماعت فقط در نماز فريضه صحيح است.

بر قيام رمضان را بجا آورده و ترك كرده باشد. سيد مرتضى اعتراض كرده كه قاضى القضات پاسخ داده كه جايز است پيام
 تراويح، بدون هيچ ترديدى، بدعت است.

اى مردم نماز نافله شامگاهى رمضان بدعت است در ماه رمضان نافله را به جماعت بر پا نداريد و نماز »فرمود: زيرا پيامبر مى
 «سيار است. بدانيد كه هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهى به سوى آتش استضحى نخوانيد. سنت اندك بهتر از بدعت ب

عمر در شبى از ماه رمضان بيرون آمد و چراغهايى در مسجد ديد. پرسيد اينها چيست؟ گفتند: مردم براى نماز مستحب  «1»
بينم او به بدعت بودن اين عمل همان گونه كه مى «2» اند. عمر گفت: اين عمل بدعت است ولى بدعت نيكويى است.گرد آمده

 گواهى داده در حالى كه پيامبر فرمود: هر بدعتى گمراهى است.

اهل كوفه از امير المؤمنين خواستند براى آنها امامى برگزيند كه نافله ماه رمضان را به جماعت بر پا دارند. امير المؤمنين 
ان حضرت على عليه السّلام را ترك كردند و از ميان خود امامى نپذيرفت و ايشان را از بدعت بودن اين عمل آگاه ساخت. آن

 براى آن نماز برگزيدند امير المؤمنين فرزند خود حسن عليه السّلام را به سوى ايشان گسيل داشت.

______________________________ 
 .166، ص 7(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

دارى ماه رمضان را زندهيد: در اين سال )سال چهاردهم هجرى( عمر، شبگو( مى172، ص 2(. يعقوبى در تاريخ خود )ج 2)
سنّت ساخت و فرمان خويش را به شهرها نوشت. او به ابى ابن كعب و تميم الدارى دستور داد امام جماعت مردم باشند. به او 

 اند گفت:اعتراض كردند كه پيامبر و ابو بكر اين عمل را انجام نداده

، باب فضل من قام رمضان و در التاج 111، ص 7شد، چه زيباتر از چنين بدعتى؟! در صحيح بخارى، ج اگر هم بدعت با
 اند كه عمر گفت: اين، بدعت نيكويى است.، از عبد الرحمن بن عبد القارى روايت كرده71، ص 2الجامع للاصول، ج 

 211ص:



به مسجد در آمد. آن قوم به سوى درها گريختند و فرياد استغاثه يا اى در دست داشت حسن عليه السّلام در حالى كه تازيانه
دانيم و دارى در ماه رمضان به روزگار پيامبر، مورد پذيرش ماست اما آن را انفرادى مىزندهقيام و شب «1» عمر سر دادند.

يى خود ساخته و بدون معتقد دست دانيم كه به رأكنيم و مدعى آن را مخالف حق مىتشكيل جماعت در اين مورد را انكار مى
 گفت، بدعت است.يازيده است. اگر اين عمل پيشينه داشت عمر نمى

كنند اند. اگر روايتهاى آنان صحيح است چگونه به چنين كسى اقتداء مىاين بدعتها، برخى از مواردى است كه جمهور بيان داشته
اند اند و روايتهاى خود را حقيقت نمايش دادهنشان است كه دروغ را شناختهاند، گناه و بار آن بر ايشان و پيرواو اگر دروغ گفته
 اند.اى ميان خود و خداوند ساختهو آنها را واسطه

 اند.ج: عيبها و خطاهايى كه جمهور از عثمان نقل كرده

ماشت، بر سر مسلمانان گ. او كسى را كه شايستگى ولايت امرى نداشت، معتمد نبود و از او فسق و فساد آشكار گشته بود 1
 با آنكه عمر او را از اين كار باز داشته بود.

سبب اين امر حرمت خويشاوندى و زير پا نهادن حرمت دين بود. عثمان وليد بن عقبه را به كار گمارد تا شرابخوارى او ظاهر 
رابر ورزد؟ نه بسى است كه عصيان مىآيا آن كس كه ايمان آورده مانند ك»گشت. پيشتر خداوند در باره وى نازل ساخته بود: 

 اگر فاسقى»به گفته مفسران، مؤمن، على و فاسق وليد است. همچنين آيه  «2» «نيستند.

______________________________ 
 .166، ص 7(. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1)

 .16(. سجده: 2)

 .127، ص 2و شرح نهج البلاغه، ج  67، ص 2، السيره الحلبيه، ج 166، ص 1، الدر المنثور، ج 166، ص 7تفسير الخازن، ج 
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در باره وليد است. او در هنگام حكمرانى خود در حالى به نماز ايستاد كه مست بود به  «1» «برايتان خبرى آورد تحقيق كنيد.
ا نماز ر عدد ركعتهاى نماز بيفزايم؟ گفتند: نه ماى كه در نماز سخن گفت و به پشت سر نگريست و پرسيد: آيا برايتان بگونه

 عثمان سعيد بن عاص را بر كوفه گمارد و او كارهاى زشتى انجام داد. «2» خود را بجاى آورديم.

ردم نهد. مگيرد و هر چه خواهد فرو مىسرزمينهاى سبز عراق بوستان قريش است، هر چه بخواهد از آن بر مى»گفت: سعيد مى
دانى؟ كار به آنجا رسيد كه مردم او را ردند كه آيا آنچه را كه خداوند به ما بخشيده است بوستان خود و قومت مىبا او عتاب ك

گيرى از او و عثمان گشودند و نزديك بود عثمان را نيز بر كنار كنند. از ورود به آن نواحى بازداشتند و آشكارا زبان به خرده
 آنكه خواست و فرمان عثمان چنين باشد.كردند و اختيار امور را به قهر از او ستاندند، بىسرانجام خود، سعيد بن العاص را خلع 



عثمان، عبد اللَّه بن سعد بن ابى صرح را والى مصر ساخت و اهل مصر از او زبان به شكايت گشودند. عثمان به ظاهر،  «7»
كه بر ولايت بماند و محمّد بن ابو بكر و هر مخالفى را بكشد. محمّد بن ابو بكر را جانشين او كرد اما در نهان به وى نامه نوشت 

 «1» چون آن نامه بدست محمّد رسيد، سبب محاصره و كشته شدن عثمان فراهم آمد.

______________________________ 
 .7(. حجرات: 1)

، ص 21و روح المعانى، ج  و در حاشيه آن تفسير نسفى كه بر اين مطلب دعوى اجماع كرده 166، ص 1تفسير الخازن، ج 
171. 

، ص 7، تاريخ الكامل، ج 211و  211، ص 2، تاريخ الخميس، ج 112، ص 1و ج  227، ص 1(. شرح ابن ابى الحديد، ج 2)
 .771، ص 1، مروج الذهب، ج 12، ص 1، اسد الغابه، ج 72، ص 1، الامامه و السياسه، ج 12

، مروج الذهب، ج 227، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 11و  11، ص 1، ج ، تاريخ الطبرى217، ص 2(. تاريخ الخميس، ج 7)
 .1، ص 2، الاستيعاب در حاشيه الاصابه، ج 777، ص 1

، ص 1، الامامه و السياسه، ج 116، تاريخ الخلفاء، ص 67، 11، ص 7، تاريخ الكامل، ج 211، ص 2(. تاريخ الخميس، ج 1)
 .61و  66، ص 7العقد الفريد، ج و  171و  177، ص 2، تاريخ اليعقوبى، ج 77

 721ص:

 «1» . عثمان حكم بن عاص را كه رانده شده پيامبر بود، به مدينه باز گرداند در حالى كه ابو بكر از اين كار دورى جسته بود.2
ود در اين عمل آن باى كه پيش از او بود. دعوى عثمان عثمان با اين عمل هم با سنّت پيامبر مخالفت كرد و هم با روش خليفه

 كه پيامبر با درخواست او مبنى بر بازگشت حكم موافقت كرده است. ادعايى كه هيچ دليلى نداشت.

قاضى القضات پاسخ داده كه بر اساس روايت، چون عثمان بر اين عمل سرزنش شد اين گونه پوزش خواست كه از پيامبر 
قاضى القضات از هيچ كس شنيده نشده و در كتابى نيز نقل نگرديده  اجازه گرفته بود. سيد مرتضى اشكال كرده است كه سخن

ران اند. واقدى و ديگاست؛ معلوم نيست مأخذ قاضى در نقل آن چه كتابى بوده است. جمله راويان خلاف اين سخن را بيان كرده
رد پيامبر او را به طائف تبعيد ك اند كه چون حكم بن العاص پس از فتح مكه وارد مدينه شد،هاى مختلف روايت كردهاز طريقه

زيرا حكم دشمنى با پيامبر را كاملا عيان ساخته بود و آزار و « او هرگز نبايد با من در يك شهر زندگى كند.»و فرمود: 
د و كر گرفت. پيامبر او را طرد و لعناى كه حتّى بر راه رفتن پيامبر نيز عيب مىگيرى را به نهايت رسانيده بود به گونهخرده

شناختند. عثمان به پايمردى نزد پيامبر آمد و رسول خدا خواهش او را نپذيرفت. همه او را به صفت مطرود و ملعون پيامبر مى
حكم »سپس در زمان فرمانروايى ابو بكر و عمر نزد آنها آمد و شفاعت كرد و آنان با او به درشتى سخن گفتند. عمر به او گفت: 

خواهى؟ به خدا سوگند اگر چنين كنم از شر اين راج كرده است و تو از من باز گرداندن او را مىبن العاص را رسول خدا اخ



سخن در امان نيستم كه عمر روش پيامبر را دگرگون كرده است. چگونه با پيامبر مخالفت كنم؟ اى پسر عفان مبادا پس از اين 
 «در باره او نزد من شفاعت كنى.

______________________________ 
، ص 2، تاريخ الخميس، ج 77، ص 2، اسد الغابه، ج 716، ص 1، و در حاشيه آن الاستيعاب، ج 711، ص 1(. الاصابه، ج 1)

، 1، الملل و النحل، ج 272، ص 1، شرح ابن ابى الحديد، ج 111، ص 2، تاريخ اليعقوبى، ج 67، معارف ابن قتيبه، ص 276
 .67، ص 2و السيره الحلبيه، ج  27ص 
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كند؟ چرا عثمان خود در برابر ابو بكر و عمر اين گونه عذر نياورد تا از طعنه آنها با اين وصف چگونه قاضى چنين اعتذار مى
برهد. هنگامى كه عثمان حكم را باز گرداند، على عليه السّلام، طلحه، زبير، سعد، عبد الرحمن بن عوف و عمّار بن ياسر نزد او 

اى در حالى كه پيامبر او را اخراج كرده بود. ما خداوند، اسلام و روز تو حكم و همراهان او را باز گردانيده: »آمدند و گفتند
 خ داد:عثمان پاس« شويم. خليفگان پيشين از اين كار سرباز زدند و ما از خشم خداوند بر تو هراسانيم.جزا را به تو يادآور مى

دانيد. پيامبر حكم را به سبب سخنى كه گفته بود اخراج كرد و از بودن آنها در اينجا ا مىشما نزديكى و خويشاوندى مرا با آنه»
هيچ كس بدتر از حكم و همراهان »امير المؤمنين فرمود: « رسد و در ميان مردم از آنها بدتر نيز وجود دارد.به شما آزارى نمى

 او نيست سپس فرمود:

ن كنى و بخدا سوگند اگر چنيخدا سوگند فرزندان ابى معيط را بر گردن مردم سوار مىگفت به آورى كه عمر مىآيا به ياد مى
هر يك از شما كه چنين نسبت خويشاوندى نزديكى داشت و قدرت او به اندازه »عثمان پاسخ داد: « كنى ترا خواهند كشت؟

 ساخت.بود، حتما خويشاوند خويش را داخل شهر مىمن مى

بخدا سوگند اگر در امان بمانى از اين »على عليه السّلام خشمگين شد و گفت: « آنان نيز وجود دارد. و در ميان مردم بدتر از
چرا عثمان نزد على و ديگران عذرى را كه قاضى « بدتر بر سر ما خواهى آورد و بزودى فرجام كردار خويش را خواهى ديد

 سلمانان تعلق داشت به خويشاوندان خود بخشيد.. عثمان اموال فراوانى را كه به م7 «1» ذكر كرد بكار نبست؟

 و به مروان صد هزار «2» او به چهار داماد قريشى خود، چهار صد هزار دينار بخشيد

______________________________ 
 .272، ص 1(. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1)

، العقد 11، ص 1، تاريخ الطبرى، ج 117خ الخلفاء، ص ، تاري61، معارف ابن قتيبه، ص 27، ص 1(. تاريخ الخميس، ج 2)
 .111، ص 2، تاريخ اليعقوبى، ج 271ص  2الفريد ج 



 727ص:

 ها از مال خود عثمان بوده است.قاضى القضات پاسخ داده كه شايد اين عطيه «1» دينار داد.

از  ابو بكر و عمر»دى روايت كرده كه عثمان گفت: دهد. واقسيد مرتضى اعتراض كرده كه منقول خلاف اين مطلب را نشان مى
واقدى روايت كرده كه ابو موسى  «2» «بخشم.بخشيد و من نيز به ارحام و نزديكان خود مىاين مال به خويشاوندان خود مى

همچنين  «7» اشعرى مال فراوانى از بصره نزد عثمان فرستاد و عثمان آن را ميان فرزندان و خاندانش در صحاف تقسيم كرد.
نيز حكم  «1» واقدى روايت كرده كه شترانى از بصره را نزد عثمان فرستادند و او آنها را به حارث ابن حكم بن عاص بخشيد.

 بن العاص را مسئول صدقات قضاعه كرد و مبلغ صدقات به سيصد هزار رسيد و عثمان آن مبلغ را به حكم بن العاص بخشيد.
. او براى خويش منطقه 1 «7» ينارى كه عثمان به سعيد بن العاص داد زبان به اعتراض گشودند.مردم در برابر صد هزار د «1»

 «6» ويژه و قرق برگزيد و مردم را باز داشت، با آنكه پيامبر مسلمانان را در آب و چراگاه برابر داشته بود.

______________________________ 
، تاريخ الكامل، 61، معارف ابن قتيبه ص 277، ص 1البلاغه ابن ابى الحديد، ج ، شرح نهج 27، ص 1(. الملل و النحل، ج 1)

 .17، ص 7ج 

، و 21، ص 1، )طبع ليدن(، انساب الاشراف بلاذرى، ج 11، ص 2، طبقات ابن سعد، ج 277، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 2)
 .272، ص 2تاريخ الخميس، ج 

 .276، ص 2و تاريخ الخميس، ج  66، ص 2الحلبيه، ج  ، السيره271، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 7)

، 1، الانساب بلاذرى، ج 61، معارف ابن قتيبه، ص 66، ص 2، السيره الحلبيه، ج 277و  76، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 1)
 .271، ص 2، العقد الفريد، ج 26ص 

 .26، ص 1، الانساب، ج 61 ، المعارف، ص116، ص 2، اليعقوبى، ج 221، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

، طبقات ابن سعد )طبع ليدن( 221، ص 1(. واقدى اين مطلب را روايت كرده است، همان گونه كه در شرح نهج البلاغه، ج 7)
 .171، ص 1، تاريخ ابن عساكر، ج 21، ص 1ج 

 ، از واقدى171، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 272، ص 2، تاريخ الخميس، ج 66، ص 2(. السيره الحلبيه، ج 6)

 721ص:

 و اين عمل در شرع جايز نيست. «1» پرداخت. عثمان از بيت المال صدقات به سپاهيان و غير سپاهيان، پول مى1

 قاضى عذر انگيخته است كه شايد عثمان به اجتهاد خود چنين كرده بود.



توان در اى موصوف ساخته باشد نمىى را به جهت ويژهسيد مرتضى گفته قاضى را اين گونه ابطان كرده كه هر گاه خداوند مال
 كرد زيرا او به مصالح بندگان آگاهتر است.آن اجتهاد كرد. اگر چنين امرى جايز بود خداوند براى پيامبرش بيان مى

 به عمّار هايش شكست و عبد اللَّه بن مسعوداى مضروب ساخت كه برخى از دنده. عثمان عبد اللَّه بن مسعود را به گونه7
وصيت كرد كه عثمان بر او نماز نخواند. عثمان در بيماريى كه به مرگ ابن مسعود منجر شد از او عيادت كرد و پرسيد: از چه 

 چيزى شكايت دارى؟ ابن مسعود گفت: از گناهانم.

 خواهى؟چه مى -

 رحمت خدايم را. -

 برايت پزشكى بياورم؟ -

 پزشك بيمارم ساخته است. -

______________________________ 
 .171و تاريخ الخلفاء، ص 

توان ملك خاص قرار داد و مردم را از سه چيز را نمى»و « مسلمين در سه چيز شريكند: چراگاه، آب و آتش»پيامبر فرمود: 
ى، ريد به: صحيح البخاربنگ« بازداشتن از اين مواهب جز براى خدا و پيامبر مجاز نيست.»و « آن منع كرد: آب، چراگاه و آتش

، التاج الجامع 226، ص 7، كتاب الام شافعى، ج 11، ص 2، ابن ماجه، ج 121، ص 2، سنن ابو داود، ج 111، ص 7ج 
گويد: كلاء چراگاه حيوانات علفخوار است ... منع كردن ، شيخ منصور على ناصف در شرح حديث مى276، ص 2للاصول، ج 

ا آن را براى بهره بردن مردم، آفريده است، پس هر كس خلق را باز دارد، با خداوند در فرمانش، مردم از آن، حرام است زيرا خد
 پيكار كرده است.

، 16، ص 7و ابن حجر در الاصابه، ج  226، ص 2، ديار بكرى در تاريخ الخميس، ج 271، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 1)
 اند.آن را روايت كرده

 721ص:

 به تو مالى ببخشند؟فرمان دهم  -

 بخشى.نيازم مىآنگاه كه نيازمند بودم ندادى و اكنون كه بى -

 مال از آن فرزندانت خواهد بود. -



 روزى ايشان بر خداست. -

 اى ابو عبد الرحمن از خدا برايم طلب آمرزش كن. -

ذر چهل ضربت تازيانه بر ابن مسعود  . عثمان در ماجراى دفن ابو6 «1» خواهم كه داد مرا از تو بستاند.از خداوند مى -
اش كسى بر بالينش حضور نداشت. ابو ذر به آنها نواخت. ابو ذر هنگام مرگ در سرزمين ربذه تنها بود و جز همسر و برده

 ،وصيت كرد كه او را غسل دهند و كفن سازند و بر رهگذار نهند و نخستين كاروان را گويند: اين ابو ذر، همنشين پيامبر خداست
آمد با همراهان خود پيكرى را ديدند كه نزديك در خاكسپارى او ما را يارى دهيد. ابن مسعود كه به آهنگ عمره از عراق مى

ابو ذر به »بود شتر بر آن گام نهد. بنده ابو ذر سخن او را باز گفت. ابن مسعود پاسخ داد: پيامبر خدا راست گفت كه فرمود: 
ا سپس ابن مسعود و همراهانش فرود آمدند و ابو ذر ر« شودميرد و به تنهايى برانگيخته مىايى مىكند، به تنهتنهايى زندگى مى

. عثمان عمّار بن ياسر را چنان مضروب ساخت كه عمّار به فتق مبتلا شد. او يكى از كسانى بود كه شهرنشينان 6 «2» دفن كردند.
 گفت:انگيخت و مىرا به دادخواهى به كشتن عثمان برمى

______________________________ 
، 66، ص 2، السيره الحلبيه، ج 276، ص 2، تاريخ الخميس، ج 177، ص 6، تاريخ ابن كثير، ج 211، ص 7(. اسد الغابه، ج 1)

 ، كه روايت را به اختصار نقل كرده است.116، تاريخ الخلفاء، ص 277، ص 1شرح نهج البلاغه، ج 

، آمده است: محمّد بن اسحاق از محمّد بن كعب القرظى روايت كرده كه عثمان به 276، ص 6(. در شرح نهج البلاغه، ج 2)
، ص 1، الاصابه، ج 161و  166، ص 1سبب دفن ابو ذر، ابن مسعود را چهل تازيانه زد ... نيز رجوع كنيد به: اسد الغابه، ج 

 .211، ص 1و در حاشيه آن الاستيعاب، ج  71

 727ص:

 ا در حالت كفر كشتيم.ما عثمان ر

سبب قتل عثمان آن بود كه در بيت المال مدينه صندوقچه گوهرى وجود داشت كه عثمان براى آرايش خاندان خود از جواهر 
از خود را گمان نيبى»آن برگرفت. مسلمانان لب به شكوه گشودند و با وى سخنان درشت گفتند تا به خشم آمد و پاسخ داد: 

اگر چنين كنى از آن محروم خواهى شد »على عليه السّلام فرمود: « خواهم كرد گرچه قومى را ناخوش آيد.ء تأمين از اين فى
گيرم كه من نخست كسى هستم كه او را ناخوش خداى را گواه مى»عمّار نيز گفت: « ء( فاصله خواهد افتاد.و ميان تو و )فى

عمّار را دستگير كردند و نزد او بردند. عثمان « رزى؟ او را بگيريد.واى فرزند سميه بر من جسارت مى»عثمان گفت: « آيد.مى
او را چندان كتك زد تا از هوش رفت و بيرونش افكندند. عمّار را به خانه ام سلمه بردند و او نمازهاى ظهر و عصر و مغرب 

 را بجا نياورد. چون بهوش آمد وضو ساخت و نماز گزارد.



اى نوشتند و در آن بدعتها و خطاهاى عثمان را يادآور شدند و به روهى از اصحاب پيامبر نامهمقداد، عمّار، طلحه و زبير و گ
 او اخطار كردند كه اگر به سامان نيايد بر او خواهند شوريد. عمّار به نزد عثمان آمد و سرآغاز نامه را بر او خواند. عثمان گفت:

ه به هايى زد كداد دست و پاى عمّار را بگيرند و به اسافل او ضربهاز ميان آنها تو پيشگام شدى؟ سپس به بردگانش فرمان 
گفت: سه تن به كفر عمّار مى «1» ها بيهوش گشت.سبب آنها به فتق مبتلا شد. عمّار مردى پير و ضعيف بود و بر اثر ضربه

 «2» «نكند كافر است. و هر كه بر وفق آياتى كه خدا نازل كرده حكم»عثمان گواهى دادند و من چهارمين نفر هستم 

______________________________ 
، 1، شرح نهج البلاغه، ج 66، ص 2، السيره الحلبيه، ج 72، ص 1، الامامه و السياسه، ج 261، ص 2(. تاريخ الخميس، ج 1)

 .16، ص 1، الانساب بلاذرى، ج 276ص 

هاى گوناگون و به سندهاى فراوان ه است: حديث از طريقه، نويسنده گفت271، ص 1(. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 2)
 است. 11نقل شده و آيه مذكور در سوره مائده، آيه 

 

 726ص:

دانيد؟ گفت به سه دليل، مال )مسلمانان( را ميان توانگران به گردش در آورد، از زيد بن ارقم پرسيدند: چرا عثمان را كافر مى
گفت: حذيفه مى «1» جنگند قرار داد و به غير كتاب خدا رفتار كرد.نزله كسانى كه با خدا و رسول مىياران مهاجر پيامبر را به م

به حمد خدا در عثمان هيچ ترديدى ندارم اما در باره كشنده او مردّدم كه آيا هنگام كشتن عثمان، خود كافر بود يا مؤمنى بود 
)اين سوء رفتار با عمّار( در حالى بود  «2» ان، عثمان را به قتل رساند.كه نيت خويش را ويژه او ساخته بود و در نهايت ايم

ايشان را با عمّار چه كار؟ آنها را به سوى »و نيز فرمود:  «7» «عمّار پوست ميان چشم و بينى است»كه پيامبر فرموده بود: 
هر كه با عمّار دشمنى ورزد با خداوند خصومت كرده و هر كس »و  «1» «كنندخواند و به دوزخش دعوت مىبهشت فرا مى

چه گناهى از عمّار سر زده بود؟ چه سخن درشتى گفته بود كه  «1» عمّار را به خشم آورد حق را خشمگين ساخته است.
و  كشيد و يا با پوزشسزاوار اين مجازات بود؟ عثمان يا بايد از گناهى كه عمّار به سبب آن بر او اعتراض كرده بود دست مى

 كرد.عذر، شبهه عمّار را دفع مى

ه مضروب ساخت و به ربذه تبعيد كرد. قاضى القضات پاسخ گفته ك -با پيشينه نيكويى كه در اسلام داشت -. عثمان ابو ذر را1
 شايد ابو ذر به ميل خود ربذه را برگزيده بود.

 دهد زيرا مشهور آن است كه عثمانتواتر خلاف اين مطلب را نشان مىسيد مرتضى در ابطال سخن قاضى بيان كرده كه اخبار م
 ابتدا او را به شام تبعيد كرد و چون



______________________________ 
 .271، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

 .271، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 2)

 .271، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 111، ص 2(. سيره ابن هشام، ج 7)

 .271، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 261، ص 2(. العقد الفريد، ج 1)

 .161، ص 2و در حاشيه آن الاستيعاب، ج  112، ص 2، الاصابه، ج 11، ص 1(. اسد الغابه، ج 1)

 726ص:

ه روزى عثمان پرسيد: آيا روايت شده ك «1» معاويه از او شكايت كرد ابو ذر را به مدينه باز گرداند و سپس به ربذه تبعيد كرد.
پاسخ داد: مانعى ندارد. ابو ذر  «2» بر امام جايز است كه از بيت المال، برگيرد و چون توانگر شد باز پس دهد؟ كعب الاخبار

 آموزى؟زاده آيا دين ما را به ما مىگفت: اى يهودى

اى. به شام برو. عثمان با اين فرمان ابو هم آوردهعثمان گفت: آزار تو بر من بسيار شده و مزاحمت فراوان براى ياران من فرا
كرد. معاويه سيصد هزار دينار براى او فرستاد و ابو ذر به او ابو ذر در شام به معاويه اعتراض مى «7» ذر را به شام تبعيد كرد.
يامبر نبوده ب خدا و سنت پبخدا سوگند كارهايى صورت بسته كه پيشتر مانند نداشته و در كتا»گفت: باز گردانيد. ابو ذر مى

بينم كه خاموش گشته و باطلى زنده گرديده، راستگويى تكذيب شده و بزرگداشت، بدون تقوى است. بخدا سوگند حقى را مى
 «1» «اند.رخ نموده و صالحان كنار زده شده

______________________________ 
، الاستيعاب در حاشيه 172، ص 2، تاريخ اليعقوبى، ج 276، ص 2، تاريخ الخميس، ج 27، ص 1(. الملل و النحل، ج 1)

، از كتاب سقيفه ابو 711، ص 2و ج  212، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 66، ص 2، السيره الحلبيه، ج 111، ص 1الاصابه، ج 
 .16بكر جوهرى و الصواعق المحرقه، ص 

اين روش ناپسند، از حديث نقل، صحيح نيست و اگر صحيح ، آمده است: نفى ابو ذر از مدينه با 17، ص 7در تاريخ الكامل، ج 
 باشد بايد عثمان را معذور بدانيم.

(. او از روحانيون يهود بود و به واقع با يارانش، مبلغان يهود در ميان مسلمين بودند. آنان اسرائيليات را در اسلام داخل 2)
يخى قرار گرفت و كعب و دوستانش نزد سنيان از راويان شمرده اى كه )آن احاديث جعلى( جزء اخبار دينى و تارساختند بگونه

 شدند. بنگريد به: اضواء على السنه المحمديه محمود ابو ريه، طبع دار المعارف مصر، چاپ سوم.



 .717، ص 2و ج  212، 212، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 212، ص 2، مروج الذهب، ج 172، ص 2(. تاريخ اليعقوبى ج 7)

گويد: بايد دانست كه نظر بيشتر تاريخ نگاران و محدثان آن است كه عثمان نخست ابو ذر را به شام تبعيد حديد مىابن ابى ال
 كرد و پس از شكايت معاويه او را به مدينه باز گرداند و آنگاه از مدينه به ربذه تبعيد كرد.

 .212، ص 1و شرح نهج البلاغه، ج  171، ص 2(. تاريخ اليعقوبى، ج 1)

 721ص:

شوراند. اگر به شام نيازمندى اهل آن را درياب. معاويه اين خبر حبيب بن مسلمه فهرى به معاويه گفت: ابو ذر شام را بر تو مى
جهاز و زين و برگ ترين مركب سوار كن و مركب او را بىرا به عثمان نگاشت. عثمان در پاسخ نوشت: جندب را بر درشت

راند و بر شترى كه جز نمدى بر پشت نداشت همراه كرد. ابو ذر در حالى به ا با كسى كه شب و روز مىگردان. معاويه ابو ذر ر
مدينه رسيد كه گوشت رانش از شدت تكاپو و سختى فرو ريخته بود. چون با عثمان ديدار كرد خليفه به او گفت: به هر 

ى داد ابو ذر، بيت المقدس، بصره و كوفه را پيشنهاد كرد و خواهى برو. ابو ذر گفت: به مكه؟ عثمان پاسخ منفسرزمينى كه مى
 عثمان نپذيرفت و سرانجام او را به ربذه تبعيد كرد و ابو ذر تا هنگام مرگ آنجا ماند.

واقدى روايت كرده كه چون ابو ذر به نزد عثمان رفت عثمان گفت: اى جنيدب خداوند چشمى را به ديدار تو روشن نكند. ابو 
دهم. د. من جنيدب هستم و پيامبر خدا مرا عبد اللَّه ناميد. من نامى را كه پيامبر برگزيده به نام خود ترجيح مىذر پاسخ دا

گوييم دست خداوند بسته است و او تهيدست و ما توانگريم؟ ابو ذر پاسخ داد: اگر چنين پندارى كه ما مىعثمان گفت: تو مى
ه هر گاه فرزندان ابو العاص ب»دهم كه پيامبر فرمود: كرديد. من گواهى مىانفاق مى انديشيديد مال خداوند را بر بندگانشنمى

عثمان  «1» «دهند.سى مرد برسند، مال خداوند را چرخه خود و بندگان خدا را بنده خود و دين او را درآمد خويش قرار مى
سايه نيفكنده  آسمان نيلگون»د: از پيامبر شنيديم كه ايد؟ على و حاضران پاسخ گفتنگفت: آيا شما اين سخن را از پيامبر شنيده

 عثمان «2» «و زمين تيره فام كسى را بر پشت نگرفته كه از ابو ذر راستگوتر باشد

______________________________ 
، 2ج  ، تاريخ اليعقوبى،212، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 271، ص 2، تاريخ الخميس، ج 711، ص 2(. مروج الذهب، ج 1)

 .12و  21، ص 7، كنز العمال، ج 162، ص 1، مستدرك الحاكم، ج 171ص 

 ، اسد71، ص 1، مستدرك الحاكم، ج 217، ص 1و در حاشيه آن الاستيعاب، ج  71، ص 1(. الاصابه، ج 2)

 712ص:

 او را به ربذه تبعيد كرد.



ذر را ببينم و سبب خروج او از مدينه را بپرسم. به ربذه رفتم خواستم ابو من مى»واقدى روايت كرده كه ابو الاسود دئلى گفت: 
پاسخ گفت: من در مرزى از مرزهاى اسلام بودم « و از ابو ذر پرسيدم آيا به ميل خود از مدينه بيرون آمدى يا اخراج شدى؟

 رت كردم، پس به اينجا تبعيدكردم. از آنجا به مدينه اخراج شدم. گفتم يارانم و سرزمينى كه به آن هجو از مسلمين دفاع مى
سجد اى زد و فرمود: نبايد در مشدم. سپس گفت: شبى در مسجد خفته بودم، پيامبر بر من گذشت و با پاى خود به من ضربه

بخوابى. گفتم: فداى تو باد، خواب بر چشمانم چيره شد. پيامبر فرمود: هنگامى كه تو را از مسجد اخراج كنند چه خواهى كرد؟ 
روم كه سرزمينى مقدس از بلاد اسلامى و ميدان نبرد است. فرمود: و آنگاه كه از شام بيرونت ر آن صورت به شام مىگفتم: د

 گردم.كنند؟ گفتم به مسجد بازمى

 پس از اخراج از آنجا؟ -

 جنگم.گيرم و مىشمشير برمى -

كنم. هر كجا فرستاده شدى برو و از آنان بشنو و فرمان به راهى بهتر از آن رهبريت »رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: 
 «1» من نيز شنيدم و فرمان بردم ولى به خدا سوگند كه پروردگار عثمان را خواهد كشت و او در حق من گناهكار است.« بر.

كشت و عثمان حد  . عبيد اللَّه بن عمر الخطاب، هرمزان مسلمان را12با اين روايات گفته قاضى القضات چگونه معتبر است؟ 
 كرد.واجب او را فرو گذاشت در حالى كه امير المؤمنين او را براى اجراى حد طلب مى

 تواند چنين شخصى را ببخشد و ثابت نشده استقاضى گفته است كه امام مى

______________________________ 
نويسنده گفته است كه ترمذى  121، ص 7ل، ج ، التاج الجامع للاصو216، ص 2، تاريخ الخميس، ج 721، ص 1الغابه، ج 

 حديث را به سند حسن روايت كرده است.

 .117، ص 1و مسند احمد، ج  212، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

 711ص:

 خواست از مقام او بكاهد.كه امير المؤمنين براى كشتن در طلب او بود بلكه شايد مى

تواند در اين موضع عفو كند. هرمزان خونخواهانى از فارس داشت كه از بيم عثمان پيش سيد مرتضى پاسخ گفته كه امام نمى
نيامدند. واجب بود كه عثمان آنها را از خويش ايمن كند تا پيش آيند و خون او را بخواهند. وانگهى اگر هرمزان ولى دم نداشت، 

تل در زمان عمر انجام شد و عمر خود فرمان داد كه اگر توانست قاتل او را ببخشد. اولا از آن جهت كه قباز هم عثمان نمى
اى در تحريك ابو لولو به دست هرمزان و جفينه، ارائه نداد، او را بكشند و اين وصيت عمر به اهل شورا هرمزان دليل و بينه

يد دفع الوقت كرد و عب بود. پس از مرگ عمر مسلمانان بر اساس وصيت او از عثمان تقاضاى قتل عبيد اللَّه را كردند. عثمان
 اللَّه را به كوفه فرستاد و سرا و زمينش داد. مسلمانان زبان اعتراض بر او گشودند و سخن در عيبجويى او فراوان شد.



 توانست عفو كند.ثانيا: اعدام عبيد اللَّه حق همه مسلمين بود و امام نمى

بخدا »د، زيرا روزى عبيد اللَّه بر او گذشت و امير المؤمنين فرمود: امير المؤمنين نيز فقط براى كشتن عبيد اللَّه در پى او بو
عبيد اللَّه نيز به همين جهت همراه با معاويه عليه على عليه السّلام « سوگند اگر روزى بر تو دست يابم گردنت را خواهم زد.

ن تا سه روز او را دفن نكردند و در . اصحاب پيامبر از عثمان بيزارى جستند. آنها پس از كشته شدن عثما11 «1» جنگيد.
برابر مهاجمانى كه از شهرها براى كشتن عثمان آمده بودند از او دفاع نكردند بلكه وى را تسليم نمودند. آنها از محاصره، قطع 

 آب و كشتن عثمان پيشگيرى نكردند با آنكه بر همه اين امور توانا بودند.

از گزاردن بر او منع كردند تا شبانگاه جنازه را برداشتند و در تشيع او جز مروان و سه كند كه اهل مدينه از نمواقدى روايت مى
 تن از بردگانش كسى حاضر نشد

______________________________ 
، ص 1، طبقات ابن سعد، ج 711، ص 1، الاصابه، ج 267، ص 2، تاريخ الخميس، ج 212، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 1)
 .11، ص 1، تاريخ الطبرى، ج 117، ص 12يدن(، تاريخ اليعقوبى، ج )طبع ل 12و  6

 712ص:

ترين سخنان از عثمان ياد نمودند و اجازه دفن ندادند. تنها پس و چون مردم جنازه را ديدند آن را سنگباران كردند و به زشت
. عثمان شريعت را مسخره 12 «1» به خاك سپردند. از آنكه امير المؤمنين آنها را به سبب دفن نكردن عثمان سرزنش كرد او را

نمود. در صحيح مسلم است كه مردى با همسر خود گرد آمد و زن پس از شش ماه كرد و به مخالفت با آن جسارت مىمى
حمل  مدت» گويد:كودكى زاد. اين واقعه با عثمان بگفتند و او دستور رجم زن را داد. على عليه السّلام به او فرمود: خداوند مى

عثمان گفت: بخدا سوگند جز اينكه  «7» «پس از دو سال از شيرش باز گرفت.»و  «2» «تا از شير باز گرفتنش سى ماه است.
گناه اين سخن عثمان چه بود؟ چگونه زن مسلمانى را بى «1» آن زن را سنگسار كنم تصميمى ندارم و آن زن را سنگسار كرد.

 به قتل آورد؟ در حالى

______________________________ 
آنكه دفن شود سه روز رها شده بود، سپس (. طبرى در تاريخ خود از طريق ابو بشير عابدى نقل كرده است: جسد عثمان بى1)

حكيم بن حزام قريشى، شخصى از بنى اسد بن عبد العزى و جبير بن مطعم به ترتيب با على عليه السّلام در اين باب سخن 
خواستند به خاندان عثمان اجازه دفن دهد و على چنين كرد. چون مردم اين خبر را شنيدند، با سنگ بر راه  گفتند و از او

« بحش كوك»نشستند. گروه اندكى از خاندان عثمان پيكر او را تشييع كردند و آهنگ ديوارى در مدينه را داشتند كه آن را 
به ديده خلق عيان شد او را سنگسار كردند و خواستند بر زمينش افكنند. ناميدند و گورستان يهودان بود. چون تابوت عثمان مى

اين خبر به على رسيد و فرستاده به سوى مردم گسيل داشت تا به همراهان عثمان اجازه دفن دهند و آنان چنين كردند. بدين 
 بخاك سپرده شد.« حش كوكب»در  -كه خدا از او خوشنود باد -گونه عثمان



قدرت رسيد فرمان داد آن ديوار را ويران كنند تا گورستان يهوديان به بقيع بپيوندد و نيز امر كرد كه مسلمين چون معاويه به 
 مردگان خود را پيرامون گور عثمان دفن كنند تا قبر عثمان نيز به آرامگاه مسلمانان پيوسته شود.

، به روايت از مالك آمده است كه عثمان را پس 62، ص 7و الاستيعاب حاشيه الاصابه، ج  271، ص 2در تاريخ الخميس، ج 
 دفن كردند.« حش كوكب»دان افكندند، سپس او را در از مرگ تا سه روز در زباله

 .11(. احقاف: 2)

 .11(. لقمان: 7)

 .761، ص 7و احكام القرآن جصاص، ج  12، ص 7(. الدر المنثور، ج 1)

 717ص:

به عمد بكشد كيفر او جهنم است كه در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد و هر كس مؤمنى را »كه خداوند فرمود: 
هر كه به وفق آياتى كه خدا نازل كرده حكم نكند كافر »و نيز فرموده:  «1» «لعنتش كند و برايش عذابى بزرگ آماده است.

هر كس به آنچه خدا نازل كرده »و  «7» «ست.هر كه به آنچه خدا نازل كرده است حكم نكند از ستمكاران ا»يا  «2» «است.
 در جمع بين صحيحين روايت است كه عثمان و على عليه السّلام حج بجاى آوردند. «1» «است داورى نكند از نافرمانان است.

كنم و تو آن عثمان از متعه منع كرد و امير المؤمنين آن را انجام داد و عمره تمتع بجاى آورد. عثمان گفت: من مردم را نهى مى
در جمع بين صحيحين آمده است:  «1» «نهم.من سنت پيامبر خدا را به حرف هيچ كس فرو نمى»آورى؟ على فرمود: را بجا مى

گزارد. ابو بكر، عمر و عثمان نيز در صدر خلافت خود آن را دو ركعت پيامبر در منى و غير آن، نماز مسافر را دو ركعت مى
در همان كتاب از عبد اللَّه بن عمر روايت  «7» ن را به صورت تمام و در چهار ركعت بجاى آورد.گزاردند. سپس عثمان آمى

است كه پيامبر با ما در منى نماز را دو ركعتى خواند و ابو بكر و عمر و عثمان در آغاز خلافت خود چنين كردند، سپس عثمان 
 هايى روايت كرده كه پيامبر در سفرن از طريقهحميدى در جمع بين صحيحي «6» آن را چهار ركعتى بجاى آورد.

______________________________ 
 .17(. نساء: 1)

 .11(. مائده: 2)

 .11(. مائده: 7)

 .16(. مائده: 1)

 .176، ص 2، باب جواز التمتع و صحيح البخارى، ج 171، ص 2(. صحيح مسلم، ج 1)



 .276ص  ،1و صحيح مسلم، ج  11، ص 2(. صحيح البخارى، ج 7)

 (. همان.6)

 711ص:

چگونه تغيير و تبديل شريعت بر عثمان روا بود؟ در تفسير ثعلبى در باره گفتار  «1» آورد.پيوسته نماز را دو ركعتى بجا مى
در كتاب خدا خطايى است و عرب به زودى »آورده است كه عثمان گفت:  «2» «همانا اين دو تن جادوگرانى هستند.»خداوند 

مهم نيست، حرامى را حلال و حلالى را »كنى؟ پاسخ داد: به او گفتند: چرا خود آن را اصلاح نمى« را اصلاح خواهد كرد.آن 
در صحيح مسلم آمده است كه مردى عثمان را ستود مقداد كه مردى درشت اندام بود به زانو درآمد و سنگريزه « كند.حرام نمى

 «ريزيد.شان بپيامبر فرمود: چون ستايشگران را ديديد خاك بر چهره»كنى؟ پاسخ داد: بر چهره او افكند. عثمان گفت: چه مى
ن اى از مپاره»با آنكه مقداد مردى عظيم الشان، بلند مرتبه و داراى انديشه و راى نيكو بود. پيامبر در باره او فرمود:  «7»

اب دانستند و گر نه اصحد كه او را سزاوار ستايش نمىاين واقعه نشانگر فرومايگى عثمان نزد اصحاب پيامبر بو «1» «است.
 ستودند.يك ديگر را بدون اشكال و اعتراض مى

شما را نرسد كه پيامبر خدا را بيازاريد و نه آنكه زنهايش ». عثمان به پيامبر جسارت كرد. حميدى در تفسير سخن خداوند: 17
سدى گفت: هنگامى كه ابو سلمه و خنيس بن حذافه از جهان رفتند روايت كرده كه  «1» «را پس از وى هرگز به زنى گيريد.

 آيا محمّد»و پيامبر همسران ايشان ام سلمه و حفصه را به زنى گرفت، طلحه و عثمان گفتند: 

______________________________ 
 ، باب صلاة المسافر و قصرها.271، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)

 .77(. طه: 2)

 ، كتاب الزهد باب النهى عن المدح اذا كان فيه افراط.711، ص 2ج (. صحيح مسلم، 7)

 .111، ص 7، طبع بيروت و الاصابه، ج 171، ص 7(. او فضايل ديگرى نيز دارد، بنگريد به طبقات ابن سعد، ج 1)

 .17(. احزاب: 1)

 711ص:

نيم؟ به خدا سوگند پس از مرگ وى زنانش را به زنان ما را پس از مرگ به ازدواج خود در آورد و ما با زنان او چنين نك
شما را نرسد »طلحه آرزومند عايشه و عثمان دوستدار ام سلمه بود. خداوند اين آيه را نازل كرد: « قرعه تصاحب خواهيم كرد.

و  «1» «است. كه پيامبر را بيازاريد و نه آنكه زنهايش را پس از وى هرگز به زنى گيرد. اين كارها در نزد خدا گناهى بزرگ



دهند، خدا در هر آينه كسانى كه خدا و پيامبرش را آزار مى»و  «2» «اگر چيزى را آشكار كنيد يا مخفى داريد.»نازل فرمود: 
. عثمان در قرآن مورد سرزنش و طعنه قرار 11 «7» «دنيا و آخرت لعنت كرده و بر ايشان عذابى خواركننده مهيا كرده است.

روايت » «1» ...«كنيم ايم و اطاعت مىگويند به خدا و پيامبر ايمان آوردهو مى»گرفت. سدى از جمهور در تفسير سخن خدا 
به غنيمت  راكرده است كه اين آيات در حق عثمان ابن عفان نازل شد. هنگامى كه پيامبر بر بنى نضير چيره گشت و اموال آنان 

گرفت، عثمان به على گفت: نزد پيامبر برو و فلان و فلان زمين را بخواه اگر به تو بخشيد من نيز با تو شريك خواهم بود و گر 
روم و همين تقاضا را خواهم كرد و اگر به من بخشيد تو با من شريك خواهى بود. عثمان خود ابتدا نه من به نزد او مى

موافقت فرمود: على گفت مرا شريك گردان و عثمان سر پيچيد. على گفت: پيامبر ميان من و تو داورى  درخواست كرد و پيامبر
 ترسم به سود او رأى دهد. خداوند اين آيهكند و عثمان نپذيرفت. از او سبب را پرسيدند گفت: پيامبر پسر عموى اوست و مى

چون عثمان اين آيات را در باره « ايشان ستمگرانند»تا  «1» ...« و چون آنها را به خدا و پيامبرش خوانند»را نازل فرمود: 
 خود شنيد ناگزير نزد

______________________________ 
 .17(. احزاب: 1)

 .11(. احزاب: 2)

 .16(. احزاب: 7)

 .16(. نور: 1)

 .12الى  16(. نور: 1)

 717ص:

 پيامبر آمد و رسول خدا حق را به على داد.

روايت كرده  «1» «ايد، يهود و نصارى را به دوستى برمگزينيد.اى كسانى كه ايمان آورده»در تفسير قول خداوند:  . سدّى11
من حتما به شام خواهم رفت كه مرا در آن سرزمين دوستى يهودى است. از او »كه چون ماجراى احد پيش آمد عثمان گفت: 

ود من هم به شام نزد دوست مسيحى خ»طلحة بن عبيد اللَّه نيز گفت: « بند.ترسم يهود بر ما چيرگى ياامان خواهم گرفت كه مى
گويد: بدينسان يكى به يهوديان گرويد و ديگرى سدّى مى« خواهم كه از غلبه مسيحيان هراسانم.خواهم رفت و از او امان مى

 مبر بود براى رفتن به شام اجازه خواست وبه مسيحيان. طلحه به نزد پيامبر آمد و در حالى كه على عليه السّلام در محضر پيا
« ؟دارىكنى و خوار مىدر چنين حالى ما را رها مى»پيامبر فرمود: « آيم.ستانم و باز مىمن طلبى در آنجا دارم كه مى»گفت: 

ه كه داى پيامبر خدا به فرزند حضرميه جواز رفتن »طلحه در خواسته خود پافشارى بسيار كرد. على به خشم آمد و گفت: 
در اين هنگام طلحه از اصرار « بخدا سوگند هر كه طلحه ياريش دهد عزيز نخواهد بود و آنكه او وانهدش ذليل نخواهد شد.



گويند: آيا اينان همان كسانند كه به خدا سوگندهاى سخت اند مىآنها كه ايمان آورده»باز ايستاد و خداوند نازل فرمود: 
گويند: او يعنى آنان مى «2» «د؟ اعمالشان باطل گرديد و خود در زمره زيانكاران در آمدند.خوردند كه با شما خواهند بومى

گردد زيرا به اسلام داخل گرديده تا در آن نفاق ارزش و باطل مىخورد كه مؤمن و همراه شماست؛ و عملش بىسوگند مى
 «7» ورزد.

______________________________ 
 .11(. مائده: 1)

 .17مائده: (. 2)

 كند.و نام او را ذكر نمى« مرد»، به لفظ 77، ص 2، تفسير ابن كثير، ج 127، ص 1(. تفسير الخازن، ج 7)

 716ص:

 د: مطاعن معاويه:

 اند.مطاعن معاويه افزون از حد شمار است و جمهور موارد فراوانى از آن را بيان كرده

او ايشان را  «1» دريغ از عمّار! گروه باطل او را در صفين خواهند كشت.»فرمود: . حميدى روايت كرده كه پيامبر به عمّار 1
عمّار در جنگ با معاويه كشته شد و هنگامى كه معاويه  «2» «كنند.خواند و آنها به سوى آتش دعوتش مىبه بهشت فرا مى

پس حمزه »ابن عباس پاسخ داد: « كشت.آن كس كه عمّار را با خود آورد او را »اين روايت را شنيد از سر نيرنگ گفت: 
روايت « مثالب». ابو المنذر هشام بن محمّد السائب در كتاب 2« بدست پيامبر كشته شد زيرا پيامبر او را با خود آورده بود!

ن و اكرده است كه معاويه از حيث فرزندى به چهار تن منسوب بود، عمّار بن وليد بن مغيره مخزومى، مسافر بن عمرو، ابو سفي
آويخت. او سياهان را از همه مردان مادر معاويه از زنانى بود كه پرچم بر سراى خود مى« هند»مردى ديگر كه نام برده است. 

 «ذى المجاز»نيز يكى از جدات معاويه بود و در « حمامه»كشت. زاييد او را مىداشت و هر گاه كودك سياهى مىتر مىدوست
كرد كه با زياد برادر است. ابو عبيد عبد بنى علاج از معاويه ادعا مى «7» به نهايت رسيده بود.پرچم داشت يعنى در زناكارى 

ثقيف، دعوى پدرى زياد را داشت. با آنكه زياد در بستر آن مرد به دنيا آمده بود، معاويه دعوى او را رد كرد و خود اين گونه 
 «1» ر ابو عبيد بود زنا كرده و زياد فرزند ابو سفيان است.شايع ساخت كه ابو سفيان با مادر زياد در حالى كه همس

______________________________ 
عمّار را »، گفته از حديث 121، ص 6، تهذيب التهذيب، ج 162و در حاشيه آن الاستيعاب، ص  112، ص 2(. الاصابه، ج 1)

 از احاديث متواتر پيامبر است.« گروه ستمگر خواهند كشت

 .761، ص 2و مروج الذهب، ج  262، ص 7نهج البلاغه، ج (. شرح 2)



 .117، تذكره الخواص، ص 61، ص 1و ج  111ص  1(. ربيع الابرار زمخشرى، شرح نهج البلاغه، ج 7)

، ص 1، شرح نهج البلاغه، ج 211، ص 7، كامل ابن اثير، ج 226، ص 2، تاريخ اليعقوبى، ج 77(. الاتحاف شبراوى، ص 1)
 .7، ص 7هب، ج و مروج الذ 62

 716ص:

ند دانبه اين مرد بنگريد! بلكه به معتقدان خلافتش! به آنان كه او را حجت خدا در زمين و واسطه ميان خود و خداى خود مى
اش آيا چنين كسى با آنكه خداوند در باره «1» كنند كه فرزند زنا بوده و پدرش با خواهرش زنا كرده است.و از او نقل مى

. مسلم در صحيح 7قابل قياس است؟  «2» «خواهد پليدى را از شما دور كند و شما را پاك دارد.اى اهل بيت خدا مى»د: فرمو
كردم كه پيامبر آمد. من پشت در مخفى شدم و رسول خدا يك من با كودكان بازى مى»خود از ابن عباس روايت كرده است: 

رمود: خورد. رسول خدا فه را نزد من آور. من بازگشتم و به پيامبر گفتم او غذا مىلحظه مرا نديد. آنگاه به من گفت برو و معاوي
بر كرد زيرا پيامبود بر او نفرين نمىترين اشخاص نمىاگر معاويه نزد پيامبر از منافق «7» «پروردگار شكمش را سير نسازد.

نبايد كه جان تو به خاطر »و در حق او فرمود:  «1» ...«و تو راست خلقى عظيم »... آن گونه است كه خداوند توصيف كرده 
 «7» «شايد اگر به اين سخن ايمان نياورند، خويشتن را به خاطرشان از اندوه هلاك سازى.»و  «1» «آنها دچار اندوه شود.

اگر »د: وكند؟ خداوند فرمكسى كه نزديك است جان خود را براى كفار تباه كند چگونه بر مسلمانى كه نزد اوست نفرين مى
 و پيامبر گفت: «6» «هفتاد بار بر ايشان آمرزش بخواهى.

 در تفسير قول حق: «6» «بخدا سوگند بيشتر از هفتاد بار آمرزش خواهم خواست.»

______________________________ 
 (. فضل بن روزبهان بدون عيب در سند، از نويسنده ما نقل قول كرده است.1)

 .77(. احزاب: 2)

 ، آن را به دو سند روايت كرده است.111، ص 1لم در صحيح، ج (. مس7)

 .1(. قلم: 1)

 .6(. فاطر: 1)

 .7(. كهف: 7)

 .62(. توبه: 6)

 .271، ص 7، الدر المنثور، ج 277، ص 2(. تفسير الخازن، ج 6)



 711ص:

 مود:فرآزردند مىآمده است كه هر گاه كافران پيامبر را مى« همانا تو بر خلق عظيمى»

 كرد نه نفرين.اگر معاويه نزد پيامبر از منافقان نبود بر او دعا مى« دانندخدايا قوم مرا بيامرز، آنان نمى»

اى بنده»وانگهى چگونه معاويه به عذر خوردن از حضور نزد پيامبر سرپيچيد؟ با آنكه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرموده بود: 
نفرين پيامبر از هوا و هوس نيست و چون  «1» «او محبوبتر از جان، خاندان و ثروتش باشم.مؤمن نيست جز آنكه من براى 

 بر معاويه نفرين كرد به راستى خدا بر او نفرين كرده است.

تر است. حميدى در جمع بين الصحيحين روايت كرد كه كرد كه براى خلافت از عمر بن خطاب شايسته. معاويه دعوى مى1
بينى به نزد حفصه و خدمتكارانش رفتم كه مشغول نظافت بودند. گفتم: وضع مردم به اينجا رسيد كه مى»عمر گفت: عبد اللَّه بن 

آيد. او گيرى كنى تفرقه پديد مىاى ندارم. حفصه گفت: به مردم بپيوند آنان منتظر تو هستند و اگر كنارهو من از خلافت بهره
از منزلش خارج شد. هنگامى كه مردم پراكنده شدند معاويه خطبه خواند كه هر كه در  پيوسته اين سخنان را گفت تا عبد اللَّه

 گويد: عبدحميدى مى« تر از عبد اللَّه و پدرش عمر هستم.خلافت دعوى دارد بداند كه از آن ماست. من به خلافت شايسته
بود، عمر در اخذ خلافت خطاكار است و اگر  اگر دعوى معاويه راست و حق «2» اللَّه خواست پاسخى دهد اما خوددارى كرد.

آزاد »فرمود: كرد و مى. پيامبر معاويه را پيوسته لعنت مى1سخن او باطل بود چگونه خويش را بر مسلمانان مقدم ساخت؟ 
 «هر گاه معاويه را بر منبر من ديديد او را بكشيد.»فرمود: نيز مى« شده فرزند آزاد شده و ملعون زاده ملعون.

______________________________ 
 ، بخارى در كتاب الايمان، باب حلاوة الايمان.71، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)

كرد كه گويد: دعوى معاويه در اينكه به خلافت از عمر شايسته است، شگفت نيست زيرا او ادعا مى(. فضل بن روزبهان مى2)
 تر است.از امير المؤمنين در زمان حياتش شايسته

 722ص:

دانست و شريعت را مسخره معاويه از مؤلفة قلوبهم بود و در طول زمان بعثت پيامبر، همواره مشرك. او وحى را دروغ مى
حمّد آيا به دين م»نوشت:  -در نكوهش او به پذيرش اسلام -زد و به پدرش صخر بن حربكرد. در فتح بر پيامبر طعن مىمى

فتح در ماه رمضان سال هشتم هجرى رخ « مردم بگويند پسر هند از عبادت عزى چشم پوشيد؟ درآمدى و آبروى ما ريختى تا
 داد و تا آن هنگام معاويه مشرك بود.

او از پيامبر به مكه گريخت زيرا رسول خدا خون وى را هدر دانسته بود. معاويه پناهگاهى نيافت و به عباس پناه برد و به 
 نوشتند.هاى پيامبر را مىشد. او در شمار پانزده تنى بود كه نامه شفاعت وى از سوى پيامبر بخشيده



فرمود: هم اكنون مردى خواهد آمد كه به به محضر پيامبر در آمدم و شنيدم كه مى «1» . عبد اللَّه بن عمر روايت كرده كه7
در حالى كه دست پسرش يزيد را گرفته  خواند، معاويه. روزى پيامبر خطبه مى6 «2» ميرد. ناگاه معاويه در آمد.سنت من نمى

 بود بيرون رفت و خطبه پيامبر را نشنيد. پيامبر فرمود: خداوند پيشوا و پيرو را لعنت كند.

با آنكه آيات  «1» گفت،. معاويه به امير المؤمنين دشنام مى6 «7» اين امت از دست معاويه ... چه روزگارى خواهند داشت.
 لفراوانى در ستايش على ناز

______________________________ 
، ص 1، تهذيب التهذيب، ج 271و  277و  112، ص 1، ج 171، ص 7، ج 227و  122، ص 2(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

 .761، ص 1، اسد الغابه، ج 711، ص 7، ميزان الاعتدال، الاستيعاب در حاشيه الاصابه، ج 112

 .716، ص 11ريخ الطبرى، ج و تا 216(. كتاب صفين نصر بن مزاحم، ص 2)

(. روايت را زمخشرى در ربيع الابرار آورده است: نيز در احقاق الحق طبع قديم، آمده؛ اما ممكن است گفته شود كه آن روز 7)
يان ر ابو سفبرد و يزيد پسهنوز يزيد بدنيا نيامده بود. بر اين اساس شايد مقصود روايت اين باشد كه معاويه ابو سفيان را راه مى

 كرد و پيامبر ايشان را ديد و چنين گفت.با آنان حركت مى

 اى مناسب اين معنا بكار بردند! )م(ظاهرا نشيمنگاه معاويه از حد متعارف بزرگتر بوده است و پيامبر واژه

، العقد 112ص ، تاريخ الخلفاء، 226و  227، ص 7، الكامل ابن اثير، ج 66، ص 1، الاصابه، ج 171، ص 1(. اسد الغابه، ج 1)
 .77، الصواعق المحرقه، ص 111، ص 2الفريد، ج 

 721ص:

شده بود و خداوند به پيامبرش فرمان داده بود كه در دعا از او استعانت بجويد و ميان او و پيامبر پيمان برادرى بود. ناسزاگويى 
ابن سنان خفاجى در اين باره سروده  «1» وع ساخت.به امير المؤمنين هشتاد سال دوام يافت تا عمر بن عبد العزيز آن را ممن

 است:

. معاويه امام حسن عليه السّلام را با 1آيا بر فراز منبرهايى او را دشنام گفتيد كه به ضرب شمشير او برايتان بر پا گشته بود؟ 
 «7» و حرم او را به اسارت گرفت.فرزند او يزيد نيز امام حسين عليه السّلام را به شهادت رسانيد  «2» زهر به شهادت رسانيد.

و مادرش جگر  «1» پدر معاويه دندانهاى پيامبر را در جنگ شكست «1» يزيد كعبه را ويران ساخت و مدينه را تاراج نمود.
كنند به آنها اجازه اين كار دانم چگونه خرد كسانى كه از اين جماعت با چنين رذايلى پيروى مىمن نمى «7» حمزه را خورد.

 دهد؟مى را

 در باره معاويه و انساب او نازل شده است.« شجره ملعونه در قرآن. »12



 و شيخ ابو الفتوح محمّد بن جعفر بن محمّد« مثالب بنى اميه». حافظ ابو سعيد، اسماعيل بن على السمان حنفى در كتاب 11
بد شمس، مردى خوش سيما و بخشنده بود و اند كه مسافر بن عمرو بن اميه بن عآورده« بهجت المستفيد»همدانى در كتاب 

 هند را

______________________________ 
، 161، ص 7، مروج الذهب، ج 12، ص 7، تاريخ اليعقوبى، ج 217، تاريخ الخلفاء، ص 111، ص 1(. تاريخ الكامل، ج 1)

 فضل در اين باره چنين سروده است:

نامم. چگونه ناسزا گفتن به وصى پيامبر، در ميان خلق مؤمن و هوشمند نمى هر كس ولايت على عليه السّلام را فرو نهد او را
 رسد؟ با دشنام دهندگان سخنى ندارم جز آنكه به لعن على، خدايشان لعنت كند.به گوش مى

 گوييم: لعنت خدا بر دشمن مولايمان على و فرزندان معصوم او، تا ابد باد.ما مى

از أبو الفرج مطلب را روايت كرده  16و  11از مدائنى و در ص  6و  1، ص 1البلاغه، ج (. ابن ابى الحديد در شرح نهج 2)
 .126، ص 2و مروج الذهب، ج  761، ص 1است، نيز الاستيعاب در حاشيه الاصابه، ج 

 دانند.(. اين واقعه از متواترات است و همگان آن را مى7)

 276، ص 2و تاريخ اليعقوبى، ج  61و  76، ص 7مروج الذهب، ج ، 11، ص 2و ج  211، ص 1(. الامامه و السياسه، ج 1)
 .276و 

 اند.(، آن را بيان كرده71، ص 1(. حافظان حديث و تاريخ، از جمله احمد بن حنبل )مسند، ج 1)

 .71، ص 2(. تاريخ يعقوبى، ج 7)

 722ص:

 قريش مشهور شد. دوست داشت. او با هند زنا كرد و هند آبستن گرديد و اين ماجرا ميان

مسافر از بيم عتبه پدر هند به حيره گريخت و به سلطان عرب عمرو بن هند پناه برد. عتبه ابو سفيان را خواست و با وعده 
 ثروت بسيار، هند را به همسرى او در آورد.

 وبرو شد. مسافر از او حالپس از سه ماه معاويه به دنيا آمد. ابو سفيان سفرى به حيره كرد و در محضر امير عرب با مسافر ر
 هند را پرسيد و ابو سفيان گفت كه او را به زنى گرفته است. مسافر بيمار شد و درگذشت.



روايت كرده است كه معاويه چهل هزار تن از مهاجران و انصار و فرزندان آنها را به قتل رساند. « الهاويه». صاحب كتاب 12
د كه بر نماياى با خداوند ديدار مىاى، در قيامت به گونهارى كند، هر چند به كلمههر كس در كشتن مسلمانى ي»پيامبر فرمود: 

در آن كتاب از ابن مسعود روايت است كه هر چيز آفتى دارد و آفت اين  «1» «اند: از رحمت خدا نااميد است.پيشانيش نوشته
 احاديث در اين باب بيشتر از حد شمارش است. «2» اند.دين بنى اميه

دمند منصف خود بنگرد آيا سزاوار است كه چنين مردى را واسطه ميان خود و خداوند قرار دهد و اطاعت از او را بر همه خر
اند و ستم معاويه نزد همه مردم واجب بداند؟ در حالى كه جمهور چندين برابر عيبهايى كه براى معاويه بر شمرديم بيان كرده

اند كه اروى دختر حارث بن عبد المطلب در هنگام خلافت بود. جمهور روايت كرده مردم حتّى زنان، شناخته شده و آشكار
معاويه در شام به نزد او رفت. اروى در آن هنگام زنى فرتوت و بسيار سال بود. معاويه به او گفت: اى خاله خوش آمدى. 

 اروى پاسخ داد:

 پسر عمويت اى؟ كفران نعمت كردى و همنشين زشتى براىاى خواهرزاده چگونه»

______________________________ 
 .662، ص 2(. سنن ابن ماجه، ج 1)

 .117و تطهير الجنان در حاشيه الصواعق، ص  11، ص 7(. كنز العمال، ج 2)

 727ص:

ت رنجى رآنكه تو و پدبودى. به نامى كه سزاوارت نبود خويش را موسوم ساختى. حقى را كه از آن تو نبود تصاحب كردى. بى
هايتان را به خاك ماليد تا آنكه حق ديده باشيد. به آنچه محمّد آورد كفر ورزيديد، پروردگار پدران شما را هلاك كرد و چهره

 را به صاحبش باز گرداند. كلمه اللَّه بلندترين واژه شد و پيامبر ما بر هر ستيزنده چيره گشت گرچه كافران را ناخوش آمد.

تر بوديم تا خداوند پيامبرش را نزد خود برد در حالى ن بيشتر گرفتار بلا بوديم و از همه مؤمنان والامقامما اهل بيت از همگا
كه گناهانش را آمرزيده و جايگاهش را والا ساخته بود و نزد پروردگار شريف و مورد رضايت بود. پس از او تيم وعدى و 

 اى. ما اهل بيتكنى و به سرمنزل آنها آهنگ كردهبه راه ايشان رهبرى مىبنى اميه به ما حمله آوردند و تو از آنان هستى كه 
روند. سرور ما شوند و زنان ما به اسارت مىبه حمد خدا در ميان شما چون قوم موسى و آل فرعونيم كه پسرانمان كشته مى

ن قوم مرا زبون يافتند و نزديك بود اى پسر مادرم، اي»گفت: پس از پيامبر ما جايگاه هارون نسبت به موسى را داشت كه مى
. پس از پيامبر خدا، نه جمع و انجمنى است و نه گشايشى در كار فرو بسته، پايان كار ما بهشت و فرجام «1» «كه مرا بكشند.

تو »اروى پرسيد: « اى پير زن گمراه، سخن كوتاه كن و ديده فرو افكن.»عمرو بن عاص به او گفت: « شما دوزخ است.
اى فرزند نابغه بر جاى خود بنشين و بر فرومايگى خود سرافكنده »زن گفت: « من عمرو بن العاص هستم.»پاسخ داد: « كيستى؟

باش. تو از مردان شريف قريش نيستى و نسب نيكويى ندارى. همانا پنج تن از قريش دعوى پدرى ترا داشتند و همگان ترا 



 كرد و از هر بنده بدكار شهوترانديدم كه در مكه به ايام منى روسپيگرى مىانگاشتند. دير زمانى مادرت را مىپسر خويش مى
 ستاند و با غلامان ما درمزد زنا مى

______________________________ 
 .112(. اعراف: 1)

 721ص:

ز شمار است و زشتكاريهاى در اين باب روايات فزون ا «1» «ايد.تر از صورت و آينهآميخت. تو و آنان به يك ديگر مانندهمى
 معاويه بيش از گفتار.

 اند.ه: مطاعنى كه جمهور از صحابه نقل كرده

م پيامبر شنيد»حميدى در جمع بين الصحيحين، مسند سهل بن سعد، حديث بيست و هشتم از مجموعه متفق عليه آورده است: 
ارد شود، آب نوشد و هر كه نوشد تشنه نگردد. همانا آيم هر كه بر من وفرمود: من پيشتر از شما بر لب حوض در مىخدا مى

گويد: ابو حازم مى «2» «شناسند سپس ميان من و آنها فاصله افتد.شناسم و مرا مىاقوامى بر من وارد خواهند شد كه آنها را مى
سعيد  من گواهم كه ابو نعمان بن ابى عياش اين حديث را از من شنيد و پرسيد: سهل اين گونه روايت كرد؟ گفتم: آرى. گفت:»

ويم: گدانى پس از تو چه كردند. من مىشود: نمىآنان از امت من هستند، پس گفته مى»افزود: خدرى اين جمله را به حديث مى
حميدى در جمع بين صحيحين از مسند ابن عباس در حديث  «7» «اند.دورى و هلاكت بر آنان كه پس از من راهم را تغيير داده

آورند كه به سوى چپ رانده پيامبر فرمود: بزودى مردانى از امت مرا مى»حاديث متفق عليه روايت كرده است: شصتم از ا
من « دانى كه آنها پس از تو چه كردند؟نمى»شود: پاسخ داده مى« خدايا آنان اصحاب من هستند؟»گويم: من مى« شوند.مى

 آورم:سخن عبد صالح را بر زبان مى

 ه در ميان آنها بودم تو بر ايشان گواه بودى و آنگاه كه مرا ميراندى خودو تا هنگامى ك»

______________________________ 
اين مطلب « وفود أروى بنت الحارث بن عبد المطلب»، با عنوان 117، ص 1ج « العقد الفريد»(. ابن عبد ربه، در كتاب خود 1)

 را بيان كرده است.

 از ابو سعيد خدرى. 26، ص 7، مسند احمد، ج 16، ص 1(. صحيح البخارى، ج 2)

 (. همان.7)

 721ص:



ه من پس از اين سخن ب»پيامبر فرمود: « ناظر و مراقب آنها بودى و تو بر هر چيز گواهى. اگر عذابشان كنى بندگانت هستند.
در جمع بين صحيحين حميدى از مسند انس بن مالك  «1» «گويند: از آنگاه كه ايشان را ترك كردى پيوسته مرتد بودند.مى

در كنار حوض مردانى كه با من مصاحبت »در حديث صد و سى و يك از احاديث متفق عليه آمده است كه پيامبر فرمود: 
گويم: ن مىشوند مبينند پريشان و بيقرار مىدارند و مرا مىنگرم و سر بر مىگردند. چون به آنان مىاند بر من وارد مىداشته

 شود:خداوندا اصحابم؟ پاسخ داده مى

هايى، در حديث دويست و همچنين در جمع بين الصحيحين از مسند ابو هريره به طريقه «2» «دانى پس از تو چه كردند؟نمى
 شصت و هفتم از احاديث متفق عليه روايت شده است كه پيامبر فرمود:

گويد: گردد و به آنها مىشناسم مردى ميان من و آنان حائل مىچون آنها را مى بينم وام گروهى را مىهنگامى كه ايستاده»
د شدند گويد: پس از تو مرتاند؟ مىپرسم آنها چه كردهگويد: بخدا سوگند به جانب آتش. مىپرسم، به كجا؟ مىبشتابيد. من مى

 «اند.مگر به عدد چهارپايانى كه بيهوده رها شده اى نخواهى ديدو به پيشينه جاهلى خويش باز گشتند. در آنان نجات يافته
اند و هاى گوناگون باز گفتهمانند همين روايات را در مسندهاى اسماء دختر ابو بكر، ام سلمه و سعيد بن مسيب، به طريقه «7»

آمده است كه پيامبر  نيز در مسند عبد اللَّه بن مسعود از همان كتاب «1» همه اين روايتها در جمع بين صحيحين موجود است.
 فرموده است:

______________________________ 
 .71، ص 1، صحيح مسلم، ج 112و  177، ص 6(. صحيح البخارى، ج 1)

 (. همان.2)

 .111، ص 6و صحيح البخارى، ج  71، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 .112، ص 6، صحيح البخارى، ج 71، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)
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آورند كه چون دست به سويشان دراز كنم تا آنها را در آغوش گيرم ام و مردانى را بسويم مىمن پيشتر در كنار حوض ايستاده»
 شوند.)يا آب بنوشانم( پريشان مى

اليمان در نظير اين روايت در مسند حذيفه بن  «1» «دانى پس از تو چه كردند.شود. نمىگويم: خداوندا يارانم، گفته مىمى
 حديث هفتم از مجموعه متفق عليه نقل شده است.

ابو درداء »در جمع بين صحيحين حميدى، در مسند ابو درداء در حديث اول از صحيح بخارى آمده است كه ام درداء گفت: 
ت ا به جماعشناسم جز آنكه نماز رنزد من آمد و خشمگين بود. سبب را پرسيدم گفت: بخدا سوگند از امت محمّد چيزى نمى



در جمع بين صحيحين در حديث اول از صحيح بخارى از مسند انس بن مالك از زهرى روايت شده كه گفت:  «2» «گزارند.مى
شناختم جز نماز باقى نمانده بر انس بن مالك در شهر دمشق وارد شدم و او را گريان ديدم. پرسيدم و پاسخ داد: از آنچه مى»

شناسم. از آنچه در زمان پيامبر وجود داشت چيزى را نمى»در حديث ديگرى آمده است:  «7» .«بود و آن نيز تباه شده است
در جمع بين صحيحين در مسندهاى انس بن مالك و ابو  «1» «به او گفتند: نماز چطور؟ پاسخ داد: آيا آن را تباه نساختيد؟

د سپس جهانگشايى و رحمت، سپس جهانگشايى به آغاز دين شما پيامبرى و رحمت بو»عامر آمده است كه پيامبر فرمود: 
 قدرت و آنگاه، حكومت به چنگ و دندان كه در آن حرامها و حرمتها،

______________________________ 
، ص 1، صحيح مسلم، ج 216و  212، ص 1و مسند اسماء دختر ابو بكر، مسند ام سلمه، ج  711، ص 7(. مسند احمد، ج 1)

 ، با اندك تفاوتى.77

 .117، ص 7و ج  111، ص 1(. مسند احمد، ج 2)

 .116، ص 1(. نزديك به اين روايت، حديث بخارى در صحيح او از ام الدرداء، از ابو درداء، ج 7)

 (. احمد در مسند آن را روايت كرده است.1)

 726ص:

شم از مجموعه متفق عليه آمده است در جمع بين صحيحين از مسند ابو هريره در حديث سيصد و ش «1» «گرداند.حلال مى
ه وار بحكايت من به حكايت مردى ماند كه آتشى برافروزد و اطراف خود را روشن كند، جانوران پروانه»كه پيامبر فرمود: 

آتش درآيند و او مانع گردد كه ايشان خود را به آتش افكنند، اما بر وى چيره گردند و به آتش در افتند. من و شما چنينيم. 
در جمع بين صحيحين در حديث دهم مسند ثوبان  «2» «شدگان و به آتش افتادگان.من باز دارنده شما از آتشم و شما چيره

كننده بر امتم هراسانم و چون شمشير در ميان امت من حاكم شود تا و همانا تنها از پيشوايان گمراه»غلام پيامبر آمده است: 
 پيوندند تا آنجا كه جماعتى ازشود كه گروهى از امت من به مشركان مىحالى بر پا مى قيامت برگرفته نخواهد شد. قيامت در

در جمع بين الصحيحين در حديث چهل و نهم از افراد بخارى از مسند ابو هريره روايت  «7» «كنند.ايشان بتان را پرستش مى
گردد مگر آنكه امت من راهى را كه پيشينيان پيمودند، وجب به وجب بسپارند )و از پيامبر فرمود: قيامت بر پا نمى»شده است: 

 كردارهاى ايشان پيروى كنند(. گفته شد:

در جمع ميان صحيحين در حديث بيست و  «1» «و روم؟ پيامبر فرمود: جز اينها مردمى هستند؟ اى پيامبر خدا، مانند ايران
پيامبر فرمود: سنتهاى، مردم پيشين را گام به گام پيروى »يكم از مجموعه متفق عليه از مسند ابو سعيد خدرى آمده است: 

 چنان خواهيد كرد.اند شما نيز خواهيد كرد، حتّى اگر آنان به سوراخ سوسمارى در آمده

 «1» «گفتند: اى پيامبر خدا مانند يهوديان و مسيحيان؟ فرمود: پس مانند چه كسى؟



______________________________ 
، ص 1، به اندك تفاوتى، و مسند احمد بن حنبل، ج 717، ص 7، نهايه اللغه ابن اثير، ج 1(. تاريخ الخلفاء سيوطى، ص 1)
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 .211، ص 2(. مسند احمد، ج 2)

 .177، ص 2، مصابيح السنه، ج 266، ص 1(. مسند احمد، ج 7)

 .777، ص 2(. مسند احمد، ج 1)

 .1722، ص 2، سنن ابن ماجه ج 222، ص 2، صحيح مسلم، ج 61، ص 7(. مسند احمد، ج 1)

 726ص:

 پيامبر فرمود:»گويد: در حديث بلندى در باره حوض مى« مصابيح»بغوى در كتاب 

بر لب حوض خواهم بود، هر كه بر من بگذرد سيراب خواهد شد و آنكه سيراب شود تشنه نخواهد گشت. همانا بر من من 
گويم: آنها امت من هستند. پاسخ افتد و مىشناسيم پس ميان من و آنها فاصله مىاقوامى خواهند گذشت كه يك ديگر را مى

 شنوم:مى

 «1» «هر كه پس از من روش و آيينم را تغيير داد از رحمت خدا دور باد.گويم: دانى پس از تو چه كردند؟ مىنمى

 صحابه در قرآن

نگاه و روز حنين آ»... كتاب گرانسنگ خدا، فرار از جهاد را كه از بزرگترين گناهان است به پيروان پيامبر نسبت داده است: 
نداشت و زمين با همه فراخيش بر شما تنگ شد و به كه انبوهى لشكرتان شما را به شگفت آورده بود ولى براى شما سودى 

مسلمانان در آن جنگ بيش از ده هزار نفر بودند و جز هفت تن )على بن ابى طالب، عباس، پسرش  «2» «دشمن پشت گرديد.
امبر به نبرد يفضل، ربيعه و ابى سفيان فرزندان حارث بن عبد المطلب، اسامه بن زيد، عبيدة بن ام ايمن، و اسلمه( كه در ركاب پ

 ادامه دادند، كسى بر جا نماند.

ديگران از آتش و عار پرهيز نكردند و زندگى دنياى گذران را بر آخرت جاويدان برگزيدند. آزرم از خدا و رسول را فرو نهادند 
ند شوينند پراكنده مىاى ببو چون تجارتى يا بازيچه»و خداوند فرمود:  «7» نگريست گريختند.و در حالى كه پيامبر ايشان را مى

 و به جانب

______________________________ 
 .112، ص 6، صحيح البخارى، ج 71، ص 1، صحيح مسلم، ج 117، ص 2(. مصابيح السنه، ج 1)



 .21(. توبه: 2)

 .227، ص 7، الدر المنثور، ج 77، ص 12، تفسير آلوسى، ج 21، ص 17(. تفسير كبير، ج 7)

 721ص:

روايت شده است كه اصحاب چون خبر رسيدن قافله بازرگانى را  «1» «كنند.روند و تو را همچنان ايستاده رها مىآن مى
كسانى كه در زندگى او  «2» شنيدند نماز با پيامبر و شرم از او را رها ساختند و همين عمل را در مورد لهو نيز انجام دادند.

ى از ايشان بعض»مرگش يكسره روى از آيين او برتابند؟ نيز خداوند فرموده است: اند چگونه ممكن نيست كه پس از چنين بوده
حميدى در جمع بين صحيحين در مسند انس بن مالك در حديث يازدهم  «7» «كنند.تو را در تقسيم صدقات به بيداد ستم مى

حنين و زمانى كه پيامبر از اموال  گروهى از انصار در هنگام تقسيم غنائم جنگ»از مجموعه متفق عليه روايت كرده است: 
 شتر بخشيد گفتند: 122هوازن به برخى از قريش 

حميدى در  «1» «چكد.خداوند پيامبر را ببخشد، به قريش بخشيد و ما را وانهاد در حالى كه خون دشمن از شمشيرهاى ما مى
خوانند ولى غنيمت را به غير ما به گاه شدت و گرفتارى ما را فرا مى»اين حديث از انس روايت كرده كه انصار گفتند: 

گويد سخن ايشان به پيامبر رسيد و او براى اصحاب روشن ساخت كه به خاطر تأليف قلوب چنين ابن شهاب مى« بخشند.مى
به زودى پس از من بلاى شديد خواهيد »نس آمده است كه پيامبر به اصحاب فرمود: كرده است. سپس در روايت زهرى از ا

 «1» انس گفته است: ما پايدار نبوديم.« يافت، پايدارى ورزيد تا خدا و پيامبرش را ديدار كنيد.

______________________________ 
 .11(. جمعه: 1)

 .11، ص 26و روح المعانى، ج  266، ص 1(. تفسير الخازن، ج 2)

 .16(. توبه: 7)

 به عبارت ديگر. 212، ص 7، الدر المنثور، ج 212، ص 2، تفسير الخازن، ج 111، ص 1(. صحيح البخارى، ج 1)

 .172، ص 2، صحيح مسلم، ج 222و  111، ص 1(. بخارى، ج 1)

 772ص:

 داستان افتراء

منبر رفت و تقاضاى مجازات عبد اللَّه بن ابى سلول را نمود و  پيامبر به»مسلم در صحيح در باره افتراء عائشه آورده است: 
مالى دادن مردى را بر عهده گيرد كه آزار او به خاندان و حرم من رسيده است؟ به خدا فرمود: اى مسلمانان كيست كه گوش



دانم و هرگز بدون جز خير نمىاند كه از او نيز دانم و در اين ماجرا مردى را متهم كردهسوگند از اهل بيت خود جز خير نمى
ر از كنم. اگام نبوده است. سعد بن معاذ برخاست و گفت: اى پيامبر خدا من از سوى تو او را سياست مىحضور من با خانواده

زنيم و اگر از برادران خزرجى ما باشد دستور بده تا كار او را بسازيم. سعد بن عباده رهبر خزرجيان اوس باشد گردنش را مى
اى او را فرا گرفت و به سعد بن معاذ گفت: به خدا سوگند دروغ پا خواست؛ او مردى صالح بود اما غيرت جاهليت و قبيلهب

توانى بكشى. اسيد بن حضير پسر عموى سعد برخاست و گفت: به خدا سوگند تو دروغ گفتى كشى و نمىآوردى؛ تو او را نمى
كنى. مردان اوس و خزرج برآشفتند و نزديك بود ستى كه از منافقان حمايت مىگمان او را خواهيم كشت. تو منافقى هو بى

مقلد  «1» «داد تا ساكت شدند و او نيز ساكت شد.نبردى درگيرد. پيامبر همچنان بر منبر بود و پيوسته ايشان را اندرز مى
زشت گويى از انصار را به كجا رساندند و خردمند در احاديثى كه به نزد اهل سنت مورد اتفاق است بنگرد و ببينند كه آنان 

طبه او اند. خگفتهگذاردند و همراهى با وى را ترك مىافت و خيز ايشان با پيامبرشان چگونه بوده است كه احترام او را فرو مى
ن از ت انتقام گرفتاى كه او قدراند به گونهشدهكردند و مانع مجازات كردن منافقى چون عبد اللَّه بن ابى سلول مىرا قطع مى

 يك مرد فاسد را نداشته باشد.

چنين قومى پس از او با خاندانش چه رفتارى خواهند داشت؟ حميدى در مسند ابو هريره در صحيح مسلم روايت كرده كه 
 چون پيامبر مكه را

______________________________ 
 .111، ص 1(. صحيح بخارى، ج 1)

 771ص:

اى پيامبر خدا قريش از »از ساكنانش را به قتل آورد، ابو سفيان بن الحارث بن هاشم نزد او آمد و گفت: گشود و جماعتى 
هر كه به سراى ابو سفيان درآيد يا سلاح افكند يا در »پيامبر فرمود: « ميان رفت و پس از اين جز نامى از آن نخواهد بود.

)در  «1» «پيامبر به خاك و عشيره خود رغبت و رأفت ورزيده است.»د: برخى از انصار گفتن« خانه خود را ببندد ايمن است.
روايت ديگر به عشيره و زادگاه خويش( خردمند داورى كند كه آيا چنين گفتارى از انصار پسنديده است؟ حميدى در جمع 

ا به تو به جاهليت )ي اگر قوم»بين صحيحين در مسند عايشه از مجموعه متفق عليه آورده است كه پيامبر به عايشه گفت: 
آن  دادم كعبه را ويران كنند و آنچه را درترسيدم، فرمان مىروايتى به كفر يا شرك( نزديك نبودند و از دگرگونى ايمان آنها نمى

 «سيدم.ردادم و به اساس ابراهيم مىساختم و برايش در شرقى و غربى قرار مىريختم. آن را با خاك يكسان مىاست بيرون مى
گويند؟ پيامبر از قوم عايشه كه از بزرگان مهاجران و اصحاب بنگريد كه اهل سنت در احاديث بين صحيح خود چه مى «2»

بودند در ويران كردن كعبه براى اصلاح آن پروا داشت. پس رفتار چنين قومى بعد از درگذشت پيامبر در حق اهل بيتش كه 
د؟ حميدى در جمع بين الصحيحين در مسند عايشه، در حديث يازدهم از افراد پدران و نزديكان آنها را كشته بودند چگونه بو

هاى ايران و روم بر شما گشوده شد چگونه پيامبر فرمود: هنگامى كه گنجينه»مسلم از عبد اللَّه بن عمرو بن العاص آورده است: 
اى ديگر خواهيد بود. )بر مبر فرمود: بگونهخواهيد بود؟ عبد الرحمن بن عوف گفت: همان گونه كه خدا فرمان داده است. پيا

 نماييد. )و در روايتى(كنيد و دشمنى مىورزيد و قطع رابطه مىگيريد، حسد مىسر دنيا( از هم پيشى مى



______________________________ 
 .172ص  7و صحيح مسلم ج  171ص  1(. التاج الجامع للاصول ج 1)

 .271، 162، 166، 167، ص 7(. مسند احمد، ج 2)

 772ص:

اين سخن پيامبر سرزنش اصحاب  «1» «آييد و برخى را بر بعضى ديگر تحميل خواهيد كرد.سپس به سراى مهاجران در مى
 است.

سعيد بن مسيب روايت كرده است كه »در جمع بين صحيحين در مسند مسيب بن حزن بن ابو وهب از افراد بخارى آمده است: 
يامبر آمد و ايشان نامش را پرسيدند. گفت: نامم حزن است. پيامبر فرمود: تو سهل هستى. مرد پاسخ داد: من جد او حزن نزد پ

 دهم.نامى را كه پدرم برايم برگزيده تغيير نمى

اين مخالفت آشكار از سوى يك صحابى پيامبر در  «2» «گويد: پس از آن، پيوسته سختى در خاندان ما باقى ماند.مسيب مى
است كه زيانى براى او نداشته بلكه سودمند نيز بوده است، پس چگونه اصحاب پيامبر پس از او در چيزى كه به سودشان چيزى 

سوگند به »بود با او مخالفت نكنند؟ حميدى در جمع بين صحيحين از مسند ابو هريره از متفق عليه آورده است. پيامبر فرمود: 
فرمان دهم هيزم آورند، آنگاه اذان گويند و مردى را به امامت نماز برگمارم و  كسى كه جانم در دست اوست بر آن شدم كه

شوند بسوزانم. سوگند به آنكه زندگيم در كف اوست اگر هر يك از )اصحاب( بداند كه سراى كسانى را كه به نماز حاضر نمى
سرزنش پيامبر نسبت به گروهى از اين روايت، « شود.گوشت چرب و نان گندمى خواهد داشت براى نماز عشاء حاضر مى

حميدى در جمع بين صحيحين در مسند حذيفه بن يمان از زيد بن زيد  «7» شدند.اصحاب اوست كه به نماز وى حاضر نمى
 نقل كرده

______________________________ 
 .7117، حديث 1721، ص 2(. سنن ابن ماجه، ج 1)

، نويسنده گفته 261، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 767حاشيه الاصابه، ص  ، الاستيعاب در721، ص 1(. الاصابه، ج 2)
 اند.است كه بخارى، احمد و ابو داود نيز اين مطلب را روايت كرده

، به اندك 211، ص 1، در حاشيه مسند و در التاج الجامع للاصول، ج 712، ص 7(. اين روايت در منتخب كنز العمال، ج 7)
 اند.نويسنده دعوى كرده كه راويان پنجگانه آن را ذكر كردهتفاوتى آمده است. 

 777ص:



كردم و بر دشمن بسيار سخت يافتم در ركاب او نبرد مىنزد حذيفه بوديم كه مردى گفت: اگر من پيامبر را در مى»است: 
ه گويى اه باد سختى وزيدن گرفت ككردى؟ در شب جنگ احزاب همراه پيامبر بوديم كه ناگگرفتم. حذيفه گفت: تو چنين مىمى

شكافت. پيامبر فرمود: آيا مردى هست كه براى من از سپاه كفار خبر آورد و در قيامت با من باشد؟ همه ساكت استخوان را مى
شدند و كسى پاسخ نداد. پيامبر سخن خود را تكرار كرد و كسى پاسخ نگفت. رسول خدا فرمود: حذيفه برخيز و خبرى از سپاه 

اى نداشتم. پيامبر فرمود: برخيز و خبرى از سپاه بياور ولى ايشان را به هراس ميفكن. چون اور چون نام من آورده شد چارهبي
كردم تا به ايشان رسيدم. ابو سفيان را ديدم كه پشت به آتش نشسته بود و خود را گرم روى به راه نهادم به سختى حركت مى

كرد. با افكندم به او اصابت مىو را هدف سازم كه سخن پيامبر را به ياد آوردم ولى اگر تير مىكرد. تيرى در كمان نهادم تا امى
گزارد همان حالت سخت پيشين بازگشتم و پيامبر را آگاه ساختم و استراحت كردم. پيامبر به زيادى عبايى كه در آن نماز مى

اين حديث نشانگر سستى اصحاب پيامبر  «1» «پر خواب! برخيز. مرا پوشاند و من تا صبح به خواب رفتم تا پيامبر فرمود: اى
آزرمى و ناديده گرفتن خدا و گزينش دنيا بر لقاى حق را بيان در اجراى فرمان رسول خدا و روگرداندن از اوامر اوست. نيز بى

ع بين صحيحين از افراد دارد. پس آيا بعيد است كه بعد از مرگ پيامبر اصحاب او با وى مخالفت كنند؟ حميدى در جممى
را فرستاد و خالد آنها را به اسلام ف« بنى جذيمه»كند كه پيامبر خالد بن وليد را به سوى بخارى از مسند فرزند عمر روايت مى

ايم و بجاى آن جمله از دينى به دينى درآمديم را بكار بردند. خواند. آنان پذيرفتند ولى خوش نداشتند بگويند: اسلام آورده
لد دست به كشتار و اسارت گشود و به هر نفر از سپاه خود اسيرى سپرد؛ تا روزى فرمان داد كه هر كس اسير خود را بكشد. خا

 من گفتم:

______________________________ 
 .116، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 171، ص 2(. صحيح مسلم، ج 1)

 771ص:

 يم و ديگران نيز چنين كردند، تا به محضر پيامبر رسيديم و ماجرا باز گفتيم.كشم تا نزد پيامبر آاسيرم را نمى

جويم و اين عمل را دو بار پيامبر ديه پرداخت و دست به دعا برداشت كه خدايا من از آنچه خالد كرد، به نزد تو بيزارى مى
الدى كه در زمان پيامبر به او خيانت ورزيده جست و خاگر كردار خالد صواب بود، پيامبر از آن بيزارى نمى «1» تكرار كرد.

هايى روايت كرده كه پيامبر ابو بكر را براى رسانيدن است، پس از او چگونه خواهد بود؟ احمد بن حنبل در مسند خود از طريقه
و هر جا  را درياب ابو بكر»برائت به اهل مكه مأمور كرد. چون ابو بكر به ذى الحليفه رسيد، پيامبر على را فرا خواند و گفت: 

امير المؤمنين فرمود: ابو بكر را در جحفه يافتم و نوشته آيات از « به او رسيدى آيات را از او بگير و خود بر اهل مكه بخوان.
 او

______________________________ 
، 2، تاريخ الكامل، ج 16، ص 2، نويسنده گفته است كه بخارى، تاريخ الخميس، ج 111، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

سپس پيامبر صلّى اللَّه »اند. در كتاب اخير آمده است: ، نيز اين مطلب را روايت كرده116، ص 7، السيره الحلبيه، ج 167ص 



عليه و آله على بن ابى طالب را طلبيد و فرمود: اى على، به نزد آن قوم شو و در كارشان بنگر و سنت جاهلى را زير پا افكن. 
عليه السّلام نزد ايشان رفت و با او مالى بود كه پيامبرش سپرده بود. به آنان به سبب هر خون و مالى كه هدر رفته بود، على 

ديه پرداخت حتى اگر ظرف سگى از ميان رفته بود، آن را فرو نگذاشت. پس هيچ مال و خونى نماند جز آنكه على عليه السّلام 
از آن مال مانده بود. چون از ديه بياسود، از آنها پرسيد آيا چيزى مانده است كه ديه آن را  ديه آن را تسليم كرد و هنوز با او

 نپرداخته باشم؟ قوم پاسخ منفى دادند. امام فرمود:

 بخشم. سپس نزد پيامبر آمد و گزارش داد.من باقيمانده اين مال را براى احتياط انجام فرمان پيامبر به شما مى

ه عليه و آله فرمود: نيكو كردى، آفرين بر تو باد. آنگاه رو به قبله ايستاد و دستها به آخرين حد برافراشت رسول خدا صلّى اللَّ
، از ابو جعفر باقر 162شيخ صدوق در امالى، ص « خدايا به پيشگاه تو از آنچه خالد كرد بيزارى جويم.»و سه بار مكرر كرد: 

عليه السّلام نزد پيامبر آمد رسول خدا پرسيد: اى على، بگو چه كردى؟ امام فرمود: عليه السّلام روايت كرده است: ... چون على 
اى فرستاده خدا، براى هر خون و جنينى ديه پرداختم و براى هر مال، مالى. از فزونى آنچه نزدم مانده بود، براى ظرف سگان 

 و چوب شبان پرداختم و باز فزون آمد.

بخشيدم و فزون آمد. هر مالى برجا مانده بود، جمله بديشان بخشيدم تا از تو خرسند شوند. هراس زنان و ترس كودكان را مالى 
مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: بخشيدى تا از من خرسند شوند؟ خدا از تو خشنود باد. تو مرا چون هارونى به موسى جز 

 آنكه پس از من پيام آورى نيست.

 771ص:

ولى  نه،»پيامبر فرمود: « اى فرستاده خدا آيا در باره من چيزى نازل شده است؟»نزد پيامبر آمد و گفت: ستاندم. ابو بكر 
بخارى نيز مانند اين حديث را در  «1» «جبرئيل بر من فرود آمد و گفت: برائت را تنها تو يا مردى از تو ابلاغ خواهد كرد.

 صحيح خود روايت كرده است.

ز ابو داود و ترمذى از عبد اللَّه بن عباس، آمده است كه پيامبر ابو بكر را فرا خواند و فرمان داد در در جمع ميان صحاح سته ا
موسم حج، ابلاغ برائت كند، سپس على را پى او فرستاد. ابو بكر در راه كه بانگ شتر پيامبر، عضباء را شنيد؛ هراسان برخاست 

يامبر را كه در آن نوشته شده بود على بايد برائت را ابلاغ كند و جز مردى و گمان برد چيزى رخ داده است. حضرت على نامه پ
از اهل بيت پيامبر شايستگى اين مهم را ندارد، به وى داد و رهسپار شدند. على در ايام تشريق بيزارى خدا و رسول از مشركان 

ده، مشركى را نرسد كه حج گزارد و نه از را آشكارا به گوش ايشان رساند؛ اهل شرك را چهار ماه مهلت است و از سال آين
ثعلبى در تفسير برائت حديث را باز گفته است و  «2» اين پس با تن عريان طواف كند و جز مؤمنان كسى به بهشت در نيايد.

ى برائت را لنه، و»پيامبر فرمود: « اى نازل شده است؟در باره من آيه»روايت نموده كه ابو بكر به نزد پيامبر بازگشت و پرسيد: 
كسى كه براى ابلاغ چند آيه شايستگى نداشته باشد چگونه سزاوار نهايت  «7» «جز من يا مردى از اهل من، نخواهد رساند.

چشمها »بزرگداشت و تقديم بر مردى است كه او را بركنار ساخته و خود مبلّغ آيات بوده است؟ خداوند بزرگ چه نيكو فرمود: 



خردمند در اين حكايت بنگرد و بداند كه اگر  «1» «ها جاى دارند كور باشند.كه دلهايى كه در سينهشوند بلنيستند كه كور مى
 خداوند آهنگ اظهار فضيلت و تبعيت

______________________________ 
 ، نيز بنگريد به آنچه در حاشيه آمده است.267، ص 7(. در مسند ج 1)

 .271، ص 1، شواهد التنزيل، ج 12، ص 12المعانى، ج ، روح 61، ص 7(. صحيح البخارى، ج 2)

 ، اين مطلب را روايت كرده است.71، ص 12(. طبرى در تفسير خود، ج 7)

 .17(. حج: 1)

 777ص:

و  پردسگرداند و از آغاز اين مهم را به او نمىداشت او را پس از خروج از مدينه باز نمىابو بكر نسبت به امير المؤمنين را نمى
 ماند.بدين گونه فرومايگى او بر همگان نهان مى

اما پروردگار در آغاز اجازه داد تا او پيش رود زيرا در علم ازلى حق آشكار بود كه بيشتر امّت بعد از پيامبر مقصر خواهند 
 بود، پس اين ماجرا را بدين گونه پديد آورد تا در قيامت حجت او بر مردم باشد.

شت. اند كه پيامبر پرچم را به ابو بكر سپرد و او گريزان بازگين است. سنيان در اخبار صحيح خود باز گفتهواقعه خيبر نيز همچن
 عمر نيز پرچم را گرفت و همچنان گريخت.

 سپارم كه خدا و پيامبرش او را دوست دارند و او نيز دوستدارگمان پرچم را به كسى مىبى»پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: 
رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله با  «1» سپس پرچم را به على عليه السّلام داد.« اى گريز ناپذير است.كنندهآنان است. حمله

 «گويد و گفتار او جز وحى نيست.پيامبر سخن از روى هوا نمى»اين عمل برترى على را آشكار ساخت زيرا به نص قرآن 
پس بايد پرچم را به فرمان خدا به آن دو تن سپرده باشد. ترديدى نيست كه خداوند از ازل به همه چيز آگاه بود و فرار  «2»

داشت از همان آغاز پرچم را به على عليه دانست. پس اگر قصد اظهار فضل على عليه السّلام بر آنها را نمىآن دو تن را نيز مى
 سپرد.السّلام مى

دانست تنها ويژه اوست و چگونه چنين نباشد؟ دوستدارى خدا ر على عليه السّلام را به اوصافى معرفى كرد كه مىوانگهى پيامب
گريخت كه خواهان لقاى حق بود. يعنى دوستدار محبت نشانگر آرزومندى ديدار حق است و امير المؤمنين از آن رو نمى

 خداوند بود.



______________________________ 
، كه اين روايت را به اسناد و 161ه آنچه در حاشيه آمده است رجوع كنيد، نيز بنگريد به: مناقب ابن المغازلى، ص (. ب1)

 هاى فراوان آورده است.طريقه

 .2 -7(. نجم: 2)
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كرد. او در يت مىابن عبد ربه از جمهور، آورده است كه امير مؤمنان از اصحابش آزار بسيار ديد و بر منبر از ايشان شكا
 اى فرمود:خطبه

انديشيد. واى برو، اگر بالش خدا از رفتگان درگذرد، دو مرد درگذشتند و سومين چون زاغى برخاست. جز به شكم خود نمى
 دبريدند برايش نيكوتر بود. بنگريد و اگر شايسته انكار يافتيد، انكار كنيد و اگر شناختيد بشناسيد. بدانيچيدند و سرش مىمى

ايم اند. آگاه باشيد كه ما اهل بيت علم از خدا يافتهكه نيكان عترت من شكيباترين خلق در كودكى و داناترين ايشان در بزرگى
ايم. اگر از نشانهاى ما راه جستيد به روشناييهايمان راه خواهيد يافت. پرچم ايم و جز راستى نشنيدهو به حكم او حكم رانده
آن پيروى كند بپيوندد و هر كه واماند زنده نماند. همانا سرافرازى هر مؤمن از ماست و گسستن بند حق با ماست، هر كه از 

 اى ديگر )شقشقيه( فرمود:نيز حضرتش در خطبه «1» خوارى از گردنش به سبب ما. خداوند به ما آغاز كرد و به ما پايان داد.

خلافت جز مرا نشايد، كه آسيا سنگ تنها گرد استوانه به گردش دانست هان! به خدا سوگند جامه خلافت را در پوشيد و مى
ام گريزان. )چون چنين ديدم( دامن از خلافت آيد. كوه بلند را مانم كه سيلاب از ستيغ من ريزان است و مرغ از پريدن به قله

گيرم و  تنها بستيزم يا صبر پيش درچيدم و پهلو از آن پيچيدم و ژرف بينديشيدم كه چه بايد، و از اين دو كدام شايد؟ با دست
از ستيز بپرهيزم؟ كه جهانى تيره است )و بلا بر همگان چيره( بلايى كه پيران در آن فرسوده شوند و خردسالان پير و ديندار تا 

ز ا تر ديدم و به صبر گراييدم حالى كه ديدهديدار پروردگار در چنگال رنج اسير. چون نيك سنجيدم، شكيبايى را خردمندانه
خار غم خسته بود و آوا در گلو شكسته. ميراثم ربوده اين و آن و من بدان نگران. تا آنكه نخستين راهى را كه بايد، پيش گرفت 

 و ديگرى را جانشين خويش گرفت.

 ]سپس امام مثلى بر زبان راند و اين بيت اعشى بر خواند كه:[

______________________________ 
 آمده است. 117، ص 2اب عقد الفريد، ج (. اين خطبه در كت1)
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روز مرا با حيان، برادر جابر، چه مشابهت؟ و اين دو را با هم چه مناسبت؟ من همه روز در گرماى سوزان بر پشت شتر بوده »
رسيد كوشيد خواست خلافت را واگذارد، چون اجلش شگفتا! كسى كه در زندگى مى« و او آسوده، به راحت در خانه غنوده.



آن را به عقد ديگرى درآرد. )خلافت را چون شترى ماده ديدند( و هر يك به پستانى از او چسبيدند و سخت دوشيدند و )تا 
توانستند نوشيدند( سپس آن را به راهى درآورد ناهموار، پر آسيب و جان آزار، كه رونده در آن هر دم به سر درآيد، و پى در 

طه به در نيايد. سوارى را ماند كه بر بارگير توسن نشيند، اگر مهارش بكشد، بينى آن آسيب بيند و پى پوزش خواهد، و از ور
اگر رها كند سرنگون افتد و بميرد. به خدا كه مردم چونان گرفتار شدند كه كسى بر اسب سركش نشيند، و آن چارپا به پهناى 

 بايى به سر بردم، رنج ديدم و خون دل خوردم.راه رود و راه راست را نبيند. من آن مدت دراز را با شكي

چون زندگانى او به سرآمد گروهى را نامزد كرد و مرا در جمله آنان درآورد. خدا را چه شورايى! من از نخستين چه كم داشتم 
 كه مرا در پايه او نپنداشتند و در صف اينان داشتند؛ ناچار با آنان انباز و با گفتگويشان دمساز گشتم.

از كينه راهى گزيد و ديگرى داماد خود را بهتر ديد و اين دوخت و آن بريد تا سومين به مقصود رسيد و همچون چارپا يكى 
بتاخت و خود را در كشتزار مسلمانان انداخت و پياپى دو پهلو را آكنده كرد و تهى ساخت. خويشاوندانش با او ايستادند و 

شتر كه مهار برد و گياه بهاران چرد، )چندان اسراف ورزيد( كه كار به دست و پايش  بيت المال را خوردند و بر باد دادند. چون
بپيچيد و پرخورى به خوارى و خوارى به نگونسارى كشيد و ناگهان ديدم مردم از هر سوى روى به من نهادند و چون يال 

 ه گرد من فراهم و چون گله گوسفند سركفتار پس و پشت هم ايستادند، چندان كه حسنان فشرده گشت و دو پهلويم آزرده، ب
نهاده به هم. چون به كار برخاستيم گروهى پيمان بسته شكستند و گروهى از جمع دينداران بيرون جستند و گروهى با ستمكارى 

 سراى آن جهان از آن»فرمايد: دلم را خستند. گويا هرگز كلام پروردگار را نشنيدند )يا شنيدند و كار نبستند( كه مى

 771ص:

يكن آرى به خدا دانستند، ل« پويند و پايان كار، ويژه پرهيزكاران است.جويند و راه تبهكارى نمىكسانى است كه برترى نمى
 دنيا در ديده آنان زيبا بود و زيور آن در چشمهايشان خوشنما.

ا را نمودند و خدا علمياران، حجت بر من تمام نمىكنندگان نبودند و به خدايى كه دانه را كفيد و جان را آفريد، اگر اين بيعت
گذاشتم و نفرموده بود تا ستمكاره شكمباره را بر نتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين كار را از دست مى

شمارم ا به چيزى نمىديديد كه دنياى شما رداشتم، و مىانگاشتم و چون گذشته، خود را به كنارى مىپايانش را چون آغازش مى
نمايد كه امير المؤمنين از ياران خود ستم و آزار فراوان ديد اين خطبه آشكارا مى «1» گذارم.و حكومت را پشيزى ارزش نمى

و شايسته خلافت بود و آنها وى را از حقش باز داشتند. محال است كه امير مؤمنان در ادعاى خود دروغگو باشد زيرا خداوند 
جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و »ليدى دور داشته و به طهارت و ولايت وى گواهى داده بود: او را از پ

و خداوند به پيامبرش فرمان داده بود كه در دعاى  «2» «كنند.خوانند و همچنان كه در ركوعند انفاق مىمؤمنانى كه نماز مى
 السّلام در سخن خود راستگو بود. از على يارى بجويد پس بالضروره على عليه« مباهله»

______________________________ 
هاى شيخ خود آورده است كه بخش زيادى از اين خطبه را در نوشته 71، ص 1(. ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه، ج 1)

 رد، يافتم.كابو القاسم بلخى، پيشواى معتزله بغداد، كه در دولت مقتدر و قبل از ولادت رضى زندگى مى



 اند.خطبه را ذكر كرده 12، ص 12نيز ميدانى در مجمع الامثال و اين منظور در لسان العرب، ج 

اند. به نقل از شرح به آن اشارت كرده 112، ص 2و ابن اثير جزرى در نهايه اللغه، ج  211، ص 7فيروزآبادى در القاموس، ج 
 ( وجود دارد، يافت شده است.712ر ابو الحسن على بن فرات )متوفى ابن ميثم خطبه به خطى قديمى كه بر آن نوشته وزي

 16، شرح نهج البلاغه دكتر صبحى صالح، ص 72، ص 1نيز خطبه در اين مآخذ ثبت گرديده است: شرح نهج البلاغه عبده، ج 
 تذكره الخواص، نوه ابن جوزى.

 .11(. مائده: 2)

 712ص:

گويند: چرا على با ابو بكر و عمر و عثمان نبرد نكرد و به آهنگ طلحه و زبير، مردم مىروايت شده كه امام شنيد برخى از 
د گوينجويان بيرون شد؟ امام فرمان نماز جماعت داد و پس از گرد آمدن مردم فرمود: ) )به من رسيده است كه گروهى مىجنگ

يشه نبرد كرد؟ من از ماجراى هفت پيامبر براى خويش چرا على با ابو بكر و عمر و عثمان نجنگيد ولى با طلحه و زبير و عا
گوييد نوح مغلوب نبود قرآن را اگر مى «1» «ام، انتقام بكش.من مغلوب شده»الگو گرفتم. از نوح كه به خداوند عرض كرد: 

 دانيد پس براى من نيز آن عذر برقرار است.ايد و اگر او را مغلوب مىتكذيب كرده

اگر گمان  «2» «گيرم.خوانيد كناره مىاز شما و آن چيزهايى كه به جاى خداى يكتا مى»من كه فرمود: از ابراهيم خليل الرح
ذر مرا ديد و عزلت گزيد؛ اين عانگيز مىگوييد از ايشان نفرتايد و اگر مىتنفر از آنها كناره جست، كفر ورزيدهداريد كه او بى

 كه وصيم بيشتر است.

اگر باور داريد كه او نيرويى نداشت و  «7» «داشتم.كاش در برابر شما قدرتى مى»كه به قومش گفت: پسر خاله ابراهيم، لوط 
 كناره گرفت پس اين براى من نيز وجود داشت.

اگر باور داريد  «1» «خوانند.تر است از آنچه مرا بدان مىاى پروردگار من، براى من زندان دوست داشتنى»يوسف كه گفت: 
 افروزد فرا خواندند و او زندان را برگزيد، پس من نيز در كار خود چنين بودم.ناهى كه خشم خدا را برمىكه او را به گ

و چون از شما ترسيدم گريختم ولى پروردگار من به من نبوت داد و مرا در شمار پيامبران در »و موسى بن عمران كه گفت: 
 اگر برآنند كه او از هراس گريخت پس اين «1» «آورد.

______________________________ 
 .12(. قمر: 1)

 .16(. مريم: 2)



 .62(. هود: 7)

 .77(. يوسف: 1)

 .21(. شعراء: 1)

 711ص:

 عذر براى وصى نيز هست.

اى پسر مادرم، اين قوم مرا زبون يافتند و نزديك بود كه مرا بكشند. مرا دشمنكام مكن و در شمار ستمكاران »و هارون كه گفت: 
 گوييد، قومش او را ناتوان داشتند و آهنگ مرگش كردند همين براى من نيز بود.اگر مى «1» «مياور.

يد ايد و اگر باور دارهراسى كه مشركان پديد آوردند، گريخت دروغ پنداشتهپنداريد او بىو محمّد كه به غار گريخت. اگر مى
تر است.(( همه مردم گفتند: امير پس وصى براى اين عذر شايستهاى نداشت كه مشركان او را ترسانيدند و جز گريز چاره

پيامبر به على فرمود: همانا »كند: به اسناد خود روايت مى« المناقب»ابن مغازلى شافعى در كتاب  «2» گويد.المؤمنين راست مى
مد بن موسى بن مردويه الحافظ ابو بكر اح« مناقب»از كتاب  «7» «امت پس از من با تو ناجوانمردى و نيرنگ خواهند كرد.

اى : »رفتيم. بوستانى ديديم. گفتمكه از اهل سنت است، با اسناد به ابن عباس روايت است كه من و پيامبر و على با هم راه مى
سيديم و سپس به باغى ديگر ر« بوستان تو در بهشت از اين نيكوتر است.»پيامبر فرمود: « پيامبر خدا اين باغ چه زيباست.

سپرديم و  بدين گونه راه« بوستان در بهشت زيباتر است.»و پيامبر فرمود: « اى پيامبر خدا اين باغ چه زيباست.»ى گفت: عل
سپس رسول خدا بر سر و صورت كوفت و « باغهاى تو )على( در بهشت خوبتر است.»از هفت باغ گذشتيم و پيامبر فرمود: 

ام دههايى در دل قوم است كه تا من زنكينه»پيامبر فرمود: « كنيد؟گريه مىچرا »اش شدت يافت. على پرسيد: گريست و گريه
 بر تو آشكار

______________________________ 
 .112(. اعراف: 1)

 ، روايت كرده است.261، ص 1(. همان گونه كه ابو منصور طبرسى در كتاب خود احتجاج، ج 2)

، در كتاب فضايل، 116، ص 7، كنز العمال، متقى هندى، ج 16، ص 2الحديد، ج  (. نيز بنگريد به: شرح نهج البلاغه ابن ابى7)
 سقيفه احمد بن عبد العزيز الجوهرى.

 712ص:



گويند كه لازم است از پيروى آنها كنند يا راست مىاكنون كه دانشمندان اهل سنت اين روايات را نقل مى «1» «نخواهند كرد.
 توان به هيچ يك از روايتهاى آنها اعتماد كرد.بافند كه ديگر نمىو رهبرانشان دست شست و يا دروغ مى

راج كرده است روايتى آورده كه مآخذ سنى نيز آن را گانه استخحافظ محمّد بن موسى شيرازى در كتابى كه از تفاسير دوازده
اند. آن منابع، تفسيرهاى ابو يوسف يعقوب بن سفيان، ابن جريح، مقاتل بن سليمان، وكيع بن جراح، يوسف بن موسى نقل كرده

باشند. ان و ابى صالح مىالقطان، قتاده، سليمان، ابى عبد اللَّه القاسم بن سلام، على بن حرب الطائي، سدى، مجاهد، مقاتل بن حي
 اين دانشمندان جملگى اهل سنت هستند.

 روايت از انس بن مالك چنين است:

او را »دهد. پيامبر فرمود: گيرد و زكات مىخواند و روزه مىگفتيم كه نماز مىنزد پيامبر نشسته بوديم و از مردى سخن مى
« شناسم.داند. پيامبر فرمود: او را نمىكند و يگانه مىو تقديس مى اى رسول خدا او پروردگار را تسبيح»گفتيم: « شناسم.نمى

مرا  اى ابو بكر شمشير»در اين زمان كه ذكر او در ميان بود، خود آمد. پيامبر را گفتيم: آن مرد است. به او نگريست و فرمود: 
حال  پى آن مرد به مسجد رفت و او را درابو بكر در « برگير و گردن اين مرد بيفكن كه نخستين گرونده به حزب شيطان است.

بر بازگشت سپس به نزد پيام« كشم كه پيامبر ما را از كشتن نمازگزاران منع كرده است.بخدا سوگند او را نمى»ركوع ديد و گفت: 
 برخيز و بنشين كه تو مرد اين كار نيستى. اى عمر»رسول خدا فرمود: « اى فرستاده خدا او را در حال نماز ديدم.»و گفت: 

 به مسجد رفتم»گويد: عمر مى« شمشير مرا از ابو بكر بگير. به مسجد در آى و سر از تن آن مرد بيفكن.

______________________________ 
، به سند خود از ابو عثمان 716، ص 12(. ابو يوسف الكنجى الشافعى در كتاب كفايه الطالب، الخطيب در تاريخ بغداد، ج 1)

، 126، ص 7اند.(، المتقى در كنز العمال، ج ن حجر در تهذيب التهذيب و الذهبى در ميزان الاعتدال او را توثيق كردهالنهدى )اب
 اند.او گفته است اين روايت را البزار و ابو يعلى نيز آورده
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او » بازگشتم و گفتم:« در امان داشته است. كشم كه بهتر از من او راو او را در حال سجده ديدم و گفتم: بخدا سوگند او را نمى
بنشين كه تو نيز مرد اين كار نيستى. اى على برخيز همانا تو كشنده او هستى اگر وى »پيامبر فرمود: « را در حال سجده ديدم.

به مسجد  ستاندم وشمشير را »گويد: على مى« را يافتى به قتل آور كه اگر او را بكشى ميان امت من تا ابد اختلاف نخواهد بود.
اى ابو الحسن، امت موسى هفتاد و يك فرقه »به نزد پيامبر بازگشتم و گفتم كه او را نديدم. فرمود: « در آمدم ولى او را نديدم.

 يابد و ديگران هلاكشدند كه يك فرقه رستگار و ديگران در آتشند. امت عيسى هفتاد و دو گروه شدند كه يكى نجات مى
تم: من )على( گف« امت من هفتاد و سه فرقه خواهند شد كه يك فرقه رستگار و ديگران در آتش خواهند بود. شوند و بزودىمى
ن خداوند در اي« يابند؟ فرمود: كسانى كه به عقايد تو و يارانت دست يازند و چنگ زنند.اى رسول خدا كدام گروه نجات مى»

 شود.ت اين شخص نخستين گرونده بدعتها و گمراهيهاست كه آشكار مىرا نازل كرد. گفته شده اس «1» «ثانى عطفه»باب آيه 



سپس گفت:  «2» بخدا سوگند جز امير المؤمنين، كسى قاتل آن مرد نبود كه در جنگ صفين او را كشت.»گويد: ابن عباس مى
آن مرد در دنيا خوارى كشته شدن را چشيد و در قيامت عذاب آتش را خواهد يافت زيرا با على بن ابو طالب به نبرد برخاسته 

 «بود.

______________________________ 
 .1(. حج: 1)

، 161، ص 1صابه ابن حجر، ج ، الا721، ص 1، از ابو سعيد، العقد الفريد ابن عبد ربه، ج 11، ص 7(. روايت در مسند، ج 2)
آمده است، ولى در حديث مصنف )علّامه حلى( و احمد آمده است كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله هر يك از سه تن )ابو بكر، 

 عمر، امير المؤمنين عليه السّلام( را مستقلا به كشتن آن مرد فرمود.

ت گويد: حكايكشد؟ ابن حجر مىپرسيد: چه كسى از شما او را مىو در حديث ابن عبد ربه و ابن حجر آمده است كه پيامبر 
هاى بسيارى دارد كه محمدّ بن قدامه آنها را در كتاب خوارج گرد آورده است ... و به اين جهت براستى طريقه« ذى الثديه»

كند و اين قصه را نقل مىگويم كه محمّد بن قدامه براى قضيه نخست دو شاهد داشته است، يكى از مرسل الحسن كه شبيه مى
ديگرى از طريق مسلمه بن بكره از پدرش از محمّد بن قدامه كه حاكم آن را در مستدرك بيان كرده و نام مرد را در آن دو 

 طريقه نياورده است.
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رد را عذر خواه ساختند. خردمند در نكات اين حديث مشهور بنگرد: ابو بكر و عمر فرمان پيامبر را اجرا نكردند و نماز آن م
عمر پس  داد؟ چگونهآنها ندانستند كه پيامبر به اين مطلب آگاهتر است و اگر او سزاوار قتل نبود رسول خدا چنين فرمانى نمى

از شنيدن طعنه پيامبر در باره ابو بكر همان عمل را تكرار كرد و پيامبر همان سخن را در باب او نيز گفت و تأكيد ورزيد كه 
گشت بدان گونه كه از هفتاد و سه فرقه تنها يك گروه رستگار و شد هرگز اختلافى ميان امت پديدار نمىآن مرد كشته مى اگر

ديگران در آتش باشند؟ نكته اصلى در اين حديث آن است كه چرا ابو بكر و عمر از كشتن آن مرد خوددارى كردند؟ چگونه 
 اند؟فرمان پيامبر مخالفت نموده براى عوام تقليد از كسانى جايز است كه با

 هذيان گفتن پيامبر از ديد عمر:

اند: هنگامى كه و حميدى در مسند عبد اللَّه بن عباس روايت كرده «1» اين ماجرا همان گونه است كه مسلم در صحيح خود
ما بنويسم كه پس از من گمراه بياييد چيزى براى ش»اش گرد آمده بودند، فرمود: پيامبر در حال احتضار بود و مردم در خانه

گويد كتاب خدا شما را بسنده است. )و در روايت پسر عمر: عمر بن خطاب گفت: درد بر او چيره شده و هذيان مى« نشويد
 گويد: حاضران نزد پيامبر به اختلاف برخاستند.گويد.( حميدى در جمع بين صحيحين مىهمانا پيامبر هذيان مى



بر فرمود درست است و گروهى سخن عمر را تأييد كردند. چون جنجال و اختلاف بالا گرفت پيامبر برخى گفتند: آنچه پيام
 فرمود: از نزد من برخيزيد و بيرون رويد كه در چنين محضرى، غوغا روا نيست.

______________________________ 
باب خطاهاى عمر بن خطاب اين مطلب را  (. پيشتر پژوهش در باب سند و متن حديث داشتيم. نويسنده در آن موضع در1)

 .711و  771، 222ص  1بيان داشت و تكرار او به مناسبت بيان خطاهاى صحابه است. نيز بنگريد به: مسند ج 
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 گفت:كرد و مىها را تر مىگريست كه اشكش سنگريزهعبد اللَّه بن عباس چنان مى

ين خردمندان در معناى ا« نجا آغاز شد كه ميان پيامبر و نوشته او فاصله افكندند.پنجشنبه چه روزى بود! هر مصيبتى از آ»
خود  ايد، صداىاى كسانى كه ايمان آورده»ادبى گروهى از اصحاب نزد پيامبر در حالى كه خداوند فرمود: حديث تأمل كنند. بى

وانگهى  «1» «گوييد با او به آواز بلند سخن نگوييد.را از صداى پيامبر بلندتر مكنيد و همچنان كه با يك ديگر بلند سخن مى
ا از خاست، عمر او راى كه دشمنى از بين بر مىهنگامى كه پيامبر آهنگ ارشاد و برقرارى دوستى ميان آنها را داشت، به گونه

 زود، در حالى كه خداونداين كار باز داشت و تنها به اين عمل زشت بسنده نكرد كه اهانت و نسبت دادن هذيان را نيز به آن اف
اين مطلب به ويژه در باره  «2» «گويد.يار شما نه گمراه شده و نه به راه كج رفته است و سخن از روى هوى نمى»فرمايد: مى

چنين نوشته مهمى صادق است. چگونه پسنديده است كه با عظمت پيامبر و فرمان خدا در بزرگداشت او، يكى از پيروانش در 
سول ر»ب ايشان را به هذيان گويى نسبت دهد؟ در جمع صحيحين از مسند جابر بن عبد اللَّه روايت شده است: حضور آن جنا

خدا در هنگام مرگ، آهنگ نوشتن مطلبى را كرد كه امت پس از او هرگز گمراه نشوند، اما غوغا برخاست و عمر آشوب كرد 
رسول خدا شود و از نوشتن خطى كه امت را تا قيامت راهنمايى چگونه روا بود كه عمر مانع  «7» «و پيامبر را بازداشت.

باشد اهل سنت نبايد چنين كرد، پيشگيرى كند؟ اگر اين حديث راست است بايد پيروى از عمر را وانهاد و اگر دروغ مىمى
 امرى را به او نسبت دهند و بايد از كتابهاى خود سلب اعتماد كنند.

______________________________ 
 .2(. حجرات: 1)

 .7و  2(. نجم: 2)

 ، اين روايت را آورده است.71، ص 7(. احمد در مسند خود، ج 7)
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 روايات شگفت در دانش عمر:



در محضر پيامبر نشسته بوديم و ابو بكر و عمر نيز »در جمع بين صحيحين از مسند ابو هريره از افراد مسلم روايت شده است: 
پيامبر برخاست و به جايى رفت و برنگشت. چون غيبت او طولانى شد نگران شديم كه ما را ترك كرده باشد  حضور داشتند.

و همه برخاستيم. من نخستين كسى بودم كه ترسيدم. بيرون آمدم و به جستجوى پيامبر پرداختم. به ديوارى رسيدم كه از آن 
اه نهرى را ديدم كه از چاه به درون باغ جريان داشت. زمين را مانند روباه انصار بنى نجار بود. گشتم تا درى بيابم و نيافتم، ناگ

 حفر كردم، به درون باغ رفتم و پيامبر را ديدم. او پرسيد: ابو هريره؟ پاسخ دادم: آرى اى رسول خدا.

ه باشى و من خود ترك گفتكنى؟ گفتم: تو با ما بودى و رفتى و چون غيبتت به درازا كشيد ترسيديم ما را پيامبر پرسيد: چه مى
نخستين كسى بودم كه ترسيدم. به اين باغ رسيدم و زمين را چون روباه حفر كردم و ديگران نيز در پى من هستند. پيامبر 

ر حالى دهد دكفشهاى خود را به من داد و گفت: با اين كفشها برو و هر كس را پشت ديوار ديدى كه به كلمه توحيد شهادت مى
 ن باور دارد او را به بهشت مژده ده.كه قلبش به آ

نخستين كسى كه ديدم عمر بود. او پرسيد: اين كفشها چيست؟ گفتم: كفشهاى پيامبر است كه به من داده و گفته هر كس به 
ا ام نواخت كه باى به سينهيگانگى خدا گواهى دهد و ايمان قلبى داشته باشد او را به بهشت بشارت دهم. عمر چنان ضربه

منگاه بر زمين افتادم و گفت: ابو هريره بازگرد. گريان به نزد پيامبر آمدم و ماجرا گفتم و عمر نيز در پى من آمد. پيامبر نشي
پرسيد: چرا چنين كردى؟ عمر گفت: اى پيامبر خدا پدر و مادرم فداى تو، آيا خود ابو هريره را با كفشهايت فرستادى و آن 

 ترسم مردم به اين سخن تكيه كنند و از عمل دست بردارند.داد. عمر گفت: چنين مكن كه مى پيام را دادى؟ پيامبر پاسخ مثبت

 «1» «پيامبر به من فرمود: ديگر آن پيغام را باز مگو.

______________________________ 
 «.النار من لقى اللَّه بالايمان و هو غير شاك فيه دخل الجنه و حرم على»، باب 26، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)
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بود نبايد باشد. حتّى اگر عمر با رسول خدا در نبوت شريك مىاين رفتار عمر، نپذيرفتن و رد پيامبر و اهانت به رسول خدا مى
 توانست ابو هريره را به صورتى نيكوتر باز دارد و ضمن رسيدنداد. او مىچنين عملى را در باره يكى از پيروان پيامبر انجام مى

او »به مقصود خود به رسول خدا نيز احترام بگذارد. وانگهى فرستاده خدا در فرمان دادن به ابو هريره پيرو وحى الهى بود كه 
شايد آن عمل پاداش اخروى داشت و ضمانت بهشت بر عهده خداست. افزون بر آن، طبق روايتى كه «. گويداز هوا سخن نمى

جبرئيل بر من فرود آمد و بشارت داد كه هر كس از »و ذر نقل كرده پيامبر فرمود: حميدى در جمع بين صحيحين در مسند اب
با اين  «2» «به آتش نخواهد رفت.»يا در روايتى  «1» «امتم بميرد و به خداوند شرك نياورده باشد به بهشت خواهد رفت

داد؟ در جمع بين صحيحين در مسند غسان روايت كه به نظر سنيان صحيح است چگونه عمر به خود اجازه انكار بر پيامبر را 
ند، بگويد و تنها خدا را قصد ك لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ خداوند آتش را بر كسى كه»بن مالك كه مورد اتفاق است، آمده كه پيامبر فرمود: 

باس، رد؟ عبد اللَّه بن عاكنون كه پيامبر در مواضع بسيار چنين سخنانى فرموده، رفتار عمر چه مجوزى دا« حرام گردانيده است
جابر، سهل بن حنيف، ابو وائل، قاضى عبد الجبار، ابو على جبايى، ابو مسلم اصفهانى، يوسف، ثعلبى، طبرى، واقدى، زهرى، 



بخارى و حميدى در جمع بين صحيحين در مسند مسوّر بن مخرمه در حديث صلح حديبيه ميان رسول خدا و سهيل بن عمرو 
 ن خطاب گفت:اند كه عمر بآورده

من نزد پيامبر آمدم و گفتم: آيا تو پيامبر بر حق خدا نيستى؟ فرمود: آرى. گفتم: آيا ما بر حق نيستيم و دشمن بر باطل نيست؟ »
 فرمود: آرى. پرسيدم: پس چرا بايد ذلت را در

______________________________ 
 اند.، آورده1، ص 1بيح، ج و بغوى در المصا 12، ص 1(. روايت را مسلم در صحيح، ج 1)

، التاج 12و  27، ص 1، صحيح مسلم، ج 1و  1، ص 1(. در اين معنا روايات بسيار آمده است بنگريد به: المصابيح، ج 2)
 ، كتاب الايمان.21، ص 1الجامع للاصول، ج 
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دا ياور من است. پرسش كردم: آيا تو به ما كنم و خدينمان بپذيريم؟ پاسخ گفت: من فرستاده خداوندم و او را عصيان نمى
 گفتى كه به زودى به زيارت كعبه خواهيم رفت؟نمى

 فرمود: آرى؛ آيا به تو خبر دادم كه امسال خواهيم رفت؟ پاسخ منفى دادم. پيامبر فرمود:

 تو به زيارت كعبه خواهى رفت و آن خانه را طواف خواهى كرد.

ثعلبى و ديگران در  «1» «و همان سخنان را تكرار كردم و او نيز جوابهاى پيامبر را دارد. گويد: به نزد ابو بكر رفتمعمر مى
عمر بن خطاب گفت از: از هنگامى كه مسلمان شدم جز در روز صلح حديبيه ترديد »اند: تفسير سوره فتح، بر اين روايت افزوده

و نسبت به عمل پيامبر است كه به فرمان خدا بود. عمر كند و متضمن انكار ااين حديث بر شك عمر دلالت مى «2» «نكردم.
رود تا پاسخهاى او را بشنود. چگونه عمر خود را مجاز دانست كه پيامبر را كند و به نزد ابو بكر مىبه فرموده پيامبر بسنده نمى

و اور من است، بگويد: آيا تكنم و او يتوبيخ كند و پس از آنكه رسول خدا فرمود: من فرستاده حق هستم و بر او عصيان نمى
گفتى كه ما به زيارت كعبه خواهيم رفت و طواف خواهيم كرد؟ در جمع بين صحيحين در مسند عايشه از احاديث متفق نمى

اى كه با زنان و كودكان خطاب پيامبر نماز عشاء را به تأخير افكنده بود كه عمر به گونه»عليه آمده است كه عايشه گفت: 
زد. پيامبر بيرون شد و فرمود: شما را نرسد كه پيامبر خدا را به بانگ نماز انذار كنيد و اين « نماز»سول خدا فرياد كنند بر رمى

ايد، اى كسانى كه ايمان آورده»خداوند متعال فرمود:  «7» «گفتار پيامبر در هنگامى بود كه عمر بن خطاب، فرياد زده بود.
 گوييد با او به آواز بلند سخننكنيد و همچنان كه با يك ديگر بلند سخن مىصداى خود را از صداى پيامبر بلندتر 

______________________________ 
 .777، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 176، ص 1، تفسير الخازن، ج 67، ص 7(. الدر المنثور، ج 1)



 .211، ص 1ميس، ج ، تاريخ الخ116، ص 1، تفسير الخازن، ج 67، ص 7(. الدر المنثور، ج 2)

 .111، ص 1و صحيح البخارى، ج  211، ص 1(. صحيح مسلم، ج 7)

 711ص:

آنهايى كه از »خداوند اين عمل را نابودكننده عمل صالح دانسته و فرمود:  «1» «مگوييد، كه اعمالتان ناچيز شود و آگاه نشويد.
ر ايشان رفتى بآمدى و نزد آنان مىكردند تا تو خود بيرون مىمى خردانند. اگر صبردهند بيشتر بىها ندايت مىآن سوى حجره

در جمع بين صحيحين حميدى در مسند عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب روايت  «2» «بهتر بود و خدا آمرزنده و مهربان است.
نماز  ضا كرد كه رسول خدا بر اوشده است كه چون عبد اللَّه بن ابى بن سلول در گذشت، پسرش عبد اللَّه نزد پيامبر آمد و تقا

گزارد. پيامبر براى نماز برخاست. عمر نيز بپا خواست و لباس او را گرفت كه اى پيامبر، آيا در حالى كه خدايت ترا از 
 كنى؟نمازگزاردن بر او منع كرده چنين مى

اهى آمرزش نخواه، اگر هفتاد بار هم بر خوخواهى براى ايشان آمرزش بخواه مىمى»پيامبر فرمود: خداوند به من خبر داده كه 
من از هفتاد بار بيشتر استغفار خواهم كرد. عمر گفت: او منافق بود. « «7» ايشان آمرزش بخواهى خدايشان نخواهد آمرزيد ...

 اين عمل عمر نپذيرفتن و رد كردن پيامبر بود. «1» «رسول خدا پاسخى نداد و به نماز ايستاد.

 زنان پيامبر شبها»در مسند عايشه آمده است: عايشه گفت: در جمع بين صحيحين 

______________________________ 
 .2(. حجرات: 1)

 .1(. حجرات: 2)

، الدر المنثور 161، ص 7اند، از جمله: صحيح بخارى، ج در روايات زيادى آمده كه شأن نزول اين آيات، ابو بكر و عمر بوده
، نويسنده اين كتاب دعوى كرده كه بخارى، ترمذى، نسفى در 271، ص 1الجامع للاصول، ج ، التاج 61، ص 7سيوطى، ج 

 اند.اين روايات را آورده 127، ص 27و آلوسى در تفسير خويش، ج  167، ص 1تفسير خود در حاشيه تفسير الخازن، ج 

 .62(. توبه: 7)

ة على المنافقين و باب الكفن في القميص من ابواب ، در باب ما يكره من الصلا111و  12، ص 2(. صحيح البخارى، ج 1)
 .61، ص 7الجنائز و ج 

 712ص:

 رفتند.به سوى آبگيرها مى



شبى سوده دختر زمعه بيرون آمد. عمر كه در مجلس بود او را ديد و گفت: اى سوده تو را شناختم. پس از اين واقعه آيه حجاب 
ادبى عمر است. او راز همسر پيامبر را فاش ساخت، ديدگان را متوجه او كرد و سبب اين روايت نيز دليل بى «1» «نازل شد.

شرمسارى وى شد. همسر پيامبر به خاطر دور ماندن از چشم مردم شبانگاه بيرون آمده بود. شرمنده ساختن او چه ضرورتى 
د اللَّه از مجموعه متفق عليه آمده است داشت تا آيه حجاب در اين باب نازل شود؟ در جمع بين صحيحين در مسند جابر بن عب

پدرم در جنگ احد به شهادت رسيد و طلبكاران بر ما سخت گرفتند. نزد پيامبر آمدم و با او سخن گفتم. پيامبر »كه جابر گفت: 
يزى به چ از طلبكاران خواست كه خرماى نخل مرا برگيرند و پدرم با ببخشند ولى ايشان نپذيرفتند. رسول خدا نيز از آن خرما

آنها نداد و ايشان را وادار به پذيرش نكرد، اما گفت: فردا نزد تو خواهم آمد. صبحگاه نزد من آمد و گرد نخل گشت و براى 
 بركت آن دعا فرمود.

هاى پر بار را افشاندم و خرماى فراوان برگرفتم. حقوق طلبكاران را پرداختم و براى خودم نيز مقدارى خرما باقى من شاخه
د. به محضر پيامبر رفتم و ماجرا باز گفتم. رسول خدا به عمر كه نشسته بود فرمود: اى عمر، بشنو. عمر گفت: اگر ما مان

دهد كه رسول اين روايت نشان مى «2» «دانيم( تو پيامبر خدايى.دانستيم كه تو پيامبر خدا هستى، بخدا سوگند كه )اكنون مىنمى
 از اين رو به او فرمان شنيدن داد و عمر آن گونه پاسخ گفت. اللَّه در باره عمر بدگمان بود و

______________________________ 
 .7، ص 2و صحيح مسلم، ج  16، ص 1(. صحيح البخارى، ج 1)

 ، كتاب الهبه.111، ص 7(. صحيح بخارى، ج 2)

 711ص:

بر پيشروى ابو سفيان به پيامبر رسيد با ابو بكر هنگامى كه خ»در جمع بين الصحيحين در مسند انس بن مالك آمده است: 
ارزش بودن آنها نزد اين واقعه بيانگر بى «1» «مشورت كرد و از رأى او سر تافت و با عمر رأى زد و از انديشه او سر پيچيد.

يا يكى از آنها را نمودن پيامبر با ابو بكر و عمر  «2» پيامبر است. نيز گواهى بر دروغ بودن سخنان كسانى است كه مشورت
اند كه يكى از آنها يا هر دو در سايبان بودند؛ زيرا كسانى اند و آوردهاى براى شركت نكردن ايشان در جنگ بدر قرار دادهبهانه

 كه رأى آنها پيش از جنگ معتبر نباشد چگونه در زمان نبرد مورد مشورت خواهند بود؟

رده كه آيا مخالفت با فرمان پيامبر جايز است؟ سپس خود پاسخ گفته كه اگر ابو هاشم جبايى بر سبيل اعتراض پرسشى طرح ك
فرمان از طريق وحى باشد مخالفت با آن به هيچ وجه جايز نيست ولى اگر مسأله مربوط به رأى و انديشه باشد حكم او مانند 

 از مرگ، مانعى ندارد. دليل اين سخن حكم پيشوايان ديگر است كه در زمان حياتشان نبايد از فرمان آنها سر پيچيد ولى پس
آن است كه پيامبر اسامه را به سپهدارى گمارد و امر كرد كه او و سربازانش به سويى كه فرموده بود رهسپارند. اسامه به پيامبر 

 «7» خواهم خبر تو را از كاروانها بشنوم. ابو بكر نيز عمر را باز گرداند و حق چنين كارى را داشت.گفت: نمى



______________________________ 
 .126، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 111، ص 7، صحيح مسلم، ج 222و  211، ص 7(. مسند احمد، ج 1)

(. از ابو بكر و عمر، پيش و پس از اسلام هيچ شجاعتى نقل نشده و به رغم نبردهاى بسيارى كه آنان با پيامبر همراه بودند 2)
نيامده، مردى و دليرى بوده است، مگر در جنگ خيبر كه شايد بتوان گريختن آنها از برابر مرحب را يگانه چيزى كه به چشم 

، قاضى عضد ايجى در المواقف و 121، ص 1نوعى دلاورى دانست! بنگريد به: روايت طبرانى و بزار در مجمع الزوائد، ج 
، ابن ابى الحديد در 162المغازلى در المناقب، ص  (، ابن267، ص 7اعتراف شارحان مواقف به اين مطلب )شرح مواقف، ج 

 شرح نهج البلاغه.

نگاران و اهل حديث آمده است كه ابو بكر و عمر و برخى ديگر، از همراهى با سپاه اسامه (. در روايات بسيارى از تاريخ7)
 رمان را لعنت كرده بود.خوددارى كردند در حالى كه پيامبر به ايشان فرمان همراهى با اسامه را داده بود و ناف

 712ص:

اين قول جبايى، تجويز مخالفت با پيامبر است در حالى كه خداوند امر به اطاعت از او داده و سرپيچى از وى را حرام دانسته 
ز ااست. وانگهى جواز در زندگى و مخالفت پس از مرگ با استدلال به عمل ابو بكر و عمر چه معنايى دارد؟ سرپيچى ايشان 

خواهم خبر تو را از كاروانها بشنوم. اين جمله آشكار فرمان پيامبر در زمان زندگى رسول خدا بود؛ از اين رو اسامه گفت: نمى
كند كه عصيان هم در زمان حيات پيامبر بود و هم پس از مرگ وى، پس فرمانبردارى از پيامبر براى چه زمانى است؟ مى

 دهند كه با دستاويز ساختن عمل اسامه و ابو بكر و عمر با پيامبر مخالفت كنند؟جازه مىوانگهى چگونه اين جماعت به خود ا
خواب ديدم كه وارد بهشت شدم و ناگاه با رميضاء همسر ابو طلحه »در جمع بين صحيحين آمده است كه پيامبر فرمود:  «1»

رسيدم: صرى را ديدم كه در آستانه آن زنى بود. پروبرو گشتم. سپس صدايى شنيدم و گفتم كيست؟ پاسخ شنيدم: بلال. آنگاه ق
اين كاخ از آن كيست؟ گفتند: متعلق به عمر بن خطاب است. خواستم داخل شوم و آن را بنگرم كه غيرت تو )عمر( را به ياد 

روايات  دارند چنينچگونه سنيان روا مى «2» «آوردم و واپس گشتم. عمر گريست و گفت: اى پيامبر آيا بر تو غيرت ورزم؟
پذيرد كه رميضاء و بلال پيش از پيامبر وارد بهشت شده باشند؟ وانگهى گفته پيامبر دروغينى را نقل كنند؟ كدام خردمندى مى

 شود.دهد كه عمر معتقد بوده است كه پيامبر در بهشت مرتكب گناه مىنشان مى« غيرت تو را به ياد آوردم»كه 

 كه پيامبر از جهان رفت. عمر گفت:روزى »در جمع بين صحيحين آمده است: 

______________________________ 
، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 27، ص 1(. با انديشه ژرف و آزادى رأى به اين مآخذ رجوع كنيد: الملل و النحل، ج 1)
و ديگر كتب تاريخ  211، ص 2، تاريخ الكامل، ج 111، ص 2، تاريخ الخميس، ج 226، ص 7، السيره الحلبيه، ج 22، ص 2

 و حديث.

 .726، ص 1و الاصابه، ج  172، ص 1(. اسد الغابه ابن اثير، ج 2)



 717ص:

در همان كتاب از افراد بخارى از عايشه نقل شده كه پيامبر در گذشت  «1» «ميرد تا آخرين نفر باشد.محمّد نمرده است و نمى
همچنين »گويد: عايشه مى« بخدا سوگند رسول اللَّه نمرده است.»و ابو بكر در منطقه سنح )عاليه( بود. عمر برخاست و گفت: 

 گفت:عمر مى

تا دست و پاى قوم را قطع كند. ابو بكر آمد و پرده از انگيزد گمان خداوند او را بر مىگيرد. بىجز اين چيزى در دلم جا نمى
حميدى در جمع بين صحيحين، از افراد بخارى، از انس، پوزش  «2» «چهره پيامبر برگرفت تا عمر دانست كه او مرده است.

 بر بر منبرانس خطبه عمر بن خطاب را شنيد و عمر اين سخن را فرداى وفات پيام»كند: خواهى عمر در اين باب را نقل مى
ايشان گفته بود. عمر تشهد گفت و ابو بكر ساكت بود. عمر بيان داشت كه من ديروز سخنى بر زبان راندم كه نه در كتاب خدا 

گفتار عمر اعتراف صريح  «7» «بود و نه پيامبر به من گفته بود، اما اميدوارم پيامبر در زمان ما زندگى كند و به تدبير ما بپردازد.
به عمد سخنى خارج از كتاب خدا و سنت پيامبر گفته بود و در سخن خود بر خطا بود. سپس عذر خواه خويش است كه او 

 را اميد به زندگى دوباره پيامبر در اين جهان قرار داد. اين سخنان عمر جز پريشان گويى و ژاژخايى نيست.

كرد اما آن را بر خلق رى در رمضان را ترغيب مىدازندهپيامبر شب»در جمع بين صحيحين در مسند ابو هريره آمده است: 
هر كه در رمضان به سبب ايمان و بازپرسى از نفس خويش به عبادت ايستد، گناهان گذشته »فرمود: واجب نساخته بود. او مى

 سان بود همچنان در ايامپس از رحلت پيامبر نيز وضع همين «1» «اش آمرزيده استو آينده

______________________________ 
، ص 2و تاريخ الخميس، ج  16، ص 7، صحيح البخارى، ج 121و  126، ص 1(. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1)

121. 

 (. همان.2)

 ، اين مطلب را روايت كرده است.211، ص 2(. ابن اثير در التاريخ الكامل، ج 7)

 .217، ص 1، صحيح مسلم، ج 11، ص 1نه، ج ، مصابيح الس11، ص 2و ج  16، ص 1(. صحيح البخارى، ج 1)

 711ص:

سپس حميدى در جمع بين صحيحين در مسند ابو هريره از مجموعه مورد پذيرش  «1» «خلافت ابو بكر و آغاز حكمرانى عمر.
ى به ودند، يكشبى از رمضان با عمر به مسجد رفتيم، مردم پراكنده ب»همگان، از عبد الرحمن بن عبد البارى نقل كرده است: 

گذارد و گروهى به نماز او اقتدا كرده بودند. عمر گفت: اگر اينان را به يك خواند و ديگرى نماز مىتنهايى براى خود نماز مى
ن پس از آن، شبى ديگر بيرو»گويد: راوى مى« امام گرد آورم، نيكوترست. سپس ابى بن كعب را به امامت نماز ايشان گمارد.



ه مردم به امام عمر اقتدا كرده بودند. عمر گفت: اين عمل بدعت است، اما بدعت خوبى است. و نمازى كه مردم رفتيم در حالى ك
 خيزند.آورند بهتر از نمازى است كه براى آن برمىبه سبب خفتن، آن را بجا نمى

يم، آيا بر كسى رواست كه اگر به ديده خرد و انصاف بنگر «2» «خواستند.مقصود عمر آخر شب بود و مردم اول شب بر مى
بدعتى پديد آورد و آن را نيكو شمارد؟ حميدى در جمع بين صحيحين در مسند جابر بن عبد اللَّه انصارى روايت كرده كه 

 گويد: بدعت است و نيكوست؛ اكنون عمر مى«7» پيامبر فرمود: هر بدعتى گمراهى است

______________________________ 
، 1اند، مصابيح السنه، ج ، نويسنده گفته است كه راويان پنجگانه حديث را بيان كرده77، ص 2مع للاصول، ج (. التاج الجا1)

 .212، ص 1و صحيح مسلم، ج  11ص 

 ، به گفته نويسنده، بخارى نيز روايت را آورده است.71، ص 2(. التاج، ج 2)

 .«تى يقومون، يريد آخر الليل و كان الناس يقومون اولهو التى ينامون عنها افضل من ال»عبارت پيچيده است و اصل آن: 

 كه بدعت -آورند كه در هنگام نماز اول شبكسانى به جاى مى -كه سنت مصطفوى است -مراد آن است كه نماز آخر شب را
خود عمر  ، اعترافبصيرتى كه بدعت عمر را گردن نهاده بودند، افضلند و اينداران بىاند و خفتگان از شب زندهخفته -عمر بود

 بوده است. پناه بر حق از ضلالت و حماقت. )م(

 .16، ص 1، مستدرك الحاكم، ج 166، ص 7، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 11و  11، ص 1(. مصابيح البغوى، ج 7)

 711ص:

 كند.دهد و بازخواست مىو به آن فرمان مى

رمان خدا و پيامبرش امر كند؟ آيا به مصلحت بندگان آگاهتر بود؟ يا پيامبر حكمى چگونه به خود اجازه داده بود به خلاف ف
را پنهان ساخته بود؟ مسلمانان در زمان پيامبر و ابو بكر در انجام آن وظيفه كوتاهى كرده بودند؟ پناه بر خدا از زشتى چنين 

 «1» ...«زى را كه از آن نيست داخل كند، مرتد است هر كه در دين ما، چي»فرضهايى. مگر عمر نشنيده بود كه پيامبر فرمود: 
 گزارد. من پشت سر اوپيامبر در رمضان نماز مى»حميدى در جمع بين الصحيحين در مسند انس بن مالك روايت كرده است: 

وتاهتر ز را به كايم، نماايستادم و مردى ديگر نيز به من پيوست. چون پيامبر احساس كرد كه ما به اقتداى او به نماز ايستاده
 وجهى پايان داد و به خانه خويش بازگشت و در خلوت به نمازى ديگر ايستاد.

اكنون كه پيامبر از امامت  «2» «آيا دوش، بودن ما را دريافتى؟ فرمود: آرى و از آن رو، چنان كردم.»صبحگاه او را پرسيديم: 
دارد، عمر به چه مجوزى با رسول خدا مخالفت كرده باب باز مى كند و مؤمنان را از جماعت در ايندر نافله رمضان پرهيز مى

دهد. چرا اكثر مسلمين را به عملى واداشته كه خلاف كردار پيامبر و است؟ در حالى كه خود نيز به بدعت بودن آن گواهى مى



ر سپاه ما د»اند: ن گفتهحتّى ابو بكر است؟ حميدى در جمع بين صحيحين از سلمه بن الاكوع و جابر نقل كرده است كه آنا
 «7» «بوديم كه پيامبر آمد و گفت: متعه زنان براى شما مجاز است

______________________________ 
 (.16و  17، ص 1(. در مستدرك، رواياتى به اين معنا وجود دارد. )ج 1)

 )م( تواند به شخص يا عمل بازگردد.ضمير هو مى« من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد»

( و البغوى از زيد 217، ص 1(. نزديك به اين روايت را مسلم به صورت مسند از عايشه نقل كرده است )صحيح مسلم، ج 2)
 .71، ص 1بن ثابت در المصابيح، ج 

 ، آورده است.771، ص 2(. حديث را منصور على ناصف در التاج الجامع للاصول، ج 7)

 717ص:

ما با پيامبر در جنگ شركت كرديم و زنان با ما نبودند. از پيامبر اجازه »اللَّه بن مسعود آمده است:  در همان كتاب در مسند عبد
سپس  «1» «اى، عقد موقت كنيم.خواستيم كه خويش را اخته كنيم، رسول خدا نپذيرفت. اما اجازه داد زنان را به مهر جامه

يز ن« اى را كه خدا بر شما حلال كرده است، حرام مكنيد.، چيزهاى پاكيزهايداى كسانى كه ايمان آورده»عبد اللَّه قرائت كرد: 
از » داد و مردى به او گفت:حميدى در مسند ابو موسى اشعرى از ابراهيم بن ابو موسى روايت كرده كه پدرش به متعه فتوى مى

. ابو موسى با عمر ديدار كرد و از ماجرا دانى امير المؤمنين عليه السّلام در حج چه كرده استفتواى خود دست بدار كه نمى
 پرسيد:

آوردند اما خوش ندارم كه مؤمنان در سايه درختان به دانم كه پيامبر و ياران او متعه زنان را بجا مىعمر پاسخ داد: من مى
در جمع بين صحيحين در مسند عمران بن  «2» «چكد.آميزش با زنان بپردازند و در حالى به حج آيند كه آب از سرشان مى

 آمده است: «1» كه پيشتر از او در متعه نساء نيز حديثى داشتيم «7» الحصين در متعه حج

آورديم. نه كتاب پروردگار آن را تحريم كرد و نه و ما آن را همراه با پيامبر بجا مى «1» آيه متعه در كتاب خدا وجود دارد»
 هان رفت، از آن نهى فرمود.رسول پروردگار تا از ج

 «7» گويند: آن مرد عمر بود.بخارى و مسلم در صحيحين مى« پس از او، مردى به رأى خود هر چه خواست گفت.

______________________________ 
، و آيه در سوره مائده )آيه 111، ص 2، احكام القرآن جصاص، ج 17، ص 6، البخارى، ج 722، ص 2(. صحيح مسلم، ج 1)

 ( است.66



، 1، احمد در مسند، ج 221، ص 2، ابن ماجه در سنن، ج 162، ص 1(. امينى گفته است: روايت را مسلم در صحيح، ج 2)
و شرح الموطأ زرقانى  266، ص 1، تفسير الوصول، ج 117، ص 1، نسايى در سنن، ج 22، ص 1، بيهقى در سنن، ج 12ص 

 اند.آورده

 .121، ص 2، التاج الجامع للاصول، ج 77، ص 7البخارى، ج ، 112، ص 2(. صحيح مسلم، ج 7)

 (. به پانويس مربوط رجوع كنيد.1)

 .21(. نساء: 1)

 .171، ص 1، ارشاد السارى قسطلانى، ج 771، ص 1، فتح البارى، ج 277، ص 1(. تفسير ابن كثير، ج 7)

 716ص:

ه ها زير پا نهاد و بگرگون ساخت و شريعت پيامبر را در باب متعهكند كه عمر شرع خدا را داين روايات، به روشنى بيان مى
 فرمايد:هواى خويش سخن راند. خداوند مى

اگر اين روايات به نزد سنيان  «1» «زيرا آنان چيزى را كه خدا نازل كرده است، ناخوش دارند. خدا نيز اعمالشان را نابود كرد.»
اند؟ در دانند چگونه نام صحيح و صحاح بر ايشان نهادهو اگر آنها را كاذب مىصحيح است، عمر مرتكب گناه كبيره شده است 

سه طلاق در عهد پيامبر، ابو بكر و دو »هايى از جمله مسند عبد اللَّه بن عباس نقل شده است: جمع بين صحيحين به طريقه
اند، ر در آن شكيبايى داشتند، شتاب ورزيدهمردم را در امرى كه پيشت»اما عمر گفت: « شدسال از خلافت عمر، يكى محسوب مى

آيا عمر حق داشت با خدا رسول او مخالفت ورزد و سه  «2» «بهتر است آنان را در چنين شتابى مجاز بداريم و چنين كرد.
طلاق را در يك مجلس جايز بداند؟ حميدى در جمع بين صحيحين در مسند عمّار بن ياسر روايت كرده كه مردى نزد عمر 

اى عمر به ياد »عمّار گفت: « نماز نخوان.»يابم، چه بايد كرد؟ عمر پاسخ داد: شوم و آب نمىمن جنب مى»و گفت:  آمد
آورى كه من و تو با هم در جنگى شركت داشتيم و جنب شديم و آب نيافتيم. تو نماز نخواندى ولى من خود را به خاك مى

كافى است دو دستتان را بر زمين بزنيد با آنها صورت و دست »ايشان فرمودند:  چون نزد پيامبر آمديم،« ماليدم و نماز گزاردم.
خواهى اين مطلب را بيان نكنم؟ عمر پاسخ داد: عمر گفت: اى عمّار از خدا بترس! عمّار پرسيد: اگر مى« خود را مسح كنيد.

 «7» خواهى عمل كن.هر گونه مى

______________________________ 
 .1(. محمّد: 1)

و احكام القرآن جصاص، ج  261، ص 1، الدر المنثور، ج 117، ص 2، مستدرك الحاكم، ج 162، ص 2(. صحيح مسلم، ج 2)
 .766، ص 1



و سنن ابن ماجه، ج  71، 11، ص 1، سنن ابو داود، ج 771و  711، ص 1، مسند احمد، ج 176، ص 1(. صحيح مسلم، ج 7)
 .222، ص 1

 716ص:

اگر آب نيافتيد به خاك پاك »گر ناآگاهى عمر به ظاهر احكام است زيرا در دو موضع از قرآن آمده است كه اين روايت نشان
افزون بر آن عمر با پيامبر و اصحاب او معاشرت داشت و اين حشر و نشر در تمام زندگى پيامبر و ابو بكر  «1» «تيمم كنيد.

 بر او پوشيده مانده بود.بود، با اين همه، چنين حكمى كه عوام از آن آگاهند 

كسى »و خداوند فرمود:  «2» «آگاهترين شما به قضاوت على است.»آيا خردمند ميان عمر و كسى كه پيامبر در باره او فرمود: 
نهد؟ امير المؤمنين خود فرمود: تفاوت نمى «1» «گوش نگه دارنده، اندرز آن را فرا گيرد.»و  «7» «كه علم كتاب نزد اوست

بخدا سوگند اگر »، «1» «از راههاى آسمانى از من بپرسيد كه به آنها از طرق زمين آگاهترم، بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد»
ر و بين ور به زبوجايگاهى براى من قرار دهند ميان اهل تورات به توراتشان، بين اهل انجيل به انجيلشان و ميان معتقدان به زب

مسلم در صحيح خود به اسناد خويش از سلمان بن ربيعه نقل كرده كه عمر بن  «7» «كردم.اهل فرقان به فرقان داورى مى
پيامبر به گروهى بخشش كرد و قسمتى انجام داد. من گفتم: اى پيامبر خدا به پروردگار سوگند كه ديگران به »خطاب گفت: 

 . پاسخ داد: آنان مرا ميان دواين بخشش سزاوارتر بودند

______________________________ 
 .7و مائده:  17(. نساء: 1)

، طبقات 27، ص 7(. اين حديث نزد اهل حديث، تفسير و تاريخ، از احاديث متواتر است. بنگريد به: صحيح البخارى، ج 2)
، به 76، ص 7، ج 6، ص 1حاشيه الاصابه، ج ، الاستيعاب 116، ص 2، الرياض النضره، ج 122، ص 2، ق 2ابن سعد، ج 

 ترين ما على بن ابى طالب است.اند كه گفت: قاضىهايى از عمر نقل كردهطريقه

 .17(. رعد: 7)

، نزول اين دو آيه در باب امير المؤمنين على عليه السّلام بوده است. ايشان، صاحب علم كتاب و گوش نگه 12(. الحاقه: 1)
 اين مطلب در روايات فراوانى آمده است. بزرگان سنى نيز به آن باور دارند و پيشتر برخى از آنان را نام برديم.اند و دارنده بوده

 .67و ذخائر العقبى، ص  22، ص 1، اسد الغابه، ج 17و  12، ص 7(. الاستيعاب، ج 1)

 .22و تذكره الخواص، نوشته نوه ابن جوزى، ص  62(. ينابيع المودة، ص 7)

 711ص:



اين عمل عمر  «1» «راه آزاد گذاردند، يا به زشتى از من درخواست بخشش كنند يا مرا بخيل بشمارند و من بخيل نيستم.
 باشد.معارضه با پيامبر بود. زيرا پيامبر به مصالح مردم و كسى كه شايسته عطايا و منع است آگاهتر مى

كند كه عمر بر حفصه وارد شد و اسماء نزد حفصه بود. ى نقل مىمسلم در صحيح خود به اسناد خويش از ابو موسى اشعر
اين كيست؟ حفصه پاسخ داد: اسماء دختر عميس. عمر گفت: حبشى اين است؟ دريايى »هنگامى كه عمر اسماء را ديد، پرسيد: 

تريم. هيكتر و شايستاين است؟ اسماء گفت: آرى. عمر گفت: ما در هجرت بر شما پيشى گرفتيم و به پيامبر خدا از شما نزد
ت و نادانتان ساخاسماء خشمگين شد و پاسخ داد: اى عمر دروغ گفتى، بخدا سوگند شما با پيامبر بوديد. گرسنه شما را سير مى

انگيز و همه چيز را به خاطر خدا و پيامبر تحمل كرديم. به فرمود و ما در سرزمين حبشه بوديم، غريب و نفرترا اندرز مى
 وگند، نخورم و نياشامم تا آنچه گفتى به گوش پيامبر برسانم.پروردگار س

ما از اين سخن تو در آزار و هراسيم و بزودى گفتارت را براى پيامبر نقل خواهم كرد و از او خواهم پرسيد. بخدا سوگند دروغ 
 افزايم.كنم و بر آن نمىگويم و سخنت را منحرف نمىنمى

 ى نبى خدا عمر چنين و چنان گفت: پيامبر فرمود:چون اسماء نزد پيامبر آمد گفت: ا

اين  «2» «نشينان دو هجرت.اند و شما كشتىتر از شما نيست. او و همراهانش يك هجرت داشتهعمر به من نزديكتر و شايسته
نسبت  يد كه اوگونهد و باز مىاى كه هجرت زنى را بر هجرت او برترى مىاعتبارى عمر است، به گونهروايت نص پيامبر در بى

 تر از عمر است.به پيامبر شايسته

______________________________ 
 اى ديگر.، از ترمذى، ابن جرير و بزار از ابن عمر، در واقعه12، ص 1و در كنز العمال، ج  126، ص 2(. صحيح مسلم، ج 1)

 .161، ص 1ر، ج ، بخارى در صحيح خود در كتاب مغازى، باب خيب112، ص 1(. صحيح مسلم، ج 2)

 772ص:

 رسيد.رسد به عمر نيز نبايد مىچون خلافت به آن زن نمى

در حديث به كار گماردن عمرو بن عاص در سرزمينى بدست عمر بن خطاب  «1» «العقد الفريد»ابن عبد ربه در كتاب 
عمرو بن عاص گفت: لعنت بر روزگارى كه عمرو بن عاص براى عمر بن خطاب كار كند. به خدا سوگند من زمانى »نويسد: مى

ه ها به اندازه خرمايى بود كن هيمهاى ديگر، و بهاى آنهاد و پسرش نيز پشتهاى از هيزم بر سر مىآورم كه عمر پشتهرا بياد مى
فرومايگى و انحطاط پايگاه عمر نزد عمرو بن عاص، از اين روايت پيداست. پس چگونه آن قوم بنى « شد.يك لقمه هم نمى

هاشم را كه پادشاهان جاهليت و اسلام بودند، وانهادند؟ در همان كتاب آمده است كه عمر بن خطاب، دست بر دوش معلى بن 
ترا روزگارى به نام عمير »رفت كه زنى از قريش با او روبرو شد. زن عمر را مخاطب ساخت و عمر ايستاد: راه مىجارود 

شناختيم، سپس عمر شدى و اكنون از عمر بودن به فرمانروايى مؤمنان رسيدى. اى پسر خطاب از خدا بترس و در كار مى



دور بر او نزديك خواهد شد و هر كه از مرگ بهراسد، در مهم خود مسلمانان چاره كن. هر كه از وعيد هولناك حق بترسد، 
آورده  «المثالب»ابو المنذر، هشام بن محمّد بن السائب الكلبى كه از دانشمندان سنى است در كتاب  «2» «كوتاهى نخواهد كرد.

ى س عبد العزى ابن رياح با وصهاك، كنيزى حبشى از آن هاشم بن عبد مناف بود. نفيل بن هاشم با او در آميخت، سپ»است: 
 «7» «گرد آمد و او نفيل جد عمر بن خطاب را به دنيا آورد.

______________________________ 
و در حاشيه آن  21، ص 1، الاصابه، ج 161، ص 1، طبع مصر، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 16، ص 1(. ج 1)

 .211الاستيعاب، ص 

 ، باب تواضع.722، ص 1(. صحيح مسلم، ج 2)

 ، ذهبى در ميزان الاعتدال،21، ص 7(. در تأييد اين مطلب بنگريد به: شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 7)

 771ص:

گويند در حالى كه شيعه به آن نپرداخته است. حد اكثر دعوى شيعه اين است كه عمر اين سخنى است كه دانشمندان سنّى مى
اند منين بوده است. با اين همه، اهل سنت، اصلا به حرام و حلال ولادت عمر، كه خود آن را نقل كردهغاصب حق امير المؤ

 پردازند و بجاى آن به سرزنش شيعه مشغولند.نمى

وز كند. گويم تجاكسى نبايد در مهريه زنان از عددى كه مى»حميدى در جمع بين صحيحين روايت كرده كه عمر بر منبر گفت: 
ايد، اگر خواستيد زنى به جاى زنى ديگر بگيريد و او را قنطارى مال داده»وشه مسجد قول خداى را خاطر نشان كرد: زنى از گ

خردمند منصف داورى كند، آيا  «2» «همه، حتّى زنان، از عمر دانشمندترند.»عمر گفت:  «1» «نبايد چيزى از او بازستانيد.
كند، رهبر قوم باشد در حالى كه همه اتباعش به گواهى خود او، از وى ف مىرواست كسى كه خود را در نهايت نادانى توصي

 عمر فرمان سنگسار كردن زنى را داد»دانشمندترند؟ در جمع بين صحيحين حميدى آمده است: 

______________________________ 
شناس علّامه ... گزيده آنچه در كتاب سبگويد: و هشام بن محمّد بن السائب الكلبى، ابو المنذر، اخبارى ن، مى721، ص 1ج 

چرانيد و به آميزش علاقه داشت، نفيل بن عبد صهاك كنيز حبشى عبد المطلب بود. او شتر مى»خود نقل كرده چنين است: 
 العزى او را ديد و شيفته او شد و با وى درآميخت. خطاب بدنيا آمد و چون بالغ شد به مادر خود نگريست و او را پسنديد و

ميان مادر و فرزند آميزش شد كه دخترى حاصل آن بود. صهاك نوزاد را در پارچه پشمينه پيچيد و از ترس صاحبش او را بر 
سر راه نهاد. هاشم بن مغيره او را بدين حالت ديد و برگرفت و پرورد و حنتمه نام كرد. چون حنتمه بالغ گشت خطاب وى را 

 ن بدنيا آمد.از هاشم خواستگارى كرد و عمر از آن ز



نويسد: عمر در جاهليت مبرطش بود، يعنى كسى كه ميان خريدار و فروشنده مى« مبرطش»ابن اثير در النهايه در باب واژه 
 كرد، كه تقريبا همان دلال است.وساطت مى

 .22(. نساء: 1)

، الدر 176، ص 1ير، ج ، تفسير ابن كث16، ص 6، شرح صحيح البخارى قسطلانى، ج 716، ص 1(. تفسير الكشاف، ج 2)
 و ديگر كتب معتبر. 771، ص 1، كنز العمال، تفسير النسفى در حاشيه الخازن، ج 177، ص 2المنثور، ج 

 772ص:

 «و مدت حمل تا از شير باز گرفتنش سى ماه است.»كه شش ماهه زاده بود. على عليه السّلام گفتار خداى را به او تذكر داد 
عمر دستور  «2» «خواهند شير دادن را به فرزندان خود كامل سازند، دو سال تمام شيرشان بدهند.مادرانى كه مى»و  «1»

اين حديث، اقدام عمر براى كشتن نفس محترم و انجام گناهى را كه موجب قذف است  «7» «سنگسار كردن را پس گرفت.
 دهد.نشان مى

اى را كرد. على عليه السّلام به او كه عمر بن خطاب آهنگ سنگسار كردن زن ديوانهاحمد بن حنبل در مسند خود روايت كرده 
يدار گردد، تكليف از سه تن برداشته شده: خفته تا ب»فرمود: نبايد چنين كنى. آيا نشنيدى كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: 

ابن حنبل از سعيد بن مسيب نقل كرده كه عمر در  «1» عمر از تصميم خود بازگشت.« ديوانه تا هشيار و كودك تا محتلم
حميدى در جمع بين صحيحين روايت كرده كه  «1» برد.مشكلى كه ابو الحسن على عليه السّلام حاضر نباشد به خدا پناه مى

 دانست.عمر حد شرابخوار را نمى

 در همان كتاب است «7» تغيير داد. اند كه او سنت پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله را در اين بابروايت كرده

______________________________ 
 .11(. احقاف: 1)

 .277(. بقره: 2)

، 266، ص 1، از گروهى از بزرگان اهل حديث، الدر المنثور، ج 226از برخى حافظان و ص  17، ص 7(. كنز العمال، ج 7)
، عمر گفت: اگر على نبود عمر 71، ص 7عاب حاشيه الاصابه، ج ، الاستي111، ص 1، الرياض النضره، ج 62ذخائر العقبى، ص 

 شد.هلاك مى

، در حاشيه شرح العزيز بر الجامع الصغير، 61، ذخائر العقبى طبرى، ص 226، ص 1و ج  11، ص 2(. مستدرك الحاكم، ج 1)
، آمده است كه 122، ص 7ج  ، به نقل از الغدير،16، تذكره الخواص، ص 17، ص 2، مصباح الظلام دمياطى، ج 116، ص 2ج 

 شد.عمر گفت: اگر على نبود عمر هلاك مى



، 2، الرياض النضره، ج 62، ذخائر العقبى ص 71، ص 7، الاستيعاب، ج 121، ص 2، الاصابه، ج 22، ص 1(. اسد الغابه، ج 1)
 .116ص 

كتاب الاشربه و البخارى در  ، در167، موطأ مالك، ص 121، ص 7، كنز العمال، ج 761، ص 1(. مستدرك الحاكم، ج 7)
 كتاب الحدود.

 777ص:

امبر خواند؟ نيز از ابو واقد ليثى پرسش كرد: پياى مىكه او از ابو اوفى پرسيد: پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله در نماز عيد چه سوره
 امور )نماز آشكار( بوده است. اين پرسشها نشانگر نهايت ناآگاهى او به ظاهرترين «1» خواند؟در اضحى و فطر چه مى

ابو موسى سه بار از عمر اجازه گرفت و او اجازه نداد. ابو موسى بازگشت. عمر پرسيد: »در جمع بين صحيحين آمده است: 
ايم كه چنين كنيم. عمر گفت: بايد براى گفتار خود شاهد آورى و گر نه با تو به چرا چنين كردى؟ ابو موسى گفت: ما امرشده

فتار خواهم كرد. ابو سعيد خدرى به نفع ابو موسى شهادت داد و رفتار پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله را شاهد آورد. عمر سختى ر
چگونه اين مطلب آشكار بر  «2» «گفت: اين كار پيامبر از چشم من نهان مانده بود. زيرا به تجارت در بازارها مشغول بودم.

 مع بين صحيحين در مسند عمر بن خطاب آورده كه عمر گفت:عمر پوشيده مانده بود؟ حميدى در ج

پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: هنگامى كه مؤذن دو بار بانگ به تكبير برداشت شما نيز تكبير بگوييد. سپس مؤذن به »
گويد كه در هر مورد شما نيز ح مىترتيب، اشهد ان لا اله الا اللَّه، اشهد ان محمّدا رسول اللَّه، حى على الصلاة، حى على الفلا

همان جمله را تكرار كنيد ولى پس از حى على الصلاة و على الفلاح لا حول و لا قوه الا باللَّه بگوييد، سپس مؤذن دو بار 
ه بهشت ويد بگويد و شما همان گونه تكرار كنيد. هر كس اين كلمات را با ايمان قلبى بگمى لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ  تكبير و يك بار

 اين روايت عمر در اذان است ولى او پس از مرگ پيامبر افزود: الصلاة خير من النوم. «7» «خواهد رفت.

______________________________ 
، 1و موطأ مالك، ج  166، ص 1، سنن ابن ماجه، ج 722، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 711، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)

 .161ص 

، نويسنده دعوى كرده 16، ص 2، السيره الحلبيه، ج 276، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 711، ص 2ح مسلم، ج (. صحي2)
 .76، ص 6اند و صحيح البخارى، ج كه امامان چهارگانه اهل سنت روايت را بيان كرده

 جمه شد. )م(، حديث با نقل به مضمون تر77و  72، ص 1، مصابيح السنه، ج 112، ص 1(. صحيح مسلم، ج 7)

 771ص:



حميدى در جمع بين صحيحين در حديث ابو محذوره سمره بن مغيره ترتيب اذان را اين گونه آورده است: تكبير و اشهد ان لا 
شافعى  «1» اله الا اللَّه، اشهد ان محمّدا رسول اللَّه، حى على الصلاة، حى على الفلاح هر يك دو بار، اللَّه اكبر و لا اله الا اللَّه.

 «2» مكروه است زيرا ابو محذورة آن را بيان نكرده است.« الصلاة خير من النوم»گفته است: جمله « الأم»در كتاب 

______________________________ 
 (. همان.1)

گويد: (، پس از بيان آراء در اذان و گزينش مطلوب خويش، مى67، ص 1، )ج «بدايه المجتهد»(. ابن رشد در كتاب خود 2)
 آورد، اختلاف است.كه مؤذن آن را در اذان صبح بر زبان مى« الصلاة خير من النوم»در باره 

يرا جزء اند كه نبايد گفته شود زجمهور و بيشتر دانشمندان بر آنند كه اين جمله بايد در نماز صبح گفته شود و برخى نظر داده
افرادى است كه چنين رايى دارند. علت اختلاف در اين باب آن است كه آيا اذانى كه در سنت )پيامبر( بوده، نيست و شافعى از 

براى آگاهى بيشتر از اختلاف در اين مسأله به السيره « جمله مذكور از زمان عمر رايج شده يا در روزگار پيامبر نيز بوده است؟
 نگاه كنيد. 16، ص 2الحلبيه، ج 

موذن به نزد عمر آمد تا اذان صبح بگويد و عمر را خفته »ى آورده است: ، روايت17، ص 1ج « الموطأ»مالك در كتاب خود 
زرقانى در باره « ديد. به او خطاب كرد كه نماز بهتر از خواب است. عمر فرمان داد تا همين جمله را در اذان صبح قرار دهد.

از العمرى، از نافع، از ابن عمر، از عمر، در سنن از طريق وكيع در كتابش، « الدارقطنى»نويسد: حديث مذكور را اين روايت مى
از سفيان، از محمّد بن عجلان، از نافع بن ابن عمر، از عمر نقل شده كه به موذن خود گفت: »گويد: نيز او مى« بيان كرده است.

اجه قطنى، ابن مهمين روايت در كنز العمال از الدار«. الصلاة خير من النوم»چون در اذان صبح به حى على الفلاح رسيدى بگو 
 و البيهقى از ابن عمر، نقل شده است. نيز همانند آن از ابن ابى شيبه از حديث هشام بن عروة.

حسن بن مسلم مرا خبر داد كه مردى از طاوس پرسيد: الصلاة »همچنين در كنز العمال از عبد الرزاق از ابن جريح آمده است: 
عمر به افزايش اذان صبح بسنده نكرد و از اذان « د: در روزگار پيامبر نبوده استخير من النوم، چه زمانى گفته شد؟ او پاسخ دا

را كاست. قوشچى كه از متكلمان بزرگ اشعرى است، در اواخر مبحث امامت از شرح « حى على خير العمل»و اقامه صبح، 
 عمر بر منبر رفت و گفت:»نويسد: مى 126التجريد، ص 

كنم: متعه زنان، متعه حج و حى على خير ر بود كه من آنها را تحريم و بر انجامشان كيفر مىاى مردم سه چيز در زمان پيامب
 « ...العمل

 771ص:

مر گويد: عبد اللَّه بن عابو عامر فرزند ابو موسى مى»حميدى در جمع بين الصحيحين در مسند ابو موسى اشعرى آورده است: 
پدرت چه گفت؟ من پاسخ منفى دادم. او گفت: پدرم از پدرت پرسش كرد: اى ابو موسى آيا دانى پدرم به از من پرسيد: آيا مى



يافتيم؟ آمد، تا از شر اعمال )پس از پيامبر( نجات مىگشت و بدى با خوبى برابر مىدوست داشتى اسلام ما با پيامبر، موازنه مى
د، ما پس از پيامبر جهاد كرديم، نماز گزارديم، روزه داشتيم شد؟ ابو موسى گفت: نه به خدا سوگنو خير و شر ما سر به سر مى

 و كردارهاى نيكوى بسيار به جاى آورديم. بسيار كسان بر دست ما مسلمان شدند و به پاداش اعمال خود اميدواريم.

______________________________ 
با ديگرى در مسائل اجتهادى، بدعت نيست. اين قوشچى پس از بديهى دانستن اين مطلب چنين عذر آورده كه مخالفت مجتهد 

پوزش خواهى قوشچى بواقع، ننگ نهادن بر عمر است زيرا او پيامبر و عمر را دو مجتهد فرض كرده كه عمر به مخالفت با 
ز از ه جسخنى ك -پيامبر برخاسته؛ در حالى كه عمر صاحب رسالت نبوده يا فراتر از آن، خدا نبوده كه در برابر سخن پيامبر

آيد كه پروردگار يك مجتهد و عمر مجتهد ديگرى باشد كه شريعت در احكام اجتهاد كند. از چنين فرضى لازم مى -وحى نيست
 خدا را تاييد يا نسخ كند.

، كتاب الصلاة، است 277، ص 1دهد، حى على خير العمل از اجزاى اذان بوده روايت كنز العمال، ج دليل ديگرى كه نشان مى
 «.گفتبلال در اذان صبح حى على خير العمل مى»برانى نقل شده: كه از ط

كسانى كه سپس آمدند، اين شعار اسلامى را حذف كردند ولى حى على خير العمل، از بديهيات مذهب خاندان رسول خدا و 
 شعار ايشان و شيعه ايشان است.

ن گويد: شهيد فخ حسين بن على بن الحسصاحب فخ مىدر بيان ماجراى « مقاتل الطالبين»ابو الفرج اصفهانى در كتاب خود: 
« حى على خير العمل»بن الحسن ابن امير المؤمنين، پس از ظهور در مدينه به روزگار موسى الهادى عباسى، به موذن فرمان داد 

كند لسّلام نقل مى، از ابن عمر و على بن الحسين عليه ا16، ص 2را در اذان ندا دهد و او چنين كرد. حلبى در سيره خود، ج 
گويد: رافضيان )شيعه( پس از دو حى على آوردند. نيز مىكه آنها حى على الفلاح و سپس حى على خير العمل را در اذان مى

دهد كه حذف كردند ولى در زمان سلجوقيان از اين كار منع شدند. اين روايات نشان مى... حى على خير العمل را بيان مى
زيهاى سياسى در برابر اهل بيت پيامبر نبوده است و گر نه وجود آن در اذان و اقامه از امامان شيعه، جز جمله مذكور، جز با
 متواترات آنها است.

 مراجعه كرد.« وسائل الشيعه الى احكام الشريعه»توان به كتاب حديث ايشان در اين باره مى

 777ص:

خورم كه دوست داشتم كارهايم پس از پيامبر، به م در كف اوست سوگند مىپدرم )عمر( پاسخ گفت: ولى من، به آن كه زندگي
از مسند « جمع بين الصحيحين»در  «1» «يافتم.شد( و با تساوى آنها، نجات مىگشت )و با اعمال خوبم موازنه مىمن بازمى

باس به او گفت: اين همه ناله ضرورتى چون عمر را به دشنه زدند سخت دردمند شده بود. ابن ع»عبد اللَّه بن عباس آمده است: 
عمر پس از سخنانى به او گفت: پريشان حالى من به سبب تو و يارانت است، به خدا سوگند اگر زمين پر زر  «2» ندارد.



اين سخن اعتراف  «7» «دادم.بخشيدند، پيشتر از فرا رسيدن عذاب حق، آن را از بهر رهايى خود فديه مىگشت و به من مىمى
 دانست.دانست در حق بنى هاشم چه كرده كه به فديه آن زر زمين را سزاوار بخشش مىدر هنگام مرگ است. او مى عمر

ا دانى كه پدرت كسى ربه نزد حفصه شدم، از من پرسيد: مى»در جمع بين الصحيحين، به روايت سالم از ابن عمر آمده است: 
ت. حفصه پاسخ داد: او خود چنين كرده است. من سوگند خوردم كه در اين به خلافت برنگزيده است؟ گفتم: او چنين نكرده اس

باره با پدرم سخن بگويم. تا صبح سكوت كردم و سخنى نگفتم، ولى گويا كوهى را بر دوش نهاده بودم. سرانجام نزد او رفتم و 
گر اى حال آنكه اخلافت وصيت نكردهام كه تو به دادم تا پرسيدم: از خلق شنيدهعمر از مردم پرسيدن گرفت و من پاسخ مى

 سرپرست رها كند، آنها را هلاك ساخته، پس چگونه در رعايت حال مردم اين گونه اهمال رواست؟چوپانى رمه خود را بى

 عمر با نظر من موافقت كرد و سر به زير افكند. لختى بعد سر برداشت و گفت:

______________________________ 
 ، نويسنده گفته است كه اين حديث صحيح الاسناد است.177، ص 7، مستدرك الحاكم، ج 61ص  ،1(. بخارى، ج 1)

 (. اصل عبارت: فقال ابن عباس: و لا كل ذلك.2)

 .171و گزيده آن از ذهبى و تاريخ الخلفاء، ص  12، ص 7، المستدرك، ج 17، ص 1(. بخارى، ج 7)

 776ص:

اى تعيين ام كه او نيز جانشينى برنگزيد و اگر خليفهر جانشينى برنگزينم، به راه پيامبر رفتهكند؛ اگخداوند دين خود را حفظ مى
كنم به تقليد و پيروى از ابو بكر است كه چنين كرد. عمر تنها به سخن گفتن در باره پيامبر و ابو بكر مشغول بود كه من گفتم: 

اين روايت نيز اعتراف عبد اللَّه بن عمر به يك امر  «1» «اخته بود.شود و او شخصى را جانشين نسكسى با پيامبر برابر نمى
عقلانى است و آن اينكه فرمانرواى مردم نبايد آنها را بدون وصيت رها كند و گواهى داده است كه پيامبر از جهان رفت و در 

 است. حق مردم چنين سهل انگارى كرد. عمر نيز ابتدا با سخن پسرش موافقت و سپس مخالفت كرده

چه چيزى اجتماع و اتحاد مسلمانان را بر »بيان كرده كه معاويه به ابن حصين گفت:  «2» «العقد الفريد»ابن عبد ربه در كتاب 
هم زد و ميان آنها اختلاف افكند؟ پاسخ داد: كشته شدن عثمان. معاويه گفت: سخن نو و مفيدى نياوردى. ابن حصين گفت: 

 جنگ على با تو.

ود را تكرار كرد. ابن حصين گفت: نبرد على با طلحه، زبير و عايشه، معاويه باز هم پاسخ او را نپسنديد. آن مرد معاويه سخن خ
 دانم.گفت: اى امير مؤمنان جز اينها چيزى نمى



سازم. جز شوراى شش عضوى عمر هيچ چيز باعث اختلاف مسلمانان نشد. )پس معاويه در معاويه گفت: من تو را آگاه مى
خواست و قومش براى او، حديث سخن خود را اين گونه تفسير كرد( هر يك از آن شش تن خلافت را براى خود مىآخر 

 «.آيدبدين گونه جانهاى ايشان شيفته خلافت گشت. اگر عمر نيز مانند ابو بكر جانشين تعيين كرده بود اختلافى پديد نمى

ابو بكر در روز سقيفه چنين گفت: عرب خلافت »ت كرده است: حميدى در جمع بين صحيحين در مسند عمر بن خطاب رواي
 «شناسد.را جز براى اين قبيله از قريش، نمى

______________________________ 
 .112، ص 2(. صحيح مسلم، ج 1)

 .61، ص 7(. ج 2)

 776ص:

بود ترديد بر من ابو حذيفه زنده مىاگر سالم مولى »عمر نيز در روز شوراى خود پس از سرزنش هر يك از اعضاء گفت: 
« الفتيا»و اين مطلب را جاحظ در كتاب  «2» در حالى كه سالم مولى ابو حذيفه به اجماع، قريشى نبود «1» «گشت.عارض نمى

 ذكر كرده است.

 نسب طلحه

زنا، صعبه  «پرچمداران»روسپيان و ابو المنذر هشام بن محمدّ بن السائب كلبى از دانشمندان جمهور بيان داشته است كه يكى از 
 دختر حضرمى بود كه در مكه، پرچم و نشان داشت.

ابو سفيان با او زنا كرد و او را به همسرى عبيد اللَّه بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم در آورد. آن زن شش ماه بعد 
دك اختلاف كردند و صعبه را به داورى برگزيدند. صعبه فرزند طلحه را به دنيا آورد. ابو سفيان و عبيد اللَّه در پدر بودن آن كو

را از آن عبيد اللَّه دانست. از او پرسيدند: چرا جانب ابو سفيان را نگرفتى؟ پاسخ داد: دست عبيد اللَّه بخشنده و دست ابو سفيان 
شد، از آنها سوء استفاده جنسى مىتنگ است. )مردى خسيس است.( نيز ابو المنذر گفته است: از جمله مخنّثان و كسانى كه 

 نواخت و كسانى دعوى پدرى او را داشتند.و ديگرى عفان، پدر عثمان كه دف مى «7» يكى پدر طلحه بود

______________________________ 
 71ص ، 1، تاريخ الطبرى، ج 71، ص 7، الكامل، ج 61، ص 2، الاستيعاب حاشيه الاصابه، ج 22، ص 1(. مسند احمد، ج 1)

 .716، ص 7و كنز العمال، ج 

 (. سالم برده ابو حذيفه قريشى نبود بلكه اهل فارس از استخر بود.2)



در آن كتاب رأى ديگرى نيز  62، ص 2و الاستيعاب، ج  221، ص 7، مستدرك الحاكم، ج 211، ص 2)بنگريد: اسد الغابه، ج 
( به تواتر از پيامبر روايت شده كه خلافت در قريش است. بنگريد آمده كه بموجب آن سالم از ايرانيان ناحيه كرمد بوده است.

 به: صحاح سته، مسانيد و كتب معتبر ديگر.

 به اين مطلب و اشعار او اشاره كرده است. 61، ص 1(. ابن ابى الحديد در شرح نهج، ج 7)

 771ص:

 ند )و حق به جانب على نباشد؟(پذيرد كه چنين افرادى با على عليه السّلام نبرد كنآيا خردمندى مى

 پاسخ يزيد به فرزند عمر

هنگامى كه حسين عليه السّلام به شهادت رسيد، عبد اللَّه فرزند عمر به يزيد بن معاويه نوشت: اما بعد »بلاذرى گفته است: 
 وز كشته شدنهمانا بلا و فاجعه سترگ گشت و مصيبت بزرگ شد. در اسلام رخدادى شگرف پديد آمد و هيچ روزى چون ر

 حسين نيست.

يزيد پاسخ داد: اما بعد، اى احمق! ما سراهاى نو بنيان و فرشهاى فاخر و جايگاههاى بر شكوه را تصاحب كرديم. و بر سر آنها 
جنگيديم. اگر آنها راستى از ما بود از حق خويش پاسدارى كرديم و اگر به ديگرى تعلق داشت پدر تو نخستين كسى بود كه 

 «1» «صاحبانش غصب كرد.حق را از 

 فاطمه و غصب فدك

اند: هنگامى كه پيامبر خيبر را گشود، برخى از روستاهاى يهود واقدى و ديگر راويان سنى در احاديث صحيح خود نقل كرده
و حق  پيامبر پرسيد: نزديكانم كيستند «2» «حق خويشاوند را ادا كن.»را براى خود برگرفت. جبرئيل اين آيه را فرود آورد: 

 ايشان چيست؟

 جبرئيل گفت: فاطمه؛ فدك و عوالى را به او ببخش. محصول آن اراضى در اختيار فاطمه

______________________________ 
گويد: اين نكته، امرى ضرورى و بديهى است و براى اثبات آن نيازى به گفته يزيد يا ديگرى نيست، زيرا هر (. مظفر مى1)

 كه امام حسين عليه السّلام به شمشير خليفگان نخستين كشته شد. از اين رو قاضى بن قريعه سروده است:يابد خردمندى در مى

يه ساختم كه حسين علگفتم هويدا مىاى مىآيند، نبود، از اسرار آل محمّد طرفهاگر دم تيغهايى كه به فرمان خليفه فرود مى
 السّلام در روز سقيفه به شهادت رسيد.

 .27 (. اسراء:2)



 762ص:

بود تا پيامبر در گذشت. پس از بيعت با ابو بكر، او زمينها را باز پس گرفت. فاطمه در اين باب با ابو بكر سخن گفت و بيان 
 داشت كه پيامبر آنها را به او بخشيده است. ابو بكر گفت:

براى فاطمه بنويسد. عمر بن خطاب مانع شد و  اىمن آنچه را كه پدرت به تو داده، از تو دريغ نخواهم داشت و خواست نامه
 ام ايمن، اسماء بنت عميسگفت: فاطمه يك زن است از او بخواه براى اثبات دعوى خود گواه آورد. ابو بكر چنين كرد و فاطمه

رفت و را گو على عليه السّلام را شاهد گرفت و ابو بكر فرمان بازگشت اراضى را نوشت. چون اين خبر به عمر رسيد، فرمان 
مامون  «1» «پاره كرد. فاطمه سوگند خورد كه با آن دو تن سخن نگويد و در حالى كه بر ايشان خشمگين بود در گذشت.

هزار كس از فقيهان را به مناظره خواند و نتيجه پژوهش آنها به ردّ فدك بر فرزندان علويان رسيد و مأمون فدك را به فرزندان 
نخستين كسى كه فدك را به فرزندان فاطمه »آورده است: « اخبار الاوائل»و هلال عسكرى در كتاب اب «2» علويان باز گرداند.

باز گرداند، عمر بن عبد العزيز بود، در حالى كه معاويه آن را به مروان بن حكم، عمر بن عثمان و يزيد بخشيده بود. و بهره هر 
شان بخشيد. آنگاه دوباره غصب گشت و مهدى آنها را باز اراضى بود. سپس آن املاك غصب شد و سفاح به اي 1/ 7كس 

 گرداند و چون دگر باره غصب شد مامون فرمان باز گرداندن زمينها را داد.

جابر بن  «7» «افزايد: اراضى فدك چند بار ديگر نيز غصب شد واثق، معتمد، معتضد و راضى آنها را باز گرداندند.ابو هلال مى
دعوى كرد كه پيامبر چيزى را به او بخشيده بود و ابو بكر آن را به او داد. جابر بن عبد اللَّه حاضر  -بينهشاهد و بى -عبد اللَّه

 شد و گفت كه پيامبر به او وعده داده كه سه

______________________________ 
 .121، ص 1از ابن الجوزى و شرح نهج البلاغه، ج  772، ص 7(. السيره الحلبيه، ج 1)

 و معجم البلدان. 227، ص 7تاريخ اليعقوبى، ج (. 2)

 .172، ص 2، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى ج 61، ص 1(. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 7)

 761ص:

با آنكه وفا به وعده واجب نيست ولى  «1» مشت از مال بحرين را به وى ببخشيد. ابو بكر مال را به او داد و شاهد نخواست،
ترين فرض آن بود كه با فاطمه نيز مانند جابر رفتار سازد. پايينهبه به فرزند كه همراه با تصرف باشد مالكيت را واجب مى

 كند.

ازل شد، ن« حق خويشاوند را ادا كن»كند كه چون آيه سند الحفاظ، ابن مردويه به اسناد خود از ابو سعيد خدرى روايت مى
من به اسناد »صدر الائمه اخطب خوارزم، موفق بن احمد المكى گفته است:  «2» پيامبر فاطمه را فرا خواند و فدك را به او داد.

گفت: پيامبر فرمود: اى على، خداوند فاطمه را به همسرى تو در آورد و زمين خود در احاديث مفرد از ابن عباس شنيدم كه مى



محمود خوارزمى در فائق  «7» «د. هر كه با دشمنى فاطمه راه رود، بر زمين به حرام حركت كرده است.را مهريه او قرار دا
توان در ادعاى او نسبت به فدك و عوالى ترديد ثابت شده كه فاطمه راستگو و اهل بهشت است پس چگونه مى»آورده است: 

 را داشته و تا مرگ بر اين قصد خود استوار بوده است؟ داشت؟ و چگونه ممكن است فرض نمود كه او آهنگ ستم بر همه مردم

 شود دعاوى او بدون بينه و شاهد،سپس خود پاسخ گفته كه راستگو بودن فاطمه در ادعاى خود و بهشتى بودنش موجب نمى
ال كند، حاكم وى مگويند كه حال فاطمه و مقام او برتر از پيامبر نيست. اگر پيامبر عليه يك ذمى دعپذيرفته شود. اهل سنت مى

 «1» «نمى تواند بدون بينه به نفع رسول خدا رأى دهد با آنكه او پيامبر و از اهل بهشت است.

______________________________ 
 .726، ص 7(. مسند احمد، ج 1)

، 226، ص 2 ، ميزان الاعتدال ج11، ص 6، مجمع الزوائد، ج 776، ص 1(. از جمله مصادر روايت: شواهد التنزيل، ج 2)
 ، در المنثور سيوطى و تفسير ثعلبى.62، ص 11، تفسير الطبرى، ج 226، ص 1منتخب كنز العمال، ج 

، به گفته 12اند از جمله، علّامه سيد على همدانى در مودة القربى، طبع لاهور، ص (. حديث را گروهى از بزرگان نقل كرده7)
 .771، ص 12احقاق الحق، ج 

 اند اما استدلال ايشان از اساس باطل است زيرا فاطمه عليها السّلامسخى است كه اهل سنت يافته(. اين بهترين پا1)

 762ص:

ناه بر خدا از دانند. پانگيزترين سخنان است ولى از سنيان عجيب نيست كه ايشان دروغ را بر پيامبر روا مىاين دليل، از شگفت
 چنين گفتارهايى.

اى را نمودند، كه پيامبر حين آورده است كه بنى صهيب، غلامان، بنى جدعان دعوى دو خانه و حجرهحميدى در جمع بين صحي
 اند و مروان به شهادتدهد؟ آنها ابن عمر را معرفى كردهبه صهيب بخشيده بود. مروان گفت: چه كسى به نفع شما شهادت مى

است كه فاطمه نزد ابو بكر فرستاد و ميراث رسول اللَّه را طلب  در صحيح بخارى آمده «1» او موارد ادعايى را به آنها بخشيد.
نهيم و آنچه ما ارث نمى»كرد كه خداوند به او بخشيده بود و مراد او فدك و بقيه خمس خيبر بود. ابو بكر گفت: پيامبر فرمود: 

صدقه رسول خدا را از حالتى كه داشته  كنند و به خدا سوگند من، آل محمّد از اين مال ارتزاق مى«ايم صدقه استبر جا نهاده
دگرگون نخواهم كرد. بدين گونه از آنچه فاطمه خواسته بود به او چيزى نبخشيد. فاطمه تنگدل شد و از آن پس تا مرگ با ابو 
بكر سخن نگفت. او پس از پيامبر شش ماه زيست و چون درگذشت شبانه دفن شد و ابو بكر اجازه حضور نيافت. على عليه 

بخارى اين حديث را در مواضع ديگر نيز بيان كرده و نكات زشت و ناپسندى  «2» سّلام بر فاطمه عليها السّلام نماز گزارد.ال
 گردد:از آن دانسته مى



______________________________ 
ف كلام سخن شد چنان كه خرسنديش؛ بويژه زمانى كه مخالف او به خلاراستگو بوده و خشم او خشم خداوند محسوب مى

، به گفتار اصحاب و همفكران خود «كند و گفتارش جز وحى نيستپيامبر از سر هوس تكلم نمى»گويد و پس از قول حق: 
 تمسّك كند.

 ، روستايى در بالاى مدينه بوده است.711، ص 2عوالى، به گفته النهايه و وفاء الوفا، ج 

تنها عمل مروان را مورد استدلال قرار دهيم بلكه پسر عمر و ديگران ، مقصود آن نيست كه 221، ص 7(. صحيح البخارى، ج 1)
 اند.نيز با عمل خود، كار او را تصديق كرده

 .117، ص 2و صحيح مسلم، ج  161، ص 7و ج  167، ص 1(. صحيح البخارى، ج 2)

 767ص:

ه سخنان آن است كه پيامبر در انجام اين فرمان ؛ لازم«1» «خويشاوندان نزديكت را بر حذر دار». خداوند به پيامبر فرمود: 1
كوتاهى ورزيده باشد. چگونه پيامبر فاطمه، على، عباس، حسن و حسين را بر حذر نداشته و هيچ كس از بنى هاشم، همسرانش 

 و هيچ كس ديگرى آن را نشنيده است.

ميراث خود را طلبيدند هر دو بهره خويش  حميدى در جمع بين صحيحين روايت كرده كه فاطمه و عباس نزد ابو بكر آمدند و
نيز در آن كتاب آمده كه همسران پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله پس از مرگ او بر  «2» كردند.از فدك و سهم خيبر را مطالبه مى

پيامبر جاهل و . بر اساس رفتار ابو بكر، اهل بيت 2 «7» آن شدند كه عثمان را براى گرفتن ميراث خود نزد ابو بكر بفرستند.
 آمد و آشكار و نهانناآگاه به احكام بودند با آنكه ايشان پيوسته با رسول خدا ملازمت داشتند، وحى در سراى آنها فرود مى

 دانستند.آن را مى

اى هكند فاطمه در انتحافظ ابن مردويه به سندهاى خود از عايشه ماجراى گفتگوى فاطمه عليها السّلام را با ابو بكر نقل مى
كنيد؟ اى فرزند ابى قحافه من از پنداريد براى ما ارثى نيست. آيا از حكم جاهليت پيروى مىشما مى»فرمايد: كلام خود مى

ورى دست آيابم؟ آيا در كتاب خداست كه تو از پدرت مرده ريگ يابى و من از پدر ميراث نيابم؟ به امر شگفتپدرم ميراث نمى
 به زين و لگام بستان كه به رستاخيز با تو رويارو خواهد شد. يازيدى. اكنون آن را آراسته

 «1» «گرايان زيانكار خواهند بود.خداوند داورى نيكو و محمّد طلبكار تو و موعد قيامت است. آن روز باطل

______________________________ 
 .211(. شعراء: 1)

 اند.است كه راويان پنجگانه آن را روايت كرده، نويسنده گفته 277، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 2)



، معجم البلدان در واژه فدك، البدايه و النهايه، 12، فتوح البلدان، ص 217ص  2، الموطأ، ج 117، ص 1(. صحيح مسلم، ج 7)
 .116ص  2، همان گونه كه در مكاتيب الرسول ج 227ص  1ج 

 .61، ص 1(. شرح نهج البلاغه؛ ج 1)

 761ص:

لازم است پيامبر نسبت به اهل و خويشاوندان خويش مهربانى و شفقت نداشته باشد و به ايشان خبر نداده باشد كه از او  .7
اى كه آنها چيزى كه سزاوارش نبودند خواسته باشند و در حق همه برند ولى به ابو بكر اطلاع داده باشد به گونهميراثى نمى

ه اين شايد اگر ب»كه مهرورزى او به بيگانگان و دشمنان چنان بوده كه خداوند فرموده: مسلمانان ستم كرده باشند. پيامبرى 
. 1 «2» «نبايد كه جان تو بخاطر آنها دچار اندوه شود.»و  «1» «سخن ايمان نياورند، خويشتن را به خاطرشان هلاك سازى

در جمع بين صحيحين روايت كرده كه ابو بكر ابو بكر سوگند خورده بود كه سنت و روش پيامبر را دگرگون نسازد. حميدى 
نمود جز آنكه سهم قرابت پيامبر را كه رسول خدا خود به ايشان عطا كرد، بخش مىاى كه پيامبر تقسيم مىخمس را به گونه

ر باره د اين عمل دگرگونى و تغيير است، با آنكه او سوگند خورده بود چيزى را تغيير ندهد پس چرا «7» پرداخت.كرد، نمىمى
فاطمه روش را تغيير داد و برخى از حقوق پيامبر را از او منع كرد؟ در جمع بين صحيحين آمده است كه عبد اللَّه بن عباس در 

در باره خمس از من پرسيده بودى، كه از آن كيست؟ خمس از آن ماست ولى قوم »پاسخ نامه نجده بن عامر حرورى نوشت: 
. ابو بكر فاطمه را خشمگين ساخت و فاطمه عليها السّلام او و عمر را شش ماه مطرود كرد 1 «1» «تو آن را از ما بازداشتند.

 «1» تا از دنيا رفت و وصيت نمود كه آنها بر او نماز نگزارند.

______________________________ 
 .7(. كهف: 1)

 .6(. فاطر: 2)

و ديگر بزرگان قوم، اين  71، ص 7الجصاص در احكام القرآن، ج و  67، ص 1(. ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه، ج 7)
 اند.روايت را ذكر كرده

 .7و  1، ص 1و تفسير الطبرى، ج  77، ص 7(. احكام القرآن جصاص، ج 1)

 ،7، مسلم، ج 166، ص 1(. اين حديث نزد سنيان از متواترات است، از جمله مآخذ آن: صحيح البخارى، ج 1)

 761ص:

 مسلم« اى از من است، آنكه او را بيازارد مرا آزرده است.همانا فاطمه پاره»در صحيح خود گفته است: پيامبر فرمود:  مسلم
فاطمه پاره تن من »بخارى در صحيح خود آورده است كه پيامبر فرمود:  «1» اين حديث را در دو موضع تكرار كرده است.



حميدى در جمع بين صحيحين اين دو حديث را ذكر كرده  «2» «ده است.است هر كه او را به خشم آورد مرا خشمگين كر
 است.

اى از من است هر كه او را به خشم آورد مرا خشمگين فاطمه پاره»صاحب جمع بين صحاح سته آورده است: پيامبر فرمود: 
شد كه پس مريم دختر عمران فاطمه سرور زنان جهان يا سرور زنان اين امت است. پرسش »نيز پيامبر فرمود: « ساخته است.

در  «7» «اند؟ پيامبر پاسخ داد: مريم بزرگ زنان عهد خود و آسيه سرور بانوان زمان خويش بودند.و آسيه زن فرعون چگونه
 اى فاطمه آيا»صحيح بخارى از عايشه آمده است كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: 

______________________________ 
 .172، ص 7و مستدرك الحاكم، ج  117ص 

نزد ما قطعى است كه على، خدايش گرامى »گويد: آمده است، مى 771، ص 7واقدى، همان گونه كه در السيره الحلبيه، ج 
شبانگاه دفن كرد و بر او نماز گزارد و فضل و عباس با او بودند، اما هيچ كس  -كه خدايش از او خوشنود باد -بدارد، فاطمه را

 اند.ديگر بزرگان سنى هم اين واقعه را نقل كرده...« آگاه نشد ديگر 

و الصواعق المحرقه،  127، ص 21و ج  177، ص 26و التفسير الكبير، ج  111و مستدرك الحاكم ص  121، ص 1(. ج 1)
 به طريق احمد و ترمذى و حاكم. 111ص 

، فيض القدير، 222، ص 7، كنز العمال، ج 71ئى، ص ، خصائص النسا217، ص 7، التاج الجامع الاصول، ج 77، ص 1(. ج 2)
 ، نويسنده گفته است: سهيلى به اين روايت بر افضليت على نسبت به ابو بكر و عمر استدلال كرده است.121، ص 1ج 

، 2، ج اند، حليه الاولياء، نويسنده گفته است: ابو عمر و حافظ ابو القاسم دمشقى حديث را آورده17(. ذخاير العقبى، ص 7)
 آورد.و در انتها افزوده است: جز منافق، هيچ كس فاطمه را به خشم نمى 1، ص 1، مشكل الآثار، ج 12ص 

 767ص:

 «2» «او را مريم نام نهادم»ثعلبى در تفسير آيه  «1» «خرسند نيستى كه والامقامترين بانوى مؤمنان و زنان اين امت باشى؟
هر كه فاطمه را بيازارد يا او را به خشم آورد، پدرش را آزرده و خشمگين »نويسد: پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: مى

دهند، خدا در دنيا و آخرت لعنت هر آينه كسانى را كه خدا و پيامبرش را آزار مى»فرمايد: خداوند مى «7» «ساخته است.
دهند كه ابو بكر با اين آيات و روايات، اهل سنت خود گواهى مى «1» «ده مهيا كرده است.كرده و بر ايشان عذابى خواركنن

فاطمه عليها السّلام را به خشم آورد و آزرد و فاطمه عليها السّلام او را تا هنگام مرگ، مغضوب خود ساخت. اگر اين احاديث 
قرآن را دروغزن بدانند و يا كردار حرام را به ابو بكر منسوب  به نزد سنيان باطل است بايد به دروغ بودن آنها شهادت دهند، يا

 سازند؛ با آنكه عمر چنين مطلبى را از على و عباس نقل كرده است.

 عمر به عباس و على گفت:»اند: بخارى و مسلم در كتب صحيح خود آورده



 چون پيامبر در گذشت، ابو بكر گفت: من ولى رسول خدا هستم. تو آمده بودى كه

______________________________ 
، نويسنده گفته است: 711، ص 7، التاج الجامع للاصول ج 127، ص 1، صحيح مسلم، ج 117، ص 7(. مستدرك الحاكم، ج 1)

و خصائص النسايى، ص  122، ص 1، اسد الغابه، ج 262، ص 7اند، مسند احمد، ج مسلم، ترمذى و بخارى آن را روايت كرده
71. 

 .77مران: (. آل ع2)

، ص 7مستدرك الحاكم، ج « شودخداوند به خشم تو خشمگين و به خرسنديت، خوشنود مى»(. پيامبر به فاطمه فرمود: 7)
، ميزان 71، ذخائر العقبى، ص 111، ص 12، تهذيب التهذيب، ج 766، ص 1، الاصابه، ج 122، ص 1، اسد الغابه، ج 117

دهد كه اين روايت نشان مى 111، ص 6و ج  211، ص 7(، كنز العمال، ج 1721، )طبع سعادت، سال 62، ص 2الاعتدال، ج 
ان بود و ايششد، حتى اگر امر مباحى در ميان مىحضرت فاطمه جز به سبب خشم يا خرسندى حق، خشمگين يا خشنود نمى

كرد. غضب يا مكروه داخل مىكردند لا جرم وجهى در كار بود كه آن امر مباح را به زمره مستحب اظهار خوشنودى يا خشم مى
لَّه همانا ال»يا رضاى آن حضرت، هرگز رنگ خودپرستى و نفسانى نداشت و معناى عصمت جز اين نيست كه خداوند فرمود: 

 «اراده كرده كه پليدى را از شما اهل بيت دور كند و شما را براستى پاكيزه گرداند.

 .16(. احزاب: 1)

 766ص:

را طلب كنى و اين در پى ميراث همسرش آمده بود. ابو بكر به شما پاسخ داد كه پيامبر فرمود: ما ارث ميراث پسر برادرت 
، دانست كه او راستگوگر و خائن دانستيد و خدا مىنهيم و آنچه بر جا ماند صدقه است. شما او را دروغگو، گناهكار، حيلهنمى

ز جهان رفت و من گفتم كه ولى رسول خدا و ابو بكر هستم. شما مرا نيز، نيكوكار، راه يافته و پيرو حق است. سپس ابو بكر ا
 دروغزن، گنهكار، خيانت پيشه و نيرنگباز پنداشتيد و خدا داند كه من راست گفتار، نيك رفتار، حق يافته و پيرو حقيقت هستم.

در كتب صحيح سنيان است. بنگرد،  خردمند در اين روايت كه «1» «سپس تو و اين به يك مقصود آمديد و ارث طلب كرديد.
دانستند در حالى كه پيامبر تا آخرين لحظه زندگى، آنها را از زيردستان اسامه چگونه ابو بكر و عمر، خود را ولى رسول خدا مى

 «2» بن زيد قرار داده بود؟

______________________________ 
 .112، ص 7(. صحيح مسلم، ج 1)

براستى منسوب است و در برابر خداوند جان على  -چنان كه افتد و دانى -و خيانت به آن دو خليفهشكنى دروغ، گناه، پيمان
(. على 77( و بر پاكى او گواه شده )آيه تطهير احزاب، 71عليه السّلام را چون جان پيامبر قرار داده )آيه مباهله آل عمران، 



اش (، كسى كه خداوند به راستى17(، علم كتاب )رعد، 1ه )حاقه، ( الاذن الواعي12عليه السّلام صاحب آيه نجوى )مجادله، 
 ( و كسى كه پيامبر گواه راستى اوست:111شهادت داده )توبه، 

اى خواهد بود، چون رخ نمود از بزودى پس از من فتنه»و « اند، ... و على ابن ابى طالب كه برترين آنهاستراستگويان سه»
فشارد، و نخست كسى است كه به من ايمان آورد و نخستين كسى كه در قيامت دستم مىعلى بن ابى طالب پيروى كنيد، ا

 «بزرگترين راستگو و جداكننده حق از باطل در اين امت است، او پادشاه دين است و ثروت پادشاه ستمگران )يا منافقان(
، ص 7و كنز العمال، ج  266، ص 1ج  ، اسد الغابه،162و در حاشيه آن الاستيعاب، ص  161، ص 1بنگريد به الاصابه، ج 

؛ با اين روايات آيا بر پژوهشگران و خردمندان رواست كه سخنان ياوه عمر بن خطاب را بپذيرند، يا بايد كتاب و سنت را 711
 پيشروى خويش قرار دهند و از آراء مخالف آنها بپرهيزند؟

عمر در سپاه اسامه بودند و اين مطلب به نزد ايشان از مسلمات (. تاريخ نگاران و محدثان، اتفاق نظر دارند كه ابو بكر و 2)
، السيره الحلبيه، 111، ص 2تاريخ الخميس، ج  211، ص 2است. بنگريد به: طبقات ابن سعد، تاريخ طبرى، الكامل ابن اثير، ج 

 .771، ص 2و در حاشيه آن سيره زينى دحلان، ج  226، ص 7ج 

 766ص:

خداوند  با آنكه« خواستىتو ارث پسر برادرت را مى»ست كه از پيامبر در خطاب به عباس چنين ياد كند: و چگونه بر عمر روا
پروردگار پيامبران ديگر را به نام «. اى رسول، اى نبى، اى مزمّل و اى مدّثّر»پيامبر را به صفاتش خطاب فرموده است، مانند: 

نموده ام نبرده و آن مواضع، گواهى به رسالت ايشان بوده و نام بردن ضرورى مىخوانده و از خاتم الأنبياء، جز در چهار موضع، ن
 تا آن جناب به اسم معين گردند:

محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست. »، «1» «اند.جز اين نيست كه محمد پيامبرى است كه پيش از او پيامبرانى ديگر بوده»
محمّد پيامبر خدا »و  «7» «آيد و نام او احمد است.به پيامبرى كه پس از من مى»، «2» «او رسول خدا و خاتم پيامبران است.

زنيد، پيامبر آنچنان كه يك ديگر را صدا مى»وانگهى خداوند )در عظمت پيامبر( فرموده است: « «1» و كسانى كه با او هستند.
كند و عقايد على عليه السّلام و ن زن على ياد مىعمر از دختر پيامبر با فضل و شرفى كه دارد به عنوا «1» «را صدا نزنيد.

دارد. اگر آنچه عمر به على عليه السّلام و عباس نسبت داد، واقعا اعتقاد آنها بوده و عباس را در باره خود و ابو بكر بيان مى
اگر نسبت  اند؛ ونداشتهاند و شايستگى خلافت اين اعتقاد با واقعيت خارجى تطابق داشته، پس ابو بكر و عمر گناهكار بوده

عمر به على عليه السّلام و عباس، خطا بوده كه بر آنها افتراء بسته است. فرض ديگر اين است كه على عليه السّلام و عباس 
 اند پس )چگونه اهل سنّت( على عليه السّلام رااند اما ابو بكر و عمر، واقعا چنان نبودهچنين نظرى داشته

______________________________ 
بر  سپاه اسامه را روانه كنيد لعنت خداوند»ابو بكر و عمر در رفتن درنگ كردند با آنكه به صراحت از پيامبر شنيده بودند كه: 

 .27، ص 1الملل و النحل، ج « كسى كه از آن سپاه واماند



 .111(. آل عمران: 1)

 .12(. احزاب: 2)

 .7(. صف: 7)

 .21(. فتح: 1)

 .77(. نور: 1)

 761ص:

 دانند؟ ولى پروردگار امير المؤمنين را از دروغ پيراسته كرده است.شايسته امامت مى

اند كه سخن عمر به على عليه السّلام و عباس در محضر مالك بن اوس، عثمان، عبد الرحمن بن وانگهى بخارى و مسلم آورده
ى كه عمر داده بود، پوزش نخواستند و آن را انكار نكردند و هيچ عوف، زبير و سعد گفته شد و امير المؤمنين و عباس از نسبت

 يك از حاضران نيز از ابو بكر و عمر دفاع ننمودند.

 پژوهشى در باره عايشه در روزگار پيامبر و پس از او.

و آنان پيامبر بر آن شد كه جايگاهى از مسجد را از بنى نجار خريدارى كند »حميدى در جمع بين صحيحين آورده است: 
 «موضع مذكور را به پيامبر بخشيدند و در آن بخش نخل و قبرهاى مشركان بود. پيامبر نخل را بركند و قبرها را ويران نمود.

آشكار  «2» «هاى پيامبر داخل نشويد مگر آنكه شما را براى خوردن طعامى فرا خوانند.به خانه»و خداوند فرموده است:  «1»
اى از خانه براى اقوام او نيز وجود نداشت. عايشه اى در مدينه نداشتند نيز هيچ اثر و نشانهنهاست كه عايشه و پدر او خا

اى را كه پيامبر براى سكونت در اختيار او نهاده بود، دعوى كرد و پدرش به خلاف رفتار با فاطمه عليها السّلام آن حجره حجره
 «7» را در اختيار او نهاد.

______________________________ 
نويسنده گفته است، ابو داود و  212، ص 1و غاية المأمول، شرح التاج الجامع للاصول، ج  111، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)

 اند.شيخان آن را روايت كرده

 .17(. احزاب: 2)

ى، چنين نكرد و به تنهاي(. پيشتر از كتب معتبر، اسنادى آورديم كه زنان پيامبر جز عايشه، از ابو بكر ميراث طلبيدند. عايشه 7)
كرد. دعوى او پس از نهى و عمل ابو بكر در بخشيدن حجره به او، نشانگر تبانى عايشه و ابو بكر در زنان ديگر را نيز نهى مى

 اين مطلب است.



 «هاى خود بمانيد.)شما همسران پيامبر( در خانه» اند كه در دفاع از عايشه به سخن خداوند استدلال كرده

 762ص:

 از آن رو كه: «1» عايشه براى جنگ با امير المؤمنين بيرون شد و هويداست كه با اين عمل عصيان ورزيد.

 . خداوند او را از بيرون آمدن نهى فرموده بود و فرمان داده بود در منزل خود1

______________________________ 
 «هايشان بيرون نرانيدآنها را از خانه»فرمايد: اند مىاره زنانى كه طلاق داده شدهاما استدلال مذكور باطل است زيرا خداوند در ب

هاست ها به زنان، تنها به سبب سكونت ايشان در آن خانهپس اضافه خانه« هاى پيامبر داخل نشويدبه خانه»و در موضعى ديگر 
بهيچ وجه نقل نشده و ابن ابى الحديد به اين مطلب  نه آنكه صاحب خانه باشند. بخششش و تمليك خانه از سوى پيامبر نيز،

( بر اين اساس دعوى عايشه نسبت به خانه تنها بر سبيل مطالبه ارث بوده 166، ص 1تصريح كرده است )شرح نهج البلاغه، ج 
ن .. اگر اينهيم و آنچه بماند، صدقه است .ما پيامبران ارث نمى»و اين امر خود دليل ساختگى بودن حديث پدرش است كه 

 شود.حديث صحيح باشد، عايشه غاصب است زيرا سخن تنها در سكونت نيست بلكه شامل همه احكام مالكيت مى

مانند آنكه عايشه پدر خود و دوست او را در حجره پيامبر دفن كرد در حالى كه پيامبر و مسلمانان به اين امر جواز نداده بودند، 
السّلام نزد جدش به خاك سپرده شود .. او سوار بر فاطر، ميان بنى اميه و بنى مروان  و اجازه نداد امام حسن مجتبى عليه

 (.161و  166، ص 1و شرح نهج البلاغه، ج  211، ص 2كرد )تاريخ يعقوبى، ج حركت مى

ديگر پيامبر  رسيد و بقيه به دختر و همسرانميراث به او مى 1/ 6از  1/ 1حتى اگر دعوى او در باب ارث را بپذيريم، تنها 
تعلق داشت، پس تصرف عايشه در تمام آن حجره، غصب بود. ابن عباس كه اين نكته را دريافته بود، عايشه را سوار بر استر 

 و در معيت بنى اميه و بنى مروان ديد و سرود:

بودى ولى تمام ما  1/ 6از  1/ 1خويش را آراستى و بر استر نشستى و اگر زنده بمانى بر فيل نيز خواهى نشست، تو مالك 
 (. در حالى كه كارگران فاطمه عليها السّلام به كار در فدك مشغول بودند.171، ص 1يملك را تصرف كردى. )دلائل الصدق، ج 

بنزد ما اصحاب جمل، جز عايشه، طلحه و زبير، جملگى »نويسد: مى 1، ص 1(. ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه، ج 1)
وبه ايشان ت« افتادند زيرا بر سركشى اصرار كرده بودند.سه تن توبه كردند و اگر نكرده بودند، به آتش مى اهل آتشند، اما آن

 اند.براى هيچ مسلمانى ثابت نشده است و آنان به على و حق او اعتراف نكرده

كه خروج بر امام حرام  روايات در باب امارت و خلافت در صحيح مسلم و بخارى و كتب ديگر، براى اين نكته دلالت دارند
 باشد.است و اطاعت او، اطاعت پيامبر مى

 عصيان بر امام نيز سركشى در برابر پيامبر است و بيرون رفتن از طريق حق.



 761ص:

عايشه پرده خدا و پيامبر او را دريد، خويش را آراست و آشكار نمود و در ملازمت گروه زيادى كه افزون بر  «1» بنشيند.
 هزار نفر بودند به سفر پرداخت. هفده

. عايشه خون 7نمود؟! گرفت به چه جهت طلب و دعوى مى. عايشه كه نه ولى دم عثمان بود و نه خلافت به او تعلق مى2
كرد كه نه در قتل او حاضر بود، نه به آن فرمان داده بود و نه اقدام ورزيده بود و بر اين مطلب گروه عثمان را از كسى طلب مى

 اند.يادى گواهى دادهز

و چون خبر  «2» «نعثل را بكشيد، خدا نعثل را بكشد.»گفت: كرد و مى. عايشه خود مردم را بر كشتن عثمان تحريك مى1
 مرگ عثمان به او رسيد شادمان گشت اما هنگامى كه

______________________________ 
 .77احزاب: « كردند، زينتهاى خود را آشكار نكنيد.پيشين جاهليت مىهاى خود بمانيد و چنان كه در زمان و در خانه(. »1)

از عبد اللَّه بن مسعود از پيامبر روايت شده است كه يوشع بن نون جانشين موسى، سى سال پس از او زندگى كرد و صفراء 
ل د و يوشع همراهان صفراء را بقتدختر شعيب بر او شوريد و دعوى نمود، كه من به امر جانشينى از تو سزاوارترم. آنها جنگيدن

آورد و او را به نيكويى اسير كرد. همانا دختر ابو بكر در معيت هزاران تن از امت من با هيأتى آن چنانى بر على خروج خواهد 
رده كرد و او همرزمان عايشه را خواهد كشت و او را به نيكويى اسير خواهد كرد و خداوند اين آيه را در باره عايشه نازل ك

كردند )يعنى چون صفراء( زينتهاى خود را آشكار هاى خود بمانيد و چنان كه در زمان پيشين جاهليت مىدر خانه»است كه: 
 شد. )الدر المنثور، جگريست كه روبندش تر مىشد، عايشه چندان مىپس از اين واقعه هر گاه آيه مذكور قرائت مى« مكنيد.

 (.117، ص 1

اند كه عايشه از دشمنترين نويسد: همه تاريخ نگاران و محدثان گفتهمى 66، ص 7در شرح نهج البلاغه، ج  (. ابن ابى الحديد2)
ر است گفت: اين لباس پيامباى كه جامه پيامبر را در سراى خود آويخته بود و به حاضران مىافراد نسبت به عثمان بود، بگونه

 س ساخته است.كه هنوز فرسوده نشده ولى عثمان سنت او را مندر

تيبه گفت: نعثل را بكشيد، خدا نعثل را بكشد و به روايت ابن قاند، عايشه نخستين كسى بود كه عثمان را نعثل ناميد و مىگفته
 ( نعثل را بكشيد كه تباهى آورده است، يا نعثل را بكشيد كه كافر شده است.12، ص 1)الامامه و السياسه ج 

و تاريخ الطبرى( ابن ام كلاب در باب عايشه سروده است: آغاز و جمله از تو بود و ابر و باد  121، ص 7)الكامل ابن اثير، ج 
 از تو. تو ما را گفتى: امام را

 762ص:



امير المؤمنين به خلافت رسيد قتل عثمان را به گردن ايشان افكند و خون عثمان را طلبيد از آن رو كه با على عليه السّلام 
ع بسيارى به يارى او آمدند ولى هنگامى كه فاطمه عليها السّلام ميراث خود را طلب كرد، ميراثى كه خدايش دشمن بود. جم

 در كتاب خود براى او قرار داده بود و حق مسلم او بود هيچ كس آن بزرگوار را يارى نداد.

نه بودند. اگر آن خانه ميراث بود بايد از همه عايشه خانه پيامبر را قبر پدرش و عمر قرار داد در حالى كه آنها از پيامبر بيگا
دادند و اگر ملك عايشه بود كه دعوى از اصل گرفتند، و اگر صدقه مسلمين بود بايد جمله مسلمانان اجازه مىوارثان اجازه مى

 اى نداشت.دروغ است زيرا عايشه در مدينه خانه

طبرى  «1» «ميان من و منبرم باغى از باغهاى بهشت است.»د: حميدى در جمع بين صحيحين روايت كرده است كه پيامبر فرمو
چون مرا غسل داديد و كفن نموديد پيكرم را در خانه بر تختم در كنار قبرم قرار »در تاريخ خود روايت كرده كه پيامبر فرمود: 

آن چنان كه بر خديجه  بر هيچ يك از زنان پيامبر»حميدى در جمع بين صحيحين از عايشه روايت كرده است:  «2» «دهيد.
نمود كرد. گاه گوسفندى قربانى مىورزيدم غيرت نكردم. من هرگز خديجه را نديدم ولى پيامبر پيوسته از او ياد مىرشك مى

 گفتم: گويا در دنيا هيچ زنى جز خديجه وجودكرد. گاهى به او مىو آن را ميان نزديكان خديجه تقسيم مى

______________________________ 
 بكشيد كه كافر شده است.

نويسد: نعثل، پير احمق است و در مدينه مردى دراز ريش بود كه عثمان به او شباهت مى 72، ص 1فيروزآبادى در القاموس، ج 
 داشت.

 گفت:عايشه كه مىگويد: دشمنان عثمان او را نعثل ناميدند از جمله مى 61، ص 1ابن اثير در نهايه اللغة، ج 

 و مرادش عثمان بود.« نعثل را بكشيد، خدا نعثل را بكشد»

 اين روايت را آورده است. 1، ص 7(. احمد نيز در مسند، ج 1)

 .711، ص 7در حاشيه مسند احمد و صحيح مسلم، ج  711، ص 1(. منتخب كنز العمال، ج 2)

 767ص:

به اجماع مسلمانان خديجه اهل بهشت است ولى عايشه  «1» «د و برايم فرزند آورد.داد: او از آن من بونداشته است؟ پاسخ مى
هزار نفر صحابى و غير صحابى  17با حضرت على عليه السّلام پس از امامت اجماعى ايشان به جنگ پرداخت و نزديك به 

در جمع بين صحيحين روايت كرده  حميدى «7» به حكايت قرآن او سرّ پيامبر را آشكار نمود. «2» در آن جنگ كشته شدند.
غزالى بدخلقى عايشه نسبت به پيامبر را ذكر كرده  «1» كه عمر، خليفه پدر عايشه به سبب اين عمل بر عايشه سخت گرفت.

 ابو بكر پدر عايشه، روزى به خانه پيامبر آمد و از عايشه رفتار ناپسندى نسبت به پيامبر سر زده بود. پيامبر از ابو بكر»است: 



 گويى يا من؟ عايشه گفت: تو سخن بگو امّا جزخواست ماجرا را بشنود و ميانجيگرى كند. آنگاه از عايشه پرسيد: تو سخن مى
گفت؟ تفاوت ميان عايشه و خردمند در پاسخ عايشه تأمل كند، آيا پيامبر جز حق سخنى مى «1» «حق چيزى بر زبان نياور.

رأى كسى را كه عايشه را با خديجه برابر يا از او « الانصاف»ز اهل سنت در كتاب شود. جاحظ اخديجه از اينجا آشكار مى
 داند، به شدت انكار و ابطال كرده است.برتر مى

فرزند زبير در بيمارى كه به مرگ عايشه انجاميد نزد او رفت و عايشه گفت: من »حميدى در جمع بين صحيحين آورده است: 
 «7» «رفتم.شدم و از خاطرها مىا از او طلب كردم. دوست داشتم فراموش مىبا فلان جنگيدم و خون عثمان ر

______________________________ 
 .111، ص 7و صحيح مسلم، ج  16، ص 1(. صحيح بخارى، ج 1)

 : در آن روز سى و چند هزار تن كشته شدند.162، ص 2، تاريخ اليعقوبى، ج 266، ص 2(. تاريخ الخميس، ج 2)

اند و بخارى در صحيح در كتاب طلاق و مسلم در صحيح در كتاب سران در ابتداى سوره تحريم اين مطلب را ذكر كرده(. مف7)
 اند.رضاع آن را بيان داشته

 .727، ص 1(. صحيح بخارى و تفسير الخازن، ج 1)

 كرده است.(. غزالى در احياء العلوم اين واقعه را باز گفته و فضل در مقام مناسب آن را تقرير 1)

 و مسند احمد. 12، ص 1(. النهايه ابن اثير، ج 7)

 انى قاتلت فلانا و سمت المقاتل برجل قاتلته عليه لوددت انى كنت نسيا منسيا. )م(»اصل عبارت: 

 761ص:

 لحميدى در جمع بين صحيحين از عايشه روايت كرده است كه پيامبر نزد زينب دختر جحش درنگ كرد و شربتى از عس
آيد. نوشيد. من )عايشه( و حفصه پيمان نهاديم كه هر گاه پيامبر به نزد يكى از ما آمد به او بگوييم: از تو بوى مغافير به مشام مى

چنين كرديم و پيامبر فرمود: نه، شربتى از عسل در خانه زينب دختر جحش نوشيدم و ديگر از آن شربت نخواهم خورد. پس 
اى پيامبر چرا چيزى را كه خدا بر تو حلال كرده است، به خاطر خشنود ساختن زنانت بر »فرمود:  از اين ماجرا خداوند نازل

 كنى؟ ...خود حرام مى

ى از زنان و آنگاه كه پيامبر با يك...« اگر شما دو زن )عايشه و حفصه( توبه كنيد، بهتر است زيرا دلهايتان از حق بازگشته است 
 بخارى در صحيح خود آورده است «1» «شربتى از عسل نوشيدم.»د سخن پيامبر است كه مقصو« خود رازى در ميان نهاد.



ر نوشم و بر اين امديگر از آن شربت نمى»كه ابراهيم بن موسى از هشام نقل كرده و اين جمله را بر حديث افزوده است.  «2»
 ت دورى عايشه از كمال است.اين واقعه نشانگر نهاي« خورم، از اين ماجرا كسى را آگاه نسازسوگند مى

ايشه بايد ع»در همان كتاب از عايشه روايت شده كه عبد اللَّه فرزند زبير در معامله يا بخششى كه عايشه به او كرده بود گفت: 
هيچ كس بر عبد  «7» «اين اعمال را كنار بگذارد و گر نه او را از تصرف در اموالش )مانند مجنون و سفيه( باز خواهم داشت.

 دهد كه او رفتار ناشايستى داشته است.اللَّه ايراد نگرفت و اين نشان مى

 كردم بانيز در همان كتاب از ابن عباس نقل شده است كه: اگر با عايشه ملاقات مى

______________________________ 
 اند، از جمله:ها در سوره تحريم است و مفسران و محدثان روايت حميدى را در كتب خود آورده(. آيه1)

 اند.نويسنده دعوى كرده كه هر سه تن روايت را ذكر كرده 277، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 161، ص 6صحيح بخارى، ج 

 .276، ص 1و التاج الجامع للاصول، ج  67، ص 6(. صحيح البخارى، ج 2)

 .21، ص 6(. كتاب الادب، ج 7)

 761ص:

اين حديث نيز بيانگر استحقاق عايشه براى مطرود شدن  «1» دانم.(شايسته ديدار و سخن گفتن نمىگفتم. )امّا او را او سخن مى
 و هجران است.

همچنين در مأخذ مذكور از نافع، از ابن عمر روايت است كه پيامبر خطبه خواند و به سراى عايشه اشارت كرد كه فتنه اينجاست. 
و به روايتى ديگر: پيامبر از خانه عايشه بيرون شد و فرمود:  «2» شود.نمايان مى و سه بار تكرار كرد: از جايى كه شاخ شيطان

 «7» شود.سر كفر از اين منزل است، از جايى كه شاخ شيطان آشكار مى

 خرافه بودن جبر

يد دانست ارد؟ باآيا خردمند نبايد به ديده انصاف بنگرد و تقليد را وانهد؟ پيروى از هوس را ترك كند و دنيا دوستى را فرو گذ
كه رهايى از خداوند است و او از انسان در برابر كم و زياد اعمالش بازخواست خواهد كرد، پس چگونه از كنار اعتقادات آدمى 

 سازد؟گذرد و او را بيهوده رها مىمى

ها نفس آدمى را در سخن پندارد كه خداوند گناهان را مقدر ساخته و در ترك آنها راهى نيست؟ اين انديشه تنآيا خردمند مى
نهد نه در عمل؛ صدور فعل از انسان، جز براى كسى كه با حق دشمنى و عناد دارد يا خرد او سخت ناتوان و بيمار آسوده مى

است، قابل انكار نيست. اگر مطلب به راستى اين گونه باشد، خداوند پيامبران را براى خود فرستاده و كتب آسمانى را بر خويش 



گردد زيرا اگر فاعلى جز خداوند نيست پس ه است. بدين گونه هر وعده و وعيدى كه بيان داشته بود به خود او باز مىنازل كرد
 تواننمى

______________________________ 
 پوشى كرده است.(. احمد روايت را در مسند خود آورده و فضل به آن اقرار و از آن چشم1)

، ص 1و التاج الجامع للاصول، ج  16، ص 1ء في بيوت ازواج النبى صلّى اللَّه عليه و آله، ج (. كتاب الجهاد، باب ما جا2)
 اند.، نويسنده گفته است كه شيخان و ترمذى آن را روايت كرده712

 و به دعوى نويسنده مسلم نيز حديث را آورده است. 711، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 767ص:

 ها را به سوى ديگرى روان ساخت.پيامبران و كتب و وعدهپيام آورى 

توانند دريابند كه خود فاعل افعال خويشند با آنكه كودكان، ديوانگان و از شگفت انگيزترين امور آن است كه جبرگرايان نمى
ق ا فساد، گمراهى، پوشانيدن حكنند و به خدكنند. به رغم اين ناتوانى، آنها پيامبران را تصديق مىحيوانات اين امر را درك مى

دهند. با چنين باورى، هيچ يك از اعتقادات و تصديق دروغگويان و آشكار ساختن معجزه بر دست دروغزنان را نسبت مى
 خيزد و اين كفر محض است.معلوم يا حتى مظنون نخواهند بود و جزم به شريعتها و ثواب و عقاب از ميان برمى

 جبرگرا كافر است و هر كه در كفر او ترديد كند كافر است»لقضات از ابو على جبائى نقل كرده كه خوارزمى گفته است: قاضى ا
چگونه چنين نباشد كه « و هر كس در كفر، كسى كه در كفر جبرى مذهب شك كرده است، ترديد كند، او نيز كافر است!

ن و صالحان را جاودانه در ژرفاى دوزخ بسوزاند و هاى ايشان به تفصيل گذشت. آنان روا داشتند كه خداوند پيامبراانديشه
 زمان در بهشت مكرّم دارد.كافران و منافقان و سپاه شيطان را بى

خواهد كه تو اى دارند زيرا خداوند خود از قول كافران در آخرت اين گونه پوزش نمىآنها در سرزنش غير خدا ميدان گسترده
: اى زنندو از درون آتش فرياد مى»گويند: كنند و مىبه گناهكارى خود اعتراف مى كفر و عصيان را در ما آفريدى بلكه آنها

اى پروردگار ما، ما را از اين آتش بيرون »، «1» «كرديم.پروردگار ما، ما را بيرون آر تا كارهاى شايسته كنيم غير از آنچه مى
شان را مرگ فرا رسد، گويد: اى پروردگار من، مرا باز كىچون ي»، «2» «آور. اگر ديگر بار چنان كرديم، از ستمكاران باشيم.

تا كسى نگويد: اى حسرتا بر من كه در كار خدا »، «7» «اى را كه ترك كرده بودم به جاى آورم.گردان شايد كارهاى شايسته
 كوتاهى

______________________________ 
 .76(. فاطر: 1)



 .126(. مؤمنون: 2)

 .122 -11(. مؤمنون: 7)

 766ص:

اى پروردگار ما، از سروران و بزرگان خود اطاعت كرديم و آنان ما را گمراه كردند. »، «1» «كنندگان بودمكردم و از مسخره
اى پروردگار ما، آن دو »، كافران گويند: «2» «اى پروردگار ما، عذابشان را دو چندان كن و به لعنت بزرگ گرفتارشان ساز.

كند شيطان اعتراف مى «7» «س كه ما را گمراه كردند به ما بنمايان، تا پاى بر سر آنها نهيم تا از ما فروتر روند.تن را از جن و ان
خدا به شما وعده داد و وعده او »كند: دهد. پروردگار از شيطان نقل مىكه آنها را فريفته و خداوند نيز بر اين مطلب گواهى مى

ادم ولى وعده خود خلاف كردم. و برايتان هيچ دليل و برهانى نياوردم، جز آنكه دعوتتان درست بود و من نيز به شما وعده د
 كردم.

شيطان اعمالشان را »فرمايد: خداوند مى «1» «شما نيز دعوت من اجابت كرديد؛ پس مرا ملامت نكنيد، خود را ملامت كنيد.
ر كردند و ابليس را منزه دانستند و سرزنش را متوجه خدا جبريان شهادت خدا و اعتراف شيطان را انكا «1» «بر ايشان آراست

 ساختند.

اسيرانى را نزد پيامبر آوردند ناگاه زنى از ميان ايشان دوان دوان در پى كودكى »حميدى در جمع بين صحيحين گفته است: 
ر ن داريد اين زن فرزند خود را دبرآمد. طفل خويش را در ميان اسيران يافت، به سينه گرفت و شير داد. پيامبر فرمود: آيا گما

آتش بيفكند؟ ياران پيامبر پاسخ گفتند: نه به خدا سوگند. پيامبر فرمود: خداوند نسبت به بندگانش مهربانتر از اين زن به 
در همان كتاب از رسول خدا روايت شده كه خداوند صد رحمت دارد كه يكى از آنها را نازل فرموده و  «7» «فرزندش است.

 رحمت ميان جن و انسان و درندگان و حشرات، دوستى و مهر به آن

______________________________ 
 .17(. زمر: 1)

 .76 -76(. احزاب: 2)

 .21(. فصلت: 7)

 .22(. ابراهيم: 1)

 .21(. محمّد: 1)

 اند.، به گفته نويسنده، شيخان اين مطلب را روايت كرده116، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 7)



 766ص:

ه اى است كدارند. نود و نه رحمت باقيمانده ذخيرههاى خود را پاس مىگيرند و ددان تولهافكند كه به واسطه آن با هم انس مى
به روايت ديگرى از پيامبر در همان كتاب،  «1» دهد.پروردگار به وسيله آن در قيامت بندگان خود را با آن مورد ترحم قرار مى

دهد: خدايا چگونه تو را اى فرزند آدم، من بيمار شدم و تو به عيادتم نيامدى. انسان پاسخ مى»فرمايد: قيامت مىخداوند در 
فرمايد: آيا ندانستى فلان مريض است و از او عيادت نكردى؟ آگاه نبودى كه كردم كه خداى جهانى؟ پروردگار مىعيادت مى

 يابى؟چون از او عيادت كنى مرا نزد او مى

 اى فرزند آدم از تو خوراك خواستم و مرا سير نكردى. -

 كردم كه خداى جهانى؟چگونه تو را سير مى -

 ام طعام خواست و نبخشيدى. ندانستى اگر او را سير كنى مرا نزدش خواهى يافت؟فلان بنده -

 اى فرزند آدم از تو آب خواستم و سيرابم نكردى. -

 جهانى؟كردم كه تو خداى چگونه سيرابت مى -

در همان مأخذ  «2» «ام از تو آب خواست و پاسخ نگفتى، ندانستى كه اگر به او آب دهى مرا نزدش خواهى يافت؟فلان بنده -
فرمود: هر گاه مردى در بيابان مرگبارى فرود آيد و مركب و زاد راه از پيامبر شنيدم كه مى»از ابن مسعود نقل شده است: 
نهايت چيره گردد، به خود گويد، به مكان خويش باز گردم و ا بگردد تا گرما و تشنگى برو بىخويش را گم كند و در پى آنه

در انتظار مرگ باشم؛ سر بر دست نهد و مرگ را چشم دارد پس ديده بگشايد و ناگاه مركب و زاد خود را بيابد، چه اندازه 
 شادمان خواهد شد؟! خداوند از تو به بنده مؤمن خويش

______________________________ 
 .117، ص 1و التاج الجامع للاصول، ج  1، ص 6(. البخارى، كتاب الادب، ج 1)

 .161، ص 7(. صحيح مسلم، ج 2)

 761ص:

 پروردگار در كتاب خود، بسيار به رحمت و احسان خويش تأكيد ورزيده است. «1» «فزونتر از اين شادمان گردد.

 تواند چنين رحمتى داشته باشد؟كند، مىاش آفريده و او را شكنجه مىدر بنده چگونه كسى كه گناه و كفر را



اصول دينى و عقيدتى اشعريان و جبريان به تفصيل گفته آمد و آنچه بدان باور دارند بيان شد. سزاست كه خردمند در نهاد 
 توان چيزى از اين عقايد را پذيرفت و از آنها دم زد؟خويش بنگرد كه آيا مى

______________________________ 
 .112، ص 1و التاج الجامع للاصول ج  61، ص 2و البخارى، ج  216، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)

 711ص:

 باب ششم: معاد

 گردد همين بدن جسمانى است.آنچه در معاد محشور مى

كه معاد بدنى، ثواب، عقاب و احوال آخرت را معاد اصلى بزرگ و از اركان دين است. منكر معاد به اجماع، كافر است و كسى 
 نپذيرد نيز به اجماع كافر است.

معتقدان به شريعتهاى الهى به امكان معاد باور دارند زيرا خداوند بر هر مقدورى تواناست و ترديدى نيست كه ايجاد جسم پس 
واند ته آسمانها و زمين را آفريده است نمىآيا كسى ك»از نابودى آن ممكن است و خداوند در قرآن آشكارا بيان داشته است: 

كند؟ چه كسى اين استخوانها پوسيده را زنده مى»... و  «1» «اى داناست.تواند، كه او آفرينندههمانندشان را بيافريند؟ آرى مى
از گفتار در باره معاد قرآن آكنده  «2» «كند كه در آغاز بيافريده است و او به هر آفرينشى داناست.بگو: كسى آنها را زنده مى

ايم، امّا در است گرچه در چگونگى بازگشت و اعاده و اعدام، اختلاف است. تفصيل اين مباحث را در كتابهاى كلامى بيان كرده
رود و تنها با اين مقام بحث از يك مطلب است و آن اثبات معاد بدنى و جسمانى است كه اصل دين و ركن آن به شمار مى

 ابل اثبات است و به مذهب اهل سنت چنينمذهب اماميه ق

______________________________ 
 .61(. يس: 1)

 .61و  66(. يس: 2)

 712ص:

تواند امكان معاد جسمانى را اثبات و نقل است. عقل تنها مى «1» امرى ممكن نيست، زيرا تنها راه اثبات معاد جسمانى سمع
كند نه وقوع آن را و پيشتر گفتيم كه يقين به صحت سمع و راستى آن تنها با قواعد اماميه ميسر است زيرا ايشان وقوع قبيح از 

آن را نداشته از مردمان طلب  دانند زان رو كه اگر دروغ بر خدا روا باشد يا چيزى را كه قصد و آهنگخداوند را محال مى
توان توان با استناد به اخبار، وقوع معاد بدنى را اثبات كرد. از سوى ديگر شك در معاد بدنى كفر است، پس اصلا نمىكند، نمى

 هايى كه نهايت آنها شك در اسلام است.به اسلام جزم و يقين داشت. پناه بر خدا از چنين انديشه



 استحقاق پاداش و عذاب

پس »ند. اپذيرند كه بنده به سبب طاعت و معصيت پاداش و عذاب دريابد. آنها با اين رأى از نص قرآن سرپيچيدهاشاعره نمى
آن روز »و  «2» «بيند.اى بدى كرده باشد آن را مىبيند و هر كس به وزن ذرهاى نيكى كرده باشد آن را مىهر كس به وزن ذره

ايد پاداش در چنين روزى در برابر اعمالى كه كرده»، «7» «رود.هند و به كسى ستمى نمىدهر كس را همانند عملش جزا مى
 قرآن آكنده از اين گونه آيات است. «1» «پاداش نيكى جز نيكى است.»، «1» «بينيد.مى

از فرمودن  اونداند زيرا قبح تكليفى كه مشقت بدون عوض داشته باشد. حكم عقل است. خداشاعره با عقل نيز مخالفت ورزيده
 هآيد زيرا ما به سوى گنانياز است و اگر مجازات در ميان نباشد اغراء و تشويق به فعل قبيح لازم مىچنين تكليفى بى

______________________________ 
 و شرح عقايد تفتازانى. 11و  12، ص 1(. براى فهم نظر اشاعره بنگريد به الملل و النحل شهرستانى، ج 1)

 .6و  6زلزال:  (.2)

 .16(. غافر: 7)

 .26(. جاثيه: 1)

 .72(. رحمان: 1)

 717ص:

 ت.آيد كه كه اغراء به فعل قبيح نيز قبيح اسگرايش داريم و اگر به مجازات باز داشته نشويم تشويق به فعل قبيح لازم مى

ايستد و چون وجوب مكلف از گناه باز مى دليل ديگر وجوب عقاب و ثواب، لطف بودن آن است زيرا با علم به وجود آنها،
 لطف پيشتر اثبات شده، پس عذاب و ثواب واجب است.

ا نظرى شود، بتوان به چنين سخنانى كه اصول دين است و قوانين اسلام بر آنها بنا مىخردمند بنگرد و خود انصاف دهد. آيا مى
پذيرد با خداى خود در حالتى ديدار كند كه او را ستمكار، مى كه اشاعره دارند گرايش يافت و آنها را پذيرفت؟ آيا خردمندى

سول داند؟ چنين شخصى در پيشگاه ركننده قرآن مىآفريننده شر، فرمان دهنده به امر فوق طاقت، اجباركننده بندگان و تكذيب
 خدا و پيامبران پيشين چه عذرى دارد كه بر آنها خطا، فراموشى و گناه را بسته است؟

ر پيامبر چه خواهد گفت كه او را در نماز گوينده تلك الغرانيق العلى دانسته و ابراهيم را دروغگويى انگاشته كه سه بار در براب
 دروغ گفته است؟



كند همين ننگ و عار براى او كافى است. سپاس خدا را در آغاز و انجام، اگر مسلمان خود را به اين اعتقادات خرسند مى
 آشكار و نهان.

 711ص:

 باب هفتم: برخى از مباحث اصول فقه

 فصل اول: تكليف

 . حكم1

اند، وجوب، ندب، اباحه، كراهت و تحريم. اشاعره كند بر پنج گونهبه مذهب اماميه، احكام به موجب صفاتى كه فعل پيدا مى
از اين رأى  «1» است و يا تخيير. گيرد و آن يا اقتضاءبرآنند كه حكم خدا همان خطاب اوست كه به افعال مكلفان تعلق مى

 توانگيرد، پس حادث است. نيز مىآيد. تناقض از آن رو كه حكم به مكلف حادث تعلق مىايشان تناقض و محال لازم مى
ون طلاق، آيد چگفت زن يا كنيز پس از آنكه حلال نبود، حلال گشت يا بالعكس. وانگهى حكم به سبب افعال مكلف پديد مى

گيرد مانند وجوب نماز كه پس از زوال و غروب خورشيد است و يره ... و گاه حكم به دگرگونى زمان تعلق مىمعامله و غ
 باشد.پيش از آن واجب نمى

 «2» خطاب كلام الهى است و كلام به نزد اشاعره قديم است پس حكم هم قديم خواهد بود و هم حادث، و اين تناقض است.

______________________________ 
 .17، ص 1و حاشيه علّامه البنانى بر متن جمع الجوامع با تقرير الشربينى، ج  12، ص 1(. المستصفى، ج 1)

 از پنج استدلال بهره برده كه همه آنها در -اندكه حكم را قديم دانسته -(. علّامه در بيان تناقض گويى اشاعره2)

 717ص:

ن شود: ايآيد اين است كه حكم امرى است مربوط به فعل و صفات آن، مثلا گفته مىكه از رأى اشعريان لازم مى امر محالى
عمل واجب است يا حرام يا مباح؛ و كلام خدا به اعتقاد اشاعره صفتى قائم به ذات حق است و به رأى ما، كلام خدا عبارت از 

 و افعال، دخالتى در حلول آن حروف و اصوات در جسم ندارند.حروف و صداهايى است كه به اجسام قيام دارند 

 . واجب موسّع2

از هنگام زوال خورشيد تا آنگاه »عقل و نقل هماهنگند كه چنين واجبى وقوع يافته و رخ داده است. نقل مانند گفتار خداوند: 
اجب موسّع، ممكن است زيرا محال نيست كه و عقل، به اين دليل كه و «1» «رسد نماز را بر پاى دار.كه تاريكى شب فرا مى
اى قرار دهد و عمل را در آن فرصت وسيع اى را كه بيشتر از زمان مورد نياز انجام فعل است، براى بندهخداوند فرصت گسترده



به  عمل را انجام دهد. سپس اگر فعل را در هيچ يك از اجزاء -به ميل خويش -بر او واجب كند كه در هر يك از اجزاى آن
شود. اين امر نه تنها محال نيست بلكه گردد و واجب موسّع، مضيّق مىجاى نياورد تا به آخرين جزء رسيد، زمان بر او تنگ مى

تواند نماز را در وقتى كه درست به اندازه در مانند نماز، واجب نيز هست زيرا نگه داشتن وقت نماز دشوار است و بنده نمى
 «2» يست، به جاى آورد و اين كار نسبت به او يا ديگران ممتنع است.نماز است و بيشتر از آن ن

______________________________ 
تواند تواما ء واحد نمىء به غير است و شىمسبوقيت شى -از هر گونه كه باشد -اند و چون حدوثاثبات حدوث حكم آمده

 شده است. )م(حادث و قديم باشد، حكم به پنج دليل مسبوق و حادث دانسته 

 .66(. اسراء: 1)

(. مراد آن است كه اگر وقت نماز را موسع ندانيم ناگزير بايد مضيّق باشد، در اين فرض، چه مقدار زمان را بايد در نظر 2)
گرفت؟ نماز افراد با يك ديگر متفاوت است و حتى يك شخص نيز از حيث طول زمان، نماز واحدى ندارد، پس ناگزير بايد 

 اى لحاظ شود كه همه مكلفين بتوانند واجب را به جاى آورند. )م(هوقت بگون

 716ص:

 پس در نظر شارع قول به گسترده بودن وقت امرى ضرورى است.

برخى از حنفيان نيز بر آنند  «1» اند: عمل در اول وقت واجب است و اگر به تأخير افتد، قضا خواهد شد.برخى از جمهور گفته
كند زيرا خداوند قرآن سخن اين دو گروه را تكذيب مى «2» وقت واجب است و اگر پيش افتد، مستحب است. كه عمل در آخر

نماز را در زمان محصور ميان غروب آفتاب و سياهى شب قرار داده و تخصيص وجوب نماز به اول يا آخر وقت، ترجيح بدون 
 مرجح و محال است.

 . واجب كفايى7

 اى كه اگر يك نفر آن را انجام داد تكليفاند كه واجب كفايى بر همه واجب است به گونهاز جمهور، گفتهاماميه و موافقان ايشان 
شود زيرا مقصود شارع انجام شدن آن فعل بوده مانند جهاد كه قصد شارع از آن، نگاهبانى و حفظ مسلمانان از ديگران ساقط مى

 گردد و اگر هيچ كس آن را انجام ندهد همه گناهكارند.مىاست و اگر كسى آن را به جا آورد از ديگران ساقط 

اين سخن باطل است زيرا واجب، به  «7» اند: عمل بر يك نفر واجب است ولى او معين نيست.گروهى از اهل سنت گفته
توان نمى شود. شخص مجهول رايابد و اگر آن را ترك كند مجازات مىاى است كه اگر كسى آن را انجام دهد پاداش مىگونه

 يابد در حالى كه ثبوت آن را مسلم دانسته بوديم.پاداش و كيفر داد. پس وجوب تحقق نمى



______________________________ 
فضل در موضع مناسب هر دو مطلب را  112، ص 1و شرح المحلى بر جمع الجوامع، ج  11و  11، ص 1(. المستصفى، ج 1)

 ذكر كرده است.

فضل در موضع مناسب هر دو مطلب را  112، ص 1و شرح المحلى بر جمع الجوامع، ج  11و  11، ص 1(. المستصفى، ج 2)
 ذكر كرده است.

 .162، ص 1و جمع الجوامع، ج  161، ص 1(. حاشيه البنانى، ج 7)

 716ص:

 . واجب مخيّر1

دارد. دور نيست سمع نيز وقوع آن را اعلام مىدهد و اماميه بر آنند كه واجب مخيرّ امكان دارد. عقل بر اين امكان گواهى مى
 كه حكم به ايجاب يكى از سه چيز با اين ويژگيها تعلق گيرد:

 الف( هر گاه يكى از آن سه به جاى آورده شود مكلف وظيفه خود را انجام داده باشد.

 ب( ترك هر سه جايز نباشد.

 ج( انجام دادن همه آنها واجب نباشد.

در اين آيه خداوند يكى از سه  «1» «به عنوان فديه روزه بدارد يا صدقه دهد يا قربانى كند.»خداوند: دليل سمعى چون قول 
و كفّاره آن اطعام ده مسكين است، از غذاى »عمل را بدون تعيين، واجب گردانيده و ترك همه را حرام كرده است. مثال ديگر: 

پروردگار هيچ يك از اين سه را به  «2» «ها يا آزاد كردن يك بنده.خورانيد يا پوشيدن آنمتوسطى كه به خانواده خويش مى
 صورت مشخص واجب نساخته است.

اند: هر چند عمل، واجب است و گروهى اند، برخى ديگر از ايشان گفتهبرخى از جمهور در اين مسأله با اماميه موافقت كرده
باشد گروهى از جمهور آن است كه واجب يكى از آن سه عمل مىاند. قول ديگر دهد واجب دانستهآنچه را كه مكلف انجام مى

جمله اين آراء باطل است. دليل  «7» گردد.و آن معين است ولى تكليف با آن يا با يكى ديگر از آن اعمال ادا و ساقط مى
س بقيه واجب باشد زيرا انجام يكى از آن افعال موجب و مقتضى ثواب است پبطلان رأى نخست، اجماع بر خلاف آن مى

 نيستند.

 )ايجاب همه افعال( با تخيير و آزادى انتخاب همراه و موافق نيست و واجب بودن



______________________________ 
 .117(. بقره: 1)

 .61(. مائده: 2)

 .17، ص 1و المستصفى، ج  161، ص 1(. جمع الجوامع، ج 7)

 711ص:

قول دوم نيز مستلزم اختلاف مكلفين در احكام است  «1» س تخيير چه مفهومى دارد؟همه مستلزم انجام دادن همه آنهاست پ
 با آنكه بالاجماع همه مكلفان در تكليف و حكم برابرند پس نبايد تكليف متفاوت باشد.

م نيز خطاى رأى سو «2» دهد.تواند پس از آن باشد و گر نه دور رخ مىدليل ديگر اين كه وجوب پيشتر از فعل است و نمى
بدان جهت است كه هر سه حكم در وجوب اصيل، مساويند و به اجماع، برخى از آنها در وجوب تابع ديگرى نيستند. آنچه از 

 «7» ميان برنده و اسقاطكننده واجب باشد، با واجب برابر است پس او واجب خواهد بود.

______________________________ 
 تدلال بهره جسته است:(. علّامه در اين مقام از دو اس1)

 الف( واجب مقتضى ثواب است. مقتضى ثواب، به جا آوردن يكى از افعال است پس واجب، به جا آوردن يكى از افعال است.

اگر به جا آوردن يكى از افعال واجب باشد پس انجام افعال ديگر واجب نخواهد بود. اما به جا آوردن يكى از افعال واجب 
 ديگر واجب نيست. است. پس انجام افعال

 ب( ايجاب جميع افعال، مستلزم به جا آوردن همه آنهاست آنچه مستلزم انجام همه افعال باشد، به معناى آزادى گزينش نيست.

 پس ايجاب جميع افعال به معناى آزادى گزينش نيست.

 تخيير به معناى آزادى گزينش است.

افعال واجب باشند تخيير تحقق ندارد اما خداوند تخيير را محقق كرده ايجاب جميع افعال تخيير نيست. )شكل دوم( اگر جميع 
 است. پس جميع افعال واجب نيست. )م(

دهد كه بر او واجب شده، پس وجوب پيش از انجام فعل است و طبق نظر دوم، واجب (. مكلف از آن رو فعل را انجام مى2)
واهد بود و توقف وجودى فعل و وجوب بر يك ديگر، دور است. دهد، پس وجوب بعد از فعل خفعلى است كه مكلف انجام مى

 )م(



شود. علّامه با (. خصم بر آن بود كه واجب، واحد معين است امّا با انجام دادن آن با هر يك از بقيه افعال، وجوب ساقط مى7)
 استدلال خود، تناقض اين رأى را آشكار ساخته است:

 دمه بديهى(آنچه وجوب را ساقط كند واجب است. )مق

 122ص:

 گردد.. در وجوب چيزى كه وجوب امر ديگر جز به وسيله آن، تمام و متحقق نمى1

آيد و يا واجب مطلق از واجب اند و گر نه يا تكليف بيش طاقت لازم مىاماميه و برخى از جمهور چنين چيزى را واجب دانسته
نباشد ترك آن جايز است و با فرض ترك، اگر تكليف برقرار باشد، تكليف گردد؛ زيرا اگر مقدمه واجب، واجب بودن خارج مى

بيش از طاقت است زيرا انجام فعل در اين حال كه شرط آن وجود ندارد، ناممكن است و اگر تكليف از وجوب ساقط گردد و 
 شود.واجب مطلق از واجب بودن خود خارج مى

آيد و رسيدن )و انجام بنا بر اين اشكال ما بر آنها وارد مى «1» اجب نيستاند كه مقدمه واجب، وبرخى از جمهور بر آن شده
 گردد با آنكه اجماع وجود دارد كه رسيدن به واجب، واجب است.دادن( واجب، واجب نمى

 . امتناع وجوب و حرمت7

هم حرام، زيرا تكليف به نقيضين ء از يك جهت هم واجب باشد و دانند كه يك شىاماميه و موافقان ايشان از جمهور، ممتنع مى
 آيد كه امرى محال است.پديد مى

ابو هاشم در اين مطلب مخالفت ورزيده زيرا بر كسى كه به صورت غصب وارد خانه ديگرى شده، نشستن در آن خانه و بيرون 
 و با اين حكم «2» آمدن از آن را حرام كرده

______________________________ 
است. )مقدمه مقبول و مسلم خصم( آنچه وجوب را ساقط كند واحد معين است. )نتيجه قياس كه بديهى  واجب واحد معين

 است( آنچه وجوب را ساقط كند واحد معين نيست. )مقدمه مسلم خصم( تناقض دو قضيه آشكار است. )م(

 .162و  17، ص 1و المستصفى، ج  112، ص 1(. جمع الجوامع، ج 1)

 .227، 222، 162، ص 1و جمع الجوامع، ج  16، 11، 12ص ، 1(. المستصفى، ج 2)

 121ص:

 ميان دو ضد جمع نموده است و اين سخن ابو هاشم به ضرورت، خطاست.



ء تواما واجب و حرام باشد، مثلا زنا، لواط و گناهان كعبى از جمهور نيز با اين حكم مخالفت كرده و جايز دانسته كه يك شى
ء از يك جهت واجب و از جهت ديگرى كه ملازم با آن جهت همچنين حرام است كه شى «1» باطل است.ديگر. اين سخن نيز 

 دانند.است حرام باشد. از اين رو اماميه نماز در خانه غصبى را باطل مى

پس اشكال  «2» اند،اند و آن عمل را تواما واجب و حرام قرار دادهبا اين حكم مخالفت كرده -جز اندكى از ايشان -جمهور
 تكليف به نقيضين كه بيان شد، بر آنها وارد است.

 . كفار مخاطبان شريعت هستند6

 اماميه و گروهى از جمهور برآنند كه كفار مخاطبان شريعتند؛ بايد به آن مؤمن گردند و اصول و فروعش را به جاى آورند.

 ز شرايع دينى اعم از اصول و فروع بر آنها، تكليف نيست.ابو حنيفه بر آن است كه آنها تنها مخاطب به ايمان هستند و چيزى ا
 ابو حنيفه با اين رأى از عقل و نقل سرپيچيده است. «7»

عقل، از آن رو كه مقتضى وجوب تكليف، باز داشتن از اعمال زشت و برانگيختن به طاعتها است و چنين تكليفى همراه با لطف 
ان گونه كه نسبت به مسلمان چنين است. اكنون كه مسلمان و كافر در علت باشد هماست و لطف نيز در حق كافر ثابت مى

 تكليف )لطف( شريكند در معلول آن نيز شريك خواهند بود.

 دهند و بهواى بر مشركان: آنهايى كه زكات نمى»نقل، بدان سبب كه خداوند فرمود: 

______________________________ 
 (. همان.1)

 (. همان.2)

 و توضيح فضل در اين مقام. 16، ص 1و المستصفى، ج  212، ص 1الجوامع، ج  (. جمع7)

 122ص:

و  «2» «نه تصديق كرده است و نه نماز گزارده است اما تكذيب كرده و اعراض كرده است.»و  «1» «آخرت ايمان ندارند.
داديم و با آنان كه سخن باطل گويند ما از نمازگزاران نبوديم و به درويشان طعام نمىچه چيز شما را به جهنم كشاند؟ مى»

 «1» «بيند.هر كه اين كارها كند عقوبت گناه خود مى»و  «7» «انگاشتيم.شديم و روز قيامت را دروغ مىآواز مىگفتند هممى
 قتل و زنا اشاره كرده است. خداوند در اين آيه به شرك،

يش از گشت و پوانگهى اگر حصول شرط شرعى، شرط تكليف بود، نماز بر كسى كه وضويش با حدث باطل شده واجب نمى
 «1» نيت، نماز واجب نبود. نيز گفتن اكبر پيش از اللَّه و لام پيش از همزه، وجوب نداشت. و اين امور به روشنى باطلند.



ه هيچ كس اهل عصيان و گناهكار نباشد زيرا تكليف مشروط به اراده است و فاسق و عاصى اراده طاعت همچنين لازم بود ك
 اند پس مكلف نخواهند بود و گناه و عصيان و كفرى وجود نخواهد داشت و چنين فرضى به اجماع باطل است.نكرده

 به پايان رسيدن تكليف در هنگام حدوث آن و تقدم تكليف بر فعل -6

يه و معتزليان پيرو ايشان بر آنند كه تكليف به فعل در هنگام انجام شدن آن پايان يافته است؛ زيرا در اين هنگام واجب امام
گرديده و اكنون حالت حصول آن است. اگر مكلف در اين حال نيز هنوز مكلف باشد، تكليف به تحصيل حاصل است و امرى 

 محال.

 ه و معتزله تكليف بر عمل مقدم است زيرااما در باب تقدم تكليف، به رأى امامي

______________________________ 
 .7 -6(. فصلت: 1)

 .71 -72(. قيامت: 2)

 .12 -17(. مدّثّر: 7)

 .76(. فرقان: 1)

(. اگر شرط شرعى، شرط تكليف باشد، طهارت از حدث و داشتن نيت و گفتن اللَّه پيش از اكبر و لام پيش از همزه، شرايط 1)
 نماز و تكبيرند پس قبل از حصول آنها، نماز و تكبير واجب نيست. )م(

 127ص:

شخص در حال توانايى مكلف است و توانايى بر فعل مقدم است و گر نه لازم است كه قدرت به امر واجب تعلق گيرد و تحصيل 
سرپيچى معنايى ندارد زيرا تكليفى وجود وانگهى اگر مكلف پيش از عمل مكلف نباشد،  «1» حاصل پديد آيد كه محال است.

 نداشته كه عصيانى رخ داده باشد پس نه تكليفى است و نه عصيانى و اين سخن باطل است.

اند و در مسأله دوم آن را پيشتر از فعل اند در مسأله اول تكليف را پايان نيافته دانستهاشاعره با همه خردمندان مخالفت كرده
 آيد.اين آراء محالاتى كه گفتيم بر آنها وارد مى و با «2» اندنپنداشته

 تكليف به محال، ناممكن است. -1



كنند. اند. عقل و نقل نيز بر چنين حكمى داورى مىاماميه و معتزليانى كه با ايشان موافقند، به امتناع چنين تكليفى حكم كرده
ال شود زيرا اگر روا باشد كه مكلفى را به تكليف محى مىيابد كه تكليف به محال قبيح است و به عدم تكليف منتهخرد در مى

 اى در واقع مكلف به فعل نيست.فرمان دهند، جايز است كه او را به فعل و ترك عمل در يك زمان، مأمور كنند؛ پس چنين بنده

 دلايل ديگرى نيز وجود دارد كه پيشتر بيان شد. استدلال نقلى چون گفتار خداوند:

آيات فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه گفته  «7» «سازد.مگر به آن اندازه كه به او داده است مكلف نمىخدا هيچ كس را »
 آمد.

______________________________ 
آورد زيرا فعل، در آن حالت، ممكن الوجود دهد و آن را پديد مى(. اگر قدرت پيش از فعل باشد، به فعل وجوب بالغير مى1)

قدرت با پديد آمدن فعل همراه باشد، چون فعل واجب الوجود بالغير است، قدرت نقشى در انجام آن نخواهد است، اما اگر 
 داشت. )م(

 .71و  22، ص 7و الفصل ابن حزم، ج  11، ص 1(. المستصفى، ج 2)

 .6(. طلاق: 7)

 121ص:

؛ «1» همه تكاليف، تكليف به محال و فوق طاقت هستند اند كهاند و گفتهاشاعره در اين مسأله با معقول و منقول مخالفت كرده
آيند. خداوند كه در اين زيرا هر طاعت، معصيت، شرك، گمراهى و جز اينها، از سوى خداست و دو قادر بر يك فعل گرد نمى

نى، تكليف به محال حال بندگان را مكلف گردانده در واقع او را به عملى فرمان داده كه خود انجام دهنده آن بوده و چنين فرما
 است.

اى كه لازمه آن تكذيب خدا و كفر است؟ مباحث ديگر تكليف بيان پسندد كه چنين رأيى را برگزيند؟ انديشهآيا خردمندى مى
 شد.

 فصل دوم: در باره دلايل

 بحث اوّل: كتاب گرانسنگ خدا

عتزله، صحيح و قابل اثبات است. اين مبنا با مذهب يازيدن و تمسكّ به كتاب تنها، به مذهب اماميه و پيروان ايشان از مدست
اشاعره كه خداوند را  «2» اشاعره سازگار نيست زيرا كلام نزد ايشان قائم به ذات خداست و اين كتاب، حكايتى از آن است.



ه در باره خداوند جارى توانند قرآن را صادق بدانند، اما به مذهب اماميه و معتزله، مفسدنمى «7» دانندزشتكار و فاعل بديها مى
 نيست و قرآن صادق است.

كلام نزد ما حروف و صداهايى است كه به اجسام قيام دارد و ممتنع است كه خداوند بدون قرينه، خلاف ظاهر آنها را اراده 
 كرده باشد.

______________________________ 
و شرح العقائد تفتازانى، ص  11، ص 1المستصفى، ج  ،226، 226، 227، ص 1(. جمع الجوامع و حاشيه آن از بنانى، ج 1)

 .112و حاشيه كستلى بر آن ص  121

 .61و  121و شرح العقائد تفتازانى، ص  121، العقائد نسفى، ص 17و  11، ص 1(. الملل و النحل شهرستانى، ج 2)

 (. همان.7)

 121ص:

در هر سوره يكى از آيات است. ابو حنيفه در اين مطلب مخالفت  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اماميه و بسيارى از جمهور بر آنند كه
خواند. دليل مخالفت او روايت آحادى بود كه از پيامبر نقل دانست و آن را در نماز نمىورزيده بود و بسمله را از قرآن نمى

 «1» كرد.مى

 بحث دوّم: اجماع

 عدالتى با صدق و كذب مرتبطند.حجت نيست، زيرا شهرها دخالتى در صدق و كذب ندارند و عدالت يا بىاجماع اهل مدينه 

دانيم كه شهرها دخالتى در و اين رأى او خطاست زيرا بالضروره مى «2» گويد: اجماع ساكنان مدينه حجت استمالك مى
 تصديق رجال ندارند و خداوند فرموده است:

شتابند، دسته دسته از پس چيست كه كافران به سوى تو مى»و  «7» «ورزند.مدينه نيز در نفاق اصرار مىگروهى از مردم »
اجماع عترت،  «1» «كنند.بعضى از ايشان تو را در تقسيم صدقات به بيداد متهم مى»و  «1» «جانب چپ و از جانب راست.

اى اهل »از آنها دور گردانده و ايشان را پاكيزه كرده است: به رغم مخالفت جمهور، حق و حجت است زيرا خداوند پليدى را 
خداوند به لفظ انّما، لام و اختصاص به صيغه ندا و با  «7» «خواهيد پليدى را از شما دور كند و شما را پاك دارد.بيت خدا مى

 بر اين امر تأكيد ورزيده است.« پاكيزه كردنى»عبارت )شما را پاك دارد( و 

 ست كه اهل سنت اجماع كسى را كه خداوند از خطا و گناه،آور اچه شگفت



______________________________ 
 .16، ص 1، و بدايه المجتهد، ج 17، 12، 1، ص 1، احكام القرآن جصاص، ج 11، ص 1(. تفسير الخازن، ج 1)

 .116، ص 1(. المستصفى، ج 2)

 .121(. توبه: 7)

 .77 -76(. معارج: 1)

 .16(. توبه: 1)

 .77(. احزاب: 7)

 127ص:

شمار دانند. كسى كه ياور پيامبر در استجابت دعا به روز مباهله و برادر او و صاحب فضائل بىاش ساخته، حجت نمىپيراسته
 است.

سى ك آيا آب دادن به حاجيان و عمارت مسجد الحرام را با كرده»نويسنده كتاب، الجمع بين الصحاح السته روايت كرده كه آيه: 
 «دانيد؟ ... زيرا اجر و مزد بزرگ در نزد خداوند است.كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده برابر مى

تو نسبت به من چون هارون »در همان كتاب از رسول اللَّه روايت است كه  «2» در شأن على عليه السّلام نازل شده است. «1»
 گمان گفتار هارون حجت است پس گفتار هم رتبه او نيز.بى «7» «از من پيامبرى نيستبه موسايى، جز آنكه پس 

سپارم كه خدا و رسولش او را دوست دارند و خدا و من پرچم را به دست مردى مى»در مسند احمد بن حنبل آمده است: 
 نسبت به على عليه السّلام آنگاه محققدوستى خداوند « پيامبرش را دوست دارد و تا پروردگار پيروزش نگرداند باز نگردد.

من اند، حبيب نجار كه مؤمن آل ياسين بود، حزقيل مؤراستگويان سه»است كه او از گناه، پيراسته و معصوم باشد. پيامبر فرمود: 
ت چگونه امير المؤمنين راستگو و صديق است اما گفتار او حج «1» «آل فرعون و على بن ابى طالب كه برترين آنهاست.

 نيست؟ اين از

______________________________ 
 .11 -22(. توبه: 1)

، ص 1و شواهد التنزيل، ج  216، ص 7، الدر المنثور، ج 227، ص 2(. تفسير الخازن و در حاشيه آن تفسير النسفى، ج 2)
211. 



آنها را روايت كرده و  161و  167، 161، ص 1(. اين حديث و رايت بعد نزد سنّيان از متواترات است. احمد در مسند، ج 7)
 اند.ديگر بزرگان اهل سنت نيز چنين كرده

، نويسنده گفته است كه ابو داود، ابو نعيم، ابن عساكر و ديلمى از 272، ص 1، الدر المنثور، ج 61(. الصواعق المحرقه، ص 1)
و التفسير  276، ص 1، فيض القدير ج 117، ص 2، الرياض النضره، ج 17اند، ذخاير العقبى، ص ابى يعلى، حديث را آورده

 .16، ص 26الكبير، ج 

 126ص:

 فرمايد:معروف است مى« طائر»شگفت انگيزترين امور است. پيامبر در حديثى كه به 

ين ا «1» در اين هنگام على عليه السّلام وارد شد.« خدايا كسى را كه از همه مردم دوستتر دارى بفرست تا با من غذا بخورد»
 روايت در جمع ميان صحاح سته ثبت شده است.

ما با پيامبر بوديم كه فاطمه عليها السّلام گريان درآمد. رسول خدا سبب »در كتاب خوارزمى از عبد اللَّه بن عباس آمده است: 
يز يابم، على ننمى جويم ايشان رااند و هر جا مىاش را پرسيد و او پاسخ گفت: پدر، حسن و حسين از امروز ناپديد شدهگريه

بر، به ابو پيام« براى آبيارى از پنج روز پيش خانه را ترك گفته است. من در منازل شما پى فرزندانم گشتم و آنها را نيافتم.
بكر، عمر سلمان، ابو ذر و چند تن ديگر فرمان جستجو داد. هفت نفر در پى يافتن پسران پيامبر برآمدند و آنها را نيافتند. رسول 

وهر ات آدم، اگر فروغ چشمان و گخدايا به حق دوستت ابراهيم و برگزيده»لَّه سخت غمگين شد، بر در مسجد ايستاد و گفت: ال
ناگاه جبرئيل فرود آمد و عرض كرد: اى رسول خدا، پروردگارت سلام « جانم در خشكى يا دريا هستند، ايشان را پاس دار.

خواب  ام كه دراى را بر آنها گماردهسرور دنيا و آخرتند، اكنون در بهشتند و فرشته دهد و گويد: غمگين مباش، آن دو كودك كه
و بيدارى حافظ ايشان باشد. پيامبر شاد شد. جبرئيل از راست و ميكائيل از چپ درآمدند و مسلمين از اطراف گرد آمدند تا 

به زانو درآمد. حسن دست در گردن حسين خفته بود.  بنى نجار وارد شدند. پيامبر فرشته موكل را سلام داد و «2» به حظيره
اى از مو يا پشم بر تن داشتند و گياهى بر لبشان افتاده بود. فرشته دو بال خويش را زير و روى ايشان نهاده بود. هر يك جامه

 يگاه بيرون آمدند.پيامبر چندان نزد آنها ماند تا بيدار شدند. رسول خدا حسن را برگرفت و جبرئيل حسين را و از آن جا

 گويد: حسن و حسين را بر جانب راست و چپ پيامبر ديديم كه ايشانابن عباس مى

______________________________ 
 (. اين حديث به نزد مسلمانان از متواترات است و پيشتر برخى از مصادر آن را بيان كرديم.1)

 كرده است. )م(ساخته و براى مقاصدى از آن استفاده مىمى اى در منطقه خوداى است كه قبيله(. حظيره: خانه2)

 126ص:



هر كه شما را دوست بدارد، خدا و رسولش را دوست داشته و هر كس با شما دشمنى ورزد با پيامبر »گفت: بوسيد و مىرا مى
 ابو بكر گفت:« خدا دشمنى ورزيده است.

حمل كنم. پيامبر فرمود: آنها مركب نيكويى دارند. چون به در حظيره رسيد، عمر اى فرستاده حق، يكى از آنها را به من ده تا 
پيش آمد و سخن ابو بكر را مكرر كرد و همان پاسخ را شنيد. حسين را ديديم كه رسول خدا او را به جامه خود پوشيده بود و 

فرزندانم را بر خلق هويدا خواهم ساخت، گمان امروز شرافت بى»دست بر سرش نهاده بود. پيامبر به مسجد درآمد و گفت: 
همان گونه كه خداوند آنها را بزرگ و شريف گردانيده است. اى بلال، مردم را گرد آور. چون خلق جمع آمدند پيامبر فرمود: 

ياكان پدرى و ن ترين مردم را به شما معرفى كنم، برترين آنها دراى پيروان من! از پيامبرتان بياد داشته باشيد كه گفت: آيا نژاده
 مادرى را؟

 گفتند: آرى اى فرستاده خدا.

 فرمود: بر شما باد، حسن و حسين. همانا جد ايشان رسول خدا و مادرشان خديجه دختر خويلد سرور زنان بهشت است.

 اى مردم، آيا والاترين خلق در پدر و مادر را به شما بنمايم؟

 گفتند: آرى اى پيامبر حق.

حسن و حسين. همانا پدرشان على بن ابى طالب است كه از آنها برتر است، خدا و رسولش را دوست دارد فرمود: بر شما باد، 
و خدا و رسولش او را دوست دارند، براى اسلام سودبخش و در اسلام صاحب فضيلت است و مادر آنها فاطمه، دخت رسول 

 خدا و سرور زنان بهشت است.

 ميان از حيث عمو و عمه آشنا سازم؟اى مردم، آيا شما را با گراميترين آد

 آرى رسول خدا. -

كند و عمه آنها، ام هانى دختر ابو فرمود: بر شما باد، حسن و حسين، عموى ايشان جعفر است كه با دو بال در بهشت پرواز مى
 طالب است.

 121ص:

 سيد؟خواهيد كسانى را كه شريفترين دايى و خاله را دارند، بشنااى مردم: آيا مى

 آرى رسول خدا. -

 فرمود: آنها حسن و حسين هستند، دايى آنها قاسم فرزند محمّد و خاله ايشان زينب دختر پيامبر خداست.



اى مردم شما را آگاه سازم كه جد، مادر بزرگ، پدر، مادر، عمو، عمه، دايى و خاله آنها همگى در بهشتند هر كس اين دو فرزند 
بدارد فردا در بهشت با ما خواهد بود و هر كه با آنها دشمنى ورزد، در آتش است. از قدر ايشان  من و پدر و مادرشان را دوست

خوارزمى و جمعى از جمهور، حديثى را كه  «1» «به نزد خدا، اين است كه آنها را در تورات به نام شبّر و شبير خوانده است.
 اند:همشهور است، از عابر بن وائله آورد« منا شده»نزد آنها به 

اى بر شما دليل خواهم آورد كه عرب و عجم گفت: امروز به گونهما در روز شورى با على عليه السّلام بوديم و شنيديم كه مى
 دهم آيا ميان شما كسى هست كه پيش از من خداى را به يگانگى شناخته باشد؟جز آن نتوانند. به خدايتان سوگند مى

 پاسخ دادند: بار خدايا، نه.

 دهم آيا كسى برادرى چون برادر من جعفر دارد كه در بهشت با فرشتگان باشد؟دا سوگندتان مىبه خ

 بارخدايا، نه. -

 دهم آيا كسى چون عمويم حمزه، شير خدا و شير رسول خدا و سيد الشهداء دارد؟به خدا سوگندتان مى -

 بار خدايا، نه. -

 همسر من فاطمه، دختر محمدّدهم آيا كسى همسرى چون به خدايتان سوگند مى -

______________________________ 
، ابن حسنويه در بحر المناقب روايت را آورده است و يوسف بن احمد اليغمورى در نور 111(. مناقب الخوارزمى، ص 1)

 ، روايت را با اندك تفاوتى بيان كرده است.622، ص 12به نقل از احقاق الحق، ج  211القبس، ص 

 112ص:

 بارخدايا، نه. -و سرور بانوان بهشت دارد؟

 دهم آيا كسى پسرانى چون حسن و حسين من دارد كه مهتر اهل بهشت باشند؟به خدا سوگندتان مى -

 بارخدايا، نه. -

 اى داده باشد؟دهم آيا كسى چون من ده بار با رسول خدا نجوا گفته كه هر بار صدقهبه خدا سوگندتان مى -

 بارخدايا، نه. -



دهم آيا پيامبر جز در باره من در حق كسى گفته است: هر كه من مولاى اويم على مولاى اوست، خدايا به خدا سوگندتان مى -
 دوستش را دوست بدار و دشمنش را دشمن، حاضران به غائبان برسانند؟

 بارخدايا، نه. -

ن فرموده است: خدايا شخصى را كه از همه بيشتر دوست دارى و از دهم آيا پيامبر در باره كسى جز مبه خدا سوگندتان مى -
همه بيشتر دوست دارم و او دوستدارترين انسان نسبت به تو و من است، بفرست تا با من از اين مرغ بريان بخورد؟ و من بودم 

 كه بر پيامبر وارد شدم؟

 بارخدايا، نه. -

ه خدا سپارم كگمان فردا پرچم را به كف مردى مىسى جز من فرموده است: بىدهم آيا پيامبر در باره كبه خدا سوگندتان مى -
زيرا ديگران شكست  -گردد مگر آن كه خدايش پيروز گرداندو رسولش را دوست دارد و آنها او را دوست دارند و باز نمى

 ؟-خورده بازگشته بودند

 بارخدايا، نه. -

 هست كه پيامبر در باره او به بنى دهم آيا غير از من كسىبه خدا سوگندتان مى -

 111ص:

فرستم كه چون جان من است، طاعت و وليعه گفته باشد: از كردار ناشايست خود باز ايستيد ور نه مردى را به سويتان مى
 گردنكشى نسبت به او چون فرمانبردارى و عصيان نسبت به من است و او شما را به شمشير درهم خواهد شكست؟

 خدايا، نه.بار -

گشتم، سه هزار فرشته كه در ميان آنها دهم آيا هنگامى كه با آب از چاه قليب به سوى پيامبر بازمىبه خدا سوگندتان مى -
 جبرئيل ميكائيل و اسرافيل بودند، همزمان، جز بر من سلام كردند؟

 بارخدايا، نه. -

اين برادرى است و پيامبر فرمود: او از من است و من از اويم و دهم آيا جبرئيل جز در باره من گفت: به خدا سوگندتان مى -
 جبرئيل پاسخ گفت: من نيز از شمايم؟

 بارخدايا، نه. -



 -«شمشيرى جز ذو الفقار و جوانمردى جز على نيست؟»دهم آيا براى ديگرى از آسمان ندا آمد كه به خدا سوگندتان مى -
 بارخدايا، نه.

 آيا پيامبر جز به من فرمود كه با ناكثان، قاسطان و مارقان پيكار خواهى كرد؟دهم به خدا سوگندتان مى -

 بارخدايا، نه. -

دهم، آيا پيامبر جز به من فرمود: من به سبب نزول قرآن جنگيدم و تو به سبب تفسير آن خواهى به خدا سوگندتان مى -
 جنگيد؟

 بارخدايا، نه. -

 تا نماز عصر را در وقت فضيلت آن گزارم؟آيا خورشيد بر كسى غير از من بازگشت  -

 بارخدايا، نه. -

 دهم آيا پيامبر به ديگرى فرمان داد كه برائت را از ابو بكربه خدا سوگندتان مى -

 112ص:

اهد وبگيرد و ابو بكر پرسيد: اى رسول خدايا آيا چيزى در باره من نازل شده؟ پيامبر فرمود: نه امّا جز على برائت را ادا نخ
 كرد؟

 بارخدايا، نه. -

دهم آيا پيامبر در باره غير من فرمود: تو مرا به منزله هارون به موسايى، جز آن كه پس از من پيامبرى به خدا سوگندتان مى -
 نيست؟

 بارخدايا، نه. -

 ر دشمن ندارد؟دهم آيا رسول خدا جز در باره من فرمود: اى على ترا جز مؤمن دوست و جز كافبه خدا سوگندتان مى -

 بارخدايا، نه. -



شناسيد كه پيامبر پس از فرمان بستن درها، به او دستور گشودن در خويش را دهم آيا ديگرى را مىبارخدايا سوگندتان مى -
داده باشد و چون به پيامبر اعتراض كنند بگويد كه من گشاينده و مسدودكننده درها نبودم خداوند درهاى شما را بست و آن 

 را گشود؟ على

 بارخدايا، نه. -

دهم آيا در روز طائف پيامبر جز با من نجوايى طولانى نمود و در پاسخ اعتراض فرمود: من با على به خدا سوگندتان مى -
 نجوا نكردم، خدا كرد؟

 بارخدايا، نه. -

حق با او و او با حق است و او  اش فرموده باشد:شناسيد كه رسول خدا در بارهدهم آيا ديگرى را مىبه خدا سوگندتان مى -
 هر جا كه باشد حق همراه اوست؟

 بارخدايا، نه. -

نهم، كتاب خدا من دو گرانسنگ در ميان شما بر جا مى»دهم آيا فرستاده خدا جز در باره من فرمود: به خدا سوگندتان مى -
از هم جدا نخواهند گشت تا بر لب حوض با من  و عترت خود را. تا زمانى كه به آنها دست يازيد، گمراه نخواهيد شد و آنها

 ديدار كنند؟

 117ص:

 بارخدايا، نه. -

 دهم آيا غير از من رسول خدا را به جان خويش پاس داشت و بر بستر او خفت؟به خدا سوگندتان مى -

 بارخدايا، نه. -

 طلبيد رفت؟مى دهم جز من كسى به نبرد عمرو بن عبد ود كه هماوردبه خدا سوگندتان مى -

 بارخدايا، نه. -

 براى ديگرى« همانا خداوند اراده كرده كه شما اهل بيت را از آلودگيها پاك سازد»دهم آيه تطهير كه به خدا سوگندتان مى -
 نازل شده است؟

 بارخدايا، نه. -



 ؟دهم پيامبر در باره غيرى، فرموده است: تو مهتر و سرور عرب هستىبه خدا سوگندتان مى -

 بارخدايا، نه. -

دهم آيا رسول خدا جز در باره من فرمود كه از خداوند چيزى نخواستم جز آن كه مانندش را براى بارخدايا سوگندتان مى -
 بارخدايا، نه. -«1» تو خواستم؟

 اى هستى و هر قومى راجز اين نيست كه تو بيم دهنده»ثعلبى در تفسير سخن خدا: 

______________________________ 
، امام حموينى در فرائد السمطين، 216در روز شورى اخطب خوارزم در المناقب، ص « سوگند»(. از جمله راويان حديث 1)

گويد: ما در اين ، است او مى71، ص 2و ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه ج  112، ابن المغازلى در المناقب، ص 61باب 
كنيم. حديث را ابن حاتم شود، را بيان مىند دادن على عليه السّلام به اهل شورا، درك مىموضع آن چه از روايات در باب سوگ

شامى به طريق حافظ ابن مردويه در الدر النظيم آورده است، حافظ كبير دارقطنى نيز چنين كرده و ابن حجر در الصواعق 
، ابن حجر در لسان 111، ص 1ميزان الاعتدال، ج  ، الذهبى در71، ص 7، ابن عبد اللَّه در الاستيعاب، ج 61المحرقه، ص 

 اند.بخشهايى از روايت را آورده 767و حافظ كنجى شافعى در كفايه الطالب، ص  116و  117، ص 2الميزان، ج 

 111ص:

م ردهنده منهشدا»از ابن عباس نقل كرده كه چون اين آيه نازل شد پيامبر دست بر سينه خود زد و فرمود:  «1» «رهبرى است.
ابن مردويه كه نزد جمهور از  «2» «يابند.و به سينه على اشارت كرد و گفت: هدايتگر تويى. اى على، راهيافتگان به تو راه مى

على برترين انسان است و هر كس اين »پيامبر فرمود: »معتمدان است، به اسناد خود از حذيفه بن اليمان روايت كرده است: 
روزى رسول خدا در »احمد بن حنبل در مسند خود از جابر بن عبد اللّه روايت كرده است:  «7» «است. سخن انكار كند، كافر

عرفات در حالى كه على فرا رويش بود، به من و على اشارت كرد و به سويش رفتيم. به على فرمود: نزديك من آى و او چنين 
ايم. من ريشه درختم و تو تنه آن هستى و حسن و حسين شدهكرد. پيامبر فرمود: اى على من و تو از يك درخت آفريده

در همان كتاب از ابو سعيد خدرى حديث  «1» «اى پيوند كند، خدايش به بهشت درآورد.هاى آنند. هر كس به شكوفهشاخه
نها يكى از آ من در ميان شما دو گرانسنگ نهادم كه پس از من تا به آنها دست يازيد گمراه نشويد و»است كه پيامبر فرمود: 

 بزرگتر از ديگرى است، كتاب خدا كه بندى كشيده از آسمان به زمين است و عترت من،

______________________________ 
 .6(. رعد: 1)



، نويسنده گفته است: ابن جرير، ابن مردويه، ابو نعيم در المعرفه، ديلمى، ابن عساكر و ابن النجار 11، ص 1(. الدر المنثور، ج 2)
و  11، ص 11، تفسير كبير، ج 62، ص 17، تفسير الطبرى ج 16، ص 17اند؛ نيز، تفسير روح المعانى، ج يث را ذكر كردهحد

 .116، ص 7كنز العمال، ج 

، منتخب كنز العمال 111، ص 7، كنز العمال ج 111، ص 1، تهذيب التهذيب، ج 16(. كنوز الحقائق، طبع بولاق، مصر، ص 7)
 .71ص  ،1در حاشيه مسند ج 

، الفرائد حموينى، 111، ص 1، لسان الميزان، ج 11، ص 7، ميزان الاعتدال ذهبى، ج 122و  12(. المناقب ابن مغازلى، ص 1)
 .716و كفايه الطالب، ص  11ينابيع المودة، ص 

 111ص:

مسلم در صحيح خود و صاحب  «1» «گردند تا بر كنار حوض بر من وارد شوند.اهل بيتم. آگاه باشيد كه اين دو از هم جدا نمى
 اند.كتاب ستين و صحيح ترمذى نيز مانند اين حديث را ذكر كرده

فاطمه شادى قلبم است و پسرانش جان داروى من و همسرش »زمخشرى به اسناد خود به پيامبر روايت كرده كه پيامبر فرمود: 
يازنده بديشان نجات يابد و ه ميان من و خلق خدايند كه دستنور چشمان منند. امامان از فرزندان او، امينان من و بند كشيد

اين روايات آشكارا و به صراحت بر وجوب اعتبار نهادن به گفتار ائمه و پذيرفتن فتواهاى آنان  «2» «بازمانده نابود گردد.
 دلالت دارند.

چون از ميان بروند ساكنان آسمان نابود ستارگان امان اهل آسمانند كه »در مسند احمد بن حنبل آمده است: پيامبر فرمود: 
اخبار و احاديث در اين باره  «7» «شوند.گردند و اهل بيت من امان زمينيانند كه چون از ميان بروند، اهل زمين نابود مىمى

 بيش از شمار است و روايات و فضائل اهل بيت از متواترات هستند. پس چگونه اجماع چنين اهل بيتى حجت نيست؟

 وّم: خبربحث س

د و داننبينم كه حرام را به ضرورت حرام مىخبر يا متواتر است يا آحاد. خبر متواتر، به ضرورة علم آور است. ما عوام را مى
 شوند.در آن نيازمند به استدلال به وجود محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و بقراط و جز آنها نمى

______________________________ 
 .76و ينابيع المودة قندوزى، ص  771، ص 1زينى دحلان در حاشيه الحلبيه، ج (. سيره 1)

، ينابيع 116، ص 1و ج  266، ص 1، احقاق الحق ج 11، اربعين ابو الفوارس، ص 217(. مناقب زمخشرى )خطى(، ص 2)
 .62المودة قندوزى از حموينى به سند او از امير المؤمنين، ص 



، نويسنده گفته است كه حاكم 111و  22، 11فرائد حموينى از ابو سعيد خدرى، ينابيع المودة، ص ، 16(. ذخاير العقبى، ص 7)
 از جابر بن عبد اللَّه و ابو موسى اشعرى و ابن عباس حديث را آورده است.

 117ص:

آيد و گر نه لازم مى اين سخن خطاست «1» اند كه علم حاصل از خبر متواتر، علم نظرى است.گروهى از جمهور بر آن شده
 كه يقين مردم به آن دليل وابسته باشد و آشكار است، كه جزم و يقين خلق وابسته به آن استدلال نيست.

اتر به اى موجود نيست كه توخبر متواتر وابسته به عدد خاصى نيست زيرا عدد خاص ارتباطى با تواتر خبر ندارد، و عدد ويژه
 آن حاصل آيد.

 اند.شود و برخى ديگر عدد آن را دوازده، چهل و هفتاد دانستهاند كه خبر متواتر به گفته پنج نفر حاصل مىفتهبرخى از جمهور گ
 د.آيشود و گاه با كمتر از آن پديد مىحق آن است كه همه اين آراء خطاست، گاه علم با بيشتر از اين عدد حاصل نمى «2»

خبر آحاد مفيد علم است بدون آن كه قرائنى به آن ضميمه شود. اين  «7» ند:اخبر آحاد ظن آور است. برخى از جمهور گفته
دهد ضرورت بر خلاف گفته او گواهى مى «1» رأى احمد بن حنبل است و او اين حكم را در هر خبرى جارى دانسته است.

 آيد.زيرا اگر دو نفر دو خبر متناقض دهند، تناقض دو معلوم لازم مى

در اين آيه پروردگار  «1» «اگر فاسقى برايتان خبرى آورد تحقيق كنيد.»فرمايد: نيست، زيرا خدا مىروايت فاسق پذيرفته 
تحقيق در خبر فاسق را واجب كرده است. اكنون كه شرايط پذيرش خبر، فاسق نبودن و عادل بودن راوى است، روايت مجهول 

 است. شود زيرا جهل به شرط مستلزم جهل به مشروطالحال پذيرفته نمى

______________________________ 
 .122، ص 1و جمع الجوامع، ج  17و  66، ص 1(. المستصفى، ج 1)

 .122، ص 1(. جمع الجوامع، ج 2)

 .172، ص 2(. جمع الجوامع و حاشيه البنانى بر آن، ج 7)

 .172، ص 2(. جمع الجوامع و البنانى در حاشيه آن، ج 1)

 .7(. حجرات: 1)

 116ص:

 رأى ابو حنيفه به دلايلى كه پيشتر گفتيم، باطل است. «1» گويد: روايت چنين كسى پذيرفته است.ابو حنيفه مى



 بحث چهارم: امر و نهى

اماميه و گروهى از موافقان ايشان برآنند كه امر مقتضى و سبب بيرون آمدن از تكليف است يعنى اگر به كسى فرمان دهند كه 
 پندارند كه درنماز بخواند و او چنين كند از عهده تكليف بيرون آمده است. گروهى از اهل سنت مى در هنگام غروب دو ركعت

اين رأى ايشان خطاست زيرا آن شخص يا مكلف به عين همان چيزى  «2» اين حال شخص مفروض همچنان مكلف است.
كه غير از آن چه او انجام داده تكرار عمل است كه به جاى آورده، كه در اين صورت تحصيل حاصل است وانگهى دليلى نيست 

بر وى واجب باشد زيرا امر سبب و مقتضى انجام فعل است كه انجام گرفته است، فرض دوم آن است كه شخص مكلف به امرى 
 ديگر باشد، پس امر اول تنها در باره دو ركعت نماز نبوده بلكه طلب بيشترى نيز داشته است و اين، خلاف فرض است.

شود و حقيقت وجوب داراى دو جزء اجازه ه يك چيز مستلزم نهى از ضد آن است. هنگامى كه نماز دو ركعتى واجب مىامر ب
شود و بدون نهى از ضد در فعل و منع از ترك است، پس وجوب حقيقتى مركب است كه تنها با وجود دو جزئش موجود مى

م نهى از ضد نيست و برخى ديگر برآنند كه نهى از ضد، خود امر گويند: وجوب مستلزيابد. برخى از اهل سنت مىتحقق نمى
 نهد.هر دو سخن خطاست و خطاى قول دوم از آن روست كه عقل ميان دو جمله: انجام ده و ترك نكن، تفاوت مى «7» است.

 نهى از يك چيز بايد صحت شرعى داشته باشد زيرا پيامبر، حائض را از نماز و روزه نهى كرد.

______________________________ 
 (. فضل در موضع مناسب اين مطلب را تقرير كرده است.1)

 .762، ص 1و جمع الجوامع، ج  1، ص 2(. المستصفى، ج 2)

 (. همان.7)

 116ص:

 بحث پنجم: تخصيص

ند. از افراد اخراج شده باش اماميه و موافقان ايشان و گروهى، اعتقاد دارند كه در استثناء واجب نيست افراد باقيمانده بيشتر
تو را بر بندگان من تسلطى »فرمايد: و سخن ايشان نادرست است زيرا خداوند مى «1» گروهى از اهل سنت با اين قول مخالفند

به عزت تو سوگند كه همگان را »فرمايد: سپس در جاى ديگر مى «2» «نيست مگر بر آن گمراهانى كه تو را پيروى كنند.
 در موضع نخست افراد باقيمانده بسيار كمتر از اخراج شده هستند. «7» «مگر آنها كه از بندگان مخلص تو باشند.گمراه كنم، 

او با اين رأى هم اجماع  «1» داند.اماميه و موافقان آنها بر آنند كه استثناء از نفى، اثبات است. ابو حنيفه آن را اثبات نمى «1»
 بر را نشنيده انگاشته است.را زير پا نهاده و هم گفتار پيام

 شود.كلمه توحيد است و با گفتن آن، شخص موحد شناخته مى لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ اين مطلب اجماعى است كه



و ويند را بگ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ  اند با مردم بجنگم تا كلمهبه من فرمان داده»مخالفت با قول پيامبر، از اين رو كه حضرتش فرمود: 
اگر اين سخن براى اثبات توحيد كافى نبود سبب  «7» «چون اين سخن گفتند خون و مال و اهل ايشان از من ايمن خواهد بود.

 گشت.ايمنى نمى

 و»خورد مانند اماميه و موافقان ايشان بر آنند كه كتاب بوسيله خود، تخصيص مى

______________________________ 
 .76، ص 2(. المستصفى، ج 1)

 .12(. حجر: 2)

 .61 -67(. ص: 7)

(. علّامه با استدلال به آيه نخست، دعوى كرده كه افراد باقيمانده، بسيار كمتر از افراد اخراج شده هستند و براى اثبات اين 1)
 امر، آيه دوم را شاهد گرفته كه در بخش اول آن، تعداد گمراهان بسيار بيشتر از اهل اخلاص است. )م(

 .11، ص 2لجوامع و شرح آن و در حاشيه آن، البنانى، ج (. جمع ا1)

 اند.، نويسنده گفته است كه هر پنج راوى حديث را آورده771، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 111ص:

برخى از  «2» «اند به زنى مگيريد.زنان مشركه را تا ايمان نياورده»؛ «1» «زنان پارساى اهل كتاب ... )بر شما حلال هستند(
اماميه و گروهى كه با آنها موافقند، معتقدند كه  «7» داند.اند، اما قرآن رأى آنها را باطل مىجمهور اين امر را جايز ندانسته

 باشد ومذهب صحابى و يار و همنشين پيامبر، مخصص نيست زيرا آن چه حجت و مورد اعتنا است كلام خدا و پيامبر مى
ل از وى روا دليخواستند و تقليد بىگفت از او دليل مىبود و سخنى مىا نيست. اگر صحابى زنده مىصحابى هيچ يك از اينه

نبود؛ پس كسى كه گفتارش در زمان زندگى و بدون معارضه حجت نباشد چگونه پس از مرگ و با وجود معارضى چون كلام 
 خدا حجت است؟

 كه خطاى آن بيان شد. «1» دانندحنفيه و حنابله قول صحابى را حجت و مخصص مى

گويند: ربا در هر غذايى حرام شده است و اماميه و موافقان آنها بر آنند كه عادت، مخصص عموم نيست، همان گونه كه مى
دهد زيرا حجت و مورد اعتنا، گندم، خوراك غالب عرب است و اين غذا عموميت تحريم ربا در هر طعامى را تخصيص نمى

امبر است و آنها بر عادت، برترى و حكومت دارند پس عادت بر آنها حاكم نيست. حنفيه با اين امر مخالفت كلام خدا و گفتار پي
اماميه و موافقان آنها معتقدند كه اگر حكم خاص با حكم عام موافقت  «1» اند.اند و عادت را بر شرع حاكم دانستهورزيده



يرا ثبوت ؛ ز«در گوسفند زكات است»و سپس بگويند: « زكات استدر انعام »داشته باشد، مخصص نيست؛ مثلا گفته شود: 
 حكم در افراد شناخته شده مستلزم ثبوت آن در يك فرد معين

______________________________ 
 .1(. مائده: 1)

 .221(. بقره: 2)

 .27، ص 2(. جمع الجوامع، ج 7)

 .77، ص 2و جمع الجوامع، ج  21، ص 2(. المستصفى، ج 1)

 . همان.(1)
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 است و اگر به ثبوت حكم در آن فرد نص شود، بالضروره با حكم عام منافات ندارد.

 و خطاى رأى او گفته شد. «1» ابو ثور در اين حكم مخالفت كرده و خاص را مخصص دانسته است

 بحث ششم: بيان

عادت  پس از طلاق بوسيله پاكى از»ر به زن گفته شود: پندارند كه تأخير بيان از وقت حاجت صحيح نيست، مثلا اگاماميه مى
 ، در حالى كه او معناى پاكى را كه شارع اراده كرده نداند و طلاق واقع شود.«ماهانه، عده نگهدار

 آيد.دليل جايز نبودن مسأله اين است كه تكليف بيشتر از طاقت لازم مى

مطلب  انگارند، در اينهمه تكاليف را چنين مى -به شرحى كه گذشت -بلكهدانند اشاعره كه تكليف بيش از طاقت را جايز مى
همچنين اماميه و موافقان آنها معتقدند كه اگر ظاهر خطابى مخالف مراد و مقصود  «2» اند.نيز بر خلاف عقل و اماميه حكم داده

به  دهد و اغراءو گر نه اغراء به جهل رخ مىگوينده باشد، نبايد )معناى حقيقى( آن خطاب را تا هنگام حاجت به تأخير افكند 
 جهل قبيح است.

 زيرا آنان منكر حسن و قبح عقلى هستند. «7» انداشاعره در اين مطلب، مخالفت ورزيده

 سخن در اين باب پيشتر گفته آمد.



 بحث هفتم: نسخ

 زيرااماميه و معتزليانى كه پيرو ايشان هستند بر آنند كه نسخ قبل از وقت جايز نيست 

______________________________ 
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اگر داراى مصلحت بوده كه نسخ محال است و اگر مفسده و زيان داشته از آغاز به آن شده، فعلى كه بايد در آن زمان انجام مى
 آيد.اند. دليل ديگر اين كه بداء لازم مىكردهامر نمى

دهند ولى در را به گروهى از اهل حديث نسبت مى «2» شگفت است كه آنها بداء «1» اند.اشاعره چنين نسخى را جايز شمرده
عتقاد دارند؛ زيرا بداء در واقع جز اين نيست كه يك چيز از يك جهت و در يك زمان مورد امر و نهى قرار حقيقت خود به آن ا

 گيرد.

اماميه و معتزليان موافق با ايشان بر آنند كه ممكن نيست خبر در باره يك چيز، با خبر متناقض آن نسخ شود و مدلول خبر 
 روغ قبيح، و محال است خداوند به امر قبيح تكليف كند.بدون تغيير بماند، زيرا اين عمل دروغ است و د

 اند.، در اين مسأله مخالفت كرده«7» اندپايه خود كه منكر حسن و قبح عقلىاشعريان بر اساس اصل بى

 دانند ولى اشاعره با استناداماميه نسخ را در وجوب معرفت خدا، تحريم كفر و ظلم و واجبات ديگر و قبايح عقلى، محال مى
 «1» پندارند.به نفى حسن و قبح عقلى آن را جايز مى

 بحث هشتم: قياس

 اماميه و گروهى كه در اين مسأله با ايشان موافقند، بر آنند كه عمل به قياس به دليل عقل و نقل، باطل است.

 ست.عقل از آن جهت كه قياس رفتن به راهى است كه احتمال خطا در آن هست و پيمودن چنين راهى صواب ني

______________________________ 
 .62، ص 1و المستصفى، ج  66، ص 2(. جمع الجوامع، ج 1)
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امور ناهمانند است؛ مثلا در بيرون آمدن منى غسل وانگهى مبناى شرع ما بر تفاوت نهادن ميان امور همانند و يكسان سازى 
د شوشوند. بول دختر شير خوار شسته مىواجب است ولى در خروج بول لازم نيست با آن كه هر دو از يك مجرى خارج مى

 گردد و دست غاصب مال بسيارشود. دست دزدى كه مال اندكى را ربوده قطع مىولى بر بول پسر شير خوار آب پاشيده مى
گردد ولى اگر به كفر قذف كند حدى بر او نيست. روزه روز اول شود. اگر كسى به زنا قذف كند حد بر او اجراء مىبريده نمى

 شوال حرام و روزه آخرين روز رمضان واجب است.

ا عمد ي ايجاب وضوست. ظهار و افطار به -كه مختلفند -گاه امور ناهمگون، حكم يكسان دارند مثلا حكم همه مبطلات وضو
 گردد.سهو، كفاره دارند و به زنا و ارتداد، قتل واجب مى

ء در حكم به سبب اشتراك آنها در وصف توان به قياس عمل نمود زيرا بناى قياس، اشتراك دو شىاكنون كه چنين است نمى
آورد. يگرى بدست مىانجامد زيرا هر يك از مجتهدان به علم خود حكمى مخالف داست. وانگهى قياس به اختلاف رأى مى

هر »ماند، خداوند فرمود: نمايد و ضابطى براى احكام بر جا نمىشود و اضطراب رخ مىپس در احكام خدا اختلاف عيان مى
دلايل سمعى بر ابطال قياس فراوان است  «1» «يافتند.بود، در آن اختلافى بسيار مىگاه )قرآن( از سوى ديگرى جز خدا مى

گويند، هيچ دانشى نيست. تنها از پندار اينان را بدان چه مى»، «2» «روند.گمان و هواى نفس خويش مى تنها از پى»مانند 
و اين بود گمانى كه به پروردگارتان داشتيد، هلاكتان »، «7» «كنند و پندار براى شناخت حقيقت كافى نيست.خود پيروى مى

 ه ندانىاز پى آنچ» «1» «كرد و در شمار زيان كردگان درآمديد.

______________________________ 
 .62(. نساء: 1)
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اهل بيت پيامبر عليهم السّلام، به اجماع، عمل به  «2» «دانيد.يا در باره خدا چيزهايى بگوييد كه نمى»، «1» «كه چيست مرو.
منين اند؛ امير المؤاند. گروهى از ياران پيامبر نيز اين مطلب را نقل نمودهمل به آن را سرزنش كردهاند و عاقياس را مردود دانسته

اگر به رأى »ابو بكر گفت:  «7» «گشت.بود مسح به درون كفش بهتر از بيرون و ظاهر آن مىاگر دين به قياس مى»فرمايند: مى
بر شما »عمر بن خطاب نيز گفته بود.  «1» «دارد؟نى مرا بر پشت مىخود عمل كنم چه آسمانى بر من سايه افكند و چه زمي

توانند آنها را به ياد بسپارند باد دورى از اصحاب رأى، آنان دشمنان سنّت هستند. حفظ احاديث ايشان را از پا افكنده و نمى
خداوند به پيامبرش فرموده: »گويد: مى ابن عباس «1» «سازند.اند و گمراه مىگويند. آنان گمراه شدهپس به رأى خود سخن مى

به آن چه خود »پروردگار نفرموده  «7» «ميانشان بر وفق آنچه خدا نازل كرده است حكم كن و از خواهشهاشان پيروى مكن.»
باد بر شما » نيز گفته است:« تر بود.بينى حكم كن. اگر بنا بود كسى به رأى خود فتوى دهد پيامبر از همه شايستهمصلحت مى

گويند: پيامبر خطيب در تاريخ خود و نيز ابن شيرويه ديلمى مى «6» «دورى از قياسها، خورشيد پرستيده نشد مگر به قياسها
 بزودى امت»فرمود: 

______________________________ 
 .77(. اسراء: 1)

 .77(. اعراف: 2)

 .16، ص 1و اعلام الموقعين، ج  127، ص 1عثمان، ج ، التاج الجامع للاصول به روايت از 72، ص 2(. المستصفى، ج 7)

 .17، ص 1(. اعلام الموقعين، ج 1)

، از عمر روايات ديگرى نيز در سرزنش اهل رأى و قياس نقل شده است مثلا در منتخب كنز 72، ص 2(. المستصفى، ج 1)
 .121، ص 1العمال در حاشيه مسند احمد، ج 

 .11(. مائده: 7)

 در سرزنش قياس، از ابن عباس. 11، ص 1و برخى روايات در اعلام الموقعين، ج  71، ص 2(. المستصفى، ج 6)

 121ص:

، حلال را كنندشوند بزرگترين فتنه بر امت من از سوى كسانى است كه امور را قياس مىمن به هفتاد و چند فرقه تقسيم مى
به آنچه در كتاب خداست حكم كن، اگر »عمر به شريح قاضى كه نايب او بود گفت:  «1» «انگارندحرام و حرام را حلال مى

 «2» «اند فتوى داده و اگر چنين حكمى را نيز نيافتى، نبايد قضاوت كنى.حكم را نيافتى به آنچه اهل علم به آن اجتماع كرده
د اللَّه، ابن سعود و مسروق بن اجدع از عمل به عبد الرحمن بن عوف، عبد اللَّه بن عمر، مسروق بن سيرين، ابو سلمه بن عب

ماند زيرا از امور مهم است و موارد استفاده فراوانى اگر قياس مشروع بود بر اين جماعت پوشيده نمى «7» اند.قياس نهى كرده
 دارد.



 بحث نهم: استحسان

رأى ابو حنيفه خطاست زيرا  «1» يفه مخالف است.اند و ابو حناماميه و گروهى از موافقان آنها، عمل به استحسان را منع كرده
 باشد.احكام بر خردمندان پوشيده است و مصلحتهايى كه علل احكام هستند نيز، نهان مى

چه بسا چيزى نزد خدا مصلحت باشد و ما سبب آن را ندانيم مانند عدد ركعتهاى نماز و مقدار حدود شرعى و مانند آن. وانگهى 
استحسان،  «1» «بر خدا و رسول او پيشى مگيريد»پيشى گرفتن بر خدا و پيامبر است كه خدا فرمود: پذيرش استحسان مانند 

 فرمايد:حكم به غير چيزى است كه خدا نازل فرموده و پروردگار مى

 و همين سخن را« و هر كه بر وفق آياتى كه خدا نازل كرده است، حكم نكند كافر است.»

______________________________ 
 اند.آورده 17، ص 1(. حديث را حاكم در المستدرك و ابن قيم الجوزيه در اعلام الموقعين، ج 1)
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و سرانجام در سومين موضع: « و هر كه به آنچه خدا نازل كرده است حكم نكند از ستمكاران است.»در جاى ديگر تاكيد كرده: 
داند ين تأكيدها از آن اوست كه خداوند مىهمه ا «1» «هر كس به آنچه خدا نازل كرده است داورى نكند از نافرمانان است.»

 آورند.شوند و فرمانش را به جاى نمىبندگانش از طاعت او خارج مى

 بحث دهم: اجتهاد

 كرد. جمهور با اين رأى موافق نيستند.نمى« اجتهاد»اماميه و گروهى از موافقان آنها بر آنند كه پيامبر در هيچ يك از احكام 
و هر كه به غير »، «7» «پس بر وفق آنچه خدا نازل كرده است در ميانشان حكم كن.»خداوند است: دليل اماميه گفته  «2»

 «شود.گويد، نيست اين سخن جز آنچه بدو وحى مىو سخن از روى هوا نمى»، «1» «آنچه خدا فرستاده حكم دهد كافر است.
دليل ديگر اين  «7» «شود پيرو همان هستم.وحى مى بگو مرا نرسد كه آن را از سوى خود دگرگون كنم، هر چه به من»، «1»

كرد مخالفت در احكام با او جايز بود زيرا اجتهاد مفيد علمى قطعى نيست، در حالى كه مخالفت با كه اگر پيامبر اجتهاد مى
 پيامبر به اجماع حرام است.



در بخش عصمت گفته شد، خطا بر پيامبر محال شود و بنا به دلايلى كه دليل سوم آن كه اجتهاد گاه به نتيجه خطا منجر مى
 اند.است گرچه جمهور بر خلاف اين مطلب نظر داده

______________________________ 
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تلزم افكند زيرا مسكرد پاسخ از مسائل را تا آمدن وحى به تأخير نمىدليل چهارم اين است كه اگر پيامبر در احكام اجتهاد مى
 تأخير بيان از وقت حاجت بود كه محال است.

بب آن د. سشد، تالى اين سخن باطل است پس مقدم آن نيز باطل خواهد بوكرد مرتكب حرام مىاگر پيامبر به اجتهاد عمل مى
تواند يقين كسب كند، به اجماع، حرام است كه ظن را است كه اجتهاد مفيد ظن است و وحى مفيد قطع و يقين و كسى كه مى

 برگزيند.

 شد زيرا اجتهاد از احكام شريعت و دلايل عام است.فرمود، اين امر نقل مىاستدلال ديگر: اگر رسول خدا به اجتهاد عمل مى

ولى  رسيدشد و به ما مىكردند بايد اجتهادشان در بسيارى از مسائل، نقل مىاگر ايشان در احكام اجتهاد مىو سرانجام آن كه 
 چنين رواياتى وجود ندارد.

اى حكمى قرار داده و تواند در فروع به حكم خدا دست يابد و پروردگار براى هر مسألهاماميه برآنند كه تنها يك مجتهد مى
 ا قطعى است و يا ظنى، و كسى كه در كوشش براى يافتن آن دليل كوتاهى كند، گناهكار است.دليلى انگيخته كه ي

اند و انديشه فقيهان چهارگانه اهل سنت )ابو حنيفه، مالك، شافعى و احمد حنبل( در اين گروهى با اين رأى مخالفت ورزيده
ام تابع اند كه احكقصود رسيده است و زمانى بر آن شدهاند كه هر مجتهدى، صوابكار است و به مباب گوناگون است. گاه گفته

دليل اماميه بر مختار خود اين است كه اگر هر مجتهدى به واقع و حقيقت رسيده  «1» اند و جز يك حكم وجود ندارد.مصالح



د ه يافتن خوآيد زيرا مجتهدى كه در باره يك حكم ظن و گمان بدست آورده است، اگر به راباشد اجماع نقيضين حاصل مى
 به حقيقت يقين كند پس به ظن خويش يقين كرده و اين

______________________________ 
و  227، ص 7، احكام القرآن جصاص، ج 126، ص 2، المستصفى، ج 166(. العقائد النسفى و شرح تفتازانى بر آن، ص 1)

 شرح عضدى.
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 تناقض است.

خود  من به رأى»گفته بود: « كلاله»رفته است. ابو بكر در باره خطا در باره اجتهاد بكار مى وانگهى به اجماع صحابه، كلمه
دهم. اگر در واقع صحيح بود، از سوى خداست و اگر خطا كردم از جانب من و شيطان است و خدا و پيامبرش از آن حكم مى

حكم، رأى عمر است؛ اگر خطاست، از اوست و اگر  بنويس كه اين»عمر نيز به كاتب خود گفت:  «1» «پيراسته و بيزارند.
هاى سنگين نهى كرده بود زنى به او گفت: آيا از در ماجرايى كه عمر مردم را از نهادن مهريه «2» «صواب است از خداست.

ى به حقيقت عمر گفت: اميرى خطا كرد و زن «7» ...«ايد اگر زنى را قنطارى مال داده»سخن تو پيروى كنيم يا از كلام خدا: 
هر كه با » «1» ابن عباس نيز به گروهى نسبت خطا داد و رأى آنان در مسأله عول را نادرست خواند و گفت: «1» راه يافت.

كنم. خداوند در يك مال، نصف، نصف و ثلث قرار نداده است. اين دو نيمه در مال وجود دارد، من مباهله كند با او مباهله مى
 ديگرى نيز در اثبات دعوى ما وجود دارد:دلايل « پس ثلث كجاست؟

 آيد.گردند و گر نه ترجيح بلا مرجح لازم مىاعتبار مىاگر دو استدلال داراى نيروى برابر باشند هر دو بى

 گشت.اجماع وجود دارد كه مناظره، شرعا حلال است؛ اگر روشن شدن صواب براى شارع مطلوب نبود، مناظره حلال نمى

______________________________ 
 .771، ص 2، سنن الدارمى ج 227، ص 7، السنن الكبراى بيهقى، ج 711، ص 1(. تفسير الخازن، ج 1)

، در اين كتاب رواياتى از عمر در سرزنش قياس و عمل به رأى وارد شده 11، ص 1(. اعلام الموقعين ابن قيم الجوزيه، ج 2)
 نهايت صحت دانسته است. و نويسنده، آن روايات را در

 .22(. نساء: 7)

 .177، ص 2، و الدر المنثور، ج 771، ص 1(. تفسير الخازن و در حاشيه آن نسفى، ج 1)

 .212، ص 2، بدايه المجتهد، ج 126، ص 2، الدر المنثور، ج 11، ص 2(. احكام القرآن جصاص، ج 1)



 126ص:

 داشته باشد. مجتهد، جوينده و طالب است پس بايد مطلوبى

آيد زيرا اگر شافعى اجتهاد كند و به زن خود كه حنفى و مجتهد شده است بگويد: تو از سخن سنيان اجتماع نقيضين لازم مى
را طلاق بائن گفتم، آنگاه به او رجوع كند، آن زن مرتكب حرام شده ولى مرد خطايى انجام نداده است. پس با نظر به اجتهاد 

و با نظر به اجتهاد مرد حرام انجام نشده است. همچنين اگر مرد شافعى با زن حنفى بدون اجازه ولى زن، حرام انجام شده 
 ازدواج كند سپس آن زن با مردى ديگرى ازدواج نمايد، اين عمل نسبت به مرد شافعى حلال است و نسبت به زن حنفى حرام.

«1» 

______________________________ 
دانند بنا بر اين در مسأله، عقد نخستين از نظر شافعى نفيان ازدواج زن بدون رضايت ولى را باطل مى(. شافعيان بر خلاف ح1)

توانسته به همسرى مرد ديگرى درآيد اما از نظر زن حنفى عقد نخستين نياز به اذن ولى نداشته است باطل بوده است و زن مى
 م(باشد. )و معتبر بوده است بنا بر اين عقد دوم حرام مى

 121ص:

 باب هشتم: مباحث مربوط به فقه

 فصل اول: طهارت

اماميه معتقدند كه وضو به شراب خرما صحيح نيست. ابو حنيفه چنين وضويى را بشرط آن كه شراب پخته شده باشد،  -1
يد تا شست و شويتان و از آسمان برايتان بارانى بار»رأى او با قرآن مخالف است كه خداوند فرمود:  «1» داند.صحيح مى

اماميه بر آنند كه تطهير به آب مطلق پاك جايز است گرچه اوصاف  -2 «7» «از آسمان آبى پاك نازل كرديم.»و  «2» «دهد.
 ظاهرى آن به چيزهاى پاكى مانند اندكى زعفران يا عود، تغيير كرده باشد.

باشد زيرا آب ن مخالف است و موجب دشوارى فراوان مىفتواى او با عموم قرآ «1» داند.شافعى چنين تطهيرى را جايز نمى
 هاى ديگر وجود ندارد.از كمى خاك يا خزه پيراسته نيست و تفاوتى ميان اين چيزها و آميخته

 شود، خواه مردار، حلال گوشت. به اعتقاد اماميه پوست مردار با دباغى پاك نمى7

______________________________ 
 .767، ص 2و احكام القرآن جصاص، ج  21، ص 1تهد، ج (. بدايه المج1)

 .11(. انفال: 2)



 .16(. فرقان: 7)

 كننده نيست.، در آن كتاب آمده است كه اين مورد نزد مالك و شافعى پاك22، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)

 172ص:

 و پاك تن باشد يا نباشد.

شود. اين حكم او همه جانوران جز سگ بوده است، پوست مردار او پاك مىگويد: اگر حيوان در زمان زندگى پاك شافعى مى
داود هم بدون استثناء  «2» داند.ابو حنيفه نيز پوست مردار همه حيوانات جز خوك را پاك مى «1» گيرد.و خوك را در بر مى

مردار »موميت سخن خداوند است: همه اين اقوال مخالف قرآن و ع «7» انگارد.پوست دباغى شده همه مردارها را طاهر مى
 تحريم عين و پيكر زنده يك موجود مستلزم تحريم همه منافع آن، از جمله پوست است. «1» «بر شما حرام شده است

بو حنيفه دانند. ابر اين اساس خريد و فروش چنين پوستى از نظر اماميه جايز نيست ولى شافعيان آن را پس از دباغى جايز مى
باطل  -كه ذكر شد -همه اين آراء به دليل نص قرآن «1» دانند.نيز قبل و بعد از دباغى معامله آن را صواب مى و ليث بن سعد

 است.

گردد، خواه مرده باشد يا آن را با گفتن توان سگ را تذكيه كرد و پوست آن نيز به دباغى طاهر مى. اماميه باور دارند كه نمى1
شود و پوستش )تذكيه كرده باشند( ابو حنيفه بر آن است كه سگ نيز ذبح شرعى و تذكيه مىنام خدا و بريدن سر كشته باشند. 

 «7» گردد، خواه تذكيه شده باشد يا خود مرده باشد.با دباغى پاك مى

______________________________ 
 .72، ص 1و بدايه المجتهد، ج  26، 27، ص 1(. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 1)

 همان.(. 2)

 (. همان.7)

 .167(. بقره: 1)

 .271، ص 1و الفقه على المذاهب الاربعه، ج  111، ص 1(. احكام القرآن جصاص، ج 1)

 .72، ص 1و بدايه المجتهد ج  111، ص 1، احكام القرآن، ج 27، ص 1(. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 7)

 171ص:



 شود، نيت واجب است.انجام مى «1» از حدثبه فتواى اماميه در همه طهارتهايى كه  -1

اند اين دو فقيه سر از قرآن پيچيده «2» داند.داند و اوزاعى آن را مطلقا واجب نمىابو حنيفه آن را در طهارت به آب واجب نمى
سح را تا قوزك مچون به نماز برخاستيد، صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و سر و پاهايتان »فرمايد: زيرا خداوند مى

اند كه خدا را بپرستند در حالى كه در دين او و آنان را جز اين فرمان نداده»يعنى براى نماز شستشو كنيد. و نيز:  «7» «كنيد.
همانا اعمال به نيات است و براى هر مرد، »اند كه پيامبر فرمود: نيز با سنّت متواتر مخالفت ورزيده «1» «ورزند.اخلاص مى

لازمه رأى آنان اين است كه اگر جنب خفته و بيهوش و غافل يا كسى كه حدثى از  «1» «كه در خاطر گرفته است. نيتى است
 پذيرد.او سر زده را در آب افكنند، پاك گردند و با چنين طهارتى به نماز ايستند و اين سخنى است كه عقل آن را نمى

س از بيدارى و پيش از فرو بردن آنها در ظرف، مستحب است. داود آن را اند كه يك بار شستن دستها، پاماميه بر آن رفته -7
 مطلقا واجب دانسته و احمد بن حنبل پس از خواب شب به وجوب فتوى داده ولى در خواب روز آن را واجب ندانسته است

اند: فتهمفسران گ« را بشوييد.چون به نماز برخاستيد، صورت و دستهايتان »اند: هر دو تن با گفتار خداوند مخالفت كرده «7»
 اگر شستن «6» هر گاه از خواب برخاستيد؛

______________________________ 
 (. مراد وضو، غسل و تيمم است. )م(1)

 .7، ص 1و بدايه المجتهد، ج  771، ص 2(. احكام القرآن، ج 2)

 7(. مائده: 7)

 .1(. بينه: 1)

 .7، ص 1و بدايه المجتهد، ج  776، ص 2احكام القرآن، ج ، 12، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .6، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)

 72، ص 7( و آلوسى نيز در تفسير خود، ج 171، ص 1اند )ج (. خازن و نسفى اين مطلب را در تفسيرهاى خود بيان كرده6)
 آن را آورده است.

 172ص:

 كرد.دستها واجب بود خداوند آن را بيان مى

 كند.اماميه قائلند كه مسح سر واجب است و شستن سر از اين عمل كفايت نمى -6



تابند كه ميان اعضا تفاوت نهاده و سر را موضع و از قرآن رخ مى «1» دانندفقهاى مذاهب چهارگانه سنيان، شستن را كافى مى
 مسح قرار داده؛ پس برابر ساختن همه اعضا مخالف نص قرآن است.

اين فقها با  «2» دانند.دانند ولى ثورى، اوزاعى، احمد حنبل و اسحاق آن را جايز مىيه مسح بر عمامه را جايز نمىامام -6
 خداوند مسح را به سر مربوط ساخته و پيوسته است.« سرهايتان را مسح كنيد.»اند كه فرمود: كلام حق مخالفت كرده

دانند؛ و گروهى از صحابه و تابعين مانند ابن عباس، عكرمه، آنها را كافى نمىاند و شستن اماميه مسح پاها را واجب دانسته -1
گويند غرض شستن است، اما اين گروه بر خلاف فقهاى چهارگانه مى «7» انس، ابو العاليه و شعبى نيز بر همين رأى هستند

اماميه معتقدند كه ترتيب ميان اعضاى  -12« سر و پاهايتان را مسح كنيد.»اند زيرا خداوند فرموده است: نص قرآن رأى داده
 وضو واجب است و امير المؤمنين، ابن عباس، قتاده، ابو عبيده، احمد بن حنبل و اسحق نيز چنين رأيى دارند.

رأى آنها باطل است زيرا در قرآن ابتداى وضو، شستشو و انتهاى شستشو، شستن  «1» دانند.ابو حنيفه و مالك آن را واجب نمى
 ، سپس مسح و پايان آن مسحدستها

______________________________ 
 .72، 71، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .12، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 2)

، الدر 11، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 716، 711، ص 2، احكام القرآن جصاص، ج 12، 11، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)
 .71، ص 11تفسير الكبير، ج ، ال272، ص 2المنثور، ج 

 .17، ص 1و بدايه المجتهد، ج  77، 71، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 177ص:

دانند مگر ضرورتى در ميان باشد ولى فقهاى چهارگانه آن را اماميه مسح بر كفش را جايز نمى -11 «1» پاها ذكر شده است.
و اين كلمه را بر سرها عطف گرفته است، پس خداوند مسح پاها را « اهايتانو پ»در قرآن آمده است  «2» كنند.تجويز مى

 كند، پا را مسح نكرده است.واجب گردانيده و كسى كه بر كفش مسح مى

ابو حنيفه اخبار  «7» دانند ولى ابو حنيفه به وجوب قائل نيست.اماميه استنجاء و طهارت از ادرار و مدفوع را واجب مى -12
 كرده ناشنيده انگاشته است.كه به موجب آنها پيامبر پيوسته چنين مىمتواترى را 

در آن اخبار، ترك اين عمل روايت نشده و نمازى كه پيش از آن استنجاء صورت نگرفته باشد از پيامبر ذكر نگرديده است. 
 ند وارد نشده است.همچنين از صحابه نيز خبرى كه بر اساس آن، پس از عمل دفع، بدون استنجاء نماز گزارده باش



گويد اگر شخص به پهلو يا پشت يا در حال تكيه به چيزى، دانند. شافعى مىكننده وضو مىاماميه خواب را مطلقا باطل -17
بخوابد، وضوى او باطل است. مالك، اوزاعى، احمد بن حنبل و اسحاق بر آنند كه اگر خواب طولانى باشد مبطل وضوست و 

نيست. ابو حنيفه اعتقاد دارد كه پس از بيدارى وضو لازم نيست مگر كسى كه به پهلو يا دو زانو خفته اگر كوتاه باشد، چنين 
 «1» باشد، اما اگر به حالت ايستادن يا ركوع و سجود يا نشستن خوابيده باشد، در نماز باشد يا نباشد به وضو نياز ندارد.

 اندخدا معارضه كرده اند با نص كتابگروهى كه بر خلاف رأى شيعه فتوى داده

______________________________ 
 .7(. مائده: 1)

 .171، ص 1، الفقه على المذاهب الاربعه ج 216، ص 2، احكام القرآن، ج 11، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 2)

 به روايت از مالك. 16، ص 1، بدايه، ج 12، ص 1(. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 7)

 .61 -62، ص 1لمذاهب الاربعه، ج (. الفقه على ا1)

 171ص:

و اين كلام را مطلق  «1» اند: مراد برخاستن از خواب استچون به نماز برخاستيد ... مفسران گفته»فرمايد: زيرا خداوند مى
 اند، يعنى هر گونه خوابى.آورده

و واجب است، خواه پيش از بول باشد يا پس از اماميه بر آنند كه اگر مردى پس از غسل انزال كند، غسل ديگرى بر ا -11
 آن.

گويد: بر او غسلى نيست. ابو حنيفه معتقد است كه اگر انزال پيش از بول باشد غسل واجب است و اگر پس از آن مالك مى
نين با همچ «7» «و اگر جنب بوديد، خود را پاك سازيد.»اند كه فرمود: هر دو تن بر خلاف قرآن سخن گفته «2» باشد نه.

اماميه انزال بدون شهوت را نيز موجب غسل  -11 «1» «همانا آب از آب است»اند كه فرمود: سنت متواتر پيامبر مخالفت كرده
 و با فتواى خود عموميت كتاب و سنت را ناديده انگاشته است. «1» دانند و ابو حنيفه چنين اعتقادى نداردمى

و آنان را جز اين »خداوند فرموده است:  «7» داند.دانند، و ابو حنيفه مىعتبر نمىاماميه وضو و غسل را در حال كفر، م -17
كند. اين سخن حق در باره كافران صدق نمى «6» «ورزند.فرمان ندادند كه خدا را بپرستند، در حالى كه در دين او اخلاص مى

 پيامبر نيز فرمود:

______________________________ 
، شيخ منصور 272، ص 2، الدر المنثور، ج 72، ص 7، روح المعانى، ج 171، ص 1و در حاشيه آن نسفى، ج (. تفسير خازن 1)



اند ، ابو داود و ابن ماجه از على از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله روايت كرده16، ص 1على ناصف در التاج الجامع للاصول؛ ج 
 «.بايد وضو سازد چشمها بند سهو هستند، پس هر كس خفت،»كه فرمود: 

 .126، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 .7(. مائده: 7)

 .171، ص 1، صحيح مسلم، ج 76، ص 1، بدايه المجتهد، ج 171، ص 7(. التفسير الكبير، ج 1)

 .76، ص 1نيز روايت از مالكيان نقل شده است، بدايه المجتهد، ج  121در ص  126، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .12، ص 1(. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 7)

 .1(. بينه: 6)

 171ص:

 شود.و اين سخن در باره كافر محقق نمى «1» «همانا اعمال به نيات است.»

اند كه تيمم تنها بر خاك صحيح است و به معدن، سرمه، نمك، برف و درخت صحيح نيست. ابو حنيفه اماميه بر آن رفته -16
صعيد  «7» «با خاك پاك تيمم كنيد»اند كه و از گفته قرآن رخ تافته «2» دانندمم را در همه موارد مذكور جايز مىو مالك تي

 خيزد.به معناى خاكى است كه از زمين برمى

اماميه اعتقاد دارند كه اگر در مسح اعضايى كه مسح آنها واجب است اخلال كند، تيمم باطل است خواه آن عمل عمدى  -16
و سخن خدا را فرو  «1» انگارد كه اگر موضع مسح نشده كمتر از درهم باشد، تيمم باطل نيستشد يا سهوى. ابو حنيفه مىبا

 داند.دانند ولى ابو حنيفه نمىاماميه جستجوى آب را واجب مى -11« صورت و دستهايتان را به خاك مسح كنيد.»گذارده كه: 
 رأى او با كلام حق مخالف است: «1»

ت و نيافتن پس شرط تيمم نيافتن آب اس« و اگر آب نيافتيد تيمم كنيد«. »نگامى كه براى نماز به پا خواستيد شستشو كنيده»
 پس از جستجو كردن است.

اى كننده و آب مانعى وجود داشته باشد مثلا آب در چاه باشد و او وسيلهرأى اماميه اين است كه اگر بين شخص تيمّم -22
ردن آب نداشته باشد يا مانع ديگرى در ميان باشد، اگر آن شخص با تيمم نماز بخواند اعاده و تكرار آن نماز براى بيرون آو

دانند ولى طبق فتواى دوم ابو حنيفه، مكلف بايد صبر كند و نه لازم نيست. شافعى و به يك حكم ابو حنيفه، اعاده را لازم مى
 با كلام رأى ايشان «7» تيمم نمايد و نه نماز گزارد.



______________________________ 
 .7، ص 1و بدايه المجتهد، ج  776، ص 2، احكام القرآن، ج 12، ص 1(. به التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .761، ص 1و احكام القرآن، ج  11، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 2)

 .7(. مائده: 7)

 .711، ص 2ج  و احكام القرآن، 172، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .111، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 12، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)

 .261، 262، ص 2(. احكام القرآن، ج 7)
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د از اند اجرا كنو هر گاه مكلف فرمانى را كه به او داده« اگر آب نيافتيد تيمم كنيد»حق سازگار نيست زيرا خداوند فرموده: 
 شود.مىعهده تكليف خارج 

ت توان به خاك دساماميه بر آنند كه اگر كسى آب نيافت ولى لباس يا نمد زين را به دست آورد كه با تكاندن آنها مى -21
ها را در آن فرو برد و پس از ماليدن آنها به هم، يافت، بايد به همان خاك تيمم كند. اگر جز گل چيزى پيدا نكرد، بايد دست

گويد؛ نماز بر چنين شخصى حرام است، اما خداوند فرموده است كه بر خاك پاك تيمم كنيد و حنيفه مىبه همان تيمم كند. ابو 
اماميه معتقدند پيكر سگ، نيم خورده و آب دهان او نجس است و مالك  -22 «1» در اين موضع، خاك پاك يافت شده است.

سگ  اى كهاو با سنت متواتر پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله مخالفت ورزيده زيرا رسول خدا به خانه «2» داند.همه آنها را پاك مى
دانند كه تغيير كند و مراد ايشان از آب كثير و اماميه آب كثير را فقط هنگامى نجس مى -27 «7» شد.در آن بود وارد نمى

 طل عراقى باشد.فراوان آبى است كه به حد كر برسد يعنى هزار و دويست ر

 «1» گويد: حد و اندازه آب كثير آن است كه يكى از دو سوى آب به سبب حركت جانب ديگر، متحرك نگردد.ابو حنيفه مى
 باشد و شناخته شده و آشكار است،رأى ابو حنيفه با مقتضى شرع ناهمگون است زيرا احكام شرعى داراى ملاك و انضباط مى

توان احكام طهارت و نجاست را به آن استناد داد زيرا بر هم انطباق و ضعف است و نمى در حالى كه حركت قابل شدت و
 سازگارى ندارند.

______________________________ 
 (. فضل به اين مطلب اعتراف كرده و از پاسخ به فتواى شافعى در اين مسأله چشم پوشيده است.1)



گيز است كه ميان رأى ابو حنيفه و مالك در پاكى سگ زنده و روايت پيامبر ان، شگفت11، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)
هنگامى كه سگ ظرفى را ليسيد، آن را به خاك بمالند و سپس هفت »از صحيح مسلم چقدر فاصله است. رسول خدا فرمود: 

 اين روايت در صحاح و سنن آمده است.« بار بشويند.

 .21، ص 7خارى، ج و صحيح الب 771، ص 2(. صحيح مسلم، ج 7)

 .16، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)
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شود با شود يا نمىآيد خداوند تكليف بيشتر از طاقت فرموده باشد زيرا شناخت آن چه نجس مىوانگهى با اين رأى لازم مى
 نظر به حركت كه مراتب گوناگون دارد، غير ممكن است.

 نجس گردد و تغيير به اختلاف وضع خود را نپذيرد و چنين امرى آشكارا باطل است.استلزام محال ديگر اين است كه آبى 

شود، پرهيز و خوددارى از هر دو آنهاست و اماميه راهى براى راى اماميه در دو ظرف همانندى كه يكى از آنها نجس مى -21
س است، بر آنند كه در هر دو آنها نماز گزارده شود، دانند. نيز در دو لباسى كه يكى از آنها نجاجتهاد و گزينش يكى از آنها نمى

 خواه عدد ظرفها يا لباسهاى پاك، بيشتر از يكى باشد يا نباشد.

گويد: اجتهاد يكى از دو لباس، به اطلاق، جايز است. در ظرف نيز، اگر تعداد ظرفهاى پاك بيشتر باشد حكم چنين ابو حنيفه مى
اند، زيرا ابو حنيفه و شافعى با حكم خرد عناد ورزيده «1» مطلقا همين فتوى را داده است.است. شافعى نيز در ظرفها و لباسها 

داند و بيشتر قواعد اسلامى بر اين قانون ضرورى عقلى بنيان نهاده خرد ترجيح بدون مرجح يكى از دو متساوى را محال مى
 باشد.دو متساوى بدون مرجح است و باطل مى اند. تحرّى و اجتهاد و گزينش اينان نيز ترجيح و گزينش يكى ازشده

آور است كه همه شافعيان، جز اندكى از ايشان، كسى را كه ظرف يا لباس پاكى را به همراه دارد و از پاكى آن مطمئن شگفت
يك از آنها را بر  اند و استفاده از هراند، اما در باره دو ظرف همانند، شخص را آزاد گذاردهاست، در استفاده از آن، مخيّر كرده

 «2» اند.او واجب نساخته

______________________________ 
 .77، ص 1، المغنى، ج 177، ص 2، ديباج المذهب، ج 716، ص 1(. ترتيب المدارك، ج 1)

، فضل در موضع 122، ص 2احياء العلوم غزالى، ج  12، ص 1در حاشيه آن، مختصر المزنى، ج  66، ص 1(. الام، ج 2)
 اند.ب و النووى در الروضه نيز اين مطلب ذكر كردهمناس
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ر شود و تيمم از آن و نماز باماميه برآنند كه اگر زمين به ادرار نجس شود و پس از تابش آفتاب خشك گردد، پاكيزه مى -21
 آن صحيح است.

بر خاك پاك »رأى او مخالف قرآن است!  «1» .شود و نماز جايز است ولى تيمم جايز نيستگويد: زمين پاك مىابو حنيفه مى
 صعيد، خاك و طيب، پاك است و ابو حنيفه به طهارت زمين اعتراف كرده است.« تيمم كنيد

 اماميه برآنند كه آميزش با زن حائض در غير فرج )ميان ناف و زانو( مباح است. -27

و  «7» «هر جا كه خواهيد به كشتزار خود در آييد.»ده است: امّا خداوند فرمو «2» دانند،شافعى و ابو حنيفه آن را حرام مى
مراد از محيض، موضع حيض و فرج  «1» «در موضع حيض، از زنان كناره بگيريد.»تحريم را تنها در مورد فرج دانسته است: 

 است.

ه و اولا از حيض، استحاض اماميه معتقدند كه در نماز بايد بدن و لباس پاك باشند. استثناء حكم در باره خونى است كه -26
ا كننده نماز نيست، امنفاس نباشد، ثانيا مقدار آن كمتر از يك درهم بغلىّ باشد، آلودگى تن و جامه به چنين خونى، باطل

 كننده نماز است.نجاسات ديگر، مانع و باطل

و »وند به عموميت فرموده است: هر آلودگى كه كمتر از درهم بغلىّ باشد، بخشيده است؛ ولى خدا «1» گويدابو حنيفه مى
كننده آن دانند و ماليدن و محو كردن منى خشك شده را پاكاماميه منى را نجس مى -26 «7» «ات را پاكيزه دار.جامه
 داند و شافعى منى را پاككننده و كافى مىشمارند. ابو حنيفه اين عمل را پاكنمى

______________________________ 
 11و القدورى، ص  112، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 21، ص 1الهدايه، ج (. 1)

 .171، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 .227(. بقره: 7)

 .227(. بقره: 1)

 ترجمه آيه مطابق خواست و استدلال علّامه صورت گرفت. )م(

 .16، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  71، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)

 .1دثر: (. م7)
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 اند كه دستور شستن منى و غسل تمام بدن را داده است.هر دو تن با فرمان پيامبر مخالفت كرده «1» پندارد.مى

اى كه سوى ديگر آن نجس است، نماز گزارند، صحيح است. ابو حنيفه بر آن به رأى اماميه، اگر بر جانب پاك قاليچه -21
 .«2» تختى باشد كه به حركت تخت، آن نيز به حركت درآيد، نماز صحيح نيستاست كه اگر قاليچه بر 

 فتواى ابو حنيفه با نقل و عقل، ناسازگار است.

 نقل، از آن رو كه وظيفه مكلف، نماز گزاردن در جامه و جاى پاك است و او چنين كرده و از عهده تكليف برآمده است.

كند و در اصل نماز چه تفاوتى ميان حركت كردن يا كانى كه نجس نيست پيدا مىعقل، بدان جهت كه نماز چه وابستگى به م
 نكردن فرش است؟

اى نماز بخواند كه يك سر آن نجس و سر مسائل ديگرى همانند اين مسأله نيز همين حكم را دارند. مثلا اگر نمازگزار با عمامه
 ح است.ديگر پاك است و جانب ناپاك بر زمين قرار دارد نماز او صحي

آيد، نماز باطل است و شافعى نماز را در هر ابو حنيفه معتقد است كه اگر سر نجس عمامه با حركت نمازگزار به حركت در مى
 .«7» داندحال باطل مى

اگر سگى را با طنابى بسته باشد و آن سوى طناب در دستش باشد، نماز صحيح است. نيز اگر طناب به زورقى بسته شده باشد 
 آن آلودگى باشد.كه در 

حركت باشد نماز صحيح است ولى اگر به سوى نمازگزار حركت كند، باطل است. برخى از اهل گويد: اگر سگ بىشافعى مى
 اند، اگر سگ كوچكسنت نيز گفته

______________________________ 
 .17، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  71، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)

ابن فتاوى اعتراف كرده است، نيز بنگريد به: روايت قاضى سيد نور اللَّه از ينابيع و شرح انصارى بر ينابيع، الروضه  (. فضل به2)
 النووى، فاضل اسفراينى در حاشيه شرح الوقايه.

 (. همان.7)
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 نداشتن صاحبان فتواست. باشد، نماز باطل و اگر بزرگ باشد صحيح خواهد بود. اين فتواها بهترين دليل بر دليل

 فصل دوّم: نماز و برخى از مباحث آن

گردد و ادا و قضاى آن لازم نيست. احمد بن حنبل اماميه معتقدند اگر بيهوشى، در تمام وقت نماز ادامه يابد، نماز ساقط مى -1
قضاى آن واجب است ولى اگر در شش گويد: اگر بيهوشى در پنج نماز بود، داند. ابو حنيفه مىقضاى نماز را مطلقا واجب مى

 .«1» نماز بوده واجب نيست

ه كس تكليف از س»اند. نقل از آن جهت كه به تواتر شيعه و سنى در خبر آمده است كه، هر دو فقيه با عقل و نقل مخالفت كرده
يست و قضا تابع اداء است، و عقل از آن رو كه فهم يكى از شرايط تكليف است و بيهوش داراى فهم ن «2» ...«برداشته شده 

 چون اداء ساقط شد قضا نيز ساقط است.

 آورد يا منتظر امامدانند مگر براى كسى كه نافله به جا مىاماميه پيش افكندن نماز و گزاردن آن در اول وقت را بهتر مى -2
 جماعت است و يا در مشعر الحرام نماز مغرب گزارد.

ابو  «7» داند و در ظهر و نماز جمعه قائل به تأخير است.كار شدن سپيده، مستحب مىابو حنيفه نماز صبح را در هنگام آش
و  «1» «بر يك ديگر پيشى گيريد براى آمرزش پروردگار خويش»حنيفه فرمان خداوند را ناشنيده انگاشته است كه فرمود: 

 «1» «در خيرات بر يك ديگر پيشى گيريد.»

______________________________ 
 .166، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  66، ص 1. بدايه المجتهد، ج (1)

 .112، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 2)

 .261و  161، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  67، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)

 .177(. آل عمران: 1)

 .16(. مائده: 1)
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عقل نيز بر خلاف رأى ابو حنيفه  «1» «رضايت حق و در آخر آن بخشايش خداستنماز در اول وقت »و فرموده پيامبر را: 
 اى، بهتر است نماز در آغاز وقت خوانده شود.است زيرا مكلف در معرض حوادث است و به سبب احتمال پديد آمدن حادثه



ست زيرا گروهى امر را وضع شده دليل ديگر اين كه مكلف به اجماع در آغاز وقت، مأمور است و احتياط، پيش افكندن نماز ا
 دانند و مكلف با نماز اول وقت، يقينا تكليف خود را به جا آورده ولى در تأخير، چنين نيست.براى عجله و فوريت مى

اماميه برآنند كه اگر نمازگزار به سبب حركت مركب، تغيير جهت داد، لازم نيست به جهت حركت مركب، روى آورد. شافعى  -7
 «2» گر چهره نمازگزار به سوى قبله يا جهت نخستين خود نباشد، نمازش باطل است.گويد: امى

______________________________ 
 ، نويسنده دعوى كرده كه ترمذى نيز اين روايت را آورده است.117، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .211ر التحفه الاثنى عشريه آلوسى، ص و مختص 67، ص 1، الام، ج 162، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 اصل مسأله: ذهبت الإمامية إلى أنّه إذا انتقل على الراحلة لم يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها.

 و قال الشافعي: إن لم يستقبل القبلة، و لا جهة سيرها بطلت صلاته.

 «.ثَمَّ وَجْهُ اللَّهِفَأَيْنَما تُوَلُّوا فَ» و قد خالف بذلك كتاب اللَّه تعالى، حيث يقول:

 و قد نص الصادق عليه السّلام في النوافل خاصة.

و خالف المعقول أيضا، لأن جهة السير غير مقصودة في الاستيصال، لمساواته غيره، بل ربما يكون غيره أولى بأن يكون ميامنا، 
 و يكون جهة السير مستدبرا.

نيست بلكه از اين جهت است كه فتواى شافعى مطابق متن يافت نشد. در دو عبارت متن مبهم است و ابهام آن از ناحيه لفظ 
 مأخذ از مآخذ فاضل ارموى چنين مطلبى وجود ندارد )بر مأخذ سوم دست نيافتم( در الفقه على المذاهب آمده است:

حقه بالانقطاع عن القافله ... و من كان راكبا على دابه و لا يمكنه ان ينزل عنها لخوف على نفسه او ماله او لخوف من ضرر يل»
فإنه يصلّى الفرض في هذه الاحوال على الدابه على اى جهه يمكنه الاتجاه اليها ... اما صلاه الفرض على الدابه عند الامن و 

 القدره فإنها لا تصح الا اذا اتى بها كامله مستوفيه لشرائطها و اركانها ...

يجب ان تكون الى جهة القبله ... اما الفرض فيجب فيه استقبال القبله مطلقا جهة القبله و الشافعيه قالوا ان الصلاة في السفينه 
 حيث دارت فان عجز عن استقبالها صلّى الى جهة قدرته.

 112ص:



اين مطلب به نص از امام صادق  «1» «به هر سو رو كنيد وجه خداست.»فرمايد: فتواى شافعى مخالف كتاب خداست كه مى
رأى شافعى با خرد نيز ناموافق است زيرا جهت سير در رويارويى با قبله نقشى ندارد و با جهات  «2» ها آمده است.لهدر ناف

 ديگر برابر است، حتى ممكن است جهت ديگر، بهتر از جهت سير

______________________________ 
 .221قامه، قاهره، الطبعه الثالثه، ص ، مطبعه الاست1الفقه على المذاهب الاربعه، عبد الرحمن الجزيرى، ج 

و در الام: دلت سنه الرسول صلّى اللَّه عليه و آله على ان للمسافر اذا تطوع راكبا ان يصلى راكبا حيث توجه، ... و لم يجعل له 
 ان يصلّى الى غير قبله مكتوبه بحال.

ء في شى ليس لراكب التعاسيف ترك الاستقبال»نيه( و نووى: الام، باب الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير قبله )الحاله الثا
من نافلته و هو الهائم الذى يستقبل تاره و يستدبر تاره و ليس له مقصد معلوم فلو كان مقصد معلوم لكن لم يسر في طريق معين 

 فله التنفل مستقبلا جهه مقصده على الاظهر.

گونه كه بر متأمل بصير هويداست در اين سخنان نه تنها مطلبى در تأييد متن  قفاّل نيز همين سخنان را تكرار كرده است. همان
وجود ندارد بلكه خلاف آن نيز موجود است. از سوى ديگر علامه برتر از آن است كه در ذكر فتواى شافعى به خطا رفته باشد 

ه است. اشكال ديگر اينجاست كه علامه در پس ابهام اين مطلب را بايد بر عهده مترجم نهاد كه در اين باب پژوهش كافى نكرد
أله فعلى دانند پس مسكند كه فقهاى چهارگانه سنت نماز فريضه بر مركب در هنگام ضرورت را، جايز نمىمسأله بعد تصريح مى

لتنفل ابايد در باره نافله باشد تنها مطلبى كه ممكن است بتوان آن را بر مراد علامه حمل كرد يكى سخن نووى است كه )فله 
 مستقبلا جهه مقصده على الاظهر( و ديگرى عبارت شرح روض الطالب: )و نفل السفر المباح( فلا يشترط الاستقبال فيها ...

إلا راكب سفينة او هودج او نحوهما )فعليه الاستقبال و اتمام الاركان( ... )فرع لو ركب سرجا و نحوه( ... )لزمه الاستقبال عند 
ان نوى الرجوع( من سفره الى جهه اخرى وطنه او غيره )فلينحرف( اليها )فورا( و يستمر على صلاته و تصير  الاحرام فقط( ... )و

 الجهة الثانية قبلته بمجرد النيه.

 .171، ص 1شرح روض الطالب من اسنى المطالب، ابو يحيى زكريا الانصارى الشافعى، ج 

مورد نوافل هستند. به هر روى قضاوت در اين مسأله بر عهده اهل فقه اين دو سخن نيز اگر بر مقصود علامه دلالت كنند در 
 است كه من از آنها نيستم. )م(

 .111(. بقره: 1)

 .171، ص 7(. وسائل الشيعه، ج 2)

 117ص:



 باشد مثلا جهت ديگر، نسبت به كعبه، منحرف به راست و جهت حركت، پشت به قبله باشد.

 توان بر مركب سفر، اقامه كرد.واجب، را هنگام اضطرار، مىبه عقيده اماميه، نماز  -1

خداوند، برايتان در دين »فرمايد: . مخالفت آنها در واقع با كتاب خداست كه مى«1» فقهاى چهارگانه سنى با اين حكم مخالفند
يچ كس را جز به اندازه خداوند ه»، «7» «خدا براى شما خواستار آسايش است نه سختى»، «2» «هيچ تنگنايى پديد نياورد.

خرد نيز با سخن  «1» «سازد.خدا هيچ كس را مگر به اندازه كه به او داده است مكلف نمى»، «1» «كندطاقتش مكلف نمى
سنيان ناهمگون است كه رأى ايشان مستلزم تكليف فوق طاقت و ترك نماز در عين توانايى است و هر دو مطلب محال و ممتنع 

 است.

 -1 «7» هم با گفتار اهل سنت ناسازگار است كه حضرتش در روز بارانى نماز واجب را بر پشت مركب گزارد.كردار پيامبر 
 اماميه بر آنند كه تكبير افتتاح و آغاز نماز بايد به صيغه اللَّه اكبر باشد.

عمل پيامبر مخالف  «6» شود.قد مىگويد: نماز به هر يك از نامهاى بزرگ خدا چون اللَّه عظيم و اللَّه جليل، منعابو حنيفه، مى
 گفتار ابو حنيفه بود زيرا ايشان تكبير گفتند و فرمودند:

______________________________ 
 .276، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)

 .66(. حج: 2)

 .161(. بقره: 7)

 .267(. بقره: 1)

 .6(. طلاق: 1)

 .(. همان گونه كه در صحاح، مسانيد و سنن آمده است7)

 .222، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  17، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 6)

 111ص:

 شود.نيز قول مشهور پيامبر آن است كه محرمات نماز با تكبير آغاز مى «1» «گزارم، نماز بخوانيدهمان گونه كه من نماز مى»



به خوبى آن را ادا كند بايد آموزش ببيند، مگر آن كه وقت دانند و اگر كسى نتواند اماميه تكبير را به زبان عربى واجب مى -7
ابو حنيفه تكبير به غير عربى را جايز  «2» تواند تكبير را به عربى ادا كند.تنگ باشد كه در اين فرض، به هر صورت كه مى

حريم نماز ت»روايت ايشان كه  گفت و فرمان داده بود، چون او نماز بخوانند، همچنينولى پيامبر به عربى تكبير مى «7» داندمى
 شود.باشد، زيرا آن چه عربى نيست تكبير خوانده نمىخلاف رأى ابو حنيفه مى« تكبير است

داند و بر آن دانند ولى مالك آن را مستحب نمىاماميه پناه بردن به خداوند پيش از قرائت در ركعت اول را مستحب مى -6
و چون قرآن بخوانى از شيطان رجيم به خدا پناه »خداوند فرموده است:  «1» يست.است كه استعاذه در نماز واجب، جايز ن

 .«پناه به خدا از شيطان رانده شد»فرمود: و اين نص الهى مناسبتى با رأى مالك ندارد. پيامبر نيز پيش از قرائت مى «1» «ببر.
حنيفه فتوى داده كه يك آيه از آن يا جزئى از آيه  دانند ولى ابواماميه قرائت فاتحة الكتاب در نماز را واجب مى -6 «7»

 در حديث متواتر از پيامبر كه «6» اى ديگر كافى است.سوره

______________________________ 
 .11، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)

 .11، ص 1و بدايه المجتهد، ج  161و  161، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 2)

 .17، ص 1و بدايه المجتهد، ج  221، ص 1اهب، ج (. الفقه على المذ7)

 .217، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .16(. نحل: 1)

 اند.، نويسنده گفته است كه اصحاب السنن و مسلم نيز روايت را آورده161، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 .221، ص 1المذاهب، ج  و الفقه على 71، ص 1، الهدايه، ج 16، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 6)

 111ص:

كسى كه فاتحة الكتاب را نخواند »و نيز فرموده: « نماز جز به فاتحة الكتاب نيست»متواتر و مقبول همگان است، آمده كه 
دانند. ابو حنيفه و مالك چنين اى از هر سوره مىرا آيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  اماميه -1 «1» «نمازى بجاى نياورده است

 .«2» باورى ندارند و حتى مالك قرائت آن را در نماز مكروه دانسته است

آيه است و از پيامبر روايت شده كه  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ  سخن هر دو تن باطل است زيرا، علم ضرورى متواتر داريم كه
كند. ولى فقهاى چهارگانه سنى نماز را باطل مى« آمين»اماميه بر آنند كه گفتن  -12 «7» تا نستعين پنج آيه است.سوره حمد 



در نماز هيچ كلامى از »رأى سنيان وجهى ندارد زيرا به گفته پيامبر كه ميان اهل علم مشهور است  «1» اند.با آن مخالفت كرده
 گفتارهاى آدميان است.و آمين از  «1» «آدميان شايسته نيست.

دانند و آن تسبيح، سبحان اللَّه و الحمد اللَّه و لا اله اماميه در دو ركعت آخر، قرائت يا تسبيحى را كه وارد شده، واجب مى -11
 الا اللَّه و اللَّه اكبر است.

ه سوم نماز مغرب جايز دانستابو حنيفه قرائت و تسبيح را واجب ندانسته بلكه سكوت را در دو ركعت آخر نماز و در ركعت 
 رأى او با كردار پيامبر ناسازگار «7» است.

______________________________ 
نويسنده گفته است كه اصحاب  166، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 12، ص 1، مصابيح السنه، ج 17، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 اند.سنن روايت را آورده

 .216، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

، 1و الدر المنثور، ج  12 -76، ص 1، روح المعانى ج 11، ص 1، تفسير خازن، ج 1، ص 1(. آيات الاحكام جصاص، ج 7)
 .6ص 

 .212، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

است كه  ، نويسنده گفته111، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 17، ص 1، بدايه المجتهد، ج 11، ص 1(. مصابيح السنه، ج 1)
 اند.مسلم، ابو داود و احمد نيز روايت را آورده

 .276، ص 1، الفقه على المذاهب ج 71و  71، ص 1، الهدايه، ج 16، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)

 117ص:

عربى اماميه قرائت را به زبان  -12 «1» اند.كردهقرائت مى -بدون چيزى ديگر -است كه ايشان در دو ركعت آخر حمد را
د بلكه پندارداند و عربى بودن آن را شرط نمىدانند. ابو حنيفه قرائت بخشى از يك آيه از هر موضع قرآن را كافى مىواجب مى

ما قرآن را به عربى نازل » «7» ...«به زبان عربى آشكار »فرمايد: . خداوند در قرآن مى«2» به رأى او هر زبانى بسنده است
 قرآن را به زبان غير عربى بخواند، قرآن نخوانده است. پس كسى كه «1» «كرديم

 دانداى كه دستتان به زانوها برسد، واجب است. ابو حنيفه آرامش را واجب نمىآرامش بدن در ركوع و خميدگى به اندازه -17
 فرمود و فرمان داده است كه چون ايشان نماز بخوانيم.ولى پيامبر در ركوع آرامش را رعايت مى «1»



دانند و حتى مالك گفته است: دانند. ابو حنيفه، مالك و شافعى آن را واجب نمىاماميه ذكر در ركوع و سجود را واجب مى -11
زيرا حضرتش پس از فرود آمدن  «6» انداين جماعت با عمل و قول پيامبر مخالفت كرده «7» شناسم.در سجود ذكرى نمى

نام پروردگار بزرگ خويش »فرمود كه آن را در ركوعتان قرار دهيد و چون  «6» «گوپس به نام پروردگار بزرگ خود تسبيح»
 كرد.و خود نيز در ركوع و سجود چنين مى «12» نازل شد فرمان داد كه آن را ذكر سجود سازيد «1» «را به پاكى ياد كن

______________________________ 
 .162، ص 1و صحيح مسلم، ج  12، ص 1(. مصابيح السنه، ج 1)

 .221، ص 1و المبسوط، ج  72، ص 1، الهدايه، ج 717، 721، ص 1(. التفسير الكبير، ج 2)

 .111(. شعراء: 7)

 .2(. يوسف: 1)

 .72، ص 1الهدايه، ج  121، ص 1، بدايه المجتهد، ج 171، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .72، ص 1و الهدايه، ج  272، 212، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .112، 112، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 6)

 .61(. واقعه: 6)

 .1(. اعلى: 1)

 .122، ص 1و بدايه المجتهد، ج  11، ص 1، مصابيح السنه، ج 112، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 12)

 116ص:

ايستادن واجب است ولى ابو حنيفه در هر دو اماميه بر آنند كه سر برداشتن از ركوع و آرامش در راست قامت شدن و  -11
اماميه نهادن  -17 «2» گزارده و رأى ابو حنيفه باطل است.همان گونه كه گذشت پيامبر چنين نماز مى «1» حكم مخالف است.

. «7» ن نهديتواند صورت يا بينى خود را بر زمگويد نمازگزار مىدانند ولى ابو حنيفه مىپيشانى بر زمين در سجود را واجب مى
اماميه، نهادن دو دست،  -16 «1» پيامبر فرمود كه سجده بايد بر هفت موضع باشد: دو دست، دو زانو و سر انگشتان و پيشانى.

بته با دانند و الاند. ابو حنيفه و شافعى اين عمل را مستحب مىدو زانو و سر انگشتان دو پا بر زمين را در سجده واجب دانسته
 .«1» انديامبر مخالفت كردهعمل و گفتار پ



اش، دو كف دست و زانوان و قدمهاى اى سجده كند هفت عضو او با وى سجده كنند، پيشانىاند: هر گاه بندهنيز پيامبر فرموده
 او با «6» داند.اند ولى ابو حنيفه سجده بر كف دست را جايز مىاى از اعضاء را منع كردهاماميه سجود بر پاره -16 «7» او.

 رسد )تا فرمود( سپس نمازگزار بايد سجدهنماز شما به اتمام نمى»گفتار و كردار پيامبر مخالفت ورزيده زيرا ايشان فرمودند: 
 «6» «اى كه پيشانيش را بر زمين نهد تا اندامش آرامش يابد.كند به گونه

______________________________ 
 .271، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  121، ص 1ج ، بدايه المجتهد، 72، ص 1(. الهدايه، ج 1)

، نويسنده گفته است راويان پنجگانه حديث را 161، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 121، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 2)
 .161، ص 1و صحيح مسلم، ج  71، ص 1اند، مصابيح السنه، ج آورده

 .126، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)

 .126، ص 1و بدايه المجتهد، ج  167، ص 1ج  (. صحيح مسلم،1)

 .271و  212، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  77، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 .221، ص 7(. آيات الاحكام جصاص، ج 7)

 .227، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 6)

 .11، ص 1(. كتاب الام شافعى، ج 6)

 116ص:

 سجود، برخاستن از آن و آرامش در و پس از آن واجب است.اماميه بر آنند كه آرامش در  -11

اى كه شمشير ميان صورت و زمين جاى گويد: آرامش در سجود و سر برداشتن از آن واجب نيست مگر به اندازهابو حنيفه مى
يشانى را در آن د و پگيرد و بنا به قولى از او، سر برداشتن از سجود مطلقا واجب نيست بلكه اگر زير پيشانيش گودالى حفر كن

رأى ابو حنيفه با سخن و كردار پيامبر مخالف است زيرا پيامبر  «1» كند گرچه سر بر ندارد.قرار دهد از سجده دوّم كفايت مى
گزارد و به كسى كه خواهان آموختن نماز بود فرمود: سپس سر بردار تا در حالت نشسته همان گونه كه شيعه معتقدند، نماز مى

دانند ولى ابو حنيفه منكر اماميه نشستن پس از سجده دوم، در ركعتهاى اول و سوم را مستحب مى -22 «2» برسى. به آرامش
 .«7» اين استحباب است

گزارم و قصد آن را ندارم، مالك ابن حويرث به مسجد ما آمد و گفت: بخدا سوگند من نماز نمى»ابو قلابه روايت كرده است: 
خواند. او در ركعت اول پس از سر برداشتن از سجده دوم، نشست، نشان دهم كه پيامبر چگونه نماز مىخواهم به شما ولى مى



دانند ولى شافعى و اماميه تشهد اول و صلوات بر پيامبر را واجب مى -21 «1» «آنگاه با دست نهادن بر زمين، به پا خواست.
 «7» عمل پيامبر مخالفند. «1» ابو حنيفه با اين حكم و

______________________________ 
 ، فضل نيز به اين مطلب اعتراف كرده است.77، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 اند.، به گفته نويسنده، راويان پنجگانه، حديث را آورده161، ص 1و التاج الجامع للاصول، ج  11، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 2)

 .217، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  77، ص 1(. الهدايه، ج 7)

نويسنده گفته است  111، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 177، ص 7، مسند احمد، ج 116، ص 1(. صحيح البخارى، ج 1)
 اند.كه جز مسلم، راويان پنجگانه، حديث را ذكر كرده

 .121، ص 1و بدايه المجتهد، ج  277، 217، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 122، ص 1(. كتاب الام شافعى، ج 1)

 .112و  111، ص 1و صحيح مسلم، ج  17، ص 1، مصابيح السنه، ج 121، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)

 111ص:

ه دانند. مالك نشيعه اثنى عشرى، تشهد آخر، صلوات بر پيامبر و نشستن، در حال آرامش، به اندازه تشهد را واجب مى -22
داند اما تشهد را واجب را و ابو حنيفه نشستن به اندازه تشهد را واجب مى داند و نه نشستن براى تشهدتشهد را واجب مى

پيامبر دستم را گرفت و تشهدم آموخت و فرمود: چون اين گونه گفتى و كردى، نماز را »گويد: ابن مسعود مى «1» پندارد.نمى
پيامبر و سلام باشد نه به طريقى ديگر. ابو  خروج از نماز و به پايان بردن آن بايد با صلوات بر -27 «2» «اى.به جا آورده

انگارد. اما چه زشت آئينى است كه پايان نماز را چنين مى «7» پندارد كه خروج از نماز به سلام، كلام يا باد است!حنيفه مى
اى گوشت پارهدر پوست سگ، با  «1» نمازى كه ابو حنيفه ساخته است، بايد چنان پايانى داشته باشد. نمازى در خانه غصبى،

، با شستن پاها «7» با وضويى به شراب خرماى غصبى -«1» دانندكه حنفيان سگ را به ذبح شرعى پاك مى -سگ در دست
 -«6» دو برگ سبز»با پليدى بر نمازگزار، به تكبير و قرائت پارسى، به گفتن  -«6» كه باژگونه فرمان قرآن است -و صورت

تر، نه ذكرى و نه آرامشى، و در و سجده كردنى از آن شتابنده «1» ذكركندنى شتابان و بىبه جاى حمد و توحيد، سر بر اف
 ركعت دوم كه چون ركعت اول رسواست،

______________________________ 
 .127، ص 1و بدايه المجتهد، ج  277، 277، 271، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .117، ص 1و الموطأ، ج  117، ص 1التاج الجامع للاصول، ج ، 126، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 2)



 .11، ص 1و بدايه المجتهد، ج  261، 276، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 (. همان.1)

 .27، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .17، 12، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  21، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)

 .272، ص 2و احكام القرآن جصاص، ج  77، ص 1، ج (. الفقه على المذاهب6)

 .72، ص 1و الهدايه، ج  721، ص 1(. التفسير الكبير، ج 6)

 .122، ص 1و بدايه المجتهد، ج  272، 271، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 112ص:

تواند چنين نمازى را تاخيز ايمان دارد مىآيا مسلمانى كه به خدا و رس «2» و پايانى بارها ساختن باد! «1» تشهدنشستنى بى
 بپذيرد و آن را فرمان خدا بداند؟

دانند، حتى اگر به سبب اصلاح نماز باشد مثلا مأموم به امام بگويد كه در نماز كننده نماز مىاماميه سخن عمدى را باطل -21
 خطا كرده است.

 .«7» داندايز مىمالك در موردى كه سخن گفتن براى اصلاح نماز باشد آن را ج

______________________________ 
 .217، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 126، 121، ص 1، بدايه المجتهد، ج 77، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 .276، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 ( آورده است:276، طبع مصر، ص 1ابن خلكان در وفيات الاعيان )ج 

حكايت كرده كه سلطان محمود سبكتگين، حنفى بود و  "مغيث الخلق في اختيار الحق "تاب خودامام الحرمين جوينى در ك»
شنيد. سلطان از معانى روايات شنيدند و او خود نيز مىعلم حديث را دوست داشت. به محضر او احاديث را از شيوخ مى

ه خاطرش راه يافت كه شايد مذهب شافعى بر ديد، پس اين انديشه بكرد و بيشتر آنها را موافق مذهب شافعى مىپرسش مى
حق باشد. او فقيهان را در مرو گرد آورد و خواست كه در برترى يكى از دو مذهب سخن برانند، اتفاق كردند كه در حضورش 



قبله  ىبه طهارتى پاكيزه و شرايط معتبر نماز به سو "قفال مروزى "دو ركعت به دو مذهب بخوانند و او خود، بهتر را برگزيند.
 پذيرد.ايستاد و نمازى نيكو با اركان و آداب و سنن به جاى آورد و گفت: شافعى نمازى جز اين را نمى

شده سگى را به تن كرد و اندام خود را به پليدى آلود، به شراب خرما وضويى واژگونه ساخت. تابستان بود آنگاه پوست دباغى
به  نيت در وضوء، تكبيرى به پارسى گفت ورد آمدند. رو به قبله ايستاد و بىو قفال در بيابان ايستاده بود و مگسان برو گ

ركوع و تشهد، بادى رها ساخت و نماز را به پايان برد. درنگ بانگى چون خروس برآورد بىپارسى خواند: دو برگك سبز. بى
ه هيچ گمان تو را خواهم كشت كه نباشد بىآنگاه گفت: اى سلطان، اين نماز ابو حنيفه است. شاه گفت: اگر اين نماز ابو حنيف

داند. حنفيان منكر شدند و قفال فرمود تا كتب ايشان حاضر ساختند. سلطان امر كرد كه متدينى، چنين نمازى را صواب نمى
افعى ش دبيرى مسيحى، هر دو مذهب را بخواند و نماز ابو حنيفه را همچنان يافتند كه قفال گزارده بود. شاه از مذهب حنفى به

كتاب وفيات الاعيان را، محمد محيى الدين عبد الحميد، تحقيق و تصحيح كرده است. او استاد علوم دينى و عربى « گراييد.
( هيچ اعتراض يا انكارى نسبت به اين 1116 -1776دانشگاه الازهر است. محيى الدين در چاپ نخست )چاپخانه سعادت، 

 حكايت نياورده است.

 .17، ص 1، و بدايه المجتهد، ج 216، ص 1لمذاهب، ج (. الفقه على ا7)

 111ص:

بول و غايط و باد، مبطل نماز است.  -21 «1» «سخن آدميان در نماز سزاوار نيست»رأى او با گفتار پيامبر همگون نيست: 
آنان با خرد خصومت  «2» ابو حنيفه، مالك و شافعى بر آنند كه شخص محدث )پس از تجديد وضو( به نماز خود ادامه دهد.

 اند.اند زيرا ميان دو ضد كه حدث و نماز است گرد آوردهورزيده

اگر حدثى از نمازگزار سرزند و براى وضوى دوباره بيرون رود و اين بار عمدا حدثى ديگر كند، به فتواى شافعى )پس از 
 ست.تر از اولى ااين فتوى عجيب «7» دهد.تجديد وضو( به نماز خود ادامه مى

اماميه برآنند كه اگر كسى بتواند بايستد ولى قادر به ركوع نباشد، ناتوانى او از ركوع، مجوز نايستادن نيست و بايد بايستد.  -27
براى خدا به »سخن ابو حنيفه مخالف كلام خداست:  «1» گويد: او مخير است كه ايستاده يا نشسته نماز بخواند.ابو حنيفه مى

نيز ابو حنيفه اجماعى را كه به موجب آن، ايستادن براى توانا واجب است، ناديده گرفته و معلوم نيست  «1» «قنوت برخيزيد.
 چگونه به سبب ناتوانى در امر ديگرى، قيام و ايستادن را واجب ندانسته است.

 سجده شكر مشروع نيست.داند و ابو حنيفه بر اين است كه دانند. مالك آن را مكروه مىاماميه سجده شكر را مستحب مى -26
 اند،هر دو تن با عقل و نقل عناد ورزيده «7»



______________________________ 
، به گفته نويسنده، مسلم، احمد و ابو داود نيز روايت 111، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 11، ص 1(. مصابيح السنه، ج 1)

 اند.را آورده

 .167، ص 1الام، ج و كتاب  71، ص 1(. الهدايه، ج 2)

 (. همان.7)

 .111، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .276(. بقره: 1)

 .162، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 112ص:

داند، و بهترين گونه سپاس، نهادن چهره بر زمين است كه سبب ذلت و زيرا عقل، اعتراف به نعمت خدا و شكر او را واجب مى
و  «1» «مرا سپاس گوييد و ناسپاسى من مكنيد.»فرمايد: تضرع به اوست. نقل نيز از آن رو كه خداوند مى خوارى نزد خدا و

 و بالاترين مراتب شكر، سجده است. «2» «افزايم.اگر مرا سپاس گوييد بر نعمت شما مى»

پيامبر به »گويد: بن عوف مى عبد الرحمن «7» كرد.ساخت، به سپاس خدا، سجده مىهر گاه چيزى رسول خدا را شادمان مى
سجده رفت و آن را طولانى ساخت. از ايشان سبب را پرسيديم، فرمود: جبرئيل فرود آمد و گفت: هر كس بر تو صلوات 

هنگامى كه سر ابو جهل را نزد پيامبر آوردند  «1» «فرستد، من به شكر خدا، سجده كردم.فرستد، خداوند بر او ده صلوات مى
هر گاه چيزى پيامبر را خرسند يا اندوهگين »ابو داود در صحيح خود از ابو بكر نقل كرده است:  «1» بجا آورد.پنج سجده شكر 

پيامبر فرمود: هر مسلمانى كه براى خدا »در جمع بين الصحيحين آمده است:  «7» «كرد.ساخت، به شكر خدا سجده مىمى
روايت شده است كه روزى پيامبر به  «6» «.كندد و خطايى از او پاك مىافزاياى به او مىاى بجا آورد، پروردگار درجهسجده

ديدار فاطمه عليها السّلام رفت. فاطمه عليها السّلام غذايى از خرما تهيه كرد و پيامبر و على و فاطمه و حسنان از آن خوردند. 
 آنگاه خنديدپس از غذا، رسول خدا به سجده رفت و آن را طولانى ساخت، سپس در سجود گريست، 

______________________________ 
 .112(. بقره: 1)

 .6(. ابراهيم: 2)

 .221، ص 1و التاج الجامع للاصول، ج  61، ص 1(. مصابيح السنه، ج 7)



از عبد الرحمن و التاج الجامع للاصول، به عبارتى ديگر؛ اسفراينى در ينابيع با اين روايت به  111، ص 1(. مسند احمد، ج 1)
 ود مذهب شافعى استدلال كرده است.س

 .717، ص 1و در حاشيه آن، سيره زينى دحلان، ج  162، ص 2(. السيره الحلبيه، ج 1)

 اند.(. ابن حزم در المحلى و اسفراينى در ينابيع روايت كرده7)

 .17، ص 1، مصابيح السنه، ج 167، ص 1، صحيح مسلم، ج 267، ص 1(. مسند احمد، ج 6)

 117ص:

و سر برداشت. امير المؤمنين سبب را پرسيد. پيامبر پاسخ داد: چون شما را با هم جمع ديدم، خرسند شدم و به شكر آن سجده 
كردم. جبرئيل در سجودم فرود آمد و گفت، آيا از اجتماع خاندانت خوشنودى؟ پاسخ مثبت دادم و او گفت: ترا از آنچه برايشان 

ليها السّلام ستم خواهد ديد و حق او غضب خواهد شد و نخستين كسى است كه به تو خواهد گذشت، آگاه كنم. فاطمه ع
رسد. فرزندت حسن، پس از غصب حق، باز شود و به شهادت مىبيند، حقش غصب مىپيوندد. امير المؤمنين نيز ستم مىمى

يل از شنيدن اين اخبار، گريستم و جبرئشود. من گردد و غريبانه مدفون مىشود و پسرت حسين مظلوم و مقتول مىهر كشته مى
گفت: هر كس فرزندت حسين عليه السّلام را زيارت كند به هر گام، صد حسنه بر او بنويسند و صد گناه از او محو كنند. از 

 روايات در اين باب، متواتر است. «1» شنيدن اين سخن شادمان شدم و خنديدم.

ه مستحب است. فقيهان سنى با اين حكم موافق نيستند ولى حجاج بن مسلم به خاك نهادن چهره در سجده شكر نزد امامي
)ظاهرا مسلم بن حجاج( در صحيح خود از ابو هريره روايت كرده است كه ابو جهل گفت: آيا محمد در محضر شما چهره 

اش در اين حال ببينم، چهره مالد؟ به او پاسخ مثبت دادند. ابو جهل گفت: به لات و عزى سوگند اگر او راخويش را به خاك مى
 مالم. روزى پيامبر را چنين ديد و آهنگ كارى را كرد كه گفته بود، اما فرشتگان ميان او و پيامبر حائل شدند.را به خاك مى

گ گويد: اگر گذرنده، سشود. احمد بن حنبل مىاى بر نمازگزار، سبب قطع نماز او نمىاماميه بر آنند كه عبور گذرنده -26 «2»
توانيد آن شود، اگر مى، ولى در خبر از پيامبر است كه نماز به چيزى قطع نمى«7» گرددسياه، زن يا الاغ باشد، نماز قطع مى

 امر مزاحم را

______________________________ 
 (. فضل به اين مطلب اعتراف كرده است.1)

 روايت را آورده است. 772، ص 7(. ابن اثير در النهايه، ج 2)

و الفتاوى الكبرى ابن تيميه، ج  161، ص 1، غاية المسئول شرح التاج الجامع للاصول، ج 111، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)
 .127، ص 1



 111ص:

اماميه معتقدند كه نماز، روزه، زكات و حج كه از مرتد در حال ارتداد يا اسلام، فوت شده  -21 «1» دور كنيد كه شيطان است.
ولى سخن آنها با عقل و نقل مطابق نيست.  «2» دانند.يد قضا شود. ابو حنيفه و مالك، قضا را بر آن شخص واجب نمىاست، با

شود زيرا اگر مسلمانى در تمام طول عمر عقل از آن جهت كه اگر قضا واجب نباشد راهى براى ترك همه عبادتها گشوده مى
شود و اين بزرگترين رتد گردد قضاى آنچه انجام نداده از او ساقط مىخود عبادات را ترك كند و چون زمان مرگ رسيد م

 فساد است.

 «هر كه خفته باشد يا نماز را فراموش كند پس از بيدارى يا هوشيارى آن را بجا آورد.»نقل نيز بدان سبب كه پيامبر فرمود: 
 باشد.چون فرموده پيامبر عام است و در مورد بحث صادق مى «7»

كنيم شخصى خفته يا از نماز خويش غافل بوده است، سپس مرتد گشته است و پس از آن دوباره مسلمان شده  وانگهى فرض
و نماز بجا نياورده خود را به ياد آورده است؛ به موجب اين حديث بايد قضاى نماز را بجا آورد و چون در اين موضع قضا 

 كه به تفصيل و تفاوت ميان عبادتها حكم كرده باشد وجود ندارد. واجب است در بقيه عبادات نيز واجب خواهد بود زيرا قولى

تواند به نحو شايسته قرائت كند و فرصتى براى آموختن نيست، بايد تكبير و حمد گويد و اماميه بر آنند كه اگر كسى نمى -72
 به اندازه قرائت، خدا را تسبيح كند.

 رأى ابو حنيفه با عقل «1» گويد.گويد: او بايد ساكت بايستد و ذكرى نابو حنيفه مى

______________________________ 
 د.ان، نويسنده گفته است كه ابو داود، مالك و دارقطنى نيز اين مطلب را روايت كرده161، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .166، ص 1(. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2)

 .221، ص 7نتخب كنز العمال، ج و م 117، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)

 .272، ص 1، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 216، ص 1(. التفسير الكبير، ج 1)

 111ص:

هر گاه »و نقل مخالف است. عقل از آن رو كه تسبيح از سكوت به قرائت نزديكتر است و نقل به سبب حديث مشهور پيامبر: 
دانيد قرائت كنيد و گر نه خداوند را حمد و ن داده وضو بسازيد، اگر چيزى از قرآن مىبه نماز ايستيد چنان كه خداوند فرما

 و امر مقتضى وجوب است. «1» «تكبير گوييد.



و سر از عقل و نقل  «2» انددانند ولى همه فقهاى )سنى( با آن مخالفت ورزيدهاماميه وضو به آب غصبى را باطل مى -71
ضو گيرد در حالى كه به وتصرف در مال غير بدون اجازه او قبيح است و قبيح مورد امر قرار نمى اند. خرد گواه است كهپيچيده

 شود.اند، پس وضو به آب غصبى شرعا معتبر نيست و مكلف از تكليف خارج نمىفرمان داده

ود: م، عبادت نيست. پيامبر فرمنقل نيز از آن رو كه تحريم تصرف در مال غير بدون اجازه او، در احاديث متواتر بيان شده و حرا
هر كس »و  «1» «هر كه به هر نحو غصب كند از ما نيست.»و  «7» «شودمال انسان جز به رضايت خاطر او حلال نمى»

اماميه عبور جنب از مسجدها به  -72 «1» «چيزى را به تاراج برد )و به سبب آن( چشم خلق بر او نگران شود، مؤمن نيست.
در حالى كه  «7» دهنددانند. ابو حنيفه و مالك چنين جوازى نمى)مسجد الحرام و مسجد النبى( را جايز مىاستثناى دو مسجد 

 به نص قرآن

______________________________ 
 .61، ص 1و كتاب الام، ج  166، ص 2، اسد الغابه، ج 216، ص 1(. تفسير كبير، ج 1)

 .17، 12، ص 1(. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2)

 .11، ص 1(. مصابيح السنه، ج 7)

 (. همان.1)

 اند.، نويسنده گفته است كه شيخين )بخارى و مسلم( نيز آن را روايت كرده276، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .127و  121، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  76، ص 1، بدايه المجتهد، ج 227، ص 2(. آيات الاحكام جصاص، ج 7)

 117ص:

 اين امر جايز است. «1» «و نيز در حال جنابت، مگر آنكه رهگذار باشيد.»

اماميه بر آنند كه ورود مشركان به هيچ مسجدى، خواه به اجازه يا بدون آن، جايز نيست ولى ابو حنيفه اين عمل را به  -77
 .«2» است داند و شافعى نيز جز در مسجد الحرام به همين رأى قائلاجازه روا مى

در اين آيه نزديك نشدن آنها به  «7» «مشركان نجسند و از سال بعد نبايد به مسجد الحرام نزديك شوند.»فرمايد: خداوند مى
مساجد به سبب احوال، صفات و بديهاى آنهاست كه محكوم به نجاستند و ترديدى نيست كه هر مسجدى را بايد از هر گونه 

 نجاست دور داشت.

كند در حالى كه خداوند آن را جايز دانسته و از ورود مشركان كه خدا حنيفه ورود مؤمن جنب به مسجد را منع مىشگفتا ابو 
 نمايد. آيا اين جز تحريم آنچه خداوند مباح ساخته يا حلال گرداندن آنچه او حرام ساخته است؟نهى كرده، پيشگيرى نمى



 پندارد.دانند ولى ابو حنيفه آن را در اوقات پنجگانه حرام مىحرام نمى اماميه قضاى عبادتهاى واجب را در هيچ زمانى -71
خرد گواه است كه اولا برخى از زمانها براى اداى فرايض شايسته است پس براى قضاى آن نيز صلاحيت دارد زيرا تفاوتى  «1»

ا انسان در معرض حوادث است، شايد ميان آنها نيست. ثانيا: طاعت، شتافتن به سوى آن و برائت ذمه، مطلوب شرع است زير
 مرگ فرا رسد و مكلف بازخواست شود.

 «1» «از هنگام زوال خورشيد تا آنگاه كه تاريكى شب فرا رسد نماز را بر پا دار.»از حيث نقل نيز گفتار خدا عموميت دارد: 
 هر كه خفته يا غافل بود پس»و پيامبر فرمود: 

______________________________ 
 .17(. نساء: 1)

 .27، ص 17و تفسير كبير، ج  226، ص 2، تفسير الخازن، ج 66، ص 7(. آيات الاحكام، ج 2)

 .26(. توبه: 7)

 .61، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)

 .66(. اسراء: 1)

 116ص:

اى متصدى امرى شد هيچ نهاى فرزندان عبد مناف، هر يك از شما كه به گو»و  «1» «از بيدارى يا هوشيارى نماز بجاى آرد
اماميه قنوت را مستحب و محل آن را بعد  -71 «2» «كس را از طواف كعبه و نماز گزاردن در هر وقت شب يا روز باز ندارد.

 دانند.از قرائت و پيش از ركوع مى

در جمع بين صحيحين  . آنها با روايت حميدى«7» داندابو حنيفه آن را بدعت انگارد و شافعى محل آن را پس از ركوع مى
اماميه وتر را مستحب  -77 «1» «آورد.پيامبر در نماز صبح پس از قرائت و پيش از ركوع، قنوت به جا مى»اند: مخالفت كرده

گويد: از ابو حنيفه عدد نمازها را پرسيدم، پاسخ گفت: پنج نماز است. . حماد بن زيد مى«1» دانند و ابو حنيفه آن را واجبمى
 دانم.: نماز وتر واجب است؟ گفت: نمىپرسيدم

لام اند. اعرابيى نزد پيامبر آمد و از اسابو حنيفه با امر متواتر معلومى مخالفت ورزيده است زيرا آشكار است كه نمازها پنجگانه
 :پرسيد. پيامبر فرمود: پنج نماز است كه در روز و شب بجاى آورى. پرسيد: نماز ديگرى بر من واجب است؟ فرمود



نه مگر خود داوطلبانه بخوانى. سپس اعرابى از صدقه و روزه پرسيد كه پيامبر به زكات و ماه رمضان پاسخ فرمود و اعرابى در 
هر دو مورد پرسيد كه آيا بيش از اين، )زكات و روزه رمضان( چيزى بر من است و پيامبر پاسخ فرمودند: نه مگر خود به ميل 

 افزايمرفتن گفت: به خدا سوگند نه بر اين مى خويش بجا آورى. اعرابى در حال

______________________________ 
 .117، ص 1و صحيح البخارى، ج  116، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 71، ص 1(. مصابيح السنه، ج 1)

 .از مستدرك و كتب ديگر 712، ص 2و در حاشيه آن، منتخب كنز العمال، ج  62، ص 1(. مسند احمد، ج 2)

 .127، ص 1و بدايه المجتهد، ج  776، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .121، ص 2(. منتخب كنز العمال در حاشيه مسند، ج 1)

و بنگريد به ترجمه حماد بن زيد در معارف ابن قتيبه،  777، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 62، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)
 .1، ص 7و تهذيب التهذيب، ج  222ص 

 116ص:

دانند و فقهاى اماميه نماز ضحى را بدعت مى -76 «1» كاهم. پيامبر فرمود: اگر راست بگويد، رستگار شده است.و نه از آن مى
. حميدى در جمع بين صحيحين از مروان عجلى روايت كرده كه گفت. از پسر عمر پرسيدم. نماز ضحى «2» چهارگانه، مستحب

 پرسيدم: ابو بكر چه؟ پاسخ منفى داد. پرسيدم: پيامبر؟گزارى؟ گفت نه. مى

در  «1» «خواند.پيامبر نماز ضحى نمى»حميدى در مسند عايشه آورده است كه عايشه گفت:  «7» خواند.گفت: به گمانم نمى
ند خود آورده احمد بن حنبل در مس «1» دانست.همان كتاب از عبد اللَّه بن عمر روايت است كه او نماز ضحى را بدعت مى

گزارد، اين عمل را بر او عيب گرفتند و او را باز است: ابا بشير انصارى و ابو سعيد ابن نافع مردى را ديدند كه نماز ضحى مى
 دانند.تواند به امام نشسته اقتدا كند. شافعى و ابو حنيفه آن را جايز مىاماميه بر آنند كه مأموم ايستاده نمى -76 «7» داشتند.

 «6» گزارد مأموم با داشتن توانايى ايستادن بايد نشسته به او اقتدا كند.گويد: اگر امام نشسته نماز مىاحمد بن حنبل مى «6»

______________________________ 
 اند.و به دعوى نويسنده، راويان پنجگانه جز ترمذى حديث را آورده 177، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .722، ص 1لى المذاهب، ج (. الفقه ع2)

 .11و  27، ص 2و مسند احمد، ج  62، ص 2(. صحيح بخارى، ج 7)

 .176، ص 1و موطأ مالك، ج  72، ص 7(. مسند احمد، ج 1)



آورده است: در صحيح از عبد  176، ص 1؛ سيوطى در تنوير الحوالك، ج 217، ص 1، ج 121، ص 2(. مسند احمد، ج 1)
 خوانده است، جزام هانى.شده كه، هيچ كس براى ما روايت نكرد كه پيامبر نماز ضحى مى الرحمن بن ابى ليلى روايت

 (. مأخذ پيشين.7)

 .111، ص 1و بدايه المجتهد، ج  111، ص 1(. كتاب الام، ج 6)

 (. همان.6)

 111ص:

ايستاده است و با نشستن به ركن زيان تر از حكم اين فقيهان با عقل و نقل ناهمگون است. عقل از آن رو كه نشسته ناقص
آور است كه شگفت «1» «اى نباشد.اى امام ايستادهپس از من هيچ نشسته»رساند. نقل نيز بدان جهت كه پيامبر فرمود: مى

 احمد بن حنبل فرض ايستادن را به عذر متابعت مأموم از امام نشسته، ساقط كرده است؛ در حالى كه قيام، ركن واجب است به
دانند اماميه، امامت فاسق را جايز نمى -71 «2» شود؟ويژه با داشتن قدرت بر ايستادن. چگونه واجب به مستحب ترك مى

 گويد:همان گونه كه امامت مخالف در اعتقاد و بدعتگزار را، خواه به بدعت خويش انكار ورزيده باشد يا خير؛ شافعى مى

 ولى اگر به او اقتدا شود نماز صحيح است. دانمامامت فاسق و بدعتگزار را مكروه مى

 اند:پيروان شافعى، مخالف در اعتقاد را بر انواعى تقسيم كرده

 گروهى كافر و فاسق نيستند ولى در فروع اختلاف دارند مانند پيروان ابو حنيفه و مالك، اقتدا به اين جماعت مكروه نيست.
 .«1» ها صحيح نيستگروهى كافرند مانند معتزله، كه اقتدا به آن «7»

دهند و در حكم زناكاران، شرابخواران، اهل لواط و گروهى فاسقند ولى كافر نيستند مانند كسانى كه پيشينيان را دشنام مى
اقتدا به ايشان جايز ولى مكروه است. فقهاى چهارگانه جز  «1» فاسقان ديگرند و آنها خواه بر فسق خود پايدار باشند يا خير،

 «7» فتوايى دارند.مالك چنين 

______________________________ 
 اند.(. دارقطنى و بيهقى اين مطلب را روايت كرده1)

 (. فضل اين مطلب را ذكر كرده است.2)

 ؛ فضل نيز به اين مسأله اعتراف كرده است.111، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  116، 116، 111، ص 1(. كتاب الام، ج 7)

 (. همان.1)



و  117، ص 1و بداية المجتهد، ج  76، ص 1، الهدى، ج 121، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  111، 116، ص 1الام، ج  (.1)
 .167، ص 1الفضل ابن حزم، ج 

 (. همان.7)

 172ص:

نزديكى بيشتر چه  «1» «به ستمكاران ميل مكنيد كه آتش بسوزاندتان.»اند كه خداوند فرموده: اين قوم با قرآن مخالفت ورزيده
 از اقتدا در نماز و عمود دين است؟

و يكى از اخبارى كه تحقيق آن واجب است  «2» «اگر فاسقى برايتان خبرى آورد، تحقيق كنيد.»وانگهى خداوند فرموده: 
 باشد.طهارتى است كه شرط نماز مى

 قتداء است جز براى زنان.اماميه بر آنند كه راه حائل و مانع امام و مأموم نيست ولى ديوار مانع ا -12

گويد: راه حائل و مانع از اقتداء است مگر صفها پيوسته باشند و آب نيز چنين است ولى ديوار حائل نيست؛ پس ابو حنيفه مى
مجاز است كه انسان در خانه خود به امامى كه در مسجد است اقتدا كند در حالى كه ديوار مسجد و خانه ميان آنها حائل است! 

دانند و نماز شكسته اماميه در سفر معصيت نماز را تمام مى -11 «7» ترين امور و تكذيب حس و بديهيات است.عجيب اين از
فتواى آنها با عقل و قوانين شرع سازگار نيست زيرا  «1» پندارند.كنند ولى ابو حنيفه و مالك آن را جايز مىرا تجويز نمى

 فر است و رخصت وابسته و پيوسته به گناه نيست.شكسته بودن نماز براى رخصت و گشايش مسا

 «1» سازند.دانند ولى شافعى مكلف را ميان قصر و تمام، مخير مىاماميه شكسته بودن نماز در سفر طاعت را واجب مى -12
 «رد.زه بداو هر كس از شما كه بيما يا در سفر باشد، به همان مقدار از روزهاى ديگر رو»رأى شافعى بر خلاف گفتار خداست: 

 در اين «7»

______________________________ 
 .117(. هود: 1)

 .7(. حجرات: 2)

(. فضل آن را در موضع مناسب بيان كرده و به روايت سيد در احقاق الحق، ابن قدامه حنبلى نيز به معناى روايت معترف 7)
 است.

 .161، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  16، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 .16، ص 6و تفسير كبير، ج  111، ص 1، كتاب الام، ج 172، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)



 .161(. بقره: 7)

 171ص:

آيه چند روز از ماههاى ديگر واجب شده و روزه رمضان حرام گرديده و هر چيز كه سبب قصر در روزه شود، قصر در نماز را 
آورديم و او تا بازگشت نماز را دو با نبى صلّى اللَّه عليه و آله حج بجا مى» گويد:كند. عمران بن حصين مىنيز واجب مى
خداوند نماز در سفر را بر زبان پيامبرتان »گويد: ابن عباس مى «1» «كردند.آورد، ابو بكر و عمر نيز چنين مىركعتى بجا مى

دو ركعت واجب شد، براى سفر همان دو ركعت باقى نماز دو ركعت »از عايشه روايت است كه گفت:  «2» «دو ركعتى قرار داد.
نماز صبح دو ركعت است و نماز جمعه دو ركعت و نماز »گويد: عمر مى «7» «ماند ولى در وطن دو ركعت ديگر افزوده شد.

بر مسافر اماميه بر آنند كه روزه گرفتن  -17 «1» «فطر دو ركعت و نماز سفر دو ركعت اين بر زبان پيامبرتان بيان شده است.
 گويند:قصر است؛ ولى فقهاى چهارگانه مى

هر كس كه بيمار يا در سفر باشد، به همان تعداد »نصّ قرآن اين است:  «1» اگر خواست روزه بگيرد و اگر خواست افطار كند.
 اين نص به اجماع با جواز روزه مخالف است. «7» «از روزهاى ديگر روزه بدارد.

پيامبر به همراهى ده هزار نفر از مدينه بيرون شد و اين واقعه در سال هشتم ورود »آورده است: حميدى در جمع بين صحيحين 
 او به مدينه بود. پيامبر و همراهانش سفر خود به سوى مكه را ادامه دادند. رسول خدا روزه داشت و ديگران نيز چنين

______________________________ 
 از ابن عباس: 226، ص 7و در حاشيه آن منتخب كنز العمال ج  112، 171، 17، ص 1(. مسند احمد، ج 1)

ديلمى از پسر عمر روايت كرده « كسى كه در سفر نماز را تمام بخواند چون كسى است كه در حضر آن را شكسته بخواند.»
 «نماز سفر دو ركعت است و هر كس سنت رسول را ترك كند كافر شده است.»است: 

 .221، ص 7و منتخب كنز العمال در حاشيه مسند، ج  771، ص 1(. صحيح مسلم، ج 2)

 .271، ص 1(. صحيح مسلم، ج 7)

 .76، ص 1(. مسند احمد، ج 1)

 .161، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 67، ص 1، تفسير كبير، ج 67، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)

 .161(. بقره: 7)

 172ص:



در همان كتاب  «1» «فان و قديد است، رسيدند، پيامبر افطار كرد و مردم نيز چنين كردند.كه ميان عس« كديه»بودند و چون به 
دار بودند و برخى نبودند. چون پيامبر بر مركب خود پيامبر بيرون آمد، برخى از همراهان او روزه»از ابن عباس روايت است: 

 «آب نوشيد و مردم نيز در ماه رمضان با او آب نوشيدند.قرار گرفت آب خواست و آن را بر مركب نهاد تا مردم ببينند، سپس 
گويد: پيامبر در سال فتح مكه در ماه رمضان خارج شد و روزه داشت تا به جابر بن عبد اللَّه مى»و باز از همان مأخذ:  «2»
تند وشيد. سپس به او گفرسيد. در حالى كه مردم روزه گرفته بودند آب خواست و برافراشت تا مردم ديدند و ن« كراع الغميم»

 اين حديث نصى در تحريم روزه است. «7» «برخى از مردم روزه دارند. فرمود: آنان سركشان هستند، سركشانند.

 «1» «دار مانند ساكن در وطن روزه خوار است.مسافر روزه»و  «1» «روزه در سفر، از نيكويى نيست.»نيز پيامبر فرمود: 
 كند ولىسافر به مقيم اقتدا كند وظيفه واجب او تغيير نمىاماميه بر آنند كه اگر م -11

______________________________ 
، ص 1و مسند احمد، ج  61، ص 2، التاج الجامع للاصول، ج 261، ص 1، الموطأ، ج 12، ص 7(. صحيح البخارى، ج 1)

211 ،771. 

 العمال از ابن عباس با تعبيرى ديگر. از جابر و در حاشيه آن منتخب كنز 721، ص 7(. مسند احمد، ج 2)

كه در انتهاى الام شافعى  117و كتاب اختلاف الحديث ص  226، ص 1، بداية المجتهد، ج 171، ص 2(. صحيح مسلم، ج 7)
 به طبع رسيده است.

ه و مسند احمد، ، نويسنده گفته است كه راويان پنجگان61، ص 2، التاج الجامع للاصول، ج 227، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)
 اند.روايت را آورده 716و  211، ص 7ج 

 .712، ص 7، منتخب كنز العمال در حاشيه مسند، ج 111، ص 1، الدر المنثور، ج 211، ص 1(. احكام القرآن جصاص، ج 1)

 177ص:

اگر حاضر و مقيم به مسافر  زيرا همان گونه كه «2» كندعموم قرآن سخن آنها را ابطال مى «1» فقيهان چهارگانه مخالفند.
 كند، مسافر نيز چنين است و در ابطال، زيادت و نقصان مانند هم هستند.اقتداى نماز كند وظيفه او تغيير نمى

اماميه معتقدند كه اگر نماز مسافر در سفر قضا شود بايد آن را در وطن به صورت شكسته ادا كند و يا اگر در سفر قضاى  -11
 آورد، خواه همان سفرى است كه نماز قضا شده يا سفر ديگر، نماز را شكسته قضا كند.مىآن را به جا 

رأى آنها با قول پيامبر سازگار نيست زيرا  «7» گويند در هر دو فرض بايد نماز را تمام ادا كند.شافعى و احمد بن حنبل مى
و نماز حضر  «1» «بيدار و هوشيار شد آن را به جاى آورد.هر كه در خواب باشد يا نماز را از ياد ببرد چون »ايشان فرمودند: 

 غير از نماز سفر است.



خواند و قدرت ايستادن دارد نماز ايستاده بر او واجب است. ابو حنيفه او را گويند كسى كه در كشتى نماز مىاماميه مى -17
ولى سخن وى با نصوصى كه به موجب آنها ايستادن واجب است منافات دارد.  «1» ميان ايستادن و نشستن مخير دانسته است

 به چه دليل بايد نشسته نماز خواند و چه تفاوتى ميان كشتى و غير كشتى است؟

چينى براى كشتن مسلمان، طلب حرام و مانند آن، كند مانند راهزنى، سخنبه رأى اماميه، كسى كه به قصد حرامى سفر مى -16
 در نماز و روزه قصر را رعايت كند.نبايد 

عقل و نقل بر خلاف رأى  «7» ابو حنيفه و پيروان او و ثورى و اوزاعى بر آنند كه تفاوتى ميان سفر طاعت و معصيت نيست.
 اين جماعت است. عقل از آن جهت كه

______________________________ 
 .166، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .121(. نساء: 2)

 .111، ص 1و الام، ج  112، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 بنگريد. 171(. به حاشيه ص 1)

 ، نيز نگاه كنيد به المحلى، ابن حزم.11، ص 1(. الهدى، ج 1)

 .161، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  172، ص 1، بدايه المجتهد، ج 16، ص 1(. الهدى، ج 7)

 171ص:

 شود.گناهان وابسته نمىقصر رخصت است و به 

بر  «1» «هر كه بدون سركشى و هوا، مضطر گردد و به كار خويش بازگشت نكند.»نقل نيز به اين سبب كه خداوند فرموده: 
 كننده رخصت را حرام كرده و قصر نيز حرام است.بازگشت

دانند خواه در وقت اول ذر جايز مىاماميه، جمع ميان نمازهاى ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در سفر و حضر بدون ع -16
 باشد و خواه وقت ثانى.

 «7» مالك، احمد بن حنبل و اسحاق نيز بر اين نظرند. «2» تواند جمع كند.گويد: هر كس در تقصير، مجاز باشد مىشافعى مى
مناسك حج مانعى ندارد.  توان به جهت سفر دو نماز را جمع كرد اما جمع آنها درپندارد كه در هيچ فرضى نمىابو حنيفه مى

تواند نمازهاى ظهر و عصر هر كس پيش از غروب خورشيد روز عرفه احرام حج بندد، چون آفتاب نزديك به غروب شد مى



از هنگام زوال »فتوى آنان با گفتار خداوند مخالف است:  «1» را يك جا بخواند و در مشعر الحرام با مغرب و عشاء چنين كند.
پيامبر »حميدى در جمع بين الصحيحين آورده است:  «1» «رسيد، نماز را بر پاى دار.كه تاريكى شب فرا مىخورشيد تا آنگاه 

 «7» «گزارد در حالى كه نه هراسى در ميان بود، نه سفرىنمازهاى ظهر و عصر را با هم و مغرب و عشاء را با هم مى

______________________________ 
 .167(. بقره: 1)

 .166، 167، 161، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 171، ص 1يه المجتهد، ج (. بدا2)

 (. همان.7)

 (. همان.1)

 .66(. اسراء: 1)

و شرح آن:  172، ص 1( آن را به اسناد فراوان روايت كرده است، نيز، الموطأ ج 261، ص 1(. مسلم در صحيح خود )ج 7)
و در حاشيه  772و  216، ص 1، مسند احمد، ج 216و  116، ص 1ج تنوير الحوالك حافظ سيوطى، التاج الجامع للاصول، 

 به اسناد متعدد. 272، ص 7آن منتخب كنز العمال، ج 

 171ص:

 -11 «1» در صحيح مسلم نيز، بدون هراس و باران آمده است.« هدف پيامبر آسان گرفتن بر امت بود.»ابن عباس گفته است: 
 «2» دانند و شافعى جواز داده است كه ابتدا عصر خوانده شود.ش افكندن ظهر را واجب مىاماميه در صورت جمع نمازها، پي

 اجماع، عمل پيامبر و فرمان خدا در وجوب تقديم ظهر، مخالف رأى آنهاست.

اماميه معتقدند كسى كه براى تجارت در شهرى ساكن شده يا هدف او طلب علم يا چيزى ديگرى است اگر قصد ده روز  -12
 شود.اقامت كند، نماز جمعه بر او واجب مى

اماميه نماز جمعه را بر  -11 «7» اند. آنها به وجوب نماز جمعه نيز باور ندارند.مالكيان و شافعيان با اين رأى مخالفت كرده
در حالى كه  «1» دانددانند ولى ابو حنيفه، آن را بر مردم اطراف واجب نمىمردم اطراف شهرها، مانند شهرنشينان، واجب مى

 نص قرآن چنين است:

شيعه اثنى عشرى بر آن است كه نماز جمعه بر ساكنان دور  -12 «1» «چون نداى نماز روز جمعه در دهند، به نماز بشتابيد.»
از شهر تا فاصله دو فرسخ، واجب است. اگر شماره ايشان به حد نصاب نماز برسد، واجب است كه يا در همان محل نماز 



رسند يا فاصله آنها كمتر از يك فرسنگ است، بايد در و يا به نماز جمعه شهر حاضر شوند، اما اگر به عدد لازم نمىبخوانند 
 نماز شهر حضور يابند.

 گويد: بر ساكنان بيرون از شهر كه عدد آنها كمتر از حد لازم است،ابو حنيفه مى

______________________________ 
 (. همان.1)

 .171، ص 1لمجتهد، ج (. بداية ا2)

 .121، ص 1و بدايه المجتهد، ج  766و  762، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .111، ص 1و احكام القرآن، ج  761، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 121، ص 1، بدايه المجتهد، ج 16، ص 1(. الهدى، ج 1)

 .1(. جمعه: 1)

 177ص:

محمد گفته است: از ابو حنيفه پرسيدم كه آيا نماز جمعه بر  «1» ندكى از شهر باشند.حضور واجب نيست، گرچه در فاصله ا
ساكنان الزوره كوفه واجب است؟ پاسخ منفى داد در حالى كه ميان الزوره و كوفه، خندقى فاصله است و زوره روستايى است 

 نزديك كوفه.

رأى اين قوم با كلام  «2» ر محلى باشند كه اذان را بشنوند.فتواى شافعى نيز به واجب نبودن حضور است مگر آن كه ساكنان د
نماز جمعه به پنج تن كه يكى از ايشان، خود امام است، منعقد  -17« به سوى ذكر خدا بشتابيد.»حق ناسازگار است كه فرمود: 

 شود.مى

 اند.آن مخالفت ورزيدهو با عموم قر «7» دانندشافعى، احمد و اسحاق در كمتر از چهل نفر، نماز را واجب نمى

عدد در ابتدا شرط است نه در ادامه، اگر نمازگزاران پس از تكبير پراكنده شدند، آن كس كه برجاست بايد نماز را به نيت  -11
 و هيأت نماز جمعه به پايان برد.

نماز بر همان »بر است كه و مخالفت آنها، رو تافتن از نص قرآن و گفت پيغم «1» فقيهان چهارگانه سنى با اين حكم مخالفند
باقى ماندن وقت، شرط نماز جمعه نيست و اگر پيش از اتمام نماز، فرصت به پايان  -11« اى است كه آغاز شده است.گونه

 برسد بايد نماز را به نيت و هيأت جمعه به انجام رساند.

 «7» اند.ولى خدا و رسولش ندانسته «1» دانندابو حنيفه و شافعى آن را شرط مى



______________________________ 
 .16، ص 1و الهدى، ج  762و  766، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 121، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)

 .172و مختصر المزنى، ص  162، ص 1، الام، ج 767، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 .171، ص 1و الام، ج  121، ص 1، بداية المجتهد، ج 766، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .766، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  162، ص 1(. الام، ج 1)

 .767، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 ضرورتى جمعههر كس بى»فرمايد: و فرستاده خداوند مى« به سوى ياد اللَّه بشتابيد»فرمايد: (. خداوند مى7)

 176ص:

است. اگر كسى در روز جمعه نماز ظهر گزارد، نماز او صحيح نيست، در اين حال، اگر فرصت نماز واجب، نماز جمعه  -17
 نماز جمعه باقى است، آن را به جا آورد و گر نه ظهر را دوباره گزارد.

اماميه سفر پس از زوال  -16 «2» اما رأى او با قرآن ناسازگار است. «1» پنداردابو حنيفه خواندن نماز ظهر را نيز صحيح مى
 دارند.پندانند. حنفيان با اين حكم مخالفند و سفر پيش از نماز جمعه را، صحيح مىخورشيد و پيش از نماز جمعه را، حرام مى

 .«1» اين سخن با كلام حق، همگون نيست «7»

گفت پيامبر رخ تافته كه حضرتش جز ايستاده او از كرد و  «1» برخاستن هنگام خطبه واجب است اما نه به نزد ابو حنيفه. -16
كم ها در حدليل عقلى اين مطلب نيز آن است كه خطبه« بينيد، نماز گزاريد.آنچنان كه نمازم را مى»خطبه نفرمود و فرمود: 

صلوات چهار چيز در خطبه واجب است: حمد و ثناى الهى،  -11 «7» ركعتند پس چون ركعتها، بايد ايستاده بجا آورده شوند.
 بر پيامبر، وعظ و قرائت چيزى از قرآن. ابو حنيفه فتوى داده است كه در خطبه تنها يك چيز واجب

______________________________ 
جمعه »اين روايت از شافعى است، نيز پيامبر فرمود: « شود، منافق نويسدرا ترك كند خدايش در كتابى كه محو و دگرگون نمى

 «.اجب استبر هر مسلمان حق و

 .121، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 (. زيرا اين امر، خلاف شتافتنى است كه خداوند در سوره جمعه به آن فرمان داده است.2)

 .166، ص 1و تفسير الخازن، ج  122، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)



 (. زيرا خلاف فرمان خداوند در آيه است.1)

 .16، ص 1(. الهدايه، ج 1)

، نويسنده گفته است راويان پنجگانه حديث را 262، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 121، ص 1(. بداية المجتهد، ج 7)
 .211، ص 7اند، منتخب كنز العمال، ج آورده

 176ص:

 .«1» است: الحمد اللَّه، اللَّه اكبر، سبحان اللَّه و لا اله الا اللَّه يا غير آن

 .«2» ا عمل پيامبر و همه اصحاب پيامبر مخالف استفتواى ابو حنيفه ب

مستحب است در ركعت اول پس از حمد، سوره جمعه و در ركعت دوم سوره منافقين را بخوانند. ابو حنيفه سوره معينى  -72
 .«7» سازدكند و نمازگزار را در قرائت هر چيزى از قرآن، مختار مىاز قرآن را واجب نمى

هاى جمعه و منافقين را اند كه پيامبر در نماز جمعه سورهلصحيحين و احمد در مسند خود روايت كردهحميدى در جمع بين ا
اگر نمازگزار »گويد: در نماز جمعه، نمازگزار بايد دست كم به يك ركعت برسد. عمر بن خطاب مى -71 «1» كرد.قرائت مى

گويد: اند ولى ابو حنيفه مىاء طاوس و مجاهد نيز بر همين عقيدهعط« به دو خطبه و دو ركعت نرسد، به نماز جمعه نرسيده است.
 «1» «شود حتى اگر به سجده سهو بعد از سلام باشد.نماز جمعه به كمترين حدى كه براى نمازگزار ممكن است، درك مى»

اين روايت نرسيدن  «7» «استهر كس ركعتى از نماز را )با امام( دريابد، به نماز رسيده »نص پيامبر با رأى او ناهمگون است: 
 كند.داند كه نمازگزار حتى به يك ركعت نيز نرسيده باشد و بيش از آن را شرط نمىبه نماز را هنگامى مى

 تواند سوداگرى و خريد و فروش انجام دهد.كسى كه نماز جمعه بر او واجب نيست )مانند برده(، مى -72

______________________________ 
 .712، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  16، ص 1ايه، ج (. الهد1)

 .267، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 2)

 .126، ص 1(. بداية المجتهد، ج 7)

 .227، ص 1و مسند احمد، ج  261، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .127، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  11، ص 1(. الهدايه، ج 1)



، ص 1از مسلم و احمد بن حنبل و التاج الجامع للاصول، ج  211، ص 7، منتخب كنز العمال، ج 126 ، ص1(. الموطأ، ج 7)
272. 

 171ص:

و سبب تحريم،  «2» ولى خداوند به نحو عموم تجارت را حلال دانسته «1» داندمالك، تجارت را بر چنين شخصى حرام مى
اما اين سبب در باره  «7» «به ذكر خدا بشتابيد و تجارت را رها كنيد: »نماز جمعه است، همان گونه كه پروردگار فرموده

 تواند تجارت كند.شخص مفروض، تحقق ندارد، پس او مى

 تواند نماز را به حسب امكان خود در راهپيمايى يا سوارى بجاى آورد.نمازگزار هنگام هراس مى -77

 .«1» داند بلكه شخص بايد صبر كند تا جنگ به پايان برسدنمىروى را صحيح ابو حنيفه نماز خواندن در حال پياده

توان در نماز جمعه را مطلقا مى -71 «1» «و اگر از دشمن بيمناك بوديد، پياده يا سواره نماز كنيد.»خداوند فرموده است: 
. مالك نيز «7» داندد، جايز مىدهد و نماز را تنها در خود شهر يا مصلاى نماز عيبيابان به جاى آورد. ابو حنيفه اجازه نمى
از بررسى اين  «6» اند.هر دو تن با عموميت سخن خدا، مخالفت كرده «6» داند.محل نماز جمعه را فقط مسجد جامع مى

شود كه اماميه بيشتر از سنيان به وجوب و اهميت نماز جمعه، باور دارند با اين همه اهل سنت، شيعه را به مسائل آشكار مى
دانند و كنند، زيرا شيعه اقتدا به فاسق و انجام دهنده گناهان كبيره و معتقد به نظرات باطل را، باطل مىز جمعه متهم مىترك نما

 تا زمان «1» اى كه پيامبر، صحابه و تابعانافزودن بر خطبه

______________________________ 
 اين مطلب را بيان كرده است. ، فضل نيز به مناسبت116، ص 7(. احكام القرآن جصاص، ج 1)

 .261(. بقره: 2)

 .1(. جمعه: 7)

 .162، ص 1و تفسير الخازن، ج  111، ص 7(. تفسير كبير، ج 1)

 .271(. بقره: 1)

 .16، ص 1و الهدايه، ج  766، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 (. همان.6)

 ، سوره جمعه است.1(. مراد، آيه 6)



 .262، ص 1ج  (. التاج الجامع للاصول،1)

 162ص:

هر كه نماز جمعه بر او واجب باشد نماز عيدين نيز بر وى فرض است.  -71 «1» شمارد.كردند، را سزاوار نمىمنصور، ايراد مى
هر آينه پاكان رستگار »رأى ايشان با سخن خدا بيگانه است:  «2» شمارند.آن را مستحب مى -جز ابو حنيفه -فقهاى سنى

مراد از اين نماز، نماز عيد است و به دلالت آيه،  «7» «شدند؛ آنان كه نام پروردگار خود را بر زبان آوردند و نماز گزاردند.
 .«1» اندترك آن، رستگار نشدن است. پيامبر نيز بر اين نماز پايدار بوده

پيامبر در هنگام تيرگى ماه و خورشيد  «1» دانند و فقهاى چهارگانه مستحب و سنت.ز براى كسوف را واجب مىاماميه نما -77
اينها دو نشانه از خدا هستند و به مرگ يا زندگى كسى ارتباط ندارند هر گاه خسوف و كسوف ديديد نماز بخوانيد و »فرمود: 

دانند و ابو حنيفه نمازى براى آن اماميه نماز براى باران را مستحب مى -76 «7» «دعا كنيد تا خداوند آنها را برطرف كند.
ولى عمل پيامبر چنين نبوده است. ابو هريره روايت كرده كه پيامبر در طلب باران بيرون آمد و با ما دو ركعت  «6» شناسد.نمى

 .«6» نماز گزارد

 «1» ن بجا آورد.ابن عباس روايت كرده كه پيامبر دو ركعت نماز چون نماز عيدي

______________________________ 
، در زمان منصور، دعا براى حكمرانان و ذكر فضيلتهاى آنان 711، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 277(. تاريخ الخلفاء، ص 1)

 را نيز بر خطبه افزودند.

 .711، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 .11 -11(. اعلى: 7)

 .72ص ، 1(. الهدايه، ج 1)

 .777، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 177، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)

 .162، ص 1و موطأ مالك، ج  111، ص 1، صحيح مسلم، ج 12، ص 2، صحيح البخارى، ج 211، ص 1(. مسند احمد، ج 7)

 .771و  711، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 162، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 6)

 .76و  77، ص 2و صحيح البخارى، ج  162، ص 1، ج (. بدايه المجتهد6)

 .162، ص 1و بدايه المجتهد، ج  221و  227، ص 7(. منتخب كنز العمال، ج 1)



 161ص:

شمرند و شافعى و پيروان آنها نيز بر همين اماميه مسطح ساختن قبر را سنت مى -76 «1» كردند.ابو بكر و عمر نيز چنين مى
بر را كنند ما قگويند، مسطح ساختن قبر مستحب است ولى چون رافضيان )شيعيان( چنين مىجز اين كه آنها مى «2» نظرند

 دهيم.مانند كوهان شتر )تسنيم( قرار مى

 اين سخنى است كه غزالى گفته است.

نند؟ كان نماز را ترك نمىآيا براى مؤمنى جايز است كه شرع را به سبب عمل برخى از مسلمانان به آن، تغيير دهد؟ چرا ايش
 دهند.آن هم عملى است كه شيعيان انجام مى

رأى ايشان  «7» اى ندارند.شود ولى شافعى، مالك و احمد بن حنبل چنين عقيدهاماميه بر آنند كه بر شهيد نماز خوانده مى -71
ميه حركت پشت جنازه يا از يكى از اما -62 «1» مخالف عمل پيامبر است كه آن جناب بر حمزه و شهداى احد نماز گزارد.

آنها نص  «1» پندارند.دانند. شافعى و مالك و احمد بن حنبل راه رفتن پيشاپيش جنازه را نيكوتر مىدو سوى آن را بهتر مى
 كنند زيرا مستحب تشييع است.را انكار مى

 «7» «پيامبر فرمان داد از جنازه تبعيت كنيم.»حميدى در جمع بين صحيحين گفته است: 

______________________________ 
 (. همان.1)

گانه سنى )كه شايد دليل ايشان سخن غزالى بوده است( مخالف گفتار و رأى فقهاى سه 171، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)
 و كردار پيامبر است بنگريد به:

بن ابى طالب عليه السّلام و مصابيح السنه، از مسند على  761، ص 2، صحيح مسلم، ج 761، ص 1التاج الجامع للاصول، ج 
 و ديگر كتب معتبر قوم. 67، ص 1ج 

 .172، 121، 126، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

و در حاشيه آن سيره زينى  216، ص 2، السيره الجلبيه، ج 112، ص 1، تاريخ الخميس، ج 117، ص 2(. تاريخ الكامل، ج 1)
 .11دحلان، ص 

 .172، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  161، ص 1هد، ج (. بدايه المجت1)

 .266، ص 1و مسند احمد، ج  276، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 7)



 162ص:

 داند.كنند و ابو حنيفه نماز نشسته را با وجود داشتن قدرت ايستادن جايز مىاماميه در نماز ميت ايستادن را شرط مى -61
اماميه پنج تكبير را  -62 «2» ، صحابه و تابعين مخالفت كرده كه هيچ كس ايستاده نماز نخوانده است.او با عمل پيامبر «1»

فقهاى چهارگانه چنين رأيى ندارند و عمل پيامبر با فتواى آنها ناسازگار است. حميدى در جمع بين  «7» دانند.واجب مى
يدم، اى پنج تكبير گفت سبب را پرسگفت و بر جنازهتكبير مىها چهار صحيحين روايت كرده است كه زيد بن ارقم بر جنازه

. خطيب «1» امير المؤمنين على عليه السّلام بر سهل بن حنيف پنج تكبير گفت «1» گفت.پاسخ داد: پيامبر اين گونه تكبير مى
اماميه نهادن دو  -67 «7» «اند.خوپيامبر بر ميت به پنج تكبير نماز مى»دارند: و ابن شيرويه ديلمى در تاريخ خود بيان مى

حميدى در جمع بين الصحيحين از پيامبر  «6» دانند و فقهاى چهارگانه با اين رأى مخالفند.شاخه نخل در كفن را مستحب مى
شان اند و سبب عذابآنان در شكنجه»روايت كرده كه آن حضرت بر دو قبر گذشت و مردگان آنها در عذاب بودند. پيامبر فرمود: 

ت سپس پيامبر دو شاخه تازه نخل را برگرف« چين بود.كرد و ديگرى سخناهان بزرگ نيست، يكى از آنها از بول پرهيز نمىگن
 «6» «اند از عذاب آنها بكاهند.شايد تا خشك نشده»اى نهاد. دليل را پرسيدند فرمود: و به دو نيمه ساخت و بر هر قبر نيمه

______________________________ 
 (. اين مطلب در مطولات فقه ابو حنيفه آمده است.1)

 .772، ص 1و التاج الجامع للاصول، ج  166، ص 1(. بداية المجتهد، ج 2)

 .111، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 روايت را از صحيح مسلم نقل كرده است. 167، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)

 .66، ص 2(. الاصابه، ج 1)

 از ابو وائل. 212، ص 7، منتخب كنز العمال، ج 766، ص 2ح مسلم، ج (. تعليقه صحي7)

 ، حكم بخاك سپردن مرده و مطالب مربوط به آن.171، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 6)

، نويسنده گفته است: بريده اسلمى وصيت كرد دو جريده )چوب سبز( در قبر او بگذارند، 111، ص 2(. صحيح البخارى، ج 6)
 .111، ص 11بنگريد به الاصول، ج  116، ص 1وى الكبراى ابن تيميه، ج نيز الفتا

 167ص:

ياران خود را حصر كنيد و حصرشدگان در قيامت چه اندكند. پرسيدند: »در حديث سفيان ثورى است كه پيامبر به انصار گفت: 
 «1» «شود.مىحصر چيست؟ فرمود: دو شاخه سبز نخل كه از انتهاى دستها تا ترقوه نهاده 



 فصل سوم: زكات و مسائل آن

اماميه معتقدند كه هر گاه شتران از صد و بيست رأس بگذرند، در هر چهل رأس شتر، يك ماده شيرده )بنت لبون( و در هر  -1
گويد: در هر پنج شتر )بيش از ابو حنيفه مى «2» پنجاه رأس، يك ماده شتر چهار ساله )حقه(، به عنوان زكات واجب است.

( به صورت مكرر، يك گوسفند و دو شتر ماده چهار ساله واجب است تا شمار شتران به يك صد و چهل و پنج رأس 122
برسد، در اين عدد، دو ماده شتر چهار ساله و يك ماده شتر آبستن كه وارد دو سالگى شده است، واجب است. در عدد يك 

اد شود. تا شمار شتران به صد و هفتجاه، سه ماده شتر چهار ساله زكات است. سپس زكات واجب با گوسفند تكرار مىصد و پن
و چهار رأس برسد. در صد و هفتاد و پنج رأس، سه ماده شتر چهار ساله و يك ماده شتر كه وارد دو سالگى شده، در صد و 

يرده سه ساله و در صد و نود و شش رأس، چهار ماده چهار ساله، واجب هشتاد و شش رأس، دو ماده چهار ساله و يك ماده ش
 اى عملاست تا عدد شتران به دويست برسد، آنگاه در هر پنجاه رأس، بگونه

______________________________ 
 .116، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 شود چنين تعريف كرده است:ها بحث مى(. علّامه، در المختصر النافع شترانى را كه در زكات از آن2)

 بنت مخاض: شترى كه وارد دو سالگى شده است.

 بنت لبون: شترى كه وارد سه سالگى شده است.

 حقه: شترى كه وارد چهار سالگى شده است.

 جذعه: شترى كه وارد پنج سالگى شده است.

 دوم شده باشد. )م( تبيع )در گاو(: آن است كه يك سال از عمر او گذشته باشد و داخل سال

 161ص:

يابد تا زكات به دو ماده بالغ )حقه( برسد، آنگاه دو شد، اين كار ادامه مىشود كه در پنجاه رأس پس از يك صد و پنجاه مىمى
 ماده چهار ساله به چهار ماده چهار ساله و يك ماده آبستن دو ساله، سپس يك ماده شيرده سه ساله و سپس يك ماده چهار

 ساله است و همواره اين گونه خواهد بود.

فتواى ابو حنيفه با نص پيامبر در صحاح مخالف است زيرا انس از پيامبر روايت كرده است كه چون عدد به صد و بيست رسيد، 
ك اماميه معتقدند كه مال -2 «1» در هر چهل رأس، يك ماده شيرده سه ساله و در هر پنجاه رأس يك ماده چهار ساله است.

هاى چهار ساله و ماده شتران سه ساله مختار است. ابو حنيفه بر آن است كه فقط بايد در دويست رأس و مانند آن، ميان ماده



رأى او با روايت ناسازگار است كه پيامبر، مالك را مختار گرداند و معين  «2» هاى چهار ساله به عنوان زكات داده شود.ماده
 ت با نقل است.و واجب ساختن يك طرف، مخالف

 دانند.اماميه تسليم زكات در آغاز سال نو )گذشت يك سال( را واجب مى -7

اى نيست. اما خداوند و نزد او، در مسائل مالى باطنى، مطالبه «7» داندابو حنيفه پرداخت زكات را جز به مطالبه واجب نمى
 آيه با رأى ابو حنيفه مخالف است. و اين «1» «و نماز را بر پاى داريد و زكات بدهيد.»فرموده است: 

 اگر زكات به حيوانات بيمار تعلق گرفت، بر مكلف واجب نيست به جاى آنها زكات را از حيوانات سالم اخراج كند. -1

______________________________ 
نده دعوى كرده كه ، نويس12، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  212، ص 1، الموطأ، ج 66، ص 1(. مصابيح السنه، ج 1)

 اند.راويان پنجگانه جز مسلم، حديث را ذكر كرده

 .116، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

، آن را 111، ص 1اند و جزيرى در الفقه على المذاهب، ج (. حنفيان در كتابهاى فقهى مفصل خود اين مطلب را بيان داشته7)
 تلخيص كرده است.

 و آيات ديگر. 17(. بقره: 1)

 161ص:

اكنون كه با وجود  «2» «از اموال ارزشمند آنان، دست بدار»ولى پيامبر فرموده است:  «1» داندمالك، اين عمل را واجب مى
 اموال نفيس، ستاندن آنها نهى شده، چگونه با وجود نداشتن حيوانات سالم، تسليم آنها واجب است؟

هر »و گفتار او با سخن پيامبر هماهنگ نيست:  «1» داندشافعى آن را در ذمه واجب مى «7» زكات در عين واجب است. -1
گاه شتران به پنج رأس رسيدند، زكات آنها يك ماده گوسفند است ... و چون به بيست و پنج رأس رسيد زكات آن يك شتر 

له نر يا ماده است كه وارد دو سالگى شده چون به سى رأس رسيد زكات آن يك گوسا»و در باره گاو فرمود: « آبستن دو ساله
اى تغيير داده يا از آن كاسته است، كسى كه مال خويش را بگونه -7 «1» «باشد و در چهل گوسفند، يك گوسفند، زكات است.

 شود نه چيز ديگر.تا زكات به آن تعلق نگيرد، فقط صدقه )زكات( از او گرفته مى

در مال جز زكات، حقى »در حالى كه پيامبر فرمود:  «7» «شود.ى از مال او ستانده مىزكات و نيم»گويند: مالك و احمد مى
تكليف از سه »پيامبر فرمود:  «6» داند.زكات بر كودك و ديوانه واجب نيست ولى شافعى آن را واجب مى -6 «6» «نيست.

 «1» «تا از جنون برهد.كس برداشته شده، از كودك تا بالغ شود، از خفته تا بيدار گردد و از ديوانه 



______________________________ 
 .17، ص 2و تعليقه التاج الجامع للاصول، ج  271، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)

 به عبارتى ديگر. 112، ص 2(. صحيح بخارى، ج 2)

 شود، رأى اماميه است.(. تمام احكامى كه در آغاز مسائل ذكر مى7)

 .166، ص 17و تفسير كبير، ج  221ص ، 1(. بدايه المجتهد، ج 1)

 .211، ص 1و الموطأ، ج  62، ص 1و الهدايه، ج  111و  111، ص 2(. منتخب كنز العمال در حاشيه مسند، ج 1)

 (. فضل اين مطلب را بيان كرده و توجيه نموده، نيز طحاوى در مشكل الآثار، به روايت سيد در احقاق الحق.7)

 .211، ص 1(. تفسير كبير، ج 6)

، نويسنده، مالك، ثورى، احمد و ديگران را بر همين رأى دانسته 221، ص 61و در بدايه المجتهد، ج  76، ص 1(. الهدايه، ج 6)
 است.

 از صحاح و مسندها. 217، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 1)

 167ص:

 د.گيرد كه مقدار خالص آن به دوست درهم برسزكات هنگامى به نقره تعلق مى -6

 ابو حنيفه بر آن است كه اگر ناخالصى نقره كمتر از نصف باشد زكات آن واجب است.

 تواند با پرداخت نقره ناخالص ذمه خود را برى كنداكنون اگر صاحب آن، زكات دويست درهم نقره خالص را بر ذمه دارد مى
 ا فرا گرفته باشد.، حتى اگر ناخالصى نقره به حدى است كه تنها يك حبه كمتر از نصف آن ر«1»

مكلف  «2» «اش تا آن را باز گرداندآنچه به دست است دينى است بر ستاننده»فتواى ابو حنيفه با نصّ پيامبر همگام نيست: 
تر در كم»رهاند؟ نيز پيامبر فرمود: درهمهاى خالص ستانده، چگونه پس دادن درهم ناخالص كمتر از نصف او را از تكليف مى

هاى نقره ناخالص توان سكهنمى -1 «7» نقره )مسكوك( فقط صدقه كافى است. ولى نقره مغشوش، نقره نيست. از پنج اوقيه از
در سكه يك چهارم يك دهم، »حال آنكه پيامبر فرمود:  «1» داندرا بجاى خالص تسليم كرد اما ابو حنيفه آن را كافى مى

 تا به چهل برسد كه در آن، يك درهم زكات است. در بيشتر از دويست درهم زكاتى نيست -12 «1» «زكات است.

 «7» دهند.زكات قرار مى 1/ 12فقيهان اهل سنت، جز ابو حنيفه براى بيشتر از دويست، 



______________________________ 
 .72، ص 7و ج  11، ص 2، ج 61، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 .227، ص 2ج و التاج الجامع للاصول،  17و  12، ص 1(. مسند احمد، ج 2)

 .761، ص 2و صحيح مسلم، ج  16، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 هر اوقيه چهل درهم است. )م(

 (. فضل در اين باب گفته است: سكه نقره ناخالص نزد ابو حنيفه در حكم خالص است.1)

 اند.يى نيز روايت را ذكر كرده، نويسنده دعوى كرده كه بخارى، ابو داود و نسا16، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .11و  16، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  271، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)

 166ص:

بر اسبان زكات نيست  -11 «1» «در هر چهل درهم سكه نقره، يك درهم را به عنوان صدقه قرار دهيد.»پيامبر فرموده است: 
 -12 «7» «اسبان و بردگان را براى من از زكات معاف كردند.»ولى پيامبر فرمود:  «2» داندو ابو حنيفه زكات را واجب مى

 شوند.زر و سيمى كه هر يك از حد نصاب كمتر باشند، جمعا محاسبه نمى

اوقيه از سكه نقره و كمتر از بيست  1در كمتر از »و به واقع با سخن پيامبر مخالفند كه فرمود:  «1» ابو حنيفه و مالك مخالفند
 در همه نصابها رعايت سال ضرورى است. -17 «1» «مثقال طلا، صدقه نيست.

داشت و  ، يعنى اگر شخصى چهل گوسفند علفخوار«7» پندارد كه وجود مال در يكى از دو طرف سال كافى استابو حنيفه مى
همه آنها جز يك رأس از ميان رفتند و در تمام سال همان يك گوسفند باقى ماند اما در لحظه آخر سال مالك چهل گوسفند 

 شد، بايد زكات همه گوسفندان را بپردازد.

نه و در فرض فوق، بخشى از سال گذشته است  «6» «تا سال بر مال نگذشته در آن زكاتى نيست»رسول خدا فرموده است: 
 تمام آن.

در حالى كه پيامبر  «6» زكات نيست، ابو حنيفه و شافعى در هر دو گونه به زكات قائلند -حلال يا حرام -در زيورها -11
 «1» «در زيورها زكات نيست»فرموده است. 

______________________________ 
 (. همان.1)



 .61، ص 1(. الهدايه، ج 2)

 .271، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 7)

 (. همان.1)

 .111، ص 2و منتخب كنز العمال، ج  67، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 .17، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  117، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .116، ص 2و منتخب كنز العمال، ج  217، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 6)

 .722، ص 1ج  و الفقه على المذاهب، 126، ص 7(. احكام القرآن جصاص، ج 6)

 .11، ص 1و مختصر المزنى، ج  126، ص 7، احكام القرآن، ج 211، ص 1(. الموطأ، ج 1)

 166ص:

از داراييهايشان »و با عموم قرآن مخالفت ورزيده كه:  «1» داندزكات بر مديون واجب است ولى ابو حنيفه آن را واجب نمى -11
مكروه است مالى را كه به اختيار صدقه  -17 «7» «در پنج شتر، گوسفندى است.»و عموم سخن پيامبر:  «2» «صدقه بستان

 -16 «1» داند.داده، دوباره مالك شود ولى اگر با آن معامله كند، تجارت او صحيح است و مالك چنين تجارتى را صحيح نمى
رأى  «1» دانندتنها در غنايم جنگى خمس را واجب مىدر هر غنيمت جنگى يا غير جنگى، خمس واجب است. فقهاى سنى 

 «7» ...«بدانيد، كه هر گاه چيزى به غنيمت گرفتيد، خمس آن از آن خداست »آنها با فرمان خدا ناسازگار است: 

______________________________ 
 .227ص  ،1و بدايه المجتهد، ج  722، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 76، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 .127(. برائت: 2)

 از صحاح و سنن. 111، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 7)

 .221، ص 2(. الموطأ، ج 1)

 .111، ص 12و روح المعانى، ج  171، ص 11، تفسير كبير، ج 121، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 .11(. انفال: 7)



ت و چيزى را به غنيمت گرفت يعنى به آن دست يافت. گويد: الغنم، رسيدن به چيزى بدون رنج اسابن منظور در لسان عرب مى
 اند.قاموس و تاج العروس نيز اين گونه معنا كرده

نويسد: غنيمت از غنم است، سپس در هر چيزى كه شخص بدست آورد، بكار رفته است، خواه آن چيز راغب در مفردات مى
 از ناحيه دشمن باشد يا نباشد.

ت. دليل اسنزول آيه مخصص عموميت آن نيست و تخصيص آيه به غنايم جنگى، بى در محل خود ثابت شده است كه شأن
 در ركاز خمس است. پرسيدند:»وانگهى گفتار پيامبر نيز با آن مخالف است كه فرمود: 

، مسند احمد 112، ص 1)سنن بيهقى، ج « ركاز چيست؟ گفت: زر و سيمى كه خداوند از آغاز آفرينش زمين در آن نهاده است.
هاى جاهليت و ركاز، دفينه»( آمده است: 167، ص 2( در قاموس )ج 762و مسند شافعى، ص  711، ص 1بن حنبل، ج 

( چنين گفته است. او از مسند احمد و شافعى در مسند 216، ص 2ابن اثير نيز در نهايه )ج « هاى طلا و نقره معادن است.پاره
اگر در آن سودى »او در باره عنبر پرسش كردند و ابن عباس پاسخ گفت:  اند كه از( از ابن عباس نقل كرده762خود، )ص 

 ها و دشتها از آن شماست كه از آب و گياه آندرون و برون زمين و دره»پيامبر فرمود: « باشد، خمس نيز واجب است.

 161ص:

رود. ابو ين فريضه به مرگ او از ميان نمىاگر شخصى داراى تمكن باشد و زكات مالى يا بدنى بر او واجب گشته باشد، ا -16
 «از داراييهايشان صدقه بستان تا آنان را پاك و منزه سازى.»فرمايد: اما خداوند مى «1» داند.حنيفه وجوب زكات را ساقط مى

 «7» «تر است.دين خدا براى ادا شدن شايسته»و رسول خدا فرمود:  «2»

______________________________ 
 (.71، ص 2)كنز العمال متقى هندى، ج « بريد، به شرط آنكه خمس بپردازيدبهره 

از محمد فرستاده خدا صلّى اللَّه عليه و  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»پيامبر به مسروق بن وائل كه به محضرش آمده بود، نوشت: 
 «وان زكات است. صدقه واجب است و در سيوب، خمس است.آله به مهتران حضرموت؛ نماز بپا دارند و زكات بپردازند. بر گا

آمده است: پيامبر به وائل  16، ص 2، در العقد الفريد، ج 226، ص 2، الاصابه، ج 711، ص 1، ج 76، ص 7)اسد الغابه، ج 
ده ( به اين مطلب اشارت ش712، ص 7در الاستيعاب )حاشيه الاصابه ج « در سيوب، خمس است.»بن حجر حضرمى نوشت: 

( آمده: السيب به معناى بخشيدن 66، ص 1است، نيز زينى، دحلان در السيره النبويه اين روايت را آورده است. در قاموس )ج 
و شناختن است و السيوب ركاز است، در اقرب الموارد نيز چنين ثبت شده است: السيب، بخشش است و فاض سيبه يعنى 

شود: فلان سيبى بدست آورد يعنى ركازى بدست آورد رادف است، مثلا گفته مىبخشش او به جوش آمد و ركاز نيز با سيب مت
و در سيب خمس است. بر اين اساس بايد براى عطاء و بخشش عموميت در نظر گرفت يعنى بخشش الهى را نيز كه از معناى 

ش و نايم جنگى، مشمول بخششود به آن ملحق كرد، پس هر غنيمتى كه انسان از طريق تجارت كسب كند و غلغت دريافته مى



ست شود و اين گاه بطريق كسب اعطا هستند. همچنين به اثبات رسيده است كه غنيمت به آنچه انسان بدست آورده گفته مى
 گاه از راه جنگ. اين مطلبى است كه اماميه به پيروى از امامان خود، بر آن اتفاق نظر دارند.

وجه است، زمينهاى باير، انفال هستند اما غنيمت نيستند و درآمد حاصله از كسب،  نكته: نسبت ميان غنيمت و انفال، عموم من
 نفل نيست اما غنيمت است. مورد اجتماع آنها غنايم جنگى است.

 ء دستاورد مسلمين از اموال كفار است بدون جنگ.ء و غنيمت، عموم مطلق است زيرا فىنسبت بين فى

اند و در كتاب خدا، حكم خاص براى آن قرار داده شده است. نسبت بين ء ناميدهن را فياى ويژه از غنيمت است كه آاين گونه
 ء و انفال نيز چنين است.في

 .16، ص 2(. احكام قرآن، ج 1)

 .127(. توبه، 2)

 .767، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 7)

 162ص:

 رود.مانند امرى بيگانه با مرگ از ميان نمىكند كه زكات دينى واجب در ذمه آن شخص است و خرد نيز حكم مى

 فصل چهارم: روزه و مسائل آن

دار توان از آن پرهيز كرد يا آن را دور افكند و روزهدار چيزى بيرون آيد كه مىاماميه برآنند كه اگر از ميان دندانهاى روزه -1
 آن را عمدا ببلعد، قضا و كفاره بر او واجب است.

 كند؛ ولى نص وجوب قضا و كفاره كه در باره خوردن است، اينجا صدق مى«1» چيزى بر او واجب نيست گويد:ابو حنيفه مى
 و رأى ابو حنيفه خطاست. «2»

دار برسد و او عمدا پيشگيرى نكند، اماميه غبار غليظ آرد و گرد حاصل از تكانيدن چيزى و مانند آنها را كه به گلوى روزه -2
و در واقع با نصى كه كفاره را به افطار،  «7» شمارندنند. فقهاى چهارگانه قضا و كفاره را واجب نمىداموجب قضا و كفاره مى

دار در فجر شك كند و به خوردن ادامه دهد و همچنان به فتواى اماميه اگر روزه -7 «1» اند.واجب ساخته است. مخالفت كرده
بخوريد و بياشاميد تا »ولى خداوند فرموده:  «1» داندقضا را لازم مى در شك باقى بماند قضا بر او لازم نيست. مالك بن انس

 و در مسأله فوق چنين تمييزى واقع نشده است. «7» «رشته روشن صبحدم در تاريكى شب آشكار شود.



______________________________ 
همكيشان ما و مالك و شافعى، قضا را  ، آمده است:112، ص 1و آيات الاحكام، ج  171، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 دانند.بر او لازم نمى

 از سوره بقره. 166(. مانند آيه 2)

 .16و مختصر المزنى، ص  176و  177، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .177، ص 2و صحيح مسلم، ج  266، ص 1(. الموطأ، ج 1)

 (.272، ص 1آيات الاحكام، ج و  17، ص 1گويد )الهدايه، ج (. ابو حنيفه نيز چنين مى1)

 .166(. بقره: 7)

 161ص:

در حالى كه خداوند قضا را با عذر  «1» پندارند،دانند. شافعى آن را ساقطكننده مىاماميه كفاره را ساقطكننده قضا نمى -1
 شود؟شرعى و مباح واجب ساخته پس چگونه با عذر فاسد و غير معتبر، ساقط مى

گويد او افطار كرده و قضا بر وى دانند. مالك مىكه با فراموشى خورده يا آشاميده، بر هم زننده روزه نمى اماميه كسى را -1
در روايت  «7» «اند، عفو شده است.از امت من خطا، فراموشى و آنچه به اجبار انجام داده»ولى پيامبر فرمود:  «2» واجب است

فراموشى بخورد يا بياشامد، بايد روزه خود را تمام كند و بر او قضا نيست كه هر كه روزه بگيرد سپس با »ديگر از پيامبر: 
دار آميزش كند، براى هر روزى كه چنين كرده به رأى اماميه اگر روزه -7 «1» «.خداوند طعامش داده و سيرابش ساخته است

 بايد كفاره دهد، خواه روز گذشته كفاره داده باشد يا خير.

سخن ابو حنيفه با عقل و نقل ناسازگار  «1» «اگر او تمام ماه را آميزش كرده باشد يك كفاره كافى است.»گويد: ابو حنيفه مى
است. عقل از آن جهت كه روز گذشته و آينده در وجوب روزه برابرند و آميزش در هر دو روز حرام است و جهت حرمت در 

دو روز است؟ كفاره روز سابق چه ربطى به امروز دارد؟ بلكه هر دو مورد يكسان است، پس در ايجاب كفاره چه تفاوتى ميان 
 شايسته است كه روز دوم مجازات بيشترى داشته باشد زيرا شخص با انجام دوباره گناه حرمت روزه را شكسته است. آيا فتواى

______________________________ 
مه حنبلى نيز اين مطلب را در كتاب خود مغنى ذكر كرده ، ابن قدا211، ص 1و بداية المجتهد، ج  122، ص 2(. الام، ج 1)

 است.

 .166و الهدايه، ص  267، ص 1(. الموطأ، ج 2)



 .212، ص 1و بداية المجتهد، ج  16، ص 1(. آيات الاحكام، ج 7)

 .66، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .161، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  211، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)

 162ص:

 ابو حنيفه باعث هتك حرمت روزه نيست؟

اماميه  -6 «1» «هر كه در روز ماه رمضان آميزش كند بر او كفاره است»نقل به دليل عموميت و فراگير بودن حديث پيامبر: 
 است.معتقدند كه خوردن و آشاميدن عمدى در روز رمضان براى كسى كه روزه بر او واجب بوده، موجب قضا و كفاره 

 ولى رأى او با عقل و نقل هماهنگ نيست. «2» داندشافعى كفاره را واجب نمى

خرد گواه است كه پرهيز از آميزش در روزه، دشوارتر از نخوردن و نياشاميدن و لذت بردن است و چون بر آميزش كفاره 
 هم شكننده روزه هستند، پس ميان آنها چهوانگهى هر سه مورد، در  «7» ترند.اند، خوردن و آشاميدن به كفاره شايستهنهاده

______________________________ 
، به گفته آن كتاب حديث را هر پنج 76، ص 2به عبارتى ديگر و التاج الجامع للاصول، ج  261، ص 2(. مسند احمد، ج 1)

 اند.راوى ذكر كرده

 .211، ص 1و بدايه المجتهد، ج  122، ص 2(. الام، ج 2)

فلأن اداء الصوم مع الجماع اشق من ادائه مع الاكل و الشرب و التنعم و التلذذ، فكان ايجاب الكفاره بهما »ت كتاب: (. عبار7)
 شود بر سبيل احتمال است.استدلال علامه يافت نشد و مقصود آن كاملا روشن نيست؛ آنچه ذكر مى...« اولى 

روز ماه رمضان با همسر خود آميزش كرده بود كفاره مقرر  روايت مشهورى است كه به موجب آن پيامبر بر مردى كه در
ساخت. شافعى معتقد است كه سبب كفاره روزه فقط جماع است و خوردن و آشاميدن و لذت بردنى كه منجر به انزال شود 

 آيد:سبب كفاره نيست. در توجيه سخن او از كتب مختلف دو دليل بدست مى

ست و فقط بايد به مورد منصوص اكتفا كرد زيرا اگر در اين مورد قياس روا بود مقتضاى الف: نص كفاره تنها در مورد جماع ا
توان آن را به موارد ديگر قياس از آغاز توبه و قضاى روزه بود نه كفاره پس وجوب كفاره به سبب وجوب نص است. و نمى

 سرايت داد.



خطاى بزرگتر تعلق گيرد؛ خطاى بزرگتر آن است كه  شكنى روزه است و مجازات بزرگتر بايد بهب: كفاره مجازات حرمت
 نفس آدمى بيشتر بدان متمايل است يعنى جماع.

ظاهرا علامه با طرح دو فرض وجدانى آشكار ساخته است كه بنيان روزه بر نخوردن و نياشاميدن و خوددارى از لذتهاى منتهى 
 كه به جا به انزال است نه به خوددارى از جماع. به اين جهت فرموده است

 167ص:

تفاوتى است؟ نقل، از آن رو كه پيامبر به كسى كه روزه رمضان را شكسته بود فرمان داد بنده آزاد كند يا روزه بگيرد و يا 
 و از سبب تفصيلى روزه شكستن او پرسش نكرد. «1» مسكينان را سير كند

د روزه همان روز بر او واجب است و تقديم آن جايز نيست. ابو اماميه باور دارند كه اگر كسى روزه روز معينى را نذر كن -6
ولى از نظر عقل ذمه نذركننده مشغول نذر است و از عهده تكليف بيرون نخواهد شد  «2» داندحنيفه چنين امرى را جايز مى

روزه  توان گفت كسى كهنمىاند و جز آنكه نذر خود را ادا كند. از حيث نقل نيز نصوصى هستند كه وفا به نذر را واجب ساخته
دار هلال ماه شوال را ديد افطار اماميه بر آنند كه هر گاه روزه -1 «7» نذرى خود را پيش افكنده به نذر خود وفا كرده است.

آنها با نصوصى كه روزه عيد را حرام  «1» دانندو شكستن روزه بر او واجب است. مالك و احمد بن حنبل افطار را جايز نمى
 اند زيرا عيد تنها به رؤيت هلال ثابتاند مخالفت ورزيدهدمى

______________________________ 
آوردن روزه با جماع دشوارتر است از بجا آوردن آن با خوردن و آشاميدن و تنعم و تلذذ. به ديگر سخن اگر فرض كنيم كه 

ى )غير از آميزش( را داشته باشد و روزه را در اين شخصى در آميزش آزاد باشد يا اجازه خوردن و آشاميدن و لذتهاى جنس
كه  اى استيابيم كه روزه با پرهيز از خوردن و آشاميدن و لذتهاى جنسى دشوارتر از روزهدو حالت با هم مقايسه كنيم، در مى

 در آن تمام اين امور مباح است و فقط بايد از جماع پرهيز كرد.

آشاميدن و لذت بردن است نه فقط پرهيز از جماع. پس اكنون كه خداوند براى آميزش كه پس بنيان روزه پرهيز از خوردن و 
ركن روزه نيست كفاره تعيين كرده است براى شكستن ركن روزه )خوردن و آشاميدن و انزال( كفاره بايد به طريق اولى ثابت 

 پذيرد اما گناه بزرگتر از جماع، خوردن ودانست مىباشد. بر اين اساس علامه نظر شافعى را كه كفاره را براى گناه بزرگتر مى
 آشاميدن و لذت جنسى منتهى به انزال است. )م(

 .767و مسند شافعى، ص  162، ص 2(. صحيح مسلم، ج 1)

 .117، ص 2و الفقه على المذاهب، ج  11، ص 1(. الهدايه، ج 2)

 .11، ص 1و الهدايه، ج  117، ص 2(. آيات الاحكام، ج 7)



 .116، ص 1ايه المجتهد، ج (. بد1)

 161ص:

 «1» «با ديدن ماه روزه بگيريد و با ديدن آن افطار كنيد.»شود و در فرض مسأله ماه ديده شده است. پيامبر فرمود: مى
آور است كه آن دو به شهادت دو ظاهر الصلاح كه فسق آنها نزد حاكم معلوم است و خود حاكم نيز فاسق است! عيد شگفت

دانند ولى اگر كسى هلال را به چشم ببيند و به فرا رسيدن شوال علم كنند و روزه و افطار آن را حرام مىرا اثبات مى فطر
 ضرورى داشته باشد، باز هم روزه بر او واجب است.

ه واجب و كفاراماميه معتقدند كه اگر كسى در روزى كه در شب گذشته آن به تنهايى هلال رمضان را ديده، آميزش كند بر ا -12
 است.

 كنند.ولى سخن او مخالف نصوصى است كه در شكستن روزه رمضان كفاره را واجب مى «2» داندابو حنيفه كفاره را واجب نمى
بنا به فرض، اين ماه نزد آن شخص رمضان است )و بايد به احكام آن عمل كند( پس همان گونه كه در مسأله نخستين مالك و 

سق به شهادت دو فاسق را، بر احساس )رؤيت( برترى دادند اينجا نيز ابو حنيفه چنين عملى انجام احمد بن حنبل حكم فا
 آيد.دهد و نقدها و لوازم آن قول بر او نيز صادق مىمى

شود و قضاى آن نيز فتوى اماميه اين است كه اگر كسى روزه دو روز عيد )فطر، قربان( را نذر كند، نذر او منعقد نمى -11
 نيست. واجب

؛ ولى «7» شود و اگر روزه بگيرد نذر را به جاى آورده و گر نه بايد آن را قضا كندپندارد كه اين نذر منعقد مىابو حنيفه مى
 فتواى او با عقل و نقل ناهمگون است.

نذر جز در  شود وعقل از آن جهت كه روزه آن دو روز به اجماع مسلمين حرام است و حرام با قصد قربت به خدا حلال نمى
 گردد كه هدف آنطاعت بسته نمى

______________________________ 
 .77، ص 7(. صحيح بخارى، ج 1)

 .67، ص 1(. الهدايه، ج 2)

 .111، ص 2و الفقه على المذاهب، ج  11، ص 1(. الهدايه، ج 7)

 161ص:

 وان به او نزديك شد.تنزديكى به خداست و به آنچه كه خدايش ناپسند و حرام دانسته نمى



اماميه بر اين نظرند كه اگر زايرى قربانى ندارد نبايد در  -12 «1» نقل نيز، از آن رو كه پيامبر از روزه اين دو روز نهى فرمود.
 ايام تشريق در منى روزه بگيرد.

روز فطر، اضحى، روزهاى تشريق امّا پيامبر روزه گرفتن شش روز را نهى كرده است:  «2» دانند؛شافعى و مالك آن را جايز مى
گويد: پيامبر از روزه پنج روز در سال نهى كرده است: روز فطر، روز قربانى و سه انس مى «7» و روزى كه در آن ترديد است.

 هايى از اواعتقاد اماميه اين است كه اگر كسى از بيمارى جنون رهايى يابد و در ايام ديوانگى روزه -17 «1» روز ايام شريق.
 فوت شده باشد قضاى آنها بر وى واجب نيست.

عقل و نقل  «1» گويد: اگر يك جزء از ماه باقى مانده باشد و او عافيت يابد قضاى همه ماه بر وى واجب است.ابو حنيفه مى
تابع  زدهند. عقل از آن جهت كه تكليف وابسته به خرد است و ديوانه خردمند نيست، قضا نيخلاف رأى ابو حنيفه گواهى مى

 وجوب اداء است.

 «7» «تكليف از سه كس برداشته شده: .. و از مجنون تا گاهى كه صحت يابد.»نقل نيز از آن رو كه پيامبر فرمود: 

______________________________ 
 .262، ص 1و الموطأ، ج  61، ص 2، التاج الجامع للاصول، ج 11، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 .61، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  216ص  1بدايه المجتهد، ج  ،122، ص 2(. الام، ج 2)

 .716، ص 7و منتخب كنز العمال، ج  61، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 .716، ص 7(. منتخب كنز العمال، ج 1)

 .12، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 ، حديث را از صحاح و سنن آورده است.217، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 7)

 167ص:

و با  «1» پندارد كه بدون روزه نيز صحيح استفتواى اماميه آن است كه اعتكاف جز به روزه صحيح نيست. شافعى مى -11
اگر مردى به همسر يا كنيز خود اجازه  -11 «2» گفتار پيامبر مخالفت ورزيده كه فرمود: اعتكاف جز به روزه صحيح نيست.

شود و مخالفت مرد، پس از آن سودى ندارد، اين نظر اماميه است. ابو حنيفه در كنند، نذر منعقد مىنذر اعتكاف دهد و آنها نذر 
حكم هر دو تن با  «7» كننده نذر زن و كنيز است.انگارد كه منع مرد باطلداند و شافعى مىكننده نذر مىمورد كنيز منع را باطل

كند و نصوص نقلى نيز عمل به نذر نع بجا آوردن واجب باشد تحريم مىعقل و نقل ناهماهنگ است زيرا عقل، عملى را كه ما
 و در مسأله فوق نذر به اجماع منعقد شده است. «1» دانندصحيح را واجب مى



رأى اماميه اين است كه اگر كسى نذر كرد كه ماه رمضان را به اعتكاف بگذراند و به اين نذر عمل نكرد بايد قضاى آن را  -17
 اگر اعتكاف را تا رمضان ديگر به تعويق افكند و آن زمان اعتكاف كند، صحيح است. بجا آورد و

دهد كه هر خرد گواهى مى «1» ابو حنيفه بر آن است كه قضا بر او واجب است و جايز نيست در رمضان آينده اعتكاف كند.
 دو رمضان مانند يك ديگرند و ماههاى ديگر نيز

______________________________ 
 .111، ص 1و تفسير كبير، ج  222، ص 1، بدايه المجتهد، ج 211، ص 1، آيات الاحكام، ج 72(. مختصر المزنى، ص 1)

اند و مصابيح السنه، ج ، به گفته آن كتاب، ابو داود و نسايى نيز روايت را ذكر كرده121، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 2)
 .121، ص 1

 .126ص  26(. الام، ج 7)

 «هر كس عبادتى را براى خدا نذر كرد به جاى آورد.»و پيامبر « و بايد به نذرهاى خود وفادار باشند»(. مانند سخن خدا 1)
 (171، ص 2)الفقه على المذاهب، ج 

 (. فضل اين مطلب را به تفصيل بيان كرده است.1)

 166ص:

وش خود رو گردانده است. چه تماثل و همانندى بيشتر از اين مورد كند چرا در اين مسأله از رهمانندند. ابو حنيفه كه قياس مى
 وجود دارد؟

 اگر كسى نذر كند كه در يكى از مسجدهاى چهارگانه اعتكاف كند بايد به نذر خود عمل نمايد. -16

 «1» اف كند.تواند هر جا بخواهد اعتكگويد: اگر در مسجد الحرام باشد حكم همين است ولى در مساجد ديگر، مىشافعى مى
اگر  -16 «2» شافعى با امرى كه متواتر است مخالفت ورزيده يعنى وجوب وفا به نذر در طاعت را ناديده انگاشته است.

اگر »فرمايد: ولى خداوند مى «7» پندارد كه اعتكاف مرتد باطل نيست.معتكف مرتد شود، اعتكاف او باطل است. شافعى مى
 «1» «دد و خود از زيانكاران خواهيد بود.شرك بياوريد اعمالتان ناچيز گر

 فصل پنجم: حج

او با عموميت گفتار خدا مخالفت كرده كه فرموده  «1» داند.اسلام شرط وجوب حج نيست ولى شافعى آن را شرط مى -1
حج و عمره را »و  «7» ...«براى خدا، حج آن خانه بر كسانى كه قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است »... است: 

 «6» ...«كامل براى خدا به جاى آريد 



______________________________ 
 (. بنگريد به توضيح فضل و الينابيع و المغنى.1)

 .761، ص 1و اعلام الموقعين، ج  122، ص 2(. از جمله مصادر، التاج الجامع للاصول، ج 2)

 نبليان نيز وارد شده است.، حديث از ح166، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .71(. زمر: 1)

( آمده است: شرطهاى وجوب آن، يكى، اسلام است به نزد 772، ص 1، در الفقه على المذاهب )ج 112، ص 2(. الام، ج 1)
 گانه جز مالكيه ...فقيهان سه

 .16(. آل عمران: 7)

 .117(. بقره: 6)

 166ص:

انگارد كه واجب است و او اگر زاد و مركب نيابد، حج بر او واجب نيست. مالك مىكسى كه بر راه رفتن توانايى دارد  -2
براى خدا، حج آن خانه بر »... مالك با سخن خدا ناسازگارى كرده كه فرمود:  «1» تواند از مردم تقاضاى آب و طعام كند.مى

مؤمنين عليه السّلام(، ابن عمر، ابن عباس، ابن از على )امير ال...« كسانى كه قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است 
اند كه مسعود، عمر بن شعيب از پدرش از جدش و جابر بن عبد اللَّه و عايشه و انس از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله روايت كرده

ينا براى خود و راهنماى اگر ناب -7 «2» «مراد زاد و مركب است.»چون از ايشان معنى استطاعت و توان را پرسيدند، فرمودند: 
 خود زاد و مركب بيابد حج بر او واجب است.

براى خدا، حج آن خانه بر كسانى كه قدرت آن را داشته باشند »فرمايد: ولى خداوند مى «7» داندابو حنيفه آن را واجب نمى
ره و جزاى صيد بر او واجب اگر ميّت در زندگى مستطيع گردد و مالى از خود بجا نهد، حج، زكات، كفا -1« واجب است.

 است.

دهد كه حج، ولى عقل و نقل با پندار او همراهى ندارند. عقل گواهى مى «1» رأى ابو حنيفه ساقط شدن همه اين موارد است
 زكات، كفاره و جزا بر عهده او بوده و واجب است كه دين خود را ادا كند.

 «1» نقل نيز خبر متواتر خثعميه است.

______________________________ 
 .771، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  216، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)



 .216، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 2)

 .777، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  16، ص 1(. الهدايه، ج 7)

 .216، ص 1و بداية المجتهد، ج  16، ص 2(. آيات الاحكام، ج 1)

 و ديگر كتب معتبر اهل سنت. 761، مسند شافعى، ص 16، ص 2، آيات الاحكام، ج 112، ص 2ج (. التاج الجامع للاصول، 1)

 161ص:

و قول ايشان با قرآن و سنت ناهمگون است. خداوند  «1» دانندعمره واجب است ولى مالك و ابو حنيفه آن را مستحب مى -1
حج و عمره دو واجبند و از هر يك آغاز كنى »پيامبر فرمود: « حج و عمره را كامل براى خدا به انجام رسانيد»فرمايد: مى

كه نبرد در آن اى پيامبر خدا آيا بر زنان جهاد است؟ پيامبر فرمود: آرى، جهادى »عايشه پرسيد:  «2» «زيانى بر تو نيست.
رسول خدا در اين خبر، بيان نموده كه جهاد بر زنان است و آن را به حج و عمره تفسير فرموده  «7» «نيست يعنى حج و عمره.
 پس عمره واجب است.

هر دو تن سر از گفتار پيامبر  «1» دانند.تمتع افضل از قرآن و افراد است. مالك افراد و ابو حنيفه قرآن را افضل مى -7
پيامبر در  «1» «دادم.راندم و آن را عمره قرار مىآوردم، قربانى نمىاگر به آنچه پشت سر نهادم روى مى»اند كه فرمود: پيچيده

 اند و اين نشان برترى عمره است.اين حديث تأسف خود را بر از دست رفتن عمره بازگو كرده

 ا فسخ كند، آن را عمره قرار دهد و تمتع به جاى آورد.اگر مفرد وارد مكه شود براى او جايز است كه حج خود ر -6

 و در واقع با سخن پيامبر «7» اندفقيهان چهارگانه با اين حكم مخالفت كرده

______________________________ 
 .272، ص 1و بدايه المجتهد، ج  761، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

، در آن كتاب گفته شده كه حاكم روايت را از طريق زيد بن 221، ص 1ثور، ج و الدر المن 111، ص 1(. تفسير كبير، ج 2)
 .277، ص 1ثابت آورده است، و آيات الاحكام، ج 

، به گفته نويسنده كتاب ابن ابى شيبه و ابن ابى داود در المصاحف، نيز ابن خزيمه حديث را 212، ص 1(. الدر المنثور، ج 7)
 .111ص  ،1اند؛ و تفسير كبير، ج آورده

 .112، ص 1(. الهدايه، ج 1)



و مسند شافعى،  771، ص 2، منتخب كنز العمال، ج 261، ص 1، بدايه المجتهد، ج 172و  122، ص 2(. صحيح مسلم، ج 1)
 .761ص 

 (راند و آنچه پشت سر نهاده بود، حج تمتع بود كه نگزارده بود. )مهنگامى كه حج تمتع واجب شد، پيامبر با خود قربانى مى

 .127، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  766، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 112ص:

گفتار پيامبر به  «1» «هر كه قربانى نرانده است، از احرام خارج شود و آن را عمره قرار دهد.»اند كه فرمود: مخالفت ورزيده
ولى خداوند فرموده  «7» داندنيت تمتع شرط آن است. شافعى آن را شرط نمى -6 «2» شود.حرف عمر فسخ و باطل نمى

پيامبر نيز فرمود:  «1» «ورزند.و آنان را جز اين فرمان ندادند كه خدا را بپرستند در حالى كه در دين خود اخلاص مى»است: 
اگر كسى كه در حال تمتع است براى حج احرام  -1 «1» «همانا اعمال به نيتهاست و براى هر مرد، نيّتى است كه داشته است.»

خداوند  «7» داند.بندد، ريختن خون و قربانى بر او واجب است. مالك آن را تا پيش از افكندن سنگ به جمره عقبه واجب نمى
 هر كه از عمره تمتع به حج باز آيد، آن قدر كه او را»... فرموده است: 

______________________________ 
 .721، ص 2و منتخب كنز العمال، ج  771، ص 1. بدايه المجتهد، ج (1)

اند كه عمر بن خطاب با آزادى و صراحت تمام، متعه حج و متعه زنان را كه (. حافظان حديث و بزرگان سنى روايت كرده2)
كتاب و سنت و اجتهاد در برابر  اى از روزگار عمر، جايز بود، نهى كرد. كردار عمر، مخالفت بادر عهد پيامبر، ابو بكر و برهه

گويد: آيه متعه در كتاب خدا وجود دارد و پيامبر ما را به عمل در آن باب، سفارش نص بود، همان گونه كه عمران بن حصين مى
 اى نيز در نسخ آيه متعه نازل نشد و رسول خدا تا مرگ ما را از آن باز نداشت. پس از او مردى به رأى خود،فرمود. آيهمى

 هر چه خواست گفت.

و  117، ص 1گروهى از ياران پيامبر ناخرسندى خود را نسبت به بدعت عمر آشكار ساختند )مسند احمد بن حنبل، ج 
و صحاح و سنن و ديگر كتب معتبر اهل سنت( به عبد اللَّه پسر  211، ص 6، الام، ج 716، ص 1مجلدات ديگر آن، الموطأ، ج 

را نهى كرد. گفت: واى بر تو، اگر پدرم نهى كرد پيامبر انجام داد و به آن امر فرمود. به سخن عمر گفته شد: پدرت عمر متعه 
پدرم عمل كنم يا فرموده رسول خدا؟ از من دور شو. خداوند حلال گردانده و رسول خداوند عمل كرده، آيا سنت پيامبر براى 

 (.161، ص 1، مجمع الزوائد، ج 21، ص 1نن بيهقى، ج ، س771، ص 2تر است يا عمر؟ )تفسير القرطبى، ج پيروى شايسته

 .126، ص 2(. الام، ج 7)

 .1(. بينه: 1)



 اند.، به گفته نويسنده، جز ابو داود، راويان پنجگانه حديث را آورده161، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .721، ص 1المجتهد، ج ، بدايه 716، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 112، ص 1(. تفسير كبير، ج 7)

 111ص:

ميسر است قربانى كند و هر كه را قربانى ميسر نشد، سه روز در حج روزه بدارد و هفت روز چون از حج باز گردد، تا ده روز 
ر دو چون آهنگ حج كند بايد قربانى نمايد و كسى كه با او قربانى نيست بايد سه روز »و پيامبر فرمود:  «1» ...«كامل شود 

هفت روز روزه تنها در  -12 «2» «حج روزه بگيرد و چون به سوى اهل خويش بازگشت هفت روز ديگر نيز روزه دارد.
اش صبر كند يا يك ماه بر او صورتى جايز است كه به سوى خاندان خود بازگردد يا به اندازه رسيدن مسافران به خانواده

 بگذرد.

 «7» تواند روزه بدارد.و بر آن است كه چون شخص از اعمال حج فراغت يافت مى داندابو حنيفه اين شرايط را واجب نمى
 فرمايد:خداوند به خلاف پندار ابو حنيفه مى

 «1» دانند.احرام پيش از ميقات روا نيست ولى ابو حنيفه و شافعى آن را افضل مى -11 «1» «و هفت روز، چون بازگشتيد»
نهاد؛ است كه از ميقات احرام بست و اگر احرام پيش از ميقات افضل بود پيامبر آن را فرو نمىعمل پيامبر با گمان آنها ناسازگار 

يكى از شرايط طواف، طهارت است، كسى كه حدثى از او سر زده يا  -12 «7» «از من مناسك حج را فرا گيريد.»و فرمود: 
: اگر چنين شخصى ساكن مكه است دوباره طواف كند گويدجنب است، طواف معتبر و مقبولى بجا نياورده است. ابو حنيفه مى

 و گر نه به سرزمين خود باز گردد و به حسب آنكه محدث يا جنب باشد قربانى كند. محدث، يك گوسفند و جنب، يك شتر.
 در هنگام طواف وضو داشتند و عمل ايشان -كه فرمان دادند مناسك را از ايشان بياموزيم -پيامبر «6»

______________________________ 
 .117(. بقره: 1)

 از برخى از حافظان حديث. 217و  212، ص 1، الدر المنثور، ج 112، ص 2(. صحيح مسلم، ج 2)

 .117، ص 1و الهدايه، ج  177، ص 1(. تفسير خازن، ج 7)

 .117(. بقره: 1)

 .16، ص 1و الهدايه، ج  272، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)

 .121، ص 1و مصابيح السنه، ج  267، 716، ص 7، مسند احمد، ج 261، ص 1ج  (. بداية المجتهد،7)

 .111، ص 1و الهدايه، ج  761، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 6)



 112ص:

 «طواف خانه خدا، نماز است و خداوند در آن سخن گفتن را منع كرده است.»مخالف رأى ابو حنيفه است. نيز ايشان فرمودند: 
 اگر واژگونه طواف كند يعنى خانه را بر دست راست قرار دهد طوافش باطل است. -17 «1»

 «2» پندارد كه اگر شخص ساكن مكه است دوباره طواف كند و گر نه پس از بازگشت به ديار خود قربانى نمايد.ابو حنيفه مى
دو ركعت نماز طواف واجب است.  -11« گيريد مناسكتان را از من فرا»و فرمود:  «7» پيامبر طواف خانه را مستقيم انجام داد

و  «1» «مقام ابراهيم نمازگاه خويش گيريد.»و با گفتار خداوند مخالفت ورزيده كه فرمود:  «1» داندشافعى آنها را واجب نمى
 و ما بايد مناسك را از ايشان بياموزيم. «7» امر نشانه وجوب است. همچنين پيامبر نماز گزارد

در حالى كه به روايت  «6» داندخواند ولى ابو حنيفه خطبه را بعد از اذان مىز عرفه پيش از اذان خطبه مىامام در رو -11
هر گاه اهل مكه در نماز به امام مسافر در عرفه اقتدا كنند،  -17 «6» جابر پيامبر براى مردم خطبه خواند آنگاه بلال اذان گفت.

 نماز را شكسته

______________________________ 
 .171، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  711، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 1)

 .716، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 .126، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  177، ص 1(. مصابيح السنه، ج 7)

 .717، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .121(. بقره: 1)

 اند.، به گفته كتاب، ترمذى، احمد و مسلم نيز حديث را آورده171، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 اند و ترمذى آن را تصحيح كرده است.، به گفته كتاب، نسايى و ترمذى حديث را بيان كرده177، ص 1(. همان، ج 6)

، نويسنده دعوى كرده كه مسلم و ابو داود نيز 117، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  711، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 6)
 اند.روايت را آورده

 117ص:

 «1» داند در حالى كه او تقصيرخوانند مگر مسافت طولانى باشد. مالك نماز را حتى در فرض كوتاهى مسافت شكسته مىنمى
 ت.دانسكند، جايز مىرا تنها در مسافتى كه يك پيك در چهار روز طى مى



بطن عرفه )دره آن( از مواقف  -16 «2» دانند مخالفت كرده است.مالك با نصوصى كه نماز را جز در فرض سفر، تمام مى
همه عرفه موقف است اما دره آن »داند؛ در حالى كه پيامبر فرمود: آن را به عنوان موقف، كافى مى «7» نيست. ولى مالك

 توان نمازهاى مغرب و عشاء را با يك اذان و دو اقامه به جاى آورد.در مشعر الحرام مى -16 «1» «موقف نيست.

هر دو تن با  «1» داند.ابو حنيفه براى دو نماز يك اذان و اقامه قرار داده است و مالك هر يك را به اذان و اقامه مستقل مى
اللَّه عليه و آله در مشعر الحرام نمازهاى مغرب  اند كه جابر گفت: پيامبر صلّىعمل پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله ناهمگونى كرده

گذراندن شب در مشعر الحرام، ركن است  -11 «7» و عشاء را با يك اذان و دو اقامه به جاى آورد و ميان آنها تسبيح نگفت.
ن در تخالف و ايشا «6» شود. اين نظر در تخالف با رأى فقهاى چهارگانه استو هر كه آن را عمدا ترك كند حجش باطل مى

 با عمل پيامبرند كه شب را در مزدلفه گذراند و آموزنده مناسك بود، پس هر كه به عمد

______________________________ 
 .717و  711، ص 1(. الموطأ، ج 1)

 (. پيشتر برخى از دلايل گذشت.2)

 .771، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  212، ص 1(. بداية المجتهد، ج 7)

 آمده است: 221، ص 1و در الدر المنثور، ج  711، ص 2، منتخب كنز العمال، ج 121، ص 1ايه، ج (. الهد1)

 تمام عرفه جز عرفه موقف است.

 .771، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .227، ص 1و الدر المنثور، ج  116، ص 2، التاج الجامع للاصول، ج 112، ص 7(. صحيح بخارى، ج 7)

 .262، ص 1و بداية المجتهد، ج  771، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 166، ص 1ج (. تفسير كبير، 6)

 111ص:

 «1» «هر كه شب را در مشعر الحرام نگذراند حج بجا نياورده است.»سرپيچد، حج بر عهده او خواهد ماند زيرا پيامبر فرمود: 
 چك باشد و به غير از آنها جايز نيست.افكندن سنگ بايد با سنگريزه يا هم جنس آن مانند سنگهاى كو -22

و اهل ظاهر، آن را به هر چيزى حتى گنجشك مرده جايز  «2» داندابو حنيفه آن را به گل، خشت، سرمه و زرنيخ جايز مى
اى مردم بر »نيز فرمود:  «1» «ها را گرد آورد و فرمود: با چيزهايى همانند اينها رمى كنيد.پيامبر سنگريزه «7» پندارند.مى

 مستحب است كه امام در روز قربانى در منى، بعد از ظهر خطبه بخواند. -21 «1» «شما باد پرتاب سنگريزه.



توان براى حج كسى را اجير مى -22 «6» ولى پيامبر خطبه فرموده است. «7» ابو حنيفه بر آن است كه امام نبايد خطبه بخواند
داند. به زعم او در چنين فرضى حج متعلق به اجير است و داند و حج را باطل مىعمل را جايز نمى گرفت ولى ابو حنيفه اين

 براى كسى كه او را اجير كرده ثواب نفقه وجود دارد و اجير بايد آنچه را كه بيش از نفقه است به كارفرماى خود باز گرداند.
 شودنيز ساقط نمىخرد گواه است كه حج بر مستطيع واجب شده و به مرگ  «6»

______________________________ 
 771، ص 1(. اين حديث با روايت عروه بن مضرس كه اهل سنت به صحت آن يقين دارند، هم معنى است. )مسند احمد، ج 1)

 (.262، ص 1و بدايه المجتهد، ج 

 .127، ص 1(. الهدايه، ج 2)

 پذيرفته است.(. فضل از پاسخ خوددارى كرده و در واقع آن را 7)

 .121، ص 1(. مصابيح السنه، ج 1)

 .771، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 (. همان.7)

 .121، ص 1و مصابيح السنه، ج  116، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 6)

 .626، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 6)

 111ص:

رسول خدا مردى را ديد كه »ن عباس از پيامبر روايت كرده است: و دليل نقلى نيز بر خطاى رأى ابو حنيفه وجود دارد. اب
 گويد: لبيك از سوى شبرمه. به آن مرد فرمود:مى

 «1» «شبرمه كيست؟ مرد پاسخ داد: برادرم يا دوستم. پيامبر فرمود: از سوى خود حج كن سپس براى شبرمه حج بجاى آر.
رمود: توانم از سوى او حج كنم؟ پيامبر فدى است كه قدرت سفر ندارد آيا مىپدرم پير مر»زنى از قبيله خثعم از پيامبر پرسيد: 

آرى. زن پرسيد: آيا اين كار برايش سودى دارد؟ پيامبر پاسخ داد: آرى، مگر نه اين است كه اگر پدرت دين و بدهى داشته 
بدين گونه رسول خدا به آن  «2» «ار.توانى بپردازى؟ زن تصديق كرد و پيامبر فرمود: پس از سوى پدرت حج بگزباشد تو مى

زن اجازه نيابت داد. پس سخن ابو حنيفه ارزشى ندارد. كه اين مسأله را به دين تشبيه كرده و براى كسى كه از سوى او حج 
 اند تنها به ثواب و نفع قائل است.گزارده



قشى چون، همراهى و مشاركت، راهنمايى، گويد: اگر محرم در شكار نگوشت شكار بر محرم مطلقا حرام است. شافعى مى -27
ويد: آنچه را گدادن سلاح قتل يا شكار كردن به قصد كشتن را نداشته است، گوشت شكار بر او حلال است. ابو حنيفه نيز مى

هر دو فقيه سر از سخن حق  «7» خود صيد كرده بر او حرام است و آنچه بدون كمك يا اشاره او صيد شده، حلال است.
همه مفسران اجماع دارند كه مراد  «1» «شكار صحرايى تا هنگامى كه در احرام هستيد بر شما حرام شده است.»اند: پيچيده

 خداوند صيد است.

______________________________ 
 .216، ص 1اند، بداية المجتهد، ج ، به گفته كتاب، شافعى و احمد نيز روايت را ذكر كرده722، ص 1(. اعلام الموقعين، ج 1)

 722، ص 1و اعلام الموقعين، ج  112، ص 2، التاج الجامع للاصول، ج 767، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 2)

 كه روايت را به فقهاى چهارگانه سنى نسبت داده است. 121، ص 1(. تفسير خازن، ج 7)

 .17(. مائده: 1)

 117ص:

تل رساند، جزاى صيد براى خداوند است و بهاى صيد از آن مالك. مالك اگر محرم شكارى را كه از آن ديگرى است به ق -21
هر كه صيد را به عمد »... سخن او با فرموده خدا، همراه نيست:  «1» شود.بر آن است كه به كشتن مملوك، جزاء واجب نمى

تواند كسى كه در محاصره قرار گرفته است، نمى -21 «2» «بكشد جزاى او قربانى كردن حيوانى است همانند آنچه كشته است.
 از احرام خارج شود مگر آنكه قربانى كند.

و اگر شما را از حج باز داشتند آن قدر كه ميسرّ »ولى خداوند فرموده:  «7» پندارد كه اين قربانى بر او واجب نيستمالك مى
حديبيه بوديم و براى هر هفت نفر يك شتر يا ماده گاو قربانى ما با پيامبر در »گويد: جابر مى «1» «است قربانى كنيد.

اگر كسى در محاصره دشمن قرار گيرد جايز است در همان مكان قربانى كند و مستحب است قربانى را  -27 «1» «كرديم.مى
 به مكه يا منى بفرستد.

ست بفرستد و زمانى را كه براى رسيدن آن لازم ا گويد: قربانى جز در حرم جايز نيست پس بايد قربانى را به مكهابو حنيفه مى
فتواى ابو حنيفه تطابقى با عمل پيامبر ندارد زيرا مشركان در حديبيه مانع و مزاحم آن  «7» به حدس و گمان محاسبه كند.

ن از احرام( ، واژه حديبيه از حل )بيرون رفت«6» حضرت شدند، ايشان قربانى نمودند و در همان مكان از احرام بيرون آمدند
 است.

 تواند از احراماگر كسى در حال تمتع با مزاحمت و منع دشمن روبرو شود مى -26



______________________________ 
 .762، ص 1(. فضل اين مطلب را بيان كرده است، نيز در الفقه على المذاهب، ج 1)

 .11(. مائده، 2)

 .266، ص 1لمجتهد، ج و بداية ا 621، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .117(. بقره: 1)

 .171، ص 2و كامل ابن اثير، ج  717، 217، ص 7(. مسند احمد، ج 1)

 .111، ص 1و تفسير كبير، ج  266، ص 1و بداية المجتهد، ج  621، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .112، 111، ص 1ج  و تفسير كبير، 266، ص 1، بداية المجتهد، ج 171، ص 2(. تاريخ الكامل، ج 6)

 116ص:

 خارج گردد.

 ولى عموميت آيه و گفتار پيامبر در حديبيه مخالف اوست. «1» داندمالك اين عمل را جايز نمى

تواند از احرام بيرون آيد اما تا هنگامى كه طواف نساء را بجا نياورده يا نايبى از سوى او طواف شخصى كه بيمار شده مى -26
 بر وى حرامند.نكرده، زنان 

تواند از احرام بدر آيد و تا ابد به حالت احرام خواهد ماند و اگر از او نمى «2» مالك و شافعى و احمد بن حنبل بر آنند كه
 آيد.وقت حج گذشت در عمره از احرام بيرون مى

ر اين آيه اعم از محاصره بوسيله د« اگر شما را از حج باز داشتند آن قدر كه ميسّر است قربانى كنيد.»فرمايد: خداوند مى
 بيمارى يا دشمن است. پيامبر نيز فرمود:

تواند شرط محرم مى -21 «7» «اگر پاى كسى شكست يا لنگ شد، از احرام خارج شده است و حج ديگرى بر عهده اوست.»
ر يابد. ابو حنيفه بآن ربطى نمىقرار دهد ولى مالك و احمد بن حنبل معتقدند كه شرط سودى ندارد و بيرون آمدن از احرام به 

فتواى اين جماعت مخالف  «1» آن است كه خروج از احرام بدون شرط است و اگر شرط كند قربانى از او برداشته خواهد شد.
 گفتار پيامبر است كه به ضباعه دختر زبير فرمود:



آن زن آهنگ حج داشت و در بيمار بودن  زيرا« احرام ببند و شرط كن كه چون احساس بيمارى كردى از احرام بيرون آيى.»
 «1» نمود.خود ترديد مى

______________________________ 
 .621، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 716، ص 1، الموطأ، ج 621، 622، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 172، ص 1، الهدايه، ج 266، ص 1(. بداية المجتهد، ج 2)
 .117، ص 1و تفسير كبير، ج 

 .261، ص 1و احكام القرآن، ج  112، ص 7، مسند احمد، ج 266، ص 1(. بداية المجتهد، ج 7)

 .261، ص 1(. آيات الاحكام، ج 1)

، 1، ابن عبد البر در حاشيه آن در الاستيعاب، اين مطلب را ذكر كرده است و آيات الاحكام، ج 712، ص 1(. الاصابه، ج 1)
 .261ص 

 116ص:

؛ ولى خداوند «1» پندارد كه مرد چنين اختيارى داردتواند همسر خود را از حج اسلام باز دارد. شافعى مىنمىمرد  -72
كنيزان خدا را از »و پيامبر به روايت ابو هريره فرموده است:  «2» «و حج خانه خدا براى خدا بر مردمان است.»فرموده: 

وجوب يا انجام دادن حج براى زنان نيست بلكه تضمين امنيت آنها وجود محرم شرط  -71 «7» «مساجد خدا باز مداريد.
گويد: وجود محرم شرط به جاى آوردن حج است و )اگر محرم نيست( بايد دست كم يك زن قابل كافى است. شافعى مى

اين فقيهان  «1» د.انگارداند. ابو حنيفه نيز وجود محرم را شرط وجوب حج مىاعتماد همراه باشد و مالك يك زن را بسنده نمى
تقليد و اشعار قربانيى كه براى  -72« حج خانه خدا براى خدا، بر مردمان است»اند كه به جملگى با سخن خدا مخالفت ورزيده

 «7» ابو حنيفه اشعار را منع كرده و آن را مثله دانسته است. «1» شود، مستحب است اگر چه شتر باشد.كشته شدن رانده مى
 «6» در ذى الحليفه چنين كرد و آنگاه به حج آغاز نمود. -به خلاف رأى ابو حنيفه -لَّه عليه و آلهپيامبر صلّى ال

______________________________ 
 .16، ص 1و الهدايه، ج  116، ص 2(. الام، ج 1)

 .16(. آل عمران: 2)

 اند.و ابو داود، حديث را آورده ، نويسنده گفته است كه بخارى و مسلم277، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 .16، ص 1و الهدايه، ج  272، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)



اند بياويزند و اشعار زخمى كردن حيوان است. (. تقليد، آن است كه به گردن حيوان قربانى، نعلينى را كه در آن نماز خوانده1)
 )م(

 .172، ص 1و تفسير خازن، ج  112، ص 1(. الهداية، ج 7)

 از بخارى، ابو داود و احمد ترمذى. 171، ص 2، التاج الجامع للاصول، ج 721، ص 1(. بداية المجتهد، ج 6)

 111ص:

گويد: پيامبر گوسفندى قربانى كرد عايشه مى «1» اند.تقليد قربانى مستحب است ولى مالك و ابو حنيفه آن را نهى كرده -77
اگر محرم صيدى را هدف قرار دهد كه دست و پايش در غير حرم و سرش در حرم است و  -71 «2» و آن را تقليد كرده بود.

ولى امر خداوند در پرداخت  «7» اى در ميان نيستگويد: كفارهضربه او به سر شكار اصابت كند بايد كفاره دهد. ابو حنيفه مى
 كفاره به سبب چيزى كه در حرم كشته شده، امرى عام است.

 خريد و فروشفصل ششم: 

 در كالايى كه غايب است، بيان كردن جنس ضرورى است يعنى اگر شخصى بگويد: -1

 فروشم و جنس را بيان نكند معامله باطل است.آنچه را كه در آستين يا صندوق يا در بصره دارم به تو مى

اگر  -2 «1» در حالى كه پيامبر از بيع غرر نهى فرموده است. «1» گويد: در همه اين موارد معامله صحيح استابو حنيفه مى
 مشترى كالايى را كه با شرايط و ويژگيهايى فروخته شده، به همان نحو ببيند حق بر هم زدن معامله )خيار( را ندارد.

 اما به حكم عقل، هنگامى كه معامله صحيح «7» پذيردشافعى چنين حقى را مى

______________________________ 
 و المحلى نوشته ابن حزم. 721، ص 1(. بدايه المجتهد، ج 1)

 اند.نويسنده گفته است كه راويان پنجگانه حديث را ذكر كرده 171، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 2)

 (. فضل اين موضوع را بيان كرده و در صدد توجيه آن برآمده است.7)

 .121، ص 2و بدايه المجتهد، ج  16، ص 2الهدايه، ج ، 216، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .116، ص 2و الموطأ، ج  7، ص 7، صحيح مسلم، ج 221، ص 2، منتخب كنز العمال، ج 6، ص 2(. مصابيح السنه، ج 1)



 هنيز اشارتى به اين موضوع رفته است و فضل در صدد توجيه برآمد 121، ص 2، در بداية المجتهد، ج 1، ص 7(. الام، ج 7)
 است.
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است و شرط بجا آورده شده چه معنايى براى ثبوت خيار وجود دارد؟ و اگر در اين مورد خيار هست پس بايد در تجارتى كه 
 كالا حاضر است نيز خيار باشد.

 «1» دقد نيستن. خريدار و فروشنده تا زمانى كه در مجلس معامله هستند خيار دارند. ابو حنيفه و مالك به چنين خيارى معت7
طرفين  -1 «2» «اند، خيار دارند.هر يك از دو طرف معامله تا هنگامى كه از هم جدا نشده»ولى پيامبر به خلاف آنها فرمود: 
 اند، خيار شرط دارند.به حسب آنچه با هم توافق كرده

اى و روز( و نه بيشتر و اگر كالا بگونهگويد. اين امر به حد نياز جايز است مثلا در لباس و مانند آن يك روز )يا دمالك مى
 باشد كه از ميان نرود يك يا دو ماه ...

خداوند »اند كه: همه اين فقها با گفتار خداوند مخالفت كرده «7» ابو حنيفه و شافعى برآنند كه بيشتر از سه روز جايز نيست.
. فروش چيزى به 1 «1» «گرو شرطهاى خويشند.مؤمنان در »و سخن پيامبر:  «1» «معامله تجارت را حلال گردانده است.

 نحو مشروط، با شرطى كه رايج باشد، مانعى ندارد.

 ولى آيه و روايت پيشين بر بطلان رأى آنها گواه است. «7» پندارندابو حنيفه و شافعى هم معامله و هم شرط را باطل مى

شود و اگر عقد بيع دهند با فرا رسيدن شب، خيار ساقط مى. اگر معامله را در روز انجام دهند و شرط خيار را تا شب قرار 7
 در شب انجام گيرد و شرط خيار را تا روز بنهند با طلوع فجر ثانى خيار ساقط است.

______________________________ 
 .171، ص 2و الموطأ، ج  16، ص 2، الهدايه، ج 167، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .171، ص 2و الموطأ، ج  1، ص 7، الام، ج 227، ص 2، التاج الجامع للاصول، ج 16ص ، 1(. الهدايه، ج 2)

 .161و  166، ص 2و الفقه على المذاهب، ج  161، ص 2(. بداية المجتهد، ج 7)

 .261(. بقره: 1)

 .216، ص 6(. بداية المجتهد، ج 1)

 .6، ص 7و الام، ج  166، ص 2، بداية المجتهد، ج 21، ص 2(. الهدايه، ج 7)



 121ص:

شود و تا غروب ابو حنيفه در مسأله اول موافق است اما نزد او اگر معامله در شب صورت بندد با آمدن روز خيار ساقط نمى
فتواى ابو  «1» شود.خورشيد باقى است و اگر خيار را تا هنگام غروب خورشيد و عصر قرار داده باشيم، به شب متصل مى

حنيفه با خرد و خبر ناسازگار است. زيرا شرط تا روز نهاده شده و چون ميان روز و شب تفاوتى نيست، همان گونه كه با 
مؤمنان در »نقل نيز مخالف ابو حنيفه است كه پيامبر فرمود:  «2» شد، در روز نيز بايد چنين باشد.دخول شب، خيار فسخ مى
پندارد كه خيار ميان آن اى، خيار را شرط كند، صحيح است، اما ابو حنيفه مىاگر براى بيگانه -6« گرو شرطهاى خود هستند.

، گيرد و اثبات آن براى شرطكنندهاو سر از حكم خرد پيچيده كه شرط، تنها بيگانه را فرا مى «7» شخص و بيگانه، مشترك است.
 دليلى ندارد.

 دانند، خيار غبن براى مغبون ثابت است.امثال آن را غير عادى و نامتعارف مى اى باشد كه عرف و عادتاگر معامله بگونه -6

اند كه از رويارو شدن با كاروان تجارى )استقبال و از سخن پيامبر رخ تافته «1» دانندابو حنيفه و شافعى، اين خيار را ثابت نمى
بهاى كالا  -1 «1» به بازار، داراى خيار غبن دانست. فرسخى بيرون شهر( نهى فرمود و صاحب متاع را پس از ورود 1آنها در 

اى كالاى خود را به پولى با صفتى معين، فروخت، آن ويژگى بايد در پول رعايت تواند ويژگى داشته باشد، پس اگر فروشندهمى
 شود.

______________________________ 
 (. فضل در صدد توجيه برآمده است.1)

ان معين است زيرا غايت، فاصله ميان ما قبل و ما بعد است و كلمه الى جز براى تعيين غايت حقيقى (. خيار، مشروط به زم2)
 دليل است.نيست؛ پس رأى ابو حنيفه بى

 .166، ص 1و بداية المجتهد، ج  166، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .261، ص 2 ، الفقه على المذاهب، ج161، ص 2(. تنوير الحوالك، حاشيه الموطأ، ج 1)

كه روايت را از مسند احمد و كتب ديگر آورده است و  221، ص 2، منتخب كنز العمال، ج 176، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)
 .7، ص 2مصابيح السنه، ج 

 122ص:

رأى ابو حنيفه  «1» تواند به جاى پول مشخص، پول ديگرى بپردازد.پندارد كه خريدار مىابو حنيفه منكر اين مطلب است و مى
يل ء معين، كالاى ديگرى تحوگيرد و اگر به جاى آن شىبا خرد و خبر بيگانه است زيرا معامله فقط در عين مشخص انجام مى

داده شود، تجاوز از حق، تغيير بدون رضايت مالك و غصب و ستم است. )اكنون كه در باب كالا چنين امرى محقق است( چه 



وان تجود دارد؟ اگر معامله با لباس معينى انجام شود و بجاى آن جامه ديگرى تسليم گردد، نمىتفاوتى ميان بها و متاع و
 فروشنده را به پذيرش اين معامله وادار كرد.

تواند عين در اهم آيد، كالا عين بها باشد زيرا اگر مشترى چند درهم در برابر چند درهم ديگر بخرد، مىوانگهى لازم مى
 ه عنوان بها به خريدار بپردازد و اتحاد كالا و بها، محال است.خريدارى شده را ب

اموال يك ديگر را به باطل مخوريد مگر آنكه تجارتى »فرمايد: دهد. خداوند مىنقل نيز بر سستى رأى ابو حنيفه گواهى مى
گيرد و تسليم جانشين آن، ء مشخص تعلق مىرضايت در مسأله، تنها به شى «2» «ايد.باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده

 خوردن مال به باطل است.

داند و در فروش گردو، بادام و باقلا در پوست فروش گندم در حالتى كه خوشه است مانعى ندارد. شافعى آن را جايز نمى -12
و عموميت  «1» «خدا تجارت را حلال و ربا را حرام گردانيده است.»فرمايد: قرآن مى «7» سبز نيز قائل به عدم جواز است.

 كلام حق مخالف رأى شافعى است. نيز پيامبر از فروش انگور تا سياه شدن، دانه تا سخت

______________________________ 
 .16، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 .21(. نساء: 2)

 .111 ، ص7، الفتاوى الكبرى نوشته ابن تيميه ج 17، ص 7، الام، ج 211، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .261(. بقره: 1)

 127ص:

تصريه )كم دوشيدن گوسفند تا پستانش بزرگ بنمايد( فريبكارى و تدليس  -11 «1» شدن و خوشه تا سفيد شدن نهى فرمود.
 است.

 و خريدار در نگهداشتن يا باز گرداندن جنس خيار دارد.

اى را بخرد، تا سه روز خيار شدههر كس گوسفند تصريه»ولى پيامبر فرموده است:  «2» ابو حنيفه به چنين خيارى معتقد نيست
نيز فرمود: هر كس  «7» اى گندم به فروشنده بدهد.دارد كه اگر خواست آن را نگاه دارد و اگر نخواست باز گرداند. و پيمانه

ماده گاو، گوسفند يا شترى را كه تصريه شده است خريدارى كند تا سه روز خيار دارد و اگر حيوان را باز گرداند بايد مانند 
اگر مورد معامله پس از قبض نموى داشت و  -12 «1» آن شير را به فروشنده رد كند يا به ازاى آن به او گندم تسليم نمايد.

تواند اصل را باز گرداند اما نمو و زيادى را براى خود نگه بى كه مربوط به گذشته است، آشكار شد مشترى مىسپس در آن عي



گردد و ابو حنيفه بر آن است كه با آشكار شدن شود ولى ميوه باز نمىدارد. مالك بر آن است كه فرزند با مادر بازگردانده مى
بهره بردن از مال در برابر ضمانت آن »اند كه: تن با فرموده پيامبر مخالفت كردههر دو  «1» شود.عيب، اصل بازگشت داده نمى

 و ميان، كسب، فرزند و ميوه تفاوت نگذاشت. «7» «است )هر كه بهره برد ضامن مال نيز هست(

______________________________ 
، بخشى از آن نيز 12، ص 2، صحيح مسلم، ج 226، ص 2، التاج الجامع للاصول، ج 221، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 1)

 ( وجود دارد.766و  767در مسند شافعى )ص 

 .222، ص 2و الفقه على المذاهب، ج  117، ص 2(. بداية المجتهد، ج 2)

 .227، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  117، ص 2(. بداية المجتهد، ج 7)

 از برخى بزرگان. 222، ص 2و منتخب كنز العمال، ج  76، ص 7(. الام، ج 1)

 .261، ص 7و سنن ابو داود، ج  112، ص 2، بداية المجتهد، ج 227، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .117، ص 2و بداية المجتهد، ج  221، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 121ص:

بيند كه مربوط به قبل از عقد بيع و خريدارى كسى كه خريدار حيوان آبستن است اگر پس از زايمان، عيبى در حيوان ب -17
ولى  «1» .شودشود. شافعى بر آن است كه فرزند بازگردانده نمىتواند حيوان را باز گرداند. و فرزند نيز بازگردانده مىاست مى

ردانده بايد باز گگيرد و بچه حيوان نيز جزئى از آن است پس سخن او منافى شرع است زيرا بازگرداندن به همه كالا تعلق مى
 شود.

اى در اختيار فروشنده قرار فروش كرم ابريشم و زنبور عسل به شرطى كه با مشاهده معلوم و مشخص باشند و بگونه -11
 داشته باشند كه نتوانند بپرند، جايز است.

ى مورد استفاده و معلوم وجود دهد كه در اين سوداگرى مالولى عقل گواهى مى «2» دانداى را جايز نمىابو حنيفه چنين معامله
دگار و پرور»دارد كه فروشنده قادر به تسليم آن است پس مانند معاملات ديگر صحيح است. دليل نقلى نيز سخن خداوند 

 باشد.مى« تجارت را حلال فرمود

ان وا داده كه مسلمبراى مسلمان خريد و فروش شراب، به نحو مستقيم يا به وكالت اهل ذمه، ممنوع است. ابو حنيفه فت -11
 اما خداوند فرموده است: «7» تواند در خريد و فروش آن، يكى از اهل ذمه را وكيل كند،مى



تجارت در »و پيامبر فرمود:  «1» «شراب، قمار، بتها و گروبندى با تيرها، پليدى و كار شيطان است، از آن اجتناب كنيد.»
 ؛«ردانده سوداگرى آن را نيز حرام ساخته است.آن كه شراب را حرام گ»؛ و «1» «شراب حرام است.

______________________________ 
 .67(. مختصر المزنى، ص 1)

 .71و  77، ص 7(. الهدايه، ج 2)

 .221، ص 2و الفقه على المذاهب، ج  77و  72، ص 2(. الهدايه، ج 7)

 .12(. مائده، 1)

در تفسير آيه روايات فراوانى آمده است  "الدر المنثور "در 111 ، ص1، تفسير خازن، ج 262، ص 7(. سنن ابو داود، ج 1)
 رسند.كه بحد تواتر مى

 121ص:

كننده اى محمّد صلّى اللَّه عليه و آله خداوند، شراب، فشارنده انگور، تخميركننده آن، حمل»و جبرئيل بر پيامبر فرود آمد و گفت: 
تواند مسلمان را كافر نمى -17 «1» «ه و خريدار و ساقى آن را لعنت كرده است.و آنكه برايش حمل كنند، آشامنده و فروشند

 بندد.بخرد و تجارت مشروع صورت نمى

)اللَّه( هرگز به » و با گفتار خداى بزرگ مخالفت ورزيده كه فرمود:  «2» دانداى را مشروع و منعقد مىابو حنيفه چنين معامله
در كالاى معدوم، جايز است به شرط آن كه هنگام  «1» بيع سلف -16 «7» «نگشوده است.زيان مسلمانان براى كافران راهى 

 تحويل دادن، جنس، مورد معامله موجود باشد.

 داند مگر جنس در حال عقد بيع و در محل معامله و ميان آن دو مكان وجود داشته باشد.ابو حنيفه اين معامله را جايز نمى
هر كس خرما را به معامله »و گفتار پيامبر: « پروردگار معامله را حلال فرمود»فتواى او مخالف عموميت قول خداست كه  «1»

كردند و دليل ديگر اينكه، مردم در ميوه، معامله سلف دو ساله مى «7» «سلف بخرد، بايد پيمانه، وزن و زمان آن معلوم باشد.
 وجود ندارد اما پيامبر اين معاملات را امضاء كرد و پذيرفت. آشكار است كه ميوه در طول اين مدت

______________________________ 
و مسند احمد، ج  116، ص 1، تفسير خازن ج 722، ص 2و الدر المنثور، ج  122، 111، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 1)
 .717، ص 1

 در فقه شافعى. "الحاوى الكبير "(. به گفته نويسنده2)



 .111(. نساء: 7)

 دار. )م((. بيع سلف يا سلم عكس نسيه است يعنى بهاى كالا نقد است و تحويل كالا مدت1)

 .17، ص 7(. الهدايه، ج 1)

ها معامله سلف يك ساله و دو ساله انجام پيامبر به مدينه درآمد در حالى كه اهل آن در ميوه»(. آغاز حديث چنين است: 7)
 (.211، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  11، ص 2، صحيح مسلم، ج 212، ص 6سنن النسايى، ج دادند. )بنگريد به مى

 127ص:

نيز مورد معامله سلف تنها منحصر به جنس موجود نيست و در كالايى كه حالت دگرگونى و تجدد دارد پيش از رسيدن كالا 
 شرط وجود آن معنا ندارد. توان دقيقا مورد معامله را معين كرد پس)مانند ميوه( نمى

 هر گاه زمانى شرط شد، بايد وقتى معلوم باشد و جايز نيست كه مثلا تا هنگام درو يا چيدن را شرط كنند. -16

د: گوي؛ ابن عباس مى«و زمانى معلوم»و با گفتار پيامبر تخالف ورزيده كه فرمود:  «1» داندمالك بن انس اين امر را جايز مى
بيع و  «7» اقاله -11 «2» «تجارت را تا وقت درو و خرمن كوفتن قرار ندهيد بلكه زمان آن را معين كنيد.»پيامبر فرمود: 

بت گويد: اقاله نسبت به طرفين معامله، فسخ است ولى نسداند. ابو حنيفه مىمعامله نيست ولى مالك بن انس آن را مطلقا بيع مى
هر كه معامله را براى شخص »فرمايد: نيفه با كلام رسول هماهنگ نيست كه مىرأى مالك و ابو ح «1» به ديگران معامله است.

خود اقاله، بخشش و ترك است پس  «1» كندپشيمان بر هم زند )و حق او را مسترد كند( خداوند جان او را در قيامت اقاله مى
 اقاله بيع نيز چنين خواهد بود.

 ند كمى يا زيادى قيمت و به تأخيروانگهى اگر اقاله، معامله باشد بايد امورى مان

______________________________ 
 .162، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

 ( همچنان كه سيوطى در الجامع الصغير.767، ص 2(. احمد در مسند خود از ابن عباس و ابو هريره روايت كرده است )ج 2)

كه بايع يا مشترى بدون داشتن حق فسخ به يكى از حقوق مقرره  (. اقاله رفع بيع سابق يا رفع قول سابق است و آن باشد7)
 تقاضاى بر هم زدن معامله را نمايد و آن ديگرى را راضى شود. )فرهنگ علوم آقاى سجادى( )م(

 .111، ص 2و الموطأ، ج  12، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 .261، ص 7و سنن ابو داود، ج  611، ص 2(. سنن ابن ماجه، ج 1)



 كند. به اين سبب علّامه گفته است كه اقاله بخشش و ترك است. )م(بخشد و رها مىآن است كه خداوند او را مىمراد حديث 

 126ص:

 افكندن يا شتافتن در آن باشد در حالى كه اين امور، به اجماع در اقاله نيست.

 گشت زيرا بيع سلف پيش ازمله سلف ممكن نمىبود در معادليل ديگر بر معامله نبودن اقاله اين است اگر اقاله، فروش مى
 گرفتن )پول( صحيح نيست.

شود. اگر فروشنده قيمت اجناس خود را با اختلاف )افزودن يا كاستن( نسبت به قيمت بازار تعيين كند به او اعتراض نمى -22
. گفتار مالك با «1» از تجارت كناره گيركنند كه يا به قيمت بازار بفروش و يا گويد او را ميان اين دو راه مخير مىمالك مى

كند و خداوند فرموده عقل و نقل همخوانى ندارد، زيرا فروشنده صاحب مال است و هر گونه بخواهد )با آن مال( تجارت مى
پيامبر نيز از قيمت گذاردن بر اجناس نهى  «2» «مگر آن كه تجارتى باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشند.»است: 
 «7» فرمود.

 فصل هفتم: حجر و توابع آن

پندار او با گفتار  «1» داند.گيرنده باشد ولى ابو حنيفه آن را شرط مىدر رهن شرط نيست كه مورد آن دائما در اختيار رهن -1
جماع، چنين صفتى مربوط به مرتهن نيست، پس از به ا «1» «رهن مركب سوارى يا حيوان شيرده است.»رسول همنوا نيست: 

 آن راهن است.

 تواند رهن را بفروشد مگر به قيمت چيزىاگر رهن را بدست عادلى بسپارد، او نمى -2

______________________________ 
 .221، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  162، ص 2(. الموطأ، ج 1)

 .21(. نساء: 2)

 .612، ص 2و سنن ابن ماجه، ج  276، ص 2)طبع بيروت(، منتخب كنز العمال، ج  211، ص 6 (. سنن نسايى، ج7)

 از مالك نيز روايت شده است. 271، ص 2و در بدايه المجتهد، ج  11، ص 1، الهدايه، ج 127، ص 1(. آيات الاحكام، ج 1)

 .617، ص 2و سنن ابن ماجه، ج  172، ص 1(. آيات الاحكام، ج 1)

 )م(« الرهن محلوب و مركوب»تن: روايت در م



 126ص:

همانند آن و بها بايد نقد باشد و اگر اجازه فروش به نحو مطلق و بدون هيچ قيدى داده شده، بها بايد از پول رايج همان شهر 
 باشد.

زمينى  آن شخص در فروشداند، تا آنجا كه گفته است: اگر ابو حنيفه، فروش به قيمت كمتر از مثل و به نحو نسيه را جايز مى
خرد، زيان رساندن به  «1» تواند زمين را به يك درهم نسيه سى ساله، بفروشد!به قيمت صد هزار دينار وكيل شده است، مى

رهن در دست مرتهن )كسى كه  -7 «2» «اى در اسلام نيست.زيان و زيان رساننده»داند و پيامبر نيز فرمود: غير را قبيح مى
رأى ابو حنيفه  «7» دانداند(، غير مضمون است و مرتهن ضامن آن نيست ولى ابو حنيفه آن را مضمون مىسپردهرهن را به او 

 «سازد سود از آن راهن است و زيان نيز بر عهده اوست.راهن، مرتهن را مالك رهن نمى»ارزش است زيرا پيامبر فرمود: بى
 و به اجماع، سود رهن از آن راهن است. «1» «برابر ضمانت آن استبهره بردن از مال در »و نيز رسول خدا فرمود:  «1»

سود حاصل از رهن متعلق به راهن است، منافعى نظير سكونت در منزل، خدمت بردگان، سوارى مركب، زراعت زمين و  -1
 ميوه، پشم، فرزند و شير.

، در شمار رهن محسوب «7» مرتهن ولى نماء منفصلگيرد، نه به پندارد كه منفعت متصل رهن نه به راهن تعلق مىابو حنيفه مى
 شود.مى

______________________________ 
 ، فضل نيز اين مطلب را بيان كرده است.11، ص 1و الهدايه، ج  272، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

 .726، ص 1، و مسند احمد، ج 661، ص 2(. نهايه ابن اثير، سنن ابن ماجه، ج 2)

 .16و  17، ص 1و الهدايه، ج  272، ص 2المجتهد، ج (. بداية 7)

 .166، ص 2و منتخب كنز العمال، ج  6، ص 2، مصابيح السنه، ج 617، ص 2، سنن ابن ماجه، ج 761(. مسند شافعى، ص 1)

 .611، ص 2(. سنن ابن ماجه، ج 1)

 ه درخت، غله و فرزند. )م((. نماء منفصل، افزايشى در مورد رهن است كه از خود آن، جدا باشد مانند ميو7)

 121ص:

داند زيرا به گمان او، فرزند، شبيه اصل است )همان خلقت و صورت را دارد( مالك، فرزند را داخل و ميوه را خارج از رهن مى
. وانگهى گردندرأى ايشان با عقل و نقل، ناسازگار است، زيرا مانع بهره بردن از منفعت مباح مى «1» اما ميوه چنين نيست.

اگر  -1« سود رهن از آن راهن است و زيان نيز متوجه اوست.»و « رهن، مركب سوارى و حيوان شيرده است.»پيامبر فرمود: 



كسى دعوى تنگدستى كند، شهادت شهود در اين باره معتبر است. مالك شهادت گواهان را حتى اگر خبره و اهل فن باشند، 
اگر تنگدستى ثابت  -7 «7» «و اگر وامدار تنگدست بود، مهلتى بايد تا توانگر گردد.» خداوند فرموده است: «2» پذيرد.نمى

 كند.شود، حاكم شرع فورا به اين مطلب حكم نموده، شخص را آزاد مى

 اما خداوند فرموده است: «1» ابو حنيفه بر آن است كه مفلس را دو ماه زندانى كنند

هنگامى كه افلاس معلوم گشت، طلبكاران بايد مفلس را رها كنند  -6« توانگر گردد.اگر وامدار تنگدست بود، مهلتى بايد تا »
 توانند با او حركت كنند اما مانع كسب او نشوند.گويد: آنها مىو نبايد همراه او باشند. ابو حنيفه مى

 اش باز دارندكار را از ورود به خانهچون به خانه بازگشت، اگر به طلبكاران اجازه ورود داد، با او وارد خانه شوند و گر نه بده
و اگر وامدار تنگدست بود، مهلتى بايد »خداوند به رغم نظر ابو حنيفه فرموده است:  «1» و بيرون خانه شب را با او بگذرانند.

 «تا توانگر گردد.

______________________________ 
 .771و  777ص  ،2و الفقه على المذاهب، ج  271، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

 .161، ص 1(. فضل نظر مالك را بيان داشته، نيز بنگريد به احكام القرآن، ج 2)

 .262(. بقره: 7)

 .217، ص 2و بداية المجتهد، ج  221، ص 7، الهدايه، ج 161و  161، ص 1(. آيات الاحكام، ج 1)

 .217، ص 2ج  و بداية المجتهد، 221، ص 7، الهدايه، ج 161، ص 1(. آيات الاحكام، ج 1)

 112ص:

روييدن مو بر شرمگاه، دليل بلوغ مسلمانان و  -6 «1» «آنچه يافتيد برگيريد و براى شما جز اين نيست.»و پيامبر فرمود: 
سعد بن معاذ  «2» داند و شافعى تنها در مورد مشركان به چنين علامتى باور دارد.مشركان است ولى ابو حنيفه آن را دليل نمى

داد كه جنگجويان بنى قريظه كشته شوند و كودكانشان اسير گردند. براى تميز دو گروه به همين علامت اكتفا كرد و پيامبر حكم 
گردد گرچه سالها از عمر او گذشته كسى كه رشيد نيست اگر بالغ شود مالش به او واگذار نمى -1 «7» عمل او را تصويب نمود.

 باشد.

ن شخصى در هر حال پس از رسيدن به بيست و پنج سالگى محجور نيست و اگر پيش از بيست ابو حنيفه معتقد است كه چني
پس »خداوند فرموده:  «1» و پنج سالگى در مال خود به صورت خريد و فروش و اقرار، تصرف كند، تصرف او صحيح است.



اين آيات مخالف  «7» «به سفيهان مدهيد. اموالتان را»و  «1» «اگر در آنان رشدى يافتيد اموالشان را به خودشان واگذاريد.
 فتواى ابو حنيفه است وانگهى چه دليلى در انتخاب بيست و پنج سالگى است!؟

گردد و اگر همسرش با او باشد حق اعتراض چون زنى بحد رشد رسد اگر شوهر نداشته باشد مالش به او پرداخت مى -12
 ندارد.

شود ولى اگر همسر داشته باشد مال به او نداشته باشد مال به او تسليم نمىمالك فتوى داده است كه اگر آن زن همسرى 
 گردد اما جز به اجازهپرداخت مى

______________________________ 
 ، از گروهى از صحاح و سنن روايت كرده است.217، ص 2، منتخب كنز العمال، ج 661، ص 2(. سنن ابن ماجه، ج 1)

 .167و  162، ص 1و روح المعانى، ج  717 ، ص1(. تفسير خازن، ج 2)

 .711، ص 1و ج  767و  712، ص 1، مسند احمد، ج 217، ص 1(. تفسير خازن، ج 7)

 .161، ص 1و آيات الاحكام، ج  161، ص 1(. تفسير كبير، ج 1)

 .7(. نساء: 1)

 .1(. نساء: 7)

 111ص:

اگر در آنها رشد يافتيد اموالشان »خداوند ناسازگار است كه فرمود:  رأى مالك با سخن «1» تواند در آن تصرف كند.شوهر نمى
 دارد.بخشد و از رشيد باز مىآور است كه مالك، مال را به سفيه مىشگفت« را به خودشان واگذاريد.

وع شود ولى اگر اسراف و گناهكارى آغاز كند محجور و از تصرف ممنكودك چون رشيد گردد مال به او پرداخت مى -11
اگر »كلام حق غير از پندار ابو حنيفه است:  «2» خواهد بود. ابو حنيفه بر آن است كه او محجور نيست و حق تصرف دارد.

اموالتان را به »و  «7» توانست )خرد استوارى نداشت(مديون سفيه يا ضعيف بود )خواه صغير يا كبير( و خود املاء كردن نمى
خداوند مسرف را سرزنش كرده پس بايد او را از اسراف  «1» «اسرافكاران با شياطين برادرند.»و )دليل ديگر(: « سفيهان ندهيد.

 بازداشت و اين مهم تنها با ممنوعيت تصرف او در اموال، ممكن است.

بر صلح بر اقرار و انكار جايز است ولى شافعى آن را  -12 «1» «دست سفيهانتان را از تصرف باز داريد.»پيامبر نيز فرمود: 
 خداوند «7» داند.انكار جايز نمى



______________________________ 
 .717، ص 1(. تفسير خازن، ج 1)

 .161، ص 1و تفسير كبير، ج  221، ص 7، الهدايه، ج 271، ص 2، بداية المجتهد، ج 771، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 .262(. بقره: 7)

 .26(. اسراء: 1)

كرده است كه خداوند در آيه مذكور ضعيف و سفيه را در حكم، مشترك ساخته و به شرط نداشتن بهره علّامه چنين استدلال 
عقلى مناسب، براى آنان ولى تعيين كرده است و مراد او از ضعيف، اعم از صغير يا كبير است، در ترجمه آقاى آيتى از قرآن 

علّامه تمام نيست. اما معظم له، خود، ضعيف را اعم از صغير كلمه ضعيف به صغير ترجمه شده است. اگر چنين باشد، استدلال 
ملاك واگذارى اموال نيست، زيرا  -به رغم ابو حنيفه -يا كبير دانسته و ما به همان نحو ذكر كرديم. پس صرف بلوغ كودك

 خداوند سفيه و ضعيف را توأما نام برده و ضعيف چنان كه گذشت ممكن است به سال، كبير باشد. )م(

 .122، ص 1و كنوز الحقائق، ج  12، ص 1(. جامع الصغير، ج 1)

 .127و مختصر المزنى، ص  221، ص 7(. الام، ج 7)

 112ص:

اين حديث فراگيرنده هر دو مورد  «2» «صلح ميان مسلمانان جايز است»و پيامبر فرمود:  «1» «صلح بهتر است»فرموده است 
 صلح است.

تواند چوب كوچكى را كه زيانى به ديوار مشترك باشد يكى از آن دو، بدون اجازه ديگرى نمىاگر ديوارى ميان دو تن  -17
مال مرد مسلمان جز به رضايت او حلال »فرمايد: اما پيامبر مى «7» داندرساند در آن فرو برد. مالك اين عمل را جايز مىنمى
اره تعمير بخش مشترك مانند ديوار و چرخ چاه و بر شريك واجب نيست تقاضاى شريك خود در ب -11 «1» «گردد.نمى

 گويند بايد آن شخص را به زور وادار به پذيرش ساخت.دانند و مىغير آن را بپذيرد. شافعى و مالك پذيرش را واجب مى
 توان كسى را به اين امر وادار ساخت؟تعمير در ملك شخصى يا ملك ديگرى بر انسان واجب نيست. به چه مجوزى مى «1»

نهد و كسى كه براى او ضمانت ضامن شدن دين را به عهده ضامن مى -11« مردم بر اموال خود مسلطند.»وانگهى پيامبر فرمود: 
دانند، در حالى كه و بدهكار اصلى را برى الذمه نمى «7» گردد. فقيهان چهارگانه با اين حكم مخالفنداند از دين آزاد مىكرده

خدايت از جانب اسلام جزاى »اى شده بود فرمودند: م كه با ضمانت پرداخت دو درهم، ضامن مردهپيامبر به على عليه السّلا
 خير دهد و ترا از



______________________________ 
 .126(. نساء: 1)

و  ، در آن كتاب آمده است كه ترمذى، ابو داود221، ص 2، التاج الجامع للاصول، ج 121(. مختصر المزنى از شافعى، ص 2)
 اند.بخارى نيز روايت را آورده

 .61، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .272، ص 12(. تفسير كبير، ج 1)

 و ينابيع الاحكام. 62، 71، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .216و  211، 221و  221، ص 7و الفقه على المذاهب، ج  216، ص 2، بدايه المجتهد، ج 272، 221، ص 7(. الام، ج 7)

 117ص:

اين خبر نشانگر بر طرف شدن و انتقال دين از مرده است. نيز آن حضرت به  «1» «دين برهاند كه برادرت را از دين رهاندى
 ابو قتاده كه ضامن دو دينار شده بود فرمودند:

طلبانه ضامن شده است كسى كه داو -17 «2» ابو قتاده پذيرفت.« آن دو دينار بر عهده توست و مرده از آنها برى است.»
 تواند به شخص ضمانت شده )مضمون عنه( رجوع كند. )از او مطالبه كند(.نمى

 «مرده از دين )دو دينار( برى شده است.»تواند به مضمون عنه رجوع كند. اما پيامبر فرمود: مالك و احمد معتقدند كه او مى
 اهد بود.فايده خونيز اگر دين همچنان باقى باشد ضمانت از ميت بى

جام پادشاه »خداوند فرموده است:  «7» داند.توان مال جعاله را پس از عمل ضمانت كرد ولى شافعى آن را جايز نمىمى -16
كسى  -16 «1» «ضامن، مديون است.»و از پيامبر:  «1» «كنم.را. و هر كس بياوردش او را بار شترى است و من ضمانت مى

 وده بايد قيمتى را كه وكيلش در معامله پذيرفته است بپردازد.كه شخصى را از سوى خود وكيل نم

 ابو حنيفه با اين حكم مخالف است و عقل و نقل با حكم او مخالفند.

 «7» «اندمردم بر اموال خود چيره»تواند سلطه ديگرى را از مال خود بردارد و پيامبر فرمود: آدمى مى

______________________________ 
، در آن كتاب آمده است كه نسايى به اسناد صحيح 122، ص 2، اعلام الموقعين، ج 711، 721، ص 1احمد، ج (. مسند 1)

 روايت را ذكر كرده است.



 ، فضل نيز اين مطلب را تصحيح كرده است.216، 226، ص 7(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 تا آنجا كه در جعاله قائل به ضمان شده است. داند(. زيرا شافعى بنا يكى از دو فتواى خود جعاله را درست نمى7)

 .62(. يوسف: 1)

 .226، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  162، ص 16(. تفسير كبير، ج 1)

 .112، ص 7(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 111ص:

 عامله نقد با پول رايج شهر واگر وكالت براى معامله به صورت مطلق و بدون هيچ قيدى داده شود، لازمه چنين وكالتى، م -11
داند كه متاع صد هزار درهمى را به يك درهم و به نسيه بهاى مناسب است. ابو حنيفه منكر اين لزوم است و وكيل را مختار مى

 شود كه بها در برابر كالايش، ارزش داشته باشد، پيامبر نيز فرمود:آدمى آنگاه به سوداگرى راضى مى «1» هزار ساله بفروشد!
كند ولى ابو حنيفه با اين نظر مخالف « ابراء»تواند وكيل بدون اجازه موكل نمى -22« اى در اسلام نيست.ضرر و زيان رساننده»

اولا ابراء، تصرف بدون اجازه در مال غير است و قبيح و باطل؛ ثانيا ابراء وابسته به مالكيت است و چون وكيل،  «2» است.
اموال يك ديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتى باشد كه »رد. نيز خداوند فرموده است: مالك نيست، حق ابراء هم ندا

اى انجام گيرد، اگر شخصى براى خود در خريد كالا وكيلى برگزيند و معامله -21 «7» «هر دو طرف بدان رضايت داده باشيد.
 آن كالا متعلق به موكل است.

كنند. اگر ولى خرد و نقل پندار او را باطل مى «1» يابدوكيل است سپس به موكل انتقال مى پندارد كه ابتدا از آنابو حنيفه مى
مورد معامله به ملك وكيل درآيد، به حكم استصحاب در ملك او خواهد ماند تا سببى آن را )به موكل( انتقال دهد و در مسأله 

 چنين سببى موجود نيست.

______________________________ 
 و توضيح فضل. 211، ص 2بداية المجتهد، ج (. 1)

آن  ابراء نزد ابو حنيفه جايز است و»(. ابراء به تلخيص اسقاط حقى است كه شخص بر ديگرى دارد. )م( فضل گفته است: 2)
 استدلال ابو حنيفه در اين باب خواندنى و خنديدنى است!« داند.را تصرف بدون اجازه در مال غير نمى

 .21(. نساء: 7)

 .211، ص 2و بداية المجتهد، ج  121، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 111ص:



اى را در خريد شراب وكيل خود قرار دهد، وكالت صحيح نيست و اگر ذمى براى او شراب بخرد اگر مسلمانى، اهل ذمه -22
 معامله صحيح نخواهد بود.

شود كه خود اقدام به خريدن آن و مسلمان آنگاه مالك شراب نمىداند و به نزد اابو حنيفه هم وكالت و هم معامله را معتبر مى
ابو حنيفه با چنين  «1» كند و چنين تجارتى صحيح نيست ولى اگر وكيل ذمى او سودا كند، مسلمان مالك شراب خواهد شد.

 «2» «يداز آن بپرهيز همانا شراب ... پليدى از عمل شيطان است پس»فتوايى از نقل متواتر قرآن و سنت سرپيچيده است. آيه 
 نشانگر تحريم هر گونه تصرفى است.

رسول خدا در شراب ده تن را  «7» هر گاه خداوند چيزى را حرام سازد بهاى آن را نيز حرام گردانيده است.»پيامبر فرمود: 
 و تفاوتى ميان وكيل و موكل نيست. «1» لعنت كرده كه فروشنده در شمار آنهاست

تواند براى او معامله صحيحى انجام دهد. ابو حنيفه مخالف مله فاسد وكيلى برگزيند، آن وكيل نمىاگر شخصى در معا -27
اساس است كه معامله مال غير و بيگانه، روا نيست و اين وكيل نسبت به معامله صحيح، اما سخن او از اين رو بى «1» است،

تواند، آن معامله را انجام دهد پس نمىچنين اختيارى به او نمىكند و چون عقد وكالت، چون كسى است كه مال غير را سودا مى
 دهد.

 «7» «مگر آنكه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده باشند.»فرمايد: وانگهى خداوند مى

______________________________ 
 .77و  72، ص 2و الهدايه، ج  161، ص 7، ج 221، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .12(. مائده: 2)

 .112، ص 2از احمد و ابو داود روايت كرده است و سنن ابن ماجه، ج  272، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 7)

 .277، ص 2و منتخب كنز العمال، ج  116، ص 1، تفسير خازن، ج 722، ص 2(. الدر المنثور، ج 1)

 (.77، ص 2بيند )بنگريد به الهدايه، ج صحيح و فاسد نمى (. به گفته فضل، ابو حنيفه از جهت ترتب اثر، تفاوتى ميان1)

 .21(. نساء: 7)

 117ص:

تواند وكيل باشد و اگر از جانب غير عقد بيعى انجام دهد، عقد واقع نخواهد شد. ابو حنيفه معتقد است كه اگر كودك نمى -21
قلم تكليف از سه تن برداشته شده، از »پيامبر فرمود:  «1» تواند وكيل باشد.گويد درك كند مىكودك معناى سخنى را كه مى

 كودك تا به سن احتلام برسد. برداشته شدن قلم مستلزم آن است كه گفتار كودك حكم و اعتبارى نداشته باشد.



 د.واگر كسى بگويد: بيشتر از مال فلان نزد من است، مال آن شخص و مقدار افزونى كه گفته بود، به عهده او خواهد ب -21

و اين  «7» «اقرار عاقلان عليه خودشان جايز است»ولى پيامبر فرمود:  «2» شافعى، بر آن است كه مقدار افزوده، واجب نيست
 شخص به افزوده اقرار كرده، پس سخنش لغو و بيهوده نيست.

يد: گود اوست. ابو حنيفه مىتفسير هزار بر عهده خو« هزار و درهم و هزار و بنده به عهده من است»هر گاه كسى بگويد:  -27
گيرى نباشد، تفسير هزار بر عهده گوينده است ولى اگر معطوف مانند شود قابل وزن و اندازهاگر آنچه كه بر هزار عطف مى

 «1» گيرى باشد، مفسر هزار خواهد بود؛ يعنى مراد از هزار و درهم هزار درهم است.درهم داراى وزن و اندازه

______________________________ 
 .176، ص 7و الفقه على المذاهب، ج  122، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 272، 217، ص 1و ج  111، ص 7و با عبارتى ديگر در مسند، ج  16، ص 7(. مجموعه ابى العباس، مستدرك الوسائل، ج 2)
 .711، ص 7و ج  271و 

 .276و  276، ص 7(. الام، ج 7)

 كتاب: ذهبت الامامية: إلى أنه إذا قال له: عليّ ألف درهم، و ألف عبد، رجع في تفسير الألف إليه.(. عبارت 1)

و قال أبو حنيفة: يرجع في تفسير الألف إليه، إن كان من المعطوف إليه، من غير المكيل و الموزون، و أن كان منهما كان المعطوف 
 دراهم.تفسيرا، مثل الدرهم، فإنه يقتضي أن يكون الألف 

 اين مسأله مربوط به اقرارهاى مبهم و مجهول است. شهيد قاضى نور اللَّه شوشترى و فضل بن روزبهان

 116ص:

كنند و ميان آنچه داراى رأى ابو حنيفه مخالف، عقل و عرف و زبان است. مردم، چيزهاى همگون و ناهمگون را بر هم عطف مى
 نهند، پس ابو حنيفه به چه دليل ميان آنها فرق نهاده است؟ر آنها تفاوتى نمىشود و غيپيمانه است و آنچه وزن مى

به »خداوند فرموده است:  «1» دانند.اقرار بيمار براى وارث، صحيح است ولى ابو حنيفه، مالك و احمد آن را صحيح نمى -26
 «2» «مادر يا خويشاوندان شما بوده باشد. عدالت فرمانروا باشيد و براى خدا شهادت دهيد، هر چند به زيان خود يا پدر و

 شهادت عليه خود، اقرار است و در آيه به صورت عام آمده است.

خواهد وارثش آن را ادا كند، در اين هنگام براى دهد، زيرا گاه انسان دينى به گردن دارد كه مىخرد نيز بر اين امر گواهى مى
ن، راهى ندارد، اگر اقرار او پذيرفته نباشد از دين و تكليف رها نخواهد شد. رهايى از تكليف و برائت ذمه، جز اقرار به دي

 وانگهى عدالت و صحت اخبار مسلمان، در اسلام اصل است.



اقرار برده در مواردى كه موجب حد و قصاص )براى ديگرى( باشد. پذيرفته نيست. چهار امام اهل سنت با اين رأى  -26
اقرار عاقلان »شود نه براى ديگران؛ و حديث پيامبر كه: ر عاقل تنها در مورد خودش پذيرفته مىاما اقرا «7» اندمخالفت كرده

 بر

______________________________ 
ألف  دهد. قاضى معتقد است كه بجاىاند اما گفتار آنان نيز مطلب محصلى بدست نمىاصفهانى در اين باره مفصلا سخن گفته

دهد كه مسأله به شكل ألف و ألف و عبد بوده باشد. گمان حقير اين است كه مسأله و نيز احتمال مىعبد، ألف و عبد بوده است 
اند و موارد خطاى اين كتاب فراوان است. بنا بر اين در هر دو مورد به واو نيازمند بوده است كه هر دو واو به خطا حذف شده

مسائل معروف اقرارهاى مبهم است و فرزند علامه در كتاب الايضاح آيد كه از مسأله بصورت ألف و درهم و ألف و عبد در مى
 آن را ذكر كرده است. )م(

 گويد: اين اقرار نزد شافعى صحيح است اما نزد ايشان نيست.، فضل مى176، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 .171(. نساء: 2)

 .172، ص 7و الهدايه، ج  221، ص 7(. الام، ج 7)

 116ص:

مفهوما بر اين نكته دلالت دارد كه اقرار آنها در باره ديگران پذيرفته نيست. در مسأله فوق نيز اقرار برده در « ست.خويشتن روا
 حق صاحب او مورد بحث است.

اگر كسى در روز شنبه بگويد: فلان از من درهمى طلبكار است و روز يك شنبه اين سخن مكرر كند، تنها يك درهم بر  -21
ولى برائت، يك اصل عقلى است اقرار مكرر به يك چيز، نزد مردم  «1» داندحنيفه بدهى او را دو درهم مىعهده اوست. ابو 

 امرى متعارف و عادى است؛ گرد آوردن شهود در يك مجلس نيز وظيفه اقراركننده نيست.

 فصل هشتم: وديعه و توابع آن

 ه وديعه نزد ديگران نهد، ضامن است.اند، بدون عذر آن را باگر كسى كه وديعه را به او سپرده -1

 گويد، اگر آن شخص، همسر مرد باشد، ضامن نيست ولى اگر وديعه را به غير همسر خود بسپارد ضامن است.مالك مى

دانسته و ابو حنيفه بر آن است كه اگر او وديعه را به شخصى كه نزد وى امين بوده بسپارد، ضامن نيست اما اگر او را امين نمى
خدا به شما »فرمايد: فرموده خدا و رسول با پندار ايشان ناسازگار است: خداوند مى «2» ه را نزد او نهاده، ضامن است.وديع

 «امانت را به كسى كه آن را نزدت نهاده باز گردان»و پيامبر فرمود:  «7» «دهد كه امانتها را به صاحبانشان باز گردانيد.فرمان مى



اگر حيوانى نزد كسى امانت باشد سيراب ساختن و علف دادن به حيوان بر عهده پذيرنده امانت است و بهاى آن را از  -2 «1»
 كند.مالك دريافت مى

______________________________ 
 و كتاب فضل در اين باب. 172، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 .116، ص 7و الهدايه، ج  211، 217، ص 7، ج ، الفقه على المذاهب271، ص 2(. بداية المجتهد، ج 2)

 .16(. نساء: 7)

 اند.و به روايت كتاب، ابو داود و ترمذى نيز حديث را آورده 221، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 111ص:

 ولى پروردگار فرموده است: «1» داندابو حنيفه دادن آب و علف را واجب نمى

هر دست ضامن چيزى است كه »و رسول خدا فرمود: « دهد كه امانتها را به صاحبانشان بازگردانيد.مىخداوند به شما فرمان »
اى با امانت درآميزد كه از هم تميز نيابند، ضامن اگر پذيرنده امانت، مال خود را بگونه -7 «2» «ستانده است تا آن را ادا كند.

 است.

مالك با  «7» ر از آن بياميزد ضامن است اما اگر اموال همانند باشند ضامن نيست.بهاتگويد: اگر امانت را با مال كممالك مى
نصوصى كه بيانگر ضمان با تعدى و تصرف در مال غير است، مخالفت ورزيده و شخص مذكور در مسأله فوق، قطعا، متجاوز 

 و متعدى است.

 رداند همچنان ضامن است.اگر درهمها و دينارهاى امانت را خرج كند سپس عوض آنها را باز گ -2

 ولى نصوص بيانگر ضمان و قاعده استصحاب با رأى ابو حنيفه موافقت ندارند. «1» داندابو حنيفه او را ضامن نمى

مند گردد و سپس آن هر گاه در وديعه تعدى و تصرف كند، آن را از حالت محفوظ بودن امانت خارج سازد و از آن بهره -1
 داندرداند، ضامن است. حكم عاريه مضمونه نيز با فرض تعدى، همين است. ابو حنيفه او را ضامن نمىرا به حالت امانت باز گ

 و خطاى او گفته شد. «1»

 زيان رسانيدن به الاغ و مركب قاضى مانند صدمه زدن به الاغ هيزم شكن است. -7

______________________________ 
 و توضيح فضل 171، ص 7(. الهدايه، ج 1)



 .12، ص 1و الهدايه، ج  112، ص 12(. تفسير كبير، ج 2)

 .116، ص 7و الهدايه، ج  216، 211، ص 7(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 (. همان.1)

 .271، ص 2و بداية المجتهد، ج  177، 172، 116، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 122ص:

م شكن انجامل الاغ را بپردازد ولى اگر همين عمل را با الاغ هيزمگويد: اگر دم الاغ قاضى را قطع كند بايد بهاى كامالك مى
هر كس بر شما تعدى »فرمايد: فتواى مالك سر از خرد و نقل پيچيده است. خداوند مى «1» دهد فقط ارش بر او لازم است.

دهد خرد نيز گواهى مى «7» «جزاى هر بدى، بدى است همانند آن»و  «2» «اش بر او تعدى كنيد.كند به همان اندازه تعدى
غصب منافع، مانند كشاورزى در زمين و سكونت  -6كه اختلاف بهاى دو چيز به اختلاف خود آنهاست نه اختلاف مالك آنها! 

 شود.در سرا، سبب ضمان منافع مى

مين مالك زابو حنيفه چنين نظرى ندارد. به رأى او اگر كسى زمين را غصب كرد و به دست خويش كاشت نبايد چيزى به 
بپردازد امّا اگر به زمين زيان رسانده بايد ارزش بپردازد و گر نه ارش نيز بر او نيست. همچنين اگر آن زمين را به اجاره داد 

 «1» رسد.سود اجاره از آن اوست و از سود چيزى به مالك نمى

______________________________ 
مذهب مالك در بريدن دم الاغ قاضى، پرداخت تمام قيمت »گويد: خود مى« غصب»در كتاب « ينابيع»(. نويسنده كتاب 1)

هانت ا« تواند بر آن بنشيند.است زيرا عمل مجرم سبب اهانت به دين و از ميان بردن فايده الاغ است چون قاضى ديگر نمى
الاغ از مزرعه او  موجب كيفر است اما اگر -اگر آن شخص براستى چنين قصدى داشته است -دينى و هتك حرمت قاضى

قصد اهانت به قاضى دم خر را بريده، سزاوار كيفر هم نيست. از ميان رفتن فايده الاغ نيز ياوه است زيرا قاضى گذشته و او بى
 تواند الاغ ديگرى بخرد.ماند و مىتمام عمر پياده نمى

 .111(. بقره: 2)

 .12(. شورى: 7)

 .271، ص 2المجتهد، ج  و بدايه 17، 11، 12، ص 1(. الهدايه، ج 1)

ابن حزم در كتاب فقه خود، نيكو گفته است كه فتواى ابو حنيفه در اين مسأله از عجايب دنيا است، زيرا غاصبى كه شخص را 
 از مال خود بازداشته، او را از منافع مال نيز بازداشته است و بايد ضامن منافع باشد و آنچه را كه
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هر كس بر »شمرد، پس عوض لازم است. خداوند فرموده است: داند و آن را مباح نمىغير را زشت مى عقل، تصرف در مال
آنچه با تجارت  -6« جزاى هر بدى، بديى است همانند آن.»و « اش بر او تعدى كنيد.شما تعدى كند به همان اندازه تعدى

 آيد.نادرست، حاصل آمده با عقد و قبض به ملك خريدار در نمى

ولى فاسد در مقام عليت مانند عدم است و خداوند فرموده:  «1» آيدى ابو حنيفه اين است كه با قبض به ملك خريدار درمىرأ
كيفر دزد هم قطع دست است و هم پرداخت مال. ابو حنيفه هر دو مجازات را جايز  -1« اموال يك ديگر را به ناحق مخوريد.»

پندارد؛ اگر پرداخت جريمه است قطع دست نيست و اگر دست قطع شود پولى جب مىداند بلكه تنها يكى از آنها را وانمى
و از پيامبر » «7» «اند ببريد.دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر كارى كه كرده»فرمايد: امّا خداوند مى «2» نخواهد پرداخت.

ن غصب شود و در اين صورت غاصب ضامن ممكن است زمي -12« آنچه را كه دست ستانده است بايد ادا كند.»آمده است: 
 خواهد بود.

هر كس بر شما »اما خداوند فرموده است:  «1» يابد و آن شخص نيز غاصب نيستپندارد چنين غصبى تحقق نمىابو حنيفه مى
 .كندعقل نيز انتقام و داد ستاندن از ستمگر را تاييد مى« اش بر او تعدى كنيد.تعدى كند به همان اندازه تعدى

وارد دارد همان گونه كه در ميابد و مالك را از آن، باز مىكيفيت تحقق غصب نيز بدينسان است كه غاصب بر زمين تسلط مى
 دهد.ديگر غصب رخ مى

______________________________ 
يكى از اين و « بايد حق هر صاحب حق به او پرداخت شود.»غصب كرده به فرمان پيامبر باز پس دهد كه حضرت فرمود: 

 حقوق، كرايه زمين است و پرداخت آن بر غاصب واجب.

 .71، ص 2و الهدايه، ج  221، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .227، ص 11و تفسير كبير، ج  766، ص 2(. بداية المجتهد، ج 2)

 .76(. مائده: 7)

 .271، ص 7، و بداية المجتهد، ج 12، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 122ص:

 اى را رنگ كند، اجرت رنگ آميزى از آن اوست ولى بايد ارش ناقص كردن لباس را نيز بپردازد.اگر غاصب جامه -11



ابو حنيفه معتقد است كه اگر لباس سفيد را به رنگى جز سياه در آورده مالك مخير است كه يا جامه را به او دهد و بهاى لباس 
و اجرت رنگرزى را به او بپردازد، اما اگر جامه را به رنگ سياه در آورده صاحب  سفيد را طلب كند و يا لباس خود را بگيرد

 تواند لباس را به او بدهد و بهاى لباس سفيد را بگيرد و يا جامه رنگ آميزى شده را بگيرد و چيزى به رنگرز نپردازد.آن مى
شود نه با دادن لباس ى كه ما داشتيم متحقق مىكند و اين تنها با رأيخرد به ضرورت عدالت براى هر دو طرف حكم مى «1»

پس غاصب بايد اجرت رنگرزى خود را « مردم بر اموال خود تسلط دارند»و گرفتن قيمت آن. از پيامبر نيز روايت شده كه 
 اش را. وانگهى رنگ سياه با رنگهاى ديگر چه تفاوتى دارد؟بگيرد و مالك، جامه

اى گردد. ابو حنيفه بر آن است كه اگر غاصب مورد غصب را به گونه، مالك آن نمىغاصب با تغيير ويژگى مورد غصب -12
تغيير دهد كه نام و منفعت آن دگرگون شود از آن اوست. مثلا اگر دزدى به خانه مردى درآيد و در آن جانور و گندم و آسيابى 

احب تواند صبه كار گيرد، مالك آرد خواهد بود، و مىبيابد و آن خوراك را به آسياب آرد كند و جانور را براى گرداندن آسياب 
اصلى را از ستاندن آرد و جنگيدن به خاطر آن باز دارد و اگر دزد صاحب خانه را بكشد خون آن مرد هدر است اما اگر به 

 «2» دست او كشته شود صاحب خانه ضامن خون او خواهد بود.

______________________________ 
 .11و  17، ص 1ج (. الهدايه، 1)

، فضل نيز اين مطلب را بيان كرده و در صدد توجيه برآمده است. در رسوايى اين رأى سخنى كه ابن 11، ص 1(. الهدايه، ج 2)
 حزم در كتابش گفته است كافى است.

 نويسد: ابو حنيفه و ثورى غاصب را به هيچ حال ضامن بها( مى261، ص 2ابن رشد در بداية المجتهد، )ج 
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و پيامبر فرمود: « اموال يك ديگر را به ناحق مخوريد.»فرمايد: حكم ابو حنيفه رخ تافتن از عقل و نقل است. خداوند مى
 «شود.مال مرد مسلمان جز به رضايت خاطر او حلال نمى»و « دست ضامن چيزى است كه ستانده است تا آن را ادا كند.»
ند و بر آن بنائى بسازد بايد آن چوب را به مالكش باز گرداند گرچه به ويرانى سرائى اگر شخصى چوبى را غصب ك -17 «1»

 كه بر آن ديوار بنا كرده بيانجامد.

پندارد كه اگر ساختمان را تنها روى چوب ساخته است بايد چوب را باز گرداند اما اگر بنا، در جانبى از چوب ابو حنيفه مى
هيچ »پيامبر فرمود:  «2» به ويرانى بنا ممكن نيست، برگرداندن آن الزامى نخواهد بود. ساخته شده و باز گرداندن چوب جز

اگر كسى جانورى را  -11 «7» «كس نبايد كالاى برادرش را به جد يا هزل بستاند و هر كه چنين كرد بايد آن را باز گرداند.
 .«1» دانداى را بگشايد و آنها بگريزند ضامن است ولى ابو حنيفه او را ضامن نمىباز كند يا قفس پرنده



كند كه آن شخص ضامن باشد زيرا گريختن حيوانات به سبب او بود. پس او متعدى و متجاوز است و خداوند عقل حكم مى
 «اش بر او تعدى كنيد.د به همان اندازه تعدىهر كس بر شما تعدى كن»فرمايد: مى

______________________________ 
دانند و دليل عمده ايشان قياس به مهاجمى است كه در پى كشتن مردى برآمده و با دفاع مرد روبرو گشته و كشته شده نمى

 .اى نيست. مورد مسأله به اين فرض، قياس شده استاست. در اين فرض، بر قاتل ديه

 .272، ص 12(. تفسير كبير، ج 1)

 .17، ص 1(. الهدايه، ج 2)

 ، روايت را از ابو داود، احمد و ابن ماجه آورده است.12، ص 1(. منتخب كنز العمال، ج 7)

 .261و  271، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)
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مورد غصب وارد كند واجب است اصل را به  اگر غاصب، زيانى، چون دگرگون ساختن درهمها و مرطوب كردن گندم به -11
 صاحبش باز گرداند و خسارت زيان را نيز بپردازد.

تواند اصل را به غاصب باز گرداند و مثل آن را بگيرد يا اصل را نگهدارد اما خسارتى فتواى ابو حنيفه اين است كه مالك مى
و « اش بر او تعدى كنيد.هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه تعدى»خداوند فرموده است:  «1» متوجه غاصب نيست.

تواند بدون دليل بر مال ديگرى مسلط شود پس به چه خرد گواه است كه بيگانه نمى« جزاى هر بدى، بديى است همانند آن.»
 يابد؟سببى مالك با ستاندن بدل بر غاصب چيرگى مى

تن، هر يك هزار درهم غصب شود و غاصب آنها را در هم آميزد، دو هزار درهم ميان دو مالك مشترك است اگر از دو  -17
 شود.و به غاصب منتقل نمى

كند كه همانند آن درهمها را به صاحبش باز گرداند زيرا ابو داند و او را موظف مىابو حنيفه مال غصب را ملك غاصب مى
تواند عامل قراض نمى -16 «2» پندارد.گذشت غاصب را به سبب تغيير در غصب مالك مى حنيفه با اصلى كه پيشتر بطلانش

زيان و زيان »و با گفتار پيامبر ناسازگارى كرده كه فرمود:  «1» داندابو حنيفه اين عمل را جايز مى «7» نسيه معامله كند.
 «اى در اسلام نيسترساننده

______________________________ 
 .12، ص 1ضل در كتاب خود اين مطلب را ذكر كرده، نيز در الهدايه، ج (. ف1)



 .11، ص 1(. الهدايه، ج 2)

(. قراض همان مضاربه است و آن، عقدى است ميان دو تن كه سرمايه از يكى و عمل از ديگرى باشد و اگر سودى حاصل 7)
 شد، از آن هر دو. )م(

 .222، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)
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 و توابع آن «1» فصل نهم: اجاره

اگر كسى حيوانى را براى رسيدن به مكانى اجاره كند و از آن مكان بگذرد هم، بايد اجرت تعيين شده براى آن مكان را  -1
 بپردازد و هم اجرت المثل زيادى را.

و پيامبر:  «7» «جزاى هر بدى، بديى است همانند آن»ولى خداوند فرموده است:  «2» داندابو حنيفه اجرت زيادى را لازم نمى
 داند.و خرد، قصاص را واجب مى« آنچه دستى ستانده، بر عهده اوست تا آن را باز گرداند.»

خداوند  «1» داند.اجاره تا هر زمان جايز است. شافعى به قولى حد اكثر مدت آن را يك سال و به قول ديگر سى سال مى -2
 عقل نيز بر جواز آن دلالت دارد. «1» «به شرط آنكه هشت سال مزدور من باشى»فرمايد: مى

ء معينى را براى او بخرد يا بفروشد؛ نيز اجاره دفترها مجاز است به شرط آنكه در تواند مردى را اجير كند كه شىانسان مى -7
كند، و با خردى كه به اصالت جواز حكم مى «7» داندرا صواب نمى آنها عمل كفر آميزى انجام نشود. ابو حنيفه اين عمل

 ورزد.مخالفت مى

توانند آن را در ميكده، مكان اى را اجاره كنند تا آن را به عنوان مسجد و نماز خانه قرار دهند ولى نمىرواست كه خانه -1
 فروش شراب، كليسا يا آتشگاه سازند.

______________________________ 
 (. اجاره عقدى است كه حاصل آن نقل منافع با عوض معلوم و بقاى ملك در حالت اصلى است. )م(1)

 .171، ص 6و ج  72، ص 1، الام، ج 117، ص 2(. بدايه المجتهد، ج 2)

 .12(. شورى: 7)

 .162، ص 2(. بدايه المجتهد، ج 1)



 .26(. قصص: 1)

 چشم پوشى كرده، گويى آن را از مسلمات احكام ابو حنيفه انگاشته است.(. فضل با پذيرش اين مطلب از نويسنده، از آن 7)
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توان براى مسجد اجاره كرد و در موارد ديگر منعى نيست؛ به شرط آن كه ابو حنيفه بر اين باور است كه آن خانه را تنها نمى
كند ولى آن را براى گناه روا ت و عبادت را نهى مىابو حنيفه اجاره كردن براى طاع «1» در آن جا كار ديگرى انجام دهند.

 داند.مى

 اجير كردن مردى براى حمل شراب به مكان معينى جايز نيست. -1

 جايز است. «1» مساقات -7 «7» ولى پيامبر انتقال دهنده شراب را لعنت كرده است. «2» داندابو حنيفه آن را جايز مى

ولى پيامبر با اهل خيبر به شرط شراكت در ميوه و محصول زراعى پيمان بست و صحابه و  «1» ابو حنيفه چنين نظرى ندارد
هاى گوناگون مانعى ندارد. مالك برابرى در همه ها نسبت به ميوهها و حصهاختلاف بهره -6 «7» اند.كردهتابعان نيز چنين مى

مؤمنان در گرو »دهد و پيامبر فرمود: د به جواز حكم مىو به عقل و نقل اعتنايى ندارد. خر «6» داندها را واجب مىميوه
تواند شرط كند كه غلام و خدمتكار صاحب نخل او را يارى دهد؛ عامل و كارگر مساقات، مى -6 «6» «شرطهاى خود هستند.

 «1» خواه عمل غلام منحصرا انجام كار در نخلستان باشد يا نباشد.

______________________________ 
 فايده و نامعقول پرداخته است.فضل پس از تصديق قول ابو حنيفه به توجيهى بى(. 1)

 اند.(. حنفيان در كتابهاى فقهى بزرگ خود، اين مطلب را نقل كرده2)

 .277، ص 7(. منتخب كنز العمال، ج 7)

زمانى معين و در برابر بخشى (. مساقات قراردادى است كه شخص درختان ميوه خود يا درختانى را كه در اختيار اوست تا 1)
 از ميوه آنها، به ديگرى واگذار كند تا آبيارى و سرپرستى آنها را به عهده گيرد. )م(

 .171، ص 1و تفسير خازن، ج  272، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .16، ص 7و السيره الحلبيه، ج  171، ص 1(. منتخب كنز العمال، ج 7)

 توان به كتب مالكيان نيز رجوع كرد.كر كرده است، مى(. فضل اين مسأله را ذ6)



 (. روايت ابن رشد در بدايه المجتهد.6)

 .166، ص 2و الموطأ، ج  222، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)
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د خر داند كه عمل غلام فقط در نخلستان باشد؛ اما اصل عقلى، جواز است ومالك ابن انس اين شرط را در صورتى جايز مى
 بيند.تفاوتى ميان اين دو فرض نمى

مزارعه به نصف و ثلث و جز اينها صحيح  -1« مؤمنان در گرو شرطهاى خود هستند.»دليل نقلى نيز، گفتار پيامبر است كه: 
اصالت؛ جواز است و پيامبر با اهل خيبر به شرط ميوه و محصول  «1» دانند.است ولى ابو حنيفه و مالك آن را جايز نمى

شاورزى معامله كرد. ابن عباس روايت كرده كه پيامبر زمينهاى كشاورزى و نخلستانهاى خيبر را به شرط نيمى از محصول به ك
 هاى خوراكى( جايز است.اجاره زمين به طعام )دانه -12 «2» اهل خيبر باز گرداند.

 «1» «به پيمانهاى خود وفا كنيد.»فرموده است: دهد و خداوند ولى عقل اصالت را به جواز مى «7» داندمالك آن را جايز نمى
هاى خوراكى مانند گندم اجاره كرد. فقهاى چهارگانه بر آنند كه اگر نوع دانه معين جايز است زمين را براى كاشت دانه -11

 گفتار ايشان به دليلى كه در مسأله قبل گفته شد خطاست. «1» شود اجاره باطل است.

 فصل دهم: هبه و توابع آن

 ستاندن و در اختيار گرفتن، بدون اجازه واهب، صحيح نيست. -1

 ولى عقل مجلس و غير «7» گويد: اگر در مجلس ستانده باشد، صحيح استابو حنيفه مى

______________________________ 
 .1و  7، ص 7و الفقه على المذاهب، ج  12، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 .171، ص 1و تفسير خازن، ج  112، ص 2(. تاريخ الكامل، ج 2)

 .112، ص 2و الموطأ، ج  161، ص 2(. بداية المجتهد، ج 7)

 .1(. مائده: 1)

 .161، ص 2و بداية المجتهد، ج  112، ص 2(. الموطأ، ج 1)

 .217، ص 7و الفقه على المذاهب، ج  171، ص 7(. الهدايه، ج 7)
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 داند.مجلس را برابر مى

داند مگر اين كه حاكم در تقسيم كردن، حكم كند. خرد گواه است كه معتبر است ولى ابو حنيفه آن را جايز نمىهبه مشاع،  -2
رجحان  وزن را تعيين كن و»كرد فرمود: اصالت با جواز است و تفاوتى ميان شرايط موضوع نيست. پيامبر به كسى كه وزن مى

 و رجحان، هبه مشاع است.« ده

اصل را در »پيامبر فرمود:  «1» اندن لازم است و به زعم ابو حنيفه لازم نيست مگر به حكم حاكم.در وقف، عقد و ست -7
وقف بر بنى هاشم و بنى تميم جايز  -1 «2» اجماع و عمل صحابه نيز همين گونه بوده است.« اختيار گير و ميوه را آزاد ساز.

اجماع وجود دارد كه وقف بر  «7» آيد.ن به شماره در نمىكند اين عمل جايز نيست زيرا عدد ايشااست. شافعى گمان مى
 تهيدستان و مسكينان جايز است و شافعى با اين حكم در واقع با اجماع مخالفت كرده است.

اى بسازد و مردم را به نماز گزاردن و دفن كردن اجازه دهد ولى نگويد آن بنا وقف است يا آن اگر شخصى مسجد يا مقبره -1
 م، همچنان ملك اوست.را وقف كرد

ولى عقل اصالت را در بقاى ملك  «1» گويد: چون در آن نماز گزاردند و دفن كردند، ديگر ملك او نخواهد بودابو حنيفه مى
 «1» «گردد.مال انسان جز به رضايت او حلال نمى»داند و پيامبر فرمود: مى

______________________________ 
 .11، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 .16، ص 1و الام، ج  621، ص 2(. سنن ابن ماجه، ج 2)

، آن را 111، ص 2ج « تذكره»(. اين مطلب به گفته سيد در احقاق الحق، از النووى در الروضه روايت شده است. علّامه در 7)
 يكى از دو فتواى شافعى دانسته است.

 .17، 11، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 .272، ص 12(. تفسير كبير، ج 1)
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 «1» فصل يازدهم: ميراث و توابع آن

 ميراث از آن پانزده گروه است: دخترزادگان، خواهرزادگان، فرزندان برادران مادرى، -1



______________________________ 
 نمايد.(. ارث از مباحث پيچيده و دشوار احكام است و به رغم تعليقه فاضل ارموى، ذكر توضيحى مناسب مى1)

رث، انتقال دارايى متوفى به وارث او به موجب حكم شرع است و بدون رضا و قصد مورث و وارث در عالم اعتبار تحقق ا
يابد. نزد اماميه، ارث بردن به دو سبب است: نسب و سبب )توضيح نسب در تعليقه خواهد آمد( سبب بر دو قسم است: مى

ريره، ولاء امامت و ولاء عتق. ولاء ضمان جريره به اختصار، پيمانى است زوجيت و ولاء؛ ولاء بر سه گونه است: ولاء ضمان ج
گيرند. ولاء امامت آن است كه ميت وارث كه به موجب آن دو نفر، دفاع از يك ديگر و پرداخت ديه جنايات هم را بر عهده مى

ام م در قيد حيات نباشد به جانشينان امرسد و اگر امام معصوسببى و نسبى نداشته باشد كه در اين فرض تمام ارث به امام مى
 شود. توضيح ولاء عتق ذكر خواهد شد.رسد و به وارث امام منتقل نمىدر امامت مى

 موجبات ارث نزد برخى از اهل سنت چهار چيز است:

 الف: قرابت خاصه نسبى )ابوت، نبوت و لحوق و اتصال به ميت(.

 يا نگيرد. ب: عقد نكاح، اعم از آنكه مباشرت انجام گيرد

ج: ولاء عتق، يعنى اگر بنده يا كنيز آزاد شده بميرد و به قرابت خاصه وارثى نداشته باشد، آزادكننده از عتيق )آزاد شده( خود 
 برد.ارث مى

برد: نخست اينكه براى خوشنودى خدا و اماميه بر آنند كه اگر عتيق، وارث نسبى نداشت مولاى او با دو شرط از او ارث مى
حو استحباب او را آزاد كرده باشد و ديگر اينكه از جنايت و جريره او تبرى نجسته باشد. با اين دو شرط، آزادكننده در به ن

برند و باقيمانده براى ارث بردن با همسر عتيق، سهيم است و اگر زن يا شوهر عتيق زنده باشند، نصيب اعلاى خود را مى
 رسد.رى نداشته باشد همه مال به آزادكننده مىآزادكننده است، اما اگر عتيق زن يا شوه

از  گانه وارثى نداشته باشد ياد: سبب چهارم ارث نزد برخى از اهل سنت، اسلام است يعنى اگر متوفى به يكى از موجبات سه
طريق فرائض ارباب فرض، چيزى باقى بماند در صورت اول همه ارث و در صورت دوم باقيمانده از سهام ذوى الفروض، به 

 رسد.عصوبت به بيت المال مسلمين مى

 ذوى الارحام. -7عصبات  -2اصحاب فرائض  -1نزد اهل سنت وارثان سه گروهند: 

اصحاب فرائض يا ارباب فروض كسانى هستند كه قرآن به صراحت سهم آنان را ذكر كرده است يا به گفته اكثر فقهاى سنت، 
 است. سهم ايشان در قرآن، سنت يا اجماع ثابت شده

 برند مانند خويشاونداناى ندارند و به عنوان عصوبت ارث مىعصبات يا عصبه وراثى هستند كه فريضه
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دختران برادران پدرى، عمه، دايى، خاله، و فرزندان آنها، عمو )برادر پدر از يك مادر( و فرزندان آنها، دختر عموها و فرزندان 
 با وجود يك تن از اين افراد، به «1» هاى فقيهان آمده است.و فرزندان آنها به ترتيبى كه در نوشتهآنها، پدر مادر و مادر مادر 

______________________________ 
اند در دهكرذكور انسان كه قرابت آنها به ميت به سبب پسر يا پدر است كه ظاهرا چون در حمايت و دفاع خويشاوند مبارزه مى

اند. اهل سنت متفقند كه عصوبت، مهمترين و قويترين اسباب ارث است زيرا با اين سبب ممكن است فتهميراث او شراكت يا
 كسى تمامى تركه ميت را تصاحب كند ولى هيچ صاحب فرضى نيست كه فريضه او همه تركه را فرا گيرد.

 و پسر و ساير خويشاوندان ذكور انسان شود كه در عهد جاهليت پدراند دانسته مىاز مجموع كلماتى كه در باره تعصيب گفته
 اند.شدهكه قرابت آنها به سبب پدر يا پسر بوده است عصبه ناميده مى

 نزد اهل سنت ذوى الارحام كسانى هستند كه صاحب فرض يا عصوبت نيستند و آنها عبارتند از:

 اولاد دختر و اولاد دختر پسر، هر چند پايين روند. -1

 ر و اناث و برادرزادگان اناث و اولاد برادر مادرى از ذكور و اناث.اولاد خواهر از ذكو -2

 برند و نه به عصوبت.اجداد و جداتى كه نه به فرض ارث مى -7

 ها و اولاد ايشان و دختر عموها.ها، دايىها، خالههاى مادرى، عمهعمه -1

از اناث و خويشاوندان مادرى هستند كه در جاهليت  اند، همهذوى الارحامى كه اهل سنت در ارث دادن به آنها اختلاف كرده
 اند.از ميراث محروم بوده

دانند. ارث دادن به مردان و محروم كردن زنان و اند كه ذوى الارحام را مطلقا صاحب ارث نمىمالك و شافعى از كسانى
 ست.خويشاوندان مادرى كه سنت جاهليت بوده است، اهل سنت را با دشوارى رويارو ساخته ا

 ، دكتر عبد الرحيم نجات. )م(«عول و تعصيب»بنگريد به 

(. اسباب ارث دو چيز است: نسب و سبب. نسب آن است كه شخصى به واسطه ولادت به ديگرى مرتبط گردد مانند پدر و 1)
 اى كه شرع و عرف آن را نسب گويند، دو نفر به شخص ثالثى مرتبط باشند.پسر، يا به گونه

ند، ميراث اتبه است كه با وجود هر يك از مراتب فراتر و نبودن مانع كسانى كه در رتبه فروتر قرار گرفتهنسب داراى سه مر
يابند. مرتبه نخست، پدران )بدون اجداد( و فرزندان و فرزندان آنها، هر اندازه كه پايين روند. مرتبه دوم، خواهران و برادران نمى



ها از ندازه پايين روند و اجداد و جدات، هر قدر بالا روند. مرتبه سوم، عموها و دايىپدرى و مادرى يا از يكى از آنها، هر ا
 پدر و مادر يا از يكى از آنها هر اندازه فرا روند

 171ص:

شوند. تفصيل اين مطلب بايد از كتب رسد و آنها نسبت به هم تقدم دارند و برخى مانع ارث بردن ديگران مىمولى ارث نمى
 گروهى از صحابه و تابعين با رأى اماميه موافقند. «1» طلب شود. فقهى

 سازد:داند ولى دو گروه را بر ايشان مقدم مىابو حنيفه ذوى الارحام را وارث مى

گيرد. بدينسان اگر ورثه منحصر به يك دختر و يك عمه باشند همه مال متعلق به به او تعلق مى «2» مولى و كسى كه ارث ردا
اهد بود، نيمى از آن به سبب فرض و نيمى ديگر به رد. فتواى اماميه نيز همين است، جز آنكه حنفيان مولى را بر ذوى دختر خو

كنند ولى با ما در اين رأى همراهند كه وارث به رد، بر اولى الارحام مقدم است. نظر ايشان آن است كه اگر الارحام مقدم مى
 ت، ارث متعلق به ذوى الارحام است؛ بدينسان مخالفت ما با حنفيه در وراثتمولى، صاحب فرض و صاحب رد وجود نداش

______________________________ 
 و فرزندان مذكر و مؤنث آنها، هر قدر فرود آيند.

شود اما ولاء هرگز با نسب جمع سبب، زوجيت و ولاء نعمت است. ازدواج و زوجيت با همه وارثان نسبى و سببى جمع مى
 شود و ولاء بر سه گونه است: ولاء اعتاق، ضمان جريره و الامامه.نمى

كند، زيرا اگر مراتب (. منع وراثت گاه نسبت به اصل ارث است چون مانعى كه وارث نزديك براى وارث دور ايجاد مى1)
گاه كاهش  يابد؛ ونمى مختلفى از ورثه وجود داشته باشند، با وجود و ارث نزديكتر نسبت به ميت، كسى كه دورتر است سهمى

 1/ 7دهد، نيز مانع ارث بردن والدين در بيشتر از دهنده بهره افراد از ميراث است مثلا فرزند ميت بهره همسر را كاهش مى
 اند.اين مسائل را به تفصيل شرح كرده -رضوان اللَّه عليهم -شود. فقيهان شيعهمى

رود اين است كه هر گاه براى وارثى در كتاب اللَّه سهمى معين ارث به كار مى(. مقصود از كلمه رد كه در بسيارى از مسائل 2)
شده باشد و بقيه مال سهم وارثى ديگر باشد كه همدوش و در رتبه اوست، در اين حال اگر وارث ديگر نبود، سهم او بر وارث 

ن گرديده و ثلث ديگر براى پدر و مادر است. شود. از باب مثال براى دو دختر يا پدر و مادر متوفى، دو ثلث معيموجود رد مى
شود. )م( عول و تعصيب، عبد الرحيم نجات، انتشارات امير در اين حال اگر پدر و مادر نبودند، سهم آنها به دو دختر رد مى

 .227، چاپ دوم، ص 1771كبير، 
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برند و حجاب و مانع وراثت ه ذوى الارحام ارث نمىپندارد كشافعى مى «1» مولى است و در مواضع ديگر وفاق حاكم است.
 نيستند.

ابو حنيفه و شافعى با گفتار  «2» اگر ميت، قرابت يا مولى داشت، ارث متعلق به آنهاست و گر نه از آن بيت المال خواهد بود.
 «كند كه سهم پسر برابر سهم دو دختر است.خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى»اند كه فرمود: خدا ناسازگارى كرده

سن اين دو پسرم )امام ح»نيز پيامبر فرمود:  «1» پسر دختر، پسر است زيرا عيسى عليه السّلام پسر آدم عليه السّلام بود. «7»
نيز هنگامى كه حسن عليه السّلام جامه رسول خدا را تر كرد  «1» «اند.و امام حسين عليهما السّلام( دو سرور جوانان بهشتى

 و خواستند او را از پيامبر

______________________________ 
 .727، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

 ى وراثت به سبب ولاء مقدم بر وراثت به سبب رحم است.(. الام شافعى. فضل در اين باب گفته است: نزد شافع2)

 .11(. نساء: 7)

( ويژه پسران و دختران پسر است و شامل دخترزادگان نيست. )بنگريد به: 11(. فقهاى سنى متفقند كه آيه مذكور )نساء، 1)
، ص 1التفسير الكبير، ج ، 61، ص 2، احكام القرآن جصاص، ج 211، ص 7تفسير الخازن و در حاشيه آن تفسير نسفى، ج 

( آورده است: اگر مردى به پسرانش چيزى 111، ص 2( ابن كثير در تفسير خود )ج 117، ص 1و روح المعانى، ج  227
 ببخشد يا بر آنان وقف كند، عطيه و وقف او تنها از آن پسران يا پسران پسرانش خواهد بود كه شاعر سروده است:

 و پسران دخترى، فرزندان مردان دورند.پسران ما پسران پسرانمان هستند 

 (.722، ص 1شاعر اين بيت شناخته نشده است )خزانه الادب، بغدادى، ج 

محروميت دخترزادگان از ارث به دليل بيت مذكور، جز داخل ساختن يك رأى سياسى در دين خدا نبوده است. سخن يك 
ه و ... چه ارزشى دارد؟ جمله اين ترفندها براى خارج ساختن شاعر ناشناس در برابر گفتار خدا در آيه مذكور و آيه مباهل

حسنين عليهما السّلام از نام پسران پيامبر بوده است، حال آنكه خداوند ايشان را در آيه مباهله چنين ناميده است: نيز خداوند 
است و پسر مرد ذريه اوست. )قاموس، سوره انعام، دخترزادگان نوح )مانند عيسى پسر مريم( را ذريه او خوانده  61و  61در آيه 

 (.71، ص 2ج 

 .721، ص 1)طبع مصر( و الاصابه، ج  111، الروض الازهر، ص 121، ص 1(. منتخب كنز العمال، ج 1)
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 يافت. و همچنان حسن عليه السّلام را آزاد گذارد تا كارش پايان «1» «پسرم را از ادرار كردن باز نداريد.»جدا كنند. فرمود: 

اين پسرم )حسن عليه السّلام( سرورى است كه خداوند به وساطت او ميان دو گروه از مسلمين »روايت ديگر از آن حضرت: 
 دلايلى ديگر )بر وراثت ذوى الارحام(: «2» «كند.صلح برقرار مى

ادر و خويشاوندان به ارث از هر چه پدر و م»ب:  «7» «به حكم كتاب خدا، خويشاوندان به يك ديگر سزاوارترند.»الف: 
گذارند، چه اندك و چه بسيار، زنان را نيز گذارند، مردان را نصيبى است و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مىمى

و روايت ديگر از ابو هريره  «1» «دايى وارث كسى است كه وارثى ندارد.»ج: حديث پيامبر:  «1» «نصيبى است؛ نصيبى معين.
 و اخبار فراوان ديگر در اين باب. «7» «برد.دايى ارث مى»ر: از پيامب

ق به رسد و بقيه متعلپندارد كه نيمى از مال به دختر مىيابند. شافعى مىبه رأى اماميه، مادر و دختر به قاعده رد ميراث مى -2
 «شاوندان به يك ديگر سزاوارترندبه حكم كتاب خدا خوي»پندار شافعى با گفتار خدا ناسازگار است:  «6» بيت المال است.

 زن از سه تن»نيز قول شافعى يا فرموده نبى در تخالف است: 

______________________________ 
 ، طبرانى در الاوسط اين مطلب را روايت كرده است.261، ص 1(. مجمع الزوائد، ج 1)

، 1و الاصابه، ج  11، ص 2الخليفه و اسد الغابه، ج  ، صحيح البخارى، كتاب الصلح و بدء11و  11، ص 1(. مسند احمد، ج 2)
 .772ص 

 .61(. انفال: 7)

 .6(. نساء: 1)

 .111، ص 2و سنن ابن ماجه، ج  261، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

يافتند، تمام مال را آمده است: على عليه السّلام و اصحابش اگر صاحب سهمى نمى 217، ص 1(. در منتخب كنز العمال، ج 7)
 كردند.سپردند و نيز )در فرض نبودن صاحب سهم( همه ارث را به دايى واگذار مىبه دختر مى

 و الام شافعى. 211، ص 2(. بداية المجتهد، ج 6)

 171ص:

مادر »دليل ديگر روايت پيامبر است كه فرمود:  «1» «يابد: آزادشده خود، كودكى كه از او سقط شده است و فرزندشميراث مى
 رسول خدا مادر او را در حكم پدر و مادرش قرار داد. «2» «فرزند ملاعنه، پدر و مادر اوست.



گمان اهل سنت با عموميت سخن خدا  «7» برد.به رأى اماميه و رغم فقهاى چهار مذهب سنى، مسلمان از كافر ارث مى -7
 اسلام فرا رونده است و»و گفته فرستاد خدا كه « كندخدا در باره فرزندانتان به شما سفارش مى: »ناهماهنگ است كه فرمود
شمارند و اسباب اماميه ميراث به تعصيب را باطل مى -1 «1» «كاهد.افزايد و نمىاسلام مى»و  «1» «چيزى از آن فراتر نيست.

 دانند.لاء مىوراثت را منحصر در فرض، قرابت يا سببى چون زوجيت و و

گذارند، مردان از هر چه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى»اند كه: و سخن حق را فرو نهاده «7» جمهور به تعصيب قائلند
گذارند، چه اندك و چه بسيار، زنان را نيز نصيبى است، نصيبى را نصيبى است و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى

 جابر از زيد بن ثابت نقل قول كرده است كه از داوريهاى جاهليت، ارث بردن «6» «معين.

______________________________ 
 .17، ص 2و مصابيح السنه، ج  117، ص 2و سنن ابن ماجه، ج  272، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 ميراث پسر ملاعنه را براى مادر و ورثه مادر قرار داده است.(. در سنن ابو داود آمده است كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله 2)

 ولد ملاعنه، فرزندى است كه در بستر مردى به دنيا آمده است ولى مرد او را با لعان از خود نفى كرده است. )م(

 .221، ص 1و التفسير الكبير، ج  211، ص 2، بدايه المجتهد، ج 712، ص 1(. تفسير الخازن، ج 7)

 .17، ص 1و منتخب كنز العمال، ج  221، ص 1، التفسير الكبير، ج 212، ص 2ج الجامع للاصول، ج (. التا1)

 (. همان.1)

 .66، ص 2و احكام القرآن، ج  261، ص 2، بدايه المجتهد، ج 212، ص 1(. تفسير الخازن، ج 7)

 .6(. نساء: 6)

 171ص:

مراد  «2» «به حكم كتاب خدا خويشاوندان به يك ديگر سزاوارترند.»خداوند فرموده است:  «1» مردان و حرمان زنان بود.
 آيه به اجماع، رعايت خويشاوندان به ترتيب نزديكى است و دختر، نزديكتر از عمو و پسر عمو است.

اگر از  اآيد كه فرزند تنى در ارث بردن سببيتى ناتوانتر از پسر پسر پسر عمو داشته باشد، زيرنيز از رأى اهل سنت لازم مى
رند؛ بميت، يك پسر و بيست و هشت دختر بماند، دو سهم از سى سهم از آن پسر خواهد بود و هر يك از دختران يك سهم مى

اما اگر به جاى پسر، يك پسر پسر عمو باشد. پسر پسر عمو ده سهم از سى سهم خواهد برد و بقيه سهام متعلق به دخترها 
 خواهد بود.



خرد گواه بطلان عول است كه ابن عباس گفت: آيا  «7» دانند و فقهاى چهارگانه با آنان مخالفند.ل مىاماميه عول را باط -1
آگاه است در يك مال دو نيمه و يك ثلث قرار داده است؟! از او پرسيدند: چه « عالج»اى كه به شمار ريگهاى پروردگار منزه

 .كسى نخستين بار از عول استفاده كرد؟ گفت: عمر بن خطاب

______________________________ 
( و جصاص 127، ص 2(. نزديك به اين معنا، روايتى است كه ابن ابى حاتم از سعيد بن جبير آورده است )الدر المنثور، ج 1)

 (61، ص 2به آن اعتراف كرده است. )احكام القرآن، ج 

 .61(. انفال: 2)

 .212، ص 2 و بدايه المجتهد، ج 12، ص 2(. احكام القرآن، ج 7)

و زيادت و كثرت است و بالجمله اين اصطلاح فقهى است « ذلك ان لا تعولوا»عول، اصطلاحى فقهى است و در لغت يعنى ميل 
و اساس آن اين است كه هر گاه فرايض زياده بر اسهام بود يعنى صاحبان فرض كه در قرآن هر يك را سهمى است زيادتر از 

ودند كه يك سوم و بعضى دو سوم و بعضى يك چهارم سهم بالفرض داشتند، در اين صورت ما ترك بودند، چنان كه وارثى ب
يك چهارم فرض زياده بر اصل ما ترك است. در فقه شيعه اين فرض اصولا باطل است. اهل تسنن گويند: در فرض بالا يك 

هام بر ما ترك، نقص داخل بر پدر شود و در فقه شيعه بر فرض حصول عول و زيادت سچهارم به نسبت از سهم همه كسر مى
 و دختر يا دختران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى تنها شوند، اما سنيان گويند بر همه توزيع شود.

، به نقل از فرهنگ علوم دكتر سيد جعفر سجادى، نيز بنگريد به عول و تعصيب دكتر عبد 217و  212، ص 2شرح لمعه، ج 
 الرحيم نجات. )م(

 177ص:

اماميه وصيت براى وارث  -7 «1» پرسيدند: چرا مخالفت خود را براى او آشكار نكردى؟ ابن عباس پاسخ گفت: از او ترسيدم.
هر گاه يكى از شما را مرگ »كتاب خدا ناقض رأى ايشان است كه فرمود:  «2» دانند و چهار فقيه سنى مخالفند.را جايز مى

 شد كه در باره پدر و مادر و خويشاوندان از روى انصاف وصيت كند.فرا رسد و مالى بر جا گذارد، مقرر 

اى نيكويى است و نزديكان نسبت به در آيه به صراحت آمده است كه وصيت، گونه «7» «و اين شايسته پرهيزگاران است.
به نزديكان صله رحمى نيز در بخشش  «1» «از عائله خود آغاز كن»اشخاص دور اولويت دارند. همان گونه كه پيامبر فرمود: 

پس هر كس كه آن وصيت را بشنود و آنگاه دگرگونش سازد، »شود. آيه بعد چنين است: كه شرع به آن فرمان داده انجام مى
 گناهش بر آن كسى است كه آن را دگرگون ساخته است.



ت و برترى است، مثلا تهيدس دليل ديگر )بر جواز وصيت( اين است كه گاه وارث شايسته تفضيل «1» «خدا شنوا و داناست.
كوشد، خرد در چنين مواضعى به تفضيل حكم است يا عائله فراوان دارد و يا دانشمندى است كه در امور معيشت چندان نمى

 دهد و برترىمى

______________________________ 
 ت از ابن عباس متواتر است.، اين رواي12، ص 2و احكام القرآن، ج  211و  226، ص 1(. منتخب كنز العمال، ج 1)

نخستين كسى كه در فرايض از عول بهره جست عمر بن خطاب بود و به روزگار پيامبر تا مرگ آن حضرت خبر و اثرى از 
 عول نبود.

 (6، ص 7، كنز العمال، ج 217، ص 1، السنن الكبرى ج 712، ص 1، المستدرك، ج 11، ص 2)بنگريد به: احكام القرآن، ج 

 .277، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  262، ص 2المجتهد، ج (. بداية 2)

 .162(. بقره: 7)

 .721، ص 7(. النهايه ابن اثير، ج 1)

 .161(. بقره: 1)

 176ص:

 نهادن وارث، جز به وصيت ممكن نيست.

 دليل ديگر آنكه تفضيل در زمان زندگى شخص جايز است، پس بايد بعد از مرگ او نيز جايز باشد.

شناسند به اعتقاد اماميه، اگر كسى در حق نزديكانش وصيت كرد، مال به اشخاصى كه مردم آنها را به عنوان نزديكان ميت مى -6
شود و كسى كه محرم نيست )مانند پسر پندارد كه مال تنها به ذوى الرحم محرم داده مىابو حنيفه مى «1» شود.پرداخت مى

داند. هر دو فقيه، بدون سبب با عرف از ميان نزديكان تنها وارث را گيرنده مال مى عمو( چيزى نخواهد گرفت. مالك نيز
 اند.مخالفت كرده

 ند.كداند و مفاد وصيت را در باره ورثه اجراء مىبه رأى اماميه، وصيت براى ميت، صحيح نيست. مالك آن را معتبر مى -6
تواند مالكيت داشته باشد و مالكيت هر كس ويژه خود اوست ميت نمىپندار مالك با خرد ناسازگار است كه به حكم عقل،  «2»

 و به معناى مالك ساختن ديگرى نيست.



 اىدانند و ائمه چهار مذهب سنت، ما ترك پيامبر را صدقهاماميه ميراث پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله را از آن ورثه او مى -1
 آنان از گفتار خدا رخ «7» رسد.شمارند كه به غير وارثان او مىمى

______________________________ 
 .712و  777، ص 7و الفقه على المذاهب، ج  161، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 .721، ص 7و الفقه على المذاهب، ج  262، ص 2(. بداية المجتهد، ج 2)

حد جايز است و دليل مخالفان كه ( گفته است: تخصيص عمومات قرآنى به خبر وا111، ص 1(. آلوسى در تفسير خود )ج 7)
ن سخن اي« عمر به خبر دختر قيس، چنين تخصيصى نداد، از آن جهت مردود است كه عمر در صدق و كذب آن خبر مردد بود.

 است كه ابو بكر نيز در خبر دروغ خود مردد بود زيرا:

 اعتراف كرده بود.الف: در حديث ابو طفيل آمده است كه ابو بكر به ميراث نبى براى خانواده او 

 ب: شمشير، استر و كفش پيامبر را به عنوان ميراث به على عليه السّلام بخشيد.

ه نظر او پس ب« چون به خلافت رسيدم تصميم گرفتم آن را به مسلمين بازگردانم»گفت: ج: در نحوه مصرف آن مردد بود و مى
 نحوه مصرف به رأى خليفه بستگى داشت.

 176ص:

از هر چه پدر و مادر و »و « كند.خدا در باره فرزندانتان به شما سفارش مى»اند كه به صورت عموم فرموده است: تافته
حديثى كه ابو بكر خود آن را از پيامبر روايت كرد، دروغ است، ...« گذارند مردان را نصيبى است و خويشاوندان به ارث مى

من پس از مرگ خويش از خويشاوندانم »و )زكريا گفت(:  «1» «وارث داود شد.سليمان »زيرا منافى سخن خداوند است: 
و گفتار حضرت فاطمه  «2» «بيمناكم. مرا از جانب خود فرزندى عطا كن كه ميراث بر من و ميراث بر خاندان يعقوب باشد.

 «7» «يابم؟يابى و من ميراث پدر نمىآيا تو از پدرت ارث مى»سلام اللَّه عليها: 

______________________________ 
ميراث پيامبر از آن »( اما گفتار ديگر ابو بكر كه: 62و شرح نهج البلاغه، ص  227، رقم 121، ص 7)بنگريد به: كنز العمال، ج 

، ص 7دانست نه ديگران را. )كنز العمال، ج نمايد كه او تنها تهيدستان را مستحق مىمى« مسلمانان تهيدست و مسكين است
اى است كه خداوند ما را بدان روزى پيامبر فرمود: اين اموال بهره»گفت: ( او نظر سومى نيز داشت كه مى2221، رقم 121

در اين قول، تكليف اموال، بدون رأى خليفه روشن شده است. )سقيفه ابو بكر « دهد و چون درگذشتم از آن مسلمانان استمى
ن اختلافات به پيوست دعوى ميراث از همسران پيامبر جز عايشه )البدايه ابن ( اي61، ص 1جوهرى و شرح نهج البلاغه، ج 

( كه چنين حديثى را از پيامبر نشنيده بودند و اساسا تا ده روز بعد از مرگ پيامبر چنين حديثى وجود 227، ص 1كثير، ج 
 كند.نداشت، دروغ ابو بكر را آشكار مى



حديث ابو بكر راست باشد پيامبر فرموده است: آنچه من به عنوان صدقه قرار د: سخن ابن معلم كه گفته است: بر فرض كه 
 دهند.پذيريم كه صدقات را به وارث نمىام( و ما نيز مىشود )نه آنچه به عنوان ارث نهادهام به وارث داده نمىداده

 ( و دلائل ديگر ضعف خبر ابو بكر.111، ص 7)بنگريد به: تنوير الحوالك، ج 

 .17: (. نمل1)

 .7و  1(. مريم: 2)

اند از جمله: زمخشرى در كشاف و ربيع الابرار، ثعلبى (. گروهى از بزرگان سنى به دلالت اين آيات بر ميراث، اعتراف كرده7)
 .212، ص 1، فخر رازى در تفسير كبير، ج 122در عرايس المجالس، ص 

 171ص:

در استر، زره و شمشير پيامبر با يك ديگر اختلاف كردند ابو بكر اين فقرات را وانگهى، هنگامى كه على عليه السّلام و عباس 
كرد، بلكه بايد آنها را به عنوان صدقه بود نبايد چنين مىو اگر روايت او راست مى «1» به عنوان ميراث به على عليه السّلام داد

 «2» مدا چنين كردند تا كذب روايت ابو بكر عيان شود.دانست. امير المؤمنين و عباس، عمتعلق به همه مسلمانان تهيدست مى
تواند اسيرى را كه پس از فرو نشستن جنگ در بند مسلمانان است، به سنت آزاد كند، از او خونبها به رأى اماميه، امام مى -12

 اش گيرد.ستاند يا به بردگى

، اما خداوند گمان او را به هيچ شمرده است كه فرموده: «7» ندداابو حنيفه امام را تنها ميان كشتن يا برده ساختن اسير، مخير مى
اگر مطعم بن عدى زنده بود و با من در شفاعت »پيامبر در باره اسيران بدر فرمود:  «1» «آنگاه يا به منت آزاد كنيد يا به فديه»

عليه و آله جنگاورانى به جانب نجد  مصطفى صلّى اللَّه «1» «كردم.گفت، ايشان را به خاطر او آزاد مىاين اسيران سخن مى
فرستاد و سرور قوم، ثمامه بن اثال حنفى را به اسارت بردند و در مسجدش بر ستونى بستند. پيامبر بر او گذشت و فرمود: 

 ويى واى و اگر مالى بجاى و اگر برهانى بر شاكرى منت نهادهثمامه سخنت چيست؟ گفت: اگر بميرانى مهترى را به قتل آورده
سخن از او گذشت. ديگر روز او را به ديدار مفتخر كرد و همان گفت و همان شنيد و پيامبر، بى «7» بگويى خواهى يافت.

 رفت. به سوم، چون آن گفت و شنيد مكرر شد بفرمود تا بند از او

______________________________ 
، 7و اعلام النساء، ج  11تاب السقيفه و بلاغات النساء، ص و ابو بكر جوهرى در ك 12و  61، ص 1(. شرح نهج البلاغه، ج 1)

 .226ص 

 .61، ص 1(. السقيفه جوهرى و شرح نهج البلاغه، ج 2)

 .211، ص 2(. طبقات واقدى، ج 7)



 .117، ص 1و تفسير الخازن، ج  121، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 .1(. محمّد: 1)

 .211، ص 7نهج البلاغه، ج  (. واقدى اين مطلب را روايت كرده است و نيز شرح7)

 112ص:

اين ماجرا، نصى است كه  «1» برگرفتند و ثمامه غسل كرد و اسلام آورد و به قومش نامه فرستاد و جملگى مسلمان آمدند.
 دارد.امام را به رغم ابو حنيفه در آزاد ساختن مجاز مى

بر من منت نه كه مردى صاحب عيالم. رسول خدا به اين پيمان ابو غره جحمى در بدر گرفتار شد و پيامبر را گفت: اى محمّد 
كه ديگر به نبردى نيايد رهايش ساخت. او به مكه آمد و ياوه سراييد كه محمد را به سخره گرفتم. در جنگ احد شركت جست 

ا به ود: برهانمت تو پيامبر خواست كه رهايى نيابد. اسير شد و با رسول گفت: مرا برهان كه مردى صاحب عيالم. پاسخ فرم
ت شود و او را به دسمكه روى و در محفل قريش بگويى محمد را دو بار به سخره گرفتم؟ مؤمن از يك ثقبه دو بار گزيده نمى

 خود هلاك كرد و ندا داد: مردى به دو مرد و در بدر ندا داد كه مالى در برابر جمعى از قريش.

و  «2» رود. ابو حنيفه در تخالف با اين نظر استمس به مرگ پيامبر از ميان نمىاماميه بر آنند كه سهم ذى القربى از خ -11
 -12 «7» و به لام تمليك و واو تشريك اضافه و عطف كرد.« و براى ذى القربى»به واقع با گفت حق مخالف است كه فرمود: 

داند كه خداوند فرموده است: و نمى «1» داندتوان به يهود پرداخت. ابو حنيفه آن را جايز مىزكات فطره و كفاره را نمى
وستى ورزند ديابى مردمى را كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده باشند، ولى با كسانى كه با خدا و پيامبرش مخالفت مىنمى»

را به كسى كه ظاهرا مسلمان است بپردازد و آشكار شود كه كافر بوده است يا آن را به شخصى اگر زكات  -17 «1» «كنند.
 دهد كه ظاهرا آزاده است و از عبد المطلب نيست

______________________________ 
 .227، ص 1و الاصابه، ج  217، ص 1(. اسد الغابه، ج 1)

 .711، ص 1سيره زينى دحلان، ج  و در حاشيه آن 222، ص 2(. السيره الحلبية، ج 2)

 .11(. انفال: 7)

 .217، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)

 .22(. مجادله: 1)

 111ص:



 و سپس خلاف آن عيان شود چيزى بر عهده پردازنده زكات نيست.

ه ظاهرا تهيدست است و از سوى ديگر با ما موافق است كه اگر مكلف زكات را به شخصى ك «1» داندابو حنيفه او را ضامن مى
بپردازد و سپس خلاف آن ثابت شود، ضامن نيست. پس چه تفاوتى ميان اين فرض و حالات ديگر مسأله است كه در يكى 

 موافقت باشد و در ديگرى مخالفت؟ وانگهى مكلف فرمان پرداخت زكات را گردن نهاده و از عهده تكليف بيرون آمده است.

 فصل دوازدهم: ازدواج

 شود.زن و شوهر ازدواج خويش را پنهان كنند، عقدشان باطل نمىاگر  -1

و  «7» «به پيمانها وفا كنيد»رأى او مخالف كلام خداست:  «2» شود گرچه گواهان حاضر باشندگويد: عقد باطل مىمالك مى
پيوند ازدواج به لفظ بيع )فروش( تمليك )صاحب شدن(، هبه  -2 «1» «از زنان هر چه شما را پسند افتد به نكاح درآوريد.»

آيد. بنا بر اين اگر كسى بگويد: اين زن را به تو فروختم يا به ملكيت تو درآوردم )بخشش(، صدقه، عاريه و اجاره به وجود نمى
 يا بخشيدم، ازدواج باطل است خواه مهر ذكر شود يا نشود.

گويد: اگر مهر ذكر شود مثلا بگويد: اين زن را به فلان مهر داند و مالك مىزدواج را صحيح مىابو حنيفه در تمام اين موارد ا
 «1» باشد.به تو فروختم يا به ملكيت تو درآوردم، صحيح است و گر نه باطل مى

______________________________ 
 و گفتار فضل در اين باب. 61، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 .11، ص 2د، ج (. بداية المجته2)

 .1(. مائده: 7)

 .7(. نساء: 1)

 .1، ص 2و بداية المجتهد، ج  21، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 112ص:

و نيز زن مؤمنى را كه خود را به پيامبر بخشيده باشد، هر گاه پيامبر بخواهد »هر دو تن رأيى ناسازگار با كلام خداوند دارند: 
اگر عمه و خاله به عقد دختر برادر يا دختر خواهر راضى  -7 «1» «اين حكم ويژه توست نه ديگر مؤمنان.او را به زنى گيرد. 

 شوند، ازدواج صحيح است.



و  «7» «اند.و جز اينها زنان ديگر بر شما حلال شده»ولى خداوند فرموده:  «2» اندفقهاى چهارگانه با اين حكم مخالفت كرده
دخترى كه از زنا متولد شده بر پدر، برادر، عمو و دايى و ديگر  -1« ند افتد به نكاح درآوريد.از زنان هر چه شما را پس»

واند تداند يعنى مرد مىباشد. شافعى ازدواج در همه اين موارد را جايز مىمحارم نسبى كه تا محرميت آنها تا ابد است، حرام مى
مادر، عمه، خاله و هر كسى كه خداوند در كتاب خود حرام گردانيده است.  با دختر خود كه از زنا متولد شده ازدواج كند، يا با

رأى شافعى دقيقا همان مذهب مجوس  «1» اند، ازدواج كند.تواند با كسانى كه به جهت يا جهاتى حرام شدههمچنين مرد مى
 است، پناه بر خدا از چنين فتوايى! خداوند فرموده است:

ارث  شوند.اين صفات حقيقى هستند و با تغيير شريعتها و اديان دگرگون نمى «1» «اندرام شدهمادران و دخترانتان بر شما ح»
كند و به همين دليل در حالت اضافه و پيوند از نبردن و محروميت آنها از ديگر حقوق شرعى اين صفات را از آنها دور نمى

 ن اضافه و قيد، مجازىبرند مثلا: دختر او، مادرش يا خواهرش از زنا، ايايشان نام مى

______________________________ 
 .12(. احزاب: 1)

 .171، ص 1و الهدايه، ج  21، ص 2(. بداية المجتهد، ج 2)

 .21(. نساء: 7)

(: اگر بگويم شافعى 712، ص 1، از اشعار زمخشرى در تفسير كشاف )ج 21، ص 2، بداية المجتهد، ج 21، ص 1(. الام، ج 1)
 دانى.ند تو ازدواج با دختر را كه پيوندى حرام است، حلال مىگويهستم مى

 .27(. نساء: 1)

 117ص:

 اش تمييز يابد.گوييم: خواهر سببى او تا از خواهر نسبىنيست بدان گونه كه مى

زرگ، مثلا مادر بكند خواه دلالت به حقيقت باشد يا مجاز، وانگهى تحريم شامل كسانى است كه اين الفاظ بر آنها دلالت مى
مجاز است و حكم مادر را دارد، همچنان دختر دختر، به هر روى ترديدى نيست كه مادر بزرگ و دختر دختر با اين آيه حرام 

 شوند.مى

هر گاه با زنى كه در عده است به صراحت از ازدواج سخن گويد، عمل حرامى انجام داده است ولى هنگامى كه زن از عده  -1
 واند با او ازدواج كند.تخارج شد مى



جز اينها زنان ديگر بر شما »ولى خداوند فرموده است:  «1» پنداردداند و ازدواج آنها را باطل مىمالك اين عمل را جايز نمى
اگر مردى اسلام آورد و بيشتر از چهار زن اهل  -7« از زنان هر چه شما را پسند افتد به نكاح در آوريد.»و « حلال است.

پرست همسرى داشته باشد بايد چهار نفر از آنها را برگزيند خواه عقد آنها به ترتيب واقع شده باشد يا خير. اگر زنان بت كتاب در
ابو حنيفه پنداشته است كه اگر عقد آنها به ترتيب رخ نداده است  «2» باشند و با او اسلام آورند، نيز حكم همين گونه است.

 ند.شومه باطل خواهد گشت امّا اگر ترتيب رعايت شده است، تنها چهار زن نخست برگزيده مىاند( عقد ه)همه با هم عقد شده

پندار ابو حنيفه با گفتار پيامبر در تضاد است كه حضرتش به غيلان بن سلمه ثقفى كه مسلمان شده بود و ده همسر در اختيار 
 «7» «چهار زن را برگزين و ديگران را رها كن.»داشت فرمودند: 

______________________________ 
 ، فضل در مقام استدلال اين مطلب را بيان كرده است.72، ص 2(. الموطأ مالك، ج 1)

 .711، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  12، ص 2(. بداية المجتهد، ج 2)

 .726، ص 1و سنن ابن ماجه، ج  711، ص 2و التاج الجامع للاصول، ج  161(. مختصر المزنى، ص 7)

 111ص:

 «و زنش هيزم كش است.»فرمايد: خداوند مى «1» داند.عقد ازدواج در ميان كافران جايز است. و مالك آن را باطل مى -6
ابو سفيان پيش از همسرش هند اسلام آورد و چون زنش بعد از او مسلمان شد پيامبر همسرى آنان را پذيرفت و عقد  «2»

داد اما كرد و آنان را به تجديد عقد فرمان مىر ازدواج آنها باطل بود رسول خدا آن را تأييد نمىاگ «7» ايشان را تجديد نكرد.
 پيامبر هيچ كس را به تجديد عقد فرمان نداد.

 اند.آنان با قرآن، اجماع و سنت پيامبر مخالفت كرده «1» متعه، بر خلاف رأى امامان اهل سنت، حلال است. -6

اين آيه در حقيقت از ازدواج  «1» «گيريد واجب است كه مهرشان را بدهيد.زنانى را كه از ايشان تمتع مىو »فرمايد: قرآن مى
 گويد. همچنين ابن عباسموقت سخن مى

______________________________ 
 .226، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  67، ص 2، الموطأ، ج 11، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

 .1(. مسد: 2)

 .121، ص 1و الاستيعاب در حاشيه الاصابه، ج  172، ص 1(. اسد الغابه، ج 7)

 (. اين حكم مورد اتفاق و پذيرش همه آنان است.1)



 .21(. نساء: 1)

موصوله « ما»بقره(  117و  116در آيه براى تفريع نوع از كلى است و اين گونه تفريع در قرآن رايج است )مثلا آيات « فاء»
ول، گردد كه به اعتبار لفظ موصدر به براى متعدى ساختن آمده و ضمير به موصول باز مى« باء»پس از آن است. وصله آن فعل 

 گردد نه محارمى كه در آيه پيشين، از آنها ياد شده بود.مذكر آمده است. ضمير جمع در )منهن( به زنان باز مى

باشد اين توجيه براى حفظ آبروى عمر است زيرا اى لغوى واژه مىاند بهره بردن در آيه، به معنى لذت بردن است كه معنگفته
بهره بردن مذكور فقط در مفهوم ازدواج موقت بكار رفته است. نكاح متعه كه همان ازدواج موقت است در هنگام نزول آيه از 

و  جى در روزگار پيامبر، ابو بكراستمتاع )بهره بردن( موجود در آيه گرفته شده است. به اجماع امت و تواتر اخبار، چنين ازدوا
 بخشى از زمان عمر ميان اصحاب رايج بوده است.

 (.211، ص 6و كنز العمال، ج  762، ص 7، مسند احمد، ج 727، ص 1)بنگريد به صحيح مسلم، ج 

در  «را بپردازيدمزد و مهر ايشان »به معناى لغوى لذت بردن باشد، در كلام خدا ناهماهنگى خواهد بود زيرا « بهره بردن»اگر 
 شود و متوقفآيه وجود دارد. به اجماع امت و نص قرآن، مهر به مجرد عقد واجب مى

 111ص:

اجماع بر حلال بودن متعه وجود دارد و اين امر در زمان  «1» آيه را به صورت اجل مسمى )زمان معين( قرائت كرده است.
مان خلافت ابو بكر نيز استمرار يافت، حتى عمر نيز تا مدت زيادى از خلافت نبوت و زندگى پيامبر ادامه داشت، همچنين در ز

 خود آن را ممنوع نساخته بود تا روزى بر منبر رفت و گفت:

 «2» رسانم.كننده را به مجازات مىكنم و عملدو متعه در زمان پيامبر جايز بود ولى من از آنها نهى مى

______________________________ 
 اى ازدواج( با زنان در برابر مهر و اجرت است.ذت بردن يا طلب و خواست زن نيست. پس معنى آيه بهره بردن )گونهبر ل

اند، اين است كه آيه نسخ شده است اما گفتار عمر به آشكارترين صورت، اين احتمال را سخن ديگرى كه براى تبرئه عمر گفته
ت اين رواي« دهم.كنم و انجام دهنده را كيفر مىپيامبر رايج بود و من از آنها نهى مى دو متعه حج و زنان در زمان»كند: ابطال مى

 در كتب سنيان متواتر است و نيازى به ذكر مأخذ نيست.

 .11، ص 12و تفسير كبير، ج  111، ص 1، تفسير كشاف، ج 221، ص 6، سنن كبرى، ج 116، ص 2(. احكام القرآن، ج 1)

 نبود و ارزش آن در برابر گفت پيامبر، امير المؤمنين، ابن عباس و مالك ابن انس روشن است.(. نهى عمر، جز بدعت 2)



سه تن حق على نشناسند: مادر به خطا، آن كه مادرش در ناپاكى به او آبستن گشته و منافق. منكر »در خبرى از پيامبر آمده: 
 .227قب محمد صالح ترمذى، طبع بمبئى ص و منا 212)ينابيع الموده، ص « حق على، از اين سه تن يكى است.

از شافعى روايت كرده است كه شنيدم  26، طبع انقره، ص «الفرق المتفرقه»ابو محمد عثمان بن عبد اللَّه حنفى در كتاب خود 
« نفرائد السمطي»حموينى در « دانستيم.اش با على، آيتى نمىگفت: ما حرامزادگى كسى را جز به دشمنىمالك بن انس مى

انصار حرامزادگى كسى را به كينه و نفرتش از على بن ابى طالب »همين روايت را از مالك از ابى زناد، نقل كرده است كه گفت: 
 راوى دعوى خويش، حديث را از خط حافظ ابو بكر بيهقى نقل كرده است.« شناختند.مى

 «كردروز و شقى، كسى زنا نمىداشت، جز تيره اگر عمر از متعه باز نمى»على عليه السّلام فرمود: 

 117ص:

داد و دهد زيرا به تواتر از رسول خدا روايت شده كه به اصحاب خود رخصت متعه مىسنت پيامبر نيز بر جواز متعه گواهى مى
همچنين امير المؤمنين عليه السّلام، ابن مسعود، جابر بن عبد اللَّه، سلمه الاكوع، ابن عباس، مغيره بن  «1» كردند.آنها عمل مى

 اند.شعبه، معاويه بن ابو سفيان، ابن جريح، سعيد بن جبير، مجاهد، عطاء ابن عمر و ديگران نيز به حلال بودن آن فتوى داده
 سه بار طلاق گفته شده، حلال گرداند. تواند زنى را كهازدواج غير صحيح نمى -1 «2»

پس اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست »و به واقع بر خلاف سخن خداست:  «7» شافعى بر خلاف اين رأى است
نكاح نيز از نظر شرع، ازدواج صحيح است زيرا محال است كه خداوند به امر  «1» «مگر آنكه به نكاح مردى ديگر درآيد.

 فرمان دهد.باطل 

 مهر چيزى است كه زن و شوهر بر آن توافق كنند، خواه ميزانش اندك باشد يا بسيار. -12

باشد. ابو حنيفه نيز فتوى داده كه ميزان آن ده درهم است، پس گويد: مهر داراى اندازه است و اندازه آن سه درهم مىمالك مى
 «1» را به ده درهم برسانند. اگر مهر را كمتر از ده درهم قرار دهند، واجب است آن

______________________________ 
 (.211، ص 6كنز العمال، ج  12، ص 12هايى، تفسير كبير، ج به طريقه 112، ص 2، الدر المنثور، ج 1، ص 1)تفسير طبرى، ج 

ه بهكار و تيره بخت، كسى بكرد جز تمتعه رحمتى از خدا بر امت محمد بود و اگر عمر از آن نهى نمى»ابن عباس گفته است: 
 .166، ص 2و النهايه ابن اثير، ج  16، ص 2، بدايه المجتهد، ج 116، ص 2)احكام القرآن، ج « شد.زنا نيازمند نمى

 و كتب ديگر. 217، ص 1و سنن كبرى، ج  212، ص 1، ج 11، ص 2، مسند احمد، ج 727، ص 1(. صحيح مسلم، ج 1)

 .11، ص 2و مسند احمد، ج  11، ص 12تفسير كبير، ج  ،16، ص 2(. بداية المجتهد، ج 2)



 .116، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  62و  16، ص 2(. بداية المجتهد، ج 7)

 .272(. بقره: 1)

 .11، ص 2و بداية المجتهد، ج  71، ص 2، الموطأ، ج 116، ص 1(. الهدايه، ج 1)

 116ص:

 «، بپردازيد.ايدگوييد، نصف آنچه مقرر كردهايد و پيش از نزديكى طلاقشان مىن كردهاگر برايشان مهرى معي»فرمايد: خداوند مى
اين آيه عام است. اكنون اگر كسى مهر همسر خود را پنج درهم معين كرده باشد، لازمه سخن ابو حنيفه اين است كه او  «1»

 پرسيدند، علايق چيست؟ پاسخ گفت:« بجا آوريدعلايق را »پيامبر فرمود:  «2» تمام مهر را بپردازد نه نيمى از آن را.

 ممكن است اين رضايت به يك درهم نيز حاصل شود. «7» «چيزى كه طرفين در آن رضايت و توافق كرده باشند.

بر مرد باكى نيست كه »و  «1» «هر كس به دو درهم، حلال بودن زنى را طلب كند، همان كافى است.»سخن ديگر از پيامبر: 
رسول خدا از مردى انگشتر آهنين خواست و مرد توان فراهم آوردن آن را نداشت پس  «1» «م يا بسيار قرار دهد.مهر زن را ك

 زن را با مهر آموزش قرآن به عقد او در آورد.

 اگر پيش از تعيين مهر يا آميزش، زنى را طلاق دهد واجب است، به او چيزى بپردازد. -11

ايد و مهرى بر ايشان اگر زنانى را كه با آنها نزديكى نكرده»ولى خداوند فرموده است:  «7» داندمالك اين عمل را واجب نمى
مند سازيد: توانگر به قدر توانش و درويش به ايد. ولى آنها ار به چيزى در خور بهرهايد طلاق گوييد، گناهى نكردهمقرر نداشته

 ه خداوند بهدر اين آي «6» «قدر توانش اين كارى است شايسته نيكوكاران

______________________________ 
 .276(. بقره: 1)

 .116، ص 1(. الهدايه، ج 2)

 .267، ص 7(. النهايه ابن اثير، ج 7)

 .122، ص 2(. الدر المنثور، ج 1)

 .121و مسند شافعى، ص  777، ص 1، مسند احمد، ج 27، ص 2(. مصابيح السنه، ج 1)

 .62، ص 2ة المجتهد، ج و بداي 116، ص 1(. الهدايه، ج 7)



 .277(. بقره: 6)

 116ص:

امر كرده و امر به معنى وجوب است. او ميان توانگر و تهيدست، تفصيل آورده است. اگر اين عمل واجب نبود « پرداخت مال»
 گشت.فايده مىتفصيل و جداسازى در امر مستحب، نامعقول و بى

نشانه وجوب است. پروردگار در موضعى ديگر فرموده « و بر»حق به معناى ثابت « حقى بر نيكوكاران»وانگهى فرموده است: 
اگر با زنى ازدواج كند و  -12 «1» «اى است شايسته، چنان كه در خور مردان پرهيزگار باشد.براى زنان مطلقه بهره»است: 

 تواند در عده به او باز گردد.پس از آميزش از او جدا شود مى

براى او مهرى قرار دهد، پس از آميزش، مهر بر گردن او خواهد بود و اگر پيش از آميزش جدا شود، نيمى از اگر در بازگشت 
 آن.

وليمه و ميهمانى  -17 «7» «ايد.نصف آنچه مقرر كرده»ولى پروردگار فرموده است:  «2» داندابو حنيفه تمام آن را واجب مى
 «1» داندب است و هيچ يك واجب نيست. شافعى هر سه را واجب مىعروسى، پذيرش دعوت به آن و خوردن طعام، مستح

 «1» ولى اصل، برائت ذمه و نداشتن تكليف است. نيز پيامبر فرمود: در مال جز زكات، حقى نيست.

 فصل سيزدهم: طلاق و توابع آن

باشد و زن در حال حيض يا  طلاق حرام، معتبر نيست و آن، طلاقى است كه مرد با زن آميزش كرده باشد، نزد او حاضر -1
 پاكيى كه مرد با او آميزش كرده است، قرار داشته باشد.

______________________________ 
 .211(. بقره: 1)

 .27، ص 2(. الهدايه، ج 2)

 .276(. بقره: 7)

ن مطلب را آورده نيز اي« الروضه»، النووى در كتاب خود، 161، ص 1، الام، ج 727، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 1)
 است.

 ذكر كرده است. 1661، شماره 162، ص 1(. حديث را ابن ماجه در سنن خود، ج 1)

 111ص:



مراد،  «2» «زنان را به وقت عده طلاق دهيد.»فرمايد: خداوند مى «1» اند.فقيهان چهارگانه سنى با اين حكم مخالفت كرده
 زمان عده است.

 لاق در غير پاكى زن، حرام، مورد نهى و باطل است.دارد كه طاين آيه بيان مى

پسر عمر، همسر خود را در حال حيض، سه طلاق گفت و پيامبر به او فرمان رجوع به زن را داد. عبد اللَّه گفت: رسول خدا، 
ود، جدا شدم. در روايت ديگرى از او آمده است، از همسرم در حالى كه حائض ب «7» طلاقها را انكار كرد و به چيزى نشمرد.

دستور خدايت چنين نيست. سنت آن است كه تا پاك شدن او صبر كنى، آنگاه او را طلاق گويى كه در هر پاكى، »پيامبر فرمود: 
هر گاه سه طلاق را به يك عبارت گويند مثلا: ترا سه بار طلاق گفتم، فقط يك طلاق  -2 «1» «توان يك طلاق گفت.مى

 شود.محسوب مى

 شمارند.دانند و آن را حرام نمى، هر سه طلاق را معتبر و محقق مىشافعى و احمد

عمر از  «7» «طلاق دو بار است.»خداوند فرموده است:  «1» پندارند.دانند اما طلاقها را معتبر مىابو حنيفه و مالك، حرام مى
اين  «6» «اىدايت عصيان كردهبر خ»رسول خدا پرسيد: اگر همسرم را سه طلاق گويم چه خواهد شد؟ رسول خدا فرمود: 

 عبارت

______________________________ 
، ص 2و بداية المجتهد، ج  726، 722، 721، 722، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 21، ص 2، ج 176، ص 1(. الهدايه، ج 1)

12. 

 .1(. طلاق: 2)

 .17، ص 2و الموطأ، ج  167، ص 7كنز العمال، ج اند، نيز منتخب (. احمد بن حنبل، مالك و شافعى آن را روايت كرده7)

 .116و  111، ص 26(. تفسير روح المعانى آلوسى، ج 1)

و التاج الجامع  712، 216، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 211، ص 7، احكام القرآن، ج 12، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)
 .212، ص 2للاصول، ج 

 .221(. بقره: 7)

 آمده است: از پيامبر در باره مردى پرسيدند كه همسر خود را در يك 711، ص 1الموقعين، ج (. در اعلام 6)

 112ص:



 نشانگر حرام بودن چنين طلاقى است.

م شد. عمر گفت: مرداز ابن عباس روايت است كه سه طلاق در روزگار پيامبر، ابو بكر، و آغاز خلافت عمر، يكى محسوب مى
هتر داديم سه طلاق يكباره واقع شود بكنند، اگر اجازه مىراى آن بردبارى و فرصت داشته باشند، شتاب مىدر چيزى كه بايد ب

گويد: ركانه بن عبد يزيد، همسر خود را در يك مجلس سه طلاق گفت و پشيمان و نيز ابن عباس مى «1» بود و چنين كرد.
 گفتى؟ اندوهگين شد. پيامبر از او پرسيد، چگونه همسرت را طلاق

شود. اگر خواهى به او رجوع كن و آن گفت: سه بار در يك مجلس. رسول خدا فرمود: بدينسان تنها يك طلاق محسوب مى
 حضور شهود در طلاق، واجب و شرط است. -7 «2» مرد به همسرش بازگشت.

 نه واجب؛ در حالى كه خداوند فرموده «7» دانند،فقهاى چهارگانه آن را نه شرط مى

______________________________ 
مجلس سه طلاق گويد؟ رسول خدا با خشم برخاست و فرمود: آيا در حالى كه من در ميان شما هستم با كتاب خدا بازى 

 شود؟

 .12، ص 2و بداية المجتهد، ج  712، 771، ص 2و التاج الجامع الاصول، ج  211، ص 7(. الفقه على المذاهب، ج 1)

و كند كه در روزگار پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله، ابدر كتاب خود، التاج دو حديث را چنين تفسير مىشيخ منصور على ناصف »
 شد و عمر آن را سه طلاق قرار داد.بكر و آغاز عهد عمر، سه طلاق به يك لفظ، يك طلاق محسوب مى

« اين مسأله به صورت اجماع صحابه در آمد.او يارانش را گرد آورد و با آنان مشورت نمود و ايشان موافقت كردند بنا بر 
دهد كه سه طلاق به يك لفظ در كتاب خدا و سنت مصطفى نبوده است و عمر، چيزى را كه در سخن شيخ آشكارا نشان مى
 دين نبوده، داخل كرده است.

 (. همان.2)

 .71، ص 72و تفسير كبير، ج  111، ص 7، احكام القرآن، ج 116، ص 2(. روح المعانى، ج 7)

 111ص:

توان حضور شهود را بر رجوع معنى كرد زيرا خداوند فرموده نمى «1» «دو تن از عادلان خويش را به شهادت گيريد.»است: 
 و فرق و طلاق در عبارت، به گواه نزديكتر است. «2» «يا به وجهى نيكو از آنها جدا شويد.»است: 

است و نه واجب بلكه شرط طلاق است، پس بايد آيه را بر طلاق معنى و  وانگهى شاهد گرفتن در رجعت و بازگشت نه شرط
 حمل كرد.



 اگر مردى را در حالت اجبار قرار دهند، طلاق، آزادى برده و هر گونه عقدى كه انجام دهد، باطل است. -1

يست، شدنى ندى كه فسخگويد: طلاق و آزاد سازى او و هر عقدى كه قابل فسخ شدن باشد صحيح است امّا عقوابو حنيفه مى
گفته ابو حنيفه  «7» باشد.مانند فروش و صلح، وابسته به اجازه او خواهد بود، اگر اجازه دهد، صحيح است و گر نه باطل مى

در اكراه، »نيز:  «1» «از امت من خطا، فراموشى و آنچه به اكراه انجام دهند، برداشته شده است.»با فرموده پيامبر مخالف است: 
بكار بستن نيرنگهاى حرام، حرام است گرچه بوسيله آنها به امر مباحى دست يابند ولى  -1 «1» «و آزاد سازى نيست. طلاق

گويد: زنى از همسرش به ابو حنيفه شكايت كرد و آرزومند جدايى از ابن مبارك مى «7» داند.ابو حنيفه اين عمل را جايز مى
 او بود. ابو حنيفه به او گفت: مرتد شو تا ازدواجت باطل شود.

______________________________ 
 .2(. طلاق: 1)

 .2(. طلاق: 2)

 .11، ص 2و ج  176، ص 1(. الهدايه، ج 7)

 يث گذشت.(. پيشتر برخى از مآخذ حد1)

 .12و  17، ص 1(. اعلام الموقعين، ج 1)

 (. همان.7)

 112ص:

 نيز به مردى كه خواهان جدايى از همسرش بود گفت: مادر زنت را به شهوت بوسه ده تا پيوند همسرى شما گسسته گردد.

 است يعنى هر كه آنها را مباحگويد: سيصد و بيست مسأله وجود دارد كه همه آنها كفر مى« الحيل»نصر بن شميل در كتاب 
اند زيرا خداوند كسانى را كه به نيرنگ دست يازيدند به سختى اين جماعت با نقل مخالفت كرده «1» شمارد كافر شده است.

كيفر داد، او ماهيگيرى در روز شنبه را بر فرزندان اسرائيل حرام گرداند. آنها دامهاى خود را جمعه گستردند و ماهيها در روز 
نبه به دام افتادند و ايشان تورها را در يك شنبه برچيدند. به سبب اين نيرنگ خداوند آنان را به صورت بوزينه و خوك مسخ ش

پيامبر فرمود:  «2» «و چون از ترك چيزى كه از آن منعشان كرده بودند، سرپيچى كردند، گفتيم: بوزينگانى مطرود شويد.»كرد: 
 «7» «و چربيها بر ايشان حرام شد، آنها را فروختند و بهايش را تصرف كردند. هالعنت خدا بر يهود باد، پيه»



______________________________ 
گويد: ابو حنيفه چهار صد حديث يا بيشتر، از روايات رسول خدا را انكار كرد و آنها را ساختگى (. يوسف بن اسباط مى1)

 .كردانديشى مىباخت و چارهقيان نيز در جهت يارى ابو حنيفه نيرنگ مىشمرد محمّد بن شجاع ابو عبد اللَّه، فقيه عرا

 اى اختلاف داشتند يكى رأى ابوراند: دو تن در مسألهعلى بن جرير گفته است، بر ابن مبارك داخل شدم. مردى با او سخن مى
ارك نيفه را تكرار كن؛ او چنين كرد. ابن مبحنيفه را بيان كرد و ديگرى حديث پيامبر را. ابن مبارك به آن مرد گفت: رأى ابو ح

 گفت: اين سخن كفر است، كفر.

من ابن مبارك را مخاطب ساختم كه به سبب تو كفر ورزيدند و كافر را امام ساختند. دليل سخنم را پرسيد و گفتم: به روايات 
 تو از ابو حنيفه؛ گفت: از خداوند به جهت رواياتم از ابو حنيفه آمرزش جويم.

( آمرزش خواستن ابو حنيفه از 761، ص 17( نيز خطيب در تاريخ خود )ج 111، ص 17و ج  711، ص 1ريخ بغداد، ج )تا
 كفر را از گروه بسيارى نقل كرده است.

 توان به آن مأخذ رجوع كرد.ابو حنيفه زشتيهاى ديگرى نيز داشته است. مى

 .177(. اعراف: 2)

 .111، ص 2(. النهايه ابن اثير، ج 7)

 117ص:

محمّد بن حسن شيبانى چون با اين اشكالات روبرو شد در آغاز نظر داد كه شايسته نيست با گناه به امر حلالى رسيد، سپس 
د گوياز رأى خود بازگشت و گفت: اگر مردى نزد حاكم رود و دعوى كند كه فلان زن همسر اوست و قاضى بداند او دروغ مى

علم به دروغگويى آن مرد به نفع او شهادت دهند، و حاكم به سود مرد قضاوت كند آن زن در  و دو تن شاهد دروغزن نيز با
 ظاهر و باطن بر او حلال خواهد شد.

اند: اگر مردى با زنى زيبا ازدواج كند و پيش از آميزش، مرد ديگرى در آن زن طمع ورزد و نزد قاضى دعوى نيز حنفيان گفته
او را طلاق گفته و زن به عقد وى درآمده است و شاهد دروغگو نيز به سود وى گواهى دهد؛  كند كه شوهر زن پيش از آميزش

گردد. اين حكمى است كه جمله با حكم قاضى شوهر نخستين ظاهرا و باطنا حرام و بر مرد نيرنگباز در ظاهر و باطن حلال مى
وابسته است. اگر زن آزاد باشد سه طلاق خواهد داشت عدد طلاق به آزاد بودن يا بردگى زن  -7 «1» حنفيان در آن همرايند.

 حتى اگر شوهرش برده باشد اما كنيز، حتى اگر شوهر آزاد داشته باشد، دو طلاق دارد.

پندار شافعى با فرموده  «2» داند كه اگر آزاد باشد عدد طلاق سه و گر نه دو خواهد بود.شافعى اين عدد را وابسته به شوهر مى
 «اين طلاق، دو بار است و از آن پس يا به نيكو وجهى نگه داشتن اوست يا به نيكو وجهى رها ساختنش.» حق مخالف است:



اگر زن، »خداوند، طلاق سوم را براى مرد قرار داده است و اين آيه در باره زن آزاد نازل شده زيرا در ادامه آن آمده است: 
 زن آزاد، «7» «خود را از شوى باز خرد، گناهى بر آن دو نيست.

______________________________ 
يان اى از نيرنگهاى شرعى حنف(. فضل بن روزبهان در كتاب خود اين وحدت رأى و اتفاق را تأييد كرده است و ابن القيم پاره1)

 آورده است. 11و  17، 17، ص 1را در كتاب خود اعلام الموقعين، ج 

 .211، ص 1، الام، ج 11، ص 2(. بداية المجتهد، ج 2)

 .221(. بقره: 7)

 111ص:

 تواند زيرا مالك چيزى نيست.تواند خود را از شوهر باز خرد اما كنيز نمىمى

به روزگار خلافت عمر بن خطاب دو  «1» «پيامبر فرمود: كنيز دو طلاق دارد و عده او دو حيض است.»عايشه گفته است: 
 مرد نزد او آمدند و از طلاق كنيز پرسيدند.

عمر ندانست و از امير المؤمنين على عليه السّلام پرسش كرد و امام به انگشت عدد دو را نشان داد عمر همين پاسخ را به آنان 
دانى او ش را پذيرفتى؟ عمر گفت: واى بر تو، مىگفت يك از آن دو پرسيد: ما از تو سؤال كرديم و تو از او پرسيدى و پاسخ

اگر روابط ميان زن و شوهر، حسنه باشد و زن بخواهد در برابر طلاق خود به مرد  -6 «2» كيست؟ على بن ابى طالب است.
ه نفر با هر س «1» اند.ابو حنيفه، مالك و شافعى با اين حكم مخالفت كرده «7» چيزى ببخشد، ستاندن آن بر مرد حلال نيست.

ايد چيزى بازستانيد مگر آنكه بدانند كه حدود خدا و حلال نيست كه از آنچه به زنان داده»اند: گفتار خداوند مخالفت ورزيده
كنند اگر زن خود را از شوهر باز خرد، گناهى بر آن كنند. اما هر گاه دانستيد كه آن دو حدود خدا را رعايت نمىرا رعايت نمى

 «1» «دو نيست.

______________________________ 
اند و سنن ابن ، نويسنده دعوى كرده است كه ابو داود و ترمذى مطلب را ذكر كرده211، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .762، ص 1ماجه، ج 

، ص 2لنضره، ج و در آن كتاب آمده است ديلمى روايت را از ابن عمر، آورده است، الرياض ا 117، ص 7(. كنز العمال، ج 2)
 و ديگر بزرگان قوم. 211، تاريخ ابن عساكر، الدارقطنى به گفته كفايه الطالب، ص 227



(. اگر زن مرد را مكروه دارد و در برابر جدايى از او، چيزى از مهريه خود را ببخشد، طلاق خلع صورت خواهد بست و 7)
شود ستاندن مال بر مرد حلال و در عين حال طلاق واقع مىستاندن مال بر مرد حلال است اما اگر كراهتى در ميان نيست 

 نيست. )م(

 .162، ص 1و تفسير خازن، ج  122، ص 7، تفسير كبير، ج 66، ص 2، الموطأ، ج 17، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

 .221(. بقره: 1)

 111ص:

گفتم، سخن او باطل و نامعتبر است و اگر  طلاق پيش از ازدواج صحيح نيست پس اگر مردى بگويد: هر زنى را طلاق -6
 ازدواج كند، طلاقى صورت نخواهد بست.

پيامبر فرمود:  «1» داند و اگر مرد فرضى مسأله ازدواج كند طلاق نيز واقع خواهد شد!ابو حنيفه چنين طلاقى را صحيح مى
وانگهى  «7» «آزادى از بندگى نيستدر آنچه ملك انسان نيست، طلاق، فروش و »و  «2» «پيش از ازدواج طلاقى نيست»

 يابد نه پيش از آن.طلاق از ميان بردن ازدواج است و تنها پس از آن معنى مى

 طلاق، ولى از كسى كه بر او ولايت دارد، به عوض يا غير عوض، صحيح نيست. -1

 -12 «1» «پردازد.كه مهريه مىطلاق به دست كسى است »اما پيامبر فرمود:  «1» داندمالك، آن را در برابر عوض صحيح مى
براى »فرمايد: . خداوند مى«7» داندشرط است كه مدت ايلاء بيشتر از چهار ماه باشد ولى ابو حنيفه چهار ماه را جايز مى

پس مدت انتظار را چهار ماه قرار داده  «6» «خورند كه با زنان خويش نياميزند چهار ماه مهلت است.كسانى كه سوگند مى
 است.

سازد گيرد بلكه حاكم شرع، مرد را ميان بازگشت يا طلاق مخير مىطلاق به مجرد خارج شدن از مدت انتظار صورت نمى -11
 و هر دو عمل پس از پايان مدت انتظار است.

ا ب گيرد و اگر مدت به پايان رسد، زنابو حنيفه بر آن است كه فرمان حاكم شرع به يكى از دو امر، در مدت ايلاء صورت مى
 «6» شود.طلاق بائن، از همسرش جدا مى

______________________________ 
 .162، ص 1و الهدايه، ج  71، ص 2(. بدايه المجتهد، ج 1)

 .71، ص 2و بداية المجتهد، ج  162، ص 1، الهدايه، ج 772، ص 1(. سنن ابن ماجه، ج 2)

 (. همان.7)



 .17، ص 2(. بدايه المجتهد، ج 1)

 .711، ص 1الموقعين، ج (. اعلام 1)

 .61، ص 2و بدايه المجتهد، ج  172، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .227(. بقره: 6)

 .1، ص 2و الهدايه، ج  772، ص 1(. احكام القرآن، ج 6)

 117ص:

اه مهلت ياميزند چهار مخورند كه با زنان خويش نبراى كسانى كه سوگند مى»پندار ابو حنيفه با گفتار خداوند همگام نيست: 
در اين آيه خداوند  «1» «است. پس اگر باز آيند، خدا آمرزنده و مهربان است و اگر عزم طلاق كردند، خداوند شنوا و داناست.

و تواند از اتواند چيزى از مرد بخواهد، به ديگر سخن حاكم نمىمدت انتظار را از آن مرد دانسته است و در آن مدت كسى نمى
 دار، طلبكار تا انقضاى مهلت، حق مطالبه ندارد.ا بازگشت را مطالبه كند، همان گونه كه در بدهى و دين مدتطلاق ي

سپس بازگشت با حرفى كه در عربى به معناى تعقيب و توالى )فاء( است آمده و طلاق نيز با حرف عطف، مانند بازگشت قرار 
انتظار از آن مرد و حق اوست، بايد پس از پايان مدت باشد نه در آن؛ داده شده، يعنى بازگشت يا طلاق كه هر دو چون مدت 

 و هر يك از دو تصميم بايد با عمل مرد صورت گيرد نه آنكه صرف گذشتن وقت، سبب طلاق زن باشد.

 «2» دانند.دانند بلكه پايان مدت را براى تحقق جدايى كافى مىحنفيان طلاق را مانند بازگشت، وابسته به عمل و فعل مرد نمى
دليل ديگر اينكه خداوند در فرض بازگشت، خود را به صفت آمرزش و بخشش معرفى كرده و در صورت طلاق به صفت، 
شنوا، زيرا در بازگشت، اگر چه مرد گناهى مرتكب نشده اما مانند كسى است كه نيازمند آمرزش است؛ اما در فرض طلاق، 

شود )مورد عنايت قرار ل و تقاضاى او باشد و اين تقاضا و طلاق، شنيده مىهنگامى صفت شنوا معنى دارد كه طلاق به عم
 گيرد( اما اگر گذشت وقت سبب جدايى باشد، پس طلاقى وجود ندارد تا شنيده شود.مى

 اگر مرد پس از پايان مدت، از هر دو امر خوددارى كند و به دفع الوقت بپردازد، -12

______________________________ 
 .226، 227(. بقره: 1)

 .1، ص 2و الهدايه، ج  272، ص 1(. احكام القرآن، ج 2)

 116ص:



 كند.دهد، بلكه او را ناگزير به يكى از دو كار )بازگشت، طلاق( مىحاكم از سوى او طلاق نمى

اگر )همسران( »ولى پندار او خطاست زيرا خداوند فرموده است:  «1» دهدپندارد كه حاكم از سوى شوهر طلاق مىشافعى مى
طلاق حق كسى است كه مهريه : »«2» و تصميم جدايى را بر عهده ايشان گزارده است. نيز پيامبر فرمود« آهنگ طلاق داشتند

ازدواج واقع و صحيح  دهد. ابو حنيفه و مالك آن را پيش ازظهار، پيش از ازدواج روى نمى -17« را بر عهده گرفته است.
 .«7» دانندمى

در كفاره ظهار غذا دادن به شصت  -11 «1» «كنند.آنان كه زنانشان را ظهار مى»اند كه خداوند فرموده: هر دو خبط كرده
 مسكين واجب است و اگر يك مسكين را شصت روز طعام دهند، صحيح نيست.

 و عدد را در نظر گرفته است. «7» «غذا دادن به شصت مسكين»ه: ولى خداوند فرمود «1» داندابو حنيفه آن را صحيح مى

يابى مردمى را كه به خدا و روز قيامت نمى»با قول حق:  «6» توان داد، به رغم ابو حنيفه مخالفكفاره را به كافر نمى -11
 «6» «ورزند دوستى كنند.ايمان آورده باشند ولى با كسانى كه با خدا و پيامبرش مخالف مى

______________________________ 
 .161، ص 1و الام، ج  111، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .161، ص 7(. منتخب كنز العمال، ج 2)

 .12، ص 26و روح المعانى، ج  61، ص 2، الموطأ، ج 117، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .7(. مجادله: 1)

 .67، ص 2ج و تفسير كبير،  16، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 .1(. مجادله: 7)

 .127ص  1و تفسير خازن، ج  771، ص 1(. بداية المجتهد، ج 6)

 .22(. مجادله: 6)

 116ص:

 اگر طعامى را كه واجب است، به شصت مسكين خوراند، تكليف خود را به جا آورده است. -17



اطعام »ولى خداوند فرموده است:  «1» ملكيت ايشان درآوردداند و بر آن است كه بايد خوراك را به شافعى اطعام را كافى نمى
. در آيه تنها خوراك دادن به «2» داندنان، براى غذا دادن، بسنده است. شافعى گندم را واجب مى -16« شصت مسكين

 توان چنين كرد.مسكينان آمده و با نان نيز مى

 ف را ادا نكرده است.اگر پنج مسكين را طعام دهد و پنج تن را بپوشاند، تكلي -16

مت غذاى هايى به قيگويد: اگر پنج تن را طعام دهد و پنج مسكين را با جامهمالك معتقد به رفع تكليف است و ابو حنيفه مى
پنج نفر، بپوشاند، كافى نيست ولى اگر پنج مسكين را بپوشاند و پنج مسكين ديگر را با غذاهايى به قيمت پوشاندن پنج نفر، 

كفاره آن اطعام ده مسكين »اند زيرا خداوند فرمود: هر دو فقيه سنى به خطا رفته «7» وظيفه خود را انجام داده است.طعام دهد، 
در اين آيه مكلف تنها  «1» «خورانيد يا پوشيدن آنها يا آزاد كردن يك بندهاست از غذاى متوسطى كه به خانواده خويش مى

 .ميان دو چيز، مخير شده است نه چيز ديگر

 شود.اگر زن از لعان خوددارى كند حد بر او جارى مى -11

و اگر زن چهار بار به خدا »حكم خدا برغم پندار ابو حنيفه است:  «1» افتد تا لعان كند.ابو حنيفه فتوى داده كه او در بند مى
تواند با لعان از عذاب كه زن مى كندآيه دلالت مى «7» «شود.گويد، عذاب از او برداشته مىسوگند خورد كه آن مرد دروغ مى

 برهد و عذاب،

______________________________ 
 .61، ص 12و تفسير كبير، ج  16، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 و مختصر المزنى. 71، ص 6(. الام، ج 2)

 و المحلى نوشته ابن حزم. 111، ص 2(. احكام القرآن، ج 7)

 .61(. مائده: 1)

 .11، ص 2و بداية المجتهد، ج  776، ص 7، تفسير خازن، ج 16، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 .6(. نور: 7)

 111ص:

شكنجه »و  «1» «بايد كه به هنگام شكنجه كردنشان گروهى از مؤمنان حاضر باشند.»حد است زيرا خداوند فرموده است. 
ان حرام گردد، پس نبايد او را به لعان وانگهى ممكن است زن دروغگو باشد و لع «2» «آنان نصف شكنجه آزاد زنان است.

 وادار كرد.



 اگر عدد لعان كمتر از حد لزوم باشد، پذيرفته نيست، گرچه حاكم به پذيرش آن فرمان دهد. -22

 : اگر عدد لعان بيشتر از حد اقل باشد و حاكم آن را بپذيرد، حكم لعان جارى خواهد شد.«7» گويدابو حنيفه مى

پيامبر نيز همين گونه  «1» «هر يك از آنها را چهار بار شهادت است به نام خدا كه از راستگويان است.»خداوند فرموده است: 
 .«1» كردرفتار مى

م گردد، گرچه حاكدر لعان، رعايت ترتيب لازم است، نخست مرد، سپس زن. اگر اين ترتيب بر هم خورد، لعان باطل مى -21
 به صحت آن حكم كرده باشد.

خداوند در آيه مذكور،  «7» شمارند.دانند و در صورت حكم حاكم، لعان را معتبر مىمالك ترتيب را واجب نمى ابو حنيفه و
يعنى حد « شود.حد از زن برداشته مى»لعان مرد را پس از شهادت مرد قرار داده سپس فرموده: « شهادت هر يك از ايشان»

 واجب يا زندان

______________________________ 
 .2(. نور: 1)

 .21(. نساء: 2)

 .161، ص 21و تفسير كبير، ج  771، ص 7(. تفسير خازن، ج 7)

 .7(. نور: 1)

 مواردى از عمل پيامبر را ذكر كرده است. 262، ص 7(. جصاص در احكام القرآن، ج 1)

 .161، ص 21و تفسير كبير، ج  121، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

اهر آيه نويسد: ظدليل ابو حنيفه اين است كه حاكم محلل و محرم است. آلوسى در تفسير خود مىگويد: فضل در اين باب مى
مقدم داشتن لعان مرد است و در سنت نيز همين گونه وارد شده است و اگر قاضى به زن فرمان لعان دهد، از سنت عدول كرده 

 است.

 172ص:

 گردد.ه او شده بود، )به شهادت و لعان زن( از او برطرف مى)به رأى ابو حنيفه( كه به سبب لعن مرد متوج 



در الحاق فرزند، هم قدرت مرد بر آميزش شرط است و هم امكان آن و تنها قدرت كافى نيست ولى ابو حنيفه آن را كافى  -22
 داند. شافعى سه مسأله از او نقل كرده است:مى

همان مجلس سه طلاق گويد و قاضى به طلاق حكم نكند و آن زن پس  الف( اگر مردى زنى را در حضور قاضى عقد كند و در
واند تشود و نمىدانيم پس از عقد، ميان آنها آميزشى نبوده است، فرزند به مرد ملحق مىماه فرزندى آورد، در حالى كه مى 7از 

 او را با لعان از خود نفى كند.

كند و زن پس از شش ماه فرزندى آورد نوزاد از آن مرد است، گرچه  ب( اگر مردى از شرق جهان با زنى از غرب عالم ازدواج
بدانيم كه امكان آميزش مرد با آن زن وجود نداشته است، بلكه اگر آن مرد و زن را در دو خانه حبس كنند و پنجاه سال از هم 

ن هستند، آن اشخاص جملگى، جدا باشند، سپس مرد به شهر همسرش سفر كند و گروهى را ببيند كه از فرزندان و نسل آن ز
ج( اگر مردى با زنى پيمان ازدواج بندد سپس ناپديد گردد و كسى از او خبر نيابد، به همسرش  «1» ملحق به مرد خواهند بود!

از مرگ او آگهى دهند، زن عده وفات بدارد و عده به پايان آيد، با ديگرى همسرى كند و از او فرزندان يابد، شوهر دوم غايب 
 ؟توان با بديهيات مخالفت كردو اولى باز آيد، همه فرزندان از اوست و شوهر دوم را هيچ نصيبى نيست! بيش از اين مى گردد

 نگاهداشت عده منحصر به مؤمن نيست، زن كافر نيز بايد در مرگ شوى كافر خويش عده بدارد. -27

______________________________ 
ل، داند و شرع را ناظر به امكان عمفتواها آن است كه ابو حنيفه تنها قدرت بر آميزش را كافى مىگويد: دليل اين (. فضل مى1)

 داند.نمى

 ديگر كتب حنفيان يافت. 171و  121، ص 7، ج 27، ص 2توان در الهدايه، ج همانند اين مسائل را مى

 171ص:

كسانى از شما كه بميرند و زنانى بر »و سخن خدا مخالف است:  «1» داند و با حكمابو حنيفه عده را مربوط به زنان كافر نمى
بيشترين مدت آبستنى، يك سال است. شافعى، مالك و ابو حنيفه، آن را چهار، پنج و دو سال  -21 «2» «جاى گذارند.

داد سبيل ندرت، رخ مىهايى در آبستنى خلاف آمد عادت است، نه ديده شده نه شنيده، حتى اگر بر چنين دوره «7» دانند!مى
 شد.بايد نقل مى

ى گردد حتشود. ابو حنيفه بر آن است كه يك بار شير دادن موجب حرمت مىيك يا دو بار شير دادن سبب حرمت نمى -21
يك »و  «1» «شير دهى آن است كه گوشت را بروياند و استخوان را استوار كند»پيامبر فرموده است:  «1» اگر يك قطره باشد.

در آنچه قرآن نازل گردانيده، »از عايشه روايت است:  «7» «گردد.يا دو بار مكيدن و يك يا دو بار شير دادن، سبب حرمت نمى
اگر شخصى به كسى كه از او سن بيشترى دارد، بگويد:  -27 «6» «ده بار شير دادن كه معلوم باشد باعث حرمت خواهد شد.

 است، گفتارش معتبر و مورد اعتنا نخواهد بود.اين، فرزند نسبى يا رضاعى من 



داند تا آنجا كه اگر كسى بردگانى داشته باشد كه آزادى آنها بر اوست و او خود در پانزده ابو حنيفه، چنين سخنى را پذيرفته مى
 معتبراش فرزندان او هستند، اقرار وى براى آزادى آنها، مقبول و سالگى، دعوى كند كه غلام و كنيز صد ساله

______________________________ 
 .21، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 .271(. بقره: 2)

 .121و  127و  121، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .777، ص 1، تفسير خازن، ج 72، ص 12(. تفسير كبير، ج 1)

 و داود در سنن خود.و روايت اب 167، ص 2، منتخب كنز العمال، ج 211، ص 2(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 .717، ص 2و صحيح مسلم، ج  21، ص 2(. مصابيح السنه، ج 7)

 .716، ص 2و صحيح مسلم، ج  21، ص 2، مصابيح السنه، ج 167ص  26(. منتخب كنز العمال، ج 6)

 172ص:

 پذيرد؟آيا عقل اين فتوى را مى «1» است!

در دنيا با آنها )پدر »و بر وفاق خدا:  «2» ب است، به رغم مالك بن انساگر مادر نيازمند و تهيدست باشد، نفقه او واج -26
 و؟پس از ا -كسى از پيامبر پرسيد: نيكوكارترين شخص كيست؟ فرمود: مادرت «7» «و مادر( به وجهى پسنديده زندگى كن.

 پس از او؟ -مادرت -

 .«1» مادرت پس از او پدرت -

 قرار داد. بدينسان پيامبر پدر را در رتبه چهارم

خرد گواه است كه آنچه  «1» گردد.رود. ابو حنيفه بر آن است كه نفقه ساقط مىنفقه بر زن با گذشت زمان از ميان نمى -26
رود و گذر زمان علت نفى و سقوط نفقه نيست همان گونه به عنوان دين بر انسان است تنها با از ميان رفتن علتش، از ميان مى

 كه در باره دين،



______________________________ 
 .71، ص 2و الهدايه، ج  712، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

ى كند كه شود و ميتواند دعوكننده به سبب اقرار خويش مؤاخذه و پيگرد مىگويد: دليل ابو حنيفه اين است كه اعتراففضل مى
 توان پيگرد برخاسته از اعتراف را ناديده گرفت.گذرد، نمىسخنش، غير ممكن و محال است، اكنون كه از اين دعوى مى

 اين نيكوترين توجيه براى دليل ابو حنيفه است.

 (. فضل پس از پذيرش براى مالك، درصد توجيه آن برآمده، براى پژوهش بيشتر بايد به كتب مفصل مالكيان رجوع كرد.2)

 .11(. لقمان: 7)

 اند.، به نوشته آن كتاب، اين روايت را ذكر كرده1، ص 1للاصول، ج  و التاج الجامع 1227، ص 2(. سنن ابن ماجه، ج 1)

 .71، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 177ص:

 چنين است.

 از سوى ديگر به اتفاق همه فقها، خداوند به پرداخت نفقه امر كرده است.

ق بميرد يا ناپديد گردد يا زن را طلاآور است كه به رأى ابو حنيفه اگر مردى يك ماه نفقه به همسرش بپردازد، سپس شگفت
دليل واجب گردانده و در در اين موضع ابو حنيفه نفقه را بى «1» بائن دهد، بايد نفقه را در بقيه ايام و روزهاى ديگر، بپردازد.

 دليل نفى كرده است.مسأله مورد بحث، آن را بى

 فصل چهاردهم: جنايات و توابع آن

 شود، به شرط آنكه اولياء زن نيمى از ديه را به مرد بپردازند.اد، كشته مىمرد آزاد با كشتن زن آز -1

 ولى خداوند فرموده است: «2» شودجمهور برآنند كه چيزى به قاتل پرداخت نمى

 رسد.مفهوم آيه آن است كه مرد به كشتن زن، به قتل نمى «7» «زن در برابر زن»



خدا هرگز براى ». خداوند فرموده است: «1» ابو حنيفه خلاف اين نظر را داردرسد ولى مسلمان به كشتن ذمى به قتل نمى -2
مؤمن به »پيامبر فرمود:  «1» «اهل آتش و اهل بهشت با هم برابر نيستند.»و « كافران به زيان مسلمانان راهى نگشوده است.

 سبب كافر

______________________________ 
 .162، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

، در آن كتاب آمده است: ابن المنذر و ديگر كسانى كه 271، ص 2و بداية المجتهد، ج  266، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)
اند و جز روايتى كه از على از صحابه و از عثمان البتى نقل كنند در باره اين مطلب دعوى اجماع كردهموارد خلاف را بيان مى

 . روايت چنين است:شده است، مخالفى وجود ندارد

زن »اما دليل آن قوى است كه خداوند فرموده است: ...« اگر مردى، زنى را به قتل رساند، نصف ديه بر اولياء زن واجب است »
 «در برابر زن

 .166(. بقره: 7)

 .261، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  771، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

 .22(. حشر: 1)

 171ص:

گويد: من و مالك اشتر به نزد على عليه السّلام رفتيم و پرسيديم: آيا پيامبر قيس بن سعد بن عباده مى «1» «رسد.ل نمىبه قت
 چيزى نزد تو گذارده است كه به عموم مردم نداده باشد؟

با  مؤمنان در خون» فرمود: نه، مگر آنچه در اين كتاب است و كتابى را از نزديك شمشيرش بيرون آورد كه در آن نوشته بود:
ؤمن به كوشد. آگاه باشيد كه مترين ايشان در رفع دين از همگان مىيك ديگر برابرند و در برابر ديگران يك دستند كه پايين

 شود.آزاد به كشتن برده كشته نمى -7 «2» رسد.سبب كافر يا كافر ذمى به قتل نمى

آزاد در برابر »اما خداوند فرموده است:  «7» رسد.ته باشد به قتل مىابو حنيفه بر آن است كه اگر برده شخص ديگرى را كش
 و از پيامبر: «1» «آزاد و بنده در برابر بنده.

پدر به قتل  -1 «7» «از موارد سنت اين است كه آزاد به سبب بنده كشته نشود.»و  «1» «شود.آزاد به سبب بنده كشته نمى»
پاره  شود ولى اگر او را سر ببرد و يا شكمش راگويد: اگر فرزند را به شمشير بكشد، كشته نمىشود. مالك مىفرزند كشته نمى

 «6» شود.فتواى مالك با سخن پيامبر ناسازگار است كه: پدر به قتل فرزند كشته نمى «6» كند به قتل خواهد رسيد.



______________________________ 
 .117، ص 1و تفسير خازن، ج  177، ص 7، منتخب كنز العمال، ج 666، ص 2(. سنن ابن ماجه، ج 1)

 .71، ص 2از سنن ابو داود و مصابيح السنه، ج  267، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 771، ص 2(. بداية المجتهد، ج 2)

 .171، ص 1م القرآن، ج و احكا 117، ص 1(. تفسير خازن، ج 7)

 .166(. بقره: 1)

 .21، ص 7و الام شافعى، ج  177، ص 7(. منتخب كنز العمال، ج 1)

 و در آن كتاب آمده است كه روايت را ابن ابى شيبه آورده كرده است. 17، ص 7(. تفسير روح المعانى، ج 7)

 .271، ص 2و بدايه المجتهد، ج  111، ص 1(. احكام القرآن، ج 6)

 .666، ص 2و سنن ابن ماجه، ج  177، ص 7. منتخب كنز العمال، ج (6)

 171ص:

 ء برنده است.ء سنگين مانند قتل بوسيله شىقتل بوسيله شى -1

هر كه به ستم كشته »و « آزاد به آزاد»و « جان به جان»، اما خداوند فرموده است: «1» داندابو حنيفه قصاص را واجب نمى
اگر در غير حرم كسى را به قتل رسانند يا عضوى از او را قطع كنند و  -7 «2» «ايم.ه خون او قدرتى دادهكنندشود به طلب

گردد اما در طعام و شراب بر وى سخت گيرند تا بيرون آيد و شود و اندامى از او بريده نمىگناهكار به حرم بگريزد، كشته نمى
 كنند.او را قصاص مى

 «هر كس بدان داخل شود ايمن است.»خداوند فرموده است:  «7» شود.ا بيرون حرم، قصاص مىگويد: در حرم يشافعى مى
ترين مردم بر خداوند سركش» «7» و از پيامبر روايت است. «1» «اند كه حرم را جاى امن مردم قرار داديم.آيا ندانسته»و  «1»

ه پيامبر فرمود« شخصى بر سنت جاهليت خواهد بود. كسى است كه با شخصى كه در حرم است بجنگد )يا او را بكشد( چنين
 شود و به فرموده رسول قاتل بر آيين جاهلى است.به اين معناست كه مجازات در حرم قتل محسوب مى

پيامبر،  «6» اى رفع كنند.اى وجود ندارد اما بايد خصومت را با پرداخت بهاى عادلانهگويد: ديهگوشها ديه دارند. مالك مى -6
 «6» «گوشها ديه دارند.»اساس آنچه در كتاب عمرو بن حزم آمده فرموده است: بر 

______________________________ 
سازد و دليل ابو حنيفه را چنين تقرير ؛ فضل استدلالى كرده كه مادر سوگوار را خندان مى122و  116، ص 1(. الهدايه، ج 1)



ن ندارد، پس قصاص در ميان نيست. فخر رازى نيز شبيه اين استدلال را آورده ء سنگين قصد عمد، امكاكرده كه در قتل با شى
 (.271، ص 12است )تفسير كبير، ج 

 .77(. اسراء: 2)

 .111، ص 6و تفسير كبير، ج  267، ص 1(. تفسير خازن، ج 7)

 .16(. آل عمران: 1)

 .76(. عنكبوت: 1)

 .22، ص 2(. احكام القرآن، ج 7)

 .712، ص 2و بداية المجتهد، ج  712، ص 1المذاهب، ج (. الفقه على 6)

و  111، ص 7اند صادر شده است. )منتخب كنز العمال، ج (. ابو بكر، عمر و صحابه ديگر با استناد به اين روايت فتوى داده6)
117.) 

 177ص:

 اگر كسى به خطاء خويشتن را زيانى رساند، آسيب او، هدر و باطل است. -6

رأى او مخالف با اجماع است؛  «1» پندارد كه اگر كسى دست خويش را قطع كند بايد از او ديه عاقله ستاند.حنبل مى احمد بن
 توان سبب گرفتن مال جنايتكار دانست.داند و جنايت را نمىگناهى و عدم تكليف را اصل مىعقل نيز بى

گناهى است و قرآن . اصالت با برائت و بى«2» حكم مخالفنددر قتل ذمى، ديه واجب نيست ولى فقهاى چهارگانه با اين  -1
اگر شخصى اسير  -12 «7» «و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است كه دشمن شماست فقط بنده مؤمنى را آزاد كند.»فرمايد: مى

 شد يا بدون قصدمؤمنى را كه در دست كافران است هلاك كند، بر او ديه و كفاره واجب است خواه آن شخص را قصد كرده با
 او را كشته باشد.

گويد: او ضامن نيست و شافعى فتوى داده كه اگر قصد مقتول را داشته بايد كفاره و ديه بدهد ولى اگر بدون قصد ابو حنيفه مى
 .«1» او را كشته فقط كفاره لازم است

يم اش تسلآزاد كند و خونبهايش را به خانوادهاى مؤمن را و هر كس مؤمنى را به خطا بكشد، بايد كه بنده»فرمايد: خداوند مى
كند فرزند او از زنا زن آبستنى كه شوهر ندارد و ادعا مى -11 «7» «ديه انسان صد شتر است.»پيامبر فرمود:  «1» «كند.

 شود.نيست، حد زده نمى



 اما اصول عقلى اصالت برائت، صحت «6» برد كه بايد او را حد بزنندمالك گمان مى

______________________________ 
 (. همان گونه كه فضل، اصل و دليل مطلب را تقرير كرده است.1)

 عاقله كسى است كه ديه قتل خطا به او تحميل شود مانند اخوه و اعمام )فرهنگ معارف اسلامى سيد جعفر سجادى(. )م(

 .127، ص 1ج  و آلاء الرحمن، 277، ص 12، تفسير كبير، ج 117، ص 1(. تفسير خازن، ج 2)

 .12(. نساء: 7)

 .111، ص 2و الهدايه، ج  71، ص 7(. الام، ج 1)

 .12(. نساء: 1)

 .11، ص 7(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 .11، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  11، ص 7(. الموطأ: ج 6)

 176ص:

 ، مخالف قول او هستند.«1» تصرف مسلم و عدم زنا و گفتار پيامبر كه حدود را به شبهات دفع كنيد

اگر كسى زنى مانند مادر، خواهر، عمه و خاله نسبى يا رضاعى را كه به او محرم هستند، بخرد و با آگاهى از حرمت  -12
زن و مرد »اما خداوند فرموده است:  «2» شود. ابو حنيفه به حد معتقد نيست،آميزش، با آنها نزديكى كند، حد بر او جارى مى

 و اين شخص زناكار است. «7» «هر يك صد ضربه بزنيد. زناكار را

 هر گاه چهار نفر عادل به زناكارى شخصى شهادت دهند حد بر او واجب است. -17

 خواه آنان را تصديق كند يا تكذيب.

 د.شابو حنيفه معتقد است كه اگر آنها را تصديق كند حد از او ساقط است. ولى اگر تكذيب كند حد بر او جارى خواهد 

حدى كه با شاهد و تكذيب واجب شده باشد با تصديق وجوب بيشترى خواهد داشت زيرا دلايل در آن بيشتر است. نقل نيز 
 كند.وجوب حد به شهادت چهار تن را بيان مى

 كيفر لواطى كه در آن دخول صورت گرفته باشد مرگ است. -11



فتوى او با سخن پيامبر مخالف  «1» شودبلكه به تعزير اكتفا مى ابو حنيفه فتوى داده است كه در اين مورد حد وجود ندارد
ترين صورت آن . لواط زناست بلكه زشت«1» هر كه عمل قوم لوط را بجا آورد فاعل و مفعول را بكشيد»است كه فرمود: 

 اجير گرفتن براى آميزش باطل است اگر كسى زنى را براى اين منظور اجير گيرد و با -11« است.

______________________________ 
 .121، ص 2و النهايه ابن اثير، ج  772، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

 .16، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 .2(. نور: 7)

 .172، ص 27و تفسير كبير، ج  111، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .617، ص 2سنن ابن ماجه، ج و  17، ص 2، مصابيح السنه، ج 172، ص 27(. تفسير كبير، ج 1)

 176ص:

آگاهى از حرمت آميزش اين عمل را انجام دهد حد بر او واجب است. همين حكم در باره كسى كه زنى براى زنا اجير كند و 
 باشد.با او زنا نمايد صادق مى

ر خداوند ناهمگون است كه . رأى ابو حنيفه با گفتا«1» گويد در هيچ يك از دو صورت حد واجب نيستابو حنيفه مى
اگر كسى مادر، خواهر و دختر يا يكى از محرمات ابدى خويش  -17 «2» فرمايد: زن زناكار و مرد زناكار را تازيانه بزنيد.مى

را كه نسبت به او حرمت نسبى يا رضاعى دارند در حالى كه به حرمت آنان آگاه است به عقد خويش در آورد و آميزش كند 
 شود.قط نمىحد از او سا

 .«7» شود زيرا خود عقد، شبهه استگويد ساقط مىابو حنيفه مى

هر گاه چهار شاهد زنا، همگى نزد حاكم  -16« زن زناكار و مرد زناكار را شلاق بزنيد»رأى او با كلام خدا ناسازگار است كه 
 گردد.واجب مىكند و حد شهادت دهند سپس غايب شوند يا بميرند، حاكم به شهادت آنان حكم مى

 فرمايد:. ولى خداوند مى«1» گويد: حكم به شهادت آنان جايز نيستابو حنيفه مى

 «.زن زناكار و مرد زناكار را تازيانه بزنيد»

 مستحب است كه پس از شهادت گروهى شاهدان، هر يك از آنان به انفراد نيز گواهى دهد. -16



شود ولى اگر در دو مجلس شهادت دهند متهم را هادت دادند، حد ثابت مىگويد: اگر شاهدان در يك مجلس شابو حنيفه مى
اند و بايد حد زده شوند. مراد او از مجلس، نشستى است كه حاكم دارد، يعنى اگر حاكم از صبح تا غروب بر مسند قذف كرده

 شود و اگر دو تن صبح و دو نفر عصر گواهىخود بنشيند، يك مجلس محسوب مى

______________________________ 
 .17، ص 1الفقه على المذاهب، ج  117، ص 2(. احكام القرآن، ج 1)

 .2(. نور: 2)

 .16، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  67، ص 2(. الهدايه، ج 7)

 .61، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 171ص:

ابو حنيفه  «1» شود.سپس باز گردد، دو مجلس محسوب مىگردد ولى اگر حاكم يك لحظه بنشيند و برود، دهند، حد ثابت مى
افزون بر آن يك نفر هنگامى كه براى شهادت  «2» «آوردند.چهار شاهد نمى»با سخن خداوند مخالفت كرده كه فرموده است: 

اهد قاذف نباشد، شنامند، پس اگر كننده نيست و گر نه با افزوده شدن شهادت ديگران، او را شاهد نمىآيد، قذفنزد قاضى مى
 شود او را قاذف بدانيم.است و چون شاهد است، تأخير شهادتش از ديگران در دو مجلس، سبب نمى

زنند. اما رأى ابو حنيفه اين اگر چهار تن شهادت دهند و سپس يكى از آنها گواهى خود را پس بگيرد به ديگران حد نمى -11
چهار شاهد »فرمايد: گناهى و برائت است و خداوند مىحكم عقل، اصالت بى «7» است كه سه شاهد ديگر بايد حد زده شوند.

 اند و بازگشت يكى از آنها تأثيرى در آنچه ثابت شده ندارد.و اينان چهار شاهد بوده« نياوردند

واهان از گ گويد اگر چهار گواه عليه شخص شهادت دهند، او سنگسار خواهد شد اما اگر يكىآور است كه ابو حنيفه مىشگفت
 .«1» از شهادت خود منصرف شود و بگويد عمدا و براى كشتن محكوم، گواهى دادم، قصاص او واجب نيست

گويد: اگر دو نفر ابو حنيفه مى «1» «ايم.كننده خون او قدرتى دادهو هر كس به ستم كشته شود به طلب»فرمايد: خداوند مى
 شهادت دادند كه فلان در بصره زنا كرده است

______________________________ 
 .211و  61، ص 1، الفقه على المذاهب، ج 116، ص 27(. تفسير كبير، ج 1)

 .1(. نور: 2)

 .61، ص 2و الهدايه، ج  61، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)



 (. همان گونه كه فضل بيان و توجيه كرده است.1)

 .77(. اسراء: 1)
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. او سر از گفت حق «1» اند، واجب نيستاو را به كوفه گواهى دادند حد بر آنان و كسى كه عليه او گواهى دادهو ديگران زناى 
اند زيرا هر دو تن به عملى گواهى و در فرض مذكور، چهار شاهد حضور نداشته« سپس چهار شاهد نياوردند»پيچيده است كه: 

 د.اناند كه دو نفر ديگر به آن شهادت ندادهداده

گويد: اگر هر يك از چهار نفر شهادت دهند كه او در يك گوشه از خانه زنا كرد، حد از جهت استحسان و نيكو ابو حنيفه مى
. ابو حنيفه توجه ندارد كه هر يك از گواهان به چيزى متضاد با ديگرى «2» شود نه از جهت قياسبودن بر متهم اجرا مى

 اند.عمل گواهى نداده شهادت داده است پس چهار شاهد به يك

 .«7» از ديگر سخنان ابو حنيفه اين است كه اگر به زنايى كه در گذشته رخ داده شهادت دهند، حد اجرا نخواهد شد

ولى رأى او  «1» داندابو حنيفه اسلام را شرط احصان مى «1» «زن و مرد زناكار را تازيانه بزنيد.»فرمايد: ولى خداوند مى
از من فرا گيريد، خداوند براى زنان راهى قرار داده است، مردى كه ازدواج »ه پيامبر است كه فرمود: خلاف عموميت فرمود

نكرده است با دختر، يك صد ضربه تازيانه و يك سال تبعيد براى مرد و مردى كه ازدواج كرده است با زن، يك صد ضربه اما 
 .«6» شودولى ابو حنيفه معتقد است كه يهودى سنگسار نمى «7» زد و پيامبر دو يهودى را كه زنا كرده بودند حد« نه سنگسار.

______________________________ 
 .61، ص 2و الهدايه، ج  62، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .776، ص 2و بداية المجتهد، ج  62، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)

 .66، ص 2ج و الهدايه،  67، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .2(. نور: 1)

 .16، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .216، ص 7و احكام القرآن، ج  171، ص 27(. تفسير كبير، ج 7)

 .216، ص 7و احكام القرآن، ج  61، ص 16(. آلاء الرحمن، ج 6)
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هاى خوراكى و لباس يا فاسدشدنى باشد دانهبريدن دست دزد، واجب است، خواه آنچه دزديده باقى بماند مانند پول،  -22
 چون ميوه، خرما، خربزه و گوشت تازه.

دست مرد »فرمايد: ، ولى خداوند مى«1» نظر ابو حنيفه اين است كه اگر مواد قابل باقى ماندن نباشد قطع دست واجب نيست
شيايى كه اصل آنها، مباح بودن است، بريده نيز ابو حنيفه فتوى داده است كه دست دزد در ا «2» «و زن دزد را قطع كنيد.

شود. اين اشياء عبارتند از: همه شكارها، حيوانات شكارى )آموزش ديده يا بدون آموزش(، همه چوبها، جز آنها كه براى نمى
آن روند. در اين مورد قطع دست لازم است مگر در چوب ساج كه در هاى بزرگ( و درها بكار مىساخت ظرفها )مانند كاسه

شود شود )مانند سفال و ديگ( دست قطع نمىگردد ولى معمول و متعارف نيست. در آنچه از خاك ساخته مىنيز دست قطع مى
 .«7» شودهمچنين معادنى مانند نمك، سرمه، زرنيخ، قير، نفت و موميا؛ ولى طلا، نقره، ياقوت و فيروزه سبب قطع دست مى

گويد: قرآن را بدزد و ميزان به حد نصاب برسد، قطع دست واجب است. ابو حنيفه مى اگر شخصى كتابهاى فقه، ادبيات يا -21
 ولى گفته خداوند مخالف رأى اوست. «1» شوددست قطع نمى

 ابو حنيفه آراء و فتواهاى ديگرى نيز دارد كه به جملگى با كلام خداوند ناسازگار و در تضادند:

 .شودب است و آنچه را كه واجب نيست، توأما سرقت كند، دستش بريده نمىاگر سارق آنچه را كه قطع دست در آن واج -
«1» 

______________________________ 
 .61، ص 2و الهدايه، ج  162، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .76(. مائده: 2)

 .121، ص 2و احكام القرآن، ج  12و  61، ص 2(. الهدايه، ج 7)

 .61، ص 2و الهدايه، ج  167، ص 1 (. الفقه على المذاهب، ج1)

 (. فضل گفته است: تمامى مسائل اين باب در كتب حنفيان موجود است.1)
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 گردد.اش بربايد، دستش قطع نمىاگر شخصى خانه را به ديگرى امانت دهد، سپس با كندن نقب، اموال او را از خانه -

 گردد حتى اگر مال دزدى شده پشت در بسته باشد يا بر آن قفل نهاده باشند.نمى اگر ميهمان مال ميزبان را بدزدد دستش قطع -



 شود.گردد ولى اگر فرارى نباشد حد اجرا مىدست برده فرارى كه دزدى كرده باشد بريده نمى -

 شود.دست كفن دزد قطع نمى -

 شود.شد، دست بريده نمىاگر دست چپ نداشته باشد يا دست چپ او فاقد دو انگشت يا انگشت ابهام با -

شود خواه آن چيز را از اگر به سبب دزدى چيزى، دست قطع شد و سارق بار ديگر همان چيز را دزديد دست او بريده نمى -
 صاحب نخست بدزد يا از ديگرى.

ر جامه را ار ديگاى بدزد و دستش قطع گردد و آن پنبه بافته و به لباس تبديل شود و او بيك استثناء وجود دارد: اگر پنبه
 سرقت كند، دستش بريده خواهد شد.

ه شود و اگر از ميان رفتء مسروقه باقى باشد، باز گردانده مىاگر شخصى دزدى كند و دست او قطع شود، در صورتى كه شى
د زيرا گردباشد، چيزى بر دزد نخواهد بود. اگر آهنى را سرقت كند و از آن ظرفى بسازد و دستش بريده گردد، ظرف باز نمى

گردد زيرا سياهى آن را چون شيئى نابود اى را ربود و رنگ سياه بر آن زد، جامه باز نمىء جديد است. اگر جامهمانند شى
 كند.شده، گردانيده، اما اگر رنگ سرخ بر لباس زد، باز گرداندنش بر عهده اوست زيرا رنگ سرخ جامه را مستهلك نمى

كنم و تنها يكى از آنها مجازات دزد ه زيرا گفته است: من قطع دست و بدهكارى دزد را جمع نمىابو حنيفه با آيه مخالفت كرد
 است ولى آيه بدون هيچ قيدى قطع را بيان كرده است.

 هر گاه زن و شوهر، يكى از ديگرى، مالى را كه مورد حفاظت قرار گرفته، -
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 شود.سرقت كند، دست قطع نمى

 شود.كه محرم نسبى باشند حد دزدى بر آنها اجراء نمىهر دو شخصى  -

 اگر سازى بدزد كه زينتى نيز بر آن باشد و بهاى آن به حد نصاب برسد، قطع دست واجب نيست. -

اى باشد كه در آن متاعى است، و دزد، بسته اگر باربرى بار خويش را در مقصد رها كند و از پى كارى رود و در آن بار بسته -
شود؛ اما اگر بسته را بشكافد و كالاى درون را برگيرد، دستش بريده گردد. سخن ابو متاع درون ببرد، دستش بريده نمى را با

 حنيفه خلاف اجماع است زيرا حفاظ و حرز، معتبر است.

وز باشد ست و رء سنگين ضامن نياگر مردى به ديگرى حمله برد و مدافع او را به قتل آورد، شامگاه باشد و به شمشير يا شى
 ء سنگين ضامن است.و به شى



هر كس حدى مانند مجازات  -22 «1» ابو حنيفه با خرد و نص ناسازگارى كرده كه هر دو بر وجوب دفاع از خويشتن گواهند.
 دميخوارگى، زنا، دزدى از كسانى كه محارب نيستند، بر او واجب باشد و پيش از گرد آمدن دلايل از عمل خود توبه كند، ح

هر كس پس از كردار ناپسند توبه كند و »ولى خداوند فرموده است:  «2» داندشود. شافعى حد را جارى مىبر او جارى نمى
توبه گناهان پيشين را از ميان »و پيامبر فرمود:  «7» «پذيرد كه او آمرزنده و مهربان است.به صلاح آيد، خدا توبه او را مى

 رتكب قذف، زنا، سرقت، محاربه گردد و حدود جرايم مذكور بر اواگر انسانى م -27 «1» «برد.مى

______________________________ 
، الفقه على 762، ص 2، بدايه المجتهد، ج 16، 11، 61، ص 2توان در: الهدايه، ج (. آراء ابو حنيفه در اين فضل را مى1)

 و ديگر كتب معتبر يافت. 111، ص 2و صفحات بعد، آيات الاحكام، ج  161، ص 1المذاهب، ج 

 شود.گويد: به مذهب شافعى، حد به توبه ساقط نمى، فضل مى171، ص 7(. الام، ج 2)

 .71(. مائده: 7)

 .217، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 1)
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 شود.گردد، سپس كشته مىواجب آيد، ابتدا حدود بر او جارى مى

، اما آيات خداوند نشانگر اجراى اين «1» رسدگردد ولى به قتل مىاز او ساقط مىابو حنيفه بر آن است كه همه حدود 
 كيفرهاست.

ورد گردد، اما اگر كف برنياگويد: اگر شراب به جوش آيد و مست كند و كف برآورد، به نوشيدن آن حد واجب مىابو حنيفه مى
حنيفه با اجماع مخالفت كرده كه به موجب آن شراب  كننده باشد. ابوبه نوشيدنش حدى واجب نيست، گرچه جوشنده و مست

 .«2» حرام و حد واجب است

نيز از آراء او: هر گاه افشره انگور پخته گردد و دو سوم آن بخار شود، حلال است و تا مست نكند حدى بر آشامنده نيست، 
 اما گر كمتر از دو سوم بخار شود، حرام است و حدى بر آن نيست تا مست كند.

ه از خرما و كشمش حاصل آيد، در صورت جوشيدن، نبيذ است و حلال تا مستى آرد و با فرض پخته نشدن حرام است و آنچ
بدون حد، مگر مستى آورد. جز از محصول انگور و نخل؛ چون عسل، جو، گندم و ارزن به جملگى مباح است و بدون حد، 

همانا از انگور شرابى است و از خرما شرابى، از »ده كه فرمود: ابو حنيفه با كلام رسول عناد ورزي «7» گرچه مستى آورد.
 «1» اى حرام استكنندههر مست»و  «1» «عسل، شرابى و از جو شرابى



______________________________ 
 .111، ص 1و الفقه على المذاهب، ج  117، ص 1(. تفسير خازن، ج 1)

و الهدايه  762، ص و 1با توجيه دليل ابو حنيفه از فضل و بدايه المجتهد، ج  ،21، 22، 16، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 2)
 .62و  62، ص 1ج 

 (. همان.7)

نقل كرده است: پيامبر فرمود: از گندم شرابى و از جو شرابى و از كشمش و  1121، ص 2(. ابن ماجه در سنن خود، ج 1)
 خرما و عسل، شرابى.

 اند.، به دعوى كتاب، روايت را اصحاب سنن ذكر كرده117و  112 ، ص7(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

 161ص:

ابو حنيفه بر اين باور است كه اگر مرتدان جان و مال ديگران را تباه  «1» «اى شرابى است و هر شرابى حرامكنندهو هر مست
هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه »و  «7» «جان به جان». خداوند چنين نظرى ندارد: «2» سازند، ضامن نيستند

نيز ابو حنيفه گفته است: اگر مشركان بر مسلمانان چيره آيند و اموال ايشان به قهر بستانند،  «1» «اش بر او تعدى كنيد.تعدى
ت پيش از قسمصاحب آن خواهند شد و اگر مسلمين به پيكارى دوباره اموال را به غنيمت گيرند، يا صاحب كالا و مال آن را 

گيرد و اگر يابد يا پس از آن، در فرض اول بدون پرداخت بها و در صورت دوم با پرداخت قيمت كالا، آن را باز پس مىمى
 تر است.كافر مسلمان شود به آن كالا از صاحب نخست آن، شايسته

مال مسلمان جز به » «1» «ست مخوريد.اموال يك ديگر را به ناشاي»ابو حنيفه سخن خدا و رسول را ناشنيده انگاشته است: 
آيا كسى را رسد كه از چنين امامى پيروى كند؟ ثروت به قهر ستانده شده مسلمان را بر كافر  «7» «رضايت او، حلال نيست.

 تر؛ مسلم حق ستاندن مال مسلم را به غصب و قهر ندارد چه رسدداند و كافران را از مسلمين به مال ايشان، شايستهحلال مى
 تر است.به كافر. پس كافر به نزد خدا از مسلم گرامى

 اى آنكه به خدا و روز جزا ايمان دارى از پيروى چنين كسى بپرهيز. عذر خواه تو در امامت او چه خواهد بود؟

______________________________ 
 .112، ص 7ج الجامع للاصول، ج (. بداية المجتهد، از مسلم روايت كرده و آن را حديث صحيح دانسته است و التا1)

به كافران بگو، اگر از كفر باز ايستند خداوند گذشته »در تفسير گفتار خدا:  167، ص 1(. تفسير روح المعانى آلوسى، ج 2)
 «آمرزد.ايشان را مى



 .11(. مائده: 7)

 .111(. بقره: 1)

 .166(. بقره: 1)

 (. مآخذ آن پيشتر گذشت.7)

 167ص:

گويد: اگر كافر حربى مسلمان شود و همراه او مالى باشد كه قابل مشاهده است، مال در حفظ و ملك او خواهد مى ابو حنيفه
بود؛ اما اموالى كه نزد او حاضر نيست يا زمين و باغ و خانه و چيزهايى كه قابل انتقال نيستند، در حفاظت او نيست بلكه 

ا اند كه بمرا فرموده»حنيفه از گفتار پيامبر رخ تافته است كه رسول خدا فرمود:  ابو «1» توانند آنها را اخذ كنند.مسلمين مى
گواهى دهند، چون شهادت دادند خون و مال ايشان از من ايمن است مگر حقى از اسلام  لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ مردم بجنگم تا به حكم

 رود.به اسارت و بردگى درآيند، ازدواج ميان آنها از ميان نمى ابو حنيفه گفته است: اگر زن و شوى حربى «2» «در ميان باشد.
اند مگر آنها كه به تصرف شما در آمده و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده»گفتار خداوند در تناقض با پندار اوست:  «7»

. شأن نزول آيه زنانى هستند كه پس انداند از زنان شوهردار استثناء شدهدر اين آيه، زنانى كه به تصرف درآمده «1» «باشند.
از سريه اوطاس اسير مسلمين شدند و چون شوهر داشتند، برخى از مردم آميزش با آنها را گناه دانستند تا اين آيه در حلال 

 بودن آميزش نازل شد.

 يست.پرستان عرب جايز نتوان از بت پرستان غير عرب، جزيه گرفت ولى در مورد بتبه فتواى ابو حنيفه مى

مشركان را هر »فرمايد: . خداوند بدون استثناء مى«1» توان از همه كفار جزيه گرفتگويد: جز مشركان قريش، مىمالك مى
 با كسانى از اهل كتاب»و  «7» «جا يافتيد بكشيد.

______________________________ 
 .126، ص 2و الهدايه، ج  727، ص 1(. بداية المجتهد، ج 1)

 .1211، ص 2و سنن ابن ماجه، ج  121، ص 2الهدايه، ج (. 2)

 .11، ص 12و تفسير كبير، ج  176، ص 2(. احكام القرآن، ج 7)

 .7، ص 1و روح المعانى، ج  771، ص 1و تفسير الخازن، ج  21(. نساء، 1)

 .111، 116، ص 2(. الهدايه، ج 1)



 .1(. توبه: 7)

 166ص:

اين آيه جزيه را تنها ويژه  «1» «جنگ كنيد تا آنگاه كه به دست خود در عين مذلت جزيه بدهند.كه به خدا ايمان ندارند ... 
 اهل كتاب دانسته نه ديگران.

 فصل پانزدهم: شكار و توابع آن

اگر كسى هنگام سر بريدن حيوان عمدا نام خدا را بر زبان نياورد، خوردن از آن گوشت جايز نيست. شافعى خوردن را  -1
 و اين آيه، نص است. «7» «از ذبحى كه نام خدا بر آن ياد نشده است مخوريد.»اما خداوند فرموده است:  «2» داندمىجايز 

اند، پيش از تزكيه جايز نيست. ابو حنيفه، مالك و شافعى صيد با خوردن گوشتى كه به وسيله حيوانات شكارى صيد شده -2
دانند؛ احمد نيز جز سگ سياه، در بقيه سگان، قائل به جواز يم باشند، جايز مىهمه حيوانات شكارى را به شرط آنكه قابل تعل

پرندگان شكارى و سگان شكارى هر گاه آنان را بدانسان كه »اند: آنان به جملگى با سخن خداوند مخالفت كرده «1» است.
مالك ماهى را هنگامى  «7» خود بميرد.خوردن ماهى جايز نيست مگر آنكه  -7 «1» «خدايتان آموخته است تعليم داده باشيد.

 دو مردار». پيامبر فرمود: «6» داند كه سرش قطع شودحلال مى

______________________________ 
 .21(. توبه: 1)

 .771، ص 1و بداية المجتهد، ج  11، ص 2، تفسير خازن، ج 176، ص 17، تفسير كبير، ج 271، ص 2(. الام، ج 2)

 .121(. انعام: 7)

 .11، ص 2و الموطأ ج  711، ص 2، احكام القرآن، ج 111، ص 11، تفسير كبير، ج 72، ص 1(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .1(. مائده: 1)

(. تذكيه ماهى و ملخ به سر بريدن و ذبح شرعى نيست بل به آن است كه ماهى زنده از آب گرفته شود و در بيرون آب بميرد. 7)
 )م(

 .16، ص 1و تفسير كبير، ج  711، ص 1 (. بداية المجتهد، ج6)

 166ص:



خدايا »در هنگام ذبح، صلوات بر پيامبر و خواندن اين دعا كه  -1 «1» «و دو خون بر شما حلال است، مردارها ماهى و ملخند.
فرمايد: خداوند به نحو عموم مى «7» داند.. ابو حنيفه اين امور را مكروه مى«2» مستحب است« اين ذبيحه را از من بپذير

 فرستند.خدا و فرشتگان بر پيامبر صلوات مى»

يعنى  «1» «آيا ترا بلند آوازه نساختيم»و  «1» «ايد، بر او صلوات فرستيد و سلام كنيد، سلامى نيكواى كسانى كه ايمان آورده
 شود مگر آنكه ياد پيامبر نيز با اوست.خداوند ياد كرده نمى

 فرمايد: هر كس بر تو صلواتى فرستد، ده صلوات بر او خواهم فرستاد.خداوند مى»ت كه جبرئيل به پيامبر گفت: در خبر اس
توان بجاى بسم اللَّه و دعاى مذكور، چنين گفت: بسم اللَّه اللهم تقبل من محمّد و آل محمّد و من امة محمدّ صلّى اللَّه مى« «7»

 ه مردار خوارى شود نبايد خود را از آن سير كند.هر كس ناگريز ب -1 «6» «عليه و آله

و پر خوردن اضطرارى  «1» «هر كس مضطر شد». سخن او باطل است كه خداوند فرموده: «6» داندمالك اين عمل را جايز مى
 نيست.

______________________________ 
 .16، ص 1و تفسير كبير، ج  277، ص 2، الام، ج 1267، ص 2(. سنن ابن ماجه، ج 1)

 است.« من امة محمّد»، به گفته كتاب، مسلم حديث را آورده است و در حديث او 177(. تحفة الذاكرين شوكانى، ص 2)

اند كه بردن نام خدا همراه با دعا، سبب حلال شدن ذبيحه از حنفيان آورده 627، ص 1(. فضل و الفقه على المذاهب، ج 7)
 گردد.نمى

 .17(. احزاب: 1)

 .1نشرح:  (. الم1)

 و شوكانى نيز در تحفة الذاكرين، حديث را با اسناد ثبت كرده است. 111، ص 1(. مسند احمد، ج 7)

 اند.، و به گفته كتاب، احمد و ابو داود نيز حديث را اخراج كرده177(. تحفة الذاكرين، ص 6)

 .21، ص 1(. تفسير كبير، ج 6)

 .167(. بقره: 1)

 161ص:



 سوگند و توابع آنفصل شانزدهم: 

پوشم، سوگند او صحيح نيست. ابو حنيفه عمل به آن خورم و جامه نرم نمىاگر كسى سوگند ياد كند كه خوراك گوارا نمى -1
 .«1» داندرا واجب مى

. و از اى را كه خدا بر شما حلال كرده است حرام مكنيدايد، چيزهاى پاكيزهاى كسانى كه ايمان آورده»خداوند فرموده است: 
اى كه خدا به شما روزى داده است حد مگذريد كه خدا تجاوزكنندگان از حد را دوست ندارد. از چيزهاى حلال و پاكيزه

بگو چه كسى لباسهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده و »، «2» «ايد بترسيد.بخوريد و از خدايى كه به او ايمان آورده
اى پيامبر چرا چيزى را كه خدا بر تو حلال كرده است به خاطر خشنود » «7» «است؟ خوردنيها خوش طعم را حرام كرده

كنم يا ترا به نام خدا اگر كسى به ديگرى بگويد: از تو به نام خدا خواهش مى -2 «1» «كنى؟ساختن زنانت بر خود حرام مى
 دهم، گرچه اراده سوگند داشته باشد، سوگندى در ميان نيست.سوگند مى

شود در اين حال اگر آن گردد و به عمل شخص ديگر مربوط مىگويد: اگر آهنگ سوگند دارد، قسم محسوب مىمى شافعى
شخص را به كارى كه برايش سوگند خورده، واداشت، چيزى بر او نيست و گر نه سوگند خورنده سوگند خود را شكسته و 

داند نه لى كفاره را بر عهده كسى كه از انجام سوگند سرپيچيده، مىپذيرد وبايد كفاره دهد. احمد بن حنبل نيز وقوع قسم را مى
 گناهى و تكليف نداشتن است و سوگند به عملخرد گواه، كه اصل بر بى «1» بر آنكه سوگند خورده است.

______________________________ 
 .11، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 .66، 66(. مائده: 2)

 .72(. اعراف: 7)

 .1يم: (. تحر1)

 .67ص  2(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 162ص:

 گيرد كه فاعل در اعمال خود، مختار و آزاد است.ديگرى تعلق نمى

قصد بر زبان جارى شود و در قلب قصد قسم خوردن نباشد، معتبر نيست. چنين سوگندى مانند آن است كه سوگندى كه بى
اى باشد اما بر زبانش، نه به خدا، جارى شود. اين سوگند معتبر نخواهد بود و كفاره كسى تصميم به گفتن، آرى به خدا را داشته



خدا شما را به سبب سوگندهاى لغوتان »فرمايد: ، اما خداوند مى«1» داندبر او واجب نيست. ابو حنيفه كفاره را واجب مى
 كفش و كلاه، در پوشش كافى نيست. -1 «2» «كند.بازخواست نمى

و به كسى كه ديگرى را كفش يا كلاه  «1» «يا پوشاندن آنها»اما خداوند فرموده است:  «7» داندا را بسنده مىشافعى آنه
 گويند.بخشيده، پوشاننده او نمى

كنم. پس از سوگند، كمترين مدت سكونت او در آن خانه، شكستن اگر شخصى سوگند ياد كند كه در اين خانه زندگى نمى -1
 قسم است.

او با عرف مخالفت ورزيده و سوگند مبنى بر عرف لغوى يا  «1» داند.ن زمان را يك روز و يك شب سكونت مىمالك، اي
 عرف اصطلاحى يا شرعى است و به هر معنا، حق با ماست.

كنم و با خانواده خود در آن باشد و خود آنجا را ترك كند سوگند را بجا اگر سوگند خورد كه در اين خانه زندگى نمى -7
 آورده گرچه خانواده و مالش را انتقال ندهد.

 اش وابسته است اما به مال ربطىگويد زندگى كردن به خود و خانوادهمالك مى

______________________________ 
 .11، ص 2و الفقه على المذاهب، ج  11، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 .221(. بقره: 2)

 .172، ص 2همچنين جصاص در احكام القرآن، ج (. ابن حزم از شافعى روايت كرده است، 7)

 (.67، ص 2اند )بنگريد به الفقه على المذاهب، ج شافعيان در اين مطلب با امام خود مخالفت ورزيده

 .61(. مائده: 1)

 .117ص  2(. اعتراف فضل و الفقه على المذاهب، ج 1)

 161ص:

بر شما گناهى ». پندار ايشان با گفتار خدا ناهمگون است: «1» داندخل مىندارد و ابو حنيفه مال را نيز در مفهوم سكونت دا
آيه خبر داده است كه ترك متاع و خروج از  «2» «هاى غير مسكون كه متاعى در آن داريد داخل شويد.نيست اگر به خانه

 .«7» اى به نزد ابو حنيفه مسكونى استخانه، آن را غير مسكونى خواهد ساخت؛ ولى چنين خانه



 «1» «اى، نزد خانه گرامى تو جاى دادم.هيچ كشتهاى پروردگار ما، برخى از فرزندانم را، به واديى بى»فرمايد: پروردگار مى»
در اين ماجرا، ابراهيم، همسر و فرزندش را در مكه ساكن ساخت و فعل ساختم بكار برد در حالى كه خود با ايشان زندگى 

 كن بود.كرد و در مكان ديگر سانمى

 آيد و بر بام آن در آيد، سوگند نشكسته است. ابو حنيفه جز اين گمان دارداگر كسى سوگند ياد كند كه به سرايى در نمى -6
 گويند: فلان بر بام رفت، نه آنكه به خانه آمد.و عرف با او مخالف است كه در چنين فرضى مى «1»

گر كسى بر ديوار بايستد سوگندشكنى نكرده است. نيز اگر قسم ياد كند كه دليل ديگر اين كه بام منعى مانند ديوار است و ا
 اى نرود و به اتاقى بالاى خانه رود، سوگند نشكسته است بام نيز چنين است.درون خانه

 اگر سوگند خورد كه گلى را نبويد و روغن آن را ببويد، سوگند خود را نشكسته است. -6

 و مخالف است كه روغن گل را گل نگويند.ابو حنيفه مخالف است و عرف با ا

 از ديگر فتواهاى ابو حنيفه:

 اگر سوگند ياد كند كه همسرش را بزند، پس او را به دندان بگزد يا مويش را

______________________________ 
 و سخن فضل. 16، ص 2، الهدايه، ج 112، ص 2(. الفقه على المذاهب، ج 1)

 .21(. نور: 2)

 .16، ص 2ه، ج (. الهداي7)

 .76(. ابراهيم: 1)

 .121ص  2، الفقه على المذاهب، ج 16، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 162ص:

 بكند، سوگند شكسته است.

 سخن ابو حنيفه خلاف عرف است.



 شكند. رأى ابو حنيفه نه با عرف هماهنگ است وخورد، قسم او به خوردن گوشت بريان نمىاگر قسم آورد كه خورشى نمى
 نه با گفتار رسول: كه سرور خورشها، گوشت است.

اگر سوگند خورد كه سوى مسجد پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله يا مسجد اقصى يا آرامگاه امامان عليه السّلام راه سپارد، وفا به 
اگر روزه عيد فطر  «2» «كنند.به پيمانها وفا مى»خداوند به رغم پندار ابو حنيفه، فرموده است:  «1» عهد بر او واجب نيست.

اجماع بر آن  «7» را نذر كند، بر اوست و اگر روزى جز فطر را روزه بدارد و آن را به جاى عيد فطر نيت آرد، بسنده است.
 «1» گيرد.است كه روزه عيد فطر، گناه و حرام است و نذر به گناه تعلق نمى

 فصل هفدهم: قضاوت و توابع آن

و هر كه بر وفق آياتى كه خدا نازل كرده : »«1» داندباشد. ابو حنيفه بر خلاف حق، آن را جايز مىتواند قاضى عامى نمى -1
 عامى، چون به تقليد حكم كند، قضاوت او جز آن است كه خداوند فرستاده است. «7» «است، حكم نكند، كافر است.

______________________________ 
 .71، ص 2و الهدايه، ج  111ص  2المذاهب، ج (. اعتراف فضل و الفقه على 1)

 .6(. انسان: 2)

 .717، ص 1و بداية المجتهد، ج  111ص  2(. الفقه على المذاهب، ج 7)

 .217، ص 1(. برخى از مصادر بيان شد، نيز: بداية المجتهد، ج 1)

 .61، ص 7و الهدايه، ج  761، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

 .11(. مائده: 7)

 167ص:

زنان را همان گونه كه خداوند »اما رسول خدا فرمود:  «1» بيندتواند قاضى باشد. ابو حنيفه در اين امر مانعى نمى. زن نمى2
 «2» «مؤخر داشته، پس بداريد. و هر كس قضاوت به آنان بسپارد، مردان را پس افكنده و پيشتازى به زنان سپرده است.

 ام و هم از فتنه ايمن نيستند و فتنه مانع قضاوت است.وانگهى هم شنيدن صداى ايشان حر

اما خداوند  «7» شود.ابو حنيفه گويد: اگر قاضى در حكم به خطا رود و مخالف كتاب و سنت داورى كند، حكم او نقض نمى
ما نيست در  هر كس آنچه از دين»و  «1» «هر كه بر وفق آياتى كه خدا نازل كرده است حكم نكند كافر است.»فرموده است: 

و اين از نادانيهاست. وانگهى ابو حنيفه خود ناقض گفتار خويش « ها را به سنتها رد كنيدنادانى»و « آن داخل كند، مرتد است.



ار اش نامعتبر است كه به فروش مرداند حكم كند، داورىاى كه به عمد نام خدا بر آن نبردهاست زيرا اگر قاضى به فروش ذبيحه
 .«1» حكم كرده است

 قاضى بايد بر اساس علم خود قضاوت كند. -7

هر چهار فقيه اهل سنت با اين حكم مخالفند فقط ابو حنيفه چنين تفصيل داده است كه اگر قاضى در مكانى كه قضاوت آن 
واند به تاى علم بدست آورده، خواه قبل از تصدى منصب قضاوت باشد يا بعد از آن، مىمكان به عهده اوست، نسبت به مسأله

 «7» تواند حكم كندعلم خود حكم كند و اگر در مكانى ديگر چنين علمى بدست آورد، قبل يا بعد از تصدى منصب، نمى

______________________________ 
 .66، ص 7و الهدايه، ج  761، ص 2(. بداية المجتهد، ج 1)

 برخى از امور، من جمله قضاوت است. (. فضل اقرار كرده كه حديث نشانگر پايين بودن مرتبت زنان در2)

 .761، ص 2و بداية المجتهد، ج  61، ص 7(. الهدايه، ج 7)

 .11(. مائده: 1)

جب شود اما خود گفته كه اين نظر براستى ع(. قاضى روزبهان دليل ابو حنيفه را چنين بيان كرده كه به نزد او، حكم نقض نمى1)
 است. است و اين، اعتراف يك سنى متعصب و دشمن

 .717، 712، ص 2(. بداية المجتهد، ج 7)

 161ص:

 «2» «اگر ميانشان حكم كنى به عدالت حكم كن.»و  «1» «و ميان مردم به حق داورى كن.»اند: آنان از گفتار خدا سرپيچيده
 ت.تر و اولى اسوانگهى شهادت، ثمرى جز ظن و گمان ندارد ولى علم يقينى است، پس عمل به آن شايسته

آيد يا تعطيلى و توقف احكام، زيرا اگر مردى همسر خويش را در محضر دليل ديگر اينكه از رأى سنيان يا فسق قاضى لازم مى
قاضى سه طلاق گويد، سپس كتمان كند و سوگند خورد، حق با اوست. در اين فرض اگر قاضى به غير علم خويش حكم كند 

ز گرداند، گناهكار است زيرا زن بر آن مرد حرام گشته؛ و اگر حكمى ندهد، تعطيل و پس از سوگند دادن مرد، زن را به او با
 آيد. بر همين نمط است موضعى كه مرد در پيشگاه قاضى بنده آزاد گرداند يا غصب كند و سپس انكار نمايد.احكام لازم مى

يا قاضى با عمل به شهادت آنها به باطل  افزودن بر آن، اگر دو عادل در محضر قاضى به خلاف آنچه علم اوست گواهى دهند،
 نمايد كه مطلوب ثابت است.كند و يا به علم خويش عمل مىحكم مى



حكم حاكم پيرو شهادت دو گواه است. اگر راستگويند، حكم او به ظاهر و باطن، صحيح است و اگر دروغزنند ظاهر حكم  -1
 فسخ يا عدم فسخ عقدى باشد.صحيح و باطن آن باطل است، خواه حكم در عقد، رفع عقد، 

پندار ابو حنيفه اين است كه اگر حكم به عقد يا فسخ يا رفع آن باشد ظاهرا و باطنا صحيح است. مثال در اثبات عقد: اگر مردى 
دعوى كند كه زنى همسر اوست و زن انكار نمايد و مرد دو شاهد اقامه كند زن در ظاهر و باطن بر او حلال خواهد شد و اگر 

 همسرى داشته باشد از او جدا و بر او حرام خواهد گشت و بر مرد مدعى حلال

______________________________ 
 .27(. ص: 1)

 .12(. مائده: 2)

 161ص:

 خواهد بود.

از  د وشومثال رفع عقد: اگر زنى دعوى كند كه شوهرش او را سه طلاق گفته است و دو شاهد حاضر آورد، به نفع او حكم مى
همسرش جدا خواهد گشت. آنگاه ازدواج او با هر يك از دو شاهد حلال خواهد بود، حتى اگر شاهدها بدانند كه شهادت 

 ايشان دروغ است.

گويد: اگر كسى ادعا كند كه دخترى فرزند اوست و دو شاهد دروغزن ابو حنيفه در نسب مى «1» مثال در فسخ نيز اقاله است.
د و گرددانيم، پس مرد بر آن زن محرم مىند، حاكم به نفع او حكم كند، نسب را در ظاهر و باطن ثابت مىبه نفع او گواهى ده

 برند.از هم ارث مى

در آيه زنان « محصنات»مقصود از  «2» «زنان شوهردار، جز كنيزانتان»پندار ابو حنيفه با گفتار پروردگار تناقض است: 
ه جهت كنيزى يا به اسارت در آمدن و ابو حنيفه به حكم باطل خويش، جمله ايشان را شوهردار است كه بر ما حرامند مگر ب

 حلال گردانده است.

 «7» «اگر )مرد( آن زن را طلاق گويد ديگر بر او حلال نخواهد شد مگر آنكه به نكاح مردى ديگر درآيد.»فرمايد: خداوند مى
كند كه زن تا هنگامى كه شوهر او نيز آيه دلالت مى «1» او حلال است. گويد: اگر مرد منكر طلاق شود، زن برو ابو حنيفه مى

 گفته است، بر اورا طلاق مى

______________________________ 
(. فضل به سخن علّامه حلى اعتراف كرده است و اين اعتراف را در مسأله پنجم از فصل طلاق تكرار كرده است. در الهدايه، 1)



ل تفصي« نمايمكنم اما او را تعزير نمىشاهد دروغزن را در بازار شهره خلق مى»گويد: ابو حنيفه مى آمده است: 17، ص 7ج 
 بيشتر از كتب حنفيان طلب شود.

 .21(. نساء: 2)

 .272(. بقره: 7)

 ده است.(. فضل به نقل قول علّامه حلى اعتراف كرده و غزالى نيز اين مسأله و نظاير آن را در كتاب خود )منخول( آور1)

 167ص:

حلال است و ابو حنيفه فتوى داده كه اگر مردى دعوى همسرى زن را داشته باشد و دو شاهد دروغگو برانگيزد زن بر شوهر 
طلاق بر آن مرد اول بدون طلاق، حرام خواهد بود، يا اگر زن دعوى كند كه مرد او را طلاق گفته است و شهود گرد آورد، بى

خى آييد شايد بريامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرموده: من انسانى چون شما هستم و شما به مخاصمه نزد من مىپ «1» حرام است.
كنم، اگر در قضاوت بخشى از حق كسى را به ديگرى دادم، حق ام حكم مىبه حجت نيرومندتر باشيد و من برابر آنچه شنيده

عوام روا نيست كه اين مسائل را ناديده گيرند و گويند، اين مرد فقيه سترگى  بر «2» اى از آتش است.برادرش را نستاند كه پاره
ايم، چگونه نغمه مخالف برآوريم؟ اين به است و ما و پدران ما و بسيارى از مردم همه عمر، رشته تقليد او بر گردن افكنده

 پيشگاه اللَّه عذر خواه ايشان نخواهند بود.

ود و حد بر او جارى گردد، شهادت وى هرگز پذيرفته نخواهد بود گرچه هزار توبه كند، يعنى ابو حنيفه گويد: اگر كسى قذف ش
به نزد ابو حنيفه تنها قذف براى رد شهادت كافى نيست بلكه بايد تازيانه نيز اجرا گردد و پس از آن حتى با فرض توبه شخص، 

 .«7» شهادت پذيرفته نيست

آورند هشتاد ضربه بزنيد و از آن پس كنند و چهار شاهد نمىن عفيف را به زنا متهم مىكسانى را كه زنا»فرمايد: خداوند مى
در اين آيه شلاق و نپذيرفتن شهادت را وابسته به تهمت دانسته نه آنكه  «1» «هرگز شهادتشان را نپذيريد كه مردمى فاسقند.

ن مگر كسانى كه بعد از آ»فرمايد: كرده است. سپس مى ردّ شهادت را در گرو شلاق بداند، بلكه رد شهادت را بر تازيانه عطف
 توبه كنند و به صلاح آيند. زيرا خدا آمرزنده و

______________________________ 
 (. پيشتر در اين باب سخن گفته شد، فضل نيز به مطلب اقرار كرده است.1)

 .11، ص 2السنه، ج و مصابيح  116، ص 2، الموطأ، ج 221، ص 2(. منتخب كنز العمال، ج 2)

 .61، ص 7و الهدايه، ج  767، ص 2(. بداية المجتهد، ج 7)



 .1(. نور: 1)
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ها واحد است و خداوند گردد زيرا حكم در آن جملهاند باز مىهايى كه بر هم عطف شدهاستثناء به جمله «1» «مهربان است.
يعنى همراه با توبه اصلاح عمل را نيز شرط كرده است. پس استثناء به جمله نزديكتر « فرمايد: )عمل خود را( اصلاح كردندمى

رود و اصلاح عمل در پذيرش شهادت شرط است و استثناء بايد به آن ميان مىگردد زيرا فسق و گناه با توبه از )فسق( باز نمى
 باز گردد.

نيز پيامبر فرمود: در اين آيه، توبه فاسق تكذيب خود و دروغگو خواندن خويش است، پس اگر توبه كند شهادتش پذيرفته 
فسق  ه اطمينان به راستگويى تنها پس از عدمشود. اين سخن پيامبر نص است، زيرا فسق و گناه مانع پذيرفتن شهادت بود كمى

 است و اكنون كه )با توبه و اصلاح عمل( عدم فسق ثابت شده، دليلى براى نپذيرفتن شهادت نيست.

گويد: اگر دو عادل نزد حاكم گواهى دهند اما پيش از صدور حكم بر اساس گواهى ايشان، هر دو نابينا گردند، ابو حنيفه مى
دو »گمان ابو حنيفه با قول حق  «2» و تفاوتى نيست كه مورد شهادت، نيازمند ديدن بوده باشد يا نباشد. شودحكم ثابت نمى

 و نصوص ديگر، ناسازگار است. از ديگر فتواها و پندارهاى ابو حنيفه: «7» «تن از عادلان خود را به شهادت گيريد.

ين متفاوت باشند، مثلا شهادت يهوديان بر مسيحيان، مقبول شهادت اهل ذمه بر مانند خودشان پذيرفته است گرچه از حيث د
آيه فرمان تحقيق در خبر فاسق را داده  «1» «اگر فاسقى برايتان خبرى آورد، تحقيق كنيد.»خداوند فرموده است:  «1» است.

 است و كافر فاسق است.

______________________________ 
 .1(. نور: 1)

 .61، ص 7(. الهدايه، ج 2)

 .2(. طلاق: 7)

 .211و مختصر الوقايه، ص  11، 12، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 .7(. حجرات: 1)
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اما  «1» شوداگر قاضى به شهادت دو نفر كه ظاهرا عادلند حكم كند، سپس آشكار شود كه عادل نيستند، حكم او نقض نمى
افزون بر آن، شرع حكم به شهادت عادل را واجب كرده « اگر فاسقى برايتان خبرى آورد، تحقيق كنيد.»سخن حق اين است 

 عدالتى شاهد عيان گردد و قاضى بر قضاوت خود بماند، به غير شرع حكم داده است.است اگر بى

 وانگهى رد شهادت فاسق، اجماعى است پس نقض حكم نيز واجب است.

چين نسبت به ادت مرد و زن خيانتكار، زناكار، سخنشه»، اما پيامبر فرمود: «2» گواهى خصم بر خصم خود، پذيرفته است -
نيز فرمان داد جارچى ندا دهد كه شهادت « چين كسى است كه در قلبش كينه است.اش پذيرفته نيست. و سخنبرادر دينى

 .«7» خصم، بدگمان و دشمن مردود است

ستى دعوى ظن و گمان يابد و با وجود دليل ديگر آنكه، ملاك پذيرش شهادت، اين است كه حاكم به سبب شهادت، به را
 آيد.دشمنى، چنين گمانى پديد نمى

گردد، در مورد دينداران مطرح است اما شهادت كسانى چون گناهانى چون زنا و سرقت كه با انجام آنها شهادت مردود مى -
شوند، بايد پذيرفته گردد. اهل عصيان دانند و از سر ديانت خويش مرتكب آنها مىذميان كه در آيين خود اين اعمال را گناه نمى

 قول ابو حنيفه به دليل آيه اگر فاسقى برايتان خبرى آورد، باطل است. «1» اند.نيز همين گونه

 ابو حنيفه و مالك بر اين باورند كه بازى با شطرنج حرام نيست ولى مانع پذيرفتن

______________________________ 
 .61 و 66، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 اند.، ابن حاجب در مختصر خويش و عضد ايجى در شرح خود اين مطلب را ثبت كرده766، ص 2(. بداية المجتهد، ج 2)

 .612، ص 2و سنن ابن ماجه، ج  11، ص 2(. مصابيح السنه، ج 7)

 .212و مختصر الوقايه، ص  12، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 161ص:

 شهادت است.

امير المؤمنين عليه السّلام بر قومى گذشت كه شطرنج  «1» داند اما به نزد او ردكننده شهادت نيست.ىشافعى آن را مكروه م
ش كند و جبار اهل آتپردازند و جز جباران كسى چنين نمىرسد كه مردم به بازى شطرنج مىزمانى فرا مى»باختند، فرمود: مى

« د چيست؟ايهايى كه به عبادت آنها ايستادهاين پيكره»نيز آن سرور گروهى را ديد كه به شطرنج مشغولند و فرمود:  «2» «است.
 بدينسان شطرنج را به بتها تشبيه كرد.



 «گويد: مات )مرد( و او مات نشده است )نمرده است.(بازيگر شطرنج از دروغگوترين آدميان است كه مى»نيز از آن جناب: 
 كنم.زنم و شهادتش را رد نمىگويد: نوشنده نبيذ پخته يا غير آن، فاسق نيست. او را حد نمىابو حنيفه مى «7»

 پندار ابو حنيفه در تخالف با حرمت نبيذ است كه ذكر آن پيشتر گذشت.

 به رأى اماميه بازيگر نرد مرتكب حرام شده است و شهادتش مردود است.

هر كه نرد بازد بر خدا و »اما پيامبر فرمود:  «1» كند.داند و نه شهادت را به سبب آن رد مىمىشافعى نه بازى نرد را حرام 
 «7» «هر كه نرد بازد گويا دست در گوشت و خون خوك آلوده است.»نيز فرمود:  «1» «رسول او عصيان ورزيده است.

 «6» دانند.نمى شافعى و مالك غنا را حرام، انجام دهنده را فاسق و شهادت او را مردود

______________________________ 
 .212و مختصر الوقايه، ص  712، ص 6و ج  226، ص 7، الام، ج 12، ص 7(. الهدايه، ج 1)

 .161، ص 7(. مختصر كنز العمال، ج 2)

 (. همان.7)

 .226، ص 7(. الام، ج 1)

 .1276، ص 2و سنن ابن ماجه، ج  266، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 1)

، نويسنده گفته است كه ابو داود و مسلم روايت را 266، ص 1، التاج الجامع للاصول، ج 1276، ص 2(. سنن ابن ماجه، ج 7)
 اند.آورده

 .221، ص 7(. الام، ج 6)

 112ص:

نيز خداوند  «2» .گويد: قول زور، غناستو محمّد بن حنفيه مى «1» «از سخن باطل و دروغ بپرهيزيد.»خداوند فرموده است: 
و پيامبر فرمود:  «1» اندابن مسعود و ابن عباس آن را غنا دانسته «7» «اند.بعضى از مردم خريدار سخنان بيهوده»فرمايد: مى

 .«1» روياند چنان كه آب، سبزى راغنا نفاق را در قلب مى

 .«7» هى فرمودهمچنين رسول خدا، خريد و فروش، تجارت و ستاندن بهاى كنيزان خنياگر را ن



اما خداوند  «6» پذيرم.گويد: هر كه به سبب گناهى مورد حد قرار گيرد پس از توبه و عدالت، شهادت او را نمىمالك مى
نشين را عليه شهرنشين جز در مسأله جراحات گويد: شهادت باديهنيز مى «6» «دو شاهد مرد به شهادت گيرد.»آورده است: 

 الف آيه است.سخن او مخ «1» پذيرمنمى

مالك بر آن است كه اگر كودك، بنده يا كافر نزد حاكم گواهى دهند و شهادت ايشان مردود شود، پس از بلوغ، آزادى و اسلام 
 نيز همان شهادت را مكرر كنند، پذيرفته نيست.

______________________________ 
 .72(. حج: 1)

 از امام صادق عليه السلام روايت شده است. و تفسير برهان 62، ص 6(. در مجمع البيان، ج 2)

 .7(. لقمان: 7)

 .176، ص 7، تفسير خازن و در حاشيه آن نسفى، ج 111، ص 1(. الدر المنثور، ج 1)

اند و منتخب كنز ، نويسنده گفته است. ابو داود و ابن ابى الدنيا آن را روايت كرده267، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 1)
 .161، ص 7العمال، ج 

، 7اند، منتخب كنز العمال، ج و به گفته كتاب ترمذى و احمد نيز آن را روايت كرده 266، ص 1(. التاج الجامع للاصول، ج 7)
 .111، ص 1و الدر المنثور، ج  167ص 

وق به طبع كه در حاشيه فر 111، ص 1، از احمد بن حنبل نيز روايت كرده است، تهذيب الفروق، ج 61، ص 1(. الفروق، ج 6)
 رسيده است.

 .262(. بقره: 6)

 .111، ص 1، تهذيب الفروق، ج 61، ص 6(. الفروق، ج 1)

 111ص:

كند و سپس با داند و آن، مردى است كه طلبكار او را مخفى مىرا مردود مى« مخبتى»مالك شهادت  «1» آيه مخالف اوست.
گيرد و آن مرد شنونده نهان نزد قاضى به طلب او شهادت آيد و از او نسبت به طلب خود اقرار مىبدهكار به گفتگو در مى

 دهد.مى



يگر بر چيز ديگرى گواهى دهند شهادت آنان پذيرفته نيست، اما احمد اماميه بر اين نظرند كه اگر شاهدى بر چيزى و شاهد د
 داند. رأى احمد خلاف اجماع است وانگهى اصل مسأله به شهادت اثبات نشده است.آن را مقبول مى

بو حنيفه . ااى نباشد، زن بايد سوگند ياد كندبه رأى اماميه اگر كسى به همسرى زنى دعوى كند و زن انكار نمايد، و مرد را بينه
 «7» «بينه بر مدعى و سوگند بر كسى است كه دعوى عليه اوست.»اما پيامبر لازم دانسته است:  «2» داند،سوگند را لازم نمى

پندار ابو حنيفه آن است كه اگر دو مرد با يك زن در يك پاكى، آميزشى كنند كه موجب نسب باشد و مدتى بر آن زن بگذرد 
 توان نوزاد را به هر يك از آن دو مرد منسوب ساخت.توان نسبت داد، مىاز دو مرد مىكه آن مدت را به هر يك 

شود، اما كرخى رازى و ديگران از او شود اما به سه مرد نمىطحاوى از ابو حنيفه نقل كرده است كه فرزند به دو مرد ملحق مى
شود! سپس ابو حنيفه گفته است: اگر مردى دو نها ملحق مىاند كه اگر صد پدر در اين فرزند دعوى كنند، او به همه آنقل كرده

كنيز داشته باشد و فرزندى زاده شود و هر يك از كنيزان بگويد: او پسر من، از مولاى من است، پسر به هر دو كنيز ملحق 
 اين سخنان با عقل و نقل ناسازگار است، مگر ممكن است يك فرزند از صد پدر «1» شود.مى

______________________________ 
 (. همان.1)

 توان به كتب حنفيان رجوع كرد.(. فضل به اين مطلب اشاره كرده است، براى پژوهش مى2)

 ، به گفته كتاب ترمذى آن را روايت كرده است.71، ص 7(. التاج الجامع للاصول، ج 7)

 رده و در صدد توجه برآمده است.، اين نيز از مواردى است كه فضل به آن اعتراف ك17، ص 2(. الهدايه، ج 1)

 112ص:

اندكى از احكامى كه اهل سنت  «1» «اى بيافريديم.اى مردم، ما شما را از نرى و ماده»و مادر باشد؟! خداوند فرموده است: 
 اند، گفته آمد.در آنها با كتاب و سنت تخالف ورزيده

تر از آنچه گذشت، خواهد يافت. ما بنا را بر اختصار نهاديم كه فراوانهر كه آهنگ پژوهش تام دارد به كتب فقهى ايشان بنگرد 
تا مقلّد عامّى تقليد از آنان را فرو نهد و رشته پيروى از معصوم بر گردن افكند. مؤمن به خدا و رستاخيز بپرهيزد كه فردا 

لاف، تا كامرانى اين جهان يابند، گروگان نظر و عمل خويش است و اقتفاى آباء و اجدادش به كار نيايد. رهبران اهل خ
ه بسنده اى يافتاند. آنچه در اين كتاب آورديم بر آنكو از خرد توشهاند و پرستار آراء باطل گشتهرستگارى آن جهان فرو نهاده

ه و ياست، چه رسد به فرزانگانى كه ايشان را اشارتى كافى است. خداوند دستگير صواب است و سرور ما محمد صلّى اللَّه عل
آله در خور صلوات؛ نيز صلواتى ديگر بر عمو زاده و وصى او و خاندان والاگوهرش؛ درودى نو پديد و بن ناپديد، منكران را 

 كننده. پروردگار ما را در زمره رستگارانى در آورد كه هراس و اندوهى بر ايشان نيست.از پا فكننده و مكابران را شرمگين



______________________________ 
 .17(. حجرات: 1)

ن دقيقه بر نياز بود و ايتوان از آنها بىتعليقه و تصحيح كتاب به حمد خداوند به پايان رسيد و در آن نكاتى گفته آمد كه نمى
سنده خواهيم كه ما را بكنيم تا كردار ما را بپذيرد و تنها از او پاداش مىپژوهنده نهان نيست در ختام به درگاه خداوند نيايش مى

 كنم.است و نيكو وكيلى است. نيز از دانشمند بزرگ آيت اللَّه سيد رضا صدر سپاسگزارى مى

 ، عين اللَّه حسنى ارموى.1716جمادى الاولى سال  26شب جمعه 

 117ص:

 مآخذ

 ]المصادر العامة[

 إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري الشفا )ط العثمانية(

 م( أرجح المطالب )ط لاهور( 1171 -ه 1766مطبعة مصطفى الحلبي و أولاده بمصر الإمامة و السياسة )ط 

 إسعاف الراغبين )ط في هامش نور الأبصار بمصر(

 الإبانة في أصول الديانة )ط حيدرآباد دكن في ضمن الرسائل السبعة في العقائد(

 إحياء العلوم )ط بيروت و مصر(

 أحكام الأوقاف )ط القاهرة(

 حب الاشراف )ط الأدبية بمصر(الإتحاف في 

 اعلام النساء )ط دمشق(

 شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني

 القاضي عياض المغربي اليحصبي

 ه.( 262أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الرازي المتوفي )



 أبى عبد اللّه الرازي

 الشيخ محمد الصبان المصري

 ه.( 721دوة الأشاعرة المتوفي )أبى الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ق

 ه.( 121أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفي )

 القاضي أبي بكر أحمد بن عمر الشيباني

 الشيخ عبد اللّه بن محمد بن عامر

 الشبراوي الشافعي

 111ص:

 الأنوار في كشف الأسرار

 أسرار التوحيد

 صر الطبعة الثالثة(أضواء على السنة المحمدية )ط دار المعارف بم

 أعلام النساء )ط دمشق(

 الإمام علي عليه السّلام

 الأغاني

 (1262أسد الغابة في معرفة الصحابة )ط مصر سنة 

 الإصابة في تمييز الصحابة )ط مطبعة السعادة بمصر(

 الاستيعاب في معرفة الأصحاب )ط في هامش الاصبابة(

 ده بمصر الطبعة الأولى(أسباب النزول للواحدي )ط مصطفى حلبي و أولا

 (1771أحكام القرآن )ط الأوقاف الإسلامية سنة 



 أنساب الأشراف )ط مصر(

 الإتقان في علوم القرآن )ط بيروت(

 الاكليل للسيوطي )ط مصر(

 الأم )ط مصر و بيروت(

 آيات الاحكام

 الشيخ روزبهان البقلي

 الشيخ محمود أبو رية المصري

 الأستاذ عمر رضا كحالة

 عبد الفتاح عبد المقصود

 لأبي فرج الأصفهاني

 عز الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير

 (612أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفي )

 (177ابن عبد البر النمري القرطبي المتوفي )

 أبي الحسن علي بن أحمد المعروف بالواحدي

 أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص

 مد بن يحيى بن جابر البلاذريأح

 (111جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفي )

 (221أبي عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعي المتوفي )

 111ص:



 أعلام الموقعين )ط بيروت(

 ابطال نهج الباطل و إهمال كشف العاطل )ط في ضمن إحقاق الحق(

 اختلاف الحديث )ط في آخر كتاب الأم(

 ربعين لأبي الفوارس )مخطوط(الأ

 أسنى المطالب )ط مصطفى الحلبي بمصر(

 أقرب الموارد

 بداية المجتهد )ط مكتبة الخانجي المأخوذة عن النسخة المولوية(

 البداية و النهاية )ط مصر و حيدرآباد دكن(

 بحر المناقب )مخطوط(

 البيان في أخبار صاحب الزمان )ط العراق(

 العراق(بلاغات النساء )ط 

 تفسير الخازن )ط مصر في دار الكتب العربية الكبرى(

 تفسير مدارك التنزيل و حقائق التأويل )ط في هامش الخازن(

 التفسير الكبير، مفاتيح الغيب )ط المطبعة البهية المصرية(

 (611محمد بن أبي بكر، الشهير بابن قيم الجوزي المتوفي )

 ن كتابه بالفضل(فضل بن روزبهان )و قد عبرنا عنه و ع

 الإمام الشافعي

 أبو محمد بن أبي الفوارس

 الشيخ محمد بن السيد درويش الحوت البيروتي



 سعيد الخوري اللبناني

 القاضي أبو الوليد بن رشد القرطبي الأندلسي

 عماد الدين بن كثير الدمشقي

 (762جمال الدين محمد بن أحمد الحنفي الموصلي المتوفي )

 اللّه الكنجي الشافعيأبي عبد 

 ( علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن262أحمد بن أبي طاهر البغدادي المتوفي )

 أبو البركات عبد اللّه بن أحمد بن محمود النسفي

 (727أبي عبد اللّه محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي المتوفى )

 117ص:

 در المنثور )المطبعة الميمية بمصر(تفسير ال

 تفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي )ط القاهرة(

 بمصر( 1727تفسير جامع البيان للطبري )ط المطبعة الميمية و المطبعة المحمية سنة 

 تفسير المنار )ط مصر(

 تفسير أنوار التنزيل )ط مصطفى محمد بمصر(

 (1711 تفسير الكشاف )ط بمطبعة مصطفى محمد سنة

 تفسير القرآن العظيم لابن كثير )ط مصطفى محمد(

 تفسير فتح القدير للشوكاني )ط مصطفى الحلبي بمصر(

 تفسير النيسابوري )ط في هامش تفسير الطبري الميمنية بمصر(

 تفسير الثعلبي )نقل عنه بالواسطة(



 تفسير روح المعاني )ط المنبرية بمصر(

 تفسير لوامع التنزيل )ط لاهور(

 فسير الطنطاوى )ط مصر(ت

 تفسير البحر المحيط )ط مطبعة السعادة بمصر(

 (111جلال الدين السيوطي المتوفى )

 أبي عبد اللّه محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي المالكي

 (712أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى )

 الشيخ محمد عبده، و تلميذه السيد محمد رشيد رضا المصري

 القاضي البيضاوي

 (126محمود بن عمر الزمخشري المتوفى )

 عماد الدين إسماعيل بن كثير

 الشيخ محمد بن علي الشوكاني اليماني

 نظام الدين الأعرج النيسابوري

 للعلامة الثعلبي

 (1262شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفى )

 السيد أبو القاسم اللاهوري

 الغرناطي الأندلسيابن حيان 

 116ص:

 تفسير معالم التنزيل )المطبوع بهامش تفسير الخازن ط مصر(



 تذكرة الخواص )ط العراق(

 التمهيد )ط دار الفكر بمصر(

 تلخيص المستدرك )ط حيدرآباد دكن في ضمن المستدرك للحاكم(

 تطهير الجنان )ط مصر في هامش الصواعق المحرقة(

 )مخطوط(تجهيز الجيش 

 تهذيب التهذيب )ط حيدرآباد دكن الطبعة الأولى(

 تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك )ط بيروت(

 ترغيب العباد في طريق الرشاد )ط بمبئي(

 التاج الجامع للأصول )الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ(

 تاج العروس )ط مصر(

 تحفة الذاكرين )ط بيروت لبنان(

 يخ الأمم و الملوك )ط بمطبعة الاستقامة بالقاهرة(تار

 تاريخ اليعقوبى )ط العراق(

 تاريخ الكامل )ط بيروت دار الكتاب العربي(

 للعلامة البغوي الشافعي

 سبط ابن الجوزي

 القاضي أبو بكر الباقلانى

 أبي عبد اللّه شمس الدين محمد الذهبي

 (611أحمد بن حجر الهيثمي المكي المتوفى )



 المولى حسن بن المولوي أمان اللّه الدهلوي

 (612أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى )

 جلال الدين عبد الرحمن السيوطي

 الشيخ أحمد فقهي أوزي

 الشيخ منصور علي ناصف من علماء الأزهر

 السيد محمد مرتضى الزبيدى

 القاضى محمد الشوكاني اليماني

 الطبريأبي جعفر محمد بن جرير 

 (212أحمد بن أبي يعقوب المتوفى )

 (772أبي الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى )

 116ص:

 تاريخ الخلفاء )ط مصطفى محمد بمصر الطبعة الأولى(

 تاريخ بغداد )ط بمطبعة السعادة بمصر(

 ايران( -تاريخ آل محمد )ص( ط ابريز

 )نقلنا عنه بالواسطة(تاريخ دمشق 

 تاريخ مروج الذهب )ط بيروت(

 (1267تاريخ الخميس )ط مطبعة الوهبية بمصر سنة 

 جمع الجوامع( ط

 جامع الأصول )ط بمصر الطبعة الجديدة و القديمة(



 الجمع بين الصحيحين

 الجمع بين الصحاح

 جواهر العقدين

 حيلة الأولياء

 (1722ي )ط العثمانية سنة حاشية الكستلي على شرح العقائد للنسف

 حاشية البناني على جمع الجوامع

 (1711خصائص مولانا أمير المومنين )ع( )ط مطبعة التقدم العلمية بمصر سنة 

 الخصائص الكبرى )ط حيدرآباد دكن(

 جلال الدين عبد الرحمن السيوطي

 الخطيب أبي بكر أحمد البغدادي

 القاضي بهلول بهجت أفندي عثمان

 الحسن بن هبة اللّه بن عساكر الدمشقي علي بن

 (217أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي المتوفى )

 أبي عبد محمد بن أبي نصر الحميدي

 أبي الحسن رزين العبددي السرقسطي

 السيد نور الدين علي بن عبد اللّه السمهودي

 أبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصفهاني

 (121مصطفى الكستلي المتوفى )

 (727أبي عبد الرحمن أحمد بن سعيد ابن سنان النسائي المتوفى )



 جلال الدين عبد الرحمن السيوطي

 111ص:

 خطط الشام )ط بيروت(

 دلائل النبوة )ط حيدرآباد دكن(

 ديوان ابن الفارض

 دلائل النبوة

 در السمطين )مطبعة القضاء(

 (1717ذخائر العقبى )ط مكتبة القدسي بالقاهرة سنة 

 الرياض النضرة )ط مطبعة الاتحاد المصري الطبعة الاولى( )ط محمد أمين الخانجي بمصر(

 رشفة الصادي )ط مصر(

 روض الازهر

 ربيه الأبرار )مخطوط(

 (1711سنن الدارمي )ط مطبعة الاعتدال بدمشق سنة 

 سنن ابن ماجة )ط مطبعة الفارقي في دهلي، ط بيروت(

 ، و ط بيروت(1722بولاق سنة سنن الترمذي )ط مطبعة 

 ، و ط بيروت(1262سنن أبي داود )ط مطبعة الكستلية سنة 

 ، و ط بيروت(1262سنن النسائى )ط مطبعة الميمنية بمصر سنة 

 محمد كرد علي

 أبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصفهانى



 أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي

 (612المتوفى ) جمال الدين محمد بن يوسف الزندي الحنفي

 محب الدين أحمد بن عبد اللّه الشافعي الطبري

 محب الدين الطبري

 السيد أبو بكر بن شهاب العلوي الحضرمي

 محمود بن عمر جار اللّه الزمخشري

 أبي محمد عبد الرحمن الدرامي

 أبي عبد اللّه محمد بن يزيد بن ماجة القزويني

 محمد بن عيسى الترمذي

 مان الأشعث بن اسحاق السجستانيأبي داود سلي

 أحمد بن شعيب النسائي

 722ص:

 السنن الكبرى )ط حيدرآباد ركن(

 (1722السيرة النبوية المعروفة بالحلبية )ط مطبعة الهيتة سنة 

 السيرة النبوية )المطبوع في هامش السيرة الحلبية(

 السيرة النبوية المعروفة بالسيرة لابن هشام )ط مصر(

 ة للرجان للبلجراميسبح

 الشرف المؤبد )ط مصر(

 شرف المقاصد



 (1717شرح العقائد )ط العثمانية سنة 

 شرح مسلم للنووي في هامش إرشاد الساوي

 شرح نهج البلاغة )ط بيروت(

 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )ط المطبعة الميمنية بمصر(

 شرح فصوص الحكم للقيصرى

 شرح گلشن راز للاهيجي

 شواهد التنزيل )ط بيروت(

 شرح النبوة نقلنا عنه بالواسطة

 شرح التجريد )ط إيران(

 أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

 علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي

 السيد أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة

 أبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري البصري

 يروتيالشيخ يوسف البناني الب

 (611سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى )

 سعد الدين التفتازاني

 الشيخ محمد عبده

 عبيد اللّه بن عبد اللّه بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني

 أبي سعيد



 الفاضل القرشجي من أعاظم متكلمي الأشاعرة

 721ص:

 شرح المحلى على جمع الجوامع

 (1712ة )ط مطبعة الميمنية بمصر سنة الصواعق المحرق

 في شهر ربيع الثاني( 1716صحيح مسلم )ط مطبعة مصطفى حلبي و أولاده بمصر سنة 

 صحيح البخاري )ط مطبوعات محمد علي صبيح و أولاده بمصر(

 صفّين )ط القاهرة(

 الطبقات الكبرى )ط ليدن، و ط دار صادر(

 الطبقات المالكية )ط القاهرة(

 المجالسعرائس 

 (1717العقد الفريد )ط العامرة الشرقية بمصر سنة 

 العقائد الإسلامية )ط مصر(

 م( 1167ه  1717علي و مناؤه )ط مطبوعات النجاح النجاح بالقاهرة و دار العلم للطباعة 

 (1717العقائد )ط العثمانية سنة 

 الفرق المتفرقة )ط أنقرة(

 الفضائل )نقلنا عنه بالواسطة(

 لدان )ط مصر(فتوح الب

 أحمد بن حجر الهيتي المكي الشافعي

 مسلم بن الحجاج القيسري النيسابوري



 أبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري

 نصر بن مزاحم بن سيار المنقري التميمي

 أبي عبد اللّه محمد بن سعد بن منيع المشهور بابن سعد

 الشيخ محمد المالكي المصري

 للحافظ الثعلبي

 السيد سابق

 الدكتور نوري جعفر

 أبي حفص عمر بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الحنفي النسفي

 أبي محمد عثمان بن عبد اللّه الحنفي

 أحمد بن حنبل إمام الحنابلة

 أبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري

 722ص:

 الفصول المهمة )المطبوع في العراق(

 الأهواء و النحل )ط دار المعرفة بيروت(الفصل في الملل و 

 الفتاوى الكبرى )ط بيروت(

 فتح الملك العلى )ط مصر(

 (1717فيض القدير )ط مصر سنة 

 فردوس الأخبار )نقلنا عنه بالواسطة(

 الفقه الأكبر حنيفة )ط القاهرة(



 فتح الباري في شرح صحيح البخاري )ط مصر(

 الفروق )ط دار الطباعة بيروت(

 لى النذاهب الاربعة )ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر(الفقه ع

 الفرق بين الفرق )ط مصر(

 فوائد السمطين

 قاموس المحيط )ط مصر(

 القياس فى شرع الاسلامى لابن تيميه )ط قاهرة(

 كنز العمال )ط حيدرآباد دكن(

 الكواكب الدرية )ط الأزهر بمصر(

 (1261كنوز الحقائق )ط اسلامبول سنة 

 الطالب )ط العراق(كفاية 

 كنز الحقائق

 الشيخ نور الدين علي بن الصباغ المالكي

 علي بن أحمد بن حزم الظاهري

 أحمد بن تيمية المعروف بابن تيمية

 السيد أحمد بن محمد بن الصديق المغربي

 عبد الرؤوف المناوي

 ابن شيرويه الديلمي

 شهاب الدين أبي الفضل ابن حجر العسقلاني



 الدين الصناجي القرافيشهاب 

 عبد الرحمن الجزيري

 عبد القادر البغدادي

 شيخ الإسلام الحمويني

 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي

 علي بن حسام الدين المتقي الهندي

 عبد الرؤوف المناوي

 عبد الرؤوف المناوي

 أبو عبد اللّه محمد بن يوسف الكنجي الشافعي

 727ص:

 لباب النقول في أسباب النزول )نقلنا عنه بواسطة دلائل الصدق(

 لسان العرب

 لسان الميزان )ط حيدرآباد ركن(

 مسند الطيالسي )ط حيدرآباد ركن(

 (1717مسند أحمد )ط مطبعة الميمنية بمصر سنة 

 مسند الشافعي )ط دار المعرفة بيروت في آخر كتاب الأم(

 (1211ة مصابيح السنة )ط بولاق بمصر سن

 معرفة علوم الحديث )ط مصر(

 مبسوط



 مجموعة الرسائل )ط بيروت(

 مناقب العارفين أفلاكي

 مختصر الوقاية في مسائل الهداية )ط التركية(

 (1717المعارف )ط مصر سنة 

 ميزان الاعتدال )ط دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي و شركاؤه(

 (1761الملل و النحل )ط مصر سنة 

 جلال الدين السيوطي

 جلال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري

 ابن حجر العسقلاني

 (212أبي داود الطيالسي المتوفى )

 أحمد بن حنبل إمام الحنابلة

 محمد بن إدريس الشافعي

 حسين بن مسعود البغوي الشافعي

 أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري

 يةإبن تيم

 عبيد اللّه بن سعود تاج الشريعة

 أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري

 أبي عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

 (116محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى )



 721ص:

 مع الأنبياء في القرآن الكريم )ط بيروت(

 بمصر الطبعة الأولى(المستصفى )ط المكتبة التجارية الكبرى 

 (1777مشكل الآثار )ط حيدرآباد دكن سنة سنة 

 (1712مجمع الزوائد )ط مصر سنة 

 مستدرك الصحيحين )ط حيدرآباد دكن(

 مدارج النبوة )المطبوع بالهند(

 مطالب السؤل )ط إيران(

 المواقف )ط إسلامبول(

 ما نزل القرآن

 مثنوي )ط إيران(

 معجم البلدان )ط مصر(

 (1721المفاتيح )ط مطبعة بمصر سنة مرقات 

 مكاتيب الرسول )ط بيروت دار المهاجر(

 الموطأ )ط مكتبة الثقافة بيروت(

 مودة القربى )ط لاهور(

 مقاتل الطالبيين

 مقتل الحسين )ط بيروت(

 عفيف عبد الفتاح طبارة من العلماء المعاصرين



 أبي حامد محمد بن محمد الغزالي

 د المصري الحنفي الطحاويأبي جعفر أحمد بن محم

 نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي

 أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه المعروف بالحاكم النيسابوري

 عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي

 كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي

 القاضي عضد الدين الإيجي

 أبي نعيم الأصفهاني

 جلال الدين المثنوي المولوي

 ياقوت الحموي

 علي بن سلطان محمد القاري

 العلامة علي بن حسين علي الأحمدي

 مالك بن أنس إمام المالكية

 السيد على الهمداني

 أبى الفرج الأموي المرواني الأصفهاني

 أبي المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي

 721ص:

 (1717مختصر التحفة الاثني عشرية )ط استامبول سنة 

 منتخب كنز العمال )المطبوع في هامش مسند أحمد، ط مصر(



 المناقب )ط تبريز(

 المناقب )ط بمبئي بمطبعة محمدي(

 المناقب )مخطوط(

 المناقب )نقلنا عنه بالواسطة، مخطوط(

 المناقب )ط طهران(

 المناقب )نقلنا عنه بالواسطة(

 مذهب أهل البيت )ع(

 هامش كتاب الام( متعة )ط قاهرة مختصر المزنى المطبوع في

 المحلى )نقلنا عنه بالواسطة(

 نور الأبصار )ط مصر(

 نهاية اللغة )ط المكتبة الإسلامية رياض الشيخ(

 نفحات الأنس

 نهاية العقول في دراية الأصول )مخطوط(

 نهج البلاغة

 السيد محمود شكري الآلوسي

 حسام الدين المتقي الهندي

 أبي المؤيد أخطب الخوارزمي

 حمد صالح الكشفي الترمذيمير م

 جار اللّه الزمخشري



 أحمد بن حنبل إمام الحنابلة

 علي بن محمد الحلابي الشافعي المعروف بابن المغازلي

 الحافظ ابن مردويه

 العلامة المجاهد الشيخ

 الأمين الأنطاكي

 للاستاذ فكيكى

 ابن حزم الأندلسي

 مؤمن الشبلنجي

 (727الأثير المتوفى )محمد الجزري المعروف بابن 

 عبد الرحمن الجامي

 فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير

 مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام

 727ص:

 الهداية شرح بداية المبتدي )ط مطبعة الحلبي و أولاده بمصر(

 الهدية السنية )نقلنا عنه بواسطة كشف الارتياب(

 الأعيانوفيات 

 وفاء الوفاء )ط مصر(

 (1722ينابيع المودة )ط إسلامبول الطبعة الأولى سنة 

 ينابيع الأحكام )نقلنا عنه بالواسطة(



 برهان الدين علي بن أبي بكر الحنفي الفرغاني

 عبد اللطيف حفيد محمد بن عبد الوهاب

 لابن خلكان

 للسمهودي

 الشيخ سليمان الحنفي النقشبندي القندوزي

 الشيخ أبي عبد الزنكي الإسفرائيني

أقول: لقد اعتمدت في عدة من مصادر موضوعات الكتاب، و مراجع التعليقات عليه، على تعليقات نفيسة هامة بقلم فضيلة الأستاذ 
 الفقيه آية اللّه العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي دام ظله ...

الإمام عليّ عليه السّلام لعبد الفتاح عبد المقصود، أنساب الأشراف، الأربعين لأبي الفوارس، منها: إرشاد الساري، أرجح المطالب، 
أسنى المطالب، بحر المناقب، تفسير فتح القدير للشوكاني، تفسير لوامع التنزيل، تفسير البحر المحيط، تفسير معالم التنزيل، تجهيز 

ة عيم، ديوان ابن الفارض، دلائل النبوّة للبيهقي، ربيه الأبرار، السنن الكبرى، السيرالجيش، الجمع بين الصّحاح، دلائل النبوّة لأبي ن
النبوية لابن هشام، سبحة المرجان، الشرف المؤبد، شرح مسلم للنووي، شرح فصوص الحكم، كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل، 

حمد الحديث، مدارج النبوة، المناقب للزمخشري، المناقب لأالفقه الأكبر لأبي حنيفة، الكواكب الدرية، مسند الطيالسى، معرفة علوم 
بن حنبل، مناقب الكشفي للترمذي، عرائس المجالس، نهاية العقول في دراية الأصول، و غيرها قد ذكرناها في تعليقاتنا حسبما 

 تقدم.

 دنا آية اللّه السيد مرتضى، من مؤلفات سي«فضائل الخمسة من الصّحاح الستة»و قد اعتمدت أيضا: على الكتاب الشريف: 
الحسيني الفيروزآبادي دام ظلله، في عدة من المصادر، منها: صحيح الترمذي، الرياض النضرة، فتح الباري، سنن الدرامي، فيض 

 القدير، مرقات المفاتيح.

السلام،  أهل البيت عليهم الصلاة و فرجاؤنا من رحمة ربّ العزة التوفيف و التأييد من اللّه تعالى لهما و لأمثالهما، لنشر فضائل أئمة
 و هو الموفق للخير و السعادة ...

 726ص:

 مصادر شيعى

 أصول الكافى



 الأمالي

 الإمام الصادق و المذاهب الأربعة

 ، و الطبعة الجديدة مع تعليقاته و ملحقاته لآية اللّه المرعشي النجفي دام ظله(1267إحقاق الحق )الطبعة القديمة سنة 

 تفسير الأنوار )الطبعة الجديدة(

 تفسير روح الجنان الشهير بتفسير أبي الفتوح الرازي

 تفسير مجمع البيان

 تفسير نور الثقلين

 تفسير البرهان

 عقاب الأعمال و ثواب الأعمال

 فصل الشرائع

 تفسير مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار

 ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني

 الشيخ الصدوق

 أسد حيدر

 1211القاضي السيد نور اللّه الحسيني المرعشي الشهيد في بلاد الهند سنة 

 العلامة محمد باقر المجلسي

 الشيخ أبي الفتوح الرازي

 الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي

 الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي



 الشيخ الصدوق

 الشيخ الصدوق

 عبد اللّه شبّر صاحب التفسيرالسيد 

 

 

 


